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ترجمه تفسیر المیزان 


نویسنده: 


ناشر چاپی: 


دفتر انتشارات اسلامی 


مر که تحقیقات رابانه‌ای قائمیه اصفهان 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


فهرست دم ام ما ما ام مد همم سم ام سم مد ام سم سم سم مس هم هم هم سم سم سم سم سم ما سم سم سم سم هم سم سم سم ام سم ام ما ام سم مس دمم هم سم سم سم ما مد ام با مب با با با با با با اج مه 
ترجمه تفسیرالمیزان (مکارم شیرازی) جلد ۱۰ یت سم اب بات مایا جک جنس بمب ی ایا ی ی سیم عم ماب ایا سیم ید مر باب ای ای تب کی سر سم ای مس تب و کب ی یی تیا تب دب ام فص باب سای یاب وی ۱۳۸۲ 
مشخصات کتاب ۱( 
(۱۰)(سوره یونس دارای ۱۰٩‏ آیه می باشد) هد ۱2 ۱۲ 
سوره پونس (۱۰): آیات ۱ تا ۱۰ ی مر سرت سک مت مد سا سا شرتخد سس سس مس مس اه عرسا عرسا ی مت هب مک کاس خر ات مه رس سا مت ی سکس ده سس تم هم رک تست :1۱ ۲ 
اشاره جر ی دش بش ره ی دص ی رت ی رش رب ره ی ی دش سرد سرت 2 2 ۱۰۳ ۱۲ 

ترجمه آیات و اه و دس با جک بای زد اب سای سای هد میس یک مسا رم رد سس سا سای که مج دب سا باه کم زد رم مس سک ی هیا کج سیک دب مسا بجعت ۲۱ 

بیان آیات کیفیت و مکان نزول سوره یونس و بیان غرض و آهنگ کلی این سوره مبارکه ابید تیتاپه مب یگ کته یایب یتست ویو یب 3ب یجید یی یت 1 

اشاره ی و بر 

اشاره به استعمال کلمه" آیه " در مورد معانی. اعیان و اقوال رم مر ار اسر ام مر مر سم رم سا رم سم مر سا رم سم ام سم رم رم سا عم سا مس مج مج 2 2( 

اشاره به اینکه تعین و جدا سازی آیات قرآن بستگی به ذوق تفاهم دارد و بیان مراد از" حکیم" در: " تلک آیاْ الکتاب الحکیم" ام اتیب بل یی نک تام ملعم با یگ سم هوبنا 1۱۶ 

توضیحی در باره اینکه وحی مشتمل است بر انذار همه مردم و تبشیر مومنین. و بیان معنای: " قْلَمٌ دق" اه هه سر ره هه هر همع هه هه رمع هه هه 2 2[ 7 

جواب خدای تعالی به تردید و تعجب کفار از نزول وحی و اينکه پیامبر (صلی اللّه علیه و آله) را ساحر مبین خواندند -پپبپسسآپآآ 

استدلال اول بر اثبات معاد» به سنت جاریه الهیه بر افاضه رحمت تا تمامیت و کمال موجودات ی سا دس سس داب ی وه و دهعت 3 

حجت دوم: اعمال قسط و عدل الهی. با پاداش دادن به صالح و کیفر دادن به طالح یز الذِینَ آمئوا..» و ۱۳۳ 

حقانیت خلقت الهی در آفرینش آفتاب و ماه اک ی 

معنای اختلاف لیل و نهار و حکمت هایی که در آن وجود دارد پا اب اس سس ساپ با جاک سس اه هس هپس بیط هه ای با ی با مسا سر جح ساپ ی سا میس سس هه ساب ای سا ی ۴۰:2 1۳ 

اعتماد به معاد یکی از اصول و پایه های دین است و انکار لقاء اه و فراموشی روز حساب و دلبستگی به زندگی دنیا اساس انکار دین می باشد یز 

مراد از هدایت موّمنین به ایمانشان, و اشاره به رابطه بین ایمان و عمل و آثار هر یک << 

محبت خالص موّمنین به خدای تعالی. و تسبیح او و تحیت و درود آنان به یکدیگر در جنات نعیم صدصصسص<ص<ص<س<س<س<س<سسسس<س<سسسسس<س<<<<<<«<+<<«+«+«س ‏ 

حمد و ستایش خدای تعالی فقط از بندگان مخلص خدا بر می آید دس مد ۱۳۱2222 

بحث روایتی (روایاتی در مورد: " قْدَمٌ صذق عند رهم" و تسبیح و حمد پروردگار توسط اهل بهشت) و هم رم رمع سم دمم هم 22 22 ۳ 

اشاره دص اک شش سس سس مج هش خر سرت مور عم سم مس سس سرب عم رش رش تم رس را ی رت رش ری یس هم هس رس هد مر مب ۱۳۲۳ 

توضیحی در باره معنای تسبیح و حمد خدای تعالی و بیانی در باره انقطاع تمام سخنان در دنیا جز ذکر: " الحمد له" مه ی ریم مس مه سس دیب 3 

سوره یونس (۱۰): آیات ۱۱ تا ۱۴ ۲ ۳ ٩۱‏ ۲ ۰۲ ۲۰۱۲ ۵ ۷ ۵ ۸۹ ۲ ۰۱۵۳ ۰/۱ ۲( ۰ ۳ ۱ ۲ ۰ ۲۰۲۰ ۱ و سا ۲۵ 
اشاره دی ی ی عمجم و رم مت رتم میم دم مرجم مت مه مریم یم مهبم مر مت رم سم و وم رم مهم همم مگ 

ترجمه آیات -ص+ص+۰+ص+پصسصسصپپپپسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس+سسسسسسسسصسصسصسس ‏ 

بیان آیات یت یی بای تب تایب دمک تن سکب مک یی توت بسا مدع یک بای تاد بت موی پیت بان مایب یل دبای ی بای ماد - ید کیت ی بویت مه عم ی ام ۲۳ 

اشاره م م ‏ و و ها ۳ 

علت اينکه خدای سبحان به طغیانگران منکر توحید و معاد مهلت می دهد و در عذابشان شتاب نمی کند را رم رم رم سم رم سم رم سم رم مس مد مد 2 2 2 ۴1 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷: ۲۳۵۳۷ 


سبب ضلالت و طغیان کافران و غفلت ورزیدنشان از خدای تعالی ب-+ص++++++++++«+««««+««+«+««+«+«+«+«+«+«+«+«+«+++++<+++++++++«++++ 
سوره یونس (۱۰): آیات ۱۵ تا ۲۵ ی یی ویو یبط تن ید تا یاب ی یی سل حو تسا تباید بای موی دیاب بما باب دی تیب د مایت باه میب بیی تمطف نیع یی یی تیف دای یی تیا ی یی میت [۵ 
اشاره رز و 
ترجمه آیات 1 
بیان آیات سا جرج ای جع سا اد جع مر > ی عم ماس اتود کسام ماج ریخ جک جع سب هج ع م ج2 ب ع د تیی دع ه ع - سی د عه اس بات اعد عمجت اه بجع مایب دی ره جع ۳ 2۳ 
اشاره ی 
علت اینکه مشرکین به رسول اه (صلی اه علیه و آله) گفتند: " قرآنی دیگر بیاور یا این قرآن را تبدیل کن " و مراد آنان از این درخواست و وجوهی که در این باره گفته شده است ی ۵ 
جواب به درخواست مشرکین و بیان اينکه پیامبر (صلی الّه علیه و آله) حق و اختیاری در تعویض و تبدیل قرآن ندارد س«<<<<<<<<<<<۱ 
شدت شناعت ظلم بستگی به عظمت مورد ظلم دارد و ظلمی بالاتر از افتراء بستن به خدا یا تکذیب آیات او نیست دس مد داد سا عمط مه مه امد سم مد اه کم باه دید ما مد کب هم مد سب دم با دم( 
فلسفه بت پرستی و مبنای عقاید بت پرستان در باره بت ها و رد پندارهای باطل آنان شسآسظظظظظظظظظظظظظظظظظظ++« ۱‏ 
توضیحی در مورد پیدایش اختلاف در میان مردم و بوجود آمدن دو راه: هدایت و ضلالت ۰-جصجصسصس<-«««««««««««««سسسسسو 
قوال مفسرین در ذیل آیه شریفه: " و ما کان نسم واجتة فاختلفا.." و 
سخن یکی از مفسرین در مورد جمله: " و لو لا کلمَة سَبَفث من ریک" و بیان نادرستی آن پ-پبپبپببسسس«سسسب« 
شرخی هر مورف مکر مشرکین هر آیات خدا و مراد آز: "ال اشوخ مرا" ی 
معنای" دعاء" و فرق آن با" نداء" و بیان مراد از دعا و دعوت خدای تعالی و دعا و دعوت بندگان یس جا دج بت وت هت ما با خی تباب دب ند با بسا بای مب اس دید لته تصایی ایب ده تایب یب ۱۷۲ 
دعا و عبادت در حقیقت یکی هستند و دعاء بنده عبادت و عبادت او دعا است یا سا بای ی سا ای ای ی دس تس ات اس ی سای یس ی یه با ی ادعب سرد ای تب یب ییامام سا ۰2 ۲ ۱۷ 
معنای" سلام" و اينکه سلام از اسماء خدای تعالی است و اشاره به وجه تسمیه بهشت به" دار السلام" اه سب باب یی تعاس ات ساب ماب اپ ات سا تام هت بمب باب باب اب سرد سا هس ای ساب اه بت 2 1۷۳ 
بحث روایتی (روایاتی چند در مورد درخواست قرآنی دیگر توسط مشرکین» مکر کردن با خداء دار السلام و...) را ام ام مرس رم سم سم سم( 
سوره پونس (۱۰): آیات ۲۶ تا ۳۰ سس ده تک شرس سس یساس بای هم سس هه تا سا شیم که بح یساس ماس ی تج سس اس اه ار چرس تس یساس ی اه دصر وه تب ۱۱ 
اشاره رعش هدر یمیمص دعس سس ور ی رس تشه هر سر رت مس مس دپ مس دب رک زر ره مس دش هش ده ۳ مد :۱۷ 
ترجمه آیات یت هی دک سس ده ی سب سس ستیگ یس برد وه هس که دج یم هی اجه سر ده ای مت سس جک ی مب ه یاب ید۱۷ 
بیان آیات هه یه هدع سس ی ی تب هت ده هه بر ی ی ی بت هد و ۱۳۱3 
اشاره دا یی سا سای ان اب تا سا سا سا یت ای ی دی هی ای اس اه اد دای ی مت یات تس بای ایب ی اد ند ی یا اب بسا یه یی ما ات ی اد مت ید اد سا ری یاب تس باب بای ید سس ۱۷۶۵۰2 
پاداش نیکوکاران " حسنی" و" زياده بر آن" است و دچار تاریکی ظاهری و معنوی نمی شوند ب-سسسسسسسحر 
کیفر بد کاران مساوی کار بدشان است. ذلیل هستند. چهره هایشان را سیاهی پوشانیده و خالد در آتشند رس مس سم سم سم مس مس سم سم سم مب سم چم هم ما مد دمم مج 
شرحی در مورد اينکه در روز قيامت بت ها و خدایان مشرکین. عبادت آنان را نفی می کنند و بیان اینکه در مقابل بت ها و خدایان و همی. عبادت قابل تحقق نیست ول 
نقد و رد نظریات مختلف برخی از مفسرین در مورد نفی عبادت مشرکین سر حرط وب سم رمرم سم رم عمط رم عمط سم رصم مش مب ۳ کب 
بحث روایتی (چند روایت در مورد اینکه پاداش محسنین. حسنی و زیاده بر آن است و در مورد سیاهی چهره بد کاران در روز قیامت) دا ات تب رس ات سس سا تهج سک سس مت سر دب 
سوره پونس (۱۰): آیات ۲۱ تا ۳۲۶ هه پم ره سم سس سب سر سم سس سب سره سرت اس عرش سم دبع سرا هه سس مس رش هه سب ۹ 
اشاره 0 ۳ ی ی 
ترجمه آیات تس کت تب تا ایک نیع جع کات سرت یکت ات سک یک یک عیقب وت تست تا میک بای یتیس تحت مق سیک وک مک 2 کب کت تست تا سایق سرت یکت تسف و وک ی و تست یکی بیج اتف سرت یکت دق باه یک تن یات 3 
بیان آیات کب مدای تک جک سای یک لاب یبه عیبات باتان کب ی دص بیس کی ی بای دی تک ببس دک دک تک سم موی ده میتی باکت کی دا یت یب ی ٩:2‏ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


اشاره مد دعس دز هه عم رس هه دک جرج تس تج بعش ده را رس ی ی سس مش دک مدز تشپ ود رب مه دس مش بش سر سب ٩۱1۱:‏ 
معنای رازق بودن خداوند از آسمان و زمین. و منظور از ملکیت گوشها و چشم ها در: "من تفلک الفع و الصا" کب ومع تیه تیه کب لاوس ویتسا دی تب یکی 1 
معنای حیات (زنده بودن)» و اشاره به عمومیت حیات بین حیوان و نبات ‌سس<<<<<<<<<<<< ۰‏ 
ینکه خداوند زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون می کند. یعنی چه؟ مس سم سم سم سم سم سم مس سم سم مس سم سم مس عم سم سم سم سم سم ما مس مب مج مب مج ۴ 6 
حتجاج برای توحید خداوند در ربوبیت به اينکه تنها مدبر امور مردم و آمور عالم پروردگار یگانه است سصسچسس««««««««آ 
احتجاج دوم برای توحید خداوند. با استناد به مساله ابداء و اعاده خلق 3 
حتجاج سوم برای وحدانیت رب معبود با استناد به وجوب پیروی از حق که با پیروی از هادی به سوی حق حاصل می گردد سر ۳ سس رطس سر رک سر سس رصم مر مر سر هم ۳ م۳ ۳ 7[ 
نکته و معنای لطیفی که از جمله پرسشی: "امن بهدی |لّی الق قآ یببع.." استفاده می شود بیس اب یس ری ی تست ی 
مراد از هدایت در آیه شریفه. ایصال به مطلوب است نه صرف ارائه طریق. و اینگونه هدایت جز کار خدا و کسانی که بدون واسطه هدایت گشته اند. کار کسی نیست دعر ید تج رب سر 14:۲ 
معنای استثناء در: "من لا هی ان ن بهدی و اقوال نادرست برخی از مفسرین در اين باره تی مای هه ی فص کر یی یت هت دوس ۳[ 
اشاره به اینکه هدایت به معنای ایصال به مطلوب. شان انبیاء و مه (علیه السلام) است و تا کی مت 1 
سوره پونس (۱۰): آیات ۳۷ تا ۴۵ ات نابات هبل پا یگیب وی کی ی یی هملد ابایی وت سا بای بای شیاپ باکت ایا و بات د یوت جو واه بیاد سزه نله یاجب کی با بلا ید ص یف یی دب ود و ابید سل دلگ ع یبد یکی ۳ 
اشاره مک ی ی ی تک ما ۱3 
ترجمه آیات سر رم سر رس رم رم رم سر مر رم رس رم سم سم سم سم مر رم رم سر رم سم رم رم سم سم سم سم سم رم مس رصم عمجم چم م2 ٩‏ ۶[ 


نفی شانیت مفتری بودن, از قرآن کریم در جمله: " و ما کان هذا اراد 


مراد از: " لذی ین ید" و معنای: " تَفصیلّ الکتاب" و اشاره به وحدت همه ادیان و اينکه اختلاف ادیان در اجمال و تفصیل است ده ی اه سر ال له رم هم سس با له سب هه 2 1[ 
تحدی قرآن کریم به اینکه سوره ای مانند قرآن بیاورید اختصاص به سور معینی ندارد صب+صسپس<<<<<<<<<< ‏ 
فقط به فصاحت و بلاغت قرآن تحدی نشده. بلکه از لحاظ معنی و محتوای قرآن نیز مبارز طلبی شده است ره رم سر ام رم رس رم سا ما رم ام رس رم سا رم با مد دج 2 22 ۵[ 1 
تاویل معارف و احکام قرآن از مقوله معانی الفاظ نیست. و جهل مشرکین به این تاویل موجب تکذیب آنان شده است 1 ] 
تقسیم امت اسلام به دو گروه: ایمان آورندگان و ایمان نیاورندگان ب-بپصپسس<<<<<<<<<<< ‏ 
مراد از اينکه در روز حشر بر انگيخته شدگان می پندارند جز یک ساعت درنگ نکرده اند دپ<<<<+<<«<«<<<<<<<<< 
سوره پونس (۱۰): آیات ۴۶ تا ۵۶ ر ‏ ط ‏ دب جر که یش عم شرب سک بش بط با عم رقم رمع ی برع هش سر هش سم ریب مه رش کب دب .۱ 1:۲ 
اشاره کم مد دا رم کی وخ سک کین در نم تاع مر دک کم عم - برس اد مد 5 بجع سب که که عبرم مرخ دم سک و خی دمک ربکا ی ده ک دوعص اه دبک سین هی مه ۳3[ :1۱۲ 
ترجمه آیات ای دی یکت امین سای تا یبا ایام جنگ بیس خی کات دایص یگ یکین کی دق اسان ی دب ی یگب تفت اسف سک یز یگ ساپ سا اسان سب یط یی یگ باق گت بخ دق یگب هی سای شاه ای ب ید گ پیب دب کیگ باه 1۲۱ 
بیان آیات ه مای سااا سا مه ات ده اپ سس ایا اه اه سس سا ال سا ال اه تم ماه سا سای سای هام تسکت ماهس یاپ اب نام ساسا اس سیسات ده یب مسج ده هب باس ساب سم 7[ 1:7 
اشاره ی دپ ی اک ید یه اب ی بط ی دپ هب یا ی یا ی ی ی ی ید یط ی اج ی ی سا با ی ی سا ی دس ی ها هس ی یی اپ پم یسم ی ید چپ ی پا سب یم ۳ ۲[ 
سنت الهی مبنی بر فرستادن رسول برای همه امم و قضاء به حق و عدل در بین مصدقین و مکذبین و نجات دادن گروه اول و عذاب و هلاک کردن گروه دوم - 
امت ها- همچون افراد- اجل و پایانی دارند و امم پیشین بعد از ارسال رسل و پیدایش اختلاف در میان مردم. با قضاء الهی معذب و منقرض شده آند دش بمب مر مد ددع ۱۳۰2/2( 
این پندار غلط و خرافی که عذاب دنیوی از امت اسلام برداشته شده با منطق اسلام سازگار نیست ی ی ی هکرس رجا ده گیب دعس ری رد سای بای مگ اما و ری دورد دعب شب 1:۲3 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲60/60 0۷: ۲۱۲۵۳۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


سرزنش آنهایی که از روی استهزاء شتاب در نزول عذاب را درخواست کردند ای سب مت تا ما کت سس سس اس ساب ایس مان سک دا سس و دسا رس یسم مج دس باس بت سا ما با ای ۳۱۵۰ ]1 
سلطنت و مالکیت خدای تعالی قابل مقایسه با سلطنت های اعتباری ظاهری افراد انسان نیست و وجود مانع و رادع از تحقق اراده حق متعال. معقول نیست بت کب سر اس رت باه سب 1۳ ۱۱۲ 
قول خدای تعالی و وعده او همان فعل محقق او است و قابل تخلف و تردید نمی باشد (نوَغة له حَّ) اه ده سوم سک یرو اب سک 1393 
بحث روایتی (دو روایت در ذیل آیات گذشته مربوط به عذاب) سس دمم سم سم سم سم عم سم سم دمم دم مه مب مد دمم مب بمب بمب مد مد( ۳ 
سوره پونس (۱۰): آیات ۵۷ تا ۷۰ ی ی که کی یی سیگ تسیل سس و بل ی ی کیک و ی ی کی ی ی 1 
اشاره ی ی بر ریم عم رم سم عم عم عم عم عم سم عم ره عم عم هه همع عم سم عم عم عم عم رم عم مه همع هه سم سم سا سم عم م2 2 2 ۳ ۳[ 
ترجمه آیات ای بات سا ای مایا کاس ای سیم ماگ ماس یاک سا تا با اد ماگ سای مایا ما سای مات تک ماس یس باب ات متس سا سامای ساس پ سض موس ساب ال باه یی ساسا مات ات اب سا سیم مایم چا مات مه با باس سای سای تاج 1071 
بیان آیات تب ی ین دک کاب بت جک باه با بمب یب گت دب یسکات تب کی دب ععک هت بو مادعا تج یک یبد باس یب وت بیس بت سب سس ۳[ 
اشاره ی هت تیاب مد با ی ی ید یه اه مه با ای ما ده اب بیبط یایب ید هی وم اه یا ار دب با ایحا با ی هه بت را ما بای یه دب یموب کب بای مایب تن ی یدید باب پیب هداب بای ییات :۳ 
توضیح معنای مفردات آیه شریفه: " موعظه "" شُفاء لما فی الْدُور»" هدی" و" رحمت" یذ 
اشاره به معنای" رحمان" و" رحیم" و مراد از اينکه قرآن برای ممنین رحمت است و مزا همه کسام یونم هنیزه تم یوس سکب جت وی که مهب کم یتیس 1۳1 
توصیف قرآن به چهار صفت موعظه. شفای درون هدایت و رحمت بودن, در آیه شریفه. بیان جامعی است برای همه آثار طیب و نیکوی قرآن کریم 4 ۳ ۳ 
مراد از فضل خدا و رحمت خدا در آیه شریفه: "فْلْ بفضل ال و بوخمته.." ی ی و شود ی و ی و و 1۳ 
وجه اينکه از دادن روزی به" انزال " روزی تعبیر شده. با اينکه رزق آدمیان در زمین است هه سر هه مر مر سم رم ره مر ره سم مرمع مد دب 2 ۴۸۵22[ 
بیان اینکه هر حکمی باید با اذن خدا باشد. و حکم مختص به خدا است. و طرح دو شبهه در این زمینه و پاسخ به آن دو شبهه تا یت لب باب دپ دی کت ت عک دس یوب میب ج دک بت دتفا ودب یکی وه ی ۷ ۱۳[ 
حکم خدا منطبق با فطرت» هماهنگ با نظام خلقت و همسوی حرکت انسان به سوی هدف کمال او است ی ی ی هد یی 1۲ 
سلطنت و احاطه تام الهی بر اعمال بشر» شهادت و علمی است کامل و فراگیرنده همه اعمال از همه خلائق حتی پیامبر خدا (صلی له علیه و آلد) تن یی تن ریس هی وگ ی هن ینس ۲ 1۵ 
معنای" ولایت" و مراد از ولایت خدا ی ار بر بر بر رم رم رم عم عم سم رمع سم سم رم عم سم رم عم سم رم سم عم عم رم عم رم عم ام مب 2 2 ۵[ 
اشاره به مراتب ایمان و بیان اينکه خدای تعالی ولی موّمنین است که از مرتبه بالای ایمان برخوردارند سر یسوط سس جر سم مب سر رمرم سم رم مه سم م۳ 2 2 7[ 
توجیه و توضیحی در مورد اينکه اولیای خداء ترس و اندوهی ندارند و بیان اینکه اطلاق جمله: " لا خوّف ليم و لا مغ خرن " شامل نفی ترس و اندوه هم در دنیا و هم در آخرت می شود تسب یت 1۵۶ 
بررسی سخن یکی از مفسرین در باره نفی ترس و اندوه از اولیای خدا و رد آن گفته مسر سم سر سم رب رم سر مر رم مر مر رمرم رصم مر رصم سم ۳ ۳ م2 ۳ ۵7[ 
تسلی دادن به پیامبر (صلی الّه علیه و آله) که از سخنان جاهلانه مشرکین نرنجد زیرا" عزت از آن خدا است" و" خدا سمیع و علیم است" اد ریت2 1۶1 
استدلال برای محال بودن فرزند داشتن خدای تعالی» در برابر مشرکین که گفتند: " تخد ال ود" م -_۳ 
بحث روایتی مب دمم عم سم دم مد عم سم عم عم سم سم سم سم دمم عم سم دم عم عم سم سم سم سم دمم دمم عم همم دم دم مه دب دب دمم مگ 1 
اشاره ده ی دی ید ی ای ی یدب ی دس ی یس ای سس ید ی ید دی ید سم یه ما مد هد ی ی مد یه هی هم دم هه ی ی هم ی هه ی هي ی ماع هه سس هه ۳ 
چند روایت در مورد مراد از فضل و رحمت خدا در: "لْ بفضل الله و بوخمته..." سم رم سم سم سم سم سم سم سم دمم مد مب م2[ 
روایاتی در باره معنای ولایت خدا و وصف اولیاء له س س س س ‏ ه س ‏ س سه ست س سه ‏ سه سه سسهم س سک س اد سم ماد مد ت 222222 2 
چند روایت در تفسیر" بشری" داشتن اولیاء اه در دنیا و آخرت هم الّْشری فی الْخیاه انیا و فی اْأَجْرَو) رم رم سم ماد داد مد 222 ۶2٩72‏ 
چند روایت در باره ریا و اقسام آن رم رم رم رم رم سم مر ره سم رم رم سم سم مس رم سا دم 2 2 ۷/7[ 
سوره یونس (۱۰): آیات ۷۱ تا ۷۴ ره مس ی دص در 2 ام ی عم عرش هه معط وه رمع دم هرهش دوع اج مرج دا عم هام هی مرمع اد جر سم اسرد شا رش سب عمج اه مد دم سر عماج مک ره ره ريد یه 2 سب ۳ 1:۷ 
اشاره کی وس تا تیک ی من هجوج تن ترس تیگ ی اگوی کی توبن که ونر یدب اتسیو تک هو نی گوس وید ت11 
ترجمه آیات سا اه بسا ماس ات یاس یاب با ماسقا اب باب ی ما سح سای سس مضه سا وتات سس ایا سا ماس تساک رت ما ساپ تساه سا له یماسا اه شا سای اب سای با مسا معا سا سا ها لاس یاب ات ای ۲۳ 111۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


گفتگوی نوح (علیه السلام) با قوم خود و... ب-جصسسسپسپپپپپپپسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس<<<<<< ‏ 


بحث روایتی (روایاتی در باره عالم ذر و کفر و ایمان انسان در آن عالم و توضیحی در اين باره) خاش رصح شرع سر بط مرک حرش رک رح جع ری کش خر رصع صرت ش عرش 2 رک حرط سک رتچ شم هعرق شم ره برع تر تک 


گفتگوی موسی با فرعونیان ره بر بر مب رمرم همم سم سم سم سم همم سم سم عم عم عم عم سم سم سم سم سم سم مه 


سحر و هر باطل دیگر, از آنجا که از جریان نظام عالم خارج است بنا بر سنت الهی مبنی بر استقرار و احقاق حق و محو و ابطال باطل, دوامی نخواهد داشت ۳ 


مراد از" دی من قَْیه" که به موسی (علیه السلام) ایمان آوردند و اقوال مفسرین در این باره پپپپپپپيپيپيپصپصپصپصپصپصپاپاا 


ضعیفان بنی اسرائیل با ترس و واهمه از فرعون و اطرافیان توانگر او به موسی (علیه السلام) گرویدند 2 پیب ی یی دیع ید بت بیج کر بو دی 

اگر موّمن هستید و تسلیم خدائید. بر او توکل کنید س<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<۰سسس ‏ 
دعای بنی اسرائیل: " رن لا تجْعلنا هلق امین " دعا برای رفع ضعف و ذلت از خودشان بوده است تیم دا میگ یه یی ک یسب ی گیگ میهد ال میگ دی وی یمیت با یس دادما 

امر به خانه سازی برای بنی اسرائیل << 
بتداء به اضلال, بر خداوند محال است ولی اضلال برای مجازات محال نیست و مال و زینت دادن به فرعونیان از این باب بوده است وه ار بر 
استجابت نفرین موسی و هارون علیه فرعونیان سر سم رو سر رو سس مر سر سم رمرم > مر هم مر م۳ رم سم مرمع مر سم ۳ ۳ ۳ مر ۳ سم رم ۳ مرس رمرم مه > > رم > > 
یمان آوردن فرعون در آستانه هلاکت. و مردود بودن ایمان و توبه او دس<<<<<<<<<<<<< ۰۰‏ 
اشاره به رابطه نفس و بدن و بیان اينکه انسانیت انسان به نفس او است و بدن» مرکب و ابزار کار نفس است سصس<<<<<<<<<۰ظ۰ظ۰ظ۰ظظ(۱ 
وجوهی که در معنای: " ننجیک ببدنک" گفته شده و بیان اينکه علت انتساب نجات به بدن فرعون, اتحاد شدید بین نفس و بدن است -س--سسسسسپپ 
معنای" یذ" که در وصف مسکن بنی اسرائیل آمده است و اشاره به مفهومی که از اضافه اشیاء و مفاهیم به کلمه " صدق " استفاده می شود ی 
سوره یونس (۱۰): آیات ٩۴‏ تا ۱۰۳ ۳ 
اشاره دی ی هب 
ترجمه آیات 1 
بیان آیات س<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ۰‏ 
اشاره و 
معنای آیه شریفه: "قِْ کثت فی شک ما را یک" که متضمن استشهاد از اهل کتاب برای اثبات اینکه معارف قرآن مجید آسمانی و حق استه می باشد تسین هکس دعل ستیگ بقیی ی اب جی گیب 
نکته ای که در مخاطب قرار دادن رسول گرامی (صلی الله علیه و آله) به خطاب: " فٍَن کت فی شکٌ.." وجود دارد ی یو یسم مالیا میتی اد ای ایا یگ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷: ۲ ۷ ۸۱ 


مراد از حتمی شدن کلمه پروردگار. که در بیان علت زیانکاری مکذبین آمده است. حتمی شدن عذاب آتش است بر آنها مرج پا چا سای سدع رب اي لدع ات سر معا ام دعب ۲۱۱۷ 

هر انسانی چه به اختیار و چه به اضطرار ایمان می آورد ولی ایمان اضطراری مقبول نیست بسبس««««««««<«<«<«<<<<<<<۳ 

معنای استثناء [ّ قْ يس" در آیه: " فو لا کانث یه آمَتث..." و اشاره به بعض وجوهی که در معنای این استثنا گفته شده است 9 

اشاره به اينکه ایمان باید اختیاری و بدون اکراه باشد و بیانی در مورد اينکه هیچ کس جز به اذن خدا ایمان نمی آورد و اگر خدا می خواست همه اهل زمین ایمان می آوردند و( 

در آیه شریفه: " و ما کان لَِفْس..." از شک و تردید (در مقابل ایمان) به رجس و پلیدی تعبیر شده است هب ی کل یگ کیک خی نو کی سید بو و وه توت ۲۱۸ 

وعده خداوند به نجات دادن مومنین از امت اسلام. همانطور که پیامبران و مومنین از امم گذشته را نجات داد ۳ 

بحث روایتی (روایاتی در ذیل آیه: "فان گنت فی شکٌ.." قوْم بُوئ..» هجو تیک سوم وت عوطه م ع سکب تیم وس مج ج ب ط م طخ ص ی مویکو سوه 1۳۲ 
سوره پونس (۱۰): آیات ۱۰۴ تا ۱۰٩‏ ۸ 
اشاره با و و ۳ ۲۲ 
ترجمه آیات یب دی یی مود یاب تین تن شب یبوط ی اطع دلب یات اج سول یبال بای ی سا س طسب ای یاب دی سید بل کباب با شم سس بش پم و ید باون ماج دی دک ییا بایان دبلط ی سح سب سب ۲۲۳ 
بیان آیات ۱( 
اشاره ام ی سس عم مه اه ام ما سا ام ام عم اه اما معا عم مه اه ای ما ما ماع ام کم اه اما ما مک عم ام ماع معا مت تم ما همع ماع معا ی عم ماع ما مه ام اما معا اه تاه تم ام سا مه سا سا ابا باب ۱۳ ۱۳ 

مراد از شک داشتن مشرکین در دین پیامبر (صلی الله علیه و آله) در آیه: "قْ یا با لاس اٍن کُنتّغ فی شک ین دینی" بای سای ساب ماج اس یمام سل دجسم اد با اس بو مامتا 1۳۲۵ 
پیامبر (صلی اله علیه و آله) با بیان استواری خود در راه توحید و نفی طریقه مشرکین» شک و تردید مشرکین را رفع می نماید سم بو گم ماد تسوبی سبط دب خ نب مت بج یوت ۱۳۳۴ 

نکته ای که در تعبیر لطیف در: " قلا أعَبِ اَذین تغبکون.." و" لاتذغ من ون له ما لا یَنفغک و لا یضوک" و هر رم رم رم عم رم عم سم ام رم سم عم رم سا رم ام مب مب ام عم 2 7 
(۱۱)سوره هود در مکه نازل شده و مشتمل بر صد و بیست آیه است (۱۲۰) یک کمک مک دب ۲۱۲۰۵۵222 
سوره هود (۱۱): آیات ۱ تا ۴ هک ار مت مرس ی رم اتب و ی هر سر همع مر رت تب مه ی مس هر شرع مه سب ۱۸۷ ۱۳ 
اشاره ی ی ید دا ده ای ای ی ی يب یس ادا یب یا اه سای ابیت مود پا تسه اي یا را کی ی دس پا دس ایا ای ای اد يداع ی سا اس اد :۱۲۳۷/۲۵ 
ترجمه آیات دای ریگ مایت وا یی مایب نگ سای باب ای یت ای نگ سا یتباید با ما ییاباب دی دس بای سیب حا یاباب کوک ماو یجید ایب ساییا بای بح جک حایی ایا بای نات بل یس وی سابل س یاب یاباب سیگ یی بو بیاد :۲۳ 
بیان آیات توحید اصلی است متضمن تمامی تفاصیل و جزئیات معانی قرآن. و تمام تفاصیل و فروع قرآن به آن اصل بر می گردد سر سر سر رم رم سم رم رم دمم مب مب مب 7 7۳ 
اشاره ی ی یه سس سا دی تا سا دبا دی ای ده سای شک دای مر مب هیده سا ابیت ماب ین سای مد یس لته ای ید ی بت مدیم تک یط دام دید هی میتسه ات تب ی یه ای میات ایا سای ۱۳/۵۱ ۱۳ 

آهنگ و غرض کلی سوره هود و کیفیت و مکان نزول آن هم هم ره مر سر رس رم رس سم اس سا ام سم رم ما۳ سره ماع عم م2 2[ 77 
معنای احکام و تفصیل و اینکه آیات قرآن محکم بود و مفصل گشت (أخکمث آباة تم فطل ۲۳ 

اقوال مختلف مفسرین در باره مراد از احکام و تفصیل آیات. و بیان نادرستی آن اقوال هد ودب ریق هط سوه تجگ دسر دلب راوشس وا روم ملس نت ۱۳/6 

آیه: "بدا لّ.." مفسر محکم و مفصل بودن آیات قرآن است ۲۳ 

مراد از توبه در  "‏ آن استنفووا رتکغ نع ُوا یه" ایمان است مه سجن نوم ع یت دوریم گس یخی دج نیما ویس کبک ماب جر ینم سین نک متخ رطس کج نمی 11۳ 

نتیجه توحید. استغفار و ایمان. زندگی خوب و حیات طیبه دنیوی. در پرتو علم و عمل صالح و بهره مندی همگان از نعمت های زمینی» می باشد یی 

معنای اینکه " خداوند به هر دارای فضلی فضلش را می دهد" و اشاره به اينکه فقط دین توحید است که افراط و تفریط در روابط اجتماعی را تعدیل می کند یتیس یبد مسب ۲۱۳۲ 

هر کس در جایی که لایق آنست قرار داده می شود ی ید ری ی دی مه سب ای و ی سدع ما یب ی يم سا يب با یه اب ای ای ی اد یدعب سای اما ایس تدای ۳۰ ۱۳:۳ 

بیان نادرستی سخن یکی از مفسرین که از جمله: " یْمَتَعْکْ متاعاً حسناً" نجات امت محمد (صلی الّه علیه و آله) از عذاب انقراض را استفاده کرده است اک کی ۳۳ 

سوره هود (۱۱): آیات ۵ تا ۱۶ تر ع و کدی دج ید دج کب شاه فد دج ی دک عمج ی عم دک ۱۲۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۴۲۵96۱۱۸60 0۷۰: ۲ ۷ ۸۱ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


اشاره وک یسک مت ام بت ی و گس تس ی کت 1 
ترجمه آیات که ی کج ۲/۱ 
بیان آیات رت جع هیبشت رخ ره ی رمع ی عم هبعک ی رس عرش هه سب 2 ۱۱۳ 
اشاره تک ع ات عاعاعت ات ات جع صرح عرد کت جاح کات اطع اج کرج اج اج تا تج تعرس سر دابع اعد بط ات با تس جات سرب سر ج ید ساجک معا کچ کر جک جرد اج اج باکر سر برع سا عم تعاس ی ۶۱/22 ۱۲:۲ 
معنای جمله: " یو دوم لِیسسَخفُوا مِنْ..." که پنهان شدن مشرکین برای پرهیز از روبرو شدن با دعوت پیامبر (صلی الّه علیه و آله) را حکایت می کند پ-پبسصسستل 
روزی دادن به موجودات نیز همچون ایجاد آنان» مختص خدای تعالی و حقی است برای خلق که خداوند بر خود واجب فرموده است اس بط سس عم سم عم مره سم سره سا سم عم رم مه ام تاه باه با 2 
تفای" میماد و فراهاز نونج اک کی ی یک کی و 111 
منظور از خلق سماوات و ارض در شش روز (هوّ الذٍی خَلَق اسَماواتِ و لْض فی ستّه یم ۱ 
معنای جمله: " و کان عرش عتی الماء" ی ی یک یس ۳ 
اموری که در قرآن به عنوان هدف از خلقت. از آنها اد شده و از آن جمله است آزمایش و تمیز نیکوکار از بدکار و ده ود دب ده هد مهد وید بخ یو دج ده دوه دوش مد چگ دد دب دو مج 1۵۷ 
استنتاج وجود ملائکه قبل از خلقت آسمانها و زمین. از جمله: " و کا عَْشْه علی الماء" و بررسی و رد اساس و مبنای این نظر اد دس مد دس مسا سس مت دا داد 222222 ۱۷۵۹ 
جهات حسن و مصلحت بر اراده و افعال ما حاکم است و خداوند جل شانه تحت تاثیر و حکومت آن جهات و هیچ چیز دیگر نیست ی ی دس ۳22 
مراد کفار از اینکه مساله معاد و بعث بعد از مرگ را سحر خواندند ی ی 
مقصود از کلمه امت در آیه: " و لین أمزنا هم اْعذاب الی مه مَغشوته" و وجوهی که در معنای آن گفته شده است 11 
هر نعمتی که خدا عطا می کند. رحمتی از او است و بشر طلبکار آن نبوده تا با گرفتن آن نومید شده. کفران بورزد ره رم رم ام رم سم سم عم رم عم 2 1۳۶7 
انسان تنگ نظر و کوته بینان بین است. در شدت و بلاء نومید و کفور و در نعمت و رفاه سرمست و بالنده است. جز صابران نیکو کردار... + 
صبر و عمل صالح انسان را از آن دو طبیعت مذموم می رهانند. و صبر و عمل صالح منفک از ایمان نیستند ی یتیب بد پت باب یتیب لی دلب بلز باه ج یاب دب پیب دب یاه - دید لب باق ۱۴۷ 
توضیح در باره خطاب به رسول خدا (صلی له علیه و آله) در: " فلع تارک بَغْض ما بوحی الیْک..." و معنایی که از اين خطاب فهمیده می شود اب اج یج بات وج دک تم ببس ماب بت جوم یایب 2 
مثالی برای فهم وجه خطاب مذکور و اينکه در آن خطاب بطور جدی احتمال ترک ابلاغ داده نشده ۳ 
چون و چرای کفار در باره نزول قرآن و جواب خدای تعالی به آنان -پ-سسسسسسسسسسسسسسسسسسسصسصسصسصسصسصسصصسسور 
اگر می پندارید قرآن افتراء بسته بر خدا است» شما نیز از عهده اين افتراء برآیید! ۱[ 
شرحی در مورد اینکه تحدی و مبارزه طلبی قرآن. همه جانبه است و علاوه بر فصاحت و بلاغت شامل معانی و معارف قرآن نیز هست بآ 
بررسی پاسخ هایی که به اشکال مربوط به اينکه چرا در آغاز: به یک سوره و سپس به ده سوره تحدی شده است. داده اند وس تک دم ما سرب نب با سرت سک مب سب کم مس مسر ۳ مسب هه همم 2 ۱۴۶ ۷ 
پاسخ ما به اشکال مربوط به اختلاف در پیشنهادهای قرآن در مواردی که تحدی و مبارزه طلبی کرده است ام باه دب ساب رس مه یم مه ما در مب اس کم مد اس کرابم سم ما بت 2 ۷۴72 
مقصود از بلاغت قرآن. بلاغت مصطلح بین علماء بلاغت و ادب نیست (۱۲) رم ما مس سس سم مس سم سم سم سم مس سم سم سم ام ما ما ام سم سم مس م2 2 ۱۳۷/5 
اختلاف در موارد تحدی, به اختلاف در اغراض و خصوصیات آن موارد بر می گردد اه ی هه سا تس هم اجه سر سیب یس بصع که مه ایب یاه مس هب هب مه دم 72[ ۱۳ 
عدد ده در:"فأنُوا پعشر شور مه " خصوصیتی ندارد و دلالت بر کثرت و تعدد دارد ی تحت رح ره سک اه سم ات دیع چرس جع هط جاک که سدع سک ۳۰3 ۱۲۸ 
طرح این اشکال که صرف ناتوانی بشر از آوردن مثل قرآن, دلیل بر آن نمی شود که قرآن از ناحیه خدا است. و پاسخ بدان ِِ«ِ«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-_«_«_«_سس_ ی 
با عجز خود و اسبابی که بدان معتقدید. از آوردن مثل قرآن. راهی جز یقین به الهی بودن قرآن نمی ماند ببس 
معنای اینکه: " قرآن به علم خدا نازل شده" و وجوهی که در این باره گفته شده است رمع اج مش دی اجب ای تم جع اد دم وب رمع ره مت ی 1۳/۸/2 
بیان اینکه خطاب در جمله: " فهلْ أُمشلمون" متوجه مشرکین است و رد سخنان دیگری که در اين باره گفته شده است تک یو ق وه کیت یز 
مراد از توفیه اعمال اعمال آنان را به آنان بر می گردانیم) و بیان اينکه نتیجه عمل تابع اسباب و عوامل پدید آورنده عمل است را اج ام ام ما رام با رم مب مس ما ددم 2 22 2 ۷٩‏ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


بحث روایتی (شامل روایاتی در ذیل آیات گذشته) مر رم سر مر مر مر مر سر مر مر رم مر بر مر سر مر رم سم سم سم سم سم مس سم سم سم سم سم ام سم دم 2 2 ۴72 ٩‏ 1۷ 
اشاره ی ی ی و ی 
روایاتی در مورد رازق بودن خدای تعالی و تقدیر روزی برای همه ور رس رم مر سر رم بطم ۳ مر مرمع عمط رم دمم رمرم رم مر مه دم سم سم سم 2 7 ٩‏ 
دو روایت از امام باقر و امام صادق (علیهما السلام»؛ مربوط به طلب روزی حلال از راه کار و تلاش سم مس سم سم سم سم همم سم سم همم مب مد 2 ٩‏ ۲ 
چند روایت در باره خلقت آسمانها و زمین و جمله: " و کان عَزشة علی الماء" ره ام را رم ار مر رهم رم ام سم ام مه ما مد سرد دا ۲۷٩3٩72222‏ 
روایتی در مورد" لیبلوکم ی آختن عملا" و بیان مراد از نیکوکارتر بودن رس رس یط رس مج بط هس سس سم و ربب بط ببس هب طسب مب ۶ ۳ 
دو روایت در باره اينکه مراد از" امت معدوده" در آیه شریفه. امام زمان (علیه السلام) و اصحاب اویند مب سم ماس م۳ سمل دس ما ام رصم سره اه ما مه ات هه[ ۶ 7 
روایتی در مورد تقسیم امت محمد (صلی اه علیه و آله) در روز قیامت به سه دسته و حبط اعمال دو دسته از آنان ره دم اب رت سرت ما ربکا سا مت سب ۳ مات اک سب سم که رب هب عم اب هد سم مب با ۶ ۳ 

سوره هود (۱۱): آیات ۱۷ تا ۲۴ ی نیت جوسای وی میتی وتات یی لس وس تم مد کمی می ی سای یت یی یی یعس ی ی ی ۳ ۲ 

اشاره و« 

ترجمه آیات تج هک ده تسب هد ی دوهی ی و یه 3 بت بیع دح یدتبم مد دس ۵ هه ۲ ۲ 

بیان آیات ۱( 
اشاره ج س ‏ ج ‏ بع ‏ تس هس رس رش سم رت هس اش کرش دبع رم برع ی ره هی سرد شش ره بت رم رس زر خر بت مر رم رش رس رک تب ره هش رش سب ۱۳۰ ۱1۳/2 
معنای" بینه " و موارد اطلاق و استعمال آن دم دمم سم سم عم سم سم دمم عم سم مب مب دم دمم همم مد دب ور ۳ 
بینه در آیه: "آ فعنْ کل عغلی یه من زه.." به معنای بصیرت الهی است و جمله مذکور منطبق بر رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) است 1 
معنای شاهد در: " و یلو شاه مِنْة" و اثر شهادت در اعتماد به مورد شهادت و ایمان به آن ار سر بر سر رم رم رهم رم رم سم رهم سم هم مد ام 2 1۳ 
اشاره به انطباق " شاهد منه " در آیه شریفه با امیر المّمنین (علیه السلام) و وجوه دیگری که مفسرین در باره مراد از شاهد گفته اند ای یر کت تسب جیدی با بایببای هس یی د ناهام یبط بو کته تاد ۳14 
قرآن چیز نوظهوری نیست و پیش از آن. کتاب موسی (علیه السلام) نازل شده. کتابی که امام و رحمت بود بسن 
جواب به مشرکین به اینکه خود آنان با عقاید و سنن باطل و خرافی خود بر خدا افترا بسته اند و توضیح مراد از اینکه در قیامت مشرکین بر پروردگارشان عرضه می شوند وس مس اه مه سرد سب مسبت ۳ ۱۳۱ 
تمامی منحرفین از راه حق. ستمکار و مفتری بر خدایند ست۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰<۷ظ۰۰+۰+۰+++<++<+++++<+<<+<+«<«+«+ ی 
مشرکین و کفار با کفر خود و جز خدا را ولی گرفتن, از قدرت و سلطه خدای تعالی و ولایت او خارج نگشته اند و عذابشان دو برابر می شود سس( 
توضیحی در باره اينکه کفار آیات خدا را نمی بینند و انذارها و تبشیرها را نمی شنوند یج وج ول رود دهع تب دی ده که دی ره سرد سس هب تب سم وحم تیاه ۱۳۲۱۱۳ 
معنای خسران نفس و ضلال و گم شدن مفتریات و مراد از اينکه کفار در آخرت" اخسرون " هستند سم سم سم سم سم مد مب مد دب مس مب م2[ ۱۳۲ 
مدای" اخبات" ومراذ از اخبات موننین به سوی غدا و بیان اینکه وصف: ۲ ز یو |ٍلی ریغ" در آیه شریفه. به طایفه خاصی از ممنین اشاره دارد ۰ب -سسسسسسسسسسسسسسسسسآی 

بحث روایتی (روایانی متعددی در باره انطباقی جمله+ "قَمَْ کاق غلی هه من ره و یب شاه مه" بر رسول خدا (صلی له علیه و آله) و امیرالمومنین (علیه السلام). 1۳۱۲۵ 
اشاره دا ات ید مت سا ساب هساک پا ما ما اس پا ابا اه ماسجا باب ما با اي اب کپ اه شا سا ام سم که یمام سا ماما سس که ماس ده با ۲۳۸2 1۳ 
روایتی در باره معنای: " و با لی رنه" یذ 

سوره هود (۱۱): آیات ۲۵ تا ۳۵ ی ی ی( 

اشاره ی ی 1 ۱ 

ترجمه آیات دب مدع مق دب مد سوک مک دید عم کی دج دس اعد ی اک یبد ید و کی سوک مب حرط دی بقع اس کی بو هید و 2 ۳۲۱ 

بیان یات ب-پصسسپپسپسپسپسپسپسپسپسپسسسبسسپسپسپسپسپسپسپسپسپسپسپسپسپسپسپسپسسپسپسسسسسسسسبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس۰س۰س۰س۰س۰س۰س۰س۰س۰س۰س۰سسسسآآرن 
اشاره یاج بیج ایح سب میاه دبای وای باج ماباب س اماب یات بای دیاب وبا اج یس ملد لیا ساب باه یایب با میب ی را یماد دیع ییا راب شاباب ماه داد مب با ماج مایب یابص عا ساب جیاد یدب دی ۱۳۱۳۲ 


۳۴۲656 ۱۱۲60 ۷ ۱ ۱ ۷ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷۰: ۲ ۷ ۸ 


نوح (علیه السلام) نذیر مبین بوده و رسالتش باز داشتن مردم از عبادت غیر خدا و انذارشان از عذاب بوده است ره بت سب یم عرص سر رز هب مج ره عم ببس سم بش دهع ۳ ۲۲ ۱۳ 
انگیزه بت پرستی قوم نوح (علیه السلام) و محاجه آن جناب با آنان در سطح فهمشان تا 
خروج از اسلام خروج از نظام آفرینش است و عذاب و هلاکت در پی دارد ۰-۰ب+صب۰پصسصس«سسسسس««««+«س«سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوون 
دلیل اول توانگران و اشراف قوم نوح (علیه السلام) که در رد دعوت آن حضرت استدلال کردند به اينکه او نیز چون آنان بشر است -سسسسسسسسسسس<س<سسسسسسسسسسسس<س<سآآآآری 
استدلال دوم قوم نوح (علیه السلام) در رد دعوت آن جناب به اينکه افراد پا برهنه و مستمند و پست به تو ایمان آورده اند! ا یت ییاپ سکس بای هسب ید سب پیب یحو و دپ بل بیج یی یی ۰ ۳۳ 
سومین سخن قوم نوح (علیه السلام) در برابر آن جناب و مومنین به او این بود که گفتند: برتری و امتیازی در شما نمی بینیم رم مب مب مب مس سم سم ما 2 1 ۶ 1۳ 
سخن دیگر قوم نوح (علیه السلام) خطاب به نوح و پیروانش: ما شما را دروغگو می پنداریم ۰-۰صپصپصپسسسس<<<<«سسسآآون ‏ 
جواب نوح (علیه السلام) به استدلال اول قوم خود که گفتند: " ما تراک ال با نا" ۳۳۳۵ 
نفی اجبار و اکراه در دین» در شریعت نوح که کهن ترین شرایع است تشریع شده بود همم سم سم همم مب ۳۳۶ 
جواب نوح (علیه السلام) به این سخن قوم خود که مژمنین به او را پست و ضعیف توصیف کردند. به اينکه او آنان را از خود نمی راند و حساب همه با خدا است سس 
پاسخ نوح (علیه السلام) به این حجت اشراف قوم خود که به نوح (علیه السلام) و پیروانش گفتند ما در شما برتری و فضلی بر خود نمی بینیم پ-پب-پ-سسسسس<<سسسسسی 
پندارهای جاهلانه عوام الناس در باره انبیاء (علیه السلام) و توقعات نابجایشان از آنان که و و 11 
گفتاری فلسفی و قرآنی پیرامون قدرت انبیاء و اولیاء (پیرامون قدرت انبیاء و اولیاء به اذن خداء عدم استقلال ممکنات از واجب الوجود» نه در ذات و نه در آثار) وب یب چم سس دی سای سای مب مب ماه جیسب نبا[ 1۳ 
بیان آیات کر سوت رم ی که یر تم تج مت مر کت مات سک عم اد و ی تا سرت مرک سب ات جرک سر وی سب رمک رم ی تس دک عم ی 1۳۵ 
اشاره ۱ 
دیدگاه اشراف قوم نوح (علیه السلام) در باره تقسیم جامعه به دو طبقه بالا و پایین و مبارزه نوح (علیه السلام) با اين اعتقاد باطل دسس-سسآ 
ملاک فضیلت پاکی نفس و صفای باطن است نه امتیازات و برتریهای مادی و ظاهری «س««««<«<«<«<«<<«<«<<<<<<<<<<<<<<سس 
سخن آخر قوم نوح (علیه السلام) به آن جناب: " اگر از راستگویان هستیء عذابی را که وعده می دهی بیاور!" ما با مایب ی 2 بت سیگ ب تین س یاب ام بای ی دابا بای جیای تای ات باب دب ی ی باب اتب بت مب دس یب ید .۶ ۱۳۶ 
جواب نوح (علیه السلام): من اختیار ندارم. آوردن عذاب به دست خدا است و بسته به مشیت او می باشد ی دم هه و امد ما رک نم دب بسا مسر مه سم کم مب سر عم همم سم سا م2[ ۳ 
معنای" غی" و فرق بین اغوا و اضلال و معنای اراده و اشاره به تفاوت بین اراده ما و اراده خدا | 
بیان جواز انتساب اغوای مجازاتی به خدای تعالی و اشاره به اینکه عذاب استیصال قوم نوح (علیه السلام) مسبوق به اغوای خداوند بوده است رم رم سر رم سم مس سا مد سب 2 ۳۶2۶ 


وجوه دیگری که در معنای جمله: " !ِنْ ان ال رب 


مشابهت و همانندی احتجاجات نوح (علیه السلام) با قوم خود. با احتجاجات پیغمبر گرامی اسلام (صلی الّه علیه و آله) با مشرکین زمان خود ب-۰بصبپصسصسدسسسسسس< 

بسک ووازشن (دورووایکا در ذیل آیف ۲ لا نع تضحید و ام تقولوق ات2 ۱) ی 
سوره هود (۱۱): آیات ۳۶ تا ۴٩‏ سک رصم سک سب هس کب دپ دا مس کت کت هس رت ره کر پم رت ری زرط ره ۷ ۱۳ 
اشاره ری چا ای اه مرگ گس یساس دس سا دس سس یس دب هس اي دس دسا تسد ی مس سا ات هس ای دس وس اه دس یه ای یه هه سای مه هت یی مس سا ی مه هی ی سا اس ۷ ۳ 
ترجمه آیات تیا دیبایب ی تیم یدای یب بابا یاج یات ما سابع تا ی یی بای بیط یی سب دبای باب یلد یی دما میاه تا یاجب باب یحو ی دبای باب ی بیبه پمال ده نی یل جوم بای با یتایب سب یبای باب بای سیب یناب [ ۳۷ 
بیان آیات ای تب ایب ایند بای سین یب یی مب ی جیگ بات تسیاب ویو ینبم بای بات یی پا مه ده یگ ابا وگ بسا لد نییبت دود دیس دید یگ یدبا موب یاب پا میب گ نب ی باب بولگ یب وهی ینب ۱۲۷۲ 
اشاره کی میتی بط تب دای تیب ای وج یلیکو سرب دب ده بو ود یموس موجه بیط یی ددعت یی نداد یمد وی یکی کی نیت نمی دی در تیچ تبرت ۳۶ 

قطع امید از ایمان آوردن قوم نوح (علیه السلام) بپسپب-سسسسسسسسسسسسوسسسسسسصصسسیر 

مراد از خطاب خداوند به نوح (علیه السلام): کشتی را پیش چشمان ما و به وحی ما بساز و سم سم مس سم سم سم مس سم سم مد دم مد سب مج ۱/۶ ۱۳ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۴۲۵96۱۱۸60 0۷: (۱ ۷ ۸ 


مسخره کردن قوم نوح (علیه السلام» کشتی ساختن او را و جواب آن حضرت به آنان یج و ۱/۹ 
معنای جمله: " و فا اور" و اقوال مختلفی که در معنای تنور و فوران آن گفته اند ام ام سم رم سم رس عم سم رمع ره مر هه هه ده ما ۳۶ 
معنای جمله: " بنم ال مجْراها و مُساها" و احتمالاتی که در باره مفردات این جمله و معنای آن ذکر شده است ی ۱ 
گفتگوی نوح (علیه السلام) که از کفر درونی پسرش اطلاع نداشت. با او سر سر رم رمرم رم سر ۳ رس ۳ رمرم سر > سم م۳ رمرم ۳ سم ۳ رمرم > مه > > ۳ ۳ 2 ۳/۳ 
اتمام عذاب. و امر تکوینی خدای تعالی به سکون و آرامش زمین و آسمان (یا ارض ابلعی ماء ک و..) -س<سِ۴ و 
تکانی اذین و بلاشت: شگتتی که هر آیه: "وقیل با اش اللیی ماغک و با شماء آقلعی.. دیده می شود و ی ی زا 
دلسوزی نوح (علیه السلام) برای پسرش- در قالب استفسار از خدای تعالی- و ادبی که آن حضرت در سخن گفتن در باره پسرش, در برابر احکم الحاکمین به کار برده است سول 
مراد از اينکه پسر نوح (علیه السلام) از اهل آن حضرت نبوده است له یمن من آفلک) کی تب یگ ات میت تن ی اک سک کب میت ی ی نز 
چند قول دیگر پیرامون مراد از جمله: "له لیس من لک" له یاس تیب بیج ودب کی دید وج و وه دج دوجو دج تج ووو ج وه یب یسیع تیم ۳۹۲2 
منظور از اینکه پسر نوح (علیه السلام» عملی غیر صالح است (نة عمل غَیِر صالح) ره رم رم رم رم رمع رم رمرم مر امعم مد 22 2 ۳[ 1۳ 


بیان اينکه نوح (علیه السلام) تقاضای نجات فرزند خود را نکرد و نهی: " فلا تشتلن ما لیس لک به علْع" تسدید الهی بوده که همواره انبیاء (علیه السلام) از آن برخوردار و معصوم از خطا و لغزش بوده اند ۳۹۴ 


نمونه هایی از نهی از عملی که واقع نشده است ججشج دک سبز مگ مق تم وگو تمد نزوگ تسس کاس و عرص و او تسم موس گسعب بو دوع ید منوت که 13 
بیان اینکه این کلام نوح (علیه السلام) که به خدا عرض کرد: " و تفز لی و تزحفنی أَکنْ ین الخاسرین" اظهار شکر است وت رم مه سم اجه تفاس دی 1۳۱3 
خطاب و امر به هبوط به نوح (علیه السلام) و همراهانش. دومین امر به هبوط به بشر بعد از امر به هبوط آدم (علیه السلام) بوده است سسسس«_«_«_«_ 
مراد از جمله: "و قلی أم یقن مک" در خطاب خداوند به نوح (علیه السلام) یا سب بای امیسکام یت تب دک سک دب کی دادیب دی کت یدبک ی تسیب 1 ۳٩‏ 
بحث روایتی (روایاتی در مورد داستان نوح و قوم او در ذیل آیات شریفه گذشته) مه مر مر رم مه رم همم رم سم عم سم سم عم رم سم ام ام مس مب .7 چگ 
اشاره یم ای یزیر برس ای ی ی يب يس یرد یایاده تا اي اس ان اب یی کید ای نيمه مایا سا سیب اي رای تایب یی لیصا ما باه يا یه سای یاک یاه یاب تدای اف نیسای 2۲۲۲ ۱۴ 
روایاتی در باره پسر نوح (علیه السلام) و تفسیر اينکه خداوند به نوح (علیه السلام) فرمود: او از اهل تو نیست و عمل غیر صالح است مر رم رم رم سم مس ۶ ۳ 
چند بحث قرآنی» روایتی. تاریخی و فلسفی پیرامون داستان نوح (علیه السلام) سس<<<<س<س<سس««««‌-: 
۱جمالی از اصل داستان هم اه سوام سوت مومسم هس کی سکع سل جع ند مج هم یو مهس وه سم وس وب گس بیس ۳ 
۲-داستان نوح (علیه السلام) در قرآن عم مر اه رش ی سر هس اس بر زک ی سکع ببس مه مب هت سم ره ما سب سس ۱۳۰۱۱۲ 
انحراف تدریجی بشر از فطرت انسانی و پیدایش اختلاف طبقاتی بعد از حضرت آدم (علیه السلام) و بعنت و رسالت حضرت نوح (علیه السلام) -سسسسسسسسس<سزی 
دین و شریعت نوح (علیه السلام) عم مب دم مد دس سم سم دم عم عم سم سم مد دمم سم سم دمم عم سم سم سم سم سم سم دم دم ربمم دم مد مد دم دم مد مس ۳ ۱ ۳ 
تحمل زحمات طاقت فرسای نوح (علیه السلام) در کار دعوت: یط موه اش وید تیه خی هاگ یک تیوه بت سح یت ای ی یی بت اه دعس ۲16 
مدت زیستن نوح (علیه السلام) در میان قومش: سم مر سم مس سم رم سم مس سم سم سم مس سم سم سم مس همم سم مب مب مد مد سم دم 5 ۱ ۱ 
کشتی سازی نوح (علیه السلام) د دی ا جاط ی ایا دی ی دا داجس ا اک ‏ دب جا یط ید سید هی ای ییا ام سای سسکا مب اپ ساب جع سا ۱۳[ ۳ 
نزول عذاب و آمدن طوفان: 0( 
پایان یافتن داستان و پیاده شدن نوح و همراهانش به زمین: را ره اه خر سرت من مخ سا مر مر اجه بط شب مس مب( ۳ 
داستان پسر غرق شده نوح: هه ارب رم ربمم سم رم عم عم ام رم عم مب رمع رم سم عم رمع سم عم رم سا رم ام ام ام سم 2 ۵ ۴ 
۲-خصائص نوح (علیه السلام) اولین پیامبر اولوا العزم. پدر دوم نسل حاضر بشر و... ۴۳و 
اشاره 0 
داستان نوح (علیه السلام) در تورات فعلی یذ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


موارد مخالفت و تفاوت داستان نوح (علیه السلام) در تورات با آنچه در قرآن آمده است عرص تیاس با بای این دجبا بط یاک دبا یداد بات بط ود ایا سای بش هبات دود گیب سوه شب یاج بای 1۴۲۲ 
۴-در تواریخ و اسطوره های سایر ملل در باره طوفان چه آمده است؟ ۰ببج۰+ص۰پصسپدپس<<<<س 
۵-آيا نبوت نوح (علیه السلام؛ جهانی و برای همه بشر بوده؟ 9 سور 

اشاره ده هم دم دمم ره دمم مس سم همم سم مس رم سم سم مد عم سم مس دم سم سم سم سم مس هم سم مر سم دم سم سم دم همم دمم هم سم مس 2و۳ ۳ 

شرحی در مورد نبوت و بعثت انبیاء و جواب به بعض اهل سنت که منکر عمومیت رسالت نوح (علیه السلام) هستند سم سم سم مب مب مب مب مب 2 6۲۷ 

انسان در مسیر کمالی خود (به طبع ثانوی) ناچار از حیات اجتماعی و تعاونی است م ‏ ر ب ت ‏ ت عس ه ر شس ف ‏ ر بپ ع ‏ س۱/۱۳ ۱۳۱۲ 

ضرورت وجود قانون در حیات اجتماعی بشر 2><<<<<ظ<ظظ<ظظظظظظ<ظ<<ظ<ظ<ظ<ظ<ظ<ظ<<«++++۰ی! 

علاوه بر هدایت تکوینی انسان؛ و بهره مندی او از عقل و تفکر, هدایت تشریعی انسان از راه وحی و نبوت. برای رسیدن به کمال و سعادت ضروری و لازم است مس سم با ما مد دب ۶ ۴۳ 

عمل نکردن بشر به تعالیم وحیء نمی تواند دلیل بر لغو بودن ارسال رسل و انزال کتب باشد ی پا یی دیا ی لیب دب بای یی ناتسیس ۱۲ 

شریعت نوح (علیه السلام) که نخستین شریعت الهی بوده. لزوما جهانی و همگانی بوده است سسسسسس««««<«س«س«<«<«<«<س<س<<سسسسسی 
۶آیا طوفان نوح همه کره زمین را فرا گرفت؟ ار سر رم رم رم سم رس رم مر مر رم همم سم سم عم ام دمم ۴۱۳ 

اشاره ی ی سوم وی ری اه مر ام هد بر ی مج ما مد تیم مت تاعی موب ی بیط دیمع سای کی ریس و مهم بلس خی مدب یب ی دیب ویب باه بو جرد ی یات ۳۱۳۵ 

سخن صاحب المنار در اين باره ی 

بیان نادرستی سخن صاحب المنار و اشاره به اينکه آیات قرآنی ظاهر در اینست که طوفان نوح همه زمین را فرا گرفته بوده است ۲۱/2 

اجمالی از برخی مباحث زمین شناسی در چند فصل سظسسظظظظظظظظظظظظظظظظ<ظ<<<<<<<<<<<++++ن ‏ 
۱-سرزمینهای رسوبی: ۰-<ظظظظظظظظظسسسسسسسس<<<-<-<-۰<-<-<-<۰<۰<۰<۰<۰۰سان ‏ 
۲-عامل پیدایش قشرها و طبقات ژئولوژی. همان طبقات رسوبی بوده اند: س۷7<<+++++++۰<۰۰۰۰۰۰۰+۰+۰+۰+۰+۰ظ۰+۰۰<۰<۰۰<۰++۰++++<<+«+«ن ‏ 
۳-توسعه و گسترش دریاها به علت سرازیر شدن سیلابها به طرف آنها: همم سم سم سم سم سم سم سم سم سم همم سم سم همم مب مب مه مگ 
۴-در عهد طوفان چه عواملی باعث زیاد شدن آبها و شدت عمل آنها شدند؟ هر ار ار ارم را رم رم ام رم سم رم ام سم ام مد ما ما مسب م2 2 7[ ۴ ۱۳ 
۵-نتیجه بحث: وروی 
۶-عمر طولانی نوح (علیه السلام) با مرج رب شا سس سس اس برد و تب نم ری دک سس با خر مر دس ار 2 ۲۳۲۳۲/۰3۵ 
۷- کوه جودی کجا است؟ ی 
۸- بعضی گفته اند 7 
گفتاری در چند فصل پیرامون پرستش بت ها +-بپصجصسپسس++++++++۸+۸+۸++۸+۸+۸+«+<+«<«+«<«<«<«<«<«<«<«<«<«<-+«<«<۰<<+۰۰۰«<«۰ن ‏ 
۱- گرایش و اطمینان انسان به حس و تمایل او به تشبیه و تمثیل غیر محسوس به محسوس سور 
۲- توجه به خدا از راه عبادت بر مبنای اصل کلی و فطری خضوع ضعیف در برابر قوی سسسسس<س<<<<سسسس<س<س<س<<<<<<<<<<++ن ‏ 

اشاره دس دم دم ده دم مه سم سم مهم دم سم دمم عم سم مس سم مد سم مس سم سم دم رم سم سم دمم مس سم هم دم سم مه سم هم دمم دم مد مد مد ۳ ۳ 

در قرآن کریم. نهی از پرستش اصنام و آلهه. مترتب بر اثبات ضعف و ناتوانی آنها است سسس<«<<«<«-«-«-«-«_«-«-«-«-«-«_«_«_«-«-«_«_«_«_«_«-«-صسصسصسص_س_سحس رن 
۳- وئنیت از کجا سرچشمه گرفت و به چه صورت آغاز شد؟: -س-۰-_ت_<_<<<<<<<<<ظظظظظو 
۴- چرا برای ارباب انواع و خدایانی دیگر مجسمه ساختند ولی برای خدای تعالی مجسمه نساختند؟ رس تک مت اس کات رسد ی که ری سوت وه سس تا اج کت عم سره دی[ ۵ ۳ 
۵- وثنیت صابئه دمم سم سم دم عم سم سم دم دم دم مب سم دم عم عم سم سم سم سم عم سم سم مب سم دم عم عم سم سم سم دمم دمم ام مب مب دم دم مب بمب بمب مد دمم ۳ 
۶- وثنیت برهمیه: -پب--سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسصسسسس2 


۳۲۲6۵86۱۱۲60 ۱۷۰: ۲۵۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


۷- وثنیت بودایی ی ی 

۸- وثنیت عرب: -س#---+سسسسسسسسسسسسسورهن 

 آط۰+<<<<<<<<س<<<<<<<<<<<<<+<+«+<+«+«+«+«++«+++«+«+«+«+««+«+«+«+«+++++++++++صجب دفاع اسلام از توحید و نبردش با وثنیت:‎ -٩ 
بنای سیره رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بر توحید و نفی شرکاء: --۰بصصبصسپد««<+<<<«<«۰«۰«۰«۰س۰س۰سسسسسسسسسسسسسسسسسسسو‎ -۰ 
۱۳۱۰: بحثی دیگر ملحق به گفتار سابق ا ی کب ب  ب  سا تب میج ی سب ای سا 2 2 2ج 2 و ع 2 2222 9 2 و2 جع 3ب عی بق ست سرت س2 ع تک 22 و 2 2 22 22 32 وب‎ 
(۱ اشاره‎ 

۱- تناسخ در نظر وثنی مذهبان: ثسجح--«ِِ‌ِ‌(ِ(ّپ,۶: 

۲- سرایت این محذور به سایر ادیان سسسسسسسآسآآآآآآسآسآسآسآسآسآسآسآسآسآسآآآآآآآظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ<<<<<<<<<<<<۰۰۰۰۰۰۰<۰سسسسن ‏ 

۳- اسلام مفاسد مذکور را چگونه اصلاح کرد؟ ۸ 

۴- پاسخ به یک شبهه در مورد توسل به معصومین و اولیاء له (علیهم السلام) و اظهار محبت به ایشان ی ام شیب هدیاه شیم سح شزا اسب ی شتا ماگ شیی ی جع طی ی یی ۳۷ 
اشاره ریصب تاه تایب ی ی دیدجت بل کی ب ب دبک ی هد بی دیبل ددی دتسید تسی دبلاک ییانب تدای یت تب بای یود بیبح دیب تیب ویب دید بمب دب دید پیب نت۲۷۱ 

فرق بین شرک و استشفاع ی ی 

سوره هود (۱۱): آیات ۵۰ تا ۶۰ که یک و کی و وک فا سک ید تک ام یک کی ۱۳۳ 
اشاره کب ۰ ۲۸ 
ترجمه آیات يد برع هس یه سرب جع هد کش شاه جع رس سر جع ی شب رس رجا ی هت مه شرع یه ۳/۸۱۲۲ 
بیان آیات ام و با که سم کبس تم زک سرد با اج سک رد ات کم یس مه ری تب زب سب با ام 2 ۱۲/۱۲ 
اشاره ی بت جوا تس ی 2 سیم تست بت ماس هرق اجه وب دی مس هتسسگ تساه سس گ مد ملد س یدیسا لد واه ات عبط بات دی مد و دب هس بمب ۱۳۸۱۳ 
سخنان جناب هود (علیه السلام) به قوم خود (قوم عاد) بپبپبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسآآچآسسسحسسسسسسسسصسصسصسصسسسسصسسصسسسسسسسسر 
معنای" فطر" و" فطره ال" و فرق بین" فطرت" و" خلق" و مب بط بجر یو دعب یت هس سید ده یه دیع سکع کسوس وس دج سک 9 ۱۳۸۱۲ 
معنای اينکه هود (علیه السلام) فرمود: استففار کنید و ایمان بياورید تا اينکه خداوند" یل الّماء غلبم مذرارا و یَزدکغ فقو الی تک" ۱ 
اعمال صالح باعث ازدیاد خیرات و نعمتها است و اعمال زشت بلا و محنت و بدبختی در پی دارد ی سا ساب با سای سم سک سا سب ای اس مس داسجا سای ام ساب سا که سا اس هه سا ۱ ۳۱۴ 
جواب رد قوم هود به آن حضرت هم هم رم رم سم عم عم رم سم رم سم سم عم سم عم مه اه 2 2 7 ۳ 
تحدی هود (علیه السلام) به اينکه گفت: در باره من هر نیرنگی می توانید بکنید و به من مهلت ندهید معجزه و بینه آن جناب بود و منظور از آن, تعجیز قوم خود و آلهه آنان بود 22 ۴۹:22 
معنای این سخن هود (علیه السلام) به قوم خود که گفت: " 3 یَستَخْلف ری ما یوک و لا تضووله شین" ۰-۰ص۰-۰بسسسس<(«(<«<«-«-«-«_«-«_«_«_«_«/-_-/-«-«_ح___// ی 
اشاره به اينکه عصیان و نافرمانی در برابر یک پیغمبر عصیان در برابر همه پیامبران بشمار می رود -«سص+ص+صسصسصسسسس«<<سسسس 
سه خصلت قوم هود که به خاطر آن ملعون دنیا و آخرت شدند: انکار آیات الهی. نافرمانی انبیاء و اطاعت از جباران مایا تا ای سا یا ایاتاپ یاب ای کی باب ای یایب متا اباب الب شب بای بویت ی ۴٩۷‏ 
بحث روایتی (روایتی در تفسیر جمله: " ٍنْ یی علی صراط مُشتّقیم " و اشاره به روایات راجع به قوم هود) اه نیدب بب مج دی وم میا یی سل سیب دب یبیل اجه هسیک ی پم یج ی ۲۱ 
گفتاری پیرامون داستان هود (علیه السلام) ی( 
۱-عاد. قوم هود قوم عاد» تکذیب هود و نزول عذاب ی 
۲-شخصیت معنوی هود دم مد دس ده دم مد مد ده مه دم مد مد دم مس مد سم سم سم مد سم ده مس مد سم سم سم دم مس مد سم سم سم سم مد دم دم سم مب[ 
سوره هود (۱۱): آیات ۶۱ تا ۶۸ 1 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷: ۲۳۵۳۷ 


آشاره ب۰۰آّآأآشس٩٩٩<<<<<ظظظظظظظسسسسسسسسسسسسظ««««ااآ‏ و 
ترجمه آیات رم سر سر رم رم رم سر مر رم سم سم سم سر رم رم سم سم مر رم سم مس رم سم سم سم سم سم سم رم رم سم سم سم سم رس سم سم عم سم سم سم مرس ما مب دمم اج ۶ ۸ 
بیان آیات رم رم رم رم رم سر مر مر سر رمرم رس مر مر مر رس سم سم سم عم سم سم رم سم رم مر رم رم رمرم رمرم رم سم سم سم سم مب سم مد دا مگ ۵ 
اشاره ۱ 
معنای" انشاء" و" استعمار" در جمله: " هآ ین الأأرض و اشتغموگم فیها" یی دی تیب سس سیف سس سس سیک کی 
استدلال برای عدم جواز عبادت غیر خدا به: وجود ارتباط بین خالق و خلق, نزدیک بودن خدا به انسان و نفی استقلال اسباب بپ 
قومیت پرستی و ملیت گرایی. و ادعای شک و تردید داشتن, دو حجت قوم مود. در رد دعوت جناب صالح (علیه السلام) سس 
جواب صالح (علیه السلام) به دلائل قوم خود و معنای جمله: " فما تزیئوتنی یر تخییر" سصسسسس««««««««س«سسسآ 
کشتن ناقه صالح (علیه السلام) و نزول عذاب بر قوم مود هک 1 
بحث روایتی (روایتی در باره داستان ناقه صالح و کشتن آن و هلاکت قوم ثمود) ره ره ره ره رم مر سم سم رمع سم رم سا ره مس رهم مره مس رم سا ما مد مد مج 2 7[ ۸ 
گفتاری در داستان صالح (علیه السلام) در چند فصل هنوت مت مت وود و وم تیاسبو که ده توت ین ی ۳ 
۱- مود قوم صالح (علیه السلام): ص-پصسپسسسپ+س+پ+پ+س+س+سآسآسشسشسشسشسشسشسشس+<<<<<<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<---<-<-<-<<<<<<<<<ظظظظظ<<<<<<<۰۰۰۰۰ رپ 

۲- بعثت صالح (علیه السلام): ب یم لسع ات هک اد سود دک یس و ام دود که ددص ده جع نو خی ودک و تم ی ۵1۷ 

۳- شخصیت صالح (علیه السلام): 1 
سوره هود (۱۱): آیات ۶۹ تا ۷۶ کب ای دب مس یک دک دک یی ی کی کی دک بیدا تن ی کی یک نید ریک کب موه 0۲ 
اشاره سا ی مت ما عم اه عم دعس اه سا بمب دب ام ۳ عم یم ها یه هم ی اطع معا بصع مه عم ی همع عم اما ما مه مس هدع عم همع مه هط سا که سا معا له تا اه تا با اباب 27[ 
ترجمه آیات ی دیس دوش ایندب عتططای مایت دی با ییات بایان دی دبای پیب ی کساج وید ی بایان دیص ع یاب سا جوا یندب سای ایک دی با ایس یناک بد یادن دی سب بای پیب دی - دید یف دم رای سیب دید ۵7 
بیان آیات بای بش مگ یاس وب ستا دبای با مگب ید یو دی بو عو ی کب جاچلدم وی و2 تیب بل اباب حون جع و اه هدعو ی دای دی بجاو وه بیج و توبات یه ج و بو یجید جی عواع هد هبوت[ ۵ 
اشاره هم تحار هسب جع جرک هعرج سح اه سح جر کته هه ارت بجع زرط ریات رعش جرج جع بطم جر سا جر و رجا اس جرج جع اهاط رجا جر جک مج سرخ سم ساع سرع س عج طج ج ی[ ۲[ ۵ 
معنای جمله: " قالُوا سلاما قال سَلامٌ" که سلام فرشتگان مامور عذاب قوم لوط (علیه السلام) به ابراهیم (علیه السلام) و جواب او را حکایت می کند تب جر عبت عم تج هبعک سس تیب ۳ ]۵ 
احساس ترس ابراهیم (علیه السلام) از اينکه میهمانان ناشناخته اش دست به سوی غذا نبردند ره 
شرحی در مورد صفت تهور و بی باکی» و صفت جبن و ترسویی. و حد اعتدال بین این دو جنبه افراط و تفریط. و بیان عدم منافات انتساب ترس به ابراهیم (علیه السلام» با عصمت آن حضرت رمع ۸ ۲ 
معنای ضحک همسر ابراهیم (علیه السلام) (فضحکت) و وجوهی که در باره آن گفته شده است ۱ 
وجه تسمیه" یعقوب ". شگفت زده شدن همسر ابراهیم (علیه السلام) از بشارت بچه دار شدن دس ی یاو ابا یس مربب بای سس تا با باب ع یزیا بای یی اسر بیع ماباب بای ی مدب ۵۲۶ 
مجادله و گفتگوی ابراهیم (علیه السلام) برای رفع عذاب از قوم لوط (علیه السلام) نز 
بحث روایتی (روایاتی در تفسیر آیات مربوط به فرشتگان وارد بر ابراهیم (علیه السلام؛ بشری و مجادله ابراهیم (علیه السلام)) بسن 
اشاره ۳ 
روایتی در شان نزول آیات مربوط به قصه بشری و مجادله ابراهیم (علیه السلام) و بیان ضعف آن ی ۵۳/3 
اشاره به اينکه خصوصیات روحی نیز همچون خصوصیات جسمی قابل توارث است دسسبس«سسسس«««<سسسسسسسسس 
گفتاری در داستان بشری و بررسی مفاد آیات مبارکه ای که در سور مختلفه در این باره آمده است بر رم رم رم رمرم مر مس عم مس عم سم سم مس مب ما ما 2 ۴ ۵ 
اشاره ی ید تا بو وود سین دید م یی تیگ یت بت ب ریب تب سوام دم بای رای دعس دیس کیب یمک ی دید ابید یدزی وی دما تمد ای تیه عبت ۵۴۲ 
سبب و علت مجادله ابراهیم (علیه السلام) با ملائکه و وک و ۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


سوره هود (۱۱): آیات ۷۷ تا ۸۳ ۳ 
اشاره دم یب مر 3 
ترجمه آیات کم کرحت تج 2 2 ات جع 2 2 کت دک سک 2 سک مات ‏ ک س مرک ب س ‏ کدت تس یس داد عبات برس جع تک 2 تس ۵۲/2 
بیان آیات یت بت هه شم هتسد مت هش مگ عم و هگ سب 3 هقشع رف ددع سکس قمع که سک کم دعس اه دهع هد هدعو توت :۹ 0۵۳ 

اشاره تم ده سوت رز و مرس کب عبط رک دم تب کم مهس ی هش یس مک تس ی کشت دس مه اس مک رت شرس مت سر سس و[ ۱۲( 
مراد از" بناتی" و" أَطهر لَم" در سخن لوط (علیه السلام) به قوم خود: " هوّلاءبناتی من هر لک" بپبپص<«<«<<«<««««««<<<<<<_ 
معنای جواب قوم لوط (علیه السلام) به او که گفتند: " تو می دانی که ماء در دختران تو حقی نداریم..." و وجوهی که در مورد آن گفته شده است میس سا سب ی سای سس سا هیام بای جب دم ای 6 ۸۵ 
توضیح این کلام لوط (علیه السلام) که بعد از مایهس شدن از انصراف قوم خود گفت: "لآ لی بکم و آوی اٍلی ژکن شدید". و اقوال مختلف در این باره دج یی و ت کج نج بو سید ۵۵۷ 
فرشتگان مامور عذاب. خود را معرفی کرده» به لوط (علیه السلام) می گویند از آن سرزمین دور شود << 
عذاب و هلاک قوم لوط (علیه السلام) با زیر و رو شدن زمین و بارش سنگ +-جصسصپسپسسسس««««««««««««««««««سسسسسسهفل 
تهدید همه ستمکاران به نزول عذابی همانند عذاب قوم لوط (علیه السلام) بر آنان سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسصسسسسسو رو( 
بحث روایتی (روایاتی در باره قوم لوط. فرشتگان میهمان لوط و داستان هلاکت قوم او) ‌‌«-«-«-«-«-«-«-«_«_«_«_«_«_«_«_«سسس_س_سسس_سو 
اشاره ی سر مس ی ی رس شرع سر رش ار ی رد ی مس ی سکع سس مد مس رس سای مخ مس هش سر کش کش سر ره سر رس رش ره شم ری سا رد شم ره رد با :۳ ۳( 
روایتی که متضمن بیان کیفیت مخصوصی در مورد زیر و رو شدن سرزمین قوم لوط (علیه السلام) است و بیان ضعف آن سر ره معط رم مر سره رم مره سم ره سر سره سرد رم سم ۳ج 2 ۶ ۸ 
سخن صاحب المنار در رد آنچه در باره کیفیت زير و رو کردن سرزمین قوم لوط (علیه السلام) توسط جبرئیل» نقل شده است ب-پپب-سسسسسون 
تقاط ضعف در سخن صاخب المتار ده ی یبن وش ی یب ویس وین من ای بای دام نی بت بل نی وق تاو ویک وی دی ری یی یک میتی سر دی دید تس وت دی ای بو نوی ۳ 8۷ 
حجیت اخبار مربوط به مسائلی که موضوع حکم و تکلیف نیستند» تعبد پذیر و قابل جعل شرعی نیست بس--س««<«<«سسسسسآآآول 
گفتاری در چند فصل پیرامون داستان لوط و قوم او 7 
۱-داستان لوط و قومش در قرآن: رم سم سم سم رم سم عم رم عم سم رم عم سم رم رم سم عم عم سم سم عم سم ۸۵ 

۲- عاقبت امر این قوم ام ما ام سم مس مر سم سم مر سم رم سم سم مس سم سم مس سا مس سم سم مس ام سم ام سم سا ام مس سا ام رم ما ما ام سا با مد مب سم دمم 2 ۶ ۸ 

۲- شخصیت معنوی لوط (علیه السلام): وک وی وک کیک و 1 

۴- داستان لوط و قومش در تورات بط جع اک بر شب مج 2 رت جر تب سیب ۳ ی بر ی دج بت ی بت ی دش سب بت 22 2 ۳2 ۲ ۵ 
اشاره مج باون عمجت وش وت ات وت تیک نسوک تین وتا ود وت ان رانا هدس کی امن تیک عیاض کیت ینعی ۵۹ 

نقاط تفاوت بین داستان قوم لوط در تورات فعلی و آنچه در قرآن کریم آمده است دمم دم ما دم ام دم مج ۵ 

سوره هود (۱۱): آیات ۸۴ تا ٩۵‏ یم دید ی ید دص عم ده دا مد ی مر ددع مه هه ی ی مد و ید یه دمص مد مد دم ما مد دمم مدمه و اس مسر عم مدق سا لام موه یی یم ما مرف نالا ناه 
اشاره ییاج اه ی ات تسش سا مسب اس پا باس اهاط ی لماعت هس ما ماس همه ساب سم اک ایس وه پا میج و ما سای سب هط ای پاج تاه ساسا جاک ات 2 سا ماس با هب ساب ساسا ماد سیب یه ۸۵/۵ 
ترجمه آیات با در رم جع اه سر ی رب ی ها سر ی جع ی ره ره جع دج ده مج ۳ ی رب ی هد اش سر جع ی دیع ۱۳ ۵ 
بیان آیات 
اشاره ه ت ح اهب جرج جع ره اضعا تج ره هه رش سارت اه جر جرج مج رطع کر هاچ جرب کج سا جر جر هعرج ار سب جع سح اس ار جک مب سرخ سم سا دعس سر جع ۳ ۲ 0/۷ 
مبعوث شدن شعیب (علیه السلام) به سوی قوم خود. و رساندن پیام: خدا را پرستش کنید و کم فروشی نکنید! ارس سا رت سر سب سس سر بش بخ سب :۷ 
بیان اهمیت معاملات و مبادلات مالی در حیات اجتماعی انسان, و آثار سوء کم فروشی -پب-بپب----سسس««۸««««<<<<<<+««س 
سودهای حاصل از کم فروشی و تضییع حقوق دیگران برای ممنین, خیر بشمار نمی رود. بلکه بهره خدایی و رزق حلال (بقیه اله) برای موْمنان بهتر است ماس تست داد تن دتت 2-2 ۵۹۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۲۱۳۵۳۷ 


استناد قوم شعیب (علیه السلام) به: آزادی فکر و انديشه» سنن ملی و مالکیت شخصی در رد دعوت آن حضرت دعر رم دعر مک هم هب کر یط رخ رد دعس 
جواب شعیب (علیه السلام) به اتهامی که قومش به او زدند که تو می خواهی آزادی ما را سلب کنی د-+«-++د+<+د+د<د<د<د<«<«<«<«<«<«<<++<آ+ک+<«+«+«+<<<ظ+ظ«+«+«+<ظ<+<ظظ۱ 
توضیحی در مورد آزادی انسان و اینکه حیات اجتماعی انسان, آزادی های فردی را محدود می کند سسسسسسس<<<<<<<<<7۰۰۰۰۰- 
نشانه صدق مصلحان الهی اینست که چیزی از پیش خود نمی گویند و خود را بدانچه می گویند عمل می کنند. بنا بر اين سالب آزادی دیگران نیستند ب-صسصسپسسسسس<7_ 
گفتاری در معنای حریت انسان در عملش (آزادی تکوینی و تشریعی و بیان اینکه آزادی انسان متاثر می شود از: اسباب و علل, و حیات اجتماعی و مدنی) بای تب ابیت ی بای مج وت 22522 و و2 2و ود 
اشاره کت 
هشدار شعیب (علیه السلام) به قوم خود. از رسیدن عذاب سم بش سرت میک مس سا هت رت شرب مب تب سس سس مر منم مه شوت سم 
قوم شعیب (علیه السلام) بعد از درماندن در مقابل منطق او به او گفتند: تو را ضعیف و بی یاور می بینیم. و او را تهدید به قتل کردند! رم تمس سب در مس و مزب م۳ مر مب سر 
بحث روایتی (روایاتی در ذیل آیات مربوط به شعیب (علیه السلام) و قوم او) آسسس<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<( 
اشاره هو سوت دی و تیب 
روایتی در باره توفیق الهی و توضیح مراد از آن ی ۱9 
گفتاری در چند فصل در داستان شعیب (علیه السلام) و قوم او از نظر قرآن کریم ب-صسصسصسپسصسس-سصسسسسسسسسسسسسسس 
۱- شعیب (علیه السلام) سومین پیامبر عرب بود: ی 
یی تیش شین فسات مس و وه نو نوک ی و ی وه و ی تک میگ 

۳- نظر تورات در باره آن حضرت سرد صرح ط سر اس حطس مس بط بط ط رسب سس مس سس سس مس 
سوره هود (۱۱): آیات ۹۶ تا ۹٩‏ و 
اشاره 1 
ترجمه آیات باب سای ای یسکس ماس ساساب ال باس بای سا تا سای ات بای تس دی ی بای سا ناما با اماب شاباب اب ماب ساپس بای یامیس اس ساسا یاب یاس اباب اک سا سای ماس ال ایام باب ایا ما دا ای ما 
بیان آیات -پ-پب--بسسسسسسسسآآچآچسسسسسسسسسس 
اشاره ی یک که رک مک و ها کر کیک و کم سک ی فک مک ی 
اد ازارسال موی (طلیه لام )یا آیات ومتلطان مبیق ی هک 


معنای جمله: " بش الورد لور " که فرعون. پیروان خود را بدان وارد می کند 


مراد از: " و آثبغوا فی هذه لته و یوم القيامه بشس الق افو" دب 
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ترجمه تفسیر المیزان (مکارم شیرازی) جلد ۱۰ 

مشخصات کتاب 

سرشناسه : طباطبائی» سید محمدحسین» ۱۲۸۱ - ۱۳۶۰. 

عنوان قراردادی : المیزان فی تفسیر القرآن. فارسی 

عنوان و نام پدید آور : ترجمه تفسیر المیزان/ محمدحسین طباطبائی؛ ترجمه ناصر مکارم شیرازی ... [و دیگران]. 
مشخصات نشر : قم:بنیاد علمی و فرهنگی علامه طباطبایی؛تهران:رجاء ۱۳۶۷. 

مشخصات ظاهری : ۳ 


شابسک : ۲۸۰۰۰ربال(دوره کامل) ؛ دوره:۹۶۴۶۲۸۶۳۵۶ + ج.۱(چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۲۸ ؛ ج.۲ (چجاپ 
هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۳۵ ؛ ج. ۳ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۴۲ ؛ ج. ۴ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۵۱ ؛ ج.۵ (چاپ 
هفتم) :۹۶۴۶۲۸۶۱۶ + ج.۶ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۷۸ ؛ ج. ۷ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۸۶ ؛ ج.۸ (چاپ 
هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۹۴ ؛ ج. ٩‏ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۰۸ ؛ ج. ۱۰ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۱۶ ؛ ج.۱۱ (چاپ 
هفتم): ۹۶۴۶۲۸۶۲۲۴ ؛ ج. ۱۲ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۳۲ ؛ ج. ۱۳ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۴۰ ؛ ج. ۱۴ (چاپ 
هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۵۹ ؛ ج. ۱۵ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۶۷ ؛ ج. ۱۶ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۷۵ ؛ ج. ۱۷ (چاپ 
هفتم): ۹۶۴۶۲۸۶۲۸۳ ؛ ج.۸ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۹۱ ؛ ج. ۱۹ (چجاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۳۰۵ ؛ حج. ۲۰(چاپ 
هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۳۱۳ 4 ۱۶۰۰۰ یال (دوره» چاپ اول) 


یادداشت : جلد ۱۲ کتاب حاضر توسط محمدباقر موسوی همدانی ترجمه و با همکاری انتشارات امیر کبیر منتشر شده است. 
یادداشت : ج. ۱. ۲۳ (چاپ هفتم: ۱۳۸۶) (فیپا). 

یادداشت : ج.۱۲ (چاپ اول: بهار ۱۳۶۳). 

یادداشت : ج.۱۷ (چاپ اول: تابستان ۱۳۶۳). 

یادداشت : ج.۱۹ (چاپ چهارم: ۱۳۷۰). 

یادداشت : عنوان عطف: ترجمه تفسیر المیزان. 

عنوان عطف : ترجمه تفسیر المیزان. 

موضوع : تفاسیر شیعه -- قرن ۱۴ 
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شناسه افزوده : مکارم شیرازی» ناصرء ۱۳۰۵ - مترجم 

شناسه افزوده : بنیاد علمی و فکری استاد علامه سید محمدحسین طباطبائی 
رفف تقد کنگرد : ۳۹۸/ط ۲۵م ٩۰۴۱‏ ۱۳۶۷ 

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۷۲۶ 

شماره کتابشناسی ملی : م ۵۳۱-۶۸ 

ص: ۱ 

(۱۰)(سوره یونس دارای ۱۰۹ آبه می باشد) 


سوره بونس (۱۰): آیبات | تا ۱۰ 


اشاره 
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پشم هرمن ن ریم 


۹ ۹ 


لر لک آیاث الکتاب اعکیم (۸ آ کان لس عجباآن | وعینا لی جع آن آنذر اش دیق را آن قدم 
سدق عند رهم قال الکافژون ِنْ مذا لساجر مین (۲ ان یک ال یلق الّماوات و اأزض نیقی دنه ۲1 1 
لعنينیبر اف ما ی قفیع لاغذ لک له ماخ وهآ قل رون () اه مزچهکم میم ود ال 
بقل زا ای ۶ نم ده لیجزی زین ماو عبلوالصاحات بافعط و این روا هم شراب بن عبیم و عذابٍ یم پما کارا 


کون (۴) 


هو ال کف تفش او الق مرا دی زا منازل لوا عََه لسن و الحساب ما ی له ذلک لا بالق یَفْضلْ ایا 
لقزم ون (۵) اد فی لاف ای و هار و الق له فیالَماوات و اّْض یا لقزم فد (۶) این لا بجون 
ان و رضو بالعیاء انا و اطمَُوا بها و لیم عَنْ آباتنا غافلون ۹2 وک مأوامم ار بما کنو 1 (۸) اد لین 


اما 2 ملوا السَالحات بَهدیهغ رهم بایمانهع تخجری من تشتهم از فی عنت ام )٩(‏ 
دَغْواهُم فیها مُبحانک اللهْمْ و تَحتهُمْ فیها َلام و آخز دغواهم آن الحمدٌ له رَبَ العالمی (۱۰) 


۲ 
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ترجمه آبات 
به نام خداوند بخشنده مهربان» 
الره آن آیات که مقامی بس بلند دارند آیات کتابی است سراسر حکمت (۱). 


آورده اند بشارت ده. که نزد پرورد گارشان مقامی صادق دارند؟! ولی کافران گفتند: این مرد» ساحری است آشکار (۲). 


قرار گرفت و به تدبیر امور عالم پرداخت» هیچ شفاعت کننده ای وجود ندارد مگر به اذن خود اوه (آیا هنوز هم فکرتان به این 
معنا منتقل نشده که) پروردگار شما همین خدا است که مدبر و پرورش دهنده همه عالم است (۳). 


باز گشت همه شما به سوی او است. این وعده خدا حق است. که همو خلقت را آغاز کرد و همو خلق را به سوی خود برمی 
گرداند تا کسانی را که ایمان آورده اعمال صالح کردند به عدالت پاداش دهد و کسانی که کفر ورزیدند برای آنان شرابی 


او کسی است که خورشید را دارای روشنایی نمود و ماه را نورانی کرد و برای ماه در مسیرش منزلهایی قرار داد (تا در هر 
شب در یک نقطه آسمان باشد از آفتاب دور و سپس به آن نزدیکک شود) تا شما عدد سالها را بدانید (و حساب روز و ماه را 
در دست داشته باشید) خدا این نظام را جز به حق نیافریده» و اين آیات را برای مردمی که می خواهند بدانند شرح می دهد 
(۵). 


محققا در اختلاف شب و روز (از نظر کوتاهی و بلندی آنها) و موجوداتی که خدا در آسمانها و زمين آفریده آیت هایی است 


محققا کسانی که امید و انتظاری به قيامت روز دیدار ما ندارند و به زندگی دنیا راضی و دلهایشان به همان مادیات پست 


آرامش یافته» و نیز کسانی که از آیات ما غافلند (۷). 
آنان جایگاهشان آتش خواهد بود به خاطر اعمالی که می کردند (۸). 


(در مقابل) کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام می دهند» پرورد گارشان بو سبله ایمانشان هدایتشان می کند» و در 


بهشت هاعن بر تعمت و نها در زیر جایگاهفان روان ات (13 


در آنجا (جذبه الهی آن چنان دلهایشان را پر کرده که سخنی جز تسبیح ندارند) می گویند بارالها! تو از هر عیب و نقصی 
متزهی؛ و تحیت آنها به یکدیگر سلام استه و آخرین سخنشان " الحمد له رب العالمین " است (۱۰) 


۳ 
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بیان آبات کیفیت و مکان نزول سوره یونس و بیان غرض و آهنگ کلی این سوره مبا رکه 
اشاره 


این سوره مبا رکه- همانطور که از آباتش پیداست- در مکه نازل شده و از سوره هایی است که نزول آن در اوائل بعشت بوده» 
و این سوره بطوری که از پیوستگی و اتصال آیات کریمه اش پیداست یکباره نازل شده است. ولی بعضی (۱) از مفسرین سه 
آیه از این سوره را که از جمله "قِنْ کت فی شکه با را (لیکك..."(۲) شروع می شود استثناء کرده و گفته اند که این سه 
آیه در مدینه نازل شده است. و بعضی (۳) دیگر آیه "و مغ من یمن به و ملع من لا یمن به و ریک أغلم بالقفسدیق ۲ (۴) 
را استثناء کرده و گفته اند در مدینه و در باره بهودیان نازل شده و لیکن از الفاظ این آیات هیچ دلیلی بر اين دو قول دیده 


و غرض این سوره یعنی آن هدفی که سوره برای بیان آن نازل شده عبارت است از تاکید مردم به التزام به توحبده و این 
تاکید را از راه بشارت و انذار انجام داده» گویا این سوره بعد از آنکه مشر کین مساله وحی را انکار کردند و قرآن را سحر 
خواندند نازل شده. و ادعای آنان را به اين بیان رد کرده که: قرآن کتابی است آسمانی و نازل شده به علم خدای تعالی» و 
آنچه از معارف توحید که در آن است از قبیل وحدانیت خدای تعالی و علم و قدرت او و اينکه خلقت منتهی به او است» و 
سنت های عجیبی که در خلقت عالم دارد و اينکه خلق همگی با اعمالشان به سوی او بر می گردند و در برابر آنچه کرده اند 
جزاء داده می شوند- خیر باشد جزای خیر داده می شوند و شر باشد جزای شر- همه و همه اموری است که آیات آسمان و 
زمین بر آن دلالت دارد و عقل سالم نیز به سوی آن راهنمایی می کند. پس همه اينها معانی و معارفی است حق. و معلوم 
است که کلامی که بر چنین معارفی دلالت می کند کلام حکیم است. و سحر باطلی که با عباراتی شیرین و فریبنده زینت 
شده نمی تواند حاکی از چنین معارفی باشد. 


دلیل بر آنچه گفتیم این است که خدای تعالی سوره مورد بحث را با گفتار در باره تکذیب دشمنان نسبت به قرآن کریم آغاز 


2 
3 


نموده و فرموده: * [ کان لاس عجبا نْ أَرَحینا... قال الکافژون اِنْ هذا لساحر مین" و با لحنی چون: " و انبم ما پُوحی الک" 


ختم فرموده است» و 


۳ ۹ 


۱- مجموعه من التفاسین ج ۳ ص ۰۲۲۴[ ۳ 
۲- آیات -٩۴‏ 4۶-۹۵ 


۴- سوره یونس آیه ۴۳۰ 
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آن آغاز و اين انجام را در خلامل آیات آن نیز چند بار تذ کر داده یک جا فرموده: "و اذا تثلی عَلیهم آیائنا" و جای دیگر 
فرموده: "و ما کال ها لقن آنْ بفتری من دون الله.." و جای دیگر فرموده: "یا آیهاالس ذٌ جاءَکم مَوْعظه... " و نیز 
فرموده: " ان نت فی شک ما أنلنا الیکک.... 


پس همین که می بینیم این مطلب. یعنی سخن از حقانیت قر آن در چند جای سوره تکرار شد و در اول و آخر آن آمده» باید 
بفهمیم که زمینه و اساس آیات این سوره همان پاسخگویی و رد انکار کفاری است که وحی بودن قر آن را انکار می کردند؛ 
و به همين جهت است که باز می بینیم تهدیدهایی که در این سوره آمده- که قسمت عمده سوره است- در باره مکذبین 
آ ماک تاد ان اف اس ایا شید که ایا که اه ای اهوم باس فان( مارا له نی و 
فرموده: این قضاء سنتی است که خدای تعالی در بین هر امتی با پیغمبرش جاری کرده. و نیز می بینیم که سوره مورد بحث را 


با تعقیب همین جریان ختم نموده؛ بطوری که گویی بیان حقيقت نامبرده از مختصات این سوره است. 


بنا بر این جا دارد که ما سوره پونس را به سوره انذار و قضاء عدل بین رسول خدا (صلی اه علیه و آله) و بین امتش معرفی 
کنیم و اتفاقا سوره با همین قضاء ختم شده آنجا که خطاب به رسول گرامی خود فرموده: "و اضبز عثی بشحکم ال و و یز 
الحا کمین . 

" ال تک آیاثٌ الکتاب الْحکیم " اشاره با لفظ " تلک " که مخصوص به مواردی است که مشار الیه دور باشد به این منظور 
ات کته گر ان کرت دای دو و سس عالی و نی بل فان رده سرن کلام نی ای اننتاه عاضمی ات 
که از چنین مقام بلندی مقام علی اعلی و خدای رفیع الدرجات و خدای ذو العرش نازل شده. 


اشاره به استعمال کلمه" آیه" در مورد معانی» اعیان و اقوال 


و کلمه" آیات" جمع کلمه " آیه " است که به معنای علامت می باشد» هر چند که جایز است که این کلمه هم بر معانی 
اطلاق شود و هم بر اعبان خارجی و هم بر قول» نظیر آیه شریفه " أ ول یک لَهُمْ یه آن یله علماء نی |شرائیل " (۱) که در 
آن کلمه آیت بر علم علماء بنی اسرائیل اطلاق شده؛ و آیه: " و جعلناها و ها یه للعالمی "(۲ که در آن مریم و عیسی 


ص: ۵ 


ات آساترای تهرهنان این کي کته ایت‌باشا که علسای ی اس اقل ععمت رفتی له و الب زا نی شاسته؟ مره 
شمان آیه 19۷ 


۲- ما او و مادرش را برای مردم عالم آیت قرار دادیم." سوژه ابا اند ۳۹۱ 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


(علیه السلام)آیت شمرده شده اند» و آیه شریفه " و اذا یدنا آيَ مَکان آیه ۲ (۱) که در آن آیت بر قول اطلامق شده است» 
لیکن منظور از کلمه " آیات " در آیه مورد بحث بطور قطع اجزاء کلام الهی است برای اينکه گفتار در این آیه پیرامون وحی 
است. وحیی که بر پیامبر اسلام نازل می شد و معلوم است که وحی به هر معنا از معانی که ما آن را تصور کنیم و نزول وحی 


اشاره به اینکه تعین و جدا سازی آیات قرآن بستگی به ذوق تفاهم دارد و بیان مراد از " حکیم " در: " تلک آبا الکتاب الککیم" 


پس منظور از کلمه آیات در آیه مورد بحث اجزاء کتاب الهی است. اجزایی که تعین آنها تا حدی با مقاطعی است که آیات 
را از یکدیگر جدا می سازد. البته مقداری هم از اين تعين را ذوق تفاهم تشخیص می دهد و در تشخیص آن کمک می کند. 
و لذا چه بسا شده است که بین علمای احصاء (۲) از قببل کوفی ها و بصریها و دیگران در عدد آیات بعضی از سوره ها 
اختلاف افتاده» این به خاطر همان ذوق تفاهم است که گفتيم در تشخیص اینکه این جمله متصل به آیه قبل است و یا خود آیه 


ای جدا گانه است دخالت دارد. 


و منظور از آن " کتاب حکیم " کتابی است که حکمت در آن تبلور یافته و جای گرفته است. و چه بسا مفسرینی (۳) که گفته 
اند کلمه " حکیم " صفت مشبهه ای است به معنای مفعول» (چون صفت مشبهه که غالبا به معنای اسم فاعل است گاهی هم به 
معنای اسم مفعول می آید. مانند قتیل که به معنای مقتول است)؛ و منظور از " حکیم " محکم است. و محکم به معنای چیزی 
است که طوری درست شده که فساد و شکاف در آن پیدا نمی شود و کتابی که چنین وضعی دارد- با در نظر گرفتن اینکه 
خدای تعالی آن را در آیه بعدی به عنوان وحی توصیف کرده- همان قرآنی است که بر رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نازل 


شده است. 


ولی بعضی گفته اند: منظور از آن» قرآن نیست. بلکه لوح محفوظ است. و اگر آیات را از آن کتاب دانسته بدین جهت است 
که از لوح محفوظ نازل شده است» و در لوح محفوظ حفظ شده است. و این تفسیر هر چند که با در نظر گرفتن آیه شریفه: " 
یل هو فزآن مجید فی لوح مخفوظ ۲ (۴) و آیه: " له لزان کريم فی کتاب مکنون " (4۵ تفسیری بی وجه نیت و لیکن از 


آیه مورد بحث و ساير آیاتی که چنین سیاقی دارند. یعنی در اوائل سوره هایی قرار دارند که با 


۳ 


۱- و چون سخنی را به سخنی دیگر تبدیل کنیم." سوره نحل آیه ۲۱۰۱ 

۲- کسانی که متخصص در تعبین عدد آیاتند. 

۳- مجموعه من التفاسیر ج ۳ ص ۲۲۵ 

۴- بلکه آن قرآنی است مجید در لوح محفوظ." سوره بروج؛ آیات ۲۱ و ۲۲" 


۵- آن کتابی ات گرامی که خود در کتابی خواندنی و مسطور قرار دارد. " سوره واقعه» آبات ۷ ۲۷۸ 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


حروف " الف- لام- راء " و سایر آیات مشابه آن و پا آیاتی که به وضع قرآن نظر دارند آغاز شده این معنا ظهور دارد که 
منظور از کتاب و آیات کتاب. همین قرآنی است که تلاوت می شود و به عنوان اینکه لوحی است که از بطلان و تغییر 
محفوظ است قرائت می شود؛ هم چنان که کلمه " کتاب " هر جا که ماخوذ از لوح محفوظ اعتبار شده به همین معنا است؛ 


استفهام در اين آیه شریفه انکاری است و می خواهد تعجب کفار را از وحی کردن خدای تعالی به یکک نفر از افراد آنان را 
تخطثه کند» و بفرماید: هیچ جای تعجب نیست که خدای تعالی معارفی را که دعوت قرآنی مشتمل بر آن است به فردی از 


3 


۳ 
۹ 


ن آْذر الّاسَ..."- این جمله آن چیزی را که به آن جناب وحی کرده بود تفسیر می کند. و می فهماند اینکه گفتیم " " وین 

الی رَجل مهم » منظورمان از آن چیزی که وحی کردیم انذار و تبشیر است. پس آن وحی نسبت به عموم مردم انذار؛ و 
نسبت به خصوص کسانی که از میان عموم ایمان آورده اند بشارت است. پسء به هر حال این کتاب در بعضی از احتمالات و 
تقادیر به ضرر مردم است و آن احتمال عبارت است از اینکه مردم نسبت به آن کفر بورزند و از دستوراتش عصیان کنند» و 


در بعضی از تقادیر به نفع مردم است. و آن عبارت است از اينکه مردم به آن ایمان آورده دستوراتش را اطاعت کنند. 


۳ ۱ ك ۳ 


حال ببینیم آن بشارت چیست؟ در آیه شریفه؛ جمله" "بر لین متا با جمله " آو له قَدَعٌ صعذق عند رهم اینکه مزمنین 
نزد پرورد گارشان قدم صدقی دارند " تفسیر شده و منظور از" دم صذّق " مقام و منزلت صادق و واقعی است» هم چنان که 
آیه شریفه " فی عفد صلّقٍ عَْ مَلیک مد" (۳) به آن اشاره نموده و می فهماند که ممنین مجلسی صدق نزد مالک مقتدر 
آسمانها و زمین دارند» چون ایمان آنجا که باعث قرب و منزلت نزد خدای تعالی می شود. قهرا صدق در ایمان باعث صدق 


ص: ۷ 


۱- اینها آیات آن کتاب و قرآنی است روشنگر. " سوره حجرء آیه ۱" 
- کتابی است که آیاتش نخست محکم شده و سپ سپس آپاتش از ناحیه حکیمی خبیر جدا جدا گشته است. " سوره هود؛ آیه 


۱ 


۳- در مجلسی پسندیده نزد مالکی مقتدر." سوره قمر آیه ۵۵" 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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بنا بر اين» اگر در آیه شریفه منزلت صدق و يا به عبارت دیگر مقام صدق را قدم صدق خوانده. از باب کنایه است» و چون 
اشغال مکان معمولا-و عادتا بوسیله قدم صورت می گیرد بدین مناسبت کلمه " قدم" در مکان- اگر مورد از موارد مادی 
باشد- و در مقام و منزلت- اگر مورد از امور معنوی باشد- استعمال می شود و در آیه نیز به همین مناسبت استعمال شده؛ و 
سپس کلمه " قدم" را به کلمه " صدق " اضافه کرد به این عنایت که قدم قدم صاحب صدق و صدق؛ صدق صاحب قدم 
است» کسی است که در کارش صادق است. یعنی قدمش قدم کسی است که صادق است. و با خود قدمش صادق است.» 


چون خودش صادق است. 


البته» در این میان معنایی دیگر برای این جمله هست. و آن این است که منظور از صدق. طبیعت صدق باشد» گویا صدق 
خودش قدمی دارد. هم چنان که کذب هم برای خود قدمی دارد. و قدمی که دارای صدق است آن قدمی است که در راه 


هدف استوار می ماند و نمی لغزد. ولی قدم کذب آن قدمی است که از راه منحرف می شود. 


" قال الکافدوق رن هدا لساحة مبینْ " بعضی از اهل قرائت (۷) جمله مورد بحث را" ان هذا لسحر مبین " قرائت کرده اند» که 
در این صورت معنایش چنین می شود: " این قرآن سحری است آشکار » لیکن بر گشت هر دو قرائت به یک معنا است» چون 


اگر کفار رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را ساحر می خواندند به خاطر این بود که قرآن کریم را سحر می نامیدند. 


این جمله بمنزله تعلیلی است برای جمله: " آ ان لاس عجبا؛ و با این جمله تعجب کفار را مجسم می سازد و آن اینکه 
۱ 


می یافتند. کلامی خارق العاده» کلامی که دلها را مجذوب می کرد و جانها را شیفته خود می ساخت. لذا آن کلام را" سحر" 


و صاحب 1 کلام ۳ ساحری آشکار " می خواندند. 


جواب خدای تعالی به تردید و تعجب کفار از نزول وحی و اينکه پیامبر (صلی اللّه علیه و آله) را ساحر مبین خواندند 
" رن ریْکم ال الذی غلق الشّماواتِ و الأْرض فی سته یم" بعد از آنکه در آیه قبل تعجب کفار را از نژول وحی (قرآن) بر 
خواندند. شروع کرده در بیان مورد تکذیب آنان. و آن را از دو جهت مورد سخن قرار داد» اول اینکه آنچه کفار وحی 


ص: ۸ 


۱- مجمع البیان ج ۳ جزء ۰۱۱ ص 1.۶ ۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 
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الهی و حق. و به هیچ وجه سحر نیست. 


پس جمله " ان ریْکم له... ۲ شروع در بیان جهت اول است. می فرماید: آنچه رسول اسلام (صلی الّه علیه و آله) شما را بدان 


می خواند و قرآن شما را تعلیم می دهد حق است و شکی در آن نیست» و بر شما واجب است که آن را پیروی کنید. 


و معنای آیه ایسست که: ای مرد! پرورد گاز شما همان الله است» که همه این عالم محسوس- از زمین و آسماتشس- زا در ششن 
روز بیافرید» و سپس (به عالم غیر محسوس پرداخت) بر کرسی قدرتش و مقام تدبیرش که همه تدبیرها به آن مقام منتهی می 
شود قرار گرفت. و شروع به تدبیر امر عالم نمود» وقتی پرورد گار شما چنین کسی است و وقتی همه تدبیرها به او منتهی می 
شود بدون اينکه کسی را به پاری و پشتیبانی خود بخواند و بدون اینکه کسی باشد که در تدبیر امور عالم دخالت و وساطت 
(شفاعت) داشته باشد و اگر شفیعی باشد. به اذن خود او شفاعت می کند. پسء خدای سبحان سبب اصلی است. و کسی 
است که غیر او هیچ سیبی اصالت و استقلال ندارد و اسبایی که هستند همه را او سیبیت داده و او آن اسباب را واسطه و شفیع 


قرار داده است. 


و وا طنی تسش پر وید کاو ما همه اله‌است که ارو زا تس سم که هد اوه و40 ایم بی هایف هرعی. که 


شما برای خودتان درست کرده اید. و به خیال خودتان آنها را شفیع و واسطه بین خود و خدای تعالی گرفته اید. 


و منطو از مخبلا؛ " ذلکم ال رَیُکم فاعِدُوة آ فلا تَذ کون " همین معنا است. می فرمابد: چرا فکر شما منتقل به این واقعیت 
ی تمه 9 بتهمنیه که آلله یه نها وبا شیک و ون ای کی را الک کی نک ره ار نمی آوویك تا و 


حقیقت معنای الوهیت و خلقت و تدییر را بفهمید. 


۱۱,۰ 
ادن و 


یشان نها که اف ار اه( را تفسیر می کردیم معنای کلماتی از قیبل " حرش شفاعت ۲ 
غیر آن را بیان نمودیم» خواننده عزیز می تواند به جلد هشتم این کتاب مراجعه نماید. 
۳ اه موجه جمیعاً وَغد الّه فا " در این جمله معاد را خاطر نشان می سازد؛ هم چنان که جمله قبلی مبدأً را تذ کر می داده 


۲ 
وه 


٩ ص:‎ 


۱- "سوره اعراف» آیه ۵۴ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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جمله " وغل الّه قّا " از باب قائم شدن مفعول مطلق مقام فعلش می باشد و معنای جمله: 
۱ وعده الله فعدا ها اسسته بعنی خدای تعالی وعده داده و عده ای حق. 


کلمه " حق " عبارت است از چیزی که اصل و واقعیت داشته باشد و خب مطابق آن واقعیت باشد. بنا بر این خبر و یا به عبارتی 
وعده ای که خدای تعالی می دهد به اینکه معادی در پیش است حق بودنش به این معنا است که خلقت الهی به نحوی 
صورت گرفته که جز با برگشتن موجودات به سوی او تام و کامل نمی شود و از جمله موجودات یکی هم نوع بشر است که 
باید به سوی خحدای تعالی بر گردد. و این مانشد سنگی است که از آسمان به طرف زمین حرکت می کند که با حرکت خود 
عده سقوط بر زمین را می دهد. چون حرکتش سنخه ای است که جز با نزدیکک شدن تدریجی به زمین و جز ساقط شدن و 
آرام گرفتن در روی زمین تمام نمی شود اشیاء عالم نیز چنین اند. حرکتشان نهایتی دارد و آن بر گشت به خدای تعالی است؛ 
ان میا کا ‏ را ار کر ی هی ار ای سای ای ما 
کاوخ الی ریک کذحاً فملاقیه " () دقت فرمائید. 


" ییدژا ال یله لیجزی الذین منوا و ملوا السَالحات بالْقط.." 
این جمله جمله " یه مَرجعْکم جمیعا" را تا کید و معنای اجمالی رجوع و معاد را که این جمله متضمن آن است تفصیل و 
ممکن هم هست تعلیل آن جمله متقدم باشدء و بخواهد به دو حجت و برهانی که قرآن همواره به آن دو حجت بر اثبات معاد 
استدلال می کند اشاره نماید. 
استدلال اول بر اثبات معاد» به سنت جاربه الهبه بر افاضه رحمت تا تمامبت و کمال موجودات 


۱۱ ۶ 


حجت اول را جمله: " یه یهد وا الق نم ید تتضتین اشته به ایم بان که یکی از سنت‌های ری دای سسان ای 
است که هستی را به هر چیزی که می آفریند افاضه می کند. و این افاضه خود را به رحمتش آن قدر ادامه می دهد تا آن 
موجود خلقتش به حد کمال و تمامیت برسد. در این مدت آن موجود به رحمتی از خدای تعالی موجود شده و زندگی می 


کند و از آن رحمت برخوردار می گرد و اين برخورداری هم چنان ادامه دارد تا مدت معین. 
بعد از آنکه آن مدت بسر آمد و موجود نامبرده به نقطه انتهای اجل معین خود رسید این رسیدن به نقطه نهایی فناء و هیچ 
حیات. قدرت. علم و سایر آثار 


ص: ۱۰ 
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سوره انشفاق» آبه ِ 
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وجودی او بود و معلوم است که رحمت الهی بطلانن نمی پذیرد. پس؛ رسیدن به نقطه نهایی اجل به معنای گرفتن و قبض 
کردن رحمتی است که بسط کرده بود. آریء آنچه خدای تعالی افاضه می کند وجه خدا و جلوه او است. و وجه خدا فنا پذیر 


نست. 


بطلان آن موجود نیست. بلکه بر گشتن آن به سوی خدای تعالی است. به همان جایی که از آنجا نازل شده بود و چون آنچه 
نزد خدا است باقی است» پس این موجود نیز باقی است و آنچه که به نظر ماه هست و نیست شدن می باشد در واقع بسط 


رحمت خدای تعالی و قبض آن است. و این همان معاد موعود است. 
حجت دوم: اعمال قسط و عدل الهی» با پاداش دادن به صالح و کیفر دادن به طالح (لیحْزق الَذِین آمَنوا...) 


و حجت دوم را جمله " لیجزی این منوا و عمّوا السصَالحات بالْقتط..." متضمن است. به اين بیان که عدل و قسط الهی- که 
یکی از صفات فعل او است- اجازه نمی دهد که در در گاه او دوغ و دوشاب یکسان باشد با آن کسی که با ایمان آوردن در 
برابرش خضوع نموده. و اعمال صالح کرده و با آن کسی که بر حضرتش استکبار و به خود و به آیاتش کفر ورزیده یک 
جور معامله کند. این دو طایفه در دنیا که بطور یکسان در تحت سیطره اسباب و علل طبیعی قرار داشتند. اسبایی که به اذن 
خدا یا سود می رسانید» و یا ضرر اگر قرار باشد در آخرت هم بطور یکسان با آنان معامله شود ظلم خواهد بود. پس» جز این 
باقی نمی ماند که خدای تعالی بین این دو طایفه در زمانی که به سوی او بر می گردند فرق بگذارد به این معنا که موزمنین 
نیک وکار را جزای خبرء و کفار بد کار را سزای بد دهد. تا ببینی آنان از چه چیز لذت می برند و اینان از چه چیز متالم و 


بنا بر اين» تکیه این حجت بر دو چیز است. یکی بر تفاوت این دو طاثفه به خاطر ایمان و عمل صالح؛ و کفر و عمل ناصالح؛ و 
دیگری بر کلمه " بالقسط " این نکته را از نظر دور مدار. و جمله " لیجزی " بنا بر آنچه از ظاهر بیان استفاده می شود متعلق 
است به جمله " اه مَوجفکم میا 


لبته این احتمال هم هست که جمله: تخیر فان حاشت سا ۲ 2 ده ؛ که در این صورت. کلام آن جنبه را که 


گفتيم یعنی جنبه فرق گذاری بین دو طائفه و بیان عدل الهی را ندارد؛ بلکه جنبه تعلیل دارد؛ و به یک حجت که همان حجت 


دومی است اشاره خواهد داشت. و از جهت لفظ آیه. احتمال دوم به ذهن تیک است: 
حقانیت خلقت الهی در آفرینش آفتاب و ماه 

"هو دی جعل الششس ضياء ول ُوا.. ۷ 

کلمه یاه نطوری که که شلیه‌فصای اس بر ار امه بو و ای 
ص: ۱۱ 
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همانطور که کلمه " عیاذ " مصدر است برای " عاذه بعوف عوذا و عواذا. و ای بسا که جمع باشد برای کلمه ‏ ضوء » همانطور 
که کلمه " سیاط " جمع است برای 7" سوط " و این عبارت چبری در تقدیر دارد که مضاف ۳ ۰ ات و لب ان" 


جعل الشمس ذات ضیاء و القمر ذا نور" است. یعنی خدای تعالی خورشید را دارای ضیاء و ماه را دارای نور کرد. 


و هکت کلبه ار مره ون نازل" مضافی در تقدیر دارد و تقدیر کلام: "و قدره ذا منازل " است. یعنی 
خدای تعالی قمر را دارای منزلها کرد تا در مسیر حرکتش در هر شب به منزلی از آن منازل برسد. غیر آن منزلی که شب 
شاقن جر آنها فارداشت کت این خقلیر آلهی انش شتا که فرص کی دابا در عال دورف رورش کت کلم از 
طرف دیگر باز به خورشید برسد» و یک دور تمام این حرکت قمر یک ماه قمری را و دوازده ماه یک سال را تشکیل دهد و 
خلق خدا در شمردن عدد سالها و رسید گی به حسابها از این تقدیر الهی بهره مند شوند. نکته دیگری که آیه مورد بحث آن را 
افاده می کند این است که خدای تعالی آنچه را که در بکار اندازی این تقدیر و این نظام آفریده و نتایج و اهدافی که بر 
خلقت آنها مترتب ساخته» همه بحق بوده» زیرا نتایج مزبور اهدافی حقیقی اند. که بطور منظم بر مخلوقات او مترتب می شوند. 
بسی» در سراسر جهان غلقت که لفوی در کار استه:و نه غرضن باطل و بهوده ایو که تصاذف و اتقاقی. 


پس» خدای تعالی اگر این موجودات را خلق کرده و بر این ترتیب مرتب ساخته برای این بوده که شون حیات شما را تدبیره 


و امور معاش و معاد شما را اصلاح کند. پس او بهمین دلیل رب شما و مالک امر و مدبر شان شما است و جز او ربی نیست. 


" یفص یات لمومیعلمُونَ "- احتمال دارد که منظور از " تفصیل آیات " تفصیل به حسب تکوین خارجی باشد» و احتمال 
هم دارد منظور تفصیل به حسب بیان لفظی باشد. و بعید نیست که بگوئیم اولی به سیاق آیه نزدیکتر است. 


" رن فی انختلاعف اللبل و هار و ما علق ال فی الّماواتِ و الأض لیات لم بو " در مجمع البیان فرموده: اختلاف بین 
دو چیز به این معنا است که هر یک به طرفی مخالف طرف دیگری برود؛ مثلا یکی در جهت نور حرکت کند و دیگری در 
جهت ظلمت (۱) و ظاهرا این کلمه از ماده " الخلف " گرفته شده که به معنای پشت سر است. و اختلاف بین دو 


ضین ۶ ۲۲ 


ِ- ی البیان» ط‌. اسلامیه» ج 7۸ ص‌‌ ۱ 
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چیز در اصل به این معنا بوده که یکی از آن دو پشت آن دیگری قرار گیرد. و آن گاه استعمالش را توسعه داده اند به حدی 
که در مغایرتی که بین دو چیز باشد استعمال کرده اند» 


معنای اختلاف لبل و نهار و حکمت هایی که در آن وجود دارد 


در نتیجه هم بر حسب اصل لغت می گویند " اختلفه " یعنی فلان چیز را پشت سر خود قرار داده و هم بر حسب توسعه مذ کور 
می گویند: " اختلف الناس فی کذا- مردم در این باره اختلاف کردند " که اين عبارت» ضد عبارت: " اتفق الناس فی کذا- 
مردم در اين امر اتفاق کردند" می باشد. و اما تعبیر " اختلف الناس الیه " معنایش این است که مردم پیرامون فلانی آمد و شد و 
تردد کردند» جمعی وارد بر او شدند و جمعی از نزد او خارج گشتند» که در اين تعبیر هم معنای اصلی کلمه محفوظ است؛ 


زیرا آن عده که وارد می شوند آن عده ای را که خارج اند پشت سر قرار می دهند. 


و منظور از" اختلاف لیل و نهار" با این است که شب و روز یکی پس از دیگری وارد بر زمین می شوند و هفته هاء ماهها و 
سالها را ترسیم می کنند. و یا اختلاف ساعت شب و روز در اغلب بقاع مسکون زمین است. چون شب و روز تنها در اعتدال 
بهاری برابرند. از روز اول بهار به بعد در نقاط شمالی روزها رو به زیادت می گذارد؛ یعنی روز طولانی تر از شب می شود؛ 
در نتیجه هر روز از روز قبلش طولاننی تر می گردد. تا در اول تابستان به منتها درجه طول می رسد. از آن روز به بعد روزها 


شروع به کوتاه شدن می کند. تا در نقطه اعتدال پاییزی یعنی در روز اول پاییز دوباره برایر شب می شود. 


از شب اول پابیز به بعد شب رو به زیادت نهاده. تا به اول زمستان که نقطه نهایی طول شبها است برسد. دوباره از آن شب تا 
شب اول بهار رو به کوتاه شدن و در نهایت برابر روز شدن می رود. و این جریان در مناطق جنوبی به عکس است. در نتیجه 
هر زمانی که در مناطق شمالی روزها رو به بلندی باشد. در مناطق جنوبی رو به کوتاهی است. و در عوض شبهای آنجا به 


همان نسبت رو به زیادت می گذارد. 


اختلاف اول یعنی پشت سر هم در آمدن شب و روز همان عاملی است که امر ساکنین زمین را از نظر حرارت تدبیر می کند؛ 
در روز حرارت اشعه را بر روی زمین می گستراند» و در شب سرمای ظلمت را و این اختلاف حرارت و برودت بادها را به 
دنبال می آورد و نیز در روز مردم را برای حرکت و تلاش در امر معاش برمی انگیزد؛ و در شب همه را برای استراحت و 
آرامش جمع می کند هم چنان که قرآن کریم در این باره می فرماید: "و جعنا تومکم شبات و جعلا ال لباسا و جعلنا اهاز 
قعاشا ق 


ص! ۱۳ 


۱-ما خواب شما را مایه راحتی شما و شب را پوشش و روز را برای معاش شما قرار دادیم." سوره نبا؛ آیات ۱۱-۹ 
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و اختلاف دوم عاملی است که فصول چهارگانه سال را ترسیم و امر آذوقه و ارزاق را تدبیر می کند هم چنان که قرآن کریم 
می فرماید: " و قدَرَ فیها َفوانها فی آزبعه یام مَواء لسَاولین "(۱). 


دو کلمه " نهار " و" یوم " مترادفند» اما- بطوری که گفته شده- بین آن دو فرقی هست و آن این است که کلمه " نهار " علاوه 
بر معنای روز دلالت بر گسترش نور نیز دارد» و شاید به همين جهت بوده که تنها این کلمه در مقابل کلمه " لیل " استعمال می 
شود بلکه کلمه یوم را در جایی استعمال می کنند که عنایتی به افاده گسترش نور نداشته باشند» مثل مواردی که سخن از 
شمردن ایام باشد. که در چنین مقامی می گویند: " عشره ایام- ده روز" و" عشرین یوما- بیست روز" و..» ولی گفته نمی 


اه کارا و سینت ای زن.. 


آیه شریفه مشتمل است بر حجت تمام عیاری بر یگانه بودن خدای تعالی در ربوبیت. برای اينکه لیل و نهار و آنچه در آسمانها 
و زمین آفریده حامل نظامی واحد و عمومی و متفقند. نظامی که امر موجودات زمینی و آسمانی و مخصوصا عالم انسانی را 
تدبیر می کند تدبیر واحد که اجزاء آن به یکدیگر متصلند اتصالی که بهتر از آن تصور ندارد. 


این احتمال نیز در بین هست که آیه شریفه؛ در مقام احتجاج بر مساله توحبد نباشده بلکه در صدد تعلیل جمله " بُمْضلْ الا یات 
وم یعون" در آیه قبلی باشد» چون کلمه " ان" که خاصیت تعلیل را دارد بر سر آن آمده. و بنا بر این احتمال مناسب تر 
آن است که منظور از اعتلادف لبل و نهار احتمال اول باشد نه معنای دوم» برای اينکه همین معنای اختلاف از جمله " حعل 
الشُمس ضدياء و الم ور و قَدرَهُ منازل " به ذهن می رسد. (در نتیجه معنای آیه چنین می شود: او همان خدایی است که 
خورشید را روشن و قمر را نورانی کرد و برای قمر منزلهایی مقدر فرمود» تا عدد سالها و حساب را بدانید... برای اینکه در 
این اختلاف شب و روز که باعث پدید آمدن فصول است. و در موجودات زمین و آسمان که حامل این نظام عالمی هستند 
آیاتی است برای مردمی که تقوا داشته باشند) و مناسب تر بودن این معنای " اختلاف " با مطلب آیه قبل نسبت به معنای دیگر 
آن روشن است. 


0 


" اد لین لایَجونٌ لقاء‌نا و رضوا بالکیاه الدنیا و اطمنوا بها... بما کانوا یکییون " از اینجا شروع شده در بیان اموری که 


متفرع است بر دعوت مذ کور در جمله: س 


ص! ۱۴ 


۱- و در زمین ارزاق آن رای در چهار فصل تقدیر نمود» تقدیری مساوی برای همه محتاجان. " سوره فصلت. آیه ۱۰ ". 
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" ذلکم ال رَیْکم فاعِدُوة . اموری که سرانجام مترتب بر آن دعوت می شود از قبیل اینکه چه کسانی آن دعوت را می 
پذیرند و چه کسانی آن را رد خواهند کرد چه کسانی خدا را اطاعت می کنند و چه کسانی نافرمانیش خواهند کرد. 


نخست متعرض عکس العملی شده که کفار در برابر این دعوت از خود نشان خواهند داد و فرموده: " محققا کسانی که امید 
دیدار ما را ندارند» و به زندگی دنیا راضی گشته و دل خود را با آن آرامش بخشیده اند و کسانی که اصلا از آیات ما غافلند» 
اینان دعوت ما را نمی پذیرند» و به خاطر همین عملکردشان در آتش؛ ماوی دارند . و در این بیان نخست ایشان را توصیف 
کی هانگ ای ام ای وسیی فان له هیان ممادوداو کف مسر ای ال وه قفن بو روز 
قیامت است» و ما در چند جا از این کتاب گفته ایم که چرا قرآن کریم قيامت را" روز لقاء خدا" نامیده که یکی از آن موارد 
در سوره اعراف تفسیر آیه ریت است. پس. این کفار» منکر روز جزاء هستند و معلوم است که با انکار آن روز دیگر حساب 
و جزائی و وعد و وعیدی و امر و نهیی بر ایشان مطرح نخواهد بود. وقتی این مسائل برای کسی مطرح نباشد» برای او وحی و 
نبوت و فروعات آن که همان احکام یک دین آسمانی است نیز معنا ندارد. 


و نیز معلوم است که وقتی جهان بینی یک انسان چنین باشد همه هم و غم او معطوف به زند گی مادی دنیا می شود. چون 
انسان و هر موجود زنده دیگر به حکم فطرتش می خواهد باقی بماند» و به دعوت فطرتش همه همش را صرف در این می 
کند که اولا بماند و فانی نشود و در انی سعادت این زند گیش را تامین نماید. خوب اگر اين انسان ایمانی به حیات دائمی 
داشته باشد حیاتی که به پهنای دنیا و آخرت است که هیچ و اما اگر به چنین حیاتی ایمان نداشته باشد قهرا هم فطریش در 
تلاش برای بقاء صرف همین زند گی دنیا می شود. و به داشتن آن راضی گشته» دلش به آرامشی کاذب» آرامش می یابد» و 
کیک ات | مر ی اه ات مر ات و ما ها را 

از همين جا روشن می شود که وصف دوم یعنی اينکه چنین کسانی به زندگی دنیا راضی و مطمئن هستند» از لوازم وصف 
اول یعنی جمله " لا بَوجونّ لقاء‌نا" می باشد. و جنبه ای تفسیر کننده برای آن دارد. و حرف " باء " در" بالحیاه " و در " اطماًنوا 
بها " باء سببیت است. و چنین معنا می دهد که منکرین لقاء خدا به سبب زند گی دنیا از لقاء خدا که همان زندگی آخرت 


"و این هم عْ آیاتتا افو "این جمله جنبه تفسیر برای وصف قبلی دارد. چون بین 


ص! ۱۵ 
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آن دو تلازم هست. کسی که از آخرت غافل است و آن را فراموش کرده و همواره به یاد دنیا است قهرا از آیات خدا نیز غافل 
خواهد بود. و این آیه قریب المضمون با آیه زیر است که می فرمابد: "اأغرض عم من نیع ذٍکرنا ول برد لا الکياة 
الدی ذیک مهم مق الم و ریک هو غلم بعن ضل عَْ سبیله "(۱) چون این آیه نیز دلاملت دارد بر اینکه اعراض از ذکر 
بدا غقات از ابا از اسقهو یاف آقومی شود که دید آضمی کرفاه که علم آی ها اد خهان دیراری عکت رید کی دیاز 
شوون آن دور بزند. آری» کسی که از یاد خدا غافل است خواستش نیز از چهار دیواری زند گی مادی دنیا فراتر 5 رود» و 
این خود ضلالت از راه دا است» که در آیه زیر اين ضلالت به فراموشی روز حساب تعریف شدده؛ می فرماید: 9 
َضْون عَن عپیل الم عداب شید ما نوا یو الحساب " (۲) 


اعتماد به معاد یکی از اصول و پایه های دین است و انکار لقاء له و فراموشسی روز حساب و دلبستگی به زندگی دنیا اساس انکار دین 
می باشد 


وه وف شاه کانکار تام اهر انش وف ساب موی این ات که باق هه کی نا رای فردی سای 
آخرت بدان اطمینان و دلگرمی یافته علم و معرفتش و خواست و اراده اش منحصر در همین چهار چوب تنگ دنیا شود و 
چون مدار و معیار بر حقیقت ذکر است و اينکه آدمی جدا و واقعا در طلب آخرت و رضای خدا باشد. لا جرم هیچ فرقی 
نیست بین آن کسی که به کلی منکر معاد و لقاء خداست و بین آن کسی که هم قولا و هم فعلا به زندگی دنیا راضی است و 
پا اینکه فعلا به زند گی دنیا راضی است اما لفظا قائل به معاد است. و نیز روشن گردید که اعتقاد به معاد یکی از اصول و پایه 
هایی است که استواری دین بر آن بنا نهاده شده است. چون با سقوط این پایه امر و نهی و وعده و وعید و بلکه اصل نبوت و 
وحی ساقط می شود و معلوم است که با سقوط اینها دین الهی بکلی باطل می شود. 


" وک موم ار بسا کاوا یکسد یوق ! - این جمله» جزای آنان را بیان می کند و می فرماید که جزای اعمالی که کردند 


ای تاو دا ای 

مراد از هدایت موّمنین به ایمانشان» و اشاره به رابطه بين ایمان و عمل و آثار هر یک 
"لین آموا و عملوا السَالحات بَهدیهم رهم ایمانهم... 

این آیه شریفه بیانگر عاقبت آمر ممنین و پاداشی است که خدای تعالی در برابر 


ص 2 ۱۶ 


۱-نس وی از کسی که‌از د کر سا اغراض هی کند و جر زند گی دنبا ثمی غواهد بگردان جون یش از این معرفت ندارده 
محققا پرورد گار تو داناتر است به کسی که از راه او گمراه شده." سوره نجم آیات ۹ ۳۰ 
۲- محققا کسانی که از راه خدا گمراه شدند عذابی شدید دارند» بدان جهت که روز حساب را فراموش کردند. " سوره ص. 


آبه ۳۶ 


۳۴۲6۵56۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


پذیرفتن دعوت او و اطاعتش می دهد. می فرماید: آن پاداش اینست که خدای سبحان چنین کسانی را به ایمانشان هدایت می 
فرماید. و معلوم است که منظور از اين هدایت» هدایت به سوی پرورد گارشان است» چون کلام در باره عاقبت امر کسی است 
که امیدوار لقاء له است» هم چنان که خدای تعالی خودش فرموده: "و یی هم آنابت " (۱) و مسلما ایمان اگر آدمی را 
هدایت می کند. به اذن خدا به سوی خدا هدایت می کند و نیز اگر ممنین به سوی حق و یا به سوی صراط مستقیم و یا هر 
چیز دیگری که قرآن کریم مشتمل بر آن است هدایت می کنند در حقیقت به وسائل و مدارجی هدایت می کنند که این 
مدارج سرانجام منتهی به خدای تعالی می شود هم چنان که باز خدای تعالی فرموده: "و ٍلی ریک له (3) در اين 
آیه سوالی به ذهن می رسد و آن این است که چرا مژمنین را به ایمان و اعمال صالحه توصیف کرده. ولی هدایت به سوی 
خودش را تنها به ایمان نسبت داده؟ جوابش این است که تنها عاملی که بنده خدا را به مقام قرب بالا می برد ایمان است؛ و 
ات اس و ی و ی ی و 
خدای تعالی فرموده: "یفع ای آمئا منکن و ی وتا للع 5وجات "(۳) و در این گفتارش ایمان و علم را عامل 
بلند شدن و بالا رفتن دانسته و از تاثیر عمل صالح سکوت کرده. از اين آیه روشن تر آیه زیر است که می فرماید: " له یَضعَد 
الکلم الط و الْعمل السصَالخ بقع یادا ما نتاس وان تس دای ریس ارو 
است که اعمال صالح در آن دخالت وت زشت دخالت در انواع عذاب دارد. خدای تعالی در باره 
موی که اعمل مالج«ر ی ربای۳: " تجری من تخیهم اهاز فی جات الّیم" " (۵) و در باره کفار می فرماید: " 
آوتیک موم ار بما ایکون "(۶) 


ص! ۱۷ 


۱- خدای تعالی هر کسی را که به سوی او رجوع کند به سوی خود هدایت می کند." سوره رعده آیه ۲۷" 

۲- و محققا منتهی الیه همه حرکت ها به سوی پرورد گار تو است." سوره نجم» آیه ۱۴۲ 

۳- خدای تعالی از میان شما کسانی را که ایمان دارند بالا می برد و نیز کسانی که موفق به داشتن علم شدند به درجاتی بلند 
می رساند. " سوره مجادله آیه ۱۱ 

۴- کلمه های پاک (که همان عقائد حقه است) به سوی خدا بالا می رود؛ و عمل صالح آن را در بالا رفتن مدد می کند." 
سوره فاطرء آبه ,۱ 

۵- در بهشت های نعیم» از زیر آنان نهرها روان است." سوره یونس» آیه ۹" 


۶- اینان جایشان آتش است به سزای آن اعمالی که می کردند. " سوره پونس؛ آیه ۸" 
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محبت خالص موّمنین به خدای تعالی» و تسبیح اوء و تحبت و درود آنان به یکدیگر در جنات نعیم 


خواننده محترم و پژوهشگر متدبر باید توجه داشته باشد که خدای تعالی در میان همه منازل قرب پاداش کسانی را که به 
وسیله ایمان خود هدایت يافتند جنات نعیم ذکر کرده» و در میان همه نعمت های بهشتی انهاری را نام برده که در بهشت از 
زیر آنان جاری است. حال باید دید علت این انتخاب چیست؟ ما در تفسیر آیه شریفه: " صراط این أعمَتَ عَلیهم " (۱) و در 
تفسیر آیه شریفه: " فأولیک مع الذین عم ال عَلیهغ "(۲) گفتيم که در قرآن کریم نعمت به معنای حقیقیش همانا ولاعیت 
الهی است. و یکی از چیزهایی که خدای تعالی اولیای مقربین خود را به آن اختصاص داده نوعی از شراب بهشت است که با 
ترشاتدن آ مش اه اسان اس نان گردی بان آنان اضاه می تايه اد قموده ای ازران تس روم کاس کان 
مزاججها کافورا نا یشرب بها عبا له یُفجْرُونها تفجیرا" (4۳ و نیز فرموده: " ان را لفی تعیم... یعون من رَحبق مَختوم... 
عا مشعت :نها مت تون (45و انم بر حواننده گرامی اشت کهقو یکره ابا دقت تموهه عی را با یی یگ مفاسته 


و تطبیق کند تا شاید بتواند به بعضی از اسرار لطیف که خدای عز و جل در کلام خود به ودیعت نهاده دست یابد. 


۰-۲ 


5غواهغ فیها بحانک الم وحم فیها عرلام و آخز دغوائمم آن الْحمدٌ له رب امین " اولین کرامتی که خدای سبحان 
به اولیایش- یعنی همانهایی که در دلهایشان غیر خدا نیست و غیر خدا کسی امورشان را تدبیر نمی کند- کرده این است که 
دلهایشان را از محبت غیر خودش پاک می کند. تا به آنجا که غیر خدا را دوست نمی دارند و جز به خدا به هیچ چیز دیگر 
نمی اندیشند و جز در راه او قدمی بر نمی دارند. پس» اولیاء خدا منزه از هر شریکی برای خدا هستند یعنی هیچ چیز دیگر 
دلهای آنان را به سوی خود نمی کشد. و از یاد خدا غافل نمی سازد و هیچ شاغلی آنان را از پرورد گارشان به خود مشغول 


و این منزه بودن دلهایشان همان تنزیهی است که آنان نسبت به خدای تعالی دارند. 
آری» اولیاء خداء پرورد گار خود را از هر چیزی که لابق به ساحت قدس او نیست منزه 
ص: ۱۸ 


اه ته یت ۶ ۷ مایا 

ات شون شا به ۶۹ 

۳- محققا ابرار از جامی خواهند نوشید که مزاج کافور دارد؛ از چشمه ای که بندگان خدا از آن می نوشند. چشمه ای که 
خود آنان آن را به نوعی نا گفتنی بجوشش در می آورند. " سوره انسان آیات ۵و ۶ 

۴- محققا ابرار در نعیم خواهند بود... و از شرابی سر به مهر خواهند نوشید...» چشمه ای که تنها مقربین از آن- و یا به آن می 


نوشند-" سوره مطففین» آیات ۲۲- ۲۸ 
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می دارند چه شریکک در اسم و چه شریک در معناء و چه نقص, و چه عدم. و نیز تسبیح آنان در باره پرورد گارشان تنها 
تسیع به ژبان ور صرق گفتن " سبحان الله " ثیسته بلکه سبیحشان هم به ژبان» هم به عمل و هم به قلب می باشل» چون 
تسبیح اگر کمتر از این و در مرحله ای پایین تر از این باشد تسبیحی آميخته با ش رک است. هم چنان که خدای تعالی فرموده: 
"و مایمن أَكْمُم باه و مُم مش کون " (۱) و این اولیاء دا که خدای تعالی دلهایشان را از پلیدی محبت غیر خود- که 
دل را مشغول از ذکر خدا می سازد- پاک ساخته و از محبت خویشتن پر نموده است. اراده نمی کنند مگر خود خدا را؛ چون 
خدای تعالی ری انیت که‌شری 9 [خفست ارف وال خیر " (۲) و نیز اولیای خدا با دلهای مالامال از خیر و سلام خود با 
احدی روبرو نمی شوند مگر بخیر و سلام. بله مگر آنکه طرف مقابل کسی باشد که خیر و سلام را مبدل به شر و ضرر سازد؛ 
که در این صورت اولیای خدا نیز با شر با آنان برخورد می کنند. همانطوری که قرآن کریم. شفاء قلوب است برای کسانی 


که خواهان شفاء از آن باشند و لیکن برای ظالمین ثمره ای جز بیشتر شدن گمراهی ندارد. 


و نیز اولیای خدا و دارند گان چنین قلبی طاهر به هیچ چیز و هیچ حادثه ای بر نمی خورند مگر آنکه آن را نعمتی از نعمت 
های خدا یافته» با دید نعمت به آن می نگرند» نعمتی که از صفات جمال خدا و معانی کمال او حکایت دارد و عظمت و 
جلال او را بیان می کند در نتیجه اگر چیزی را توصیف می کنند- بدان جهت است که آن را یکی از نعمت های خدا می 
بینند» و جمال خدا- در اسماء و صفاتش- را در آن چیز مشاهده می کنند. و در هیچ چیز از پروردگار خود غافل و دستخوش 
فراموشی نمی شوند- قهرا این توصیفشان از آن چیز توصیف پرورد گارشان است. به افعال و صفات جمیل و در نتیجه ثنائی 


است از آنان بر دا و خمدین است از انشان برای دا ون مد ی جر ثناء به فعل اخباری تخل نمی باشلد, 


این است وضع اولیای خدای تعالی ما دام که در دنيایند» یعنی در دار عمل قرار دارند» و در امروزشان برای فردایشان جد و 
جهد دارند و اما بعد از آنکه از این خانه خارج شده به لقاء پرورد گارشان رسیدند و خدای تعالی وعده هایی که به آنان 
داده بود بطور کامل به آنان دادهء و در رحمت و در دار کرامت خود جایشان داد» و در آن هنگام نورشان را تمام می کند 


ما توش 
ص! ۱۹ 


۱- بیشتر مردم به خدا ایمان نمی آورند» مگر آنکه در عين حال مش رکند. " سوره یوسف آیه ۱۰۶ 
۲ اه طه آبه ۳۲ 
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را که در دنیا فقط به آنان داده بود» و قرآن کریم وضع آن روز آنان را چنین حکایت می کند: 


حمد و ستایش خدای تعالی فقط از بندگان مخلص خدا بر می آید 
" نُورهُم بشعی ین ندیم و بایمانهع یِقولون رین مغ لنا ُوزنا" (0). 

در این جا است که خدای تعالی شرابی طهور به آنان می چشاند و با آن» سریره و باطنشان را از هر شرکک آشکار و پنهانی 
پاک می کند» و در نور علم و یقین غرقشان می سازد. و از اقیانوس دلشان چشمه های حکمت بر زبانهایشان جاری می کند؛ 
در نتیجه نخست خدای تعالی را تسبیح و تنزیه نموده. سپس به رفقایشان که همان انبیاء و صدیقین و شهداء و صالحین اند 


سلام می کنند. آن گاه خدا را با رساترین وجه و به بهترین بیان حمد و تسبیح و ثنا می گویند. 


این آن مطالبی است که دو آیه شریفه مورد بحث قابل انطباق بر آنها هست- و خدا داناتر است- اینک این دو آیه را جمله 
هسام کب بای اسان آرردهوقبان صالح می کنند " تری من تشتهم نها فی جات الم" در جنات 
نعیم نهرها از زیر کاخشان روان است. گفتیم که در این جمله سخن از بهشت ولاعیت و تطهیر دلها است» " راغ فیها 
شبحاتکک للم » دهوایشان در آن بهشت ها همه اين است که بارالها تو را تمییح می گوئيم. و گفتیم که در اين جمله خدا را 
از هر نقص و حاجت و شریکی منزه می دارند و این گفتارشان بر وجه حضور است. یعنی خدا را حاضر می بینند و تسبیحش 
می گویند. چون اولیای خدا از پرورد گار خود محجوب نیستند» "و تَحَهُمْ فیها سرلامٌ" و در آنجا درودشان به یکدیگر سلام 
است» که این ملاقات را به نشانه امنیت مطلق نامگذاری کردن است. گو اينکه در دنیا نیز یکدیگر را به کلمه سلام تحیت می 
گویند و لیکن سلام در دنیا علاهمت امنیت نسبی و امنیتی اندکک است. اما در بهشت علامت امنیت مطلق است» " و خر 
واهمخ آن اف له رب الْمالّمیق " آخرین مرحله کمال علم اهل بهشت بدینجا منتهی می شود که خدا را بعد از تسییح و 


در سابق در تفسیر آیه شریفه: " الم لله رَبْ اللمی "(۲) نیز گفتیم که هر چند هر کسی می تواند به زبان بگوید" اد 
له و لیگ از آتجا کاضصاه شین وسودی شدای کعالین ات هر کنس خی وان دای زا وصیت کید ای کار با 
از بند گان مخلص خدای تعالی بر می آید. افراد انگشت شماری که خدای تعالی آنان را برای خود خالص نموده و به ". 


و 1 
۱- نورشان در پیشاپیش آنان و در سمت راستشان در حرکت است» می گویند: پرورد گارا نور ما را برای ما به حد کمال و 


تمام پرسان ۲ سوره تحریم» آبه ۸ 


۲ ان حمد» آبه 
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کرامت قرب خود اختصاص داده و هیچ واسطه ای بین آنان و بين خدای تعالی نیست. به آیه زیر توجه بفرمائید که چگونه 
حدای تعالی را از توصیف ق منزه دانسته و نها توصیف بند گان مخلص را امضاء می کند: " شریحان الله عغا یمد غون الا 


عباة الله المُحَلصینَ "(۱) . 


و به همین جهت است که می بینیم خدای عز و جل حمد کسی را در کلام مجیدش نقل نکرده الا حمد افراد انگشت شماری 
از اثتباغ کرامشن راء مانند نوح. ابراهیم» محمد. داوود و سلیمان (علیهم صلوات له در گفتگویش با جناب نوح (علیه 
السلام) فرموده: "فقل امد له ای انا ی تم لالم "(۲) و از جناب ابراهیم (علیه السلام) حکایت کرده که گفت: 
"لد ای وَعَب لی عی الکبر |شرماعیل و شرحاق " ((4 و در چند جا که دستوراتی به رسول اسلام (صلی ال علیه و 


" قل امد له" (۴ و از داوود و سلیمان (علیه السلام) حکایت کرده که: "و قالا امد له (۵). 
هم چنان که در چند جای کلام مجیدش حمد اهل بهشت را حکایت کرده است. مانند: 


" و قالوا فد له الّذی عردانا لهذا" (۶) " و قالوا لد لله ای أَذعیبِ عازن " (۷" و قالوا لد له الذٍی ح دقن 
َغَْه" (۸) "و آخر 5َغواهم آن الم له زب العالمیق " 


از آیه مورد بحث استفاده می شود که خدای سبحان؛ ممنین از اهل بهشت را سرانجام به بندگان مخلص خود ملحق می 
۱ 


سازده پس این آبه دلالت دارد بر وعده ای جمیل و بشارتی عظیم 1 ممنین. ". 


ص: ۳۱ 


۱-منزه است خدای تعالی از آنچه خلق در توصیفش می گویند. مگر توصیف بند گان مخلص او. " سوره صافات آیات ۱۵۹ 
و ۱۶۰ 

۲- بگو سپاس خدای را که ما را از شر قوم ستمکار نجات بخشید. " سوره ممنون» آیه ۲۸. 

۳- حمد خدای را که در پیری اسماعیل و اسحاق را به من بخشید. " سوره ابراهیم آیه ۳۹ . 

۴-بگو حمد از آن خدا است. " سوره نمل, آیه ۹۳" 

۵ که انیا کب مرها 

۶و گفتند حمد خدایی را سزا است که ما را برای رسیدن به چنین سرانجامی هدایت فرمود. " سوره اعراف» آیه ۴۳" 

۷- و گفتند حمد آن خدایی را که اندوه و دلواپسی را از ما ببرد. " سوره فاطرء آیه ۳۴ [.....] 


۸-و گفتند حمد آن خدایی را سزا است که به وعده ای که به ما داده بود وفا کرد. " سوره زمر آیه ۷۴. 
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بحث روایتی (روایاتی در مورد: " قدم صدق عند ریم "» و تسبیح و حمد پروردگار توسط اهل بهشت) 
اشاره 


در تفسیر عیاشی از بونس بن عبد الرحمن از شخصی از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که در معنای آیه شریفه " و بَشر 


اللین اما آن له قَم صدّق عنْد رهم" فرمود: منظور از قدم ضاق و ات است. 131 


و در کافی به سند خود از ابراهیم بن عمر یمانی از کسی که وی نام نبرده از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که در 


مولف: این روایت را قمی (۳) در تفسیرش با ذکر سند. و عیاشی (۴) در تفسیرش بدون سند از ابراهیم بن عمر از شخصی که 
نامش را نبرده از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده اند و ظاهرا منظور امام (علیه السلام) که قدم صدق را به رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) تفسیر کرده این باشد که مژمنین مورد شفاعت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) خواهند بود. دلیل بر این 
معنا روایتی است که مرحوم طبرسی در مجمع البیان آورده آنجا که گفته است: بعضی گفته اند منظور از قدم صدق شفاعت 
محمد (صلی اه علیه و آله) است. آن گاه اضافه کرده است که این معنا از امام صادق (علیه السلام) روایت شده (۵) . 


و نیز دلیل دیگرش روایتی است که در تفسیر الدر المنثور از ابن مردویه از علی بن ابی طالب (علیه السلام) نقل کرده که در 
تفسیر جمله " قدَمٌ صلّق عند رهم " فرموده: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) شفیع آنان در قيامت است. (۶) 


و در تفسیر عیاشی از زید شحام از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که زید گفت: 
11 

۱- تفسیر عیاشی. ط‌. اسلامیه» ج ۲ص 1۹ 

۲- کافی» تفسیر البرهان» ط‌. ایران» ج ۲ص ۷۳۷ 

۳- تفسیر قمی» ط‌. نجف» ج ۱ ص ۰۲۰۸ 

۴- تفس عیاشی» ج ۲ ض ۰۱۲۷ 


۵- مجمع البیان» ج ۵ ص‌‌ ۸۹ 
۶ الدر المنئور» ط. بیروت» ج ۳ص ۳.۰ 
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اسماء خدا و هم دعوی اهل بهشت است (۱) . 
توضیحی در باره معنای تسبیح و حمد خدای تعالی و بیانی در باره انقطاع تمام سخنان در دنیا جز ذکر: " الحمد لب" 


مولف: منظور امام از تسییح» همین جمله " سبحان ال" است که ما می گوئیم» و معنای اسم بودنش برای خدا این است که 


دلالت دارد بر منزه بودن حق تعالی. 


و در کتاب اختصاص شیخ مفید به سند خود از جعفر بن محمد از پدرش از جدش حسین بن علی بن ابی طالب (علیه السلام) 
از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله)- در حدیثی طولانی که حکایت گفتگوی آن جناب با مردی یهودی است- روایت کرده 
که: بهودی از آن جناب سژالهایی کرد و رسول خدا (صلی ال علیه و آله) در آن گفتگو فرمود: وقتی بنده خدامی گوید" 
سبحان له " همه موجوداتی که پایین عرش هستند با او تسبیح می گویند و در نتیجه به گوینده ده برابر پاداش داده می شود؛ 
و چون می گوید: " الحمد له " دای تعالی از تعیم دیا برغوردارش می کند تا ژمانی که دا را با تعیم آخرت دیدار کند؛ و 
این کلمه ای است که اهل بهشت آن را هنگام دخول در بهشت می گویند و هر سخنی در دنیا تمام و بریده می شود مگر 
گفتن " الحمد له" که قطم نمی گردد و این است معنای کلام خدای تعالی که فرموده: 


۱ سك 0 ۳ ۱۱ 
نتم يم یَلفوّنه مَلامْ . (۲) 


مولف: اینکه فرمود: و هر سخنی در دنیا تمام و بریده می شود مگر" الحمد للّه » معنایش این است که هر کلامی که در دنیا 
بکار می رود و در راه مقاصدی استعمال می شود مقاصدی که عاید صاحبش می گردد- نظیر سخنانی که در مقاصد معاش 
و گفتگوهای معمولی انسانها و سخنانی که در عبادات به منظور تحصیل ثواب و امثال آن گفته می شود- همه با قطع شدن 
زند گی دنیا قطع می گردد» چون بعد از دنیا دیگر خبری از اینگونه مقاصد نیست. نه مقاصد دنیایی در کار است و نه دیگر 
وابی می توان تحصیل کرد. و از کلام آدمی باقی نمی ماند مگر حمد خدا و ثنای بر اوه که کلام اهل بهشت در بهشت است. 
و اينکه فرمود: و این است معنای کلام خدای تعالی که فرمود: " تَحَهُمْ یوبن ملاع » معنایش این است که تحیت در آن 
روز سلام مطلق است. سلامی که می فهماند در آنجا هر چه که هست موافق و ملائم با خواست آدمی است. پس. انسان آنچه 


را که اراده کند به نفع او است» پس در بهشت دیگر به منظور بدست آوردن نتایجی هیچ سخنی استعمال نمی شود. 


و خلاصهء کلام آن خاصیتی را که در دنیا دارد از دست می دهد تنها کلامی که در آنجا به کار می رود ثناء بر نعمت های 


جمیلی است که از ناحیه خدای تعالی مشاهده می شود- دقت فرمائید. 
صو | ۳۳ 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص‌ 9 ۳ 
۲ اختصاص مفید» ط‌. انتشارات اسلامی» ص‌ ۳۴ 
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سوره بو نس (۱۰): آیات ااتا ۴ 
اشاره 


و آز یل اه ِا ارجام بالخیر لقف و ی الیهم أجلهُم در الذین لا-یرجون لقاءنا فی طفیانهغ یعون ٩۱(‏ و ذا 
س اس ال 5عانا له أوقاعتداً و قائماً ما کشغنا عله ضَوَه مر کان م تیذغنا ولی ضر مه کذلکک زین لمتررفی ما 
کاا رن (۱۷) ود آهلکنا اون من قیلکم کم ماو جع ری لیات و ما کاوا لیوا کذلک تجزی اقزء 
الَمجریین (۱۳) ثم جعلناکم علایت فی الزض ین بَغدمع لننظر کیت عون (۱۴) 


ترجمه آبات 


و اگر خدا در فرستادن عذابشان عجله کند آن طور که در خیر خود عجله دارند مررگشان فرا می رسد (و ما نمی خواهيم چنین 


و همین انسان (منکر دیدار ما) وقتی بلایی به جانش وارد می شود در همه احوال چه به پهلو و چه نشسته و چه ایستاده ما را به 
یاری خود می خواند. ولی همین که بلایش را دور کنیم می گذرد و می رود مثل اينکه اصلا بلایی به او نرسیده بود (آری» از 
ناحیه شیطان و هوای نفس) رفتار زشت اسرافگران در نظرشان جلوه داده شده (۱۲). 


قو بان اف . که فا از سا سدق کنیل نکر هون مر تکب طل دنل ع سانشان با معع ات مه سرخان آمدند 
ی ار 2 ت 2 2 ات یه 3 مر ات 9۶ 3 


به هیچ وجه ایمان نیاوردند. همه را هلاک کردیم» آری ما اینچنین» مردم مجرم را کیفر می دهیم (۱۳). 


ص: ۳۴ 
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و سپس به دنبال آنان شما را جانشین آنها در روی زمین قرار دادیم تا بنگریم شما چگونه عمل می کنید (۱۴) 
بیان آیات 
اشاره 


بعد از آنکه در آیات قبل دو اصل از اصول دعوت حقه اسلام یعنی توحید و معاد را یاد آور شد و از طریق عقل فطری بر آن 
دو اصل استدلال کرد. و چند خبر هم از عاقبت ایمان و سرانجام کفر به آن دو اصل را بیان نمود اینک در اين آیات دو 
سژال را مطرح نموده و از آن پاسخ می دهد یکی اينکه چرا خدای تعالی منکرین این دو اصل را با اينکه در ضلالت و کور 
دلی خود ادامه می دهند و سر به طغیان بر می آورند اینقدر مهلتشان می دهد؟ و سوال دوم اينکه علت ضلالت و طغیان آنان 


چیست (و با اينکه توحید و معاد به طریق عقل فطری ثابت است چرا آن را نمی پذیرند؟). 


در پاسخ از این دو سوال می فرماید: جواب آن روشن است و جای ابهامی در آن نیست. چون فرستادگان خدای تعالی در هر 
زمانی آن را برای مردم با ادله ای روشن بیان کرده اند» چیزی که هست شیطان اعمال این اسرافگران را در نظرشان زینت 


داد و در نتیجه از باد قیامت غافلشان ساخته است. و با اينکه انبباء بارها به پادشان آورده بودند باز آن را از باد بردند. 


و اما اینکه چرا خدای تعالی مهلتشان می دهد و در نزول عذاب بر آنان عجله نمی کند؟ جوابش این است که می خواهد آنان 


را امتحان کند تا آنچه در باطن نهفته دارند به صورت گناه بیرون بریزند» چون دنیا دار ابتلاء و امتحان است. 
"و لو بل ال اس ار اسیفجالهع بالخیر..." 


تعجیل در هر چیز به معنای آوردن آن به سرعت و عجله است. و استعجال به چیزی به معنای آن است که بخواهیم چیزی به 
سرعت و عجله حاصل شود و کلمه ‏ العمه " به معنای حیرت شدید است. 


و معنای آیه این است که: اگر خدای تعالی در رساندن شر- که همان عذاب است- به مردم عجله می کرد همانطور که خود 
مردم در رسیدن به خیر و نعمت عجله می کنند» هر آینه عذاب را بر آنان نازل می کرد و اجلشان را پایان می داد و لیکن 
خدای تعالی در رساندن شر به آنان عجله نمی کند» و این منکرین معاد و خارجین از ربقه دین را هم چنان به حال خودشان وا 


می گذارد تا با حیرت شدیدتری به طغیان خود ادامه دهند. 


ص: ۳۲۵ 
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علت اینکه خدای سبحان به طغیانگران منکر توحید و معاد مهلت می دهد و در عذابشان شتاب نمی کند 


و در توضیح این مطلب می گوییم: انسان بر حسب طبعش موجودی عجول است و در هر کاری و چیزی که خبر و نفعش در 
آن باشد عجله می کند» بعنی از اسباب می خواهد که در رسیدن به نتیجه ای که او می خواهد عجله کند. و چون سبب 
حقیقی هر چیزی خدای تعالی است» پس انسان در حقیقت این عجله را از خدای سبحان می خواهد» پس این خواست بشر 
تابع هوی و هوس انسانها نیستند. بلکه اين انسانهایند که تابع نظام جاری در عالمند» و مضطر و ناگزیرند از اینکه آن نظام را 


گردن نهند» چه دوست بدارند و چه کراهت داشته باشند. 


و اگر سنت الهی در خلقت اشیاء و پیدایش مسبب ها بدنبال اسباب شبیه به سنت بشری بود یعنی پایه و اساسش جهل بود و 
آثار و مسبب ها به عجله در دنبال سبب ها پیدا می شد قهرا شر که همان هلاکت بشریت به وسیله عذاب است نیز به عجله به 
انسان رو می آورد» چون سبب این شر و هلاکت بشر قائم به خود بشر است» و همراه او است. و آن عبارت است از کفر او و 
اتکان نتاده فیدار آللشن طفان خووند کي ایو نکم ای صالی فیمرسادن قر اه تن کید زو طور که انیا در 
رسیدن به خیر عجله می کنند» برای اینکه سنت او اساسش حکمت است. بخلاف سنت بشر که اساسش بر نادانی است. (ا گر 
عجله می کنند برای این است که می ترسند فوت شود. و اما خدای دانای به آینده و حال ترس از فوت ندارد). به همین خاطر 


خدای تعالی کافران طاغی را در حیرت خودشان وا می گذارد. 


از آنچه گذشت روشن شد که اولا در جمله" لََضی ایهم أجَلهمْ" نوعی از تضمین هست. یعنی کلمه " قضی " متضمن معنای 
چیزی مثل انزال و یا ابلاءغ است؛ و به این جهت است که با حرف " الی " متعدی شده و معنایش این است که اگر خدای 
تعالی عجله می کرد هر آینه سر منزل و یا نقطه بلوغی معین می کرد. که اجلشان به آن نقطه منتهی می شد. و یا معنایش این 


کنایه است از نزول عذاب. پس. کلمه قضی الیهم " از نوع کنایه م رکب است. 


و انیا روشن شد که در جمله " در لین " التفاتی از غیبت (اگر خدا عجله می کرد» به تکلم با غیر (وا می گذاشتیم) بکار 
رفته» و شاید نکته آن این باشد که اشاره به دخالت و وساطت اسباب در این وا گذاری دارد» چون در آیه شریفه و آیات 
بعدش افعالی که از خدای تعالی ذکر شده از قبیل: به حال خود گذاردن کفار در حیرتشان و یا بر طرف ساختن ضر و 


گرفتاری 


ص: ۳۶ 
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از انسانها و یا تزیین اعمال اسرافگران در نظرشان, و با هلاکت قرونی از گذشتگان؛ همه اینها اموری است که اسباب هم در 
۷ دخالت دارد. و در بین بزرگان رسم است که وقتی می خواهند از دخالت اعوان و خدمتکاران خود در بعضی از 
کارهایشان خبر دهندء می گویند ما چنین و چنان کردیم و یا چنین و چنان می کنیم." و ٍذا مش لا اه 5عانا له 


قاعدا و قائما..." 


ضر - به ضم ضاد- به معنای حوادث و اموری است که به جان آدمی ضرر برساند. و معنای جمله " 5عانا لجنبه أو 


5 


اعدا او فان یه ات ک رای ان سر ی سا با کرت مدای که هار قاممیا هو را استاد: 
است. و ظاهرا این تردید به منظور تعمیم می باشد و می خواهد بفرماید: چه به پهلو و چه نشسته و چه ایستاده و چه در هر حال 
دیگری که فرض شود بر دعا و خواندن ما اصرار می ورزد؛ و در هیچ حالی ما را فراموش نمی کند. ممکن هم هست هر سه 
کلمه " لجثبه َو قاعداً و انم" همگی حال از کلمه " الانسان " باشد نه حال از فاعل " دعانا" در این صورت عامل در این سه 
حال کلمه " مس " می باشد. و معنای جمله چنین می شود: " وقتی که ناملایمی به انسان برسد. او در حالی که خواپیده با 
نشسته و یا ایستاده در همان حال ما را می خواند . و این معنا در بعضی از روایات بی سند وارد شده. و جمله " دّعانا لجنه " 
مربوط به بیماری است که قدرت برخاستن ندارد» و جمله " او قاعدا" مربوط به مریضی است که نمی تواند بایستد» و جمله " 


او قائما " مربوط به افراد سالم است. 
۲ جمله " مرک لغ یدنا الی ضرّ مه " کنایه است از فراموشی و قاتا ان ری که فرآموتن تم شود 


و معنای آیه این است که: وقتی بلاء و ناملایمی جانگاه به انسان می رسد مدام و بدون وقفه ما را به منظور رفع آن بلاء می 
خواند و برخواندن خود اصرار می ورزد. و همین که بلای او را برطرف می کنیم بکلی ما را فراموش می کند. و دلش به 
سوی همان کارهایی که قبلاء داشت کشیده می شود آری» اين چنین اعمال که اسرافگران و مفرطان در تمتع به زخارف 
دنیوی دارند. در نظرشان زیبا جلوه می کند» آن قدر زیبا که جانب ربوبیت پرورد گار را بکلی از یاد می برند. و به فرضی هم 
که کسی آنان را یاد آوری کند اصلا از یاد خدا روی بر می گردانند. 


سبب ضلالت و طغیان کافران و غفلت ورزیدنشان از خدای تعالی 


و در این آیه علت اينکه منکرین معاد به ضلالت و غی خود ادامه می دهند بیان شده. و خصوصیات آن سبب ذکر شده و آن 
این است که اینگونه افراد مثلشان مثل انسانی است که گرفتار بلاء و ضری جانکاه شده و به خاطر این گرفتاری خدای تعالی 


را می خواند» و یکسره. 
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و ناگهان دنبال همان نافرمانی ها که قبلا داشت بگیرد؛ و فراموش کند که همو بود که آن همه خدا خدا می کرد هم چنان 
که علت این فراموشی این است که بعد از نجات از گرفتاری شیطان گناهان و شهوات را در نظر او جلوه می دهد آن چنان که 


یاد آن شهوات جای خالی در دل او برای یاد خدا باقی نمی گذارد؛ و خدا را بعد از مدتها خدا خدا کردن از یادش می برد. 


همچنین این اسرافگران و منکرین معاد علت انکارشان این است که شیطان اعمال زشت آنان را در نظر آنان زینت داده در 
نتیجه دلهایشان به سوی آن اعمال کشیده شد. بطوری که جایی برای یاد خدا در آن نماند» و قهرا خدا از یادشان رفت. و با 
اینکه خدای تعالی با فرستادن رسولان پیشین و با معجزاتی روشن مقام خود را به آنان یادآوری کرد و توجهشان داد به ايینکه 
اقوام پیشین را به جرم اينکه ایمان نیاوردند و به جرم اینکه ظلم کردند هلا کشان ساخت مع ذلک ایمان نیاوردند. و این سنتی 


از اینجا روشن می شود که آیه بعدی که از جمله " و لقّدُ َْلکنا رون من قیلکن..." 
متمم بیان این آیه است. که می فرماید: " و |ذا مس اسان الضرٌ دعانا... ۲۳ و مد آَْلکنا لو من قیلکم..." 


معنای اد ین جمله از بیان سابق روشن گردید. مطلبی که مانده این است که در این آیه التفاتی از غیبت به خطاب به کار رفته. 
قبلا انسانها غایب فرض شده بودند و در ا پن جمله مخاطب قرار گرفته اند» و گویا نکته این التفات تشدید در انذار است» چون 


انذار و تهدید به صورت مستفیم اثر بیشتری از تهدید در پشت سر دارد. 


سپس التفاتی دیگر در جمله " کذلک تجزی انم مین" به کار رفته» چون روی سخن را که تا اینجا با مجرمین بود از 
مجرمین ب رگردانیده متوجه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) کرده و فرموده: ما مجرمین را اینطور سزا می دهیم. و نکته این 
التفات این است که خواسته است خبر از سنت الهی در هلاکت مجرمین را به کسی بدهد که اهل فهم آن است. و او رسول 
خدا (صلی الّه علیه و آله) است که هم این خبر را می فهمد و هم به صدق آن ایمان دارد نه ی 
ندارندءجون گر ایمان می داشتد به آن کفر نمی ورزیدند. این تکته در جمله " و فد َلکنا لمرُونَ من قیلکم. و جاء هم 
و کته رن زیم یله از یک رای ری یرم ده که کر ماه وا سای کی کره تا 


جایی بر نمی خورد. 


ص: ۳/۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵96۱۱/60 0۷/۰: ۲ ۵ ۷ ۸ 


"ثم جعلناکم لاف فی الْزض من بغدمع لنْظر کیت تَغعلونَ " معنای این جمله روشن است مطلبی که در این جمله باید 


گفته شود این است که سنت امتحان و ابتلاء سنتی است عمومی که خواه ناخواه جاری خواهد شد. 
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سوره بونس (۱۰): آبات ۱۵ تا ۲۵ 


اشاره 


2 


0 


کل لمآ لین تروق زا رن کل اکن یآ 4 نبا یی ان 
بع الا ما یوحی ی ی أحاف ان عصیث ربی عذاب بزم عظیم (۱۵ فلز شاء له معا م و لا آذراکم به فد لت 
فیک غمرا ین یلآ نا نون (۱۶ قن الم من اثری علی له زب و کب با بقع رون (۱۷) و و 


من ون له ما ضرع و لام و یقولون ولاء شمان ند له قآ له بما لا یلم فی الّماواتِ و لافی الرض 
4 واحَلَء اختلفوا و لو لا کلمَةٌ ربَقّث من ریک لَضدی بَينُم فیما فیه 


سس ۳9 
[ 


شْبِحانَهةٌ و تعالی عَمّا بش رکوق (۱۸) و ما کاق الا الا مه 
یحو (۱۹) 


ول لاه یه یه ن وه ان الب لّوا نی معکع من اتظرین (۰ و ان امش ره فد 
ضراء مشتهم زذا[ ُم عکز فی آیانا قُل ال آشو رغ کر لد سنا یوق ما فکروت (۲۱) و ای یز کم فی لب و البخر نی 
ذا تم فی امک و جرین بهم بریج یب و فرخوابها جاننها ریخ عاصف و جاتفع ازج ین کل مکان و ام یط 
بهغ َعز له سین[ این نیا من مذء کون ین الاکرین (۷0 فا آنجامم |ذا ون فی الزض بقتر ال 
با یا لاس اماب علی یتک ماع ال ای له موجتکم نکم پم کم توق (۳ نم متل اه اي 
کماء ره ین الشماء ایا ۰ ۰ شوقن آفلها 
نم قادرزون علیها آتاها آ مزنا یلاو تهارا مَجعلناها حصیداً کن له 1 تفن لش کذیک نف ایاتلزم یرون (۴ 


و له یَذعُوا الی دار السّلام و یی من یشم الی صراط مُشتقیم (۲۵) 


ص! ۳۰ 
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ترجمه آبات 


و چون آیات ما بر ایشان تلاوت می شود با اينکه آیاتی است روشن. کسانی که امید دیدار ما را ندارند می گویند: قرآنی 
دیگر برای ما بیاور و با (معارف مخالف خواسته ما را که در آن است) عوض کن. 

بکُو: این به اختیار من نیست (که از پیش خود آن را عوض کنم) من پیروی نمی کنم مکُر چیزی را که به من وحی شده. من 
می ترسم که اگر پرورد گارم را نافرمانی کنم به عذاب روز عظیم قيامت گرفتار شوم (۱۵). 


بگو اگر خدا می خواست من این آیات را بر شما تلاوت نمی کردم و شما را به مضامین آن آگاه نمی نمودم» (به شهادت 
اینکه سالهای زیادی من در بین شما بودم. نه خودم از وحی خبر داشتم. و نه شما در این باره سخنی از من شنیدید) با این حال 
جرا تعقل نمی کنید؟ (۱۶). 


چه کسی ستمکارتر است از آن کسی که بر خدا دروغ می بندد و آیات او را تکذیب می کند. محققا هیچ مجرمی رستگار 


نخواهد شد (۱۷). 


(شگفتا که) اين بت پرستان به جای خدا چیزی را می پرستند که نه ضرری دارد و نه سودی و می گویند: این بت ها واسطه 
های ما در در گاه خدایند. بگو: آیا شما (با این عقائد خود) می خواهید به خدا از چیزی خبر دهید که در آسمانها و زمین از 


وجود آن خبر ندارد؟ منزه است خداء و متعالی است از شرکهایی که می ورزند (۱۸). 


مردم (در آغاز) امتی واحد بودند» و سپس اختلاف کردند» و اگر فرمانی از طرف پرورد گار تو (در باره عدم مجازات سریع 


آنان) نبود» در آنچه اختلاف داشتند میان آنها داوری می کرد (۱۹). 


می گویند: (ما این قرآن را قبول نداریم) چرا معجزه ای دیگر بر او نازل نمی شود؟ بگو: غیب (و معجزات) برای خدا (و به 


هنگامی که به مردم رحمتی پس از زیانی که به آنها رسیده می چشانیم آنها در آیات ما مکر می کنند (و دست به توجیهات 
ناروا برای آن نعمت و رحمت می زنند) بگو: مکر خدا سریع تر از هر مکری است؛» و محققا فرشتگان ما نیرنگهایتان را می 


نویسند (۲۱). 
او کسی است که شما را در صحرا و دریا سیر می دهد» چون به کشتی سوار باشید» و بادی ملایم و 


ص! ۳۱ 
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فرح بخش آنها را به طرف مقصد ببرد خوشحال می شوند (و چون ناگهان) بادی سهمگین بر آن کشتی بوزد؛ و موجهای 
هولناک از هر سو به طرف کشتی حمله کند. بطوری که سرنشینان بیندارند که هلاکك خواهند شد آن زمان خدا را از روی 


اخلاص عقیده می خوانند که اگر ما را از این ورطه نجات دهی بطور قطع از شک گزاران خواهیم بود (۲۲). 
ولی همین که خدا نجاتشان می دهد ناگهان (دوباره) به ستمگری در زمین بدون حق می پردازند. هان ای مردم! 


ستمگریهایتان به ضرر خودتان است بهره ای از زند گی دنیا (می برید) سپس باز گشتتان به سوی ما است» آن وقت است که ما 


شما را به آنچه می کردید خبر می دهیم (۲۳). 


مثل دنیا درست مانند آبی است که از آسمان نازلش می کنیم. گیاه زمین با آن مشروب و مخلوط می شود گیاهی که یا از 
خوردنی های مردم است. و یا از چربدنی حیوانات» همین که زمین منتها درجه خرمی خود را یافت» و آراسته شد. مردم آن 
سرزمین, از ما و کار ما بی خبر شده می پندارند این خودشان هستند که این بهره ها را از زمين گرفته و به چنگ آورده اند» 
ولی ناگهان عذاب ما شبانه و يا در روز می رسد و آن محصول را از بین برده گویی اصلا نبوده» ما آیات را برای مردمی که 
تفکر کنند این چنین تفصیل می دهیم (۲۴). 


خدا (با زبان قرآن و زبان خلقت) بند گانش را به سوی دار السلام دعوت می نماید. و از ميان آنان هر که را بخواهد به سوی 


صراط مستقیم هدایت می کند (۲۵) 
بیان آبات 
اشاره 


در این آیات احتجاج هایی آمده که خدای تعالی آنها را به رسول گرامی خود تلقین فرموده» تا آن جناب با آن احتجاج ها 


گفته های کفار را در باره کتاب خدا و با عقائدشان را در باره خدایان خود و یا پیشنهادهای نابجای آنان را رد سازد. 


"و اذا تثلی علیهم آیاتنا نات قال الذینَ لایمجونَ لقاءنا ات بقرآن غیر هذا أَویْدله" مردمی که در اين آیه سخن از ايشان 
رفته» مردمی بت پرست بودند که بتها را مقدس شمرده. و پرستش می کردند و یکی از سنت های آنان فرورفتگی در مظالم 
و گناهان و ارتکاب معاصی بوده است. و قرآن کریم از همه اينها نهی می کند و به توحید خدای تعالی و ترك ش رک و 


پرستة خدای تعالی دعوت می کند. پرستشی توأم با منزه داشتن خود از ظلم و فسق و پیروی شهوات. 
و معلوم است کتابی که چنین وضعی دارد اگر آیاتش بر قومی تلاوت شود که چنین 
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علت اینکه مس رکین به رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) گفتنسد: " قر آنی دیگر بیاور با اين ق رآن را تبدیل کن" و مراد آنان از این 
در خواست و وجوهی که در این باره گفته شده است 


وضعی دارند موافق میل آنان و هوای نفسشان واقع نمی شود چون آیات این قرآن مشتمل بر دعوتی است که مخالف با 
شهوات آنان است» پس اگر در پاسخ تلاوت کننده قرآن (رسول خدا ص) بگویند: "ال بمَرآن غیر هذا- قرآنی غیر این 
بیاور " می فهمیم که قرآنی می خواهند که مشتمل نباشد بر آنچه که اين قرآن مشتمل بر آن است» و اين گفتارشان دلالت 
دارد بر اینکه قرآنی می خواهند که از ش رک ورزیدن نهی نکند» و به ترک فحشاء و منکرات دعوت ننماید» و اگر به دنبال 
آن درخواست گفتند: " او بدله " معنایش این است که حد اقل آن آیاتی که موافق آراء و عقاید ما نیست عوض کن تا برای 
ما قابل قبول شود مثل اينکه مستمعین یک شاعر و يا قصه گو وقتی شعر و يا قصه او را نمی پسندند می گویند شعری دیگر 
بخوان و قصه ای دیگر بگو و یا حد اقل آن را به بیانی بهتر نقل کن» طوری که شنیدنش برای ما شیرین باشد. بنا بر اين» در 
آیه مورد بحث صاحبان این سخن, قرآن کریم را تشبیه به پست ترین سخنان کرده اند. و آن را سخنی پنداشته اند که صرفا 
برای س رگرمی سروده شده و شنونده فقط از شنیدنش لذت می برد و ثمره ای عملی ندارد. تازه شنونده از آن خوشش نمی 
آید و می گوید این سخن را رها کن و سخنی دیگر بگو و یا اگر همین را می گویی کلمات آن را عوض کن و طوری بگو 
که ما خوشمان آید. 


با این بیان روشن می شود که اگر بعد از شنیدن تلاوت قرآن گفته اند: "ان بقَوآن عغُیر هذا" خواسته اند رسول خدا (صلی 
له علیه و آله) قرآنی بر ایشان بیاورد که مشتمل بر معارفی که این قرآن مشتمل بر آن است نباشد. این قرآن را بکلی رها 
نموده قرآنی دیگر بیاورد. و اگر به دنبال آن پيشنهاد گفته اند: " او بدله " منظورشان این بوده که قرآن موجود هم چنان 
بماند» ولی رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) آن قسمت از آیات آن را که مخالف با هوی و میل ایشان است بردارد؛ و به 
جایش آیاتی بگذارد که موافق میل آنان باشد. پس, فرق بین تعبیر " قرآنی غیر این بیاور" و تعبیر " و یا آن را عوض کن" 


روشن گردید. 


پس اینکه بعضی (۱) از مفسرین در معنای این دو تعبیر گفته اند: " جمله اول پيشنهاد آوردن یک قرآن دیگر است. و پيشنهاد 
دوم اين است که قرآن اولی بکلی از بين برود " توجیه درستی نیست. برای اينکه ما بطور قطع می دانیم که مشر کین نخواسته 


اند که رسول خدا همراه این قرآن قرآنی دیگری بیاورد تا دارای دو قرآن شوند. 
و همچنین توجیه دیگری که ذیلا از یکی از مفسرین نقل می شود صحیح نیست. آن 
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مفسر) 


گفته است: " منظور مش رکین در هر دو تعبیر یک چیز است. چه اينکه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) این قرآن را کنار 
بگذارد و قرآنی دیگر بیاورد» و چه اینکه اين قرآن را باقی بگذارد و تنها آیاتی از آن را بردارد» غرض آنان حاصل است و 
آن آزمایش و نیرنگ زدن به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بوده است. خواسته اند آن جناب یکی از این دو پیشنهاد را 
بیذیرد و مش رکین پذیرش آن جناب را نقض بر ادعای خود او گرفته بگویند: چگونه ادعا می کنی که این کلام خداست بعد 


آن را بکلی کنار می گذاری, و با آیاتی از آن را تغیبر می دهی؟ 


توضیح اینکه: مش رکین وقتی با تلاوت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) به دعوت قر آن آشنا شدند» و وقتی شنیدند که قرآن 
ایشان را تحدی کرده (یعنی گفته است اگر تردید دارید در اينکه قرآن کلام خدای تعالی است و احتمال می دهید کلام یک 
انسان باشد» همه انسانها جمع شوید و مثل آن را بیاورید) هم چنان در تردید بوده اند که قرآن کلام خدا و یا کلام خود 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) است. چون رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در نظر آنان جزو فصحاء نبوده» و یا لا اقل در 
فصاحت و بلاغت و علم. ما فوق فصحای معروف آنان نبوده» پس چگونه ممکن است کلامی بیاورد که همه فصحای عرب از 
آوردن مثلش عاجز باشند» چه رسد به اينکه از نظر آنان ما دون فصحاء و خطبای سخنور آنان بوده است؟ لا جرم در صدد 
ب رآمده اند آن جناب را با این پيشنهاد بیازماینده تا اگر پيشنهاد را پذیرفت و قرآن را به قفرآنی دیگر و یا بعضی از آیاتش را 
به آیاتی دیگر تبدیل کرد؛ یقه اش را بگیرند که پس چرا ادعاء می کردی که این کلام خداست. و معلوم کنند که پس آن 
جناب پیامبر و کلامش وحی نیست. بلکه نهایت درجه فرقش با سایرین» داشتن نوعی از بیان است که ناشی می شود از نفسیت 
و معنویت خاصی در او که مشرکین تا کنون از آن اطلاع نداشتند» و با امتحان فوق برایشان روشن شده همانطور که مردم 


معمولی از رموز و اسباب سحر آ گاه تشت 11 
این توجیه صرفنظر از اینکه آخرش مناقض با اولش است (از یک طرف می گوید: 


مش کین تحدی را قبول داشتند» و قبول داشتند که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از فنصحای عرب نبوده و از طرف دیگر 
می گوید: تردید داشتند در اينکه کلام خداست و يا کلام خود او است»؛ با پاسخی که خدای تعالی به رسول گرامی اش 
تلقین نموده نمی سازد. زیرا به گفته این مفسر درخواست مش رکین یک درخواست جدی نبوده» و نمی خواستند اگر فلامن 


جور پاسخ شنیدند ایمان بیاورند. بلکه داعی آنان صرف امتحان بوده» و خدای تعالی هرگز پاسخ چنین درخواستی 
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را نمی دهد و ما می بينیم که در پاسخ این درخواست حجی جدی به پیغمبرش تلقین فرموده است. 


قبل از این آیه مردم مخاطب قرار گرفته بودند» و خدای تعالی روی سخن به آنان نموده و فرموده بود: " ظ جعلناکم 
خلاثف... "» و در آیه مورد بحث غایب به حسابشان آورده» می فرماید: " و چون آیات ما بر آنان تلاوت می شود چنین و 
چنان می گویند" و ظاهرا نکته این التفات زمینه چینی باشد برای اينکه بعد از نقل درخواست آنان آمر خود را به رسول 
گرامی اش القاء کند» و بفرماید: | نیز خطاب را متوجه مردم می کرد دیگر 
ممکن نبود خطاب را متوجه رسول گرامی خود کند. 


جواب به درخواست مشرکین و بیان اینکه پیامبر (صلی الّه علیه و آله) حق و اختیاری در تعویض و تبدیل قر آن ندارد 


9 


"ما کون لی أَنْ بل ین تلقاء یی انب لا ما بتوحی الی..." 


1 ۱۱ ۰ 


کلمه قاء ید کشره ا دمانتد کلیه فاد مصیتر تایه کوب بای یار رفن هط فان ۶ بان : 
البته به عنوان ظرف نیز استعمال می شود (که در این صورت معنای " نزد " را می دهد هم چنان که در آیه مورد بحث به این 
فعنا اشته است ا: 


خدای سبحان علاوه بر اینکه پیشنهاد آنان را که گفتند: " ات بقَرآن غتر هذا آشهد له با آ وود کلم سات فر سم 
جواب بطور اجمال رد کرد- چون وقتی آیات و دلائل بین» استنادش به خدای سبحان روشن باشد قهرا کشف قطعی می کند 
که آنچه از تفاصیل احکام (از آن جمله ترک اصنام و اجتناب از هر عمل ناستوده) که به وسیله وحی در قرآن آمده خدای 
تعالی عمل به آنها را از بند گانش می خواهد- در جمله مورد بحث نیز بطور تفصیل سوّال آنها را رد کرده و به رسول گرامی 
اش شین ام ند که کر پاسکفان به بجه خی استدلال کل وی قرمانده "هل ایکون کی ها آغرسه آنه: 


گيل هک ی رس است از اين درخواستشان که گفتند: " او بدله " و معنای آن پاسخ 
این است که: بگو من مالک آن نیستم-و یا بگو چنین حقی ندارم- که قرآن را از پیش خود مبدل کنم» برای اينکه قرآن 
کلام من نیست تا قسمتی از آن را با کلام دیگری عوض کنم بلکه قرآن وحی الهی است که پرورد گارم مامور ساخته آن را 
پیروی کنم و غیر آن را پیروی نکنم و اگر فرمان پرورد گارم را مخالفت نمی کنم برای این است که از آن می ترسم که اگر 
او را نافرمانی کنم به عذاب روزی عظیم که همان روز قیامت است گرفتار شوم. 


پس جمله " ما یکون لی آن ده " نفی حق و سلب اختیار است. و جمله: " ان أنبمْ الا ما بوحی ای" در مقام تعلیل جمله 


: 7 ۱ بح اه مر رید 1 
مذ کور است. و جمله نی آخاف (ن عصیت زبی... 
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نیز در مقام تعلیل آن تعلیل است» چون از آن تعلیل بر می آید که امر الهی متعلق به اتباع است. (و معنای این سه جمله این 
است که: من حق ندارم قرآن را از پیش خود تغیبر دهم به علت اينکه من تابع چیزی هستم که به من وحی می شود و به این 
علت تابعم که امر الهی آمده که تنها وحی را پیروی کنم و چون از عذاب روزی عظیم می ترسم آن امر را مخالفت نمی 


ک 


"نی أَخاف ان عش ی وبی تحذاب یوم عظیم "- در | ین جمله نوعی محاذات (مقابله) با صدر کلام شده. آنجا که می فرمود: 
ال ین لوب اب .رای که از ین جمله که گویند گان این حرف را توصیف کرده به افرادی که 
ایمانی و امیدی به نقاء ال ندارند فهمیده می شود که منشا و ريشه اينکه گفتند: " قرآنی دیگر بیاور " همانا ایمان نداشتن 
آنان به معاد و انکار کردن آن است. و در جمله مورد بحث با این زیر بنای غلط عقیدتی آنان مقابله شده و رسول خدا (صلی 
ثه علیه و آله) به دستور پرورد گارش به آنان فرموده: "نی أخافٌ ان عَیث یی عذاب یم عظیم " در نتیجه بر گشت معنای 
جمله مورد بحث به این می شود که فرموده اتخشا که آ زین در شرانک نی کبت اف آتن در ساووم عات این دوضرا تن 
اینست که شما امید لقاء خدا را ندارید» و لیکن من نه تنها اين امید را دارم بلکه هیچ تردیدی در آن ندارم و به همین جهت 
اجابت خواسته شما برای من امکان ندارد؛ زیرا من از عذاب روز لقاء اه که روز عظیمی است بیمنا کم. 


در اینجا سوالی هست و آن اينکه چرا در آغاز گفتار از روز قیامت تعبیر کرد به " و و ین ذیل با اينکه در مقابل 
آن صدر است تعبیر را عوض کرد و فرمود: " یوم عظیم . 
پاسخ این سوال این است که: اولا خواسته است شنونده کافر به معاد را بهتر انذار کند (و فطرت خفته او را بر لزوم دفع ضرر 


"بل لو شاء ال سا تن عَلیکم و لا آذرا کم به فق ل فیکم مرا ین قیله اقلا کفقا حون " کلمه " راک به " ۱ 
هس دس ات ی این قرآن را بر شما تلاوت می کردم و نه خدای تعالی شما را به آن 
آگاه می ساخت؛ و کلمه " عمر"- به ضم ‏ عین "و" میم "و هم به فتح "عين "و ۹ ن " میم "- به معنای بقاء است. و زمانی 
که در س وگند بکار رود- هم چنان که عرب می گوید: " لعمری- به بقایم س و گند "و" لعمرکک 
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به بقای تو س وگن" تنها به فتح خوانده می شود. 


و این آیه شریفه متضمن رد اولین شق از درخواست مشر کین است که گفتند: " ان بقَوآن غیر هذا...» و معنای آیه مورد 
بحث بطوری که سیاق هم بر آن معنا کمک می کند این است: آوردن قرآن به دست من نیست. اختیار آن به مشیت خدا 
است» چون من رسولی بیش نیستم. و اگر خدای تعالی می خواست قرآنی دیگر نازل کند و اين قرآن را نمی خواست. نه 
نوبت به آن می رسید که من این قرآن را بر شما تلاوت کنم و نه خدای تعالی شما را به فرستادن این قر آن آگاه می کرد. به 
شهادت اينکه من قبل از نزول اين قرآن سالها در بین شما زند گی کردم و با شما معاشرت و شما با من معاشرت داشتید. من با 
شماو شما با من خلط و آمیزش داشتیم و همه شاهدید که در آن سالهای دراز خود من از اينکه قرآنی بسویم وحی خواهد 
شد خبر نداشتم و اگر اختیار نازل کردن قرآن به دست من بود از همان اوائل زندگی آن را می آوردم» و از اوائل زندگیم 
آثار و نشانه هایی از کار امروزم برای شما ظاهر می شدء پس معلوم است که در امر قرآن هیچ چیزی به من وا گذار نشده امر 
قرآن فقط و فقط به دست خدای تعالی و قدرت و مشیت او است. و مشیتش تعلق گرفته به اينکه این قرآن را نازل کند. نه غیر 


شدت شناعت ظلم بستگی به عظمت مورد ظلم دارد و ظلمی بالاتر از افتراء بستن به خدا با تکذیب آیات او نیست 


"من الم من افتری علی الله کنبا آز کذب بآیاته ان لا بلج المْجْرمُونَ " این جمله استفهامی است انکاری» به ظاهر می 
پرسد کیست که چنین و چنان باشد و لیکن معنایش این است که احدی نیست که ستمکارتر و مجرم تر از این دو طایفه باشد: 


طایفه ای که به دروغ بر خدا افتراء می بندد» و طایفه ای که آیات خدای را تکذیب می کند. برای اینکه ظلم در حق همه 


پیشنهادی را که شما به من کردید اجابت نمی کنم» چون آوردن قرآنی دیگر و یا تبدیل آیات این قرآن کار من نیست و من 
حقی در آن ندارم» و به فرضی که چنین کاری بکنم ستمکارترین مردم خواهم بود و شدیدترین جرم را مرتکب شده ام و 


نیست. و اگر این قرآن را به حال خود 


ص: ۳۷ 
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بگذارم و سخنانی که مورد پسند شما است از پیش خود بیاورم آیات خدایی را تکذیب کرده ام و هیچ ستمکاری ستمکارتر 
از تکدایت کنتله بات :شا تس 


و ای بسا احتمال داده باشند که استفهام در آیه به هر دو شق اش تعریض به مش رکین باشد. و خدای تعالی خواسته است 
بفرماید: شما مش ر کین ستمکارترین مردمید» برای اينکه اولا برای خدا شریکک قائل شده اید» و این افتراء به خدا و دروغ به او 
است. و انیا نبوت مرا و آیات نازله بر من را تکذیب می کنید و این خود تکذیب به آیات خداء و جرمی است بز رگ» و 
بعضی (۱) دیگر گفته اند: شق اول از دو شق تردید تعریض به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) است در صورتی که خواسته 


مش رکین را اجابت کند و شق دوم» تعریض به مشرکین است. و معنای آیه این است که: احدی نزد خدا از اد ین دو طائفه 
ستمکارتر نیست. یکی آنهایی که به خدا افتراء می بندند» دوم آنهایی که آیات الهی را تکذیب می کنند» و من که شما را از 


جرم و ظلم دومی نهی می کنم چگونه ظلم اولی را برای خود بپسندم با اينکه از ظلم دومی بدتر و سنگین تر است؟ و از این 
گذشته با اینکه من در صدد اصلاح شمایم چه فائده ای از این جرم عظیم برای اصلاح عاید من می شود. 


و اد ین معنایی که این مفسر برای آیه کرده فی نفسه و با فطع نظر از آیه. معنای بدی نیست» ولی بحث در این است که این معنا 
را از کجای آیه می توان بدست آورد. و همچنین وجه قبلی که آن نیز فی نفسه و حتی از نظر سیاق وجه بدی نیست. لیکن 


فلسفه بت پرستی و مبنای عقاید بت پرستان در باره بت ها و رد پندارهای باطل آنان 
"و ییون من دون الّه ما لا بَضوْهم و لا بعَهم و بَقولون موّلاء عاونا علد اله..." 


در اين آیه شریفه روی سخن با مشرکین بت پرست است. و اگر چه بسا دیگران یعنی اهل کتاب را نیز بر حسب وسعتی که در 
معنای آن است شامل بشود. چون کلمه " ما" این وسعت را به معنای آیه می دهد و اگر به خاطر نزول این سوره در مکه و 
جزء اولین سوره های نازله از قرآن گفتیم که روی سخن در آن متوجه مشرکین است» معنایش این نیست که شامل غیر 


بت پرستان نیز اگر بت می پرستیدند برای این می پرستیدند که با عبادت بتها به ارباب آن بتها (که خدایان کوچکک و به زعم 


بت پرستان هر یک مدبر ناحیه ای از عالم وجودند) تقرب 
ص: ۳۸ 


۱- تفسیر المنار» ط‌. تیروت۲ ج ۲۱ص اف( 
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جسته و با این تقرب به درگاه خالق هستی که خدای تعالی است و رب آن اربابهاست تقرب بجویند. مش ر کین می گفتند 
(لامن نیز می گویند): ما با این همه پلیدی که لازمه مادیت و بشریت مادی است. و با این همه قذارتهای گناه و جرائم نمی 
توانیم به در گاه رت الاربات اتکی رخ داشته باشیم» چون خدای سبحان سا 0 مقدس و طاهر است. و معلوم 


است که (میان طهارت و قذارت رابطه ای نیست. در نتیجه) میان ما و خدای تعالی نمی تواند رابطه ای باشد. 


ناگزیر ما باید بوسیله محبوبترین خلایقش- یعنی ارباب اصنام- به در گاه او تقرب جوییم زیرا که خدای تعالی زمام تدبیر خلق 
خود را بدست آنان سپرده» (و چون ما آنان را نمی بینیم مجسمه ها و تمثالهایی از آنان بدست خود می تراشیم تمثالهایی که 
نشان دهنده صفات آن ارباب که يا خشم است يا مهر و یا غیر اینها). پس» بت ها را به این منظور می پرستیم که شفیعان ما به 


درگاه خدا باشند و خیرات را به سوی ما جلب نموده» شرور را از ما دفع کنند. 


پس عبادت در حقیقت برای بت ها است و شفاعت برای ارباب آنهاء هر چند که چه بسا شفاعت را نیز به بت ها نسبت می 
دهیم. در عبارت آیه بجای کلمه " اصنام " عنوان " ما لا یَض رهم و لا یفْعْهُمْ " آمده تا اشاره باشد به اينکه نقطه انحراف و 
تانق رسای معا ندهان که ای ان ین ات کشاصت رای اس ها ری آن ترا رازه کیت ها ره 
نفعی در امور داشته باشند و موجوداتی دارای شعور باشند. تا بفهمند که این بت پرستان دارند آنها را می پرستند و به سوی 
آنها تقرب می جویند و تا از پرستش اینان خوشنود شوند و در عوض يا خود آنها و یا اربابشان به درگاه خدا شفاعتشان 


و این بتها اجسامی مرده و فاقد شعورند. نه چیزی می فهمند و نه نفع و ضرری دارند» بدین جهت خدای سبحان پیامبر گرامی 
اش را دستور داده که علیه بت پرستان احتجاج کند اولا به همان دلیلی که جمله " لا یَض رهم و لا بقع" بیانگر آن بوده و 


ثانیا به اينکه بگوید: 
"تبون له بما لا عم فی الشّماواتِ و لافی الَرْض" که حاصلش این است که خدای تعالی خودش هیچ اطلاعی از اینکه 


(چنین اربابی آفریده و زمام امور عالم را بدست چنین مخلوقاتی داده و) چنین شفیعانی به درگاه خود درست کرده ندارد نه 
در آسمانها چنین خدایانی سراغ دارد و نه در زمین. پس اینکه شما از وجود چنین خدایانی خبر می دهید. در حقیقت به 
خدای تعالی خبری می دهید که خود او علمی به آن ندارد» و این خود یکی از زشت ترین افتراء‌ها و شنیع ترین لجبازیها 


است. آخر چگونه ممکن است در عالم چیزی باشد و خدا از وجود آن چیز 


ص! ۳۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


بی خبر باشد. با اینکه او عالم است به آنچه که در آسمانها و آنچه که در زمین است. 


پس» روشن شد که استفهام آیه انکاری است. و تعبیر به اينکه خدای تعالی چنین علمی ندارد» کنایه است از اينکه چنین 
خدایانی وجود ندارد. و بعید نیست علت اينکه خدای تعالی این تعبیر را اختیار کرده برای این باشد که شفاعت امری است که 
قوامش و تحقّق معنایش به این است که مقام بالاتر که شفیع بخواهد نزد اوه شفاعت کسی را بکند بفهمد که این شفیع دارد 
شفاعت فلانی را می کند» در غیر این صورت شفاعت تصور نمی شود و این کلمه معنا نمی دهد و فرض اینست که خدای 


تعالی هیچ علمی بوجود شفیعانی کذایی ندارد؛ با این حال چگونه تصور می شود که شفاعت چنین شفیعانی تحقق یابد؟ 


رل "سربحاه و تحالی عّا بش ر کون " جمله ای است مخصوص تنزیه خدای تعالی» البته در آیه شریفه کلام حود خحدای 
تعالی است. نه حکایت کلام رسول خدا (صلی الّه علیه و آله» برای اینکه تا اینجا مشرکین مخاطب رسول خدا (صلی الّه علیه 
و آله) بودند و اگر این جمله کلام رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بوده جا داشت بفرماید: 2 قاس قفاب کرو 


منزه است خداوند ار کی کا طنها م فنت ‏ 


توضیحی در مورد پیدایش اختلاف در مبان مردم و بوجود آمدن دو راه: هدایت و ضلالت 


"و ما کاّ الا الا مه واحدءه فاختلفوا..." 


۱ 


2 سك 


در سایق در تسیر آبه" کاق موجه قبع له این مین و تذرین و عم الناب ال لیشگم یبن اس 
فیقا اختلفوا فیه و ما اختلف فیه الا لین أوتوة من برد ما جاءئْهُم نات بَغیِيَهُم " (۱) گفتیم که این آیه کشف می کند از 


اینکه در بین مردم دو نوع اختلاف بوده. 


اول اختلاف از حیث معاش که بر گشت آن به همان دعاوی است که مردم در آن دعواهایشان به دو دسته تقسیم می شوند 
یکی مدعی و دیگری مدعی علیه. یکی ظالم و دیگری مظلوم یکی متعدی و دیگری آنکه به وی تعدی شده یکی آنکه حق 
خود را گرفته» و دیگری آنکه حقش ضایع شده و اين اختلاف همان است که خدای تعالی آن را به وسیله تشریع دین و 
بعشت انبیاء و انزال کتاب با انبیاء برطرف کرده تا انبیاء با آن کتابها در بین مردم حکم کنند و اختلافشان را بر طرف سازند 


معارف و معالم دین را به مردم یاد دهند و آنان را انذار و تبشیر کنند. 
اختلاف دوم اختلافی است که بعد از آمدن دین در خود دین و در آنچه که کتاب ". 
ص! ۴۳۰ 
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متضمن آن بود راه انداختند و بر سر معارف دین و اصول و فروع آن اختلاف کردند» به شهادت اینکه قرآن کریم در چند جا 
تصریح دارد بر اينکه چنین اختلافی در بین مردم بوده» و قرآن کریم ريشه این اختلاف را در علمای دین نشان می دهد که از 
در بغی و حسدی که بین خود داشتند این اختلافها را بوجود آوردند. این نوع اختلاف مانند اختلاف قسم اول از مقتضیات 
طبیعت بشر نبوده» و با همین اختلاف قسم دوم بود که راه به دو قسم منقسم شد. یکی طریق هدایت (آن راهی که خدا پیش 
پای بشر گذاشت) و دیگری طریق ضلالت (آن بیراهه ای که علمای دین از پیش خود تاسیس کردند) و به حکم دنباله آیه 
شوقن کی اف له نت رما تفا یا قفی ال درخ صورنی کی وا مور 


اختلاف واقع شود خدای تعالی تنها کسانی را که ایمان دارند به سوی حق هدایت می کند. 


و خدای سبحان در چند جا از کلام مجیدش بعد از ذکر این قسم از اختلاف فرموده: اگر قضاء حتمی رانده نشده بود که اهل 
حق و باطل تا مدتی معين عمر کنند» هر آینه بین این دو طایفه حکم می نمود و در هر جا که اختلاف می کردند اهل باطل را 
موی و ام هقی ۲ خی سم خرس دهاز خمله آندوی اس کین فتاه وا مرا 
در 92 م 2 و 1 ری مرج م 2 زر 9 ۵ م۶ ۳ ار 7 ۳ سره و ۱۲ اه َ ۷ 4 

من بَغدٍ ما جاءهم العلع با هم و لو لا کلعه سبفت من ریک الی اجل مُسمّی لقضی بنهم ( و آیاتی دیکر از اين قبیل. 


سیاق آیه قبلی که می فرمود: " و ییون من ون له ما لا یَض وم و لا ...۲ از بین دو قسم اختلافی که ذکر کردیم جز 
با اختلاف قسم دوم سازش ندارد یعنی با آیه مورد بحث وقتی متناسب می شود که منظور از اختلاف در این آیه اختلاف در 
خود دین باشد» برای اينکه جمله مذ کور سخن از اين دارد که مردم راه ضلالت را پیمودند و چیزهایی پرستیدند که نه ضرری 
به حال آنان داشتند و نه سودی» و شفیعانی به درگاه خدا برای خود درست کردند که دین صحیح چنین شفیعانی را معرفی 
نکرده بود و مقتضای این ماجرا این است که مردم قبل از پدید آمدن این جریان امتی واحد بوده باشند. و مقتضای امت واحد 


بودنشان این است که همه بر یک دین بوده باشند. که قهرا آن دین هم دین توحید بودهء بعدها اختلاف کرده به دو فریق.] 
ص! ۴۱ 


۱-و اختلاف نکردند مگر بعد از آنکه علم به حقانیت دین حق پیدا کردند» و با این حال به انگیزه دشمنی و حسد که بین 
خود داشتند حق را انکار نموده قهرا اختلاف پدید آوردند» و اگر نبود آن قضایی که از ناحیه پرورد گارت حتمی شده که اهل 
حق و باطل هر دو تا مدتی معین زندگی کنند» هر آینه بين آنان داوری می کرد» و اهل باطل را نابود می ساخت. " سوره 


شوری. آبه ۳۹۹9 
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متفرق شدند» فریق موحد و فریق مشرکك. 


خدای تعالی آن گاه خاطر نشان فرموده که مقتضای این اختلاف این بود که خدای تعالی بین آنان حکم کند. حق را غالب و 
بر باطل مسلط سازد؛ و باطل را خوار و منکوب نماید. و مقتضای این حکم این است که اهل باطل را هلاک و اهل حق را 
نجات دهد. لیکن قبلااين قضای الهی رانده شده بود که هر دو فریق در انتخاب راه و بیراهه آزاد باشند. و این قضای الهی 
مانع شد از آن حکمی که گفته شد. و قضای رانده شده که در آیه مورد بحث از آن تعبیر به " کلمه " نموده عبارت است از 
همان فرمانی که خدای تعالی هنگام هبوط آدم به زمين صادر کرد و فرمود: "و کم فی الرض مر و متاغ الی حین " (۱) 
این نظر ما بود در تفسیر و کشف معنای آیه. 


اقوال مفسرین در ذیل آیه شریفه: "و ما کان الا ان مه واحدَة فاخفوا..." 


و اما سایر مفسرین در باره این آیه اقوال عجیبی دارند یکی (۲) گفته " منظور از کلمه " ناس " خصوص عرب است. که دین 
واحد و حقی داشتند» که همان دین ابراهیم (علیه السلام) بود. 


این آئین در میان اعراب هم چنان پا بر جا بود تا زمانی که عمرو بن لحی کیش بت پرستی را در بین آنها رواج داد و عرب را 
به دو طایفه منشعب کرد یکی حنفاء و مسلمین که هم چنان بر پیروی دین حنیف باقی ماندند» و طایفه دیگر بت پرستان 


مشرک " ولی خواننده عزیز توجه دارد که صاحب این سخن هیچ دلیلی از لفظ آیه بر گفته خود ندارد. 


یکی (۳) دیگر گفته " منظور از کلمه " ناس" همه مردم است. و منظور از امت واحد بودن همه مردم این است که همگی 
دارای فطرت اسلام و توحید بودند. هر چند که از نظرهای دیگر همیشه اختلاف داشتند. بنا بر اين» لفظ " کان " منسلخ از زمان 
است. (۴) و آیه شریفه وضعی را که بشر به حسب طبع داشته و دارد حکایت می کند» که همان توحید است» و وضعی را که 
به حسب فعلیت و عملکرد خود دارد اختلاف است. پس بشر به حسب طبع فطری امتی واحد و همه موحدند. و لیکن بر 


خلاف فطرتشان اختلاف کردند .ت. 
۳۲۰ 


۱- و شما در زمین تا مدتی معین زند گی و رزقی معلوم خواهید داشت. " سوره بقره آیه ۳۶ . 

۲- تفسیر روح المعانی؛ ج ۱۱ ص ٩۸و‏ تفسیر المناره ج ۱۱ ص ۳۲۸. 

۳- تفسیر الکبی ج ۱۷» ص ۶۱و تفسیر روح المعانی» ج ۱۱ ص .۸٩‏ 

۴- توضیح اینکه: این لفظ اگر منسلخ از زمان نباشد به معنای بودن در گذشته است. در مقابل " یکون " که به معنای بودن در 
۱ 


آینده می باشد و اما اگر منسلخ از زمان باشد هر دو کلمه یعنی " کان و "کون سای هس زامن ده و فیگر 


حکابت از گذشته و آینده نخواهد داشت. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


اشکالی که در این نظریه هست این است که هم بر خلاف ظاهر آیه مورد بحث و هم بر خلاف ظاهر آیه سوره بقره و هم بر 


خلاف ساير آیاتی است که در این باب وارد شده است و ذبلا ذ کر می شود: 


(۲) بطوری که ملاحظه می کنید ظاهر همه اين آیات مخصوصا با در نظر گرفتن کلمه " بعد" این است که مردم هر یک در 
زمانی بر دین فطرت و پیرو دین حق بوده اند و در زمانی دیگر به انگیزه دشمنی هایی که با یکدیگر داشته اند در دین 


اختلاف کرده اند. 
پس کلمه " کان " در آیه مورد بحث منسلخ از زمان نیست. 


علاوه بر این» چکیده این نظریه این شد که بشر به حسب طبعش دائما بر دین توحید بوده. و به حسب عملکردش دائما 
اختلالف داشته و اين دو چیز با هم جمع نمی شوند به این معنا که اختلاف اگر ريشه در فطرت نداشته باشد (هم چنان که 


ندارد) دائمی نخواهد بود. 


وجه دیگری که بعضی (۳) از مفسرین در تفسیر آیه گفته اند این است که " منظور از کلمه " ناس " همه مردم است. چون همه 
مردم در کفر و شرک ملت واحدی بودند و بعد از آمدن انبیاء مختلف شدند. بعضی کافر و بعضی مسلمان . 


و این قول سخیف ترین اقوالی است که در باره اين آیه گفته شده چون صرفنظر از اینکه گفتاری است بدون دلیل ظاهر 
آیات هم آن را رد می کند؛ چون آیات ظهور در اين دارد که اختلافها اگر ريشه یابی شود همه منتهی می شود به دشمنی 
مردم با یکدیگی و آن هم بعد از آمدن دین حق و علمشان به آن دین» و چون چنین بوده جا داشته که خدای تعالی حکم 
نهایی را بين آنها بکند. و عذاب و هلاکت را بر آنان نازل فرماید» و اگر همه مردم بر کفر و ش رک بوده اند و هیچ سابقه 
هدایت و ایمانی نداشته اند دیگر معنا ندارد که آن حکم نهایی را مستند به دشمنی بعد از علم کند؟ و از اين گذشته چه معنا 
دارد که خدای تعالی موجودی را خلق کند که تمامی افرادش مستحق هلااکت. و کفر و شرکشان مقتضی آمدن عذاب بر آنان 
باشد و آیا آفریدن چنین خلقی نقض غرض نیست؟ 

و ۳ 

۱-و مردم در اين راه تفرقه و اختلاف نپیمودند مگر پس از آنکه علم و برهان (از جانب حق) بر آنها آمد. (لیکن دانسته) 
برای تعدی و ظلم به یکدیگر اختلاف کردند." سوره شوری؛ آیه ۱۴" 

۲- اهل کتاب با یکدیگر اختلاف نکردند مگر بعد از آنکه علم پیدا کردند به اينکه دین حق کدام است. تنها انگیزه آنان در 
اعتلاف دشمنی شان با یکدیگر بود. " سوره آل عمران آیه "۱٩‏ 


۳- مجمع البیان ط‌. بیروت» ج ۳ جزء ۱ص ۲۷. 
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و اين نظریه خیلی شبیه به مساله تفدیه مسیحیان است که می گویند: خدای تعالی بشر را آفرید تا او را اطاعت کند. و در 


خدای تعالی برای تدارکک و جبران این نقض غرض. مسیح را فدای بشر کرد تا بشر را عذاب نکند. 
سخن یکی از مفسرین در مورد جمله: " و لو لا کلمهُ يمن من ریک" و بیان نادرستی آن 


وخ گر کان مش قاز ره ات که فان لق ‏ کید یه ولا کل یمن خر متا 


همان وعده ای است که خدای تعالی در همین سوره داده و فرموده: 


۳ رک یی بیغ یم امه فیما کاوا فیه یلو " (۲) و اين نظریه درست نیست. برای اينکه اگر منظور از سبقت در 
جمله مورد بحث سبقت به حسب بیان باشد. و خواسته است بفرماید " ما قبل از بیان وحدت و اختلاف مردم گفته بودیم که 
پرورد گار تو در روز قیامت چنین و چنان می کند" که قبلا چنین بیانی نفرموده نود زیرا آبه ای که این وعده را داده آیه" 
۳ این سوره است که در اواخر سوره قرار دارد؛ و ما اکنون در تفسیر آیه " "۱٩‏ هستیم» و چون آیات اين سوره متصل بهم 


اند نمی توان احتمال داد که آیه " "٩۳‏ قبل از آیه " "۱٩‏ نازل شده باشد. 


علاوه بر اين» در آیه " "٩۳‏ سخن از کل انسانها نیست. بلکه سخن از خصوص بنی اسرائیل دارد و ضمیر در کلمه " بينهم " به 
خصوص این قوم برمی گردد اینک تمام آن آیه از نظر خواننده می گذرد: "و لد با نی اشرائیل ما صذتي و نامع 
ی الطیسات ما الوا نی جاءم للم نک یضدی یم بزم یامه فیما کاثافه یحو" از این هم که بگذریم در 
بعضی از آیات که لفظ " کلمه ‏ آمده با معنایی که شما برای " سبق " کردید ملائمت ندارد نظیر آیه شریفه زیر که می فرماید: 
"و َو لا که مبقّث من ریک الی آجل مُسنّی لفضی یم "(4۳ چون شما کلمه " سبق" را عبارت دانستید از قضاء و داوری 
زو قاس جزای آ راز کلیه اش اس است کم اتماتی ه اه باق باق ور ملس نف سم در زین 
ری کین کنات 


و اگر منظور از" سبق" سبقت به حسب قضاء باشد. سزاوارتر آنست که در این باب اولین 


ص! ۴۴ 


۱- تفسیر المناره ج ۰۱۱ ص ۳۲۸. 

۲- پرورد گار تو در روز قيامت در آنچه مردم در باره آنها اختلاف می کردند حکم (قضاوت) خواهد کرد. " سوره یونس؛ 
آیه ۹۳ 

۳- و اگر نبود کلمه و قضایی که قبلا از ناحیه پرورد گارت رانده شده. هر آینه بین اهل حق و اهل باطل حکم می کرد و اهل 
باطل را هلاک می کرد. " سوره شوری, آیه ۱۴" 
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قضایی را معیار قرار دهیم که خدای تعالی رانده و اولین قضایی که خدا رانده همان است که گفتيم در آغاز خلقت و اسکان 


۰ ۰ 19 لل لل ها 
بشر در زمین راند» و آیه ۱۴ سوره شوری از آن خبر می دهد. 


"ویو ولا آترل علیه یه من ره فش انا الب له انوا ی معکم ین المتّظری " این آیه مانشد آیه قبلش که می 
فرمود: " و یَعمُدُونْ من دون ال " و نیز آیه قبل از آن که می فرمود: "و اذا تثلی عَیهغ آیاتنا"؛ صحنه هایی از مظالم قولی و 
عملی مش کین را برشمرده و در رد آنها حجت هایی را به رسول گرامی خود تلقين می کند تا علیه مش رکین به آن حجتها 
احتجاج فرمابد و در اول آیات مورد بحث یکی از آن سخنان مشرکین و پاسخش گذشت. پس» جمله " و یلو و لا 
ار تسایر خبانارل ارات بویت که می ینود "و اذا تثلی عَلیهغ آیاتتا" در آیه مورد بحث علاوه بر اين 
برای چندمین بار انکار قرآن توسط مشررکین را تذ کر داده» چون مرادشان از اينکه گفتند: " آز لا ال عَه یه ین وه" هر 
چند درخواست آوردن قرآن دیگر است» لیکن این درخواست در واقع معنایش تحقیر قرآن و قبول نداشتن آنست؛ خواستند 
زا اتعققاف قنور ده کیت ور آل اش الهی کته بقل آننکه در اسان رف فاد را ا ردو فرمرده فقل انا 
ات وا رازه یکره یه فا ماه نگروهو شمرت قل اتب انیت له کزیا فده از اش ونگر 
طلب می کنند و به قرآن اکتفاء ننموده به آن راضی نمی شوند. و چون به قرآن به عنوان یک آیت اکتفاء نکردند به ایشان 
بگو آیات از ناحیه غیب است. غیبی که مختص به خدای تعالی است» پس اختیار آیات به دست من نیست» لا جرم شما منتظر 


آیتی که حق را از باطل جدا کند باشید من نیز با شما جزء منتظرین خواهم بود . 


پس» آنچه از آیه استفاده می شود این است. و این مستفاد دلالت دارد بر اينکه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) منتظر رسیدن 
آیتی غیر قرآن بوده که حق را از باطل جدا سازد و بین آن جناب و بین امتش داوری کند- و بزودی در آبه چهل و شش 
همین سوره وعده ای صریح به فرستادن آن آیت که دستور انتظار کشیدنش را به مشرکین داده می آید. که فرموده: "و 
ریک بَغض الذی دمم َو نونک فالینامَوجعهم ۲ (۱) و چند آیه بعد از آن. 


ص: ۴۵ 


۱- چه اینکه ما در حال حیات تو قسمتی از آن عذاب را که این مشرکین را به آن تهدید کرده ایم به تو نشان دهیم. (که البته 
نشان هم خواهیم داد) و چه اينکه قبل از نشان دادن آن تو را به سوی خود ببریم به هر حال با گشت این مشر کین به سوی ما 


ی سوره بونس» آبه و۴ 
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شرحی در مورد مکر مشرکین در آیات خدا و مراد از: "الله آنرغ مرا" 


"و |ذا دالاس شمه من بغد ضراء مشنهع اذالَُم مکزفی آیانن.." 

مضمون این آیه هر چند از حقایقی است عمومی و جاری در اغلب مردم و در اکثر اوقات- چون هیچ انسانی نیست که در 
طول زند گیش بعد از برهه ای آسایش گرفتار ناملایمات نگردد» بلکه کمتر اتفاق می افتد که گرفتاریها در حق یک انسان 
مکرر نشود- و لیکن آیه مورد بحث از نظر زمینه آیات قبلش گویا می خواهد کنایه ای به مشرکین و نیرنگهایی که در باره 
آیات خدا بکار برده اند بزند. دلیل بر اینکه آیه شریفه نمی خواهد آن مطلب عمومی را تذ کر دهد و بلکه روی سخن تنها با 
مشرکین دارد این است که در آخر همین آیه می فرماید: "قل له شوم کر" معلوم می شود نظر در آیه شریفه متوجه به 
مکر طائفه خاصی است. همان طاثفه ای که روی سخن در این آیات به ایشان است. و بدین جهت روی سخن متوجه آنان 
شده که نسبت به آیات " سراء "و" ضراء " ای که آیت بودنش واضح است مکر می کنند» و یکی از مکرهایی که کردند 
مکری است که در باره قرآن کردند» قرآنی که آیتی است الهی و رحمتی است از او. که این رحمت را بعد از ضراء جهالت و 
تنگی عمومی معیشت و ذلت و تفرقه و دوری دلها از یکدیگر و حاکمیت بغض و کینه در آنها به آنان چشانید تا از سراء 


علم و معرفت و فراخی زند گی و عزت و وحدت کلمه و صفا و صمیمیت برخوردارشان بسازد» ولی در باره همین سراء مکر 


2 
0 


کردند. یک بار گفتند: " اب بقرآن یر هذا أو ید قرآنی غیر اين بیاور و یا احکامش را عوض کن ". و بار دیگر گفتند: " 
لوا ارل عه آبه ری نهر از له پرزود کازشن ایس بر رل نمی شود 7 

نا بر اين» آیه مورد بحث برای مش رکین بیان می کند که همه اين چون و چراها مکرهایی است که در آیات خدا می کنند. و 
نیز بیان می کند که مکر به آیات خدا عاقبتی بجز سوء و ضرر ندارد» و هرگز به نفع آنان تمام نخواهد شد چون مکر خدای 
تعالی سریع ترین مکر است» و این مش رکین را به جرم مکرشان گرفتار می کند و مهلت نمی دهد که مکر و نیرنگ آنان در 
آیات او به نتیجه برسد. دلیلش هم خیلی روشن است. زیرا همین که افرادی از مخلوقات خدا آیات خالق خود را نپذیرند و 
برای از بین بردن آن تلاش کنند» عینا مکری است که خدای تعالی به آنان کرده» و توفیق هدایت شدنشان به وسیله آیاتش را 


از آنان سلب فرموده اشتت: 


پس, در معنای آیه شریفه اینطور باید گفت- هم چنان که بعضی (۱) گفته اند: "و اذا اقا اش اسان دمت شر 
فرمود به " چشاندن " تا اشاره کند به اينکه رسیدن به رحمت لذت بخش است. و نیز اشاره کند به اينکه رحمت. اند کش هم 
لذت بخش است. چون کلمه 


ص! ۴۳۶ 
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" چشیدن" در اندک از خوردنیها استعمال می شود. " رَحمَهُ من بَغد ض زاء مهم در این جمله به جای اینکه بفرماید: " و 
اذا اذقنا الناس سراء من بعد ضراء " از کلمه " سراء ‏ تعبیر به رحمت فرموده تا اشاره باشد به اينکه سراء مورد بحث رحمتی 
است از ناحیه خدای تعالی, نه اینکه اینان مستحق و طلبکار آن باشند. پس» بر دارندگان آن واجب است که حق آن را اداء 
کنند و در برابر آیه ای که ایشان را به سوی این رحمت- که همانا دین توحید و شک رگزاری نعمت های الهی است- دعوت 
می کند خاضع باشند و دعوت آیه را پپذیرند. و لیکن مشرکین بر خلاف انتظار عکس العملی غیر از اين از خود نشان دادند." 
[ذا هم مک فی آیاتنا" بر خلاهف انتظار و ناگهان در آیات ما مکر کردند مثلا حوادئی که توحید انسان را کامل و حس 
شکر گزاریش را بیدار می کند طوری توجیه کردند که این دو اثر را نداشته باشد» مثل اینکه گفتند: " قد مس آباء‌نا السراء و 
الضراء- سراء و ضراء را پدران ما هم داشتند "و یا بهانه هایی آوردند که مورد قبول و رضایت خدای تعالی نبود» مثل اینکه 
گفتند: " لو لا رل عَلیّه یه چرا آیتی دیگر بر او نازل نمی شود" و یا گفتند: " ان تب دی مَعک تتخطف من أَرضهنا- 


‌ 2 0 1 
اگر این دین و هدایت را پیروی کنیم ما را از سرزمین خود می ربایند . 


لذا خدای تعالی به پیامبر گرامی اش دستور داد در پاسخشان بفرماید: "له ارم ماه مک سیر اس و ۵ 
گاه همین پاسخ را تعلیل کرده به اینکه: " رن ژشرلنا ییون ما تَفکون- به درستی که فرستاد گان ما همه مکرهای شما را می 
نویسند " پس ما بر کرده های شما گواهان و مراقبینی داریم که آنان را نزد شما می فرستیم تا اعمالتان را بنویسند و حفظ کنند 
و به محضی که یک عمل انجام بدهید هم عملتان نوشته شده؛ و هم جزای آن معین شده و دیگر مجال و فرصتی نمی ماند که 


مکر شما اثر خود را ببخشد. چه ببخشد و چه نبخشد جزای آن قبلا معلوم شده. 


لیکن در این میان نکته ای دیگر هست و آن اينکه از ظاهر آیه شریفه " هذا کتاا بطق علیکم بالعق ان کنا تدرتنسخ ما کم 
رت سای کدی سک راما اسان شای ای ری یل کسای کتایت اسیالشد یت 
ملائکه " این است که اعمال را از پشت پرده استعدادها به مرحله فعلیت خارجی در آورند» و آن وقت خود اعمال در صحیفه 


عالم کون نقش بسته می شود و با این بیان کاملا روشن می شود که کتابت اعمال 
ص: ۴۷ 


۱- این نامه اعمالتان است که علیه شما و به حق سخن می گوبد و اين ما بودیم که آنچه می کردید استنساخ می کردیم." 


سوره جائبه. آبه ۳۹ 
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بند گان توسط رسولان چگونه علت شده است برای اسرع المکر بودن خدای تعالی؛ چون بنا بر اين بیان» حقيقت معنا اینطور 
می شود: ما اعمال شما را که با آن اعمال مکر می کنید از داخل ذات شما بیرون آورده آن را در خارج قرار می دهیم و با 
این حال چگونه بر ما پوشیده می ماند که شما می خواهید با اين اعمال خود با ما مکر کنید؟ و مگر مکر چیزی جز این است 
که مثلا شما بخواهید با حیله» کسی را از مقصدش برگردانید بطوری که خود او متوجه نشود؟ و شما نمی توانید چیزی را بر ما 
پوشیده نمائید» اين مائیم که حقيقت امر را بر شما پوشاندیم. رفتاری که خیال می کردید مکر بر ما است» مکر ما بر خودتان 
بود» چون ما بودیم که کاری کردیم که مکر ما را مکر خود بپندارید و به آن اقدام نمائید» و این پندار و این اقدام ضلالتی بود 
از طرف شماء و اضلالی بود از طرف ماء که ما شما را به سزای کارهای نادرستی که کردید گرفتار کردیم 


و به زودی نظیر اد ین معنا در تفسیر آیه بیست و سه همین سوره می آید آنجا که فرموده: 


"اقا ام الما بتکم علی که" ی اذا هم مک 

مردم غایب فرض شده اند و در جمله "ماتعکموت - بنا به قرائت آن به " تاء " خطاب» که قرائتی است مشهور- حاضر و 
مخاطب به حساب آمده اند» و این التفات عجیبی است که در قرآن کریم بکار رفتهء و شاید نکته اش این باشد که جمله" قل 
و هه ۱ 0 ی ۳ ۳ 
تر است " خواست تا این معنا را بطور مجسم توضیح دهد لذا ناگهان روی سخن از آن جناب بر گردانید و دفعه برای مردم 
تجلی کرد؛ و با خود آنان سخن گفت و سبب" رم مک" بودن خود را بیان کرد و سپس خود را از مردم محجوب ساخته 
و ی ی 
متوجه رسول گرامی اش ساخته و فرمود: ی گم " و این خود یکی از التفاتهای لطیف است. " هو الذی یر کم 


کلمه " فلک " به معنای کشتی است. هم یکك کشتی را فلکک می گویند و هم جمع کشتها را البته در اینجا جمع آن مورد نظر 
است. به دلیل اينکه با فعل جمع از حرکت و جریان آن تعبیر کرده و فرموده: اوواع نیع او کلمه زیم آبه معاق: سیم 
و" ریح عاصف " به معنای باد تند است» و جمله " احیط بهغ " کنایه است از اينکه مشرف به هللاکت شوند و تقدیر کلام" 
احاط بهم الهلادک " و یا" احاط بهم الامواج " است. یعنی بلاء و يا موجها از هر سو به آنان احاطه کند و اشاره به کلمه" 


هذه " دلالت بر شدت و بلائی دارد که گرفتارش شده اند. 


ص: ۴۳۸ 
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و معنای آبه روشن استتا: 


در اي آه یز قات عجیی بکار رقهء و آن لفات از خطاب به غیت می باشد. از جمله و لبم یچ ی" نا جمله 
یر ان "- در آیه بعد- مردم غایب فرض شده اند در حالی که قبلا مورد خطاب قرار داشتند. می فرمود: ! لا ۵ کی 
اس که شتما را کی کی و کی قزیا شوم خهده تا آنگه سر رشت:شما واه درون کل بکقد + آن وفتا نا کهانغميم 
مردم مورد خطاب را غایب فرض کرده می فرماید: " و بوسیله بادهای تند» کشتی آنان را به حرکت در آورد " که در این 
قسمت خطاب را متوجه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نموده و عجیب ترین قسمت داستانی را که برای آن جناب تعریف 
می کند خاطرنشانش می سازد تا این قسمت را بشنود و تعجب کند. و اين التفات علاوه بر اين» روی گردانی از مردم نیز 
هست» یعنی خواسته است بفهماند مردم آن لیاقت و آن درکی را که خدای تعالی با آنان بطور مخاطب و رو در رو سخن 


بگوید تدارند. 


"لا آلجاهع |ٍذا همم یعون فی الأض بکیر الق " کلمه " بغی " در اصل به معنای طلب کردن است؛» و بیة بیشتر در ورد ظم 

و هه ی اه بغتر 
۳ تعت از کلم بغی " می آورند و اگر ای ین کلمه در اصل به معنای ظلم می بود آوردن اين قید بیهوده و زائد بود» 
چون ظلم هميشه به غیر حق هست و احتیاج به آوردن این قید نیست. 


۲ ۲ 


اس ین جمله یعنی از" و النی ۰ تا حمله ت 
۱۳ ال 
خدا (صلی الّه علیه و آله) نباشد- دقت بفرمائید. 

2 با اس اما بیکم علی سکم متاع ایا | لیا تم الینا مُعجعکه.." 
در این آیه نیز التفاتی از غیبت به خطاب بکار رفته است. در آغاز در جمله " یا ها الا " خطابی از خدای تعالی به مردم 
شده بدون اینکه کسی واسطه باشد چون این جمله تتمه کلام رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) که مامور بود مردم را به آن 


مخاطب قرار دهد نمی باشد به دلیل اينکه به دنبالش فرموده: " ثم نا مجغکغ- سپس باز گشتشان به سوی ما 


ص! ۴۳۹ 
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ست "؛ و معلوم است که اين گفته نمی تواند گفته رسول خدا (صلی اله علیه و آله) باشد. 


و اما اینکه چه نکته ای این التفات را ایجاب کرده؟ نکته اش نظیر همان نکته ای است که قبلا- در اول کلام ذ کر کردیم؛ و 
گفتیم که در جمله " 1 رسّلنا کون ما تنکیون" خدای تعالی در حالی که روی سخنش با رسول گرامی اش بود بطور 
نا گهانی برای مردم تجلی کرد در این جمله نیز نظیر آن نکته باعث این التفات شده در آغاز جمله رسول خدا مردم را 
مخاطب قرار داده» فرمود: "با با لام الما بیکن... و مردم در اين لحظه سرگرم گوش دادن به سخنان آن حضرت 
بودند» می پنداشتند که خدا غایب و از نیات آنان و مقاصدی که در اعمالشان دارند غافل است. ناگهان خدای سبحان بر آنان 
اشراف نموده می فرماید: "تم نا مَجعکم ‏ و با این التفات این حقیقت را برای مردم مجسم می سازد که من در همه احوال 
شما با شمایم. و به شما احاطه دارم و می فرماید: من از خود شما به شما نزدیکتر و به اعمالتان آگاه ترم» پس هر عملی که به 
عنوان طغیان و نیرنگ بر ما انجام دهید با تقدیر ما انجام می دهید» و آن عمل به دست و قدرت ما صورت می گیرد؛ پس با 
این حال چگونه می توانید بر ما طغیان کنید؟ بلکه همین عمل عینا طغیان شما علیه خودتان است برای اينکه شما را از ما دور 
می سازد و آثار سوء آن در نامه اعمالتان نوشته می شود. و به همین دلیل بغی و ستم شما علیه خود شما است. و انگیزه شما 
بر این طغیانگری رسیدن به زند گی مادی دنیا و بهره وری چند روزی اند است. که در آخر با زگشتتان به سوی ما منتهی 


می شود آن وقت به شما خبر می دهیم و در آنجا حقایق اعمالتان را برایتان روشن می سازیم. 


ی متاع لاه ال ۱۵ متاع " در قرائت حفص به نقل از عاصم منصوب خوانده شده و عامل آن که مقدر است 
فعل " تتمتعون " می باشد و تقدیر کلام: " تتمتعون متاع الحیاه الدنیا " است؛ و در قرائت سایر قراء به رفع خوانده شده. تا خبر 


باشد برای مبتدایی محذوف و تقدیر کلام " هو متاع الحیاه الدنیا" است. و ضمیر " هو " به " بغی " بر می گردد. 


و شیر هر دو قراقت له مریزدبیضت فا آخر آبه یل اخمالن است که در له انیا ند لی کم " بود. و بنا بر 
پرای اجمال و بیان اجمال به وسیله تفصیل است. 


‌ انم یل الیاء ال نیا کماء أَنْلناةٌ مق الشّماء فاختلط به با الأَض..." 


بعد از آنکه خدای سبحان در آیه سابق ذ کری از متاع حیات دنیا به ميان آورد اینکک در اين آیه شریفه از حقيقت امر این 


زندگی مثالی آورده که اگر عبرت گیرنده ای هست با 


ص: ۵۰ 
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شنیدن این مثل عبرت بگیرده و این مثل از باب استعاره تملیلی است» نه از باب تشه مفرد به مفرده هر چند که جمله " کماء 
نام " در نظر ابتدایی به نظر می آید که از باب تشبیه مفرد به مفرد است» و نظاثر این مشال در مثلهای قرآن شایع است؛» و 
کلمه " زخرف " به معنای زینت و نیز به معنای بهجت است. و جمله " لم تغن " از ماده " غنی " است که اگر در مورد مکان 
استعمال شود یعنی گفته شود " فلامن غنی فی المکان " معنایش این می شود که فلانی در فلان مکان اقامت گزید و اقامتش 


معنای" وعاء۲ و فرق آن با" نداء" و بیان مراد از دعا و دعوت خدای تعالی و دعا و دعوت بندگان 


ال دا الی دار الشلام و دی من يّشاء الی صدراط مُشّقيم " کلمه " دعاء" و نیز کلمه " دعوت " به معنای معطوف 
کردن کته و خیخن تظررت قله انست یه سوی ری که آن شم خطرت ق وین کلمهمتابی توس راز کی 
نداء " دارد؛ برای اینکه نداء مختص به باب لفظ و صوت است. ولی دعاء هم شامل دعوت کردن بوسیله لفظ می شود و هم 
شامل آنجایی که کسی را با اشاره و یا نامه دعوت کنند علاوه بر اين» لفظ نداء مخصوص آنجایی است که طرف را با 
صدای بلند صدا بزنی» ولی لفظ دعاء این قید را ندارد؛ چه با صدای بلند او را بخوانی و چه بیخ گوشی و آهسته دعوتش 
کنی» هر دو جورش دعوت است. 

و دعاء اگر به خدای تعالی نسبت داده شود معنایش هم دعوت کردن تکوینی است که همان ایجاد آن چیزی است که حق 
تعالی اراده کرده» گویا خدای تعالی آن چیز را به سوی اراده خود دعوت نموده- مانند این قول خدای تعالی که می فرماید: " 
َو یذ کم قیَجیون بعفده " (۱) که منظور از این جمله این است که خدای تعالی شما را (که در قبرهایتان آرمیده اید) 
برای زند گی کردن در عالم آخرت دعوت می کند. و شما دعوت او را با قبول خود اجابت می کنید. که در اين آیه» دعوت 
به معنای ایجاد و خلقت است در نتیجه معنای تکوین را می دهد. 


و هم خواندن و دعوت کردن تشریعی» و آن عبارت است از اینکه خدای تعالی به زبان آیاتش بندگان را تکلیف کند به آنچه 


که از آنان می خواهد. 
دعا و عبادت در حقیقت یکی هستند و دعاء بنده عبادت و عبادت او دعا است 


و اما دعوت و دعای بندگان عبارت است از اینکه بنده خدا با خواندن پرورد گارش رحمت و عنایت پرورد گار خود را به 
سوی خود جلب کند. و خواندنش به این است که خود را در مقام عبودیت و مملو کیت قرار دهد به همین جهت عبادت در 


حقیقت دعاء است. چون بنده در حال عبادت خود را در مقام مملوکیت و اتصال به مولای خویش قرار می دهد و اعلام 


‌ ‌ 


۱- روزی که او شما را می خواند» و شما او را با حمدش اجابت می کنید. " سوره اسرای آیه ۵۳۲ [.....] 
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اقرار به ذلت می کند تا خدا را با مقام مولویت و ربوبیتش به خود معطوف سازد. دعا هم عینا همین است. 


و خدای تعالی به همین اتحاد حقیقت دعاء و عبادت اشاره دارد» آنجا که می فرماید: 


۳و قال رَبْکم اذعّونی آش‌تجت لکم ان لین نش؟ تکبژون عَنْ عبادتی سید خلون جَهْنم داخری " (۱)» که ملاحظه می کنبد در 


اول فرمان به دعاء داده. سپس همین تعبیر به دعاء را مبدل به تعبیر عبادت کرده است. 
و پوشیده ماندن این حقیقت بر صاحب المنار باعث شده که در تفسیر خود بگوید: 


" اينکه بعضی از مفسرین و غیر مفسرین گفته اند که یکی از معانی دعاء عبادت است بطور مطلق در عبادت شرعی درست 
نیست» بله بعضی از عبادتهای دستوری مثل نماز مشتمل بر دعاء هست. چون بیشتر اجزایش دعاء است. و نیز مخ همه عبادتها 
دعاء هست ولی همه عبادتهای دستوری دعاء نیست. مثلا نمی توان گفت روزه یعنی دعاءء چون این اطلاق نه شرعا درست 


استته و ته لخقی پس هر دعای شرع عنادت خست»ولی هر خبادت شرعی و دور دغاء تست " (۲: 


منشا اشتباه او این است که خبال کرده معنای دعاء همان نداء و صدا زدن در حال طلب است. و غفلت کرده از آن تحلیلی که 


ما در معنای دعاء کردیم. 


و اما کلمه " سلام " اصل در معنای اين کلمه- بطوری که راغب در مفرداتش (۳) گفته- تعری و سلامت خواهی از آفات 


5 اسلام ۰ تسلیم " و غیره جاری است؛ 
و دو کلمه" سلام " وا سلامت " یک معنا دارد؛ هم چنان که دو کلمه" رضاع " و" رضاعه " به یک معنا است. و ظاهرا واژه" 


ظاهری و باطنی است. و این معنا در همه مشتقات این کلمه یعنی " سلام "» " سلامت 


سلام " و واژه" آمن " معنایی نزدیک بهم دارند» تنها فرقی که بین اين دو ماده لغوی است این است که سلام به معنای خود 
امنیت با قطع نظر از متعلق آن است. ولی کلمه " امنیت" به معنای سلامتی و امنیت از فلامن خطر است. به شهادت اينکه می 
توان گفت: 

" فلانی در سلام و سلامتی است " و" فلانی از فلان خطر در امنیت است " ولی نمی توانم. 

ص: ۲ 

۱- پرورد گارتان فرمان داده که مرا بخوانید. تا اجابتتان کنم برای اينکه کسانی که از عبادت من استکبار می کنند به زودی به 
حالت خواری داخل جهنم خواهند کی نب 5 موّمن» آیه و 


۲- تفسیر المنار» ط. بیروت» ج ۱ص ۲۰۸. 


۳- مفردات راغب. ماده سلم. 
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گفت: " فلانی در امنیت است . 
معنای " سلام " و اینکه سلام از اسماء خدای تعالی است و اشاره به وحه تسمیه بهشت به" دار السلام" 


کلمه " سلام " یکی از اسمای خدای تعالی است. و وجه آن این است که ذات متعالی خدای تعالی نفس خیر است. خیری که 
هیچ شری در او نیست. بهشت را هم اگر" دار السلام " گفته اند به همین جهت است که در بهشت هیچ شر و ضرری برای 


ساکنان آن وجود ندارد. 


بعضی گفته اند" اگر بهشت را دار السلام خوانده اند بدین مناسبت است که بهشت خانه خداست. که نامش سلام است ". 
ولی بر گشت هر دو وجه در حقیقت به یک معنا است. برای اينکه اگر خدای تعالی هم سلام نامیده شده برای همین است که 


از هر شر و سویی مبراء است. و سیاق و زمینه گفتار آیه دلالت دارد بر اينکه از کلمه " سلام " معنای وصفی اش مقصود است. 


خدای سبحان در اين آیه و در سایر آیات کلمه" سلام" را مطلق آورده و به هیچ قیدی مقیدش نکرده در سایر آیات کلام 
مجیدش نیز چیزی که سلام را مقید به بعضی از حیثیات کند دیده نمی شود پس دار السلام بطور مطلق دار السلام است. و 
جایی که بطور مطلق دار سلامت باشد جز بهشت نمی تواند باشد» برای اینکه آنچه از سلامت در دنیا یافت شود سلامت نسبی 
است. نه مطلق هیچ چیزی که برای ما سالم باشد وجود ندارد مگر آنکه همان چیز مزاحم بعضی از چیزهایی است که دوست 


می داریم و هیچ حالی نداریم مگر آنکه مقارن با آن اضدادی برای آن هست. 


پس. هر لحظه ای که بتوانی معنای سلامتی بطور مطلق و غیر نسبی را تصور کنی همان لحظه توانسته ای وضع و اوصاف 
بهشت را تصور کنی, و برایت کشف می شود که توصیف بهشت به دار السلام نظیر توصیف آن به جمله: "له مایشاونَ 
فیها " (۱) است. برای اينکه لازمه سلامت انسان از هر مکروه و هر آنچه که دوست نمی دارد این است که بر هر چه دوست 


در آیه مورد بحث دار السلام مقید شده به قید " عند ربهم " و اين دلالت دارد بر اينکه اهل دار السلام دارای قرب حضورند و 
در آنجا به هیچ وجه از مقام خدای سبحان غفلت ندارند» و ما در تفسیر سوره حمد و جاهای دیگر پیرامون معنای هدایت و 


معنای صراط مستقیم بحث کرده ایم. 


ص! ۵۳ 


۱- برای اهل بهشت هر چه را بخواهند می باشد. " سوره ق» آیه ۳۵" 
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بحث روایتی (رواباتی چند در مورد درخواست قرآنی دیگر توسط مشرکین» مکر کردن با خداء دار السلام و...) 


کر صرق خر نا له اقا ان ون تا ات بقَرآن غیر هذا..." آمده که قريش به رسول خدا (صلی الّه علیه و 
آله) گفتند: با رسول الله قرآنی دیگر غیر این قر آن بیاور برای اينکه تو این قرآن را از بهود و نصاری آموخته ای. در پاسخ 
آنان این دستور رسید که به ایشان بگو: اگر خدا می خواست این قرآن را نفرستد من آن را بر شما تلاوت نمی کردم و اصلا 
نسبت به آن داناتر از شما نبودم» چون من قبل از اينکه مورد وحی قرار گیرم چهل سال در بین شما زندگی کردم؛ و در مدت 
چهل سال یک کلمه از قرآن سخن نگفتم تا آنکه قرآن به من وحی شد. (۱) 


مولف: در انطباق مضمون این حدیث با آیه» خفایی هست. و خیلی روشن نیست. 


طاکوویر اور انم روایت له که فرن کر کته با رسول اه با انتکه وسالک او ساب را ول بات و ور 
تفسیر عیاشی از منصور بن حازم از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که فرمود: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) همواره 
ی قرو هه "!ی آخاف ان عَصیتَ ربّی عذاب یوم عظیم " تا آنکه سوره فتح نازل شد. که بعد از آن دیگر این کلام را تکرار 
نکرد. (۲) 


مولف: این روایت هم خالی از اشکال نیست. (۳) 
و در الدر المنثور است که بیهقی- در کتاب دلائل- از عروه روایت کرده که گفت: م) 


ص: 2۴ 


۱- تفسیر قمی؛ ط. نجف» ج ۱ ص ۳۰۹ 

۲- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۱۲۰. 

۳- برای اینکه از آن بر می آید که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) خود را در معرض عصیان می دیده و به خدا پناه می برده 
از اينکه او را عصیان کند و گرفتار عذاب بوم عظیم شود ولی همین که در سوره فتح شنید که خدا وعده داده که" لعف لك 
له مات من ذلبکک و مات" و اطمینان یافت که خدای تعالی او را نه در ازای گناهان گذشته اش عذاب می کند. و نه در 
مقابل گناهان آینده اشء لذا آن کلمه را دیگر تکرار نکرد در حالی که معنای آن کلمه و آن آیه این نیست که رسول خدا 
(صلی اه علیه و آله) در معرض گناه قرار داشته بلکه معنایش این است که شما مشرکین از من توقع نکنید که قرآن را از آنچه 
هست تغییر دهم» من از عذاب روزی عظیم می ترسم و اين کلام در عين اينکه جدی و درست است. معنایش این نیست که 
آن جناب در معرض گناه قرار دارد. آیه سوره فتح هم به معنای آمرزش گناهان اصطلاحی نیست بلکه معنای دیگری دارد که 


در تفسیر آن سوره می آید- ان شاء الله تعالی. (مترجم) 
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عکرمه پسر ابی جهل در روز فتح مکه از آن شهر فرار کرد. و خود را به ساحل دریا رسانیده» بر کشتی سوار شدء ولی کشتی 
دچار طوفان گردید» عکرمه فریادش بلند شد که ای " لات " و ای " عزی" مرا نجات دهید. مردم کشتی گفتند: در چنین حالی 
صحیح نیست که کسی غیر خدا را به فریادرسی بخوانده باید خدا را خواند. و آن هم با کمال خلوص. عکرمه گفت: به خدا 
س و گند اگر در دریء الّه یکتا باشد در حشکی هم یکتا است» و در نتبجه همانجا مسلمان شد. (1) 


مولف: این روایت به طرق بسیاری و با مضامین مختلفی نقل شده. 


و در تفسیر عیاشی از منصور بن پونس از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که فرمود: سه عمل نکوهیده است که شرش به 
صاحبش برمی گردد؛ اول عهدشکنی. دوم بغی و سوم مکر کردن با خدای تعالی. و در باره بغی فرمود: " يا ی لاس اما 
کم علی سکم " (1) مولف: این مطلب از انس از رسول خدا (صلی اه علیه و آله) روایت شده به این مضمون که فرمود: 
سه چیز است که شر آن به صاحبش برمی گردد. یکی شکستن پیمان دیگری نیرنگ و سوم بغی» آن گاه رسول خدا (صلی 
غلیه و آله) ابش آیانت را قلاوت فرشو دزن 


"یا با لاس اما کم علی آلفیتکم " و" و لا بحیق الْمکر المیی لا باه 902و فقن تکت نما ینکت غلی شیه (26: 
اف روایت را سیوطی در الدر المنثور (۵) آورده. 


و در الدر المنثور است که ابو نعیم- در کتاب الحلیه- از ابی جعفر محمد بن علی روایت کرده که گفت: هیچ عبادتی برتر از 
سوال و خواهش از درگاه خدا نیست. و هیچ چیزی به جز دعا قضاء را بر نمی گرداند» و سریع ترین کارهای خیر در اثر 
بخشیدن, احسان است. که از هر کار خبر دیگر ثوابش زودتر به صاحبش بر می گردد؛ و سریعترین کارهای زشت در اثر 
بخشیدن بغی است که خیلی سریع عقوبتش به صاحبش می رسد و این عیب برای یک انسان کافی است که عیب های مردم 
را ببیند. و از دیدن عیب های خود کور شود. و اينکه مردم را به کارهایی امر و دعوت کند که خودش استطاعت آن را ندارد؛ 


و اینکه همنشین خود را بدون جهت و به 


ص: ۵۵ 


۱- الدر المنثور» ط. بیروت» ج ۳ ص ۳۰۳. 

۲- تفسیر عیاشیء ط. اسلامیه؛ ج ۲ ص ۱۲۱. 

۳- و نیرنگ جز به اهلش برنمی گردد. " سوره فاطر آیه ۴۳" 

۴-و هر کسی پیمان بشکند علیه خودش می شکند. " سوره فتح, آیه ۲۱۰ 


۵- الدر المنور» ج ۲ ص ۳۰۳. 
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کارهای بهوده آزار دهد . ( 


و در همان کتاب است که ابن مردویه از ابن عباس روایت کرده که گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: حتی اگر 
کوهی بر کوهی بغی و ستم کند آن کوه که ستم کرده از جای کنده می شود. (۲) 

و در تفسیر برهان از ابن بابویه و او به سند خود از علاء بن عبد الکریم روایت کرده که گفت: من از امام ابی جعفر (علیه 
السلام) شنیدم که در باره جمله: "و ال یَذعوا ٍلی دار السّلام " فرمود: سلام همان خدای عز و جل است؛ و دار خدا و خانه 
ای که برای اولیاتش خلق کرده» بهشت است. (۳) 

و در همان کتاب از ابن شهر آشوب از علی بن عبد الله بن عباس از پدرش و نیز از زید بن علی بن الحسین (علیه السلام) 
ووانت آوففه کهنگز عناق مه "و ال یدموا الی دار المّلام " فرموده استة بعش بهشت. و در معنای جمله:. و تقدق فن 


یام ٍلی صراط مُشتفیم" فرموده: 
یعنی ولایت علی بن ابی طالب (علیه السلام). (۴) 


مولف: این روایت بدان جهت که سند اولش به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و سند دومش به علی بن الحسین (علیه 
السلام) منتهی نشده " موقوفه " است. و به فرضی هم که بگوییم منظور ابن عباس نقل از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و 
منظور زید نقل از علی بن الحسین (علیه السلام) بوده تازه يا از باب تطبیق کلی بر مصداق است و يا می خواهد از باطن قرآن 


سخن بگوید. و در این معنا روایات دیگری نیز هست..] 


ص: ۵۶ 


۱- الدر المنئور» ط. بیروت» ج ۳ ص ۲۰۳. 


۲- الدر المنئور» ط. بیروت» ج ۳ ص ۰۳۰۴ (۳ و ۴)تفسیر برهان» ط. قم» ج ۳ 
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سوره بو نس (۱۰): آیات ۶ قا۳۰ 
اشاره 


لین آخت نا اخنینی و زياقة و لا رعش جوم زو لاه ولیک أضیحاب اجه شم فها حون (۶) و لین کنو 
عیدب جاه تیم یلها رم ملع من ال ین عاصم انا یت وجوقهع قطن ال عم ایک أَضحاب 
ارم یا لوق 0۳۷ بزع نحشزهم جییع ول لین آشرکوامکانک آع و شوکازکم فرع و تال 2 سر کاوْهَم 
ما کت انا تون (۲۸) قکفی باللّه شهيدا تا و بتکم نک عن عبا5تکع آنالین (۳۹) نایک توا کل تفس ما سل و 
روا ای الّه تولامم ات ی و صل عَنهم ما کائوا با َو (۳۰) 


ترجمه آبات 


کسانی که نیکی کنند در پاداش خود همان نیکی را با زیاده ای خواهند داشت. اینگونه افراد به ذلت و فقری که از چهره شان 
نمایان باشد مبتلا نمی شوند. اینان اهل بهشتند و در آن جاودانه زند گی می کنند (۲۶). 


و کسانی که در پی گناه و طالب کار زشتند کیفر گناهشان عذابی به مقدار آن است» و ذلت چهره هایشان را فرا می گیرد» 
آنها از ناحیه خدا هیچ حافظی از عذاب ندارند» آن قدر روسیاهند که گویی یک قطعه از شب تاریک بر رخسارشان افتاده» 


آنان اهل آتشند و در آن جاودانه زند گی می کنند (۲۷). 
و روزی که همه خلایق را محشور می کنیم سپس به مشرکین گوئيم شما و خدایانتان بر جای خود 


ص: ۵۷ 
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باشید آن روز رابطه ای را که بین آنان و خدایانشان برقرار بود (و جز خیال و توهم چیزی دیگر نبود) قطع خواهیم کرد؛ و 
خدایانشان خواهند گفت: شما در حقیقت ما را نمی پرستیدید. (چون معیار پرستش در ما وجود نداشت. و شما خیال خود را 


خدا کافی است در اينکه شاهد گفتار ما باشد. که ما از پرستش شما هیچ اطلاعی نداشتیم (۲۹). 


در آن صحنه است که اعمال یک بک انسانها که در دنیا برای آن روز خود از پیش فرستاده اند» با محکث خدایی مورد 
بررسی قرار می گیرد» (تا حقیقت هر عملی برای صاحبش کشف شود و نیز معلوم شود) که مولای حقیقی ایشان خدا بود» و 
آنچه به نام معبود خیالی به خدا نسبت می دادند و هم و خیالی بیش نبود (۳۰) 

بیان آبات 


اشاره 


این آیات مطالبی جدیدی را بیان می کند که بر گشت آنها به ذکر سزای اعمال و برگشتن همه خلایق به سوی خدای حق 
است. البته در آیات سایق نیز اشاره ای به این مطالب بود. و نیز در این آیات یگانگی خدای تعالی در ربوبیت اثبات شده 


است. 


پاداش نیکو کاران " حسنی" و" زیاده بر آن" است و دچار تاریکی ظاهری و معنوی نمی شوند 
" للذین آَخسئُوا نی و زياةة و لا رهق وَجوَهع قتز و لا ذله... ۱0 


کلمه " حسنی " مونث کلمه " احسن " است. و منظور از آن مثوبت و پاداش حسنی است. و منظور از زیادت زیادت استحقاقی 
است. به اين معنا: کسانی که عمل نیک می کنند مستحق دو نوع پاداش می شوند. یکی پاداشی برابر عملشان و یکی پاداشی 
زائد بر آن. البته اينکه می گوییم هر دو پاداش به نحو استحقاق است» معنایش این نیست که بند گان حقی بر خدا پیدا می 
کنند و طلبکار خدا می شوند. بلکه معنایش این است که خدای تعالی خودش از فضل خود چیزی را جزاء و ثواب عمل قرار 


می دهد و در آیاتی نظیر: مه َجرَهُم عیل رهم 


این جزاء را حق بنده نیک و کار قرار می دهد و آن گاه خود او این جزاء را مضاعف و چند برابر نموده» آن چند برابر را نیز حق 
بنده نیک وکار می سازد و در امثال آیه " مَنْ جاء بالخت ته فلهٌ عشد آمثالها" (۲) می فرماید این پاداش چند برابر حق او است» 
اینجا است که ما از جمله " لین آخت نوا الْحشنی استحقاق را می فهمیم» و می پنداريم جزای حسنای حسنه و همچنین زیادت 


بر مقدار حسنه و یا به عبارتی» ده برابر آن» حق بنده است. لیکن از آیه زیر می فهمیم هم جزاء و 


ص: ۵۸ 
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۱- برای آنان پاداششان نزد پرورد گارشان می باشد. " سوره آل عمران آیه ۱۹۵" 


۲- هر کس عمل نیک انجام دهد ده برابر آن پاداش دارد. " سوره انعام» آیه ۱۶۰" 
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هم زیادت آن از فصل الهی است: " فان لین منوا و عملوا السَالحات هم رهم و یریدم من فضله " (۱) . 


واگ وان کلیه ععیی وه لیماف سورع بش ما یمق حیق را سل نکنه: 
در این صورت معنای کلمه " و زیاده " زائد بر آن حدی خواهد بود که عقل بشر می تواند از فضل الهی را تصور کند. آن 
وقت معنا چنین می شود: برای کسانی که نیکی می کنند عاقبت حسنی خواهد بود به اضافه فضلی از ناحیه خدای تعالی که 
عقل بشر از درک آن عاجز است. آیات زیر یز به این معنا اشاره دارد: "فلا تقلم تفس ما آفی له من بر آغین "(۲) و" 
له ما یشان فیها و لدَینا عزید ۲ (۳ چون ان مش سوم ات که انساق خر و تکوس وا رپس سید از نج 


انسان می خواهد چیزی است که فهم انسان» قاصر از درک آن است. 


و کلمه" الرهق "- با دو فتحه- به معنای پیوستن و فرا گرفتن است. وقتی می گویند " رهقه الدین " معنایش این است که 
سیلاب قرض به تدریج به او پیوست تا آنجا که او را فرا گرفت. و کلمه " قتر" به معنای دود و یا غبار سیاه رنگ است. و اگر 
اهل بهشت را توصیف کرده به اینکه: " چهره هایشان را قتر و ذلت فرا نمی گیرد " بدین جهت است که قتر و ذلت وصف 
اهل دوزخ است. که گرفتار قتر یعنی سیاهی صورت و ذلت یعنی سیاهی معنوی می شوند. و در آیه بعد در باره اهل دوزخ 


ره ۱۳ 


و معنای آیه اینست: " کسانی که در دنیا کار نیک و احسان می کنند» در آخرت مثوبت حسنی دارند. به اضافه زیادتی از 
فضل خدا" و یا معنای آن این است: " کسانی که در دنیا کار نیک و احسان می کنند عاقبتی حسنی دارند به اضافه زیادتی 
که به عقلشان تصور نمی شود و صورتهای آنان را غبار سیاهی فرا نمی گیرد؛ و دلهایشان دچار ذلت نمیشود. و اینان اصحاب 


بهشت و در آن جاودانند " 


"و این کسیبوا لیات جزاء یه بملها و نومه ذله..." 


در این آیه شریفه جمله " جزاء سَّْه بمثلها " خبر است برای مبتدایی که حذف شده ". 


ص: ۵۹ 


۱- اما کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح کردند» خدای تعالی پاداششان را بطور کامل و بلکه بیشتر» از فضل خود می 
هل زره تا یه ۹۱۷۳۴ 

۲- هیچ عقلی و نفسی نمی داند که چه لذائذ محبوبی بر ایشان پنهان داشته شده. " الم سجده آیه ۲۱۷ 

۳- در بهشت هر چه را که بخواهند در اختیار دارند به اضافه چیزهایی که خواست بشریت از تعلق به آن قاصر است. " سوره 


ق. آبه ۳۵ 
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کیفر بد کاران مساوی کار بدشان است» ذلیل هستند» جهره هایشان را سیاهی بوشانیده و خالد در آتشند 


و تقدیر کلام: " لهم جزاء سیثه بمثلها من العذاب " است و مجموع این جمله خبر برای مبتدایی است که در آیه شریفه ذکر 
هآ که الدین فرط و این کففرا لفات ام باه و سور این استه کساتین که کار تس کت 
کیفری زائد بر گناه خود ندارند» بلکه کیفر نمی بینند مگر به مثل و مقدار گناهی که کرده اند» پس جزاء یکث سیثه یک 
عقوبت است. به خلاف حسنه که گفتیم پاداشش یا ده برابر است و یا چیزی است که عقل بشر از درک آن عاجز است. و 
معنای اينکه فرمود: " مالَهْمْ مق الّه من عاصم " این است: گنهکاران هیچ عاصم و حافظی که از عذاب خدا حفظشان کند 
اد کین جمله من خواهل مقر کی کهش کی ری را شفعان درک نمی خاش شمان کب ینش کای ال در 
آن روز بکار نمی آیند» چیزی که هست این معنا را با بیانی کلی اداء نموده می فرماید: بطور کلی در آن روز هیچ عاصم و 
مانعی از عذاب خدا نیست. نه شرکاء و شفعای خیالی مشر کین و نه هیچ ضدی نیرومند و مانعی دیگر و نه هیچ عاصمی 


" نما آمیبیث وجوفم تطعاً ین اي نما "- کلمه "قطع"- به کسر قاف و فتح طاه- جمع " قطعه " است. و کلمه" مظلم" 
حال از کلمه " لیل " است» و گویا می خواهد بفرماید: شب ظلمانی تکه تکه شده و یکی پس از دیگری به روی چهره آنان 
افتاده و در نتیجه چهره هایشان بطور کامل سیاه شده است. و متبادر از این تعبیر این است که خواسته است بفرماید " هر یکک از 
آن تکه ها به روی یکی از مش رکین افتاده " نه آنکه بعضی (۱) از مفسرین گفته اند که منظور این است که " روی سیاه اینان 
روی قطعه قطعه شب را پوشانده پس در نتیجه آن قطعه ها ظلمانی شده. بعضی بر بالاای بعضی دیگر واقع شدند " وجه 


" آوللک أَضْرحابٍ الّار هم فیها خالدُونَ "- این جمله دلالت بر دوام بقاء آنان در آتش دارد» چون وقتی گفته می شود " فلانی 
از اصحاب فلان چیز است " معنایش این است که دائما آن کار را می کند. و همچنین کلمه " خالد " دلالت بر این جاودانگی 


دارد» هم چنان که همین تعبیر در مورد اهل بهشت دلالت بر همین معنا دارد. 


شرحی در مورد اينکه در روز قيامت بت ها و خسدایان مشسرکین» عبادت آنان را نفی می کنند و بیان اینکه در مقابل بت ها و خدایان و 
همی» عبادت قابل تحقق نیست 


هه وف ك 2 0 تک و + من ی ره عم " 
و یم نحُشْرَهُم جمیعا نم نقول للذین آشرکوا مکانکم نتم و شرکا زکم... 


ص! ۶۰ 


۱- تفسیر المنار» ط‌. - سات ۱ص ردیر 
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مش رکین» و چه شرکای ایشان» چون خدای تعالی در اين آیه و آیه بعدش مش رکین و شرکای آنان را ذ کر فرموده. سپس در 
آ ها همه کات شاه هو ش‌بودهه ۲ هالک تلا کل تسا ات ۲ 

" نم ول للذی آشر کوا مکانکم نم و شرکا کم "- کلمه " مکانکم " به معنای " الزموا مکانکم " است» می خواهد بفرماید: 
در آن روز به مشرکین می گوئیم همانجا که هستید باشید. شرکای شما نیز در همان دوزخ که هستند باشند» آن گاه جمله " 
س_ س 9 م ۲۲ ۳ ِ ۰ ۰ ۰ ۳ 19 ۳ ک ۹۹ 
فزیلنا ینهم را بر این خطاب متفرع کرده» می فرماید: فرع و نتيجه این خطاب ما آن است که بین مشر کین و شر کایشان 
جدایی می افکنیم و رابطه ای که در دنیا آنان را به اینها مرتبط می کرد قطع می کنیم. و ما می دانیم آن رابطه ای که در دنیا 
مشرکین را با بتها و خدایان خبالیشان مرتبط می کرد چیزی جز وهم و پندار نبود» و با قطع اين پندار بوسیله کشف حقایق 
دیگر این دو طایفه با هم ارتباطی نخواهند داشت. و معلوم خواهد شد که عبادتهایی که برای این سنگ و چوبها و خدایان 
جاندار می کردند به هدف نرسیده. زیرا آنها چیزهایی را که عبادت می کردند به عنوان اینکه ش رکای خدایند عبادت می 


کردند. در حالی که خدای تعالی شریکک نداشت و اينها شرکای خدا نبودند. پس جز وهم و خیال خود را نپرستیده اند. 


دلیل بر این معنا؛ جمله بعد است که می فرماید: "و قال شَر کاوَُمْ ما کنتغ ایّانا تَعبِدُونَ . بنا بر اين» کلام بر همان ظاهرش 
بت هایشان انجام می دادند صادق نیست و درست هم گفته اند و در این کلام خود دروغی نگفته اند به دلیل اينکه گفته 


تخود را به شهادت خدای سبخان ستند کرده و گفته اند: " فکنی بالله هید" 


و منظورشان اینهم نبوده که ما شما را به عبادت خود دعوت نکرده ایم» زیرا این معنا با گفتار در آیه سا زگار نیست. و نیز این 
نبوده که خواسته باشند به مشرکین کنایه بزنند که شما در حقيقت هوی و هوسها و شیطان های اغوا گر خود را می پرستیدید 
زیرا این معنا با غفلت شرکاء نمی سازد. و می فهماند که شرکاء شعور و توجه داشته اند که مشر کین چه چیزی را می 
پرستیدند و همچنین با جمله " مالک یلوا کل تفس ما لت "-بنا یر آن معنایی که در آینده برایش می کنیم- سا گار 


نیست بلکه مرادشان نفی عبادت حقیقی به نفی حقیقت شر کت است. 


به شهادت خدای تعالی و علم و آگاهی او به اينکه ما از عبادت شما غافل و بی خبر بودیم. 


ص! ۶۱ 
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و عبادت که نوعی اتصال عابد به معبود از راه ممل و کیت و تذلل است. وقتی عبادت می شود که متصل و مرتبط به معبود 
شود- تا بتوان گفت: فلان عابد فلان معبود را پرستید» و برای او عبادت کرد- و این ممکن نیست مگر وقتی که معبود شعور و 
آگاهی از عبادت عابد داشته باشد و اگر معبودی فرض کنیم که هیچ اطلاعی از عبادت پرستند گان خود ندارد عبادت 


حقیقی تحقق نمی یابد» بلکه صورت عبادتی است که عبادت خیال شده است. 


پس» از اين معنا روشن شد که منظور از جمله" تم ول لین آشرکوا مکاتکع انم و شرکاکغ رین یم" این است که ما 
در آن روز این حقیقت را- که هیچ رابطه ای حقیقی بین مشرکین و شرکاء نبوده- روشن نموده حقیقت امر را که در زیر 
اوهام مستور مانده و هواهای دنیایی آن را پوشانده بود ابراز می داریم» و در آن روز روشن می کنیم که حقیقت مولویت و 
صاحب زمام تدبیر بودن از آن خدای سبحان است. و غیر از خدا هیچ کس سهمی از مولویت و ربوبیت ندارد تا صحیح باشد 
کسی پناهنده او شود و آن گاه صحیح باشد بگوئیم فلانی فلان مولا و فلان رب را پرستید. 


وقتی در روز قیامت خدای تعالی پرده از روی این حقیقت بردارد برای مشرکین هویدا و محسوس می شود که شرکای آنها در 
حقیقت نه شرکاء بودند و نه معبود» برای اینکه شرکای خیالی بکلی از عبادت آنان غافل و بی خبر بودند. و مشرکین در برابر 
آن سنگ و چوبها حرکاتی می کردند شبیه به عبادت. آن گاه وهم و هواهای آنان برای آنان اینطور تصوير می کردند که 
دارند این بتها را عبادت می کنند. 


۳ 
1 اور 


آیه دیگری نیز به این حقیقت اشاره نموده می فرماید: "و ذا زأّی لین سر کوا شاه قاوا رن هوّلاء رانا الذِین کن 


وا من ذونک فلا البهم ال نکم لبون " (۱) 
نقد و رد نظریات مختلف برخی از مفسرین در مورد نفی عبادت مشرکین 


و با این بیانه اين معا نیز روشن شد که جمله "و قال شُ راهم ما کم ان تون " گفتاری است که ش رکاء بطور حقیقت و 
جدی گفته اند. پس اينکه بعضی (۲) از مفسرین گفته اند" منظور شرکاء این نیست که بگویند شما مشرکین اصلا ما را 


نپرستیدید» بلکه منظورشان این است که به دستور و دعوت ما نپرستیدید " سخن فاسدی است. برای اینکه دروغ 
۶۲ 


۱- و چون مشرکین شرکای خود را ببینند می گویند: پرورد گارا اینهایند آن شرکائی که ما به جای تو آنها را می پرستیدیم و 
شرکاء پا سخشان می دهند که شما دروغگویید. " سوره نحل آیه ۸۶" 


۲- مجمح البیان» ج ۳ جر ء ۱۱ ص‌‌ 59 
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ست» و در عالم آخرت دروغی وجود ندارد؛ در آنجا همه ناگزیر از ترکک قبیح و خلافند. 


چون نفی اصل عبادت به آن معنایی که گذشت مطلبی است حق و صدقی و اثبات عبادت هر چند دروغ نبوده الا اينکه از نظر 


حقیقت و واقع آمر خالی از مجاز گویی هم نیست. 


علاوه بر اين؛ توجیه این مفسر که گفته " منظور این است که ما به شما دستور ندادیم و شما را به عبادت خود دعوت ننمودیم" 


از اين هم که بگذریم. دروغی که گفتیم در آخرت وجود ندارد آن دروغی است که جنبه عمل و کسب داشته باشد» یعنی 
مانند عالم دنیا کسی دروغ بگوید تا بوسیله دروغ گفتن چیزی بدست آورد اما دروغی که نتیجه ملکات دنیوی است مانعی از 
امکان آن نیست. بلکه نه تنها ممکن است که بنا به حکایت آیه ای که ذیلا- نقل می گردد واقع هم می شود: نکن 
هن فلا و ال یناما کا مش رکین از کیت کنیا علی ایهم" (۱)و این حکایت در آیات دیگری نز هست. 


پس؛ روشن شد که نظریه آن مفسر درست نیست. و همچنین نظریه بعضی (۲) دیگر که گفته اند" منظور شرکاء این است که 
شما مش رکین تنها ما بت ها را نمی پرستیدید بلکه هواها و شهوات و شیطانهایتان را نیز می پرستیدید. همان شیطانهایی که 
قارا افران که رخا طور کر اعنال خانفی بت رستان دا بت سس ات ها آعمال مصلاق بیوت هراق 
و شیطانها و پرستش آنها است- و به عبارتی دیگر: اعمالی که مش رکین داشتند از آن جهت که پیروی هوی و شیطان بود 
پرستش هوی و شیطان بر آن اعمال صادق بود ولی این صادق بودن باعث آن نمی شود که پرستش بت بر آن اعمال صادق 


نباشد» هم چنان که خدای تعالی هر سه جهت را در کلام مجیدش تصدیق نموده» یک جا در باره بت پرستی می فرماید: "و 


2 
زر 9 و و 


عیدوت من دون الله ما لا یَضرّهَم و لا یلقع" (۳) و در جای دیگر در باره هوی پرستی می فرماید: 


"ریت من انح له وا" (۴) و در باره شیطان پرستی می فرماید: " آن لا تقبدٌوا المیطانْ ان لک عَذُو مین " (۵) 


2 


ص! ۶.۳ 


۱- آن گاه به جز این راه چاره ای نمی بینند که بگویند: به خداء پرورد گارمان س و گند که ما مشرکث نبودیم ببین چگونه بر 
خلاف میل خود (و بر حسب عادت دنیائیشان) دروغ می گویند. " سوره انعام آیه ۲۳" 

۲- تفسیر المنار؛ ط. پیروت» ج ۱۱ ص ۳۵۳. 

۳- آسوره یونس؛ آیه ۱۸. 

۴- آیا دیدی آن کسی را که هوای نفس خود را معبود خود گرفت. " سوره جاثیه» آیه ۲۳" 

۵- (مگر به تو انسان عهد نسپردیم که) شیطان را نپرستید که او برای شما دشمنی است آشکارا. " سوره یس» آیه ۶۰" 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


وجه نادرستی این توجیه این است که ما می دانیم شرکاء در مقام استدلال بر این هستند که معبود مشر کین نبودند. نه در اين 
مقام که اثبات کنند هوی و شیطان دو معبود آنان بودند» چون معبود بودن هوی و شیطان برای مشرکین به هیچ وجه سودی و 
ربطی به حال شر کاء ندارد؛ و بلکه به ضرر آنها تمام می شود. چون شرکاء برای تبرئه خود گفتند" ما از عبادت مشرکین غافل 
۱ ۳ ‌ / مب و ۰ ۰ ۰۰ ه _-.-ء۱۰ ۰ 4 1 
بودیم و بنا به توجیه این مفسر این تبرثه لغو می شود زیرا هوای نفس مشر کین نیز غافل از عبادت آنان بوده و اصلا آن را 
درک نمی کرد. و خلاصه. در این غفلت و نداشتن درک هیچ فرقی بین شرکاء که اجسامی مرده و بی شعورند. و بین هوای 


و شاید مفسر مزبور در اين نظریه اش اعتماد کرده به حصری که از جمله " ما کت انا تَْدُونْ " استفاده می شود و فکر کرده 
تقدیم مفعول- ایانا- بر فعل- تعبدون- حصر را افاده می کند. در حالی که ظاهر آن می رساند که قصر قلب است. یعنی معبود 
بودن را از خود نفی و برای غیر خود اثبات می کنند» نه اينکه اصل عبادت را نفی کنند» چون از جمله " عن عبادتکم " به 


دست می آید که شر کاء منکر اصل عبادت نیستند» زیرا اضافه مصدر به معمولش مفید ثبوت است. 


لیکن حق مطلب این است که اگر این شرکاء به مشرکین می گویند: " ما کم این تون " در مقابل و در پاسخ مطلبی بود 
که مش رکین گفتند» و خدای تعالی گفته آنان را چنین حکایت کرده: " وگنا هوّلاء شُر کاز لین کٌّا دموا من ذونک " (۱) 
که در این گفتار عبادت خود را از خدای سبحان نفی» و برای شرکاء اثبات کردند. و معلوم است که شرکاء وقتی می توانند 
این تهمت را از خود دور کنند که عبادت آنان را از خود نفی کنند و اما اينکه عبادت آنان برای چه کسی واقع شده ربطی به 
کار ش رکاء ندارد» و نمی تواند متعلق غرض آنها واقع شود. همه هم ش رکاء این است که خود را از دعوی شرکت منزه بدارند» 
و همین کار را کرده اند چون در گفتار خود احتجاج کرده اند به اثبات غفلت خود از عبادت آنان» و اگر متوجه عبادت آنان 


می بودند و ايشان هم آنها را پرستیده بودند باید به دعوی شرکت ملتزم شوند. 
" قکفی بالّه شهیدا یتنا و بَینکم..." 


معنای این آیه با بیان گذشته ما روشن شد. تنها مطلبی که باقی مانده این است که حرف" فاء " در آغاز جمله تعلیل را می 
رساند و تعلیل کردن با حرف" فاء " در کلام شایع و.] 


ص! ۶۴ 
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رائج است. مثل اينکه می گوئیم: رنه یی میب وا را خادت کل سر ای برورد کاس انیت 
۲ منالک تتلوا کل تفس ما ألَمت.." 


کلمه " بلامء " که فعل " تبلوا" از آن گرفته شده به معنای امتحان است. و کلمه " هنالک " اشاره به آن موقف و محلی دارد که 
در فرمان: " مکانکم أنَمْ و شرکا کم باتهم" نام برده شد. 


پس معلوم می شود این فرمان که: " شما و ش رکائتان بر جای باشید " برای این است که در آنجا که جای اختیار و امتحان 
اسخه آسشحان شوند. مش کین و شر کاء:و .هر اسان فیکر آنهرا که دو فشا کرفه امقعان شوید تا عففت کزفه هانش پراش 
منکشف و روشن شود و حقیقت هر عملی را که کرده به عیان مشاهده کند. نه اینکه صرفا برایش بشمارند و بیان کنند که تو 
چنین و چنان کرده ای بلکه عمل خود را مجسم می بیند و با مشاهده حق از هر چیزی این معنا برایش منکشف می شود که 
مولای حقیقی. تنها خدای سبحان است و همه اوهام ساقط و منهدم می گردد. و اثری از آن دعوی ها که بشر به اوهام و 


هواهای خود بر حق می بست باقی نمی ماند. 


ایض هه این اف آهها ز آففاها از تاه وان ای هه کهما تسا نها در انم صاشق اسات و سای خرفزان بو موه آن 
اسباب استقلال و مولویت می دهیم با اينکه غیر از خدای سبحان نه معبودی حقیقی هست و نه مولابی؛ و این معنا وقتی واضح 
و منجلی می شود و ابر اوهام و حجاب دعاوی کنار می رود که عالم اسباب و مسببات فرو ریزد و عالم آخرت بر پا شود. آن 


آنچه به عنوان عبادت خدای سبحان- البته عبادت به معنای حقیقی کلمه- انجام شده ناشد حط وابی اترامی. گرود: 


۲ ۲۲۱ و #7 


پس فقرات سه گانه از آیه شریفه یعنی جمله " نالک یلوا کل تَفْس... و زوا اٍلی ..."و" و ضل عَنَُم..." هر یک آن 
یهد گر وا آناهه سفق ماش یکی کلم و حاسل شاه موه آنها زان کلودر اک وروت 
ولایت الهی بطور عیان ظهور پیدا می کند و خلق به عیان لمس می کنند که غیر از خدای تعالی به جز فقر و مملو کیت محض 
چیزی ندارند. در اين هنگام است که هر دعوی باطلی باطل و بنیان هر موهومی منهدم می گردد. 


هم چنان که آیات زیر به آن اشاره نموده می فرماید: " هُنالک الَلایَهُ لله الق " (۱) و 
ص: ۶۵ 


۱- در آنجا ولایت حقیقی مخصوص خدا است." سوره کهف. آیه ۴۴" 
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"یوم هم باررودٌ لا یشفی علی ال مهم شین من امک اثیزع له اوعد اهر " (۱) و" و ام توقل نل (و آناتن 
ِ 


بحث روایتی (جند روایت در مورد اينکه پاداش محسنین» حسنی و زیاده بر آن است و در مورد سیاهی جهره بد کاران در روز قیامت) 


شیخ مفید در کتاب امالی به سند خود از ابی اسحاق همدانی از امیر الممنین (صلوات الله علیه) روایت کرده که در ضمن نامه 
ی ی ما ما ی 
۱۱2 


نوشته: : خدای تعالی می فرماید: "لین توا اْختنی و زیاکة 1 ۳ ۱ ات و 
از دنیا. (۳) 


و در تفسیر قمی در روایتی که از ابی الجارود از امام باقر (علیه السلام) در تفسیر این آیه نقل کرده آمده: و اما" حسنی " 
عبارت است از بهشت. و اما" زیادت " عبارت است از دنیا؛ چون خدای تعالی نعمت هایی را هم که در دنیا به نیک وکاران می 


دهد در آخرت به حساب می آورد. و در نتیجه هم پاداش دنیوی به آنان می دهد و هم پاداش اخروی- تا آخر حدیث. (۴) 


مولف: این دو روایت ناظر است به معنای اولی که در بیان قبلی آوردیم. و در معنای روایت دوم طبرسی روایتی از امام باقر 
(علیه السلام) در مجمع البیان (۵) آورده استنت,: 


و در تفسیر برهان می گوید: صاحب نهج البیان از علی بن ابراهیم روایت کرده که گفت امام فرمود: زیادت بخششی است. از 
ناحیه خدای عز و جل. (۶) 


و در الدر المنثور است که دارقطنی و ابن مردویه در تفسیر اين آیه از صهیب نقل کرده اند که گفت: رسول خدا (صلی ال 
هو له وش ارات اس اک کرو سوت اند( 


ص! و 


۱- روزی که خلق ظهور می کنند» هیچ چیزی از آنان بر خدا پوشیده نیست. (خطاب می رسد): امروز ملک از آن کیست؟ 
(همان منادی پاسخ می دهد) از آن خدای واحد قهار است. " سوره مومن, آیه ۱۶" 

۲- در آن روز حکم و فرمان تنها از آن خداست. " سوره انفطار؛ آیه ۱۹ 

۳ امالی مفید ط. انتشارات اسلامی» ص ۲۶۲. 

۴- تفسیر قمی؛ ط. نجف» ج ۱ ص ۳۱۱. 

۵- تفسیر مجمع البیان» ط. اسلامیه» ج ۵ ص ۱۰۴. 

۶- تفسیر برهان؛ ج ۲ ص ۱۸۳. 

۷- الدر المنثور ط. بیروت» ج ۳ ص ۳۰۵. 
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اف این مضا ب چتت طریق از طرق امل ستت از سول خلا ری ال یه و الم بقل شدووبا در تعسیر اه زب ای 
نز یک " (۱) در جلد 7 این کتاب بیانی داشتیم که این حدیث را توضیح می دهد. 


2 


و ور هو 


و در کافی به سند خود از ابی بصیر از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که در تفسیر جمله " کأَنّما َعشیث وَجوههُم قطعً 
من ال مظلماً " فرمود: (سیاهی» شدت و ضعف دارد) همانطور که می بینی در شب تاریکك. داخل اطاق تاریکتر از فضای 


بیرون است همچنین وجوه مشرکین سیاهیشان زیاد می باشد. (۲) 


مولف: این روایت را عیاشی نیز از ابی بصیر از آن جناب نقل کرده. و گویا امام (علیه السلام) خواسته است که کلمه " قطع 
ال وا ک ور آیه امه تقسیر کل 3۳ 


و در الدر المنثور است که ابو الشیخ از سدی روایت کرده که در ذیل جمله " و ردو ای ال مَلاهم الق " گفته: این جمله را 
آیه "له موی این متا و أدّ الکافریی لا مولی هم " نسخ کرده (۴) است. 


مولف: این سخن از سخیف ترین سخنان است. چون هر یکک از دو آیه شریفه ناظر به یک جهت از معنا است. یکی ناظر به 
مولای ظاهری است. و دیگری به مولای باطنی (آن آیه که می فرماید: کفار مولی ندارند» منظورش مولای ظاهری است که 
در دنیا دل به آن بسته بودنده و هر سنگ و چوبی را مولی و شفیع خود می پنداشتند» و این آیه به معنای باطنی و حقیقی مولی 
نظر دارد» می فرماید: مولای حقیقی کل عالم خدای تعالی است» و کفار نیز به سوی او بر گشت داده می شوند). 


ص! ۶۷ 


۱- "سوره اعراف آیه ۱۴۳" 
۲- کافی 
۳ تفسیر عباشی» ط‌. اسلامیه» ج 3 ص‌ ۳ 


۴- الدر المنئور» ط. بیروت» ج ۳ ص ۲۰۱۵. 
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سوره پونس (۱۰): آیات ۳۱ تا ۳۶ 
اشاره 


ن نکم من التماءو اَزض آمّن یمک الشنع و ارو نشج الق با مت و یخرج لْعی ین ال و عن 


رف یود له نا ون (۳۱) فدیک اهر کی فما ۵ تقد الکی لا الشَلال فّی رون (۳۲) کذلکک 
حفَ ما زنک علی ینوا هم لا بزنون (۳)ملْ لین شرکیکم من بت الق تم بیده قل له دا ال 


یه ای ونکون (۳۳)قل هل ین شر کایکغ من یَهیی ی الق قل له یلق امن یی ای الق آعش 
لا هی الا آن بهُدی ما کم کیت تخکمون (۳۵) 


1۰ 


آن یمن 


و مایم کم الا ظ اد لسن لا بُْنی من الق میت اد له عم پما یعون (۳۶) 
ترجمه آبات 


بگو چه کسی شما را از آسمان و از زمين روزی می دهد؟ و یا چه کسی مالک چشم و گوشها است و یا کیست که زنده را از 
مردهء و مرده را از زنده بیرون می آورد؟ و یا کیست که امور عالم را تدبیر می کند؟ 


شوی (خرآهی که کر انس کر کی راز یایاوز رو 


رشب از | ین معنا غفلت مورزید) که پرورد گار به حق شما همین له است» و معلوم است که بعد از حق چیزی جز ضلالت نمی 


تواند باشد» پس از راه حق به کجا منحرف می شوید؟ (۳۲). 
(با وجود همه این سخنان منطقی تبهکاران براه نمی آیند) چون خدایی که عالم را به سوی حق 


ص: ۶۸ 
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هدایت کرده در باره فاسقان نیز این قضای حتمی را رانده که ایمان تباورند (۲۷۲). 


(به ایشان) بگو: آبا از شر کای شما کسی هست که خلقت موجودی را آغاز کند و بار دیگر او را زنده سازد؟ بگو نها دا 


است که خلق را می آفریند و پس از مردن دوباره زنده می کند. با اینحال چرا از حق روی گردان می شوید (۳۴). 


(و نیز) از ایشان پپرس آیا از ش رکای شما کسی هست که به سوی حق هدایت کند؟ بگو که تنها خدا به سوی حق هدایت می 
کند» آیا با این حال. کسی که به سوی حق هدایت می کند سزاوارتر است که مردم پیرویش کنند» و يا کسی که خودش راه 
به جایی نمی برد مگر آنکه دیگری هدایتش کند. پس شما را چه شده و چگونه حکم می کنید؟ (۳۵). 


مین کنتد دانا ات (۳۲۶) 


بیان آیات 
اشاره 


این آیات حجت هایی است قاطع بر ربوبیت خدای تعالی؛ و رسول گرامی خود را دستور می دهد که این حجت ها را علیه 
مش رکین اقامه نماید. و این حجت ها سه حجت است که از نظر دقت و متانت دارای ترتیبند: حجت اول از راهی اقامه شده که 
وثنی ها و بت پرستان آن را معتبر می دانستند» چون بت پرستان با پرستش بت ها ارباب بت ها را می پرستیدند» که به عقیده 
آنان مدبر عالم کون بودند و هر یک از آن رب های گوناگون را به خاطر تدبیر خاصی که آن رب دارد می پرستیدند تا 
رضایت او را جلب نموده» از بر کات مخصوصی که آن رب داشت بهره مند شده. از خشم و عقوبتش ایمن گردند مثلا 
ساکنان لب دریاها رب دریا را می پرستیدند و ساکنان کوهستانها رب کوه ها را و ساکنان بیابانها رب بیابانها راه و همچنین 
اهل هر رشته از علوم و صناعات و اهل جنگ و غارت و هر طائفه ای دیگر رب آنها را می پرستیدند که تدبیر آن رب با 
هدفی که آنان از عبادت داشتند تناسب داشت. تا آن رب از پرستنده خود راضی شود و با رضایت خود برکاتش را بر او 


ارزانی داشته خشم و غضبش را از او باز دارد. 


و حجتی که علیه این عقیده خرافی اقامه شده این است که تدبیر عالم انسانی و سایر موجودات همه و همه به دست خحدای 
کل عالم است» (و او است که هر چیزی را در جای خود آفریده پس واجب است تنها او را یگانه در ربوبیت دانسته غیر او را 


نبرستند). 
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و حجت دوم از راهی اقامه شده که عامه ممنین آن را معتبر می دانند. مومنین در بسیاری موارد توجهی به لذائذ مادی 
زخارف این نشاه ندارند» و بیشتر اعتنایشان به زندگی اخروی است که سعادت و شقاوت آنء جزای اعمال ایشان است» و 
وقتی بینه و دلیل عقلی بر قطعی بودن معادی همانند آغاز خلقت قائم شود قهرا بر هر ممن واجب می شود که به غیر خدای 
سبحان کسی را نپرستد. و به جز او به طمع پاداش و ترس از عقاب ارباپی اتخاذ نکند. 


و حجت سوم حجتی است که قلوب خاصه از مومنین متمایل بدان است. و آن این است که در نظر عقل تنها چیزی که باید 
پیروی شود حق است. و از آنجا که یگانه راهنمای به سوی حق خدای سبحان است نه آن رب های دروغینی که مشر کین به 
جای خدای سبحان می پرستند پس, به حکم عقل تنها معبودی که باید پیروی شود خدای تعالی است. نه آن اربابی که 
مشرکین آنها را خدا می خوانند» و بزودی در تفسیر آیات مورد بحث بیانی که این حجت های سه گانه را توضیح داده بیش 
از این دوش ساوه و هت ]یشان شایانن ععالنی . 


و اگر این نکته ای که گفتیم در کار نبود؛ به حسب ظاهر جا داشت اول حجت دوم یعنی آیه " قل هل من شرکانکم..." ذ کر 
گرد بعد حجت سوم در مرحله دوم قرار گیرد و سپس حجت اول. چون دومی متعرض توحید و سومی متعرض نبوت و اولی 


متعرض معاد است. 

و یا ابتدا حجت دومی ذکر شود و سپس بین اولی و سومی جمع گردد و بعد از آن قرار داده شود. 

معنای رازق بودن خداوند از آسمان و زمین» و منظور از ملکیت گوشها و چشم ها در: "من یَمْلک المع و لصا" 

"قلْ من کم ین الشماء و الض من نلک الشفع و ال بصار..." 

کلمه " رزق" به معنای عطائی است جاری و همیشگی و رزق دادن خدای تعالی عالم بشریت را از آسمان, عبارت است از 
فرستادن باران و برف و امثال آن. و رزق دادنش از زمین عبارت است از رویاندن گیاهان و تربیت دامها البته گیاهان و 


دامهایی که بشر از آنها ارتزاق می کند» و به برکت این نعمت های الهی است که نوع بشر باقی می ماند و نسلش منقرض نمی 


گردد. 


و امااینکه فرمود: " أمنْ یمک لسع و اْتصارّ" منظور از ملکیت گوشها و چشمها این است که خحدای تعالی در حواس 
انسانی تصرف می کند و انسانها با آن حواس. انواع استفاده از ارزاق مختلفش را تنظیم می کنند» و معین می سازند که از 
میان ارزاقی که خدای تعالی حلالش کرده و اجازه بهره وری از آنها را داده کدام یک مفید و کدام غیر مفید است. آری؛ 


به کار می اندازد» و به سوی آنچه که به وسیله این حواسء مفید تشخیص داده به راه می افتد و از طلب آنچه غیر مفیدش 


تشخیص داده متوقف می شود و يا از آنچه کراهت دارد می گريزد. 
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پس حواس انسان ابزاری است که به وسیله آنها فائده نعمت های الهی و رزق او تمام می شود. و اگر در بین حواس پنجگانه 
فقط گوش و چشم را نام برد برای این است که آثار این دو حس در اعمال زندگی بیشتر از سایر حواس می باشد» و خدای 


سبحان مالک آن دو و متصرف در آن دو است. که يا می دهد و یا دریغ می نماید» يا زیاد می دهد و یا ناقص. 


معنای حیات (زنده بودن)» و اشاره به عمومیت حیات بین حیوان و نبات 


0 


" و من خر ال من ای و بُخرخ المَیت من الحنْ "- حبات در انسان در نظر سطحی و بدوی مبدئی است که به وسیله 
آن علم و قدرت در هر کاری پیدا می شود. و آدمی اعمال خود را ما دام که زنده است از روی علم و بوسیله قدرت انجام می 
دهد و وقتی حیات باطل شود قهرا صدور اعمال نیز متوقف می گردد. ولی از طریق نظر علمی کشف شده که این حیات آن 
طور که در نظر بدوی به ذهن می رسید مختص به اقسام حیوانات نیست. برای اينکه آن ملاءکی که حیوان را دارای حیات 
کرده در گياهان نیز هست. و آن عبارت است از اينکه موجود جاندار دارای نفس و جانی می باشد که از آن جان اعمال 
مختلفی صادر می شود آنهم نه به یک گونه و بطور طبیعی, بلکه به انحای گونا گون» مثل حرکت به سوی جهات مختلف و 
با حرکاتی مختلف. و مثل سکون و بی حرکت ماندن که همه اینها در گیاهان نیز هست. 


بحنهایی هم که در زیست شناسی جدید شده به همین نتیجه رسیده است که حیات. اختصاصی به حیوانات ندارد. زیرا جرئومه 
حیات که در حبوانات وجود دارد و باعث شده که حیوانات کارهایی انجام دهند و آنچه انجام می دهند منتهی و مستند به این 
جرومه ها است نظیر آن در نباتات نیز هست» پس گیاهان نیز مانند حیوانات دارای حیاتند» در نتیجه باید گفت نظر علمی چه 
قدیمش و چه جدیدش بر خلاف آن نظر بدوی که گذشت ما را به سوی حیاتی عمومی هدایت می کند حیاتی که هم در 


حیوانات هست و هم در گیاهان. 


حال ببينيم حیات به چه معنا است؟ حیات که در مقابل موت یعنی باطل شدن مبداً اعمال حیاتی قرار دارد» بر گشت معنایش بر 
حسب تحلیل به این است که موجود دارای حیات دارای چیزیست که بوسیله آن» آثار مطلوب از آن موجود مترتب بر آن 
موجود می شود. هم چنان که موت عبارت است از اینکه آثار مطلوب از آن موجود بر آن موجود مترتب نشود» پس زنده 
شدن زمین به معنای آن است که زمین گیاه خود را برویاند و سرسبز گردد» بر خلاف زمین مرده که اين اثر بر آن مترتب نمی 
شود. و زنده بودن عمل عبارت است از اینکه عمل طوری باشد که غرضی که بخاطر آن غرض آن عمل انجام شده از آن 
عمل حاصل شود و عمل مرده عبارتست از عملی که اینطور نباشد. و همچنین زنده بودن سخن به اين است که سخن اثر 


مطلوب را در شنونده بگذارد و 
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سخن مرده آن سخنی است که چنین نباشد. و زنده بودن انسان عبارت است از اینکه در مجرایی قرار داشته باشد که فطرت. او 
را بسوی آن مجری هدایت می کند. مثل اينکه دارای عقلی سلیم و نفسی ز کیه و مهذب باشد» و بهمین جهت است که قرآن 


شریف دین را حیات بشر خوانده» چون قرآن دین حق را که همان اسلام است. عبارت می داند از فطرت الهی. 
اينکه خداوند زنده را از مرده و مرده را از زنده ببرون می کند» بعنی جه؟ 


حال که این معنا روشن شد واضح می گردد که خروج زنده از مرده و خروج مرده از زنده معنایش به حسب اختلاف مراد از 
حیات و موت مختلف می شود. تا ببینی منظور از حیات و موت چه باشد. بنا بر دو نظریه اول که در یکی منظور از حیات جان 
حیوانی» و در دومی جان نباتی بود» منظور از بیرون آمدن زنده از مرده و مرده از زنده این است که حبوان- بر حسب نظریه 
اول- و یا حیوان و نبات- بر حسب نظریه دوم- از غیر خودش تکون می یابد. مثلا حیوان از نطفه و یا تخم پدید می آید. و 
گیاه از دانهء چون هیچیکک از این دو وجود بی نهایت ندارند» نه از طرف آینده و نه از طرف گذشته» هر حیوان و گیاهی که 
زنده فرض شود از طرف گذشته به زمانی منتهی می شود که در آن زمان نبوده» و از سوی آینده نیز به زمانی منتهی می شود 
که در آن ظرف زمان وجود نخواهد داشت. و هیچ راهی به اثبات حیات ازلی آن نیست» پس خدای تعالی است که هر 
موجود زنده را از موجود مرده که همان نطفه و دانه باشد بیرون می آورد» و موجودات مرده ای چون فضولات و منی و دانه را 


از موجود زنده خارج می سازد. 


این بر حسب دو نظریه اول و دوم بوده و اما بر حسب نظریه سوم (که حاصلش این بود که حیات هر چیزی عبارت از این است 
که آثار مطلوبش بر آن مترتب شود و موت هر چیز به این معنا است که آن چیز اثری را که باید بروز دهد بروز ندهد) قهرا 
معنای خارج شدن حی از میت این است که از اموری که در بابی از ابواب هیچ فائده ای ندارند» فردی به کینونت و تولد 
خارج شود که در آن باب مفید باشد» مثل خارج شدن انسان و حیوان و نبات زنده از خاک مرده و بعکس و باز مثل خارج 
شدن موّمن از کافر و کافر از ممن. 

و ظاهر آیه کریمه با در نظر گرفتن زمینه گفتار و مقام مخاطبه در آن» این است که منظور از خارج ساختن خدا زنده را از 
مرده و مرده را از زنده همین معنای اخیر باشد. برای اينکه آیه شریفه در این صدد است که علیه مشر کین اقامه حجت کند. 
حجتی از همان راه که خود آنان در اتخاذ آلهه مختلف به آن حجت احتجاج می کردند و آن حجت این است که عالم 
مشهود و مادی مجموعه ای است از موجودات مختلف و گوناگون موجوداتی آسمانی و زمینی» که موجودات زمینی آن 
عبار تند از انسان حیوان, نبات» دریا؛ خشکی و امور بسیار زیاد دیگر و هر یک از این موجودات برای خود نظامی دارد و قهرا 


در تحت تدبیری وجود يافته و بقاء می یابد» 
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مدبرهایی که این بت ها سنبل آنهایند ما را به در گاه خدا نزدیک سازند. 


و کوتاه سخن» منطق مشرکین این است که منتهی شدن تدبیرهای مختلف به مدبرهای گونا گون ایجاب می کند که غیر خدای 
تعالی ارباب گوناگون بسیاری وجود داشته باشد. 


احتجاج برای توحید خداوند در ربوبیت به اینکه تنها مدبر امور مردم و امور عالم پروردگار بگانه است 


و آیه شریفه این حجت مشر کین را از این راه رد می کند که همه تدبیرهای مختلف به خدای تعالی منتهی می شود. (و به 
جای اینکه وجود این تدبیرها دلالت کند بر وجود مدیرهای مختلف. بر عکس) دلالت می کند بر وحدت مدیر؛ و اينکه رب 
همه چیزها و مدبر کل جهان خدای سبحان است. (چون وجود مدبرهای مختلف باعث اختلال تدبیر همه آنها و در آخر انهدام 
نظام عالم است). پس آیه شریفه مش ر کین را خطاب می کند به اينکه خود شما اعتراف دارید به اينکه آنچه از تدبیر که 
مختص به عالم انسانی است و آنچه از تدبیر که عمومی است. هم عالم شما انسانها را شامل است و هم کل جهان را و بالاخره 
منتهی به خدای سبحان است» پس باید قبول کنید که مدبر امر شما و امر کل جهان نیز همو است» پس هیچ ربی سوای او 


وجود ندارد. 


خدای تعالی در این احتجاج نخست به تدابیر خاص عالم انسانی اشاره نموده و فرموده: 


"قل من کم ین الشماء و لْض" و آن گاه به شمردن تدابیر عمومی و عالمی ختم نمودهه می فرماید: "و من 4 
اه سای مرش اف گر او ۶ #فل کت 4 و لصا و من یریخ لح من میت "» کشت تا 
به عالم انسانی باشد که در این صورت مقصود مالکیت سمع و ابصاری خواهد بود که افراد انسان دارای آنند. و همچنین 
مقصود از اخراج زنده اخراج انسان زنده از انسان مرده و به عکس خواهد بود و ما قبلا بیان کردیم که حیات مخصوص به 
انسان عبارت است از اینکه انسان» دارای نعمت عقل و دین باشد پس منظور از اخراج انسان زنده از مرده و به عکس این 
است که خدای تعالی از انسانی بی عقل و دین انسانی دارای عقل و دین و دارای سعادت انسانیت خارج می کند. و به عکس 


از انسانی دارای سعادت انسائیت انسانی خارج می سازد که فاقد آن است. 

بنا بر این خدای سبحان در این آیه» حجت بر توحید خدا در ربوبیت را به رسول گرامی خود تلقین می کند و دستور می دهد 
‌ ۳ 73 ی ۳ ۲ ر ه کم ۹ 7 2 ۳ ۳ 5 ِ "* ۰ ۰ ۰ 

که به صورت سوال به مشرکین بگوید: مَْ یَوزقکم من السّماء و الاض- کیست که شما را از آسمان و زمین روزی می 


دهد " از آسمان (در تحت نظامی 
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حبرت انگیز و تحت هزاران شرائط) باران می فرستد. و از زمین (باز تحت هزاران شرائط و نظامی دقیق) گیاهان گوناگون می 
آفریند» و می رویاند." ین لک | نتم و الاتصاز اه آیا این چشم و گوش را خود برای خود درست کرده اید؟ و یا این بت 
هایی که می پرستید؟ و با دای تعالی؟ او است که به منظور تمامیت فائده رزق» آنها را در اختبار شما قرار داد تا بوسیله آن 
دو» رزق طیب خود را تشخیص دهید. چون اگر چشم و گوش نمی داشتید موفق به این تشخیص نمی شدید. و چیزی نمی 
گذشت که تا آخرین نفرتان فانی می شد."و من یج ال ین عبت "و کیست که هر امر مفید در باب خود را از غیر 
مفید خارج می کند؟" و بخ یت من ال "؛ و کیست که انسان سعید را از انسان شقیء و انسان شقی را از انسان سعید 


خارج می سازد؟ " و من یُدَبر اف" و کیست که نظام جاری در تمامی خلق را تدبیر می کند؟ 


" قسیفولوق له - به زودی خواهند گفت: او دای تعالی است؛ و اعثراف خواهند کرد به اينکه همه تدبیرات جاری در 
انسان و غیر انسان به او منتهی می شود چون وثنی مسلکان به این معنا معتقدند. پس. رسول گرامی خود را مامور کرد به 
اینکه نخست آنان را توبیخ کند بر اينکه چرا تقوای الهی یعنی پرستش او را ترکك کردند و غیر او را پرستیدند» با اینکه حجت 


2 
وه 
۱ ۶ 


ل 


بر بطلان این عمل بسیار روشن بود» و سپس از آن حجت نتبجه بگیرد که یکتاپرستی واجب است. لذا در آغاز فرمود: 


۶ 2 ۱۱2 ۲ ۳9 ۳۳ 7 رو ۱ 
فلا تتقون و سپس فرمود: فلکم الله ر؛ ۱ 


۳ 
طِ عل 


" قذکم له رَیُکم الق قما ذا فیک الق ال الضلال نی تطررفون " جمله اول که می فرماید: " قذلکم له ریم الق - 
همانطور که گفتیم- نتیجه بحث قبلی است» و در آن رب را به صفت " حق " توصیف کرده تا هم برای مفاد حجت توضیحی 
باشد. و هم برای جمله بعدی که می فرماید: "قُما ذا ید الق لا السلال " مقدمه و زمینه چینی باشد. 


فز هه فا هقالع ۱ الساال اه تفن دون فا ان شخ کرک کک کههن هر کر ووورست: 
1 7 / 9 5 2 ۳ ور 9 موی بری ینین/ مسر اب رز بپرسس 
بت ها در ضلالت اند» چون وقتی ربوبیت خدای تعالی ربوبیتی حق باشد قهرا هدایت در پیروی آن ربوبیت و در پرستش آن 


مقام است. زیرا هدایت تنها با حق است و نه غیر آن» پس در نزد غیر حق که همان باطل باشد چیزی به جز ضلال نخواهد بود. 


و بنا بر اين» جمله مورد بحث در تقدیر چنین است: " فما ذا بعد الحق الذی معه الهدی الا الباطل الذی معه الضلال- پس بعد 
از حق, که هدایت گره خورده به آن است چیزی به جز باطل که ضلالت گره خورده به آن است وجود ندارد . پس باید 
گفت از دو طرف کلام 


ص: ۷۴ 
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چیزی حذف شده و بقیه به جای آن محذوف نشسته تا کلام مختصر باشد. و به صورت " قما ذا ی الا الضّلال " در 
آید. و لذا بعضی (۱) از مفسرین گفته اند در آیه شریفه " احتبااک "- که یکی از محسنات بدیعی کلام است- بکار رفته. و 
احتباک عبارت از این است که دو چیز متقابل هم باشند و گوینده از هر یک از آن دو قسمتی را که لنگه دیگر بر آن دلالت 
دارد حذف کند. در آیه شریفه تقدیر کلام " فما ذا بعد الحق الا الباطل و ما ذا بعد الهدی الا الضلال- بعد از حق غیر باطل چه 
چیزی می تواند باشد» و بعد از هدایت به جز ضلالت چه چیزی می تواند باشد " بوده آن گاه از جمله اول کلمه " باطل " و از 
جمله دوم کلمه " هدی" را حذف کرده است. (لکن این سخن درست نیست. چون در جمله دوم چیزی که دلالت کند بر 
محذوف در جمله اول وجود ندارد. و در جمله اول نیز چیزی که دلالت کند بر محذوف در جمله دوم وجود ندارد» پس آنچه 
در آیه به کار رفته احتبااک نیست)؛ و وجه همان است که ما گفتيم. 


خدای تعالی سپس آیه را با جمله "فنّی ترفن " تمام کرده و به عنوان تعریض پرسیده: اينکه از حق روی می گردانید به چه 
سوی می خواهید بروید با اينکه هدایت همه در طرف حق است و در ضلالت چیزی جز باطل وجود ندارد. 

" کذلک حفث کلعهٌ نک علی الذیق فس وا َْهُمُ لا یرون " از ظاهر سیاق بر می آید آن کلمه ای که خدای سبحان با آن 
کلمه علیه فاسقان تکلم کرده جمله " أنهُْ لا یْمتونَ " است. و معنای آیه این است که: خدای تعالی قضایی حتمی علیه فاسقان 
رانده. و آن این است که فاسقان- البته ما دام که بر حال فسق باقی هستند- ایمان نخواهند آورد و هدایت الهی به ایمان شامل 


حالشان نخواهد شد و این معنا در جای دیگر نیز آمده آنجا که فرموده: "و له لا بَهّدی المع الفاسقین ۲( . 


و بنا بر این اشاره با کلمه " کذلک" به مضمون آیه قبلی است؛ که سخن از رو گردانی مش ر کین از حق داشت» که این 


رو گردانی همان فستق از راه حق بود» و در نتیجه در ضلالت واقع شدند» چون بعد از حق چیزی به جز ضلالت نخواهد بود. 


و بنا براین معنای آیه چنین است: این چنین» کلمه پرورد گارت که همان قضای حتمی او علیه فاسقان است محقق و حتمی 
شد. و آن کلمه و آن قضاء این است که فاسقان ایمان نخواهند آورد. قضای الهی این چنین در خارج محقق شده و اینطور 
مصداق گرفته. و آن مصداق. ] 


ص: ۷۵ 


۱- تفسیر المنار ج ۱ ص ۳۵۸. 
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این است که فاسقان از حق خارج شدند و قهرا در ضلالت واقع گشتند. و خلاصه کلام حق تعالی اين است که ما اگر چنین 
قضایی راندیم که فاسقان هدایت نشوند و ایمان نیاورند این قضاء را به ظلم و به گزاف و بیهودگی نراندیم بلکه اگر راندیم 
بدین جهت بود که خود آنان از حق روی گرداندند» و خود خویشتن را در ضلالت افکندند» چون بین حق و ضلالت هیچ 


واسطه ای نیست- دقت بفرمائید. 


و در این آیه شریفه دلالت بر چند مطلب ضروری و چند حکم از احکام و قوانین روشن و مشهور در نظام عالم وجود دارد؛ 
مثل این حکم بدیهی که می گوئیم: " بین حق و باطل واسطه و شق سومی وجود ندارد" و یامی گوئیم: " بین هدایت و 
ضلالت واسطه نیست " و یا می گونیم: 


" این دوران بین حق و باطل و هدایت و ضلالت مستند به قضای الهی است. و از پیش خود در ملک خدای تعالی ثبوت نیافته؛ 
بلکه این خدا است که چنین کرده . و چه بسا که بعضی (۱) از مفسرین گفته باشند که منظور از لفظ " کلمه " در آیه شریفه» 
کلمه عذاب است. و اما جبله ۲ انم لا-بَوُْونَ " در حقیقت بیان علت عذاب است. چیزی که هست حرف " لام" در آن در 
تقدیر است. و تقدیر کلام چنین است: " کذلک " یعنی " کثبوت هذه الحجه علیهم حقت کلمه ربکک علی الذین فسقوا و هی 
وعیدهم بالعذاب و انما حقت علیهم العذاب لانهم لا یومنون- نظیر ثبوت آن حجت- که قبلا گفتیم- بر مش رکین» مساله کلمه 
پرورد گارت بر عموم فاسقان است. و آن کلمه عبارت است از تهدیدشان به عذاب و اگر اين کلمه بر فاسقان محقق شد برای 
این بود که فاسقان ایمان نیاوردند " و لیکن این تفسیر, تفسیری است که خالی از سقم و ایراد نیست. برای اینکه بنا بر اين 
تفسیر وجه شباهت در تشبیهی که در آیه آمده روشن و یکك جور نیست. زیرا حجت که عذاب به آن تشبیه شده بالذات علیه 
آنان ثابت است ولی عذاب ذاتی آنان نیست. بلکه به خاطر امر دیگری برای آنان ثابت شده و آن این است که ایمان 


نیاوردند. 


و این حجت- همانطور که در بیان قبلی توجه کردید- حجتی است ساده که بت پرستان نیز به حق بودن آن اعتراف دارند» 
لیکن وجهه آن حجت را بر گردانده» آن را دلیل بر مدعای خود یعنی ربوبیت اربابها گرفتند» و با این حجت استدلال کردند به 
اینکه آن رب ها استحقاق عبادت دارند نه خدای تعالی» و منشا این اشتباهشان این بود که معتقد بودند به اینکه تدبیر هر ناحیه 


از نواحی مختلف عالم به دست یکی از آن رب ها است. و چون تدبیر آن ناحیه به دست 
ی ۷۴ 


۱- تفسیر المنار» ج ۱۱ ص ۳۵۹ 
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اوست پس رب آن احیه نیز همو است. و گفتند: اگر ما بت ها را می پرستیم به این حساب است که بتها سنبل آن خدایانند» 


در گاه خدا هستند. 


هب4 تشه ای کی موه له انش هل گس تما اهر اف عاویت هه تسه مکی بدا 
تعالی می شود و چگونه ممکن است منتهی نشود با اينکه خالق همه عالم او است. و نیز همو است که عالم را بقاء می دهد 


پس حقیقت ربوبیت نیز مختص به او است؛ و تنها او است که مستحق عبادت است. نه کسی دیگر. 
احتجاج دوم برای توحید خداوند» با استناد به مساله ابداء و اعاده خلق 

و 

قل هل من شر کانْکم مَنْ یبدا الخلق نم بعیده... 


در این آیه حجتی دیگر به رسول گرامی خود تلقین می کند تا علیه مش ر کین اقامه نماید حجتی از جهت مبداً و معاد» می 
فرماید: آن کسی که مبداً هر موجودی است و معاد و بر گشت هر موجودی نیز به سوی او است استحقاق آن را دارد که 
عبادت شود تا آدمی در روز معاد و روز لقاء او از عذاب الیمش ایمن گشته. به ثواب عظیم او نائل گردد. 

و چون مشرکین - بعنی همانهایی که در این حجت خطاب به آنها بوده است- قاثل به معاد نبودند» لذا خدای تعالی پیامبرش را 
دستور داده که خودش پاسخ از این سوال بدهد و بگوید: " ال دا لح ثم یه فنی کون" 

و اگر آیه شریفه در احتجاجش به مساله ابداء و اعاده تکیه کرده» اين اعتمادش اعتماد بر یک مقدمه مبهم و بیان ناشده نبوده» 
چون خدای تعالی در موارد متعددی از کلامش که شاید به ده مورد برسد از طرق مختلفی بر این مقدمه احتجاج کرده. یکك 
بار از طریق اينکه اگر بعد از این عالم عالمی دیگر نباشد لازم می آید خلقت بشر در این عالم لغو و ببهوده باشد و خدای 
تعالی کار بیهوده نمی کند. و یک بار از این طریق که اگر عالمی دیگر نباشد و خلق در آن عالم به جزای اعمال خود نرسند 
ظلم لازم می آید. و چون خدای تعالی عادل است» پس واجب است که در عالمی دیگر کیفر و پاداش هر عملی را بدهد. 


و همچنین از طرفی دیگر» اصولا- خدای تعالی در قرآن کریم هر گونه شک و تردیدی نسبت به معاد را نفی نموده» و ثابت 
بودن آن را امری مسلم دانسته است. (و دیگر لازم نبود در هر احتجاجی دوباره ادله معاد را ذ کر کند). 


و این حجت بطوری که در سابق اشاره کردیم حجتی است که منطق عموم ممنین را با زگو می کند» که اگر خدای تعالی را 


اتف کل از ترس عقاب او و با ید انید غانی اس که او برایشان هیا کرده‌است: 


ص: ۷۷ 
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احتجاج سوم برای وحدانیت رب معبود با استناد به وجوب پیروی از حق که با پبروی از هادی به سوی حق حاصل می گردد 
تقو ی ره رین هک ان وت ات ۱۱ 
فل هل من شر کانکم من یهُدی الی ال فل الله یی للک... 


جمله " هی ای الق " و جمله " یَهُدٍی للَقّ " هر دو به یک معنا است» چون ماده هدی به هر دو قسم متعدی می شود یعنی 
هم با حرف " الی " و هم با حرف " لام . در چند جای دیگر از قرآن کریم با حرف لام متعدی شده مانند آیه " أَو لَغ یهد 
هم " (۱) و آیه " یَهُدی للی هی َفوَم " (۲) و مواردی دیگر. پس, اينکه بعضی (۳) از مفسرین گفته اند: حرف " لام " در جمله 


مورد بحث برای تعلیل آمده. سخن درستی نیست. 


خدای تعالی در این آیه سومین حجت را به رسول گرامی خود تلقین می کند. و این حجتی است عقلی که خواص و 
دانشمندان از ممنین به آن تکیه می کنند. و توضیح آن این است که یکی از مرتکزات فطری بشر که عقل وی بدان حکم می 
کند این است که انسان باید حق را پیروی کند. حتی اگر احیانا در یکی از اعمالش از حق منحرف شود و به خاطر غلط یا 
اشتباهی و با هوی و هوسی غیر حق را پیروی کند. در همان لحظه که آن عمل غیر حق را انجام می دهد پیش خودش آن 
عمل را حق می پندارد» چون امر بر او مشتبه شده است. و به همین جهت است که می بينيم بعد از آنکه غبار و کوران هوی و 
هوسش فرو نشست اینطور اعتذار می جوید که من خیال می کردم آن عمل حق است» پس به حکم ارتکاز و فطرت و عقل 
پشر حق بطور مطلق و بدون هیچ قیدی و شرطی واجب الاتباع است. و به همین دلیل کسی هم که انسان را به سوی حق 
راهنمایی می کند نیز واجب الاتباع است به خاطر اينکه حق می گوید و به سوی حق دعوت می نماید. و باید چنین کسی را 
ترجیح داد به کسی که مارا به سوی حق هدایت نمی کند. و یابه سوی غیر حق می خواند» زیرا پیروی کردن از هادی به 
سوی حق پیروی خود حق است. همان حقی که او ما را به سوی آن می خواند. و وجوب پیروی او» امری است ضروری» که 


هیچ حاجتی به دلیل ندارد. 


در حجتی که در آیه مورد بحث به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) تلقین شده تکیه , این مقدمه ضروری و فطری شده 
داربد که شما را به سوی حق هدایت کند؟ و پر واضح است که مشر کین غیر از کلمه " نه " جوابی ندارند» چون شرکای آنان 


چه آنانی 
ص: ۷۸ 


ِ- 0 سحد ۰۵ آبه فٍٍِِ 
سس تن اسرای آبه 4 
۳ نفسیر المنار» ج ۱ ص‌‌ زا و و 
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که جمادند مانند بتها و معبودهای جامد دیگر و چه آنهایی که جاندارند. مانند فرشتگان و ارباب انواع و جن و طاغوتهایی 
چون نمرود و فرعون و امثال آنان» هیچیک (بر حق نبودند تا دیگران را به سوی حق هدایت کنند و اصولا هیچ یک) مالک 


۰۰ ۰ 2 ۳ ۰ ۰ ۰ 
نفع و ضرر و مرگ و حیات و نشور خود نیستند. 


و چون مشرکین در پاسخ از اين سوال جواب مثبتی نداشتند. لذا خدای تعالی به رسول گرامی اش دستور داد خودش جواب 
اوه همووه ار ان ین الک صیکر ایا غدامیت وی همکد سر آ زاس کههر موحروی را 
به سوی هدفش و به سوی هر چیزی که در بقانش نیازمند به آن است هدایت می کند. هم چنان که از قول موسی (علیه 
السلام) حکایت کرده که در برابر فرعون فرمود: "رما ای أطی کل ی ء له میدی (۱) و نیز فرمود: الذی ی 
وی و ان کر تیک فقو وان کس اس که آسا نیا موی سادت ات فلایق وسری هفت و آمراش معرت 
می کند. رسولانی می فرستد و کتابهایی نازل می کند و شرایعی تشریع می نماید تا انسانها به اذن او هدایت شوند. و به همین 


منظوو اتبیاه را دسئوز داد تا دعوت حق دیتی راندن بین نش کرش دهد 


و ما در تفسیر آیه شریفه: " الق من ریک فلا تَکنْ من الممترینَ " (۳) گفتیم که اعتقاد و سخن و عمل حق آن اعتقاد و گفتار 


خحدای تعالی و اراده او حق است. 


و وقتی محقق شد که در میان هیچیک از ش رکای مش رکین کسی نیست که به سوی حق هدایت کند و تنها خدای سبحان 


ن نهُدی از آنان بر سید 


مه 


است که به سوی حق هدایت می کنده با جمله "من یی ی الق أعق آن یم من لا یَهدّی ال 
که خودشان از بین دو قسم اتباع یکی را ترجیح دهند. تبعیت خدای تعالی و تبعیت شر کایشان را پیروی خدای تعالی که به 


سوی حق هدایت می نماید» و پیروی شر کاء را که نه کسی را هدایت می کننده و نه خود . 


ص: ۷۹ 


۱- پرورد گار ما آن کسی است که هر موجودی را نخست وجود داد و سپس هدایت کرد. " سوره طه. آیه ۵۰ 
۲- خدای سبحان آن کسی است که هر چیزی را بیافرید و تمام و کامل بیافرید و اندازه گیری کرد و سپس هدایت فرمود." 
سوره اعلی» آیه پ 


۳-حق از پرورد گار توست پس از شک کنند گان مباش: سوره آل عمران» آیه 9 
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۹ ين دوران» ترجیح برای آن کسی است که به سوی حت هدایت می 
عکس این حکم می کنند و بدین جهت خدای تعالی با جمله "ما کم کف تَحکمُون " ملامت و توبیخشان می کند. 


در اینجا سوالی باقی می ماند و آن این است که در رجحان پیروی خدای تعالی بر پیروی شرکاء تعبیر فرموده به اينکه " پیروی 
خدای تعالی سزاوارتر است " مگر پیروی شرکاء سزاوار است که پیروی خدای تعالی سزاوارتر باشد؟ و چون چنین نیست باید 
حقانیت را منحصر در پیروی خدای تعالی می کرد. و آن را متعین دانسته می فرمود: تنها پیروی خدای تعالی حق است. نه 


اينکه بفرماید: پیروی خدای تعالی سزاوارتر است؟ 


جواب این سال این است که این تعبیر مقتضای مقام ترجیح است. وقتی از خصم می پرسیم: راستی ترجیح بر دروغ دارد. یا 
دروغ ترجیح بر راستی؟ ناگزیر پاسخ این سوال این است که راستی بهتر است» و اين معنایش آن نیست که دروغ هم خوب 
است» ولی راستی خوبتر است. و اگر خود خصم پاسخ نداد؛ ما به جای او همین تعبیر را می آوریم. تا قبول دعوی ما برایش 
آسانتر شود و حس عصبیت او تحریک و جهالتش تهییج نگردد. 


3 وک ‌ 


نکته و معنای لطیفی که از جمله پرسنبی: " أ من یَّهُدٍی ای الق أَحَقَ " استفاده می شود 


۸ ۶و 


و خدای تعالی در این سژال و جواب زیباترین تعبیر را آورده و فرموده: "ا من بهدی ای الآ آن ی من لا هنیا 
0 دال "- است که اصل آن " بهتدی" " بوده و ظاهر 
جمله " لا دی الآ بُویدی که در آن متعلقات فعل حذف شده و نفرموده که به چه چیز هدایت می شود و چه کسی او را 
هدایت کرده این است که به خودی خود هدایت نمی شود بلکه به وسیله غیر خود هدایت می شود. چون این کلام یعنی 
تمه دی الی الق" در مقابل جمله" أ 


4 ۱ 


من لا کدی فران کرقت یا اینکه یاه بهسری صن هدایت می کته باید.فز 
مقابلش جمله " به سوی حق هدایت نمی کند " قرار بگیرد؛ نه جمله " لا بهدی- به سوی حق هدایت نمی شود " و همچنین 
جمله " به سوی حق هدایت نمی شود" در مقابل جمله: " به سوی حق هدایت می شود" است. و لازمه این چنین مقابله این 


است که بین " راه یافتن بوسیله غیر" و" هدایت نکردن به سوی حق "؛ و همچنین بین " هدایت کردن به سوی حق " با" راه 


تافتخ بالات سلازمه ناشترریس+ کسی. کسوس هدایتسی کته یایند غود بالتات اون وله خی دراه رافه 


باشد» و نیز کسی که خودش بوسیله غیر راه یافته ابدا به سوی حق هدایت نمی کند. 


این آن نکته ای است که آیه شریفه به حسب ظاهری که دارد بر آن دلالت می کند. و 


ص: ۸۰ 
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جای هیچ تردیدی در این دلالت نیست. و این خود عادلترین گواه است بر اينکه در این کلام مجا زگویی نشده و اساس آنکه 
مثل همه موارد مجا زگویی که خود ما اهل عرف داریم بر مساهله نیست. بلکه کلامی است جدی و بر اساس حقیقت ما اهل 
عرف همین که ببینيم کسی کلمه حقی گفت و مارا به سوی آن دعوت کرد می گوئیم " او هادی به سوی حق است " و او را 
به چنین صفتی توصیف می کنیم» هر چند که خود او بدانچه می گوید معتقد نباشد و با اگر تا حدودی معتقد به گفته 
خویش هست به آن عمل نکند. و یا اگر عمل می کند معنای واقعی کلمه حق را تحقق ندهد بلکه تنها عملی انجام بدهد ولی 
عملش مغز و معنا نداشته باشد. و نیز ما او را به این صفت توصیف می کنیم چه اینکه خودش به خودی خود به آن کلمه حق 
راه یافته باشد» و يا اينکه دیگران او را بدان هدایت کرده باشند. در حالی که از نظر واقع و حقیقت چنین نیست. بلکه هدایت 
به سوی حق یعنی رساندن افراد به حق صریح و به متن واقع» و اين تنها کار خدای سبحان و یا کار کسانی است که خود راه 
یافته باشند» یعنی خدای تعالی آنان را بدون واسطه کسی بلکه خودش هدایت کرده باشد و آنان بوسیله خدای تعالی راه را 
یافته باشند و از سوی او مامور شده باشند که دیگران را هدایت کنند. و ما پاره ای مطالب در این باب در معنای آیه شریفه " و 


2 
عم 
مه 


ٍذ ایّلی ابراهیع ره بکلماتِ هن " (۱) ایراد کرده ایم. 


مراد از هدایت در آیه شسرینه. ابصال به مطلوب است نه صسرف ارائه طریق. و اینگونه هدایت جز کار خدا و کسانی که بدون واسطه 
هدایت گشته اند کار کسی نیست 


یکی اینکه منظور از هدایت به سوی حق صرف ارائه طریق و نشان دادن راه راست نیست. بلکه منظور از آن ابصال به مطلوب 
است. چون اين معنا مسلم و بدیهی است که هر کسی می تواند بگوید راه حق کدام است» چه اينکه خود گوینده بوسیله غیر و 
یا بالذات راه حق را یافته باشد و پا نیافته باشده و آیه شریفه سخن از هدایتی دارد که کار هر کس نیست پس معلوم می شود 


منظور از آن صرف نشان دادن راه حق نیست. 


دوم اینکه منظور از جمله: " من لا یهدّی الا آن بُهُدی کسی است که به خودی خود راه را نمی یابد. و این دو طایفه را شامل 
می شود یکی آن کسانی را که اگر هدایت می شوند بوسیله غیر خود می شوند و یکی آن کسانی که اصلا هدایت نمی 
شوند نه به خودی خود و نه به وسیله غیر نظیر بت ها و خدایان دروغین که قابلیت هدایت به وسیله غیر را ندارند» چون 


جمله " الا آَنْ دی استناء از جمله: " أمنْ لا تهذی " است» و این جمله باید دو طائفه را شامل بشود؛ تا طایفه هدایت پذیر به 


جمله ! 


فسله راز ان الستتتاه وه 


ص: ۸۱ 


و سووه‌شره آیه ۱۲ 
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و در جمله: " ان یهدی " فعلی آمده که حرف " آن " مصدری بر سرش درآمده که کارش این است که به فعل معنای 
مصدری می دهد. و جمله فعلیه ای که این چنین تاویل به مصدر برود دلالتی بر تحقق ندارد» به خلاف خود مصدر که به 
معمولش اضافه شود» پس به حکم این قاعده بین دو جمله زیر فرق هست» یکی اينکه بگوییم: " آن تصَوموا عز لکم " (۱) و 
یا بگوييم" ان کنا عن عباتکم لغافلین " (1) زیرا جمله اولی هیچ دلالتی ندارد بر اينکه روزه ای واقع شده. ولی عبارت دوم 
یعنی مصدر مضاف بر معمولش (عبادتکم) دلالت دارد بر اينکه عبادت واقع شده. در محاورات روزمره خود نیز یک بار می 
گوییم: " ضربک زیدا عجیب- زدن تو زید را عجیب و خارج از انتظار بود " که اين تعبیر دلالت دارد بر اينکه مخاطب به این 
کلام زید را زده است. و یک بار هم می گوییم: " و ان تضرب زیدا عجیب- و اينکه تو زید را بزنی عجیب و خارج از انتظار 
است " که این عبارت را به کسی می گوییم که هنوز زید را نزده» لیکن تصمیم گرفته است بزند. 


معنای استثناء در: "أمنْ لا دی انا آن بُهدی و اقوال نادرست برخی از مفسرین در این باره 


پس اینکه فرمود: " أمنْ لا یَهدی الا آن دی معنایش اين است که نباید پیروی کرد کسی را که هدایتش از خودش نیست؛ 
مگر آنکه هدایت از ناحیه غیر به او برسد. و معلوم است که وقتی هدایت از ناحیه غیر به او می رسد که بر حسب طبیعتش قابل 


هدایت باشد و اما اگر قابل هدایت نباشد صفت " لا بهدی " همواره با او خواهد بود- دقت بفرمائید. 


از آن جمله این قول است که گفته اند: این استثنایی است مفرغ (یعنی استثنایی است که مستثنا قبل از استثناء داخل در عموم 
مستثنا منه هست ولی مستثنا منه ذ کر شده استثنایی است) از چیزی (مانند ابدا و دائما) که همه اسوال را شامل می شود؛ در 
حقیقت تقدیر جمله " امن لا بهدی ابدا الا ان بهدی فیهدی" می باشد» زیرا اگر چنین نکنیم جمله " لا بهدی " شامل مسیح 
عیسی بن مریم و عزیر و ملائکه (علیه السلام) نیز می شود با اينکه اين نامبرد گان هدایت را از خدای تعالی گرفته و به هدایت 
و وحی او خلق را هدایت می کردند هم چنان که قرآن در سوره مخصوص به انبیاء فرموده: "و جعلناشم نله دون بأثرنا" 
(۳ 


ص: ۸ 
۱- اینکه روزه گنل (روزه گرفتن) پا شتا بهخ اس سره بقره» آ به ۴ 


۲ و بونس» آبه ۹ 


۳- ما آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به امر ما هدایت می کنند." سوره انبیای آیه ۷۳" 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


وجه نادرستی این تفسیر این است که خلاصه آن این بود که آیه شریفه می خواهد بگوید: " آیا کسی که به سوی حق هدایت 
می کند سزاوار است متابعت شود و يا کسی که خودش هدایت نمی شود مگر آنکه خدای تعالی او را هدایت کند» و بعد از 
آنکه خدا هدایتش کرد او هم خلق را هدایت کند " و بطوری که ملاحظه می کنید این معنایی است که بکلی وضع آیه را از 
اصل مختل می سازد. زیرا کسی که خودش راه را نمی یابد» نمی تواند خلق را به سوی حق هدایت کند. چون خودش از پس 
پرده با حق تماس پیدا میی کنده آن وقت چگونه کسی را به حق می رساند؟ 


علاوه بر این این معنایی که برای آیه کرد شامل بتها که منظور اصلی از احتجاجند نمی شود چون بتها قابل هدایت نیستند» و 
چگونه ممکن است. برای بطلان پرستش بتها استدلالی بکند که اصلا شامل بتها نشود» و شامل مسیح و عزیر بشود که در نظر 
طوائفی دیگر غیر مش کین یعنی بهود و نصارا قداست دارند. با اينکه بهود و نصارا مورد نظر آیه نبودند» و اگر آیه شریفه 
شامل آنها نیز بشود به عمومیت ملاک شامل می شود. 


نظر به دیگری که مفسرین (۱) اظهار داشته اند این است که: استثنای" | آَنْبُهدی استثنایی است منقطع (یعنی مستناء قبل از 
استثناء داخل در مستثنا منه نبوده» و منظور از جمله" أمنْ لا یَهدٌی- کسی که راه نمی یابد" تنها بتها است. که اصلا قابلیت 
هدایت ندارند» و معنای آیه این است: " آیا کسی که به سوی حق هدایت می کند سزاوارتر به متابعت است» یا کسی که 


چون بتها اصلا هدایت پذیر نیست» مگر آنکه خدا هدایتش کند که در این صورت البته هدایت می شود . 


وجه نادرستی این تفسیر این است که نمی تواند مقابله ای که بین جمله "مَنْ یَهُدٍی ای الق "و جمله "امن لا یَهدّی " برقرار 
شده توجیه کند. برای اينکه وقتی مقابله بين هدایت به سوی حق و اهتداء به سوی آن تصور دارد که بر گشت معنای این مقابله 


به این شود که بگوئیم: 


" آيا کسی که به سوی حق هدایت می کند سزاوارتر است به اینکه متابعت شود. و یا کسی که اصلا اهتداء بردار نیست» مگر 
آنکه خدا هدایتش بکند و او مهتدی و راه یافته بشود آن گاه غیر خود را هدایت کند ‏ و وقتی بر گشت معنا به این شد» این 
وجود ندارد. تا بگوئيم استثناء منقطع است. بلکه شامل می شود هم آنهایی را که بنفسه اهتداء 


ص: ۸۷۳ 


۱- تفسیر المناره ج ۱۱ ص ۳۶۳. 
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توسله غن اه آمعی پل کلم و | کر عم شمرلین داش ناشت‌همان اشکال که در ویص‌سای تودیر آن وارخمی رد 


یکی دیگر از آن تفسیرهای عجیب این است که گفته اند: منظور از جمله: " أمنْ لا یَهدی " بتها است که اصلا قابل همدایت 
تلو کلمه لاه بلفختای کلمه خی استوسضای ابه این است: ‏ آبا کسیر که سوفن هتسش کین 


سزاوارتر است به متابعت؛ و با کسی که مهتدی نمی شود و خود هدایت نمی پذیرد تا هدایت کند؟ ". 


وجه نادرستی این تفسیر این است که بنا بر این بر گشت تردید " اين و یا آن " به مثل این می شود که بگوییم: " آیا کسی که 
به سوی حق هدایت می کند سزاوارتر به متابعت است؛ و یا کسی که خودش هدایت نمی یابد تا به سوی حق هدایت کند " و 
آن وقت استثناء جنبه استدراکک به خود می گیرد» یعنی جمله ای زیادی می شود که غرض از کلام بیان آن نیست؛ علاوه بر 
اينکه اصولا در زبان عرب ابت نشده که کلمه " الا" به معنای " حتی " بياید. و به فرضی هم که ابت شود در کلام استعمال 


قول دیگر این است که گفته اند: منظور از جمله " أَمْ لا هی لد بهدی ملاتکه و جن هایی می باشند که مشرکین آنها را 
به جای خدای تعالی می پرستیدند» و ملائکه و جن ها هر چند از پیش خود مالک هدایت نیستند» ولی قابل آن هستند که از 
ناحیه خدای تعالی هدایت شوند. و یا منظور رژساء و پیشوایان ضلالتند که مردم را به کفر دعوت می کنند» که اينها هر چند 
راه یافته نیستند ولی قابلیت اهتداء و یافتن راه را دارند. آری» پیشوایان ضلالت در تاریخ بشر اگر به سوی حق هدایت می 


شدند هدایت می بافتند. 


احتجاج شده و گفتن اینکه منظور از جمله " أَمنْ لا-یَهدّی الا آن بَهردی ملانکه و جن و با روسای اضلالگرند جمله را از 


صلا حیت انطباق بر مورد خارج می سازد. 


مطلب سومی که از بیان ما در معنای آیه شریفه روشن گردید این است که هدایت به سوی حق اگر به معنای هدایت زبانی 
نباشد و بلکه به معنای رساندن به مقصد باشد. که همین طور هم هست چنین هدایتی کار کسانی است که خود راه یافته 


باشند» و اهتدایشان به هدایت کسی دیگر نباشد» و در اهتداء و راه یافتن بین آنان و خدای عز و جل هیچ واسطه ای 


ص: ۸۴ 
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دخالت تداشته باشلم حال جون امامان با از همان ین تولد ین ناشن و با جون اننياه بعد از گذشدن برهه آی از عمرشان به 


عنایت خاصی از خدای سبحان به چنین هدایت رسیده باشند. 


و اما هدایت قسم اول که گفتیم صرف راهنمایی زبانی است. نه اختصاصی به خدای تعالی دارد و نه به ائمه و نه به ابیاء و 
اوصیای انبیاء بلکه افراد عادی نیز می توانند خلق را به راه راست دعوت کنند و خصوصیات و نشانیهای راه راست را برای 
مردم بیان نمایند» هم چنان که قرآن کریم از مومن آل فرعون که نه پیغمبر بوده و نه امام و نه وصی پیغمبر حکایت کرده که 
گفت: " با وم تبون فد کم بل الشاد " 4٩(‏ و نیز یافتن چنین هدایتی اختصاص به طائفه خاصی ندارد؛ همه بشر به این 
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قسم از هدایت یعنی به ارائه طریق هدایت شده اند و قرآن کریم در باره جنس بشر فرموده: ۲اه فا الشیا اقا شاک وتا 


کفورا" (۲) . 
اشاره به اينکه هدایت به معنای ایصال به مطلوب. شان انبباء و ائمه (علیه السلام) است 


و اما اینکه در خطاب به رسول گرامی خود با اينکه او نیز یک امام بوده و امام باید هدایتش به نحو رساندن به هدف باشد 
فرمود: " اک لا تهردی من آخیبت و لاله ی من یشاء و و عم بالمهتدی "(4۳ و يا در آیاتی دیگر این مضمون را 
به بیانی دیگر خاطرنشان کرده منافاتی با گفته ما ندارد؛ و نمی خواهد بفرماید: هدایت ائمه و انبیاء هم به نحو راه نشان دادن 
است. و این حضرات هدایت به نحو ایصال و رساندن به مطلوب ندارند» بلکه می خواهد به مساله اصالت و تبعیت اشاره نموده 
بفرماید: انبیاء و ائمه هم هدایت به نحو ایصال به مطلوب را از پیش خود مالک نشده اند» بلکه خدای تعالی به آنان چنین 
مقامی عطا فرموده. هم چنان که در مساله میراندن زندگان و مساله علم به غیب و امثال آن به این حقیقت اشاره نموده و 
خاطرنشان کرده که مالک بالذات و به نحو حقیقی هر چیزی خدای سبحان است» و هر کس دیگر هر چه دارد خدا به او 
تملیک کرده و مالکیتش حقیقی نیست. بلکه تبعی و يا عرضی است. و به اذن خدای تعالی سبب آن مالکیت شده است. هم 
چنان که در باره هدایت اثمه که گفتیم به نحو ایصال به مطلوب است» فرموده: "و جعلناهَم نله ییون أترن"(8) . در 


احادیث نیز اشاره به این حقیقت شده و فرموده اند که " هدایت به سوی حق شان پیامبر عظیم الشان اسلام 
ص: ۸۵ 


۱- ای قوم من؛ مرا پیروی کنید تا به سوی راه رشد هدایتتان کنم." سوره ممن» آیه ۳۸. 

۲-ما بشر را به سوی راه راست هدایت کرده ایم. حال يا بشر شکر این هدایت را بجای می آورد و یا کفران می کند. " سوره 
۳۹ 

۳- چنین نیستی که تو هر کس را دوست بداری هدایت کنی بلکه این خدا است که هر کس را بخواهد هدایت می کند و او 
به حال آنان که قابل هدایتند آ گاه تر است. " سوره قصص. آیه ۵۶" 


۴- آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به امر ما هدایت می کنند. " سوره انبیای آیه ۷۳" 
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و عترت و اهل بیت او (علیهم صلوات الله) است " و ما در سابق مطالبی دیگر در باره مساله هدایت داشتیم. 


و اینکه در آخر فرمود: "ما کم کیت ت تحکمون " به اصطلاح | ستفهام 7 تعجبی است. یعنی پرسشی که غرض از آن برانگیخته 
7 تعجب شنونده است» و می خواهد به شنونده بفهماند این حکم که مش رکین می کنند که بين " من یَهُدی ای ال "و بین " 
من لا یبهذی الا آن بُهُدی فرق نمی گذارند حکمی غریب و شگفت آور است. با اينکه عقل خود آنان حکم صریح و روشن 


دارد به اينکه نباید کسی و چیزی را پیروی کرد که خودش راه را نیافته. و قهرا نمی تواند هادی به سوی حق باشد. 


" و ما بکترم الا ظنا ان الظنْ لا یی من الق شینا " ماده " غنی " وقتی به باب افعال می رود و به صورت ماضی (آغنی) 
و مضارع (یغنی) در می آید هم با حرف " من " متعدی می شود و هم با حرف " عن " و در کلام مجید الهی به هر دو صورت 


آمده. در آبه مورد بحث با حرف " من " متعدی شده و در آیه " ما آغنی نی مالیهٌ " (۱) با حرف " عن ". 


در این آیه شریفه پیروی از ظن را به اکثر کفار نسبت داده با اینکه همه آنان کافرند. و دلیلی یقینی بر مرام خود ندارند. و این 
بدان جهت است که پیشوایان کفر نسبت به درستی مرام خود نه تنها ظنی ندارند بلکه به نادرستی آن و به حقانیت دین حق 
يقین دارند. چیزی که هست بغی و دشمنی هایی که با هم دارند وادارشان کرد به اينکه به خاطر حق دست از باطل برنداشته 


هم چنان مردم را به سوی باطل دعوت کنند. هم چنان که خدای عز و جل در باره وضع آنان فرموده: 


" و ما اختلف فیه الا لین وتو من بُغد ما جاءتَهُم انا باتهم " (۲) . 


پس اقلیتی که همین پیشوایان ضلالت باشند پیرو ظن نیستند. و پیرو ظن همواره اکثریت مردمند. که به تقلید کور کورانه از 
پدران راه باطل آنها را دنبال کرده و می کنند. 


"ال لیم بما یعون "- این قسمت از آیه جمله "و ای أَكَُْم ا ظّ" را تعلیل می کند. و معنای مجموع آیه چنین 


ص: ۸۶ 


۱- مال من به دردم توق زونه الحاقه ۲ به ۲۸ 
۲-و در دین حق اختلاف راه نینداختند مگر همانهایی که دین حق برای آنان آمده بوده و بعد از آنکه به دلائل روشن 
حقانیت آن دین برایشان ثابت شده بود تنها انگیزه آنان در اين باطل گرایی دشمنی هایی بود که با یکدیگر داشتند. " سوره 


بقرم آیه ۲۲۱۳ 
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سوره یونس (۱۰): آبات ۳۷ تا ۴۵ 
اشاره 


و ما کاقّ ما لقن أنْ ری من ون اللّه و لکن تضدیق الّذی یبن بدبه و2 تفصدیل الکتاب لا ریب فیه من رَبْ العالمی (۳۷) 
ینار تلا بشوم هو ذخا من تلع من کون هب کم صایقن (۳۸) بل مُو مغ جوا وله و 
۳4 ما بنهم له عذلک دب این من هم ار یت کاد ما الالبین(۳۹ و منهم ن ین هو ملع من لین به 
و ریک له باقفیدین ( ۰ و کدوک تن بی عملی و کم ععلکم ا یرون متا آغمل و آا بری 2 ما تون (۴۱) 
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و مغ من پشتمقون الیک ات ثسمغ الم و لو کاوا لا یغقلون (۴۲) و مغ من ینظر الیک | آغانت تهیی اْعمی و لز کارا 
لا ییْصرُونْ (۴۳) ان ال لا یلم اس شین و لک الا ِ (۴۴) و بو یرهم کأن لع بو لا ساعهُ اهر 
یتعارفون هم قذ خیر الذین کْبوا پلقاءالله و ما کاوا مین (۴۵) 


ترجمه آبات 


وضع این قرآن وضعی نیست که بتوان آن را به غیر خدا نسبت داد» هرگزء که این قرآن مصدق کتب آسمانی قبل از خود و 
جدا سازنده مطالب فشرده کتب آسمانی است. هیچ تردیدی نیست که از ناحیه خدای رب العالمین است (۳۷). 


ص: ۸۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


لیکن می گویند: محمد (صلی الّه علیه و آله) قرآن را خود پرداخته و به خدا افتراء بسته» بگو اگر راست می گوئید که این 
قرآن ساخته و پرداخته بشر است شما نیز مثل آن را بیاورید» و تا می توانید دیگران را نیز به کمک بگیرید (۳۸). 


سس علت ایسان فا رتست که خی داده باشقل از تانق خر ااسته بلکه این اس که بهعماوی ناسنا 
ندارند» و هنوز به تاویل آن برنخورده اند امتهای قبل از ایشان نیز به همین جهت تکذیب می کردند» پس نیک بنگر که 
سرانجام ستمکاران چگونه بود (۳۹). 


بعضی از مشر کین کسانی هستند که به این قرآن ایمان می آورند؛ و بعضی کسانیند که ایمان نمی آورند» و پرورد گار تو 


مفسدان را بهتر از هر کسی می شناسد (۴۰). 


و اگر تو را تکذیب می کنند بگو عمل من از آن من» و عمل شما از آن شما (نباید این دو عمل با هم خلط گردد) شما از 
عمل من بیزار و من از عمل شما بیزارم (۴۱). 


بعضی از آنان به تو گوش می دهند. ولی مگر تو می توانی حق را به گوش کسانی که گوش دلشان بسته است و با اینکه 
تفا نمی کال سای (۱۳۲: 


و بعضی دیگرشان کسانی اند که به تو نگاه می کنند» پس آبا مگر تو می توانی کسانی را که کوردلند و در عین حال راه حق 
را نمی بینند هدایت کنی؟ (۴۳). 


خدا به مردم به اندازه سر سوزنی ظلم نمی کند و لیکن این خود مردمند که به خویشتن ستم می کنند (۴۴). 


و روزی که محشورشان کند گویی جز ساعتی از روز نخوابیده بودند (فاصله بین مرک و قیامت آن قدر در نظرشان کوتاه می 
آید که) یکدیگر را به خوبی می شناسند» آن روز کسانی که دیدار خدا را تکذیب کرده بودند محققا زیانکار شده راه به 


جایی نمی برند (۴۵) 
بیان آیات 
اشاره 


در این آیات به مطالب اول سوره بر گشته» که قرآن را معرفی می کرد و می فرمود: قرآن کتابی است نازل از ناحیه خدای 
تعالی و هیچ شکی در آن نیست. و نیز در این آیات دلیل اين معنا را تلقین می کند و این آیات به آیات قبل که می فرمود: 
قل َل من شرکانکم من بهردی اٍلی ال ال دی للکق..." اتصال دارد. و ما در آنجا گفتیم که یکی از مراحل هدایت 
خدای تعالی به سوی حق همین است که مردم را از طریق وحی به انببایش و نازل کردن کتابهایی بر آنان» خلق را به سوی 


محمد «صلی الّه علیه و آله) نازل فرموده» و این آیات آن کتابها را باد آور شده اقامه حجت می کند بر اینکه قرآن یکی از 
آن کتابها 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


ص: ۸/۸ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۳۴۲۵86۳060 ۷/۰۱ ۱/۷ ۰۵۰۱ 
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است که به سوی حق هدایت می کند. و به همين جهت با یاد آوری قرآن اشاره ای هم به آن کتابها نموده فرموده: " و لکَنْ 
تَضدیق الذی ین یدَیه و تفصدیل الکتاب لا ریب فیه من رَبّ امین " و در آخر آیات به ذ کر مساله حشره که یکی از مقاصد 


این سوره است و قبلا نیز سخن از آن رفته بود بر گشت شده. 


نفی شانیت مفتری بودن» از قر آن کریم در جمله: " و ما کان هذا الفز آن آن یُفتری..." 


اً 


"و ما کات هدّا لقن آن بُتری من دون الله..." 


در سابق اشاره کردیم که اگر در نفی صفتی و با معنایی تعبیر شود به نفی کون و نبود وجود آن. از این تعییر فهمیده می شود 
که آن صفت استعداد و شانیت تحقق و وجود ندارد» و این قسم نفی کردن بلیغ تر از نفی خود آن صفت است. بنا بر اين» فرق 
است بین اينکه بگونیم: "ما کان زید لیقوم- زید چنین نبود که بایستد " و بین اينکه بگوئیم: " زید لم یقم- زید نایستاد " و 
یا بگوئیم: " ما قام زید- زید نایستاد . تعبیر اول می فهماند زید استعداد ایستادن ندارد» و شان او چنین شانی نیست. به خلاف 
تعبیر دوم که تنها نفی قیام را می رساند و می فهماند او نایستاده» و در فرآن کریم نمونه های بسیاری از تعبیر اول وجود دارد؛ 
مشل آبات زیر: "قما انوا منوا بما وا به من یل "۱" ما کنت تذری ترا الکتاب و لا یمان ۲ (۲) و" سا کات ال 
مهم (۳) پس اينکه در آیه مورد بحث فرمود: وه کان مدا ال أَنْ ری من دون له " خواسته است شانیت افتراء 
را از قرآن کریم نفی نموده» همانطور که دیگران نیز گفته اند خواسته است بفرماید: قرآن چیزی نیست که بتوان به آن افتراء 
بست و گفت که این کتاب از ناحیه خدا نبوده و به افتراء به خدا نسبت داده شده. و این تعبیر بلیغ تر از آن است که نفی فعلیت 
نموده بفرماید: " این قرآن به ناحق به خدا نسبت داده نشده "» و حاصل معنای آیه این است که شان قر آن چنین نیست و در 


این صلاحیت نیست که ساخته و پرداخته غیر خدا باشد» و به افتراء به خدا نسبت داده شود. 
مراد از؛ ۲ الذی ین یدنه" و معنای: " تَفصبل الکتاب" و اشاره به وحدت همه ادبان و اینکه اختلاف ادیان در احمال و تفصبل است 


وک تفن الق ی رده ی رن دیق ان کاهای اس که فا ره اس بو از تاه دا رل شله و 
آن عبارت است از تورات و انجیلء هم چنان که همین قر آن از مسیح (علیه السلام) حکایت کرده که آن جناب نیز در باره 
کتاب آسمانی قبل از 


ص: ۸۹ 


۱- آنان به خاطر تکذیبی که قبلا کرده بودند ذیگر انمان آوو تودنت. سورد یونس آیه ۷۴ 
۲- تو چنین نبودی که بدانی کتاب چیست و يا ایمان کدام است." سوره شوری. آیه ۵۲" 


۳- خدای تعالی چنین نبوده که به آنان ظلم کند." سوره عنکبوت. آیه ۴۰" 
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انجیلش به بنی اسرائیل گفت: " یا نی !شرائیل نی زشول له تیک مُصَدْقا لما ین یی من وراه" (۱) و اگر به جای اینکه 
بفرماید: " تصدیق الذی نزل من قبل- تصدیق آن کتابی که قبلا نازل شده" فرمود: " تط دیق ای یی یی" بدین جهت 
بوده که قبل از آن جناب غیر از تورات و انجیل کتابهای دیگر آسمانی نیز بوده مانند کتاب نوح و کتاب ابراهیم (علیه 
السلام). و بنا بر این اگر تقدم همه این چهار کتاب را در نظر بگیریم آن کتابی که از نظر زمان نزدیکتر به رسول خدا (صلی 
له علیه و آله) بوده یعنی تورات و انجیل می توانسته موصوف شود به ان صفت که " بین بدی: پیش روی " آن جناب قرار 


دارند. 


بعضی از مفسرین گفته اند: منظور از جمله " ما بین بدیه " حوادئی است که بعدا پیش می آید. نظیر مساله بعث و نشور و 


حساب و جزاء. ولی این تفسیر درست و قابل اعتناء نیست. 


"و تفْصیل الکتاب "- این جمله عطف است بر جمله " تَضٍْ دیق الّذی " و منظور از کلمه " کناب" به دلاعلت سیاق» جنس 
کتابهای آسمانی و نازل از ناحیه خدای سبحان بر انبیای گرامش است. و منظور از کلمه " تفصیل " ایجاد فاصله بین اجزاء 
درهم آن است. و منظور از " درهم بودن اجزاء ‏ این است که معارف آن در یکدیگر پیچیده و به یکدیگر مرتبط است. و 


خدای تعالی با ایضاح و شرح این اجزاء را از یکدیگر جدا ساخته. 


این جمله دلالت دارد بر اينکه دین الهی که بر انبیایش نازل شده همه بک دین است. و اختلالفی در ادیان الهی نیست جز 
اختلاف در اجمال و تفصیل و قرآن کریم تفصیل دهنده مطالبی است که در کتابهای دیگر آسمانی بطور اجمال آمده بود. 
دلیل دیگر بر اينکه دین الهی یکی است آیه شریفه زیر است که می فرماید: " ایح اه اسلا " (۲) و نیز دلیل دیگر 
ینکه قرآن کریم تفصیل مجملانت کتابهای آسمانی سابق است آیه زیر است که می فرماید: " و رن ایک اکتا بالق 
مُصٍ فا ما ین یدیّه من الکتاب و مُهَیمنا علیه " (۳) و جمله " لا رب فیه من رب العالمی "(۴) به منزله تعلیل برای جمله اول 


۱- ای بنی اسرائیل من فرستاده خدای تعالی به سوی شمایم در حالی که تصدیق می کنم آن کتاب آسمانی قبل از خودم را؛ 
که ان یبارت است از تورات. مور ضوع 

۲- دین نزد خدا اسلام است و بس." سوره آل عمران؛ آیه ۱۹" 

۳-مااین کتاب را به حق به تو نازل کردیم. در حالی که مصدق کتابهایی است که در برابر اوست و مسلط بر آنها است. 
تیافک اب 


۴- یعنی هیچ شکی در آن کتاب نیست. کتابی است از ناحیه رب العالمین. " سوره سجده. آیه ِ" 
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و ری ی مت و بر 9 1 
ام یَقولون افتراة قل فاتوا بشوره مثله... 


کلمه " آم" دو قسم است: یکی متصله مثل اينکه بگوئیم:  "‏ هذا زید ام عمرو- آیا این شخص زید است و يا عمرو " قسم دوم 
منقطعه که به معنای" بلکه " است. و در آیه مورد بحث به معنای دوم آمده می فرماید: " بلکه می گویند او خودش قرآن را 


ساخته و پرداخته و به خدا افتراء بسته » و ضمیر " ها" در کلمه " افتراه " و کلمه " مثله " به قرآن بر می گردد. و اینکه فرموده: 


" بگو اگر چنین است سوره ای مثل فر آن بیاورید " خود شاهد بر این است که کلمه " قرآن " همانطور که بر همه این کتاب 


آسمانی اطلاق می شود بر سوره ای از آن نیز اطلاق می شودء هم کثیر آن قرآن است و هم قلیلش. 


و معنای آیه این است: به کسانی که می گویند افتراه " بگو: اگر شما در این ادعایتان صادقید یک سوره به مثل این قر آن که 
به قول شما افتراء شده بیاورید. حتی اگر نتوانستید خود به تنهایی اين کار را انجام دهید می توانید از تمامی خلاثق تا آنجا که 
دسترسی دارید کمک بگیرید. چون اگر این قرآن کلامی باشد مفتری قهرا کلامی از کلام های بشری خواهد بود و باید بشر 


بتواند مثل آن را بباورد. 
تحدی قرآن کریم به اينکه سوره ای مانند قر آن بیاورید اختصاص به سور معینی ندارد 


و خواننده محترم توجه دارد که اين آیه شریفه تحدی روشنی است. آن هم تحدی به آوردن یک سوره هر قدر هم که 


کوچک باشد چون کلمه " سوره " هم به سوره طویل اطلاق می شود و هم به سوره قصیر و کوتاه. 


و از اینجا روشن می شود که اولا تحدی ای که در اين آیه شده تحدی به سوره معینی نیست. چون منظور مش رکین از اينکه 
گفتند: " آن را به خدا افترا بسته " جای معینی از قرآن نبوده بلکه منظورشان همه قرآن بوده و قرآن کریم آنان را تکلیف 
کرده به اينکه یک سوره بیاورند که مثل همین قرآنی باشد که می گویند به خدا افتراء بسته شده و معلوم است که منظور 


آنان این است که همه قرآن به خدا افتراء بسته شده. نه بعض معینی از آن. 


پس نباید به گفته بعضی از مفسرین (۱) گوش داد که گفته اند: نکره آوردن- یعنی بدون الف و لام آوردن کلمه-" سوره" 
به منظور تعظیم و یا تنویع بوده و منظور این است که کفار سوره ای بیاورند که شبیه باشد به سوره ای از سوره هایی که در آن 
داستان انبیاء و اخبار تهدید آمیز دنیایی و آخرتی آمده نه سوره ای که مشتمل بر امر و نهی باشد. زیرا کسی که افتراء می بندد 


خبری را به دروغ به خدای تعالی نسبت می دهد. و امر و نهی که خود از مقوله انشاء است افتراء بستنی 


٩۱ ص!‎ 


۱- تفسیر المناره ج ۰۱۱ ص ۳۶۹. 
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نیست. و همچنین گفتار آن مفسر (۱) دیگر که گفته: منظور از این کلمه سوره ای طولاعنی نظیر این سوره یعنی سوره یونس 


ست. سوره ای که مانند این سوره مشتمل باشد بر اصول معارف دین و وعده ها و تهد‌یدها. 


وجه نادرستی اين نظریه ها این است که قرآن کریم همه آیاتش منسوب به خدای سبحان است. چه آن آیاتی که از داستانی 
خبر می دهد و يا آیاتی که امر و نهی دارد. و چه سوره ای که نظیر سوره یونس باشد و چه غیر آن حتی یک آیه از قرآن نیز 
کلام خدا و منسوب به خدا است. و افتراء هم اختصاصی به خبر ندارد همانطور که می توان خبری را به دروغ به کسی افتراء 
بست انشاء را هم می توان افتراء بست. و همانطور که نسبت افتراء دادن آن آیات تکذیب کلام خدای تعالی است. نسبت 
افتراء دادن این آیات نیز تکذیب است و همانطور که چنین نسبتی در مورد اینگونه آیات خدا تکذیب است. در مورد غیر اینها 
یعنی آیاتی که در آن امر و نهی آمده و يا آیات سوره ای کوچک است نیز تکذیب کلام خدای تعالی است. 


فقط به فصاحت و بلاغت قر آن تحدی نشده» بلکه از لحاظ معنی و محتوای قر آن نیز مبارز طلبی شده است 


و انیا معلوم شد که آیه شریفه مورد بحث تنها به بلاغت و فصاحت قرآن تحدی نکرده» بلکه سیاق این آیه و هر آیه ای دیگر 
که در مورد تحدی وارد شده شاهد بر این است که تحدی به همه خصوصیات قرآن و آن صفات کمال و فضیلتی است که 
قرآن دارد» و امتیازات قرآن در دو خصوصیت فصاحت و بلاغت خلاصه نمی شود قرآن مشتمل است بر مخ معارف الهی» و 
جوامع شرایع» چه در باب عبادات» چه قوانین مدنی» چه سیاسی چه اقتصادی. چه قضایی. چه اخلاق کریمه و آداب نیک چه 
قصص درست انبیاء و امت های گذشته و ملاحم (پیشگویی های غیبی» و چه در باب ُوصاف ملائکه و جن و آسمان و 
زمین» چه در باب حکمت و موعظت و وعده و تهدید» و چه در باب اخبار مربوط به آغاز و انجام خلقت. و نیز قرآن مشتمل 
است بر قوت حجت و عظمت بیان و نور و هدایت. آنهم بدون اينکه در تمامی اين باب های مختلف یکك سخنش مخالف با 
سخن دیگرش باشد و اضافه کن بر همه این امتیازات و خصائص این خصوصیت را که سخن قرآن در بلاغت و فصاحت در 


افقی قرار دارد که دست بشر از رسیدن به آن کوتاه است. 


انش وان از کر اون هه ات نوشاه امها د ۵ ان کر ان باکت صاخ تاو او ره 
کتابها نوشته و رساله ها تالیف کرده اند» و همین باعث شده که از تدبر در حقایق قرآن و تعمق در معارف آن باز مانده چنین 
بپندارند که معانی قرآن مانند سایر 


ص: ۹۲ 


۱- تفسیر المناره ج ۰۱۱ ص ۳۶۹ 
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معالی آموری است پیش با افاده که در آن یکت محرافتین ویک شهرنشینازیکه عامی رو یکت عاضی :یکت هل و کت 
عالم با هم برابرند» و فضیلت و برتری قرآن از سایر کتابها هر چه هست در نظم الفاظ آن است. و ما ورای آن هیچ ارزشی 
ندارد. و غفلت کرده اند از اینکه خود خدای تعالی وقتی قرآن را توصیف می کند از فصاحت و بلاغت آن نمی گوید. بلکه 
آن چیزی که دخیل در تحدیش می داند این است که قرآن نور است» رحمت است. هدایت است» حکمت است. موعظت 
است» و برهان و تبیان هر چیز است و تفصیل الکتاب است» و شفاء ممنین و قول فصل است» و هزل نیست و اينکه قرآن مواقع 
نجوم است» و هیچ اختلافی در آن نیست. و مساله بلاغت را بطور صریح و بعینه ذ کر نفرموده. 


از سوی دیگر در همه تحدیهایش بطور مطلق تحدی کرده و فرموده: اگر شک دارید که این قرآن از ناحیه خدای تعالی است 
سوره ای مثل آن بیاوربد و نفرموده از چه جهت مثل آن باشد. نه مقید به فصاحت کرده و نه به بلاغت. و ما بحثی مفصل 
پیرامون اعجاز قرآن در تفسیر آیه شریفه: "و ان کنشغ فی ریب ما تن علی عَبدنا فائوا بشوزه من مثله " (4۱ در جلد اول این 


قاویل معارف و احکام قر آن از مقوله معانی الفاظ نیست. و جهل مشرکین به این تاویل موجب تکذیب آنان شده است 


"یل کلئوا بما له تحیطوا بعلمه و ما باتهع تأویله.." 

این آیه شریفه علت حقیقی ایمان نیاوردن آنان و نیز علت این تهمتشان را که گفتند " قر آن کلام خدا نیست. و آورنده اش به 
دروغ آن را به خدا نسبت می دهد " بیان می دارد و می فرماید: علت حقیقی آن این است که از قرآن کریم چیزهایی را 
تکذیب کردند که به آ گاهی از آن احاطه ای ندارند و يا این است که قرآنی را تکذیب کردند که به آ گاهی از آن احاطه 
ای ندارند» چون در قرآن کریم معارفی حقیقی از قبیل علوم واقعی وجود دارد؛ علومی که آگاهی و فهم آنان گنجایش آن 
علوم را ندارد؛ تاویل و شرح آن معارف هم هنوز به گوششان نخورده. واضح تر بگویم: هنوز تاویل آنچه که تکذیبش کردند 


ند آ نان پر تسه قانا گریر ار قصیی ان نونک 


این آن معنایی است که سیاق» آن را اقتضاء دارد. پس» جمله: "و لا باتهم تأیه" اشاره به روز قيامت دارد؛ و می فهماند آن 
روز که روز کشف حقایق از یک سو و باز شدن فهم بشر از سوی دیگر است همه این کفار تاویل حقایق و واقعیت معارف 


قرآن را می فهمند. هم چنان که آیه زیر نیز این معنا را تایید نموده» می فرماید: .] 


ص! ۹۳ 


ات یرنه اب ۲ .1 تن 1 
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و 


۲ كِ ۳ ق کر 9 0 ۹ ۰ ۳ مر اه هد ۹ ۶ 2 
۰« تی َأوبلة ول لین نموه من قل قَذ جاءث رل رَیْنا بالعی فهّل لنا من شفعاء فیشْفعوا لنا او نرد 
عمل یر الذی کنّا ی 


و : " اتغاء اه و ایغاء تأویله و ما یلم تَأولهُ الا له" (۲) در جلد سوم این کتاب 
معارف و يا قصص و یا غیر اینها به آن حقیقت تکیه دارد. حقایق واقعی ای که خود از مقوله معنای الفاظ نیست. و نیز گفتیم 
که تمامی قرآن و معارف و احکام و اخباری که در قرآن هست و غیر اینها هر چه که در قرآن کریم آمده برای خود تاویلی 


دارد. 


و موید دیگر این معنا جمله بعد از جمله مورد بحث است که می فرماید: " کذلکک کب این من تلهم " چون که جهل 
مشر کین مه به تاویل قرآن را تشبیه کرده به جهل مشر کین در امت های قبل» که آنها نیز دعوت انبیای خود را تکذیب 
کردند به خاطر اينکه احاطه علمی به تاویل دستورات آنان نداشتند. پس معلوم می شود آنچه سایر انبیاء هم آورده بودند 
تاویل داشته. چه معارفی که آوردند و چه احکامشان» هم چنان که معارف قرآن و احکام آن نیز تاویل دارد» بدون اینکه این 


تاویل از قبیل مفاهیم و معانی الفاظ باشد و آنها که تاویل را از مقوله معانی الفاظ پنداشته اند پندارشان صرف توهم است. 


پس. حاصل معنای آیه این شد که این مش رکین که به قرآن نسبت می دهند که ساخته و پرداخته غیر خدا است. و به ناحق به 
خدا نسبت داده شده» این افترای مش رکین مشل افترای مش ر کین و کفار از امت های سایق است که در معارف و احکامی که 
دعوت های دینی متضمن آن بود به اموری برخوردند که احاطه علمی به آن نداشتند تا يقین به آن پیدا نموده تصدیقش 
کنند» و همین جهلشان وادارشان کرد به اينکه آن امور را تکذیب کنند» و چون فرا رسد آن روزی که در آن روز تاویل آن 
امور رخ می نمایانند و حقیقت آنها روشن می گردد. آن وقت نا گزیر می شوند به ایقان و تصدیق به آن امور و آن روز روز 
قيامت است که پرده های جهل از روی حقایق کنار ". 


ص! ۹۴ 


۱- آیا در ایمان آوردن به قرآن منتظر آنند که تاویلش بیاید؟ در حالی که در آن روز که تاویلش می آید همینها که قبلا آن 
را از یاد برده بودند می گویند: فرستاد گان پرورد گار ما که به سوی ما آمدند درست می گفتند. و از ناحیه خدای تعالی دین 
۰ ۱ ۲ ۱ ۱۳ 
است ما به دنیا ب رگردیم تا رفتاری داشته باشیم غیر آنچه که داشتیم.! " سوره اعراف» آبه ۵۳" 


#؟ شویه ال ی ان یه ۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ 


می رود و حقایق به واقعیت خود رخ می نمایانند. و اینها که در این امت دعوت اسلام را تکذیب کردند. و مرتکب ظلم شدند 
وضعشان وضع همان افراد از امت های گذشته است»" فان کیت کانّ عاقبهٌ الظالمین " ببین عاقبت آن ستمکاران چه شد؟ تا 


حدس بزنی عاقبت این ستمکاران چه خواهد بود. 


دارند که اساس همه آنها اشتباهی است که در معنای تاویل گرفتار آن شده اند» و چون فائده ای در نقل و بحث پیرامون آنها 


نیست و نیز چون قبلا اقوال آنان در باره معنای تاویل را بطور استقصاء نقل کردیم. از تعرض به آن اقوال می گذریم. 


تقسیم امت اسلام به دو گروه: ایمان آورندگان و ایمان نیاورندگان 


ه‌ 
ان مر م2 


"و مهم من یمن به و مغ من لا یمن به و ریک أغلم بالْمَسدین " در اين آیه شریفه امت اسلام را به دو قسم تقسیم کردهه 
یکی آنهایی که به قرآن ایمان می آورند» و دیگری آنهایی که ایمان نمی آورند. آن گاه از آن دسته که ایمان نمی آورند 
بطور کنایه تعبیر کرده به " مفسدین " در نتیجه از این تعبیر این معنا به دست می آید کسانی که تکذیب می کنند آنچه را که 


و اما اینکه بعضی (۱) از مفسرین در تفسیر این آیه گفته اند منظور این است که: " امت تو مانند ستمکاران از امت های 
گذشته نیستند» که به جز عده قلیلی پیامبران خود را تکذیب کردند و به عذاب انقراض مبتلا شدند» بلکه امت تو بعد از تو دو 
طائفه خواهند شد. یک طاثفه زود به قرآن ایمان خواهند آورد. و طاثفه ای دیگر تا ابد ایمان نخواهند آورد " معنایی است که 


به هیچ وجه از آیه استفاده نمی شود. 


در این آیه شریفه به رسول گرامی خود تلقین می کند که اگر تکذیب کردند از آنان بیزاری بجوید. و این خود یکی از 
مراتب انتصار و تایید حق است از ناحیه کسی که برای احیای حق قیام نموده. بنا بر این طریقه احیای حق این شد که داعی به 
سوی حق مردم را بر قبول آن وادار کند اگر قبول کردند که هیچ و اگر قبول نکردند از آنان بیزاری بجوید تا آنان وی را 
وادار به قبول باطل خود نسازند. 


ص: ۹۵ 


۱- تفسیر المنار» ج ۱ص ۳۸۰. 
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و جمله: ‏ نتم بر ون ما آغمل و آنا ری او سر وله "یی کی و لکم عَعلکم " است 


"و ملع من بدتمغون الیک أ ات تشم الم و آز کاوا لا یفقلون" استنهام این آبه استهام اتکاری استه» یی ابا نو 
ای پیامبر می توانی سخن حق را به کسی که کر است بشنوانی؟ و جمله " و لو کاوا لا یلو " قرینه است بر اینکه منظور از 
کری حالتی در مقابل تعقل آن معنایی است که کلام بر آن دلالت دارد» و چون تعقل را شنوایی قلب می نامند بنا بر این کسی 
که این تعقل را ندارد کر می گویند. 


نمی شنود. و تو قادر نیستی سخنت را به مردمی که گوش دل ندارند بشنوانی 


"و منهم من ینظر الیکک أ منت ک تهُدی الیو لو کاوا لا یم بو " سخن در این آیه نظیر آیه قبل است» می فرماید: و بعضی 
از آنان به تو نگاه می کنند ولی تو را بدانگونه که فرستاده ای از ناحیه خدای تعالی هستی نمی بینند» و آیا تو می توانی کور 


را هدایت کنی؟ هر چند که چشم دلشان از دیدن حقایق کور باشد؟ 


ار لا بلتم لاس شین و لک لاس نف هم یرون " این آیه اشاره دارد به اينکه این طائفه که از شنیدن و دیدن 
محرومند به خاطر اد ین است که دچار کری و کوری دلند و این کری و کوریشان مستند به خودشان است.» چون از آثار ظلمی 
است که خودشان به خود کردند و خدای تعالی با سلب گوش و چشم از آنان ظلمی به آنان نکرده. چون هر وضعی که به 


خود گر فتند از ناحیه خودشان بوده. 
مراد از اینکه در روز حشر بر انگيخته شدگان می پندارند حز یک ساعت درنگ نکرده اند 
۱ 


و یرم بر رمع کْن لم لول ساعه ین هار یرون ...۷ 


از ظاهر آیه بر می آید که کلمه " یوم " ظرف باشد برای جمله " قَذْ خیتر... "و جمله " کان لَم یلوا الا ساعةَ..." حال باشد از 
ضمیر جمع در جمله " بحشرهم " و جمله" یتارفون ینم " حال دومی است که بیانگر حال اول است. 

قفا آبهایج استه ابا که ام افو ویر قات را تکلی کرت دزی کفر از رون ون کی عتبا دی نظرشان اند کن 
و ناچیز می نماید همه زند گی دنیا را یک ساعت از یک روز می شمارند» و در عین حال یکدیگر را می شناسند بدون اینکه 
فراموش کرده باشند. 

بعضی از مفسرین گفته اند: جمله " کَنْ لغ توا" صفت است برای کلمه " یوم " و معنای آیه این است: " روزی که به نظرشان 


می رسد فاصله بین دنیا و آخرت بیش از ساعتی 


ص! ۹۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


طول نکشید آنان را محشور می کنیم". و یا صفت است برای مصدری که از جمله " پحشرهم " مستفاد می شود که همان 
حشر باشد (در نتیجه معنای آیه این است که: روز قیامت آنان را محشور می کنیم حشری که به نظرشان می رسد بیش از 
ساعتی از روز طول نکشیده) بعضی دیگر گفته اند: جمله" یرفن ََهُم " صفت است برای کلمه " ساعه " (و معنای آیه این 
است که: آنان را محشور می کنیم. روزی که به نظرشان می رسد بیش از یک ساعت از ساعت های متداول در بین آنان طول 
نکشید). ولی اين دو نظریه از احتمالهای دوری است که لفظ آیه هیچ مساعدتی با آن ندارد. 


و به هر حال در این آیه به داستان لقاء الله که در اول سوره آمده بود رجوع شده و نیز به مساله آمدن تاویل دین و معارف 


0 انعطافی دارد. 


پس گویا فرموده: این کفار هر چند که هنوز تاویل قرآن و دین بر ایشان نیامده مع ذلکک نباید مغرور به مظاهر این زند گی 
مادی دنیایی بشوند و مدت آن را بسیار بپندارند» و روز فرا رسیدن مرگ را روزی بسیار دور خیال کنند برای اينکه به زودی 
نزد خداوند متعال محشور می شوند و آن وقت به عیان مشاهده می کنند که زند گی دنیا جز متاعی اندک نبود» و ماندنشان در 


دنیا نیز جز ساعتی کوتاه نبوده» از همان روزهای متعارف در بین خودشان. 


نف ان ور کی ان و باق ک وی از عکلایت لقاه الله. کر باتقان زگره راشای ها و موس ی و 
چون در آن روز تاویل دین می آید» و حقیقت امر مکشوف می گردد و نور توحید آن طور که هست ظهور می کند و همه به 


وضوح می فهمند و می بینند که ملک تنها از خدای واحد قهار جل شانه است. 


ص: ۹۷ 
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سوره بونس (۱۰): آبات ۴۶ تا ۵۶ 


و ما ریک بفض الّذی دهم و ینک قالینا موجفهع نم له هید علی ما یعون (۳۶) و ! کل مه سول نذا جاء 
ی و ای از وا و و 9 ی زا 
هل ٍذا جاء أَلَم فلا درون ساعه و لاب ون (۴4) فل أ رم 


تهاراً ما ذا بَشتغجل مه الْمَجْرمُون (۵۰) 


۳ 


تماما شاء ال لک تا و 


پا ماوق آ تم به َن و قذ کششع به َتَفجلون (۵۱) تم قیل لین فلمو وق عذاب ال عل جروت لا بما کم 
تکیبون (۵۲) و بش تتیئونکه | وق ٍی و یاه لو ما بمفچزین (۵۲) و ز لسع مافی اَْض 
لالیدَت و و امه ار العذاب و تضی یم باتتسط ومع لا یمن (۵۶) لاد له ما فی الشماوات و الض آا 
عت و لک أََرهم لا یلو (۵۵) 


ت 9 


هو بُحیی و یمیت و الیه تَرجمُون (۵۶) 


ترجمه آبات 


و چه اينکه (تا تو در حیاتی) بعضی از آن عذابها که به مشرکین وعده داده ایم در پیش چشمت به ایشان بچشانيم. و چه اینکه 


قبل از فرستادن آن عذاب تو را بميرانیم و قبض روح کنیم به هر حال باز گشت 


ص: ۹۸ 
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این مشرکین به سوی ما است. آن گاه خدا بر آنچه فعلا می کنند گواه خواهد بود (۴۶). 


و (اين بگومگوها تا زگی ندارد) برای هر امتی رسولی است همین که رسولشان بیامد و رسالت خود را ابلاغ نمود؛ امت در 


باره او دو دسته شدند. آن وقت خدا در بینشان به حق و عدالت قضاوت نمود. و در آخرت نیز ستم نخواهند شد (۴۷). 
می گویند: اگر شما راست می گویید اين وعده آخرت کی انجام می شود (۴۸). 


تو در پاسخشان بگو (اختیار انجام آن به دست من نیست) من برای خودم مالک نفع و ضرری نیستم مگر آنچه خدا بخواهد تا 
چه رسد به نفع و ضرر دیگران برای هر امتی عمر معینی است. همین که آن عمر و آن اجل سرآمد دیگر نمی توانند تاخیرش 


اندازند» و نه سر رسیدش را جلو اندازند (۴۹). 


یگو به من خبر دهید که اگر شب که در خوایید با روز که به کسب و کاربد عذاب خدا رسد (چه راه مفری دارید) چرا 
گناهکاران (به جای توبه) عذاب را به تعجیل می طلبند (۵۰). 


و آیا بعد از آنکه واقع شد. شما که از در استهزاء عمری در باره آن عجله می کردید به آن ایمان می آورید؟ و آیا آن لحظه 


وف ایمان اوزدن است؟ (۵۱: 


(نه» هررگز) در آن هنگام به کسانی که ستم کرده اند گفته می شود بچشید عذاب همیشگی را و مگر این کیفری که می بینید 
جز به خاطر اعمالی است که کرده اید (۵۲). 


از تو خبر می گیرند که این وعده عذابی که خدا داده حق است؟ بگو: آری به پرورد گارم س و گند که حق است. و شما به هیچ 


وجه نمی توانید خدا را از فرستادن آن جلو گیری کنید (۵۳). 


همه آن انسانها که ستم می کنند وضعشان چنین است که اگر فرضا تمامی اموال موجود در زمین مال آنان باشد» حاضرند 
همه را بدهند» و عذاب را نجشند. و چون عذاب را ببینند پشیمانی خود را پنهان می سازند. ولی بدانند که آن روز در بینشان 


به عدالت داوری می شود و ستم نخواهند شد (۵۴). 


آ گاه باشند که ملکک آسمانها و زمین (از ایشان نیست تا آن را فدیه دهند بلکه) از آن خدا است. و آگاه باشند که وعده خدا 


حق است و لیکن اکثرشان نمی دانند (۵۵). 

او است که زنده می کند و می میرائد و همه به سوی او باز گشت می کنید (۵۶) 

بیان آیات 

اشاره 

این آیات از سنتی الهی خبر می دهند که همواره در میان خلقش جاری است. و آن این است که خدای سبحان, با قضایی حق 
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قضاء رانده و تقدیری کرده که نه رد می شود و نه تبدیل» و آن این است که به سوی هر امتی رسولی گسیل بدارد تا رسالت 
ها و پيامهایش را به آن امت برساند آن گاه خودش بین آن رسول و آن امت حکم فصل کند یعنی آن پیامبر و گروندگان 
به او را حفظ نموده منکرین را که نبوت آن پیامیر را تکذیب می کنند هلاک فرماید. 


در این آیات بعد از بیان آن سنت. رسول گرامی خود (صلی الّه علیه و آله) را دستور داده 


ص! ۹۹ 
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که به امتش خبر دهد که آنچه در امت های گذشته جاری شده بود در این امت نیز جاری خواهد شد و این امت هیچگونه 
امتیاز و استثنایی از این کلیت ندارد. چیزی که هست رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در آنچه که خدای تعالی تلقینش کرده 
چیزی برای پاسخ از سژال مشرکین که پرسیده بودند " وقت عذاب کی است " بیان نفرموده و تنها این را فرموده " که قضای 
الهی حتمی است و این امت (نیز مانند سایر امت ها) عمر و اجلی دارد ‏ همانطور که یک فرد از انسان عمری دارد و بعد از 
تمام شدن عمرش اجلش فرا می رسد. و میک وم تروق اتکی ات عون عجیی میم کات و مج اناره ایب 
آن نفرمود. و ما در سایق در تفسیر آبه "و ما کال ال يدهم و نت فیهم و ما کال له مه و هم بدففزون! ۲( گفتیم 
که این آیه خالی از اشعار و اشاره به این معنا نیست که امت اسلام بعد از رحلت رسول خدا چیزی نمی گذرد که نعمت 
استغفار از آنان گرفته می شود و آن وقت است که عذاب بر آنان نازل می شود. و باز در سابق گفتیم که شواهد همه دلالت 
دارد بر اينکه این آیه (بعنی آیه سوره انفال) مثل همه سوره انفال در مدینه نازل شده» پس آیات مورد بحث که در مکه نازل 
شده قبل از آن بوده» و آن آیات نسبت به این آیات جنبه شرح و توضیح را دارد. در سوره انفال آنچه در اینجا مبهم ذکر شده 


توضیح داده و این خبر که امت اسلام چنین و چنان می شود یکی از اخبار غیبی قرآن کریم است. 


ولی بعضی از مفسرین (۲) داستان عذایی که خدای تعالی در اين آیات ذکر فرموده حمل بر عذاب آخرت کرده اند» در حالی 
که زمینه این آیات با چنین حملی مساعدت ندارد. 


"و انا ریک بعض الذٍی دهم أو تیک فالینا موجهُم تم ال هید علی ما یعون" اصل کلمه " ما ریک ۰" ان ن رکت- 
اگر نشانت دهیم " بوده دو چیز بر آن اضافه شده یکی حرف " ما" و دیگری نون تاکید ثقلیه. (۳) و تردید بین نشان دادن و 


و هن 1 
زر ۳ 
ص! ۱۰۰ 


سوزم انقال؛ یه ۲۲۷ 

۲- تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۵۰۶. 

۳- در اینجا ممکن است این سژال به ذهن خواننده برسد که در زمینه تردید نون تاکید ثقیله که خاصیتش تا کید مضمون 
کلمه است چه معنا دارد؟ پاسخ این سوال به نظر من این است که آیه شریفه می خواهد بفرماید: حتی در حال حیات تو نیز 
قسمتی از آن عذاب را که بعد از وفات تو بر امتت نازل خواهیم کرد بر آنان نازل می کنیم» و حتما و بطور یقین نازل می 
کنیم. و همین طور هم شد زیرا عذابی که خدای تعالی بعد از رحلت رسول گرامیش بر امت اسلام نازل فرمود نطفه اش در 
حال حبات آن جناب منعقد شد. آن زمان که حادثه عقبه را در مراجعت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از حجه الوداع 
بوجود آوردند. و آن زمان که نگذاشتند رسول خدا (صلی ال علیه و آله) آنچه را که می خواست برای امت بنویسد. منشا 
همه انحرافها و گمراهی ها و محرومیت ها آن روز آغاز شد " اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له 
علی ذلک اللهم العنهم جمیعا" 2 ات سا ری ی ی 
السلام) آنجا که به وی فرمود: " اقبطوا منها جمیعا" "دنبالش فرمود "فا نکم نی دیق" "اگر از ناحیه من برای شما 


هدایتی و دینی آمد که حتما و قطعا خواهد آمد چنین و چنان کنید. " " مترجم 
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روح کردن برای این است که یکسان بودن آن دو را برساند» و بفهماند مطلب در هر دو فرض جریان دارد. و معنایش این 
بعد از وفات تو. و کلمه " ثم " برای افاده تاخیر به حسب ترتیب کلام است. نه افاده تاخیر زمانی» نمی خواهد بفرماید: خدای 
تعالی بعد از آنکه امت تو به سویش بر گشتند شاهد بر اعمال آنها است» خیر» خدا امروز هم شاهد بر آنان است. و غرض از 
این آیه دلگرم کردن رسول خدا (صلی ال علیه و آله) است. و هم اين است که زمینه ای باشد برای آیات بعد که مساله قضای 


غلاب وا بنان مین کننق, 


و معنای آیه این است که: ای رسول گرامی من! خوشحال و دلگرم باش که ما آنچه به امت تو وعده دادیم واقع خواهیم 
ساخت. چه اينکه بعضی از آن را در حال حیاتت به تو نشان بدهيم و چه اينکه تو را قبل از نشان دادن آن قبض روح کنیم؛ 


در اين آیه التفاتی از متکلم مع الغیر (نشانت بدهیم) به غایب (و خدا شاهد بر اعمال ایشان است) بکار رفته تا دلالت کند بر 
اینکه چرا دای تعالی شاهد بر اعمال امت اسلام است؛ و بفهماند علتش این است که الله است و الّه شاهد بر هر عملی می 
باشد و مقتضای الوهیتش این است که شاهد بر اعمال هر کسی باشد. 


سنت الهی مبنی بر فرستادن رسول برای همه امم و فضاء به حق و عسدل در بین مصدقین و مکذبین و نجات دادن گروه اول و عذاب و 
هلاک کردن گروه دوم 


"و لکل مه وشول قٍَذا جاء رمولَهْع فضدی یم الْقسط و هم لا یمن اين آیه شریفه از قضایی الهی خبر می دهد که به 
دو قضاء تقسیم می شود: یکی اینکه هر امتی از امت ها رسولی دارد. که حامل رسالت و پیامهای خدای تعالی به سوی ایشان 


ص! ۱۳۰۱ 
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سوی آن امت آمد و رسالت الهی را به آنان ابلاغ نمود قهرا اختلاف راه انداخته گروهی تصدیقش و گروه دیگر تکذیبش 


کردند در آن زمان خدای تعالی بین آنان قضاء به حق و عدل. 


می راند» بدون اينکه به آنان ستم روا بدارد. این آن معنایی است که از آیه شریفه با کمک سیاق و زمینه گفتار استفاده می 


شود. 


و از آن برمی آید که در جمله " فاذا جاء رَشولْهمْ " کوتاه گوبی و حذف بکار رفته و نیز به جای اسم ظاهر ضمیر بکار رفته» و 
تقدیر کلام چنین است: " فاذا جاء رسولهم الیهم و بلغ الرساله فاختلف قومه بالتکذیب و التصدیق قضی بینهم بالقسط - همین 
که رسولشان به سوی آنان آمد و رسالت خود را ابلاغ نمود» مردم در تکذیب او و تصدیقش دو دسته شدند» پس خدای 
تعالی به عدالت بین آن دو حکم کرد . دلیل بر اينکه آیه شریفه چنین تقدیری دارد» جمله " قضدی یی القنرط و هم لا 
ی اس هن شارت سر سای فسات کهبای سای در فان تاشقه و رن عرعایی ک اش او و دآوره ۵ 
نفع یک طرف و قهرا به ضرر طرف دیگر است؛ و قهرا آن ضرر یا حق کشی است و با عذاب. هر جا که سخن از قضاوت به 
میان آید اين سوال به ذهن شنونده وارد می شود که آیا این قضاوت به عدالت است يا حق کشی؟ و آیا در این قضاوت به آن 
کسی که علیه او حکم شده ظلم شده است يا نه» لذا در جمله مورد بحث فرمود: 


خدای تعالی به عدالت داوری می کرده. و به هیچ قومی ستم نمی کرده. 


و اما اینکه چرا نفرمود: " لکل امه نبی ؟ در پاسخ می گوئیم: ما قبلا- در مباحثی که در جلد دوم اين کتاب پیرامون نبوت 


"و یلو متی هذا لوغ ان کم صادقیق " اين جمله حکایت سالی است از ناحیه مش رکین از رسول خدا (صلی اه علیه و 
آله» که زمان این قضاوتی که خدا وعده اش را داده کی است. و به دلیل اينکه خدای تعالی به رسول گرامی اش دستور داده 
که در پاسخ آنان بفرماید: " بگو من برای خودم مالك هیچ ضرر و نفعی نیستم مگر آنچه که خدا خواسته باشد» و برای هر 
امتی جل معینی است " منظور از آن قضاء قضاء دنیوی است. و نیز سوال کنند گان بعضی از مشر کین معاصر رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) بوده اند چون از جمله " برای هر امتی اجل معینی است " می فهمیم که خدای تعالی به خاطر نافرمانی 
یک امت آن امت را قبل از فرا رسیدن اجلش در دنیا هلاک نمی کند. و نیز از جمله " بگو من مالکک نفع و ضرر خویش 


نیستم... " می فهمیم سوال کنند گان بعضی از مشر کین معاصر رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بوده اند. 


ص! ۱۰۲ 
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پس. اینکه بعضی از مفسرین (۱) گفته اند: " منظور از قضاءی عذاب روز قیامت. و درخواست کنند گان بعضی از مش رکین 
امت های قبل از اسلام بوده اند " گفتاری است که نباید به آن اعتناء شود. 


"فل لا آنلک لَفسی ضَر و لا تفع اما شاء له کل مه آجلٌ.." 


جمله سژالی " متی هذا الوغیدُ لِنْ کنتم صادقیت " در معنای این است که: چه زمانی پرورد گار تو به این وعده ای که به تو و 
تهدیدی که به ما داده وفا می کند؟ چه زمانی است که خدا بین ماو بین تو قضاء می راند. و مارا هلاک و تو و ایمان 
آورند گان به تو را نجات می دهد؟ و جو زندگی را برای تو صاف و هموار می سازد. تا زمین یکسره در اختیار شما قرار 


بگیرد» و شما از شر ما راحت شوید» و چرا پرورد گار تو در این قضایش عجله نمی کند؟ 


چون کلام مش رکین کلامی بوده که جنبه تعجیز و استهزاء داشته. در حقیقت خواسته اند بگویند" پرورد گار تو هیچ کاری 
نمی تواند بکند و این تهدیدهای توء ببهوده ای بیش نیست. و گرنه چرا عجله نمی کنی و آن را عملی نمی سازی؟ " شاهد بر 
اینکه مشر کین چنین منظوری داشته اند اینست که در آیات بعد که سخن از استعجال مشرکین به میان می آورد از آنان 
حکایت می کند که گفتند: "لو ما نا الانکه ان نت من السَاقین "(1). 


آری» گفتار مش رکین اگر شکافته شود چنین معنایی را می رساند» و چون در چنین معنایی بود خدای سبحان پیامبر خود را 
تلقین کرد تا در پاسخشان این حقیقت را بیان کند که خود آن جناب مالک نفع و ضرر خودش نیست. نه می تواند ضرری را 
از خودش دفع کند و نه می تواند منافعش را به سوی خود جلب نمایده و نه در جلب آن عجله کند. مگر آن ضررهایی را که 
خدا خواسته باشد از آن جناب دفع شود؛ و آن منافعی که خدا خواسته باشد به سوی آن جناب جلب شود. وقتی آن جناب 
مالک نفع و ضرر خود نیست چگونه می تواند پيشنهاد آنان را عملی ساخته» در قضاء و عذاب آوردن عجله کند پس این 
استعجال مش کین از جهالت آنان است. 


و آن گاه از اصل سوال که تعیین زمان نزول عذاب بود پاسخی اجمالی داده و از تعیین وقت اعراض نموده و به بیان ضرورت 
و حتمیت وقوع پرداخته. و علت اينکه از تعیین وقت اعراض نمود این است که وقت مذ کور جزء غیب عالم است. که به جز 
خدای تعالی هیچ کس به آن 


ص: ۱۰۳ 


۱- تفسیر الکشاف» ج ۲ ص ۳۵۰. 


۲- چرا ملائکه را نمی آوری اگر جزو راستگویان هستی. " سوره حجره آیه ۲۷ 
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آگاهی ندارد؛ و از عالم امر است» که خدای تعالی احدی را بر آن مسلط نفرموده» و همین معنا در تفسیر آیات این سوره 
گذشت: آنجا که فرفود: "و یقولون لز لا آثزل علیه یه من رَبّه فقل انا الب له فانتظژوا نی معکم من الْمَظرینّ...۱(۳) 


امت ها - همچون افراد- اجل و پایانی دارند و امم پیشین بعد از ارسال رسل و پیدایش اختلاف در مبان مردم)» با فضاء الهی معذب و 
منقرض شده اند 

و اما اینکه چرا در پاسخ» حتمیت وقوع آن را ذکر کرد؟ برای این بود که حتمیت وقوع آن عذاب مصداقی بود از یک 
حقیقت. که خود از نوامیس عامه و سنت های جاری در عالم است. در نتیجه با ذکر حتمیت وقوع هم پاسخ را داده و هم به 
حقیقتی اشاره کرده تا در نتیجه عقده ای که موجب این سوال شده حل و شبهه دفع گردد؛ و آن حقیقت این است که در عالم 
کون برای هر امتی آجلی است که به هیچ وجه از آن جل تخطی نمی کند. و آن أجل هم از آن امت تخطی نمی کند. و 
خواه ناخواه آن جل خواهد رسید و هنگام رسیدن نه در واقع شدنش در موقعی که معین شده اشتباه می کند» و نه در لحظه 
وقوع ساعتی جلوتر و یا عقب تر واقع می گردد. 

بیانگر این حقیقت جمله " کل هآ |ذا جاء أَلَُم لا ییون اع بش و اس یی و شا گر 
امتی هستید از امی و خواه ناخواه شما نیز مانند ساير امتها اجلی دارید. وقتی اجلتان رسید نمی توانید آن را پس و پیش کنید. 
مشرکین وقتی این کلام را بشنوند. و در آن تدبر کنند قهرا برایشان روشن می گردد که درخواست بیجایی کرده اند چون هر 
امتی حیاتی اجتماعی و وراء حیات فردی که مخصوص تک تک افراد است دارد. و حیات اجتماعی هر امتی از بقاء و عمر آن 
مقداری را دارد که خدای سبحان برایش مقدر کرده. و همچنین از سعادت و شقاوت و تکلیف و رشد و ضد رشد و واب و 
عقاب سهمی را دارد. که خدای تعالی برایش معین فرموده و این حقیقت از چیزهایی است که تدبیر الهی عنایتی به آن دارد؛ 


هم چنان که در تک تک انسانها طابق النعل بالنعل چنین تقدیراتی را مقدر فرموده. 


تغل از قدیر ود کف ای سقفت ان وف به ناد قر امد از کی مس افند که آقان‌باستانی و خراید های‌ ید کین و کاغهاب: 
خالی از سکنه با زبان بی زبانی برایشان شرح می دهد هم چنان که قرآن کریم اخبار بعضی از اين امت ها از قبیل: قوم نوح و 
عاد. قوم هود و ثمود قوم صالح و کلده و قوم ابراهیم (علیه السلام) و اهل سدوم. و ساثر موتفکات (قوم لوط) و قبطیان (قوم 


فرعون) و اقوامی دیگر را برای آن مشرکین آورده. 
۳ و بِ ۲ ح ۱ 
پس. این همه اقوام که منقرض شدند» و سر و صدا و آوازه شان به خاموشی کرائید جز در . 


ص! ۱۰۴ 


ِ- ون بونس» آبه 0 
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اثر عذاب الهی و هلادکت دسته جمعی منقرض نشدند و معذب نگشتند مگر بعد از آنکه پیامبرانشان با آیات و معجزاتی 
روشن بیامد» و هیچ رسولی به سوی آنان گسیل نشد مگر آنکه در باره دین حقی که او آورده بود اختلاف کردند؛ بعضی 
ایمان آوردند و جمعی که هميشه اکثر مردم بوده اند دعوت او را تکذیب کردند. 


این داستانه. ممنین را نیز راهنمایی می کند به اينکه امت معاصر پیامبر اسلام نیز - که در باره دین حقی که آن جناب آورده 
بود اختلاف کردند- بزودی دچار همان سرنوشتی خواهند شد که آن امت ها دچار شدند. و آن این است که بزودی خدای 
تعالی بین آنان و بین فرستاده خودش قضاوت عملی خواهد کرد» یعنی به همان علتی که آن امت ها را عذاب کرد. اینان را نیز 


عذاب خواهد فرمود» و خدای تعالی در گمین آنان است: 


در اینجا به عهده دانشمندان است که به یک نکته توجه کنند و آن اینست که هر چند خدای تعالی سخن را در باره خصوص 
مشرکین آغاز کرد ولی در بین این سخن. مجرمین از این امت را نیز تهدید فرمود. پس. همه آن تهدیدها شامل مجرمین این 
امت نیز می شود و چون در میان اهل قبله مجرمین بسیارند» پس این امت نیز باید منتظر عذاب الهی باشد. عذابی لازم و 
برقرار که خدای تعالی با آوردن آن بین آنان و پیامبرشان حکم فصل خواهد کرد. 


این پندار غلط و خرافی که عذاب دنیوی از امت اسلام برداشته شده با منطق اسلام ساز کار نیست 


و آنچه را که شیطان تلقینشان کرده و به دلهایشان افکنده که " این امت. امتی مورد رحمت است و خدا به احترام پیامبر آنان 
که نبی رحمت است عذاب دنیایی را از آنان برداشته» و از چنین عذابی آنها را در امان کرده. هر چند که در همه اقسام 
گناهان و خطاها غرق شوند و هر پرده ای از حیا را پاره سازند " باید فراموش کنند و متوجه باشند که هیچ مسلمانی نمی تواند 
به چنین خرافه ای معتقد باشد و چگونه ممکن است چنین چیزی را به اسلام نسبت داد با اينکه در منطق اسلام احدی نزد خدا 
احترامی ندارد مگر به تقوا؟ و چگونه چنین چیزی از معارف اسلام است با اینکه قرآن مومنین را به امثال آیه زیر خطاب کرده 
و فرموده: " لیس بأم ایک و لا آمان هل الکتاب من یغمل شوءا بجر به ؟! (۱) و ای بسا از تجاوزگرانی که از اين مقدار هم 
تجاوز کرده عذاب آخرت را نیز عطف بر عذاب دنیا کرده و گفته اند که " امت اسلام نه در دنیا عذاب می بیند و نه در 


آخرت؛ هم نیک و کارش آمرزیده است و هم گنهکارش و برای این امت در دنیا باقی نمی ماند مگر این 


ص! ۱۰۵ 


۱- نظام عالم به دلخواه شما و یا دلخواه اهل کتاب نمی چرخد. چه شما و چه آنان هر کس عمل زشت مرتکب شود کیفر 


خواهک فنت. سوم تبنامد یه ۳۱۲۴ 
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کرامت که هر چه دلش خواست بکند. برای اینکه خدای عز و جل پرده امنیت به روی این امت کشیده. و اما در آخرت 


برایش باقی نمی ماند مگر مغفرت و بهشت ". 


و معلوم است که بنا به گفته اینان برای این ملت و شریعت باقی نمی ماند مگر یک مشت احکام و تکالیف گزافی که العیاذ 
بالّه- خدای تعالی» رب العالمین آنها را بازیچه و سر گرمی خود قرار داده» نه از مخالفین آن احکام بازخواست می کند که 
چرا مخالفت کردید؟ و نه برای امتثال کنند گان فرقی با مخالفین می گذارد بلکه هم امتثال کنندگان را به بهشت می برد و 
هم مخالفین و عاصیان را (و اگر از آنان پپرسی آخر فایده این احکام و تکالیف چه بود؟ که اين همه انبیاء و اولیاء به خاطر 
آن کشته شدند و رنج ها تحمل کردند؟ در پاسخ خواهند گفت: کارهای خدا چون و چرا ندارد!" لا بل عَمّا بَفعل و هم 
ون "(۵۱ و" سبحانة و تعالی عَّا یو ما کبیر" (0). 


همه این نظریه های باطل ناشی از اعراض از ذکر خدا و دوری از کتاب او است. که به گفته قرآن کریم رسول خدا (صلی ال 


علیه و آله) در قیامت خواهد گفت: " پرورد گارا امت من از این قر آن قهر کردند» و آن را مهجور و متروکک گذاشتند . 
سرزنش آنهایی که از روی استهزاء شتاب در نزول عذاب را درخواست کردند 


" قبل رم ان آتاکم تا ات اد تاراما ذا پشتخجل مه الْمَجرمُونّ... وق کم به تنتفجلون " کلمه " بیات " و کلمه" 
ینت ته فعتای ادن در شب است. و غالبا در مورد شر استعمال می شود مثل اینکه بخواهند از آمدن دشمن در شب خبر 


دهند. 


و از آننجا که جمله "نی هذا اوعد ان کتتم صادقیق " در دو آیه قبل در معنای این بود که درخواست کرده باشند خدای 
تعالی در فرستادن آن عذابی که آنان را نا گزیر از ایمان آوردن بسازد عجله کند. لذا بعد از آنکه در پاسخ آنان فرمود که این 
عذاب محقق الوقوع است اینک در این آیه دوباره به توبیخ و مذمت آنان پرداخته» توبیخ از دو جهت. اول از این جهت که 
در آمدن آن عذاب درخواست تعجیل کردند. با اينکه آن عذاب اگر بياید ناگهانی خواهد آمد. و اين برای یک انسان عاقل 
از حزم و احتیاط به دور است که از چنین عذابی بر حذر نباشد و در آمدن آن درخواست. عجله کند. لذا برای افاده این توبیخ 


به رسول گرامی اش تلقین کرد که: 
1۴ 


۱- این شلد گاق فلا هستفید که‌بای پاسخگوی اعمال خود باشند. و اما خدای تعالی در آنچه می کند بازخواست نمی شود. 
چون کسی نیست که خدا را به محاکمه بکشد. " سوره انبیا» آیه ۲۳ .. 


۲- خدا از آنچه می گویند بسیار برثر و منزه تر است. " سوره اسرای آیه ۴۳" 
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۲ ه 


"فل ارام بگو به من خبر دهید رن ناکم عذابه بیع » اگر عذاب خدا شبانه بياید " او نهارا و با در روز فرا رسد با 
2۰ ۱۱ 


اینکه عذابی است که جز به ناگهانی نمی آید چون شما از لحظه آمدنش خبر ندارید " ما ذا بَشتَشجل مه " دیگر مجرمین در 


فك و گر انب شاد کریان غر ان زان کرد؟ 


نا بر این در جمله " ما ذا یَتفجل مه رون " التفاتی از خطاب (ا رایتم- به من خبر دهید) به غیبت (یستعجل) بکار رفتهء 
و گرنه باید می فرمود: " ما ذا تستعجلون منه و انتم مجرمون ". و گویا نکته اين التفات این باشد که خواسته است رعایت حال 
مجرمین را کرده رو در رو به آنان نفرموده باشد که شما مجرمید و چنین عذابی در پی دارید چون ملاکک و علت عذاب در 


شما هست و آن ارتکاب جرم است. 


و توبیخ از جهت دوم این ین است که ایمان آوردن را تاخیر انداخته اند برای زوزی که دیگر ایمان سودی به حالغان نداشته 
باشد» و آن روز نزول عذاب است. چون در آن روز پدیدار شدن نشانه های عذاب بطور قطع نا گزیرشان می کند به اینکه 
ایمان بیاورند. آری این معنا تجربه شده که آدمی وقتی مشرف به هلاکت می شود ایمان می آورد. از سوی دیگر ایمان خود 
۱ ۰ ۱ و و 


افو تم ٍذا ما وفع العذاب ۲" آمنتم به آیا گذاشتید وقتی که عذاب واقع شد به آن (به قرآن و یا به خدای تعالی) 
ایجان تفت ال نف انا هو ین لحظه ایمان آوردید؟ در حالی که: " و فد کم به ۹( 


حقیقت با این درخواست خود می خواستید تهدید خدای تعالی را تحقیر و استهزاء کنید. 
"ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب ال عل تْجرونَ لا بما کم تبون" اين معنا به ذهن نردیکتر است که آیه شریفه متصل 


باشد به آیه " لکل مه أَجل » که در اي صورت آیه اول حتمی بودن وقوع عذاب بر مشرکین و نابود کردن آنان را بیان می 


عذاب آخرت است. و شما در این روز کیفر نمی شوید مگر به عمل خودتان» همان اعمالی که می کردید و همان گناهانی 


که مررتکب می شدید و این است سزای شما. و اد ین خطاب (ذوقوا: بچشید) خطاب زبانی نیست. بلکه خطاب تکوینی است. 


ص: ۱۰۷ 
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می خواهد بفرماید: هر عملی عکس العمل و اثری دارد و ممکن نیست که عذاب کفر و گناه به کافر و گنهکار نرسد. و بنا بر 
انش ما این فق آیهخعتی اند ۲ فا رم تا جمله " تستعجلون " دارای زمینه اعتراض, و وارد در این موردند. 


و تیوک أعق موف ٍی و زبّی له لت و ما نم , - مُجزین " کلمه " یستنبتونک " به معنای " یستخبرونک " است؛ یعنی 


از تو خبر می خواهند. 


و جمله: " احق هو" بیان همان خبری است که از آن سژال کرده اند و ضمیر " هو" بطوری که از زمینه کلام بر می آید به 
قضاء و یا به عذاب بر می گردد؛ و به هر کدام برگردد برگشت عبارت به یک معنا است» می فرماید: از تو خب رگیری می کنند 
که آیا آن قضاء و يا آن عذاب حق است؟ در اینجا خدای سبحان به پیامبرش دستور داده پاسخ را که عبارت است از اثبات آن 
عذاب به جمیع جهات تاکید م کد نموده در جواب آنان با س و گند بگوید: این عذاب حتما و قطعا حق و ثابت است برای 


اینکه مقتضی آن موجود و مانع آن مفقود است. 


پس, اینکه فرمود: " قَل ای و ربّی الق " (برای اثبات حقیت کلام از چند جهت تاکید شده) یکی از جهت سو گند» دوم 
۱ دا ۱ ها ۱۳ 
ممکن بود بفرماید: " قل ای و ربی بحق العذاب و يا بقطع العذاب" و تیا "و ما نم بهشجزیق! " بیان عدم مانع است- هم 
چنان که جمله قبلی وجود مقتضی را اثبات می کرد و می فرماید: شما نمی توانید خدا را از فرستادن عذاب عاجز سازید. و 
از رسیدن عذاب بر خود مانع شوید. 

و ون کل تفس طلمث ما فی اضف ب..." 
ات و 2 آنان اشاره می کند. اه و آس وا لام به معنای این ۰ است که 


آیه شریفه آمده عذاب و قضاء دنیوی است نه غیر دنیوی 


سلطنت و مالکیت خدای تعالی قابل مقایسه با سلطنت های اعتباری ظاهری افراد انسان نیست و وجود مانع و رادع از تحقق اراده حق 
متعال» معقول نبست 


" آلا ان له ما فی الشّماوات و الأرض لا ود الله حق و لک رهم لا یمن" اين آیه شریفه و آیه بعدش برهانی است 
بر حق بودن مطلبی که قبلا فرموده بود و آن اين بود که عذاب مورد تهدید حق است و واقع خواهد شد. و هیچ مانعی نیست 


بی شریک است خدای تعالی می تواند هر نوع تصرفی که فرض شود در آن بنماید و هر 


ص: ۱۰۸ 
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تصرفی در آنها به خدای تعالی منتهی می شود و غیر از خدا هیچ کسی سهمی از اين مالکیت ندارد. و در نتیجه هیچ تصرفی 
در آن نمی توان کرد مگر به اذن اوه پس اگر غیر از خدای تعالی کسی تصرف در چیزی کرد تصرف او فقط مستند به اراده 
خدای تعالی است و به هیچ مقتضی دیگر و خارجی ای مستند نیست» یعنی هیچ مقتضی دیگری که خارج از ذات مقدس او 
باشد نمی تواند در ذات و اراده او تصرف و از اراده و فعل او جلوگیری نماید. پس» خدای تعالی آنچه می کند از جانب خود 
می کند نه اينکه مقتضایی از خارج ذاتش و یا مانعی از خارج در کار او ارتباط و دخالت داشته باشد. پس هر گاه خدای 
سبحان اراده ای کند آن را به کرسی می نشاند و انجام می دهد بدون اينکه مدد کاری او را کمک کند و یا مانعی از کارش 
و انفاذ اراده اش جل وگیری کند و چون وعده ای دهد وعده اش حق است و تخلف ندارد؛ و هیچ منصرف کننده ای نیست که 


او را وادار سازد به اينکه وعده اش را تغییر دهد. 


پس» اگر با نظری دقیق در ملکك مطلق و حقیقی خدای تعالی نظر کنیم به این حقيقت هدایت می شویم و علم پیدا می کنیم 
که وعده خدای تعالی وعده حق است» یعنی آميخته با باطل نیست. اما چه باید کرد که اکثر مردم- یعنی عوام الناس- این نظر 
دقیق را ندارند و در نتیجه از درک آن عاجزند و یا اگر توانایی درک آن را دارند به فهم ساده و عوامانه خود اکتفاء نموده. و 
به آن علاقه ورزیده» حاضر نمی شوند از آن دست بردارند. در نتیجه این اکثریت. ملک خدای تعالی را به ملک و سلطنت 
پادشاهان و انسانهایی که بر سایر انسانها سروری و استکبار دارند قیاس نموده» فکر می کنند که خدای تعالی نیز مانند یکك 
پادشاه دارای سلطنت و قدرت و سایر چیزهایی است که دیگران در باره اش سر و دست می شکنند. و او را دارای قدرت 
مطلقه ای می دانند که هر کاری بخواهد می تواند بکند و هر حکمی بخواهد می تواند براند در عين حال گاه می شود که 
آنچه می خواهد واقع نمی شود و يا وعده ای که می دهد عملی نمی گردد» چون مصلحت خود و یا دیگران را در وفای به آن 
وعده نمی یابد و یا مانع دیگری او را از وفای به وعده اش باز می دارد. آن گاه ملک و سلطنت خدای تعالی را به چنین 
سلطنتی قاس نموده می پندارند که خدای تعالی هم ممکن است در اهدافی که دارد به موانعی برخورد نموده آنچه می 


خواهد واقع شود واقع نشود» و آنچه وعده داده به موانعی برخورد کند و نتواند به آن وفا کند. 


علاوه بر این خیال می کنند وعده الهی هم مانند وعده انسانها از مقوله گفتار است که گاهی با خارج منطبق می شود و گاهی 


و حال آنکه حقیقت ملک و سلطنت یک سلطان و سعه قدرت و نفوذ اراده او این است 


ص! ۱۰۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


که مردم او را به اين اعتبار می شناسند و چنین اعتقادی در باره او دارند. نه اينکه او در واقع چنین باشد (واقعیت او همین است 
که یک انسانی است مانند ساير انسانهای سرایا حاجت و نقص,. به شهادت اینکه) وقتی گردش گردون فلکک او را زیر فشار 
بلاها و گرفتاریها خرد کرد و در آخر هلاءکش ساخت و یا به خاطر عواملی عقاند مردم در باره او دگررگون شد دیگر نه 


ملکی برایش باقی می ماند و نه قدرت و نفوذ اراده ای. 


و معنای اینکه در باره اش می گویند هر کاری بخواهد می کند و هر چه دوست بدارد برایش فراهم می شود این است که 
اسباب ظاهری عالم مساعد با خواست او و موافق با دلخواه او است. به شهادت اينکه اگر آن اسباب و عوامل مساعدت ننماید 
و روی خوش نشان ندهد همین آقای پادشاه نیرومند چاره ای به جز تسلیم ندارد و نمی تواند با آن قدرت موهومی که برای 
خود فرض کرده بود اسباب و عوامل جهان را تسلیم و خاضع در برابر خود بسازد» هم چنان که نمی تواند در مرگ و حیات و 
جوانی و پیری و سلامت و بیماری و امور بسیاری دیگر دخل و تصرفی بکند. 


پس» روشن گردید که چنین افرادی نه مالکند و نه ملکک. و نه قادرند و نه نافذ الاراده و نه هیچ چیز دیگر. به خلاف خدای 
تعالی و ملک و سلطنت و اراده او که او مالک حقیقی خلق خویش است. به این معنا که هستی هر موجودی قائم به وجود او و 
تکون يافته به امر او و تحول پذیر به اذن او است» و هر تصرفی که او در خلق خود می کند تصرفی است که از پیش خود می 
کند نه به خاطر اقتضای امری خارج از ذات خود. چون هیچ موجود دارای اقتضایی که خارج از ذات خدای تعالی باشد و خدا 
را وادار به تصرفی کند وجود ندارد» هم چنان که چیزی که او را از کارش باز بدارد و مانع شود وجود ندارد» پس هر چیزی و 
هر اثری بطور مستقیم و بطور استقلال منسوب به خود خدای تعالی است. و اگر به غیر خدا هم نسبت بدهیم باز به اذن او 
است» و به مقدار اذنی است که او به غیر خود داده» با این حال چگونه ممکن است چیزی از مشیت او تخلف کند و به غیر او 


بر گشت نماید با اینکه در اين میان غیری نیست تا چیزی به سوی او رجوع داشته باشد و به آن غیر منسوب شود؟ 


قول خدای تعالی و وعده او همان فعل محقق او است و قابل تخلف و تردید نمی باشد (ِن وَغد الله حَّ) 


و قول خدای تعالی همان فعل او است. به این معنا که او کاری را که می کند آن کار به خودی خود بر مقصود او دلالت می 
کند. خوب. با اينکه معنای قول خدا این است دیگر چگونه ممکن است که در قول او دروغ راه یابد» با اینکه قول او متن عالم 
خارج است و عین خارجی است. قول او منم و تویی و سراسر این عالم است که هیچ جای آن دروغ نیست. دروغ و خطا 
مختص به مفاهیم ذهنی است. هر مفهوم ذهنی که با خارج منطبق باشد حقیقت است و خبر دادن از آن خبری است راست. و 


هر مفهوم ذهنی که با خارج منطبق نباشد خلاف حقیقت است و خبر 


ص! ۱۹۰ 
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دادن از آن خبری است دروغ. و همچنین چگونه ممکن است وعده او باطل باشد با اينکه وعده او عبارت است از همان عملی 
که او با ما خواهد کرد و فعلا برای ما غایب است و جنبه آینده را دارد که احتمال دارد تحقق بیابد و با تحقق نیابد» ولی برای 


خدای تعالی که کلیه اسباب را به سوی آن وعده متوجه ساخته غایب نیست و ردخور ندارد. 


پس» دقت نظر در | ین حقایق معنای ملک خدای تعالی نسبت به آسمانها و زمين را برای دانش پژوه متدبر روشن می سازد و 
نیز روشن می سازد که لازمه این چنین مالکیت این است که وعده او حق و غیر قابل تردید باشد. و تردید آن به جز جهل به 
مقام خدای تعالی هیچ انگیزه ای نداشته باشد. 


و به همین جهت خدای تعالی در آیه مورد بحث نخست فرموده: " لا دوع الّه عت " و آن گاه اضافه کرده که: "و لکن 
افو یرد 4 یعنی در یک آیه دیگر در بیان مالکیت خود و ذ کر نموئه ای از آن فرموده: " هو بحیی و 


ث- او زنده می کند و می میراند " " 


۶ ۲ 


و بُحبی و یمیت و الیه تَوجقون" در اد بن جمله بر مطلب آیه قبلی که راجع به مالکیت خدای تعالی نسبت به نوع انسان بود 
احتجاج و استدلال شده است. گویا می فرماید: تمامی امور شما انسانها از زندگی؛ مرگ و ب رگشتتان به سوی خدای تعالی به 


خدا مربوط است و با این حال چگونه می توانید بگوئید: ملک خدای تعالی نیستند؟ 


بحث روایتی (دو روایت در ذیل آیات گذشته مربوط به عذاب) 


9 
۲ ۶ ۶ ۶و 


در تفسیر قمی است که در روایت انی الجارود از امام باقر (علیه السلام) آمده که در معنای آیه قل قل | رام 


ن آتاکم عرذاه 
یات " فرموده: یعنی عذاب او در شب و يا در روز بر شما نازل شود" ما ذا بَشتمجل مه حون " پس این عذابی است که در 
آخر الزمان بر فاسقان اهل قبله که منکر نزول عذاب بر خود هستند نازل خواهد شد. (۱) 


۱ 


ملف: این روایت با آیات مورد بحث تایید می شود و بیان قبلی ما را تایید می کند. 


و در همان کتاب به سند خود از حسن بن موسی الخشاب از مردی» از حماد بن عیسی از کسی که برای او روایت کرده از امام 
صادق (علیه السلام) روایت آورده که گفت: شخصی از 


ص: ۱۱۱ 


۱- تفسیر قمی» ط‌. نجف» ج اص ۲۱۲ 
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۸ ۷ ۱( :0۷ ۲۲۵96۱۱/60 
آن جناب از معنای کلام خدای تبارکک و تعالی که فرموده: "و أموُوا دام نا رو لاب " سوال کرد و گفت: بعد از 
اینکه اینها داخل عذاب شدند دیگر پنهان کردن ندامت چه سودی به حالشان خواهد داشت؟ امام فرمود: سودش این است که 


از شماتت دشمنان ایمنند. (۱) .] 


ص: ۱۱۲ 


۱- تفسیر قمی» ط. نجف» ج او ۱ ۱ آشیونه | 
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سوره پونس (۱۰): آیات ۵۷ تا ۷۰ 
اشاره 


اج و ی رو و و بْضّل الله و برختته 
تک کنر شوا و ما بجع بجتغرق (00)فلْ را نم ما رد ال لکم من رز جع راما ولا - قل له أَذنْ لکم آم 
ال رن وم ای یز ۰ ناس و 


و ون (۷ع) انز یی مرا و کون (۶۳) لیم ری فی یهلا و فی اجه 
لا یبیل یکیمات له ذلک هر ار یم (۶۴) و لا یخزنک وله ان ال له جبیعاً هو بیغ ال يم (۶۵) آلا لد له من 
فی السّماوات و من فی الّْض و ما ی دی بَذعون من ون الهش کاء ان ییون الا ال و ۵ هم الا حون (۶۶) 


و ای جعلّ کم الیل سکنوا فه و اهاز متیصرا ان فی ذلک آآیات لْقوّم ٍ بشمفون (۶۷) قالوا تخد ال وَلداً مُحانه هو الم 
ما فی الَماوات و ما فی اَض ند کم ین ان بدا ون ی ال ال توت (۴۸) ای توت ی 
له الکذب لا یلو (۶4) متاغ فی الا تم ین موجه ثم نم العذاب السُدید پما کاوا ینوت (۷۰) 


ضرع 1۱۱ 
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ترجمه آبات 


هان ای مردم! از ناحیه پرورد گارتان موعظتی و شفای قلبی و هدایتی برای عموم بشر و رحمتی برای خصوص مژمنین بیامد 
(۵۷). 


(تو ای پیامبر) بگو که شایسته است به فضل خدا و به رحمت او خرسندی کنند» که فضل و رحمت خدا بهتر است از آنچه 


بگو به من خبر دهید آیا رزقی که خدا برایتان نازل کرده و شما بعضی را حلال و بعضی را حرام کردید خدا به شما اجازه 


داده بود؟ یا از پیش خود حلال و حرام درست کردید و آن گاه آن را به افتراء به خدا نسبت دادید؟ .)۵٩(‏ 


و این هایی که دروغ را به خدا افتراء می بندند چه گمانی در باره روز قيامت دارند؟ و به چه جرأت امروز خدایی را که نسبت 


تو ای پیامبر در هیچ وضعی قرار نمی گیری و از ناحیه خدا هیچ آیه ای از قرآن نمی خوانی و شما عموم مردم هیچ عملی 
انجام نمی دهید» مگر آنکه ما (خدا و فرشتگانش) بر بالای سرتان به شهادت ایستاده ایم» می بینیم چگونه در کارتان فرو رفته 
و سرگرمیده (آری» ای پیامبر) از علم پروردگار تو حتی هم وزن ذره ای پوشیده نیست. نه در زمین و نه در آسمان» و هیچ 


آگاه باشید که اولیای خدا از هیچ چیزی ترس و اندوه ندارند (۶۲). 
همانهایی که ایمان آوردند» و پروای از خدا حالت همیشگی آنهاست (۶۳). 


و آنان هم در دنیا بشارت دارند و هم در آخرت (و این کلمه خداست) و در کلمات خدا دگرگونی وجود ندارد؛ و همین 


سخنانی که مش رکین (در افتخار و بالیدن به خدایانشان) می گویند تو را ای پیامبر غمگین نسازد» که عزت همه اش از خدا 


آ گاه باشید که هر کس (و هر چیز) که در آسمانها و زمین است ملک خدا است. و آنچه را مش رکان از غیر خدا پیروی می 


کننك. گمان باطلی نیشن لیست: کار آنها تتها حلس و تین است (۶۶): 


او کسی است که برای شما شب درست کرد تا در آن آرامش گیربد. و روز درست کرد تا همه چیز را برایتان روشن کند 


(آری) در اینها آیاتی است برای مردمی که گوش شنوا داشته باشند (۶۷). 


می گویند: خدا فرزند گرفته» منزه است خدا از این سخنان» او بی نیاز است و ملک همه موجودات 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


ص! ۱۴ 
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آسمانها و زمین از آن او است» شما مشرکین هم هیچ دلیلی بر این گفته خود ندارید. چرا چیزی را که نمی دانید به خدا نسبت 


بگو آنهایی که سخن و اعتقاد بی دلیل و دروغ خود را به خدا افتراء می بندند رستگار نخواهند شد (۶۹). 
(همه اين عقائد خرافی و گفتار باطل برای طمع) متاع دنیا است و آن گاه باز گشتشان به سوی ما است» همین که نزد ما منتقل 
شدند به خاطر کفری که یک عمر ورزیدند عذابی شدید به ایشان می چشانیم (۷۰) 


بیان آیات 
اشاره 


در این آیات به اوصاف قرآن کریم و صفات کریمه آن بر گشته و به دنبالش مطالبی متفرق آمده که با آیات قبل که مربوط به 
غرض سوره بود مرتبط است. و نیز در آن» کلماتی در موعظت و حکمت و استدلال بر اثبات مطالبی گوناگون و کلماتی در 


اوتضاف او ام انلس مارد آنای آمده. 


توضیح معنای مفردات آیه شریفه: " موعظه )۲ شة 2 لما فی الصذُور ۵۳" هدی " و" رحمت" 
"یا یه مق جاء‌تکم مَوعظه من ریکم..." 

راغب در کتاب مفرداتش گفته: ماده " وعظ " به معنای بازداشتن و منع کردن کسی است از کاری همراه با ترسانیدن. و نیز 
گفته است که خلیل گفته: وعظ به معنای تذکر دادن است به انجام عملی خیر به بیانی که دل شنونده را برای پذیرفتن آن 
تذ کر نرم کند. و کلمه " عظه " و همچنین کلمه " موعظه " هر دو اسم مصدرند (۱) و کلمه " صدر: سینه " معنایش معروف است 
و چون مردم می بینند که جای قلب داخل قفسه سینه است و از سوی دیگر معتقدند که آدمی هر چه می فهمد به وسیله قلبش 
احساس می کند» و با همین عضو است که امور را تعقل نموده یکی را محبوب می دارد و یکی دیگر را مبغوضء یکی را 
دوست می دارد و از دیگر کراهت دارد» به چیزی و با کسی اشتیاق می ورزد و به چیزی امیدوار و آرزومند می شود از این 


رو سینه را مرکز اسرار قلب و صفات روحی دانسته و آن را خزینه فضائل و رذائل شمرده اند. 


فضائل را اثر سلامتی قلب و استقامت آن دانسته» و رذائل را بیماری آن و رذالت را درد و مرض شمرده اند» و لذا می گویند: 
من سینه ام را مثلابا گرفتن انتقام از فلانی شفا دادم پس " شفاء الصدور " و همچنین شفاء آنچه در سینه ها است دو تعبیر 


کتای است و کنایه انیت 
طر 2 ۱۱۵ 


۱- مفردات راغب. ماده " وعظ ". 
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اینکه آن حالت بد و خبیث روحی که داشتم و مرا به سوی شقاوت و بدبختی سوق می داد و عيش خوش مرا مکدر می 
ساخت» و خیر دنیا و آخرت مرا از بين می برد از بين رفت و زائل گردید. 


و کلمه " هدی " به معنای راهنمایی به سوی مطلوب است. اما نه به هر نحو که صورت بگیرد؛ بلکه- بطوری که راغب گفته-: 


24 
اللة أن 


" راهنمایی به لطف و نرمی است" (۱) و ما در تفسیر آیه شریفه " فْمَنْ برد الا نْ تهُدیه سرخ صدره شلام ط تشر تخل 


هفتم این کتاب بحثی در این باره ایراد کردیم 
اشاره به معنای" رحمان " و" رحیم" و مراد از اينکه قر آن برای موّمنین رحمت است 


و کلمه " رحمت " به معنای تاثر قلب است اما نه هر تاثری بلکه تاثر خاصی که از مشاهده ضرر و یا نقص در دیگران به آدمی 
دست می دهد و آدمی را وا می دارد که در مقام جبران ضرر و اتمام نقص او برآید. ولی وقتی این کلمه به خدای تعالی که 
اجل از داشتن قلب است نسبت داده شود دیگر به معنای تاثر قلبی نیست. بلکه به معنای نتیجه آن تاثر است» نتیجه تاثر در ما 
آدمیان این بود که در مقام جبران نقص طرف برآئیم رحمت خدای تعالی نیز به همین معنا است. پس اينکه می گوئیم خدا 
رحیم است. معنایش این است که نقص بنده را جبران نموده حاجتش را برآورده و بیماریش را شفا می دهد و در یکك 
عبارت جامع: " رحمت خدا منطبق است به اعطای او و افاضه وجود بر خلقش ". 


لبته این نسبت هم تفاوت می کند» اگر رحمت او را به مطلق خلقش نسبت دهیم منظور از این رحمت (رحمت رحمانی او) 
دادن هستی به خلق است. و نیز دادن بقاء و رزقی که بقای خلق را امتداد می دهد و نیز دادن سایر نعمت هایی که به فرموده 


"و ان دون نقمة اه لا- تحضو ها" (۳). و اما اگر رحمت خدا را به مومنین نسبت دهیم در این صورت منظور از آن» 
(رحمت ۱ بود که مختص به مومنین است. و آن عبارت است از سعادت زند گی انسانی انسان» و آن 
ماد اه خی فارد که دای تعانن آ نها وا کها ه شم من کند فظر عاهت معار مطا اتیب اعلاق 
کریمه» اعمال صالحه و حیات طیبه در دنیا و آخرت و جنت و رضوان. 


و به همین جهت است که وقتی قرآن را توصیف می کند به اينکه رحمت برای مومنین " 
۱۱۲ 


۱- مفردات راغتب؛ ماده" هدی . 
۲- "سوره انعام» آیه ۱۲۵" 


۳-و هر قدر نعمت خدا را بشمارید به آخرش نمی رسید. " سوره ابراهیم؛ آیه ۴ و سوره نحل آیه ۱۸. 
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در قرآن نهفته و قرآن را خزینه آن خیرات کرده تا هر کس که متحقق به حقایق آن شود. و معانی آن را در خود پیاده کند از 
آن خیرات بهره مند شود چنانچه می فرماید: "و للم رن ما هو فا و رخ زین و لا یزید الظالمین لا خسارا" 
1 


توصیف قرآن به چهار صفت موعظه؛ شفای درون» هدایت و رحمت بودن» در آبه شریفه» بیان جامعی است برای همه آثار طیب و نیکوی 
قر آن کریم 


و مااگر این چهار صفتی را که خدای سبحان در اين آیه برای قرآن برشمرده یعنی: ۱- موعظه ۲- شفای آنچه در سینه ها 
است ۳- هدایت ۴- رحمت در نظر گرفته آنها را با یکدیگر مقایسه نموده آن گاه مجموع آنها را با قرآن در نظر بگیریم 
خواهیم دید که آیه شریفه بیان جامعی است برای همه آثار طیب و نیکوی قرآن که در نفوس ممنین ترسیم می شود. و آن 
اثر را از همان اولین لحظه ای که به گوش مومنین می رسد تا آخرین مرحله ای که در جان آنان استقرار دارد در قلوبشان 
حک می کند. 


آری» قرآن در اولین برخوردش با مومنین آنان را چنین در می یابد که در دریای غفلت فرو رفته» و موج حیرت از هر سو به 
آنان احاطه یافته و در نتيجه باطن آنان را به طلمت های شک و ریب تاریکک ساخته و دلهایشان را به انواع رذائل و صفات و 
حالات خبیثه بیمار ساخته لذا با مواعظ حسنه اندرزشان می دهد و از خواب غفلت بیدارشان می کند و از هر نیت فاسد و عمل 


زشت نهیشان نموده. به سوی خر و سعادت وادارشان می سازد. 


بیماریهایی را از دل آنان یکی پس از دیگری زائل می سازد. تا جایی که بکلی رذائل باطنی انسانهای مومن را زایل سازد. 


و در مرحله سوم آنان را به سوی معارف حقه و اخلالق کریمه و اعمال صالحه دلاحلت و راهنمایی می کند آنهم دلالتی با 
لطف و مهربانی» به این معنا که در دلالتش رعایت درجات را می کند؛ و به اصطلاح دست آدمی را گرفته پا به پا می برد و او 


را منزل به منزل نزدیک می کند تا در آخر به سر منزل مقربین رسانیده به فوز مخصوص به مخلصین رستگار سازد. 


و در مرحله چهارم جامه رحمت بر آنان پوشانیده در دار کرامت منزلشان می دهد و بر اریکه سعادت مستقرشان می سازد تا 


جایی که به انبیاء و صدیقین و شهداء و صالحین ". 


ص: ۱۱۷ 


۱- ما از قرآن چیزها نازل می کنیم که برای مومنین شفاء و رحمت ست. ولی ظالمان رای جز خسارت نمی افزاید. " سوره 


اسرای آیه ۸۲ . 
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(و حَشن آولنک رفیقا) ملحقشان نموده؛ در زمره بند گان مقرب خود در اعلی علیین جای می دهد. 


پس» قرآن کریم واعظی است شفا دهنده بیماریهای درونی» و راهنمایی است هادی به سوی صراط مستقیم. و افاضه کننده 


خلقش» پس خود او است که برای مومنین شفاء و رحمت و هدایت است- دقت بفرمائید. 


و به همین جهت خدای سبحان کلام را در این آیه با خطاب به عموم مردم آغاز نمود و فرمود: زو تسف را 
به خصوص مش رکین و با خصوص مشر کین مکه نکرد با اينکه آیه شریفه در سیاق» گفتگو با آنان بوده و این خود دلیل بر 
گفته ما است که گفتيم صفات چها رگانه قرآن (۱- موعظه ۲- و شفاء ما فی الصدور ۳- هدایت ۴- و رحمت) مربوط به 


عموم مردم است» نه یک طائفه خاصی از مردم. 


این بود نظریه ما در تفسیر آیه مورد بحث. ولی دیگر مفسران حرفهای دیگری زده اند» و یکی از حرفهای عجیبی که بعضی 
(۱) از مفسرین گفته اند این است که: " منظور از رحمت تنها آن مهر و محبتی است که مومنین در بین خود و با یکدیگر 
دارند " و لیکن این حرف خطاء است و بطور قطع سیاق آیه آن را دفع می کند. 

مراد از فضل خدا و رحمت خدا در آبه شریفه: " قَل بل اللّه و بز خمته..." 

" قل بفضل الله و برخمته فبذلک فلیفرخوا هو یز مق یَجَْعَونَ " کلمه " فضل " به معنای زیادت است. و اگر " عطیه " را فضل 
می نامند بدین جهت است که عطاء کننده غالبا چیزی را عطاء می کند که مورد احتیاج خودش نیست. بنا بر اين» اگر در آیه 
مورد بحث فیض هایی را که خدای تعالی بر بند گانش افاضه فرموده فضل خوانده برای این است که اشاره کند به اینکه خدای 
(پس هم ایجاد خلق مورد افاضه اش فضل است. و هم افاضه به آنان). 


و اين نیز بعید نیست که منظور از " فضل خدا" رحمت رحمانیه او و عطائی باشد که بر عامه خلق خود دارد و منظور از کلمه 
رحمت " خصوص افاضه ای باشد که بر مومنین از خلقش دارد. چون رحمت سعادت دینی وقتی منضم شود به نعمت عمومی 


ص: ۱۱۸ 


۱- تفسیر المنار ج ۱ص ۴۰۳. 
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است برای انبساط و سروره تا یکی از این دو. 


ممکن است این احتمال را بدینگونه تقویت کنیم که در جمله "بل له و مه " حرف " باء" که باء سبییت است هم بر 
سر فضل در آمده و هم بر سر رحمت. چون تکرار این حرف اشعار دارد بر اينکه هر یک از فضل و رحمت سببی است مستقل 
و منظور از هر دو یک چیز نیست. هر چند که در جمله: " قبذلک قیفر وا " حرف باء بر سر کلمه " ذلک" که اشاره به هر دو 
است آمده. و آدمی خیال می کند که منظور از فضل و رحمت یک چیز است. که اشاره را مفرد آورده و نفرموده: " فبذلکما: 
پس به این دو . و لیکن این مفرد آوردن برای این نبوده که بفهماند منظور از فضل و رحمت یک چیز است. بلکه منظور این 
بوده که بفهماند سود حاصل از مجموع فضل و رحمت آن قدر بیشتر از سود حاصل از فضل به تنهایی است که جا دارد انسان 


عاقل فرح و سرور خود را منحصر در آن کند. و در سود حاصل از فضل (منافع مادی و دنیایی) به تنهایی مصرف نکند. 


البته این احتمال هم هست که منظور از فضل غیر از رحمت باشد. ولی منظور منافع مادی دنیابی نباشد. بلکه منظور اموری 
باشد که در آیه قبلی ذکر شده بوده یعنی " موعظه " و " شفاء ما فی الصدور "و " هدی ‏ و منظور از رحمت خصوص رحمت 
اخروی خاص به مومنین نباشد. بلکه مراد همان معنایی باشد که در آیه قبلی داشت. و آن عبارت بود از عطبه خاصه الهی به 
ممنین یعنی سعادت دنیایی و آخرتی آنان. 

و معنای آیه بنا بر این احتمال چنین می شود: آن موعظه و شفاء ما فی الصدور و هدی که خدای تعالی به عموم انسانها تفضل 


کرده و آن رحمت که به خصوص مژمنین داده و آنان را به زند گی طیب رسانیده سزاوارتر است به اينکه به داشتن آن» فرح و 


و چه بسا که این وجه به آیه زیر نیز تایید شود که فرموده: "و لو لا-فضل الله علیکم و رنه ما کی منکم من آخد بدا و 
لک ال بر کی من ی 2( چون در اين آیه تزکیه انسانها را به فضل و رحمت خدا نسبت داده و اين به فهم آدمی بعید 
است که در آیه شریفه تزکیه را مستند به فضل به معنای عطیه عامه (منافع مادی دنیایی) کرده باشد. و باز از مویداتی که این 


وجه را تایید می کند این است که با روایات وارده در تفسیر آیه سا زگار است. و در آن روایات- 
ص: ۱۱۹ 


واگ فص و رحست لا بشما نود تحدق ازشما نا ایك ۶ کنهنمی شل و این لتاق شعالی است که هر کن را بخواهد 
تزکیه و پاک می کند." سوره نور» آیه ۳۹۱ 
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که ان شاء ال بزودی از نظر خواننده می گذرد- آمده که منظور از فضل خدای تعالی در آیه مورد بحث رسول خدا (صلی 
له علیه و آله) و منظور از رحمت او علی (علیه السلام) و یا منظور خصوص قرآن است. 


"بذک فلیفرشوا"- مفسرین گفته اند: حرف " فاء " در کلمه " فلیفرحوا" زیادی است» هم چنان که در گفته شاعر آنجا که 
گفته: " فاذا قتلت فعند ذلکک فاجزعی- زمانی که کشته شدم در آن هنگام جزع کن " زیادی آمده و ظرف " فبذلک " بد 

است از جمله " بقل اللّه و وه " و متعلق است به جمله " فلیفرحوا" که به منظور افاده حصر مقدم بر مظروفش آمده ٩۱‏ 
و جمله " هو خیر ممّا یَجْمَعُون " بیان دیگری است برای معنای حصر. 


چون خدای تعالی بعد از آنکه مردم را مخاطب قرار داد و از در منت گذاری فرمود که: اين قرآن برای آنان موعظه و برای 
بیماریهای درون سینه آنان شفاء و نیز برای آنان هدایت و برای خصوص مژمنین ایشان رحمت است. از باب نتیجه گیری 
فرمود: : حال که چنین است دیگر جا ندارد کسی به اموالی که جمع کرده خوشحالی کند بلکه سزاوار | ین است که مردم تنها 
به این نعمت ها خوشحالی کنند» نعمت هایی که خدا بر آنان منت نهاد و از باب فضل و رحمتش. آنها را در اختیارشان قرار 
داد. آری این نعمتها که مایه سعادت آنان است. و بدون آنها سعادت عایدشان نمی شود بهتر است از مالی که نه تنها خیری 


در آن نیست. بلکه مایه فتنه آنان و چه بسا مایه هلااکت و شقاوتشان است. 


وجه اینکه از دادن روزی به" انزال " روزی تعبیر شده» با اینکه رزق آدمیان در زمین است 


تم 
گِ 7 عم 


قل أ ره تم ما رل ال کم من رژق جع مه عراما و علا..." 
اگر در اين آیه شریفه رزق یعنی آنچه مایه امداد انسان در بقایش می باشد را به " انزال " منسوب کرده با اينکه رزق آدمی از 
تمامی اشیای محدود که در اختیار بشر قرار گرفته نامحدودی دارد که در خزینه الهی و نزد خدای تعالی است. و از آن خزینه 


آن مقداری بر زمين و اد بن عالم طبیعت نازل می شود که خدای تعالی مقدر کرده باشدسم" 


ص! ۱۳۰ 


۱-اگر می فرمود: " فلیفرحوا بذلک " معنایش این می شد که باید به این فضل و رحمت خوشحالی کنند» ولی مقدم آوردن 
کلمه " بذلک " می فهماند تنها و تنها باید به این فضل و رحمت خوشحالی کنند» یعنی غیر این فضل و رحمت هیچ چیزی مایه 


خوشحالی نیست. " مترجم 
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4 ۳۹ و رز ره مه ۱۱2 ۱ 
لا بقدر مَعْلوم رد و فی السّماء رزقکم و ما توع‌دون [ 16 و 


و اما اينکه بعضی (۵) گفته اند " تعبیر به انزال از این جهت است که ارزاق بند گان همه از باران است که از سمت بالا یعنی از 
آسمان نازل می شود" سخن درستی نیست» زیرا صرفنظر از اينکه وجهی عوامانه است. شامل همه آن مواردی که در باره اش 
تعبیر به انزال شده نمی گردد. از قبیل آیه سوره زمر که حتی گاو و گوسفند و امشال آن را و آیه سوره حدید که آهن را 
نازل از ناحیه خدای تعالی دانسته» و اتفاقا رزقی که در آیه مورد بحث آمده و فرموده که از ناحیه خدا نازل شده» و مردم 
بعضی را حلالل و بعضی را حرام کرده اند» چهار پایان یعنی شتر و گوسفند است. که مشرکین به بعضی از آنها عنوان" 
وصیله " دادند و بعضی را" ساثبه " خواندند و بعضی دیگر را" حام " و... 


حرف " لام" در جمله " لکم " لام غایت است و معنای نفع را افاده می کند. و به آیه چنین معنا می دهد که: خدای تعالی به 
سود شما و به خاطر شما و برای اینکه شما بهره مند شوید رزق را برایتان نازل کرده. چون ماده انزال اگر متعدی بشود با 
حرف " علی "و یا حرف " الی " متعدی می شود. و به همین جهت- که گفتیم لاحم معنای نفع را افاده می کند- است که آیه 
قویقه بهای یاه زیت رای وسا ری ای ها وزی شا زا بر کریتا رای شا سا وتا باق لیا 
بعضی را بر خود حرام و بعضی را حلال کردید» و باز همین معنا باعث شده که کلمه " حرام " را قبل از حلال بیاورد و بفرماید: 
معلتم مه عراماً و لالم » یعنی خدای تعالی با انزال رزق» آن را برایتان حلال کرد تا شما در زند گیتان از آن بهره مند 


شوید. ولی شما از پیش خود آن رزق را دو قسم کردید» قسمی را حرام و قسمی دیگر را حلال. 
پس» معنای آیه ان شد: ای محمد! به این مشرکین بگو به من خبر دهید ببینم سبب چه بوده که 


ص: ۱۲۱ 


۱- هیچ چیزی نیست مگر آنکه خزینه هایش نزد ما است و ما آن را نازل نمی کنیم مگر به اندازه ای معلوم." سوره حجر» آیه 
۱۱ 

۳۱ 

۲-رزق شماو آنجه که وعده آن را به شما داده اند در آسمان است. سوره ذاریات» آیه ۲۲۲ 

۳و برای شما از چهارپایان هشت جفت نازل کرد. " سوره زم آیه ۲۶ 

۴- ما آهن را که به شدت سخت است نازل کردیم." سوره حدید آیه ۲۵ 


۵- تفسیر روح المعانی؛ ج ۰۱۲ ص ۱۴۲- تفسیر الکبیر» ج ۰۱۷ ص ۱۲۰. 
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رزقی را که خدای تعالی برای شما نازل کرده تا از آن بهره مند شوید. شما دو قسمش کردید بعضی را بر خود حرام و بعضی 
مرتکب شده اید. 


"فلْ هدن لکم آغ علی له تون این جمله سالی است از سبب آن تقسیم» یعنی دو قسم کردن رزق» و چون واضح 
ی 
هم برای آنان نیامده تا بگوئیم این احکام را او برای آنان آورده قهرا جواب از آن استفهام این می شود که مشرکین این احکام 
را به خدا افتراء بسته اند. و اگر ابتداء نفرمود: این احکام را شما به خدا افتراء بسته اید» بلکه به صورت تردید فرمود: " آیا خدا 
به شما اذن داده یا شما به خدا افتراء می بندید " برای این است که افترای آنان را بطور کنایه به رخ آنان بکشد و به نحوی 
لطیف ملامت و مذمتشان کرده باشد. 


و آنچه در نظر ابتدایی به ذهن می رسد این است که تردید در آیه غیر محصور است (یعنی شامل همه احتمالات می گردد) 
چون منشا احکام جعلی مشر کین منحصر در آن دو احتمال نیست همانطور که ممکن است رسولی برایشان آمده و اذنی 
آورده باشد. و یا به خدا افترا بسته باشند. همچنین ممکن است هیچیکک از آن دو نباشد» بلکه مصلحت اندیشی خودشان باشد» 
حال یا مصلحتی واقعی و يا مصلحتی خیالی و نیز ممکن است این نیز نباشد بلکه منشا جعل این احکام صرف هوی و هوس 
آنان بوده باشدء بطوری که در پاسخ از آیه بگویند: نه از طرف خدا اذنی برای ما رسیده و نه ما این احکام را به خدا افتراء می 
بندیم بلکه دلمان خواسته چنین کنیم و کرده ایم. 


بیان اينکه هر حکمی باید با اذن خدا باشد. و حکم مختص به خدا است. و طرح دو شبهه در این زمینه و پاسخ به آن دو شبهه 


و از طرف دیگر از آیه شریفه و اینکه تردید را بین اذن خدا و افتراء به خدا انداخته استفاده می شود که در هر حکمی باید 
خدا در میان باشد» پس این حکمی که فعلا بین مش کین رسم شده که بعضی از حیوانات حرام و بعضی حلال شده لا بد یکك 
منشا خدایی داشته در حالی که چنین نیست. یعنی در نظر ابتدایی می توان گفت که اینطور نیست. زیرا بسیاری از سنت های 


دایر در بین مردم هست که طبیعت مجتمع و یا عادت قومی و یا عوامل دیگر منشا آنها بوده. 


و لیکن اين دو اشکال همه در نظر بدوی به ذهن می رسد و اگر ما در کلام خدای تعالی تدبر کنیم و بحثی عمیق و ريشه ای 
بنمائیم» خواهیم دید که از نظر قرآن کریم حکم مختص به خدای تعالی است. و احدی از خلق حق آن را ندارد که به تشریع 
حکمی مبادرت جسته آن را در میان جامعه انسانی داثر و رسمی بسازده قرآن کریم در این باره فرموده: " نالک ال له" 
.) 


ص: ۱۳۲ 
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حکم خدا منطبق با فطرت» هماهنک با نظام خلقت و همسوی حرکت انسان به سوی هدف کمال او است 


و خدای تعالی خودش به علت این انحصار اشاره نموده و فرموده: "ف وَجْهک لِلدّین عنیفاً فطرت اللهالتی فطر الاس علنها 
لا تندیل لح اه ذلک ادن الم " (۱) . 


پس, به حکم این آیه. حکم مخصوص خدای تعالی است و معنای این انحصار این است که حکم او معتمد بر خلقت و فطرت 
٩‏ ا ۲ ۱ ۳ ۱ را ۳ 
خدای سبحان خلق را به عبث نیافریده هم چنان که خودش فرموده: طِِ فحیتیم ما ناکم عبت * ( بلکه خلق را به خاطر 
غرض های الهی و غایات و هدفهای کمالی آفریده به اين منظور آفریده تا به فرمان فطرت متوجه آن اغراض گردنده و بدان 
سو حرکت کنند» و خلقت و فطرتشان را به اسباب و ادواتی مناسب با این حرکت مجهز فرموده و از میان راههایی که منتهی 
به آن هدف می شود راهی را برایشان انتخاب کرد و به سوی آن هدایتشان نمود که پیمودن آن برایشان ممکن و آسان باشد 
.<< سس ۲ -«.." 
" آغطی کل شین ء له تم دی (۵۳ و نیز می فرماید: "ثم الشبیل یره" (۳ 


بنا بر اين» هستی هر موجود در آغاز خلقتش مناسب با آن هدف کمالی بوده که برایش معین و مهیا شده» و نیز خلقتش مجهز 
به قوا و ادواتی است که آن موجود با بکار : بستن آن قوا و ادوات می تواند به آن هدفها پرسد. و هیچ موجودی نمی تواند به 
کی راوشس فاگ اور وتات و االی که ود تاک کی هی رفن ارم موادت 
می شود که دین- یعنی قوانین جاری در صفات و اعمال اکتسایی- موبمو با نظام خلقت و فطرت منطبق باشد. چون تنها فطرت 


است که هدفهای خود را نه فراموش می کند و نه با هدفی دیگر 


ص: ۱۳۳ 


۱- پس روی دلت را به سوی دین حنیف کن, دینی که مطابق با فطرتی است که خدای تعالی بشر را طبق آن فطرت آفریده» و 
در آفرینش خدای تعالی تبدیلی نیست» و دین استوار هم آن دینی است که مطابق با نظام خلقت باشد. " سوره روم آیه ۳۰" 
۲- آیا شما پنداشته اید که ما به عبث و بیهوده خلقتان کرده ایم؟" سوره مومنون؛ آیه ۱۱۵" 

۳- پس از خلقت هر موجودی آن موجود را هدایت کرد. " سوره طه» آیه ۵۰" 


۴- و سپس آن راه را آسان قرار داد. " سوره عبس؛ آیه ۲۰" 
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اشتباه می کند و به انجام هیچ کاری امر و از انجام هیچ عملی نهی نمی کند مگر به خاطر آن قوا و ادواتی که به او داده شده 
و آن قوا و ادوات هم دعوت نمی کند مگر به آن چیزی که به خاطر رسیدن به آن مجهز شده» و آن عبارت است از هدف 


نهایی و کمال واقعی موجود. 


از میان همه موجودات انسان نیز همین وضع را دارد و از آن مستثناء نیست. از آنجا که مجهز به جهاز تغذیه و نکاح است 
ناچار حکم حقيقیش در دین فطرت این است که غذا بخورد و ازدواج بکند نه اینکه چون مرتاضان هند و رهبانان مسیحیت 
از آن پرهیز کند. و نیز از آنجا که طبع بشر اجتماعی زیستن و تعاون در زندگی است» حکم حقیقیش این است که در زندگی 
با سایر مردم شرکت نموده؛ از مجتمع مردم جدا نگردد و به وظائف اجتماعیش عمل کند و بر همین قیاس سایر خصایص 
وجودی او اقتضاء احکامی متناسب با خود را دارد. 


پس, از میان احکام و سنت ها آن حکم و سنتی برای بشر متعین شده که هستی عام عالمی به آن دعوت می کند. عالمی که 
بشر جزئی حقیر و ناچیز از آن است» و جزئی است که بر خلاف ساير اجزاء مجهز به جهازی است که او را به مرحله کمال 
وجودش سوق می دهد. و بنا بر اين» هستی عام عالمی که اجزاء آن مرتبط و چون زنجیر بهم پیوسته است. و محل اراده خدای 


تعالی است. همو حامل شریعت فطرت انسانی و داعی به سوی دین حنیف الهی است. 


پس» دین حق عبارت است از" حکم خدای سبحان که غیر از حکم او حکمی نیست " و همین حکم است که منطبق بر خلقت 
الهی است. و ما ورای حکم او هر حکمی باشد باطل است. چون آدمی را جز به سوی شقاوت و هلاکت نمی کشاند و جز به 


سوی عذاب سعیر هدایت نمی کند. 


از همین جا است که آن دو اشکال قبلی حل و گشوده می شود اشکال اول این بود که چرا تقسیم رزق حلال و حرام را 
منحصر به دو قسم کرد یکی " حلال و حرام به اذن خدا" و دیگری " حلال و حرام بدون اذن او با اینکه ممکن است بشر 
احکامی را به مقتضای مصلحتی که یا قطعی است و يا خیالی» و يا صرف هوای نفس است برای خود تشریع کند و اصلا به 
خدا نسبت ندهد نه به حق و نه به افتراء؟ و اشکال دوم این بود که از این انحصار به دست می آید که حکم مختص به خدای 
تعالی است» در حالی که می بینیم بسیاری از سنت ها در بین جوامع بشری داثر است و عادت قومی و عوامل دیگر منشا تشریع 


1 بوده است. 


وجه اينکه گفتیم با بیان گذشته ما هر دو اشکال حل می شود این است که وقتی ثابت شد که حکم مختص به خدای سبحان 


با رسالت است. و با 


ص: ۱۳۴ 
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حکمی است که به خدا افتراء بسته اند و شق سوم ندارد. 


علالوه بر این مشر کین احکامی را که بدعت نهاده و در بين خود باب کرده بودند به خدای سبحان نسبت می دادند و می 
گفتند اين احکام احکام خدا است. هم چنان که قرآن کریم به این معنا اشاره نموده و می فرماید: " و ذا فعلوا فاحمّهٌ قالوا 


#و ۶ 


وجذنا علیها آباءنا و ال مَرّنا بها " (۱) . 
9 رون علی الّهالکذب یوم لقیاه..." 


از آنجا که پاسخ از استفهام سابق که پرسید: " آللٌأذنَ کم َم عَلی الله تون " از مورد کلام معلوم بود» و آن این بود که: 
نه» خدای تعالی به آنان اذن نداده بلکه به خدا افتراء بسته اند» اینک در آیه مورد بحث و عاقبت امر این پاسخ را بیان می کند؛ 


می فرماید: 


افتراء بستن به خدای تعالی به حکم بداهت عقلی از گناهان بز رگ است. و قهرا اثر بدی خواهد داشت. و يا از باب تهدید می 
فرماید: " اینها که بر خدای تعالی افتراء می بندند فکر می کنند چه وضعی در قیامت دارند "؟ 


ات جمله " ان له نو قضل علی الّاس و لک أَکترشم لا یشکبوق له شنکایت و غفایی است که نوسیبله آن اشاره ده به 
عادت نکوهیده مردم که بیشترشان نعمت های الهی را کفران می کنند» و در مقابل عطیه و نعمتی که او به آثان ارزانی داشته 
شکر نمی گزارند. و منظور از " فضل " در این جمله همان عطیه الهی است. چون گفتگو در باره رزقی بود که خدا برای بشر 
نازل کرده و رزق هم فضل است. و اينکه مردمی پاره ای از عطایای خدای تعالی را بر خود حرام کرده اند» کفران آن نعمت 
و بجا نیاوردن شکر آن است. 


و با برگشتن ذیل آیه به صدر آن, افتراء بر خدای تعالی از مصادیق کفران نعمت خدا می شود. و معنای آن چنین می شود: 
خدای تعالی دارای فضل و عطاء بر مردم است. و لیکن بیشتر مردم کفرانگر نعمت و فضل اویند» بنا بر اين آنها که نعمت خدا 
و رزق او را کفران نموده» از باب کفرانگری نعمت و فضل اویند بنا بر این آنها که نعمت خدا و رزق او را کفران نموده» از 
باب کفرانگری پاره ای از عطایای او را بر خود حرام می کنند. و این تحریم را به خدا افتراء می بندند فکر می کنند در قيامت 


چه وضعی خواهند داشت؟ 
"و ما تَکونْ فی شَأن و ما تثلوا مه من قوآن و لا تون من ععل ّا کا علیکع شهودا..." 
راغب گفته: کلمه " شان " به معنای حال و امری است که بر وفق و به صلاحیت پیش 


ص: ۱۳۵ 


رسم يافتیم» و خدا هم همین طور دستورمان داده. " سوره اعراف» آیه ۲۲۸ 
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می آید. و این کلمه استعمال نمی شود مگر در احوال و امور بزرگک هم چنان که در آیه " کل یوم مُوَ فی شأن " در همین معنا 
هه 


و در جمله "و ما تلا له من قآ " ظاهرا ضمیر " منه" به خدای سبحان برمی گردد؛ و حرف " من " در اول» ابتدایی و نشوی» 
و در دوم بیانی است. و معنای جمله این است: تو ای پیامبرا هیچ چیز که نام آن قر آن باشد یعنی ناشی از ناحیه خدا باشد» 


نمی خوانی مگر آنکه خدا شاهد و ناظر آن است. 


"و لا تَغملون من عمل لا کنا علیکم شَهُودً اد فیضون فیه "- افاضه در فعل به معنای آن است که چند نفر دسته جمعی آن 
چنان سر گرم کاری بشوند که از هر چیز دیگری غافل گردند و در جمله " لا کن عَلیکم شود" التفاتی از غیبت به تکلم مع 
الغیر بکار رفته؛ در جمله قبلی در کلمه " منه " خدای تعالی غایب فرض شده بود و در اینجا متکلم مع الغیر به حساب آمده و 
نکته این التفات این است که خواسته است اشاره کند به اينکه شهود و گواهان بر اعمال شما تنها خدای تعالی نیست. بلکه 
بسیارند؛ هم ملائکه شاهدند و هم مردم؛ و خدای تعالی هم در ما ورای اینها محیط بر شما است. و وقتی که گوینده شخصی 


لبته اي نکته را هم باید در نظر داشت که اصل این التفات از اول آیه شروع می شود چون آیات قبل از اين آیه خطاب را 
متوجه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) کرده و مشرکین را غایب به حساب آورده بودند و با واسطه با آنان سخن می گفتند 
چون رسول خدا مخاطب آیات بود و منظور مشرکین بودند و هیچ سخنی متوجه خود آن جناب نبوده و ناگهان در این آیه 
سخن را متوجه شخص آن جناب نموده و مطلبی که خاص آن حضرت است گوشزد می نماید. می فرماید: 

و ینوا تراد ویب ار گاه قبل از اینکه به آن جناب بفرماید: " خدا ناظر بر آن است " آن 
رتاک را با شش کر یکت اه بات آورتمورهر یک انب ستاطن ار خ ایو ر مرف "ولا تَغتلون من عمل- و هیچ 
یل اتقو اسر کین سرکس وه ۱ ۱۱ کاعکه حفودا کر آنک سای انار که ورین عظاب مت کنر 
ضمیمه رسول گرامی خود کرد با اینکه مشرکین غایب بودند. و اینگونه سخن گفتن یعنی خطاب را به نوعی تغلیب گسترده 
کردن شایع و رایج است» خود ما نیز به یکدیگر می گوئیم تو و قومت چنین و چنان می کنید (با اينکه مخاطب ما یک نفر 


ی 
ص: ۱۳۶ 


۱- مفردات راغب. ماده ‏ شان ". 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


دلیل بر اینکه خطاب در آیه به نوعی تغلیب و به نحو انضمام است. جمله بعدی است که می فرماید: "و مابَغْربُ عَنْ 
ریک... " که خطاب را متوجه شخص رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نموده» از این می فهمیم که خطاب به آن جناب بر طبق 


سیاق قبلی جریان یافته است. 


سلطنت و احاطه تام الهی بر اعمال بر شهادت و علمی است کامل و فراگیرنده همه اعمال از همه خلائق حتی پیامبر خدا (صلی اللّه 
علیه و آله) 


و به هر حال» تحول مذکور در خطاب آیه برای این است که اشاره کند به اينکه سلطنت و احاطه تام الهی که بر اعمال واقع 
می شود شهادت و علمی است به کامل ترین وجهش و شهادت و علمی است بر کل اعمال و بر همه جهات اعمال و احدی 
از خلائق از آن مستثناء نیست. نه هیچ پیامبری» نه هیچ مومنی و نه هیچ مشرکیء شهادت و علمی است که هیچ عملی از اعمال 
نیز از آن مستثناء نیست» پس مبادا کسی توهم کند که از اعمال رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) چیزی بر خدای تعالی 
پوشیده می ماند و در روز قیامت به حساب اعمال آن جناب رسید گی نمی شود ن شخص رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 


هم باید همین اعتقاد را در باره پرورد گارش داشته و مراقب اعمال خود باشد. 


در آیه مورد بحث با اینکه جمله " و ما تَکونْ فی شاْن " تمامی اعمال رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را شامل بوده مع ذلکك 
تنها بر یکی از اعمال آن جناب انگشت گذاشته شده و آن مساله " تلاوت قرآن " است» و این به منظور اشاره به اهمیت این 


عمل و عنایت بیشتر به آن است. 


در این آیه دو نکته به چشم می خورد اول اينکه در موعظه به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و به امتش تشدید شده و دوم 
اینکه آنچه از قرآن که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) برای مردم می خوانده به وحی الهی بوده و کلام خدای تعالی نه 
دستخوش تغیبر می شود و نه باطل در آن راه می یابد» نه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در گرفتن آن وحی دچار اشتباه می 
شود و نه در تلاوت آن برای مردم؛ و بنا بر این مضمون آیه شریفه نزدیک به مضمون آیه زیر است که می فرماید: " عالمْ 
نیب فلا یَطهز علی غییه آعدا ال تن ازتضی من رشول قَهُ رلک من بین یه و ین خفه رصداً للم آن قذ وا رسالاتب 


رهم" (۱) . 


"و ما بیغرت عَنْ رلک من مثقال ِره... "- کلمه " عزوب " که فعل مضارع " بعزب " از آن گرفته شده به معنای غست و دوری 
و خفاء است. و اين تعبیر اشاره دارد به اينکه همه اشیاء عالم 


ص: ۱۳۷ 
۱- خدا عالم به غیب است؛ و احدی از خلاتق را مسلط و محیط بر غیب خود نمی کند مگر رسولی که خودش بپسندد (تازه) 


در مورد آن رسول رقیبانی در کمین می گمارد تا معلوم کند این رسولاعن رسالت پرورد گارشان را ابلاغ کرده اند." سوره 


جن. آیات ۲۲۸-۲۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۵۷ 
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نزد خدای تعالی حاضرند» و هیچ چیز از ساحت مقدس او غایب نیست. و او هر چیزی را در کتابی حفظ و ضبط کرده و از آن 
کتاب چیزی زایل نمی شود. ما در سابق (جلد هفتم) در تفسیر آیه " و عَْه مفاتخ الَیب " (۱) مطالبی مربوط به این بحث ایراد 


7 


م7 
۶ 
۰ 1 


۹ ۱ عم ای م له هم مگ م2 ۱۲ 
آلا ان ولیاء الله لا خرف علیِهمْ و لا هم بَخزنون... 


۱ 


این آیه جمله ای است استینافیه (بعنی سخنی از نو آغاز کرده) چیزی که هست با غرض سوره که همان دعوت به ایمان 


آوردن به کتاب خدا و تشویق اعتقاد به توحید خدا به معنای وسیعش می باشد. ارتباط دارد. 


و از آنجا که مطلب اهمیت داشته آیه را با لفظ " آلا: آگاه و به هوش باشید" افتتاح کرده. و اين کلمه به منظور هشدار بکار 
می رود و خدای سبحان در اين آیه و دو آیه بعدش مطلب مهمی آورده و آن عبارت است از معرفی اولیایش و بیان آثاری 


که ولایت آنان دارد و خصائصی که مختص به ایشان است. 
معنای " ولابت" و مراد از ولایت خدا 


کلمه " ولایت " هر چند که اهل لغت معانی بسیاری برای آن بر شمرده اند. لیکن اصل در معنای آن بر طرف شدن واسطه در 
بین دو چیز است. به گونه ای که بین آن دوه واسطه ای که از جنس آنها نیست وجود نداشته باشد (که در این صورت هر 
یک ولی دیگری محسوب می شوند). و لیکن از باب استعاره در معنای دیگری نیز استعمال شده و آن نزدیکی چیزی به چیز 
دیگر است» حال اين نزدیکی به هر وجهی که باشد چه نزدیکی به مکان باشد و چه به نسب و خویشاوندی و چه به مقام و 
منزلت و چه به دوستی و صداقت و چه به غیر اينهاء که با این حساب کلمه " ولی " بر هر دو طرف ولایت اطلاق می شود؛ (اين 
ولی او است. و او ولی اين است. یعنی از نظر مکان و یا خویشاوندی و یا مقام و یا دوستی و یا غیر اينها نزدیکک وی است)؛ 
مخصوصا اگر معنای اصلی کلمه را در نظر بگیریم که عبارت بود از اتصال دو چیز به یکدیگر و نبودن واسطه ای بین آن دو 
این اطلاق طرفینی روشن تر می شود چون یکی از آن دو چیز آن چنان در دنبال آن دیگری قرار گرفته که هیچ چیز دیگری 
غیر این» به دنبال آن قرار نگرفته. 


پس وقتی می گوئیم خدای تعالی ولی بنده مومنش می باشد» معنایش این است که آن چنان وصل به بنده است و آن چنان 
متولی و مدبر امور بنده است که هیچ کس دیگری این چنین ارتباطی را با آن بنده ندارد؛ او است که بنده را به سوی صراط 


مستفیم هدایت می کند» امر ". 
ص: ۱۲۸ 


۱- "سوره انعای آیه ۵٩‏ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 
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می کند. نهی می کند. به آنچه سزاوار است وا می دارد» از آنچه نکوهیده است باز می دارد و او را در زند گی دنیایی و 
آخرتیش یاری می کند. هم چنان که از این طرف نیز می گوئیم مومن واقعی ولی خدا است» زیرا آن چنان وصل به خدا است 
که متولی اطاعت او در همه اوامر و نواهی او است. و تمامی برکات معنوی از قبیل هدایت. توفیق» تایید» تسدید و به دنبالش 


اکرام به بهشت و رضوان را از خدای تعالی می گیرد. 


رای ندیه هر سال ها قحلم زر ای عمانی رد رای زیر اه معرفان انس نموه 7۳ 
له ال مت ای کیت آ هس از انم ای که ولایت را فوری تسیر ی کنق کفرااو اتفاد که وا 
تعالی ولی همه مومنین باشد. نمی سازد چون ما می دانیم در بين مومنین کسانی هستند که در عین داشتن ایمان مبتلا به 
شرکند» هم چنان که خود خدای تعالی فرموده: 


0 


"و مایمن أَكَعُمٍ لها ومع شش ر کون " (3) . آیه بعد از آیه مورد بحث مومنین ولی خدا را چنین معرفی کرده: "لین 
مُوا و کانُوا یقن " (4۳ تازه به صرف داشتن ایمان و تقوا معرفی نکرده بلکه با آوردن کلمه " کانوا " فهمانده که اولیای خدا 
از اتانتان آووون ای سس داش نله تسود ای مها وسیس بر انی خطت که کت او کین 
و با آوردن این جمله می فهماند که اولیای خدا قبل از تحقق این ایمان از آنان» دائما تقوا داشته اند» و معلوم است که ایمان 
ابتدایی مسبوق به تقوا نیست, بلکه ایمان و تقوا در افراد معمولی متقاربند و با هم پیدا می شوند» و یا بر عکس اولیای خدا اول 


ایمان در آنان پیدا می شود بعدا به تدریج دارای تقوا می گردند آن هم تقوای مستمر و دائمی. 
اشاره به مراتب ایمان و بیان اينکه خدای تعالی ولی موّمنین است که از مرتبه بالای ایمان برخوردارند 


پس منظور از این ایمان مرتبه دیگری از مراتب ایمان است. غیر آن مرتبه اول که در افراد معمولی یافت می شود. در جلد اول 
این کتاب در تفسیر آیه ۱۳۰ سوره بقره نیز گفتیم که برای هر یک از ایمان و اسلام و همچنین برای شرکک و کفر مراتب 
مختلفی است که بعضی فوق بعضی دیگر است. مرتبه اول از اسلام عبارت است از اينکه آدمی کلمه شهادتین را بر زبان 
جاری سازد؛ و به ظاهر تسلیم دستورات دین گردد. دنبال اين مرتبه» مرتبه دوم اسلام است که اولین مرتبه ایمان شمرده می 


شود و آن عبارت است از اینکه گوینده شهادتین قلبا به مضمون آن دود. 
ص: ۱۳۹ 


ِ- و آل عمران آبه 7 


۲-اکثر آنان به خدا ایمان نمی آورند مگر اينکه در عین حال مشر کند. " سوره پوسف؛ آیه ۱۰۶ 


۳- کسانی که ایمان می آورند و از هر گناهی پروا دارند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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شهادت معتقد شود و بطور اجمال و بی چون و چرا قبول داشته باشد که اسلام دین حق است. هر چند که بطور تفصیل به 
همه عقائد حقه دین معتقد نشده باشدء به همین جهت است که در آیه سوره یوسف این معنا را ممکن شمرده که ایمان به خدا 
از پاره ای جهات با شرکث جمع شود و فرموده: "و ما یو هم لها وم مُش کون " و اين مرحله از اسلام و ایمان به 
تدریج صفا و نمو پیدا می کند تا آنجا که بنده خدا از هر جهت و در تمامی اموری که به خدای تعالی بر گشت می کند- که 
قهرا همه امور عالم است. زیرا بر گشت تمامی امور به خداست- بی چون و چرا تسلیم خدا شود؛ و هر درجه که اسلام آدمی 
بالا برود یک درجه نیز به ایمان او اضافه می شود یعنی دارای ایمانی مناسب با لوازم آن مرتبه از اسلام می گردد» تا آنجا که 


بنده خدا به حقيقت معنای الوهیت تسلیم امر پرورد گارش می شود؛ و حقیقتا خود را عبد و خدا را اله و معبود خود می داند. 


شود و بر هیچیک از خواسته های او اعتراض نمی کند. در مقابل اين مرحله از تسلیم ایمانی قرار دارد که همان بقین به ال 
است» و یقین به تمامی آنچه که به له بر گشت دارد؛ و این ایمان کاملی است که به وسیله آن عبودیت عبد به حد تمام می 


رسد و دیگر نقصی در ایمانش باقی نمی ماند. 


خدای تعالی در باره چنین ایمانی فرموده: " فلا و ریک لبون حتّی بعکموک فیما سر ینم نم لا یجدُوافی آنفیتهم 
حرجا ما قضیت و یُسَلموا تشلیما " (۱) و به نظر می رسد که همین مرتبه از ایمان و یا مرتبه ای نزدیک به این مرتبهء مراد آیه 
شریفه "لین آمتُوا و کانُوا یقن " باشد» چون گفتیم ایمان در این جمله ایمانی است بعد از تقوای مستمر نه ایمان ابتدایی که 


ایمان مرتبه اول است. به بیانی که گذشت. 

علاوه بر این در آیه مورد بحث اهل این مرتبه از ایمان را اینطور معرفی و توصیف کرده که: "لا وف علیهم و لا-مَم 
یرون » و این جمله به خوبی دلالت می کند بر اينکه منظور از این ایمان» درجه عالی از ایمان است؛ آن ایمانی که با آن 
معنای عبودیت و مملوکیت صرف. برای بنده به حد کمال می رسد. و بنده غیر از خدای واحد بی شریکک مالکی نمی بیند و 


معتقد 
ص! ۱۳۰ 
۱- پس به پرورد گارت سوگند که این مردم ایمان نمی آورند و ایمانشان ایمان واقعی نیست. مگر وقتی که تو را در 


اختلافهایی که بینشان پدید می آید حکم قرار دهند. و چون در رفع اختلافهایشان حکمی کردی. در دل خود هیچ ناراحتی از 
قضاوت تو احساس نکنند» و به تمام معنا تسلیم حکم تو باشند. " سوره نسای آیه ۶۵" 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
می شود که خودش چیزی ندارد تا از فوت آن بترسد و یا به خاطر از دست دادن آن اندوهناک گردد. 


توجیه و توضیحی در مورد اینکه اولیای خداء ترس و اندوهی ندارند و بیان اينکه اطلاق جمله: " لا وف لبم و لا هم بَخّنون" شامل 
نفی ترس و اندوه هم در دنیا و هم در آخرت می شود 


چون خوف همیشه از اینجا سرچشمه می گیرد که نفس» احتمال ضرری را بدهد که ضرر او است. و از این راه اندوه به دل 
وارد می شود که آدمی چیزی را که دوست داشته از دست بدهد. و با چیزی را که کراهت داشته گرفتارش شود. و خلاصه. 
خوف و اندوه به خاطر از دست دادن نفع و یا برخورد با ضرر دست می دهد. و تحقق این خوف و اندوه وقتی قابل تصور 
است که آدمی برای خود ملک و با حقی نسبت به آن چیزی که از آن خوف و اندوه دارد قائل باشد. مثلا- خود را مالك 
فرزند و یا جاه» و یا آنها و غیر آنها را متعلق حق خود بداند و اما چیزی را که می داند به هیچ وجه بین او و آن چیز علقه و 
رابطه ای نیست. هیچ وقت در باره آن نه ترسی پیدا می کند و نه اندوهی. و بر این حساب اگر کسی را فرض کنیم که معتقد 
است به اینکه تمامی عالم و تکک تکک موجودات آن و حتی وجود خودش ملک مطلق خدای سبحان است و احدی در این 
ملکیت شریک او نیست قهرا خود را نیز مالک هیچ چیز نمی داند» و هیچ چیزی را متعلق حق خود به حساب نمی آورد تا در 
باره آن دچار خوف و يا اندوه گردد؛ و این حالت همان وضعی است که خدای تعالی اولیای خود را به داشتن آن توصیف 
نموده و فرموده: " آلا لد لیا له لاف عیهم و لا هم یرون" 

پس اولیای خدا نه از چیزی می ترسند» و نه برای چیزی اندوه می خورند- نه در دنیا و نه در آخرت- مگر آنکه خدای تعالی 
اراده کند که آنان از چیزی بترسند و یا در باره آن اندوه خورند» همانطور که از آنان خواسته است تا از پرورد گارشان 
بترسند» و از فوت کرامتی الهی که از آنان فوت شده اندوه بخورند. و همه اینها مراحلی است از تسلیم خدا شدن- دقت 


بفرمائید. 


بنا بر اين» اطلاق آیه که خوف و اندوه را بطور مطلق از اولیای خدا نفی می کند. دلالت دارد بر اینکه اولیای خدا هم در دنیا 
متصف به نداشتن خوف و اندوهند» و هم در آخرت. و اما امشال آیات: " ال الق يا عباد لا وف علیکم الیزم و لا نم 
تک تون الننت آمترا آیاتنا و کانوا مشلمینَ " (۱) منافاتی با اين اطلاق ندارد» زیرا هر چند ظاهر آن آیات این است که در مقام 


معرفی اولیای خدا است به آن معنایی که آیه مورد بحث برای اولیای خدا کرده الا اينکه 
ص! ۱۳۱ 


۱- مگر متقین که به ایشان گفته می شود: ای بندگان من امروز هیچ ترسی بر شما نی نیست. و اندوهی نخواهید داشت. و متقین 
همان کسانی هستند که به آیات ما ایمان دارند و تسلیم ما بوده اند. " سوره زخرف. آیه ۶۸ و "۶٩‏ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 
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صرف اثبات عدم خوف و عدم حزن در روز قیامت ثابت نمی کند که در دنیا خوف و حزن دارند. (چون به قول معروف 
اثبات شی ء نفی ماعدا نمی کند). بله البته بين دو نشاه دنیا و آخرت فرق هست. و آن این است که در آخرت نعمتهاو 
کرامتها همه خالصند و نهایت درجه از صفا و خلوص را دارند» ولی همین نعمتها و کرامتها در دنیا مشوب و ناخالصند. 


و نظیر آن آیات آیه زیر است که می فرماید: " لین قالوا رئ لثم اشیقاموا رل لیم اْملانکه آلا تخافوا و لا روا 
و توا بلج یی کشع توتیذون. خن ولا کم فی یاه الدنیا و فی الَ ره " (۱) هر چند اين آیات ظاهرند در اينکه اين 
نازل شدن و بشارت آوردن ملانکه در روز م رگ صورت می گرد چون فرموده: " کم توعدون- وعده اش به شما داده 


شده بود " و نیز فرموده: " آنشموا- موده باد شما را به بهشت " و لیکن همانطور که قبلا نیز گفتيم صرف اثبات یک زمان؛ 


کافی نیست در نفی زمان دیگر. 


این بود نظریه ماء که اطلاق لفظ آیه بر آن دلالت می کرد و آیات دیگر هم آن را تایید می نمود» ولی بیشتر مفسرین جمله" 
لا حوف عَلیهم و لام نون " را مقید به روز مرگ و روز قيامت نموده و در این نظریه به آیات مربوط به آخرت استناد 
انا و عصوضی را کقظ انیم آعرای کاا رن دازدصر رغال کرده اند که آنمان هتفر و ی 
متقارب و ملازم یکدیگرند و چنین نتیجه گرفته اند که آیه می خواهد بگوید: " اولیای خدا که همان متقین از اهل ایمان 


قسکن ق. ابقر وا تلو تلا ال 1 خو اننده محت م خود داند که اد- تقسد د‌ ندار د. 
۳ و کون تال نت 3 دی ی ۳ اف و ر‌ 


و بعضی (۲) از مفسرین نظریه ما را اختبار کرده و گفته اند" جمله مورد بحث هم شامل خوف و اندوه دنیا می شود و هم 
خوف و اندوه آخرت " و لیکن از یک جهت دیگر معنای آیه را تباه کرده و گفته اند: " مراد از اولیای خدا آن طور که آیه 
بعدی تفسیرش می کند همه متقین از ممنین اند. و مراد از اينکه فرمود: خوف و اندوهی ندارند این است که ممنین با تقواه 
نه آن خوفی را که بر کفار و فاسقان و ظالمان عارض می شود- که همان اهوال موقف محشر و عذاب آن موقف و عذاب 
آخرت است- دارند. و نه اندوه آنان را» چون کفار این اندوه را دارند که چرا تا در دنیا بودند برای امروز خود کاری نکردند» 


و مومنین با تقوا نه آن خوف را دارند و نه این اندوه را؛ 
صفت ۱۳۱ 


اتمیتققا کنباتی که کف ورد کاوها اه استکه وسیسی اسقامت وزو ید نله‌ملانگه ی آنان بارلم شوتدو آمم. قاوث را 
می آورند که نترسید و غمگین مباشید و خرسندی کنید به بهشتی که قبلا وعده اش به شما داده شده» ما اولیای شماییم هم در 
زندگی دنیا و هم در آخرت. " سوره فصلت؛ آیه ی 


۲- تفسیر المنار» ج ۱ص ۱۶ ۴. 
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نه در دنیا و نه در آخرت. 
بررسی سخن یکی از مفسرین در باره نفی ترس و اندوه از اولیای خدا و رد آن گفته 


یکی از مفسرین (۱) بعد از این نتیجه گیری گفته: اما اصل خوف و حزن یکی از احوال عارضه بر بشر است. و هیچ بشری 
نیست که این عوارض و احوال را نداشته باشد» چیزی که هست افراد مومن با تقوا و صالح از آنجا که علم و اعتقاد دارند به 
اینکه اگر خدای تعالی آنان را گرفتار خوف و اندوه کند از باب تربیت و تکمیل نفوس آنان و خالص کردنشان از راه جهاد 
در راه اوست. و گرفتارشان می کند تا در اثر صبر بر مصائب» اجرشان را زیاد کند- و آیات بسیاری بر این معنا دلالت دارد- 
لذا در برایر خوف ها و اندوه ها صبر می کنند» و به این سنتی که خحدای تعالی در میان همه افراد بشر جاری ساخته راضی 


 دنتسم‎ 


و اما اینکه آیه را مقید کرد به اینکه آن چیزی را که از اولیای خدا نفی شده همان خوف و حزنی است که بر کفار عارض می 
شود نه آن خوف و حزنی که بر حسب طبیعت بشری و سنت الهی به عموم مومنین دست می دهد. و در اين گفتارش استناد 


اندوه مورد بحث را مقید به آن نمی سازد. 


و اما اینکه گفت: اصل خوف و اندوه از لوازم طبع بشری و از سنن جاری الهی در بین بشر است و احدی از آن مستثناء نیست 
چیزی که هست مومنین صالح در برخورد با ناملایمات خویشتن دارتر و نسبت به سنن الهی راضی ترند» سخنی است نادرست 
و ناشی است از اينکه منظور از آیه را نفهمیده و در بحث از اخلاق عالیه و مقامات معنوی انسانی تعمق نکرده و همین سطحی 
نگری او را واداشته به اینکه حال بند گان مکرم و مقرب الهی یعنی انییاء و اولیاء را به حال افراد متوسط از عامه مردم قیاس 
کند و گمان کند آن حالات و عوارضی که به قول او عوارض طبیعی بشری است. همانطور که بر عامه مردم عارض می شود 
بر خواص نیز عارض می گردد؛ و احوالی که بر متوسطین از مردم سنگین و تلخ است بر کاملین از بشر نیز ناگوار و تلخ است؛ 
و غفلت کرده از اينکه لازمه این سخن این است که بین دارندگان مقامات معنوی و درجات حقیقی و بین سایر مردم هیچ 
فرقی نباشد» و آنچه برای متوسطها متعذر و دشوار است برای اولیای خدا و انسانهای کامل نیز چنین باشد» و در نتیجه به نظر 
این مفسر مقامات معنوی و درجات حقیقی غیر از عناوین و اسمایی بی معنا چیزی نیست و در ما ورای این الفاظ حقیقتی و 
واقعیتی نباشد. اعتباراتی باشد که مردم در بین خود قرار داده و اصطلاح کرده اند» نظیر 


ص: ۱۳۳ 


۱- تفسیر المناره ج ۱۱ ص ۴۱۶. 
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مقامات وهمی و درجات رسمی اجتماعی که جوامع به منظور حفظ نظام اجتماعی خود قرار می دهند که فلان شخص پادشاه 


ِِ ۳ ۱ ِ ۲ ۳ ۲ ۲ 
و آن دیگری وزیر و آن دیکری رئیس و بقیه مرء‌وس و رعیت باشند. 


پس معلوم شد که این مفسر حق بحث علمی را اداء نکرده و آن مقدار که باید» تعمق ننموده تا به نتیجه حقیقی بحث هدایت 
شود و بفهمد که توحید کامل. حقیقت ملک را منحصر در خدای سبحان می کند و بر این اساس غیر از خدای تعالی هیچ 
چیزی استقلال در تاثیر ندارده تا حب و بغض ما انسانها و یا خوف و اندوه و یا فرح و تاسف و یا حالات دیگرمان متعلق به آن 
شود و کسی که اعتقاد به توحید» سراسر وجودش را فرا گرفته خوف و اندوه و حب و کراهتش را از خدا می داند» اینجاست 
که دیگر بین این دو گفتار ما تناقض نخواهد بود که از یک سو بگوئیم: موحد جز از خدا از هیچ چیز دیگر نمی ترسد. و از 
سوی دیگر بگونیم: موحد از بسیاری چیزها که مضر است می ترسد. و از بسیاری از امور که کراهت دارد حذر می نماید- 


دقت فرمایید. 


پس مفسر نامبرده نه معنای توحید کامل را فهمیده و نه در بحث قر آنی راهی متقن رفته است تا برایش روشن شود که جمله " 
آد 


آَلیاء الله لا خرف علیهم و لا هم یرون " خوف و حزن را بطور مطلق نفی کرده؛ و نفی آن را مقید به هیچ قیدی و 
هیچ حالی نفرموده» تنها قیدی که برای این جمله در قرآن کریم می بینیم آیاتی است که می فرماید: اولیای خدا از خدا می 
ترسند» پس این اولیاء از هیچ چیزی نه در دنیا و نه در آخرت نمی ترسند و اندوهناک نمی شوند تنها ترسی که دارند از 


و اما اينکه گفت: آیات بسیاری تصریح دارد بر اينکه مومنین در هنگام مرگ و یا در روز قيامت خوف و حزنی ندارند» منظور 
آن آیات. بیان حال مزمنین است در یک ظرف خاص, و این باعث نمی شود که همین ممنین در ظرفی دیگر دچار خوف و 
حزن بشوند. آری» نفی و يا اثبات چیزی در یک مورد منافات ندارد به اينکه در موردی دیگر خلاف آن» یعنی آن نفی شده 


را اثبات و آن اثبات شده را نفی نمود» و این بر کسی پوشیده نیست. 


علاوه بر اين» خود آیه شریفه دلالت دارد بر اينکه این صفت. صفت تمامی مومنین نیست بلکه صفت طایفه خاصی از مژمنین 
است. طایفه ای که از سایرین به داشتن مرتبه خاصی از ایمان ممتاز شده اند» مرتبه ای که سایر مومنین آن را ندارند و جمله " 


یی اوه ایا ین ای کحرباوه طلانت آن کشت آن مرها تشر ی کنر 


و کوتاه سخن اینکه نفی و برداشتن خوف از غیر خدا و نفی حزن از اولیای او به این 


ص: ۱۳۴ 
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معنا نیست که برای اولیاء اه خیر و شر» نفع و ضرر نجات و هلاکت» راحت و خستگی لذت و درد و نعمت و بلاء یکسان» 
و درک اولیای خدا در باره آنها شبیه به هم باشد. چون عقل انسانی بلکه شعور عام حیوانی هم این معنا را نمی پذیرد؛ بلکه 
معنایش این است که اولیای خدا برای غیر خدای تعالی هیچ استقلالی در تاثیر نمی بینند و مزثر مستقل را تنها خدای تعالی می 
دانند و مالکیت و حکم را منحصر در خدای عز و جل دانسته» در نتیجه از غیر آن جناب نمی ترسند» و جز از چیزی که خدا 
دوست می دارد و می خواهد که از آن بر حذر باشند و یا به خاطر آن اندوهگین شوند. بر حذر نشده و اندوهگین نمی 


گردند. 
عم اشریفی الب ال فی اه لا یبیل لیات له یک ف او ی 


آنان است. حال اگر منظور از جملة هم ری 


انشای بشارت باشد و معنایش این باشد: " بشارت باد آنان را که..." در نتیجه معنایش این خواهد بود که این بشارت هم در 
دنیا برای آنان واقع می شود و هم در آخرت واقع خواهد شد و اگر انشاء نباشد بلکه خبر باشد» و خواسته باشد بفرماید: ۲ 
خدای تعالی بزودی اولیای خود را در دنیا و آخرت بشارت می دهد" و بعدها بشارت در دنیا و آخرت واقع می شود ولی آیا 


آن نعمتی هم که بشارت آن را داده تنها در آخرت تحقق می يابد» و یا هم در دنیا و هم در آخرت؟ 
آیه شریفه از آن ساکت است. 
و اينکه فرمود: تبدیل لکلمات له" 


اشاره است به اينکه اين بشارت قضای حتمی الهی است. و در کلام خدای تعالی مواردی دیگر نیز هست که در آن موارد به 
مومنین بشارتهایی داده که بر اولیای خدا منطبق است. مثل این آیه که می فرماید:- کال حفا علینا نضه اون " 


۳1 


(» و اين آیه که می فرماید: " |ن نض رشیلنا و لین آموا فی الاو الدیا و یم شاد" (41 و این آیه که می 


2 


4 
۹۲ 


فرماید: " بشراکم ازع جات تجری من تخیها اهاز " (4۳ و آیاتی دیگر از این قبیل. " 

ص: ۱۳۵ 

۱- این وعده حقی است بر ما که مومنین را یاری کنیم." سوره روم آیه ۴۷ 

۲-مارسولاین خود و کسانی را که ایمان آورده اند هم در دنیا و هم در روزی که گواهان بپا می خیزند یاری می کنیم." 


سوره مّمن» آیه 5 


۳ مژده شما در امروز بهشتهایی است که از دامنه آن نهرها روان است. " سوره حدید» آیه ۱۲ 
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تسلی دادن به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله) که از سخنان جاهلانه مشرکین نرنجد زیرا" عزت از آن خدا است" و" خدا سمیع و علیم 


۲۲ ۱ 


"و لا یَغرلک هم اد ارَء له جمیعا هو الشمیغ الْعِيمْ " اين آیه شریفه همانطور که آیه بعدی می رساند تادیبی است برای 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله» تادیبی از راه تسلیت نسبت به اذیت هایی که مشرکین به آن جناب می کردند. و پرورد گار 
او را دشنام داده» به دین او طعنه می زدند و به خدایان دروغین خود افتخار می کردند. به حدی که ای بسا آن جناب دلش می 
سوخت و برای خدا غصه می خورد» لذا خدای تعالی او را از این راه تسلیت و دلگرمی داد که مطالبی به پادش بیاورد و 
حقایقی را تذ کرش دهد که اندوهش زایل گردد. و آن حقایق اینست که: خدای تعالی با این سخنان زشت که مش ر کین در 
باره او دارند شکست نمی خورد تا تو برايش غصه بخوری, و او سخن مشرکین را می شنود و به حال آن جناب و حال 
مش رکین آ گاه است. و چون همه عزت ها از آن او است پس به این افتخارها که مش رکین می کنند و این عزت نمایی هایشان 
اعتناء مکن که عزت آنان موهوم و سخنانشان هذیان است» و چون خدای تعالی سمیع و علیم است اگر بخواهد می تواند آنان 


را به عذاب خود بگیرد» و اگر نمی گیرد برای حفظ مصلحت دعوت دینی و رعایت خر عاقبت است. 


۶ 


از اینجا روشن می گردد که هر یک از دو جمله " 1 ار له" و هو السَمیع ليم " علتی مستقل برای نهی از غصه خوردن 
است؛ و به همین جهت دو جمله مذ کور به فصل ذکر شده نه به وصل. ساده تر بگویم: بدون و او عاطفه آمده تا بفهماند اينکه 
گفتیم غصه مخوره به علت اینست که عزت همه اش از خداست. و به علت اینست که خدا سمیع و علیم است." آلا نله من 
فی السّماوات و مَْ فی الّْض..." 

این آیه شریفه مالکیت خدای تعالی را نسبت به تمامی آنهایی که در آسمانها و زمين هستند بیان می کند. مالکیتی که بوسیله 
آن معنای ربوبیت برای اله تمام می شود. و بدون آن هیچ معبودی نمی تواند " رب " باشد. چون رب عبارت است از مالکی 
که مدبر امر مملوکک خود باشد و چنین ملکیتی منحصر در خدای واحد بی شریکک است. و در این ملکیت احدی شریک خدا 
نیست. پس, این شریک هایی که برای خدای تعالی درست کرده اند معنای شرکت در آنها وجود ندارد مگر صرف آن 


مفاهیم فرضی و موهومی که مش رکین برای آنها فرض کرده اند. مفاهیمی که تنها جایش عالم فرض است و در عالم خارج و 
واقعیت مصداقی ندارد. 


پس» آیه شریفه خدایان مشر کین را با خدای تعالی مقایسه می کند. و آن گاه حکم می کند به اينکه نسبت آن خدایان با 


خدا؛ نست خرص (تخمین) و گمان است با حقیقت و حق- و بقیه مطالب آیه روشن است. 
و اگر در این آیه فرموده: " مَنْ فی السّماوات و مَنْ فی الأَرض- هر کس که در آسمانها و زمین 


ص! ۱۳۶ 
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است " و نفرموده: " ما فی السماوات و الارض- آنچه در آسمانها و زمین است ‏ برای اين بوده که زمینه گفتار مساله ربوبیت 
غیر خدای تعالی نسبت به عالم بود که مش رکین معتقد به آن هستند» می خواهد بفرماید: خدایانی که شما برای آنها قائل به 
ربوبیت هستید و همه آنها را از صاحبان عقل و شعور- که عبارتند از فرشتگان و جن و انس- می دانید هیچ یک از آنها نه در 


آسمانها و نه در زمین مالک چیزی و حتی مالک خود نيستند. 

" هو الذی جعل لکم اللیل لتشکنوا فیه و هار مبتصرا..." 

این آیه بیانی را که آیه قبلی در اثبات ربوبیت خدای تعالی داشت تمام و تکمیل می کند. و ربوبیت- همانطور که می دانید- 
به معنای ملک و تدبیر است. خدای تعالی در آیه قبل مالکیت خود را بیان کرد اینک در این آیه با ذ کر یک نمونه از تدبیر 


عمومی خود که به تنهایی مایه قوام معیشت آنها و بقای زندگی آنان است (یعنی پدید آوردن شب و روز) معنای ربوبیت 


خود را تمام کرده است. 


و به خاطر اشاره به این تدبیر است که به صرف یدید آوردن شب و روز اکتفاء نکرد بلکه دخالت آن دو در زندگی انسانها 
را نیز ذکر کرد و آن سکونت انسانها در شب و دیدنشان در روز است. آری» شب را مایه سکونت انسانها و روز را مایه دیدن 
آنان قرار داد تا بتوانند انواع حرکات و آمد و شدها را برای کسب مواد حیات و اصلاح شوون معاش انجام دهند» زیرا امر 
زندگی بشری بگونه ای است که تنها با حرکت و یا تنها با سکون تمام نمی شود؛ بدین جهت خدای سبحان امر او را در این 
باب با ظلمت شب و روشنی روز تدبیر کرد شب را ظلمانی کرد تا مردم مجبور شوند دست از کار کشیده خستگی و تعب و 
کوفتگی روز را با استراحت و با انس با زن و فرزند و بهره مندی از آنچه از راه کسب روزانه بدست آورده برطرف ساخته و 


با خوابیدن تجدید قوا کنند. و با روشنی روز که وسیله دیدن اشیاء و اشتیاق به آنها است. به طلب آن اشیاء برخیزند. 


استدلال برای محال بودن فرزند داشتن خدای تعالی» در برابر مشرکین که کفتند: " انح ال ولد" 


" قالوا اند ال ولد مبحانه هو ال 4 ما فی الشّماوات و ما فی ارْض..." 

عمل " استیلاد " (فرزند گرفتن) به همان معنایی است که در بین مردم معروف است. و آن اینست که بعضی از اجزای ماده 
(نطفه) موجود جاندار از او جدا شود و در رحم- به وسیله حمل- و يا به وسیله تخم گذاری در تحت تربیت تدریجی قرار 
گیرد تا از آن نطفه و یا آن تخم موجود دیگری مثشل خود او تکون یابد. و در خصوص انسان در بین همه جانداران شاید 
منظور از این استیلاد صرف تکون یافتن موجودی مثل خود نباشد» بلکه بسیاری از انسانها منظوری دیگر از اين کار دارند. و 


آن اینست که آن فرزند» وی را در گرفتاریهای دهر یاری کند و ذخیره برای 


ص: ۱۳۷ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 
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روز فقر و فاقه و پیری و کوری او باشد. و این معنا یعنی استبلاد به تمامی جهاتش در مورد خدای تعالی محال است. زیرا اولا 
خدای تعالی منزه از داشتن اجزاء است» و انیا در کار او تدریج نیست» و ثالثا او منزه از داشتن مثل است. تا بخواهد تولید مثل 


کند. و رابعا او پیوسته بی نیاز است. تا برای روز نیازمندیش یار و مدد کاری پدید آورد. 


خود خدای تعالی هم هر جا فرزند داشتن را از خود نفی کرده از همه جهات مذ کور نفی کرده و بر آن استدلال فرموده» مثلا 
در آیه زیر از تمامی جهاتش نفی کرده و فرموده: "و قالوا تخد ال ود ْبحانهُ له ما فی السّماوات و الْض کل له اون 
دیع الشماواتِ و الأّض و |ذا قضی آثرا نم ول له کن فیکونْ" (۱) که در تفسیر همین آیه و آیات قبل و بعدش در جلد 
اول این کتاب معنایش گذشت. 


و اما آیه مورد بحث. تنها در مساله نفی ولد از یکك جهت استدلال شده و آن جهت اخیر یعنی بی نیازی خدای سبحان است.» 
و فرموده که غرض از وجود فرزند اینست که پدر در هنگام حاجت از کمک و یاری او استفاده کند. و اين در باره کسی 
تصور دارد که به حسب طبع فقیر و محتاج باشد. و خدای سبحان پی نیازی است که بی نیازیش آمیخته با فقر و حاجت نیست» 
زیرا هر آن موجودی که در آسمانها و زمين باشد و با فرض بشود مالکش خداست. و معنا ندارد که مالک نیازمند آن چیز 


باشد. 


۲ و 


ِنْ عن کم من شرلطان "- کلمه " سلطان " در اینجا به معنای برهان است. می فرماید شما در اين ادعایتان که می گویید: " 
خدا فرزند گرفته » هیچ دلیلی ندارید و سخنتان از روی جهل و بدون مدرک است. و بنا بر اين» حاصل معنای آیه چنین می 
شود که: نه تنها دلیلی بر گفتار شما نیست. بلکه دلیل بر خلاف آن هست. و آن اینست که خدای تعالی غنی مطلق و بی نیاز 
از هر جهت است. و کسی که برای خود فرزند می گیرد» حتما به داشتن فرزند نیازمند است. و اين سنخ استدلال را در 


اصطلاح فن مناظره " منع با سند " می نامند. 


ِ 
2 ۲ 


قولونَ علی الله ما لا تون "- این جمله» گویندگان آن سخن بیهوده را توبسخ می کند که چرا چیزی می گوئید که 
علمی بدان ندارید. آری» این عمل از اعمالی است که عقل ". 


ص: ۱۳۸ 


۱- و گفتند خدا برای خود فرزندی گرفته» منزه است خداء آخر چگونه» با اينکه ملک تمامی آنچه در آسمانها و زمین است 
از آن او است و همه آنها در برابر ربوبیت او خضوع و عبودیت دارند؟ و چگونه با اينکه او آسمانها و زمین را بدون الگو 
0 


آفرید؟ و چون قضاء براند بر اینکه چیزی هست شود تنها فرمان می دهد: " کن " که بلادرنگک آن چیز موجود می شود." 


سوره بقره» آیه ۱۱۷ .. 
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بشر آن را قبیح می داند مخصوصا اگر سخن بدون علم در باره رب العالمین - عز اسمه- باشد. 


" قل ِ ای یرون علی الله الکذب لبون " در اين آیه شریفه گویندگان آن سخن کف رآمیز را تهدید و انذار می کند 
به اینکه این افتراء عاقبت شومی دارد. در این دو آیه التفات لطیفی به کار رفته که برای همه روشن است» چون در آغاز 
کرش کاق اون راب ی کنو از ان سای که کسیر امس که یا او ویس 
همانان را با خطابی خشم آلود مخاطب قرار داده که شما در این نسبتی که به خدا می دهید و اين افترایی که بر او می بندید 
هیچ دلیلی ندارید: " ْ عند کم من ملطان بهذا ون علی الله ما لا تعلمُونَ ؟ و در این خطاب صاحب خطاب را معرفی 
نکرده» و نفرموده که خدای تعالی می فرماید: شما دلیلی بر این گفته خود ندارید» بلکه خدای تعالی را غایب به حساب آورده 
و فرموده: " أ تون علی الله...» آبا بر خدا افترایی می بندید که هیچ علمی به آن ندارید؟ و نفرموده: "۱ تقولون علی- آیا 
بر من افتراء می بندید؟ " و یا" | تقولون علینا- آیا بر ما افتراء می بندید ؟ و اين به خاطر آن بوده که عظمت مقام خود را از 
اينکه با مشتی نفهم هم کلام شود حفظ نماید و سپس بار دیگر از آنان روی گردانیده خطاب را متوجه رسول گرامی اش 
کرده که تو بگو: " ان لین یرون علی الله الکذب لا یعون » تا با این تغییر سیاق» هم ساحت مقدس خود را از جهل 
آنان منزه داشته و هم به زبان رسول گرامی اش تهدیدشان کرده باشد چون تهدید و انذارشان کار رسول خدا (صلی الّه علیه 


و آله) و وظفه او است. 


و 


ار ۶ ۰ 9 ۳۹ ۹ ۳۹2 مهم وی 2 ۳ 9 2 ۱ 7 2 ۳ 1 15 ۳ ۰ ۰ ۰ 
متاع فی الدنیا ثم انا مَرَجعَهُم نم نيقَهُم العرذاب الشدید بما کانوا یکفژون این آیه شریفه خطابی است به رسول خدا 

(صلی ال علیه و آله)؛ که در آن علت رستگار نشدن کفار چنین بیان شده که اين کفار در مقابل کفر به خدای تعالی چیزی 

بدست نیاوردند جز متاعی اند کک و لذتی دنیایی و موقت که سرانجامش با ز گشت به خدای تعالی و عذاب شدیدی است که 


خواهند چشید. 
بحث روایتی 
اشاره 


شیخ در امالی خود می گوبد: ابو عمرو به ما خبر داد و گفت: که یعقوب بن زیاد از نصر بن مزاحم از محمد بن مروان از 
کلبی از ابی صالح از ابن عباس برایمان حدیث کرد که وی 
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در تفسیر جمله " بفضل 1 و برخمته " گفت: فضل تلا وسول 21 (صلی الّه علیه و آله؛ و رحمت خدا علی (علیه السلام) 
ات ۲۱ 


ملف: این حدیث را طبرسی و اين الفارسی (۲) نیز از این عباس بدون سند نقل کرده اند» و نیز الدر المنثور آن را از خطیب و 


این عساکر از ابن عباس نقل کرده است. (۴) 


و طبرسی در مجمع البیان گفته: امام ابو جعفر باقر (علیه السلام) فرموده: فضل خداه رسول الّه (صلی اه علیه و آله) و رحمت 
او علی (علیه السلام) است. (۴) 


مولف: علت اینکه در این روایات رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فضل و امیر المومنین علی (علیه السلام) رحمت خوانده 
شده اینست که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نعمتی است که خدای تعالی او را به عالمیان ارزانی داشته» چون بوسیله آن 
جناب پیامهایی فرستاده که مواد هدایت عالمیان است. و علی (علیه السلام) اولین فاتح باب ولایت و فعلیت دهنده تعمت 


هدایت است» پس آن جناب رحمت است. و در نتیجه این روایات منطبق با بیانی است که ما در تفسیر آیه داشتیم. 


چند روایت در مورد مراد از فضل و رحمت خدا در: " قل بفضل الله و برَخمته..." 


و در الدر المنئور است که ابن ایی شیبه» ابن جریر ابن منذر» ابن ایی حاتم و بیهقی از ابن عباس روایت کرده اند که در تفسیر 
جمله " قمل بفضار له و رتیه " گفته است: منظور از فضل خدا قرآن است. و از رحمت خدا اینست که مسلمانان را از اهل 


قرآن قرار داده. (۵) 


مولف: این روایت می خواهد بگوید منظور از فضل خدا مواد معارف و احکامی است که در قرآن آمده و مراد از رحمت خدا 
فعلیت و تحقق آن مواد در مردم عالم است. در نتیجه بر گشت این حدیث نیز به همان بیانی است که ما در تفسیر آیه داشتیم - 


دقت بفرمایید- و بنا بر اين» هیچ مخالفت و ناسا زگاری بین اين حدیث و حدیث های سابق نیست. 


در تفسیر قمی در ذیل جمله " و ما تکون فی شْأْنْ..." آمده که امام فرمود: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) هر وقت این آیه را 


می خواند به سخنی می گریست. (۶) 


ص! ۱۴۰ 
امین شیخ مفید - تفسیر برهان» ج 3 ص‌ ۳/4 
۲- تفسیر برهان» ج ۲ ص‌ ۳/6 


۳- الدر المنئور» ط. بیروت ج ۳ ص ۳۰۸. 


۴ رن البیان» ط‌. اسلامیه ج 7۸ ص‌‌ ۱۷ . 
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۵- الدر المنئور» ط‌. بیروت» ج ۳ ص ۳۰۸. 


۶- تفسیر قمی» ط‌. نجف» ج ص ۲۱۳. 
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روایت کرده است. (۲۵ 
روایاتی در باره معنای ولایت خدا و وصف اولیاء ال 


و در امالی شیخ مفید به سند خود از عبایه الاسدی از ابن عباس روایت کرده که گفت: 


۱۱ 2 


شخصی از امام امیر المومنین» علی بن ابی طالب (علیه السلام) معنای آیه "لا نيا له لا وف علیهم و لا هم یرون 
را پرسید و عرضه داشت: اولیاء له چه کسانی اند؟ امام امیر المومنین (علیه السلام) فرمود: اولیای خدا مردمی هستند که 
عبادت را خالص برای خدا بجا آورند؛ و به باطن دنیا نظر کنند. در حالی که سایر مردم تنها ظاهر آن را می بینند. اولیای خدا 
آثار دیررس زندگی را شناختند در حالی که سایر مردم مغرور به آثار زودرس آن شدند و به دنبال این شناخت چیزی را که 
فهمیدند بزودی تر کش خواهند کرد رها نمودند و از دنیا آنچه را که فهمیدند بزودی مایه م رگ و هلاکت آنان خواهد شد 


از نظر انداخته» تحت تاثیر آن قرار نگرفتند. 


آن گاه فرمود: هان ای کسی که خود را با دنیا مشغول ساخته ای و دامهایی برای بدست آوردن آن نصب کرده به طرف آن 
می دوی و در آباد کردن آنچه بزودی خراب خواهد شد تلاش می کنی؛ آیا آرامگاه پدرانت را در خاکهای کهنه و پوسیده 
ندیدی و آیا به خوابگاه فرزندانت در زیر سنگها و خاکها برنخوردی چقدر بیمار را عیادت کردی و با دو دست خود برایش 
دوا جوشاندی و درست کردی, حال و وضعشان را برای پزشکان تشریح می نمودی» و از دوستان خواهش می کردی که از 
جرم آنان بگذرند و آنان را حلال کنند و دیدی که تلاشت سودی به حال آنان نکرد و دوایت آنان را نجات نداد. (۲) 


و در تفسیر عیاشی از مرثد عجلی (۳) از امام ابی جعفر (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: در کتاب علی بن الحسین (علیه 
السلام) چنین يافتيم که در تفسیر جمله " لاد ألاء له لاعف علیهع و لا هم یرون" فرموده: مشمولین اين آیه وقتی 
اولیای خدا هستند و خوف و اندوهی ندارند که واجبات خدای را انجام دهند. و به سنت های رسول خدا (صلی ال علیه و 
آله) عمل کنند و از حرامهای خدا بپرهیزند و از لذائذ نقد و فریبنده دنیا زهد بورزند و به آنچه در نزد خدای تعالی است دل 


بسته و علاقه مند باشند» و رزق حلال و پاک خدا را بدست آورند» وت. 


ص! ۱۴ 
۲- امالی مفید» ط. انتشارات اسلامی» ص ۸۶. خواننده عزیز توجه فرماید که این روایت در تفسیر عربی بسیار غلط بود» گوبا 


نسخه ای که از کتاب امالی نزد استاد علامه (رضوان ال تعالی علیه) بوده غلط داشته و من روایت را از نسخه جدید الطبع 


۳- داز تقسی عیاشی» ج ۲ ضص 1۱۴ بربد عجلی ۷ شده است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


منظورشان از کسب. این تفاخر و تکاثر (که بین دنیاپرستان هست) نبوده باشد و آن گاه از آنچه به دست آورده اند حقوق 
واجبی که به گردنشان هست بیردازند اینها هستند آن کسانی که خدا در آنچه کسب می کنند برکت قرار می دهد. و در 


آنچه برای آخرت خود از پیش می فرستند پاداش می دهد. (۱) 


و در الدر المنثور است که احمد. حکیم. و ترمذی از عمرو بن جموح روایت کرده اند که وی از رسول خدا (صلی الّه علیه و 
آله) شنیده که فرموده: بنده خدا حق صریح ایمان را دارا نمی شود مگر وقتی که خدا را دوست بدارد و هر که و هر چه را 
دوست می دارد به خاطر خدا دوست بدارد» و هر که و هر چه را دشمن می دارد به خاطر خدا دشمن بدارد» که اگر چنین 


باق اوه است که از اجه یا مس ولا ارو اه ی 


مولف: این سه روایت در مقام معنا کردن ولاعیت است که بعضی به بعض دیگر بر گشت دارد؛ و همه آنها با بیانی که ما در 


تفسیر آیه آوردیم منطبق می شود. 


و در همان کتات است ۱ رک ای شبه این حجر یره شخ این مردوبه» از سعند بن خر اژ رز خحد 
همان کتاب است که ابن المبارکك. ابن ابی شیبه» ابن جریر ابو الشیخ ابن مردویه» از سعید بن جبیر از رسول خدا ( 
له علیه و آله) روایت کرده اند که در تفسیر جمله " آلاء ان ألاء له لا حوّفٌ علیهم و لا هُم بَخرَنوَ " فرموده: اولیای خدا 


کسانی هستند که مردم با دیدن آنان به یاد خدا می افتند. (۳) 


مولف: جا دارد این روایت را حمل کنیم بر اينکه می خواهد یکی از آثار ولایت اولیای خدا را بیان کند نه اينکه خواسته 
باشد بفرماید: هر کس چنین باشد از اولیای خدا است» مگر آنکه خواسته باشد بفرماید: اولیای خدا در تمامی احوال و 


(صلی الّه علیه و آله) روایت شده که فرمود: وقتی دیده می شوند بینند گان به یاد خدای تعالی می افتند. (۴) 


و در همان کتاب است که ابن ابی الدنیا در کتاب " ذکر الموت " و ابو الشیخ ابن مردویه و ابو القاسم بن منده در کتاب" 
لانشن اد طرش ای صقر ایشاینن ی له ووایت ک فان که اد مر تیار اه امس لا امن ار 


علیه و آله) آمد و عرضه داشت: با رسول اللّ! مرا از معنای این کلام خدای تعالی خبر ده که می فرماید: 


ص: ۱۳۲ 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۱۲۴. 
۲- الدر المتثون ج ۳ ص ۳۱۰. 
۳- الدر المنثو ج ۳ ص ۳۰۹. 
۴- الدر المنثو ج ۳ ص ۳۱۰. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


"لین و وکا و هافر فی ای لا و فی َو" رسول دا (صلی اه علیه و آله)فرمود: اما ايکه فرمد 
"هم ری فی الیاء لیا 

" منظور از بشرای دنیایی اینست که خوابهای خوب می بینند» و مومن از دیدن آن خوابها بشارتهایی برای زند گی دنیایی خود 
می گیرد. و اما اينکه فرمود: " و فی الانخره " بشارت آخرتی آنان» آن بشارتی است که مومن هنگام مردن می گیرد» که به او 
می گویند: خدا تو را آمرزیده و کسانی را هم که تو را تا قبرت به دوش می کشند آمرزید. (۱) 

مولف: در این معنا روایات بسیاری از طرق اهل سنت رسیده و مرحوم صدوق آنها را بدون ذکر سند نقل کرده است. و 
جمله " تری للمومن " که در روایت آمده به صیغه مجهول (یعنی به ضمه تاء و الف) خوانده می شود. و در نتیجه هم شامل 
رژیاهایی می شود که خود مومن می بیند و هم آنچه که دیگران در باره اش می بینند. و اينکه فرمود: " هنگام مردن " در 


بعضی از روایات جمله دیگری بر آن اضافه شده و آن اینست که در روز قيامت هم بشارت به بهشت می گیرد. 
چند روایت در تفسیر " بشری " داشتن اولیاء اه در دنیا و آخرت هم البْشری فی الخیاه انیا و فی الْآَخزه) 
و در مجمع البیان در ذیل جمله هم البشری فی یاه ال نیا و فی ال خر" 


از امام ابی جعفر (علیه السلام) روایت کرده که در معنای بشارت داشتن در دنیا فرموده: منظور از بشارت دنیوی رژیابی است 
که موس رای کر دم سدق با عیگر ان در باه اشنم بتته و سای شارتفر آرت دیشت همان شاری است که 


فرشتگان در قيامت و در همه احوال آن بعد از برخاستن ممنین از قبور به آنان می دهند. (۲) 


مولف: صاحب مجمع البیان بعد از نقل این حدیث گفته است: " این معنا در حدیثی که از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 
نقل شده نیز آمده است " و نظیر آن از امام صادق (علیه السلام) نیز روایت شده و آن روایت را قمی در تفسیر (۳) خود بطور 
مضمر آورده (یعنی نام امام (علیه السلام) را نبرده و تنها گفته است: از آن جناب). 


و در تفسیر برهان از ابن شهر آشوب از زریق از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که در ذیل جمله هم البشری فی الحیاء 
7 ۱۱ 
الدنا 


فرموده: آن بشارت اینست که هنگام مردن او را به بهشت مژده می دهند؛ یعنی محمد (صلی اله علیه و آله) و علی (علیه 
السلام) این بشارت را به آنان می دهند. (۴) 


و در کافی به سند خود از آبان بن عثمان از عقبه روایت کرده که او از امام صادق 
ض :۱۳۱ 


۱- الدر المنثور» ج ۲ ین ۱۲ 


۲- مجمع البیان» ج ۵ ص ۳۰ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۲66۲۱۲60 0۱۷: ۱۲۳۳۷۲ 


۳ تفسیر قمی» ج ص ۲۱۴ 
۴- تفسیر برهان» ج ۲ ص‌ ۱٩۱‏ 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


(علیه السلام)شنیده است که فرموده: هر زمان که جان آدمی به سینه رسد آن وقت می بیند. 


برای او معرفی می کند که من رسول الله هستم بشارت باد به توا آن گاه فرمود: سپس علی بن ابی طالب را می بیند» آن 
جناب نیز خود را معرفی می کند که من علی بن ابی طالبم» همان کسی که تو دوستش می داشتی. و ماامروز به تو سود 


عقبه می گوید: به آن جناب عرض کردم: هیچ ممکن هست کسی در دم مرگ آن صحنه ها را بییند و دوباره به دنیا برگردد؟ 
فرمود: همین که این صحنه را پبیند برای ابد مرده است " و اعظم ذلکک" آن گاه فرمود: اين مطلب در قرآن کریم آمده آنجا 


که خدای عز و جل فرموده: 
"ای وا و کاا و هم ایشری فی الکیاه ال و فی اوه لا یدیل لکلمات ال" (۱). 
مولف: این معنا به طرق بسیاری دیگر از ائمه اهل بیت (علیه السلام) روایت شده. 


و اينکه در روایت بالا-فرمود: " و اعظم ذلک " معنایش اینست که آنچه می بیند به نظرش سخت عظیم می آید. و در این 
حدیث جمله "لین منوا و وا یفُون " را کلامی مستقل گرفته و به تفسیرش پرداخته» هم چنان که همین کار را حدیث 
الدر المنتور (۲) از جابر بن عبد اللّه از رسول خدا (صلی ال علیه و آله) نقل کرده با اينکه از ظاهر سیاق بر می آید که آیه 
شریفه کلامی مستقل نیست. بلکه مفسر و بیانگر آیه قبل است که فرمود: " لا ولا لّه..." و همین خود مزید مطلبی است 
که ما در بعضی از مباحث گذشته گفتیم که از ترکیبات کلام الهی هر احتمالی که به ذهن برسد حجتی است که به آن 
احتجاج می شود؛ هم چنان که در تفسیر آیه "شل الثم درم فی حوضدهغ یعون " (۳) گفتیم که چند جور ممکن است 
ترکیب شود یکی اينکه از اول تا به آخر یک کلام باشد؛ دوم اینکه جمله " قل الثم درم فی حوض هم " یک کلام و یک 
کت هه سوم اینکه جمله " قل ال تم درم" ترکیبی مستقل باشد. و چهارم اينکه جمله "قُل له" ت رکیبی جدا گانه باشد. 


و در الدر المنثور است که اين ابی شیبه» احمد و ترمذی» (وی حدیث را صحیح دانسته و ابن مردویه از انس روایت کرده اند 
که گفت: رسول خدا (صلی ال علیه و آله) فرمود: ۲ 


ص: ۱۳۴ 


۲- الدر المنثور» ج 39 ص‌ ۳ 
۳- "سوره انعای آیه ۰٩۱‏ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲860۸60 0۱۷: ۲۱۳۵۳۷ 


رشته رسالت و نبوت قطع شد و بعد از من دیگر نه رسولی خواهد آمد و نه کسی به مقام نبوت خواهد رسید. و لیکن مبشراتی 


توافت وتارس رش اک سرت ؟ 

فرمود: رژیاهایی که مسلمان می بیند که خود جزئی از اجزای نبوت است. (۱) 

مولف: در معنای این حدیث احادیثی دیگر از ابی قتاده و عايشه از رسول خدا (صلی اه علیه و آله) نقل شده است. 
چند روایت در باره ریا و اقسام آن 


و در همان کتاب آمده که ابن ابی شیبه» مسلم ترمذی» ابو داوود و ابن ماجه از ابی هریره روایت کرده اند که گفت: رسول 
خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: وقتی آن زمان نزدیک شود. به هیچ وجه رژیای ممن دروغ نمی شود و در بین مژمنین آن 
کسی رژیایش صادق تر است که خودش راستگوتر باشد» و رژیای مسلم یک جزء از چهل و شش جزهء از نبوت است؛ و همه 
رژیاها سه گونه هستند: یکی رژیای صالحه که بشارتی است از ناحیه خدای تعالی» دوم رژیاهای اندوه آور و سوم رژیاهایی 
است که در حقیقت سخنانی است که آدمی در عالم رژیا با نفس خود گفته... (۲) . 


و در همان کتاب است که ابن ابی شیبه از عوف بن مالک اشجعی روایت کرده که گفت: رسول خدا (صلی ال علیه و آله) 
فرمود: ریا سه گونه است: ۱- رژیایی که شیطان آن را صحنه سازی می کند تا بنی آدم اندوهناکک گردند. ۲- رژیایی که در 
حقیقت یاد آوری و مجسم شدن گفتگوهایی است که آدمی در بیداری با دل خود دارد. ۳- رژیایی که خود جزئی است از 


چهل و شش جزء نبوت. (۳) 


مولف: اما اینکه رژیا بنا به گفته این دو روایت سه قسم باشد. مطلبی است که در معنای آن, روایات دیگری از طرق اهل سنت 


و نیز از طرق ائمه اهل بیت (علیه السلام) نقل شده و ما- ان شاء اللّه تعالی- در تفسیر سوره یوسف توضیح آن را خواهیم داد. 


و اما در اين زمینه که " رژیای صالحه. جزئی از چهل و شش جزء نبوت است " روایات بسیاری از طرق اهل سنت وارد شده 
که جمعی از صحابه مانند ابی هریره» عباده بن صامت. ابی سعید خدری و ابی رزین آنها را روایت کرده اند. انس ابو قتاده و 
عايشه نیز آنها را از آن جناب نقل کرده اند ولی در نقل این سه نفر همانطور که قبلا گذشت عدد چهل و شش نیامده..] 


ص: ۱۴۵ 
۱- الدر المنثور» ج ۳ ص‌‌ ۳ 


۲- الدر المنثور» ج ۳ص ۳ 
۳۴- الدر المنثون ج ۳ ص ۰۳۱۳[ هه 1 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


و از صفدی نقل شده که حدیث بالا را چنین توجیه کرده که: مدت نبوت رسول خدا (صلی اه علیه و آله) بیست و سه سال 
طول کشید که سیزده سال آن را قبل از هجرت در مکه معظمه مردم را به سوی پرورد گار خود دعوت فرمود. و ده سال بعد از 
آن را در مدینه دعوت کرد و در روایات وارد شده که وحی از روزی که آغاز شد تا شش ماه به طریق رژیای صالحه صورت 
می گرفت. تا آنکه قرآن نازل شد. و معلوم است که نسبت شش ماه با پیست و سه سال نسبت یک در چهل و شش است. 


این توجیه از یکك نظر قابل خدشه است. و آن اینست که در روایتی که از اين عمرو ابی هریره از رسول خدا (صلی الّه علیه و 
آله) نقل شده آمده که آن جناب فرمود " ریا جزئی است از هفتاد جزء نبوت ‏ و بنا بر اين» اگر این روایت درست باشد 
منظور از آن صرف تکثیر است. نه خصوصیت عدد هفتاد. و ساده تر اينکه منظور اینست که نبوت آن قدر عظیم و پر اهمیت 


است که رویای صادقه جزء ناچیزی از آن است. 


و باید دانست که کلمه " رژیا" در لسان قرآن و حدیث در بسیاری از موارد به صحنه هایی اطلاق می شود که یک بیننده آن 


را می بیند» و غیر او کسی نمی بیند» هر چند که او این صحنه را در خواب طبیعی نبیند» (بلکه در حالتی بین خواب و بیداری و 
پا در حالت کشف و شهود ببیند) و ما در مباحث نبوت در جلد دوم این کتاب به این معنا اشاره کردیم و بهترین تفسیری که 


برای این احادیث شده گفتار خود رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) است که فرمود: 
چشم من می خوابد ولی قلبم نمی خوابد. 


ص: ۱۴۳۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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سوره پونس (۱۰): آیات ۷۱ تا ۷۴ 
اشاره 


ال علهم تا وج لد قال وی با قزم ان کان کبر علیکمتقابی و ند کیری یات له قیال و کت فاجمفوا نکم و 
رکاء کم لا یکن آترکم علیکم عُعَه هتم اقضوا اي و لا یرون (00۱ ٍن تیم قم سکم ین جر ان جر الا علی ال 
و بو أَنْ کون من المتلمین (۷۲ فکلبْوة ناه و مر مَعَهُ فی الفْلکك و ععلناهمم خلانت و رالد لّوا با نطو 
کیف کانّ عاقبةٌالْْدَرینَ (۷۳ نم با من بخده لا الی زمهم مجاهم نات فُما کاوا لوا بما کدی به من قل 


کذلک تطبعْ علی قلوب المعتَینَ (۷۴) 
ترجمه آبات 


(علاوه بر آنچه گذشت) داستان نوح را (نیز) برای آنان از قرآن بخوان آن زمان که به قوم خود گفت: ای قوم اگر ماموریت 
من و تذ کراتی که می دهم بر شما گران می آید. من بر خدا تکیه می کنم (و سپس اعلام می کنم که هر کاری از دستتان و 
از دست خدایانتان بر می آید با من بکنید) و آن گاه تصمیم خود را از یکدیگر پنهان مدارید و بدون اينکه به من مهلتی 
بدهید به کشتنم اقدام کنید (۷۱). 


(و بدانید که هیچ کاری نمی توانید بکنید و به جای آن کمی بیندیشید و علت اعراضتان از دعوتم را به دست آورید) اگر 
اعراضتان به خاطر این است که من از شما مزدی خواسته ام. (که نخواسته اع» مزد من تنها بر خدا است» و (اگر انتظار دارید 


دست از دعوتم بردارم) من خود مامورم که تسلیم فرمان او باشم (0۷۲. 


ص: ۱۳۷ 
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(با همه این احوال) او را تکذیب کردند پس ما او راو هر کس که در راه او بود در یک کشتی نشانده نجاتشان دادیم و آنان 
را باز مانده بقیه کردیم و بقیه را به خاطر اینکه آیات ما را تکذیب کردند غرق نمودیم. 
(حال تو ای پیامبر) ببین سرانجام قومی که از ناحیه ما انذار می شوند ولی اعتنایی به انذار ما نمی کنند چگونه بوده است (۷۳). 


مابعد از نوح پیامبرانی دیگر نیز مبعوث کرده هر یک را به سوی قوم خودش گسیل داشتیم و آنان معجزاتی روشن اراه 
دادند» ولی مردمشان بدانچه پدرانشان تکذیب کرده بودند ایمان نیاوردند. آری» این چنین بر دلهای تجاوزکاران مهر می زنیم 
(۷۴) 


بیان آیات 
اشاره 


این آیات اجمالی از داستان نوح (علیه السلام) و رسولان بعد از آن جناب- تا زمان موسی و هارون (علیه السلام)- را بیان 
نموده و به ذکر معامله ای که خدای سبحان با امت هایی که رسولان خود را تکذیب کردند. می پردازد» و فرموده: که آن 
امت ها را هلاک و مومنین به انیباء را نجات داد. و غرض از بیان این سر گذشت اینست که اهل تکذیب. از این امت عبرت 


ِِ 
1 ۵2 

و اتل علیِهمْ نبا نوح... 
کلمه " مقام " مصدر میمی و اسم زمان و مکان از ماده" قیام " است. و منظور از این کلمه در اینجا یا مصدر میمی است و یا 
اسم مکان و در نتیجه معنای آیه اینست که: نوح به قوم خود گفت: اگر قیام من در امر دعوت به سوی توحید خدا بر شما 
گران است. و یا اگر مکانت و منزلت من در دعوتم به سوی خدا که همان منزلت رسالت است بر شما گران می آید. من بر 
خدا توکل می کنم. 
کلمه " اجماع " به معنای تصمیم گیری و عزم است. و چه بسا که اين کلمه با حرف " علی " متعدی نشود. راغب گفته: ماده " 
اجماع " بیشتر در مواردی استعمال می شود که جمع و تصمیم نتیجه حاصل از تفکر باشد و در آیه " فأجمعَوا مر کم و 
شرکاء کم " به همین معنا آمده. 
کلمه " غمه -به ضمه غین- به معنای اندوه و سختی است. و در آن» معنای پوشش نیز هست. گویا کربت و اندوه روی قلب 


را می پوشاند. و اگر ابر آسمان را هم" غمام " می گویند به همین جهت است که ابر روی آسمان را می پوشاند. 
3 کلم فا" که جمله " ثم افضوا" از آن گرفته شده وفتی با حرف الی ۲ متعدی 


ص: ۱۴۸ 
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گفتگوی نوح (علیه السلام) با فوم خود و... 
شود به معنای تمام کردن کار مفعول خویش است» حال يا با کشتن و نابود کردنش باشد و یا به نحوی دیگر. 


و معنای آیه اینست که: ای محمد! داستان و خبر عظیم نوح را برای مردم تلاوت کن که چگونه تک و تنها و از طرف خویش 
با مردم دنیا- که فرستاده ما به سوی آنان بود- سخن گفت و در سخنش علیه آنان تحدی کرد یعنی یک تنه در برابر همه 
مردم دنیا ایستاد و به آنان گفت هر کاری که می توانند با او بکننده و در باب رسالت خود با آنان اتمام حجت نمود: " آن 
زمان که به قوم خود گفت: ای مردم اگر مقام رسالت من و یا اينکه من در امر دعوت به سوی توحید قیام نموده ام و اينکه 
شما را به آیات خدا تذ کر می دهم بر شما گران می آید" با اينکه می دانم اين تذ کر من باعث کشته شدنم خواهد شد. و 
بالاخره شما درصدد برخواهید آمد که خود را از دست من راحت نموده. به این منظور به من آسیب بزنید» ولی من از این 
بابت هیچ نگران نیستم؛ زیرا" ت و کل من بر خدای تعالی است ". ۲ 


کند» امر خود را به خدای تعالی واگذار نموده او را وکیل خود گرفته ام. تا در همه شون من تصرف کند بدون اينکه خودم 


ری» من در قبال آن کینه های درونیتان که مرا تهدید می 


در آن شون تدبیری بکار بر " حال هر فکری دارید به کار زنید و هر کید و نقشه ای دارید بریزید و شرکاء و خدایان خود 
را" که می پندارید در شداید شما را یاری می کنند " به یاری بخوانید " و هر نقشه ای که به نظرتان رسید در باره من عملی 
۹ 


این امری که نوح (علیه السلام) به قوم خود کرده امر و دستور معمولی نیست, بلکه امری است تعجیزی که منظور از آن عاجز 
کردن طرف مقابل است. " و سپس امر شما بر شما غمه و کربت نباشد "» و دچار اندوه نگردید که چرا برای از بين بردن نوح 


به همه وسایل و اسباب دست نزدید»" آن گاه کار مرا یکسره کنید " و مرا از خود دفع کرده به قتلم برسانید. " و مهلتی به من 


۳ ۱ 
ند‌هید ... 


نوح (علیه السلام) در این آیه شریفه قوم خود را تهدید می کند به اينکه هر بلایی که می توانند بر سر او بیاورند و اظهار می 
کند که پرورد گارش قادر بر دفع آنان از وی است» هر چند که دست به دست هم دهند و همه توان خود و خدایان دروغین 


خود را به کار برند. 
"فان کم ما سکم ین آجر..." 


مسبب است. و تقدیر کلام چنین است: " فان تولیتم و اعرضتم عن استجابه دعوتی فلا ضیر لی فی ذلکك... " یعنی ‏ اگر از 


پذیرفتن دعوت من اعراض کنید من کمترین ضرری نخواهیم دید. زیرا وقتی از اعراض شما متضرر می شوم که 


ص: ۱۳۹ 
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از شما اجر و پاداشی خواسته باشم» که با اعراض شما آن پاداش از من فوت شود و با اینکه من هیچ مزدی از شما نخواسته ام 
و پاداشم به عهده خدای تعالی است. دیگر چه باکی از اعراض شما داشته پاش و امد ری ای عون 
من مامورم از کسانی باشم که امور را تسلیم خدای تعالی کرده اند. چه آن اموری که خدای تعالی به نفع آنان خواسته و چه 
به ضرر آنان و مامورم از کسانی باشم که از امر خدا استکبار ندارند و تسلیم اسباب ظاهری نگشته در برابر آنها خاضع نمی 
شوند و توقع نفع و ضرر از آنها ندارند. 


۳ 
و و 


" فکلَبُوه فنیناة و من مَعهُ فی الفلک و جَعلناهَم خلائت..." 


0 


قرار گرفتند و نجات یافتند خلیفه هایی در زمين قرار داد و خلف اسلافشان کردیم تا قائم مقام اسلاف خود باشند. بقیه 
تم یتنا من بغده لا الی فزمهن..." 

منظور آیه شریفه از کلمه " رسل " پیغمبرانی است که بعد از نوح و تا زمان موسی (علیه السلام) آمدند. و ظاهر سیاق اینست 
که منظور از " بینات » آیات معجزه آسایی است که امتها از پیغمبران خود درخواست کردند. آری» امت هر پیغمبری بعد از 
آمدن پیغمبرش و ادعای نبوت کردن و به دعوت آنان پرداختن نوعا او را تکذیب می کردند و از او معجزه می خواستند» و او 
به ناچار معجزه می آورد» و در همین معجزه ها بود که خدای تعالی بین انبیاء و امتهای آنان داوری کرده امتهای تکذیب 
کنتده رها که سی کید ید انم مها تجمله بعای اس کهمی قرمايته نما کی لزمرایا کنما یل او 
آن هم که معجزه را دیدند باز به آنچه قبلاء تکذیب کرده بودند ایمان نیاوردند ". دلیل بر اين تایید این است که از جمله 
مذکور این معنا به ذهن خطور می کند که انبیاء معجزاتی روشن برای مردم خود آورده بودند و لیکن از آنجا که یاغی گری 
در دلهای آنان طبیعت انوی شده بود نمی توانستند به آنچه قبللا تکذیب کرده بودند ایمان بیاورند. آری» خدا به کیفر همان 


یاغی گری؛ مهر بر دلهایشان زده بود. 


و لازمه این معنایی که گفتیم به ذهن خطور می کند اینست که تکذیب امتها قبل از آمدن معجزات به دست انبیاء (علیه 
السلام) بوده» و همین طور هم بوده» چون رسولان الهی دعوت خود را در بين مردم منتشر می کردند و آنان را به سوی توحید 
دعوت می نمودند و امتها دعوت آنان را و دین توحید را تکذیب می کردند (و برای اينکه از قید منطق محکم و مستدل انبیاء 
رهایی یابند از در بهانه جویی) پيشنهاد معجزه می کردند. انبیاء (علیه السلام) معجزه پیشنهادی آنان را ارائه می کردند. و باز 


ایمان نمی آوردند. 


ص! ۱۵۰ 
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و ما پاره ای مطالب مربوط به اين آیه را در تفسیر آیه " ما کاتوا ونوا بما کبوا من بل "(۱) در جلد هشتم این کتاب ایراد 
نموده. در آنجا گفتیم که این آیه به عالم ذر اشاره دارد؛ و آنچه در اینجا می خواهیم تذ کر دهیم اینست: مطلبی که در آنجا 
گفتیم منافاتی با این مطلب ما ندارد» و کسی گمان نکند که آنچه اینجا از آیه استفاده کردیم با آنچه آنجا از آن فهمیدیم 


منافات دارد. 
بحث روایتی (رواباتی در باره عالم ذر و کفر و ایمان انسان در آن عالم و توضیحی در این باره) 
اشاره 


دو از امام اپی جعفر (علیه السلام) روایت کرده اند که فرمود: 


خدای عز و جل خلق را بیافرید و هر کس را که دوست می داشت خلق کرد از جمله» چیزهایی (۲) که دوست داشت از گل 
بهشت آفرید و کسی را که دشمن داشته از چیزی آفریده که آن را دشمن داشت. و چیزی که او دشمنش می داشت از گل 


دوزخ بود آن گاه همه را در " ظلال: 


سایه " (۳) برانگیخت. من عرضه داشتم سایه چیست؟ فرمود: مگر سایه خودت را در آفتاب ندیده ای که چیزی است و در عین 


حال چیزی نیست. 


آن گاه از میان آنان انبیاء را مبعوث نمود. و انبیاء» بشر را دعوت کردند به اینکه به خدای عز و جل اقرار کنند» و در این باب 
فرموده: "و لین سم من هم لقن له و اگر از آنان بپرسی چه کسی خلقشان کرده حتما خواهند گفت الله"» آن گاه 
دعوتشان کردند به اقرار به نبوت انبیاء که بعضی اقرار کردند و بعضی انکار, آن گاه دعوتشان کردند به قبول ولایت ماء که 
به خدا س و گند تنها کسانی پذیرفتند که خدای تعالی دوستشان داشت و آنان را که دشمنشان می داشت انکار کردند» که در 


این باب فرموده: " ما کاوا منوا بما کذبُوا به من بل " سپس امام ابی جعفر (علیه السلام) فرمود: تکذیب از سر بوده 1۴ 
ص: ۱۵۱ 


- "سوره اعراف» آیه ۱۰۱ 
آ دون تسه آق فیگر : بخزی را که دوس دافتا: 
یه متفر خرن بان فویی) 
۴- کافی ط اسلامیه» ج ۲ص ۰1*۰ 
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مولف: این روایت را صاحب علل الشرائع (۱) به سند خود از محمد بن اسماعیل از صالح از عبد له و عقبه از آن جناب نقل 


کرده. و عیاشی (۲) آن را از جعفی از آن جناب روایت کرده است. 


... و در تفسیر عیاشی از زراره و حمران از امام ایی جعفر باقر و امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که فرمودند: خدای 
تعالی خلق را بیافرید در حالی که سایه ای بودند» آن گاه در همان عالم رسول خود محمد (صلی اله علیه و آله) را فرستاد؛ 
بعضی به وی ایمان آورده. بعضی تکذییش کردند» آن گاه در خلقتی آخرین (که همین عالم ماده است) آن جناب را مبعوث 
فرمود؛ در این عالم آن عده ای به وی ایمان آوردند که در " عالم آظله " (۳) به وی ایمان آورده بودند» و کسانی نبوتش را 
انکار کردند که در آن عالم او را تکذیب کرده بودنده و آیه شریفه " ما کاوا لیوا بما نوا به من بل " به همین دو عالم 
اشاره دارد. (1۴ 


ملف: ما در تفسیر آیه شریفه: " و ٍذ خذ ریک من بنی آدَمٌ من ظهُورهم ذريتَهُم و دهم علی آنفسهع آ لشت برَیْکم قالوا 
لی..." بحث مفصلی پیرامون عالم قبل از دنیا که به " عالم ذر" نامیده شده گذراندیم و در آنجا روشن کردیم که آیات 
راجع به عالم ذر برای انسانیت عالمی دیگر اثبات می کند غیر این عالم مادی و محسوس و تدریجی و آمیخته با آلام و 
مصایب و گناهان و آثار سوء گناهان. 


عالمی که به نوعی مقارنت» مقارن این عالم محسوس است. و در عين حال محکوم به احکام مادیت نیست» یعنی تدریجی 
نیست. آمیخته با آلام و مصایب و گناهان و آثار سوء گناه نیست. و از طریق حس مشاهده نمی شود و تقدمش بر عالم ما 
تقدم زمانی نیست. بلکه تقدمش به نوعی دیگر از تقدم است. نظیر آن تقدمی که از آیه شریفه: رل اک وک ۱۶ 
(۵) . 


استفاده می شود چون دو کلمه " کن-باش " و" بکون- بود می شود " هر دو از مصداق یک هستی برای هر چیز خبر می 
دهند» و آن مصداق وجود خارجی آن چیز است. چیزی که هست. این مصداق واحد. دو رو و دو سو دارد. یکی آن سویی 


مادی 


ص: ۱۵۲ 


۱- علل الشرائع» ط بیروت» ج ۱ ص ۰.۱۱۸ 
۲- تفس عیاشی» ج وی ۱ 
۳- عالم سایه. 


۴- تفس عیاشی» ج ۲ ص‌ ۳7۶ 


۵- همین که به آن بگوییم باش پس آن چیز موجود و بود می شود. " سوره یس آیه ۸۴" 
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آنست. و جنبه ربانی هر موجودی محکوم به غیر تدریج است» و نه زمانی است و نه غایب از پرورد گارش و نه منقطع از اوه به 


توضیحی در باره تعبیر " ظلال " در مورد عالم ذر» در بعضی روایات 


و روایتی که ما در اين بحث روایتی آوردیم اشاره به همان عالم ذری دارد که در سابق گذشت. با این تفاوت که این روایت 
مزیتی مخصوص به خود دارد و آن تعبیر لطیف " ظلال " است. چون اگر به خوبی و دقت در آن نظر شود منظور از آن بیشتر 


ملازم با اشیاء و حاکی از خصوصیات و آ ار وجود اشیاء است. و در عين حال هم عین اشیاء است و هم نیست. 


برای اينکه ما وقتی به اشیاء نظر کنیم و نظر خود را تجرید نموده صرفا از این نظر اشیاء را ببينيم که صنع خدا و فعل محض او 
این نمی بینیم که تسلیم خدا و خاضع در برابر اراده خداء و متذلل در برابر کبریایی او» و وابسته محض به رحمت او و امر 


ربوبی اویند» و به وحدانیت او و به آنچه به وسیله رسولانش فرستاده و به دینی که بر آنان نازل کرده ایمان دارند. 


و این خصوصیات. وجودهایی همچون سایه برای اشیاء عالمند و در عین اينکه سایه آنهایند عين آنها نیستند. البته این زمانی 
است که همانطور که گفتیم به اشیاء مادی نظر کنیم؛ و عالم ماده را اصل و معیار قیاس قرار دهيم هم چنان که آیات قرآنی 
هم که غرضش بیان ثبوت تکلیف به توحبد و بیان این معنا است که احدی از این تکلیف مستثناء نیست و روز قیامت همه از 


آن سوال خواهند شدء همین نظر را زیر بنای بیانات خود قرار داده است. 


حال» اگر موجودات را از جنبه بلی الربی (ارتباط با خدا) اصل قرار داده» عالم ماده را با موجوداتی که در آن آشیت بر آن 


قیاس کنیم- که البته این نظر نیز نظری است حق و نگرشی است واقعی- در چنین نظری این عالم همان سایه خواهد بود. و 
جنبه یلی الربی موجودات اصل و شخص صاحب سایه خواهد بود. هم چنان که آیه شریفه " کل شَی ٍ هالک ال وَجهَه " (۱) و 
آیه " کل مَنْ علیها فان و ییقی وه ریک " (۲) به این جنبه اشاره دارد. 


ص: ۱۵۳ 


۱- همه چیز نابود می شود مگر وجه او. " سوره قصص. آیه ۸۸" 


۲- هر کس که بر روی زمین است فانی است و تنها وجه پرورد گارت باقی می ماند. " سوره الرحمن, آیه ۲۲۷ 
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و اما آن روایتی که عیاشی از ابی بصیر از امام صادق (علیه السلام) آورده که در تفسیر آیه " ما کانوا لوا بما کَبوابه من 
بل " فرموده" خدا رسولان را مبعوث به سوی خلق کرد در حالی که خلق در صلب پدران و رحم مادران بودند» کسی که در 
آن حال تصدیق کرد بعد از آن هم تصدیق کرد و کسی که در آن حال تکذیب کرد در دنیا نیز تکذیب نمود" روایتی است 
که حکم بدیهی عقل. مضمون آن را رد می کند برای اينکه ظهور در این معنا دارد که نطفه انسانها در حالی که در پشت 
پدران و رحم مادران است» هم زنده است و هم عقل دارد و هم تکلیف. و ما بالضروره می دانیم که چنین نیست. و ما این 
حدیث را در بحثی که پیرامون آیه " ذر" داشتیم نقل و مورد ایراد قرار دادیم. پس این حدیث به ظاهرش قابل قبول نیست 
مگر آنکه آن را حمل کنیم بر اينکه می خواهد بگوید: عالم ذر محیط به این عالم مادی تدریجی زمانی است. زیرا خود آن 


عالم زمانی نیست. و وجود موجودات آن عالم بستگی به این زمان و آن زمان ندارد؛ و لیکن حمل این معنا بر روایت بعید 


ص: ۱۵۴ 
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سوره پونس (۱۰): آیات ۷۵ تا ٩۳‏ 
اشاره 
بعشا ین بجع فوسی و ماو الی فعَون و ملاته بآیاتنا فاشتکبروا و کانوا قماً مج رمین (۷۵ فلا جاعهَم م الق من علدنا 


قالوا ان هذا لسخر ‏ ین (0۶ قال موسی ول ما اه کم خز هذا و لیلخ التازون (00۷ قاا آ جنا لتنا عا 
وجذنا علیه آبنا و کول کم الکتراءفی ال ْض و ما تلم : بمّمنین (۷۸) و قال فرَعَوَنْ الّونی بکل ساحر علیم (۷۹) 


ما جاء الشعره ال ثوسی اما ملَُوَ (۸۰) ما وا قال ُوسی ما جتشم به لشخر ال میهد له ا بط 
عمل یی (۸۱ و یُحق له لو بکلماته و لو کرة الْمجْرمُونَ (۸۲) قما آ2 وسی ره ین قوب علی ضبن 


فوعَوّن و ملاز هغ نم ود فرعزن ما فی از و له من اْعشرفین (۸۳ و قال موسی با زمن کش آمشم بالله له 


و کلوا ٍن کنشم شین (۸۴) 

تالا علی ال رت ال تج بقلم یی (۸ تم پزخیکهمز ام این (۸8 و وی ی موسی و 
آخیه أَنْ 2 یک یف رت الا بوتکم ول و ۹ بر این (۸۷) و قال فوسی ربا اک آنیت 
رن و له زیت و الا فی ایا الا نا ی وان پیلک را اطیسل علی أوالهم اش علی وه فل وا نی 


را العذات ۹ (۸۸) قال فد ی َو نکم قاشتقیما ۹ بان سبیل الْذینَ لا یَعلَمو (۸۹) 


ای تانتيی انش رال ابر هم فوعَونْ و جودة نب ِ وا عّی |ذا که الق قال آم ها 

وا آشراقل و آنا ین امین )٩۰(‏ آلن و قمذ عقویت قبل و کنت ین امفیتیین )٩۱(‏ شیم نک نیک بردنک لتکون لمَنْ 

هس و بو ی رال بو بورشم ین لیات ها 
عحّی جاءمُم للم ٍن ر؛ نک َعْضی ینم یم الْقیامّه فیما کاوا فیه یتفن )٩۳(‏ 

ص: ۱۵۵ 
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ترجمه آبات 


سپس (داستان موسی را از قرآن بر ایشان بخوان که) ما بعد از قوم نوح موسی و هارون را مبعوث به نبوت نموده» به سوی 
فرعون و درباریانش و با معجزاتی از معجزاتمان گسیل داشتیم» ولی از پذیرفتن دعوت ما استکبار ورزیدند» چون مردمی مجرم 


پس همین که حق از ناحیه ما برایشان آمد گفتند: اين از آن سحرهای روشن است (۷۶). 


موسی گفت: آخر به چه جرأتی حق را که برایتان آمده سحر می خوانید؟ با اينکه می دانید ساحران رستگار (و پیروز) نمی 
شوند (۷۷). 


گفتند: مثل اينکه شما با اين نقشه به سراغ ما آمده ای که ما را از دینی که پدران خود را بر آن دین یافته ایم منصرف کنی, تا 


فرعون دستور داد: هر چه ساحر دانا و ماهر هست نزد من حاضر کنید (۷۹). 
همین که ساحران جمع شدند موسی به ایشان گفت: سحر خود را هر چه آورده اید بیندازید (۸۰). 


همین که انداختند موسی گفت: اينها که شما برای مبارزه با من آورده اید سحر است. و خدا به زودی باطلش می کند. چون 


دا خی وا با کلمات ود سحقق می سازه هر چند که مجرمها نش آهند (۸۲): 


(در آغاز) جز گروهی از فرزندان قوم او به موسی ایمان نیاوردند. آنهم با ترس از اینکه فرعون و درباریانش آنان را گرفتار 


سازند. چون فرعون در آن سرزمین تسلطی عجیب داشت و (در خونریزی) از اسرافکاران بود (۸۳). 
موسی گفت: اگر به راستی به خدا ایمان آورده اید و تسلیم او هستید باید بر او تو کل کنید (۸۴). 
گفتند ما بر خدا که پرورد گارمان است توکل می کنیم» پرورد گارا ما را وسیله داغ دل گرفتن مردم ستمگر قرار مده (۸۵). 


ص! م۳ 
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و ما به موسی و برادرش وحی کردیم که: در مصر برای مردمتان فکر خانه کنید و خانه هایتان را پهلو و مقابل یکدیگر قرار 


دهید. و نماز بخوانید و ممنین را بشارت ده (۸۷). 


موسی (بعد از آنکه به کلی از به راه آوردن قومش مایوس شد از سوی خودش و برادرش) گفت: ای پرورد گار ما! تو به 
فرعون و درباریانش در زند گی دنیا زینت و اموال داده ای ای پرورد گار ما! مثل اينکه خواسته ای از راه خودت گمراهشان 
کنی» ای پرورد گار ما اموالشان را در مسیر فناء قرار بده و دلهایشان را نیز سخت کن تا ایمان نیاورند. تا در آخرت عذابی 


دردنا ک بچشند (۸۸). 


استوار باشید و راه کسانی را که علم ندارند پیروی نکنید .)۸٩(‏ 


(اين داستان موسی را نیز از قرآن برایشان بخوان که ما) بنی اسرائیل را از دریا عبور دادیم» فرعون و لشکریانش که به انگیزه 
بغی و یاغی گری آنها را دنبال می کردند غرق کردیم. فرعون در آن لحظه که داشت غرق می شد گفت: ایمان آوردم به 
خدایی که جز او معبودی نیست. همان خدایی که بنی اسرائیل به وی ایمان آوردند» و اینک من از مسلمانانم .)٩۰(‏ 


(خطاب رسید) حالا ایمان آوردی؟! در حالی که قبلا نافرمانی کردی و از مفسدان بودی؟ .)٩۱(‏ 


اینک امروز بدنت را از آب بیرون می اندازیم. تا برای آیند گانت آیت و عبرتی باشی» هر چند که بسیاری از مردم از آیت 
های ما غافلند (4۲). 


(به شهادت اینکه) ما بنی اسرائیل را در منزلگاهی که همه آثار منزلی را داشت سکنی دادیم و از انواع رزق طیب و پاکك 
روزی دادیم ولی (به جای اينکه متوجه آیت های ما شوند) اختلاف کردند. آن هم بعد از آنکه به حقانیت آیات ما یقین پیدا 


کردند. آری پرورد گار تو در روز قیامت در بین آنان و در باره موارد اختلافشان داوری خواهد کرد )٩۳(‏ 
بیان آبات 
اشاره 


خدای تعالی بعد از ذکر داستانی از نوح (علیه السلام) و اجمالی از داستان انبیاء بعد از نوح و قبل از موسی (علیه السلام) در 
آیات قبل اینک در این آیات رشته سخن را به داستان موسی و برادر و وزیرش» هارون و سر گذشتی که با فرعون و 
درباریانش داشتند کشیده. و در عین اينکه داستان را بطور اختصار و کوتاه آورده» با سیاقی آورده که همه فصول آن با 
س رگذشت رسول اسلام و دعوتش از فرعون صفتان قومش و طاغیان قریش منطبق است. و به فهرستی از سر گذشت رسول 
خدا (صلی الّه علیه و آله) و مسلمین که ذبلا ایراد می شود اشاره دارد: 
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وقابعی از سر گذشت پیغمبر اسلام (صلی اللّه علبه و آله) و مسلمین» که داستان موسی (علیه السلام) به آن وقابع اشاره دارد 
() ایمان نیاوردن طاغیان قرش ۲- ایمان آوردن ضعفای قریش و غیر قریش که تحت 


ص: ۱۵۷ 
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شکنجه آن طاغیان بودند ۳- ناگزیر شدن جمعی از مسلمانان ضعیف به اينکه از شهر و وطن خود کوچ کنند ۴- هجرت 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) با جمعی از مژمنین به مدینه طیبه ۵- تعقیب ممنین به وسیله فرعون صفتان این امت و 
درباریان آنان ۶- هلا-کت آن فراعنه به کیفر گناهانشان ۷- منزل دادن خدای تعالی ممنین را به برکت اسلام در منزلگاهی 
صدق ۸- روزی دادن به آنان از طیبات -٩‏ اختلاف کردن مژمنین بعد از آنکه حق برایشان معلوم گشت ۰- اینکه خدای 


تعالی به زودی در بین آنان داوری خواهد کرد. 


پس» بنا بر این همه موارد مذ کور تصدیق آن اسراری است که خدای سبحان در این آیات به پیامبرش سپرده و به زودی امتش 
(صلی اه علیه و آله) در خطاب به اصحاب و امتش فرمود. و آن این بود که به زودی راه و روشی را که بنی اسرائیل پیش 


گرفتند پیش خواهید گرفت. حتی اگر بنی اسرائیل به سوراخ مارمولکی رفته باشند شما هم خواهید رفت. 
۱ ۳4 ۳ ۵ رخ ‌ 2 م۶ ل 
ثم بعثنا من بَعُدهم موسی و هارود... 


یعنی ما پس از آن» یعنی بعد از نوح و رسولان بعد از او موسی و برادرش هارون را با آیات خود به سوی فرعون و درباریان 
او- مردمی از نژاد قبطه که با فرعون خصوصیت داشتند- گسیل داشتیم» ولی فرعون و درباریانش از پذیرفتن آیات ما استکبار 


ورزیدند» و به ارتکاب جرم ادامه دادند. 
" فلمّا جاءهَم العق من عندنا..." 


از ظاهر کلام چنین بر می آبد که منظور از کلمه " حق" آیات و معجزه حق است. از قبیل اژدها شدن عصاو ید بیضاء که 
معجزاتی به حق برای آنان آمد (به جای اينکه شکر بیرون آمدن از حیرت را بجای آورند) با لحنی مکد گفتند: "ان هذا 


لَسخرّ مین - محققا و قطعا این سحری است که سحر بودنش واضح است " و کلمه " هذا" اشاره به همان آیت حق می کند. 
و علت اینکه آیت را حق خوانده در قبال تعبیر نابجایی است که کفار کردند. و آن را سحر خواندند. 

گفتگوی موسی با فرعونیان 

"قال موسی أ ولو للعق ما جاء که آ سک مذا.." 

می فرماید: موسی (علیه السلام) وقتی سخنان آنان را شنید که به معجزه حق» تهمت 


ص: ۱۵۸ 
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سحر زدند» آن هم سحری واضح, از در انکار به آنان پاسخ داد. پاسخی در شکل سوال و استفهام و پرسید: ۳ 
ما جاء کم " که تقدیرش: ۳ تقولون للحق لما جاء کم انه لسحر مبین- بعد از آنکه حق نزدتان آمد می گویید آن سحری 


واضح است " می باشد آن گاه همین استفهام انکاری را تکرار کرده می پرسد: " اسحر هذا- آیا این سحر است؟". 


بنا بر اين» مقول قول " یعنی جمله انه لسحر مبین " در جمله استفهامی به جهت اختصار حذف شده چون استفهام دوم بر آن 
حذف شده دلالت می کرد. و جمله " و لا یل الشَاحرون " ممکن است جمله ای حالیه باشد تا انکاری که جمله " اسحر هذا" 
بر آن دلالت می کرد را تعلیل کند» و بفهماند اگر تهمت شما مورد انکار ما واقع شده برای اینست که ساحران رستگار نمی 
شوند. و ممکن هم هست جمله ای اخباری و بیانی مستقل باشدء و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) خواسته است در این جمله 
خود را مبرای از ارتکاب سحر و نزدیک شدن به آن سازد چون آن جناب معتقد بود که خودش رستگار و ساحران محروم از 
رستگاریند. 


"قالوا أ جنتنا ملفتنا عمّا وجذنا علیه آباءن..." 


کلمه " لفت " مصدر و به معنی صرفنظر کردن از چیزی است. و معنای جمله " لتلفتنا " در این آیه اینست که فرعون و درباریان 
او موسی (علیه السلام) را مورد عتاب و نکوهش قرار داده به او گفتند: " أ جتنا للفتنا- آیا به سر وقت ما آمده ای تا ما را 
ضرف سای فا ردنا علقه ارات از تدین ینعی ک پذراتتاو رایز ۲ 0 ین یافتیم؟ ". و منظورشان از کلمه " عما: 
از آنچه " همان سنت و طربقه نیاکانشان بودهه "و تکون لکعا الكبرياء فی اأْض- - تا در نتیجه کبریایی در زمین از آن خودتان 
شود؟ ". منظورشان از کبریایی» ریاست و حکومت و گسترده شدن قدرت و نفوذ اراده است. و خواسته اند بگویند: شما دو تن 
اعتبار ساخته طریقه جدیدی که خودتان مبتکر آن هستید جایگزین طریقه ما کنید و با اجرای آن در بین مردم و ایمان 
آوردن ما طبقه حاکم به شما و مطیع شدنمان برای شما کبریاء و عظمتی در مملکت کسب کنید. 


و به عبارتی دیگر: شما آمده اید برای اينکه دولت فرعونی و حکومت ریشه دار و چند ساله قبطیان را مبدل به دولتی اسرائیلی 
کنید. دولتی که قائم به امامت و قیادت شما دو تن باشد و ما هرگز به شما ایمان نخواهيم آورد و نخواهیم گذاشت به 


آرزویی که از اد ین دعوت مزورانه دارید برسید. 
" و قال فرَعون اتونی بکل ساحر لیم " بطوری که از مشروح داستان که در قر آن کریم آمده و حتی از آیات بعدی استفاده 


ص: ۱۵۹ 
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می شود. جمله مورد بحث دستوری بود که فرعون به درباریان خود داد تا با جمع آوری ساحران به معارضه با معجزات موسی 
(علیه السلام) بپردازند. " فلمّا جاء السعرة قال لَهُمْ ُوسی ...۰" 


یعنی بعد از آنکه ساحران آمدند و رو در روی موسی قرار گرفته آماده معارضه شدند. موسی (علیه السلام) به آنان فرمود: 
آنچه از طنابت و جوبت دستی که می خواهید بندازید (و نمایش دهید). چون ساحران چوب دستی و طنابهایی آماده کرده 


بودند تا بیندازند و با افسونها که داشتند آنها را به صورت مار و اژدها در آورند. 
"فلمّا لوا قال ُوسی ما جتمْ به الشخز..." 


همین که انداختند موسی به آنان فرمود: آنچه شما آورده اید سحر است. و این فرمایش موسی بیان حقیقتی است از حقایق. تا 
عملی که خودش انجام می دهد بر آن حقیقت منطبق گردد و آن عمل این بود که عصای خود را انداخت» عصایش اژدهایی 


شد و تمامی چوب دستی و طنابهای ساحران را بلعید» و دوباره به صورت اولش بر گشت. 


سحر و هر باطل دیگرء از آنجا که از جریان نظام عالم خارج است بنا بر سنت الهی مبنی بر استقرار و احقاق حق و محو و ابطال باطل» 
دوامی نخواهد داشت 


و حقیقتی که گفتيم عملش بر آن منطبق گردید اینست که سحر کارش این است که غیر حق و غیر واقع را در حس مردم و 
انظار آنان به صورت حق و واقع جلوه دهد. و چون این عمل فی نفسه کاری است باطل. و چون خدای تعالی طبق سنت جاری 
ای که بر مستقر کردن حق و احقاق آن در عالم تکوین و نیز بر محو باطل دارد و زود آن را ابطال خواهد کرد لا جرم دولت؛ 


همواره برای حق بوده هر چند که باطل احیانا جولتی داشته باشد. 


و به همین جهت جمله "ان ال له" را چنین تعلیل کرد که: " ال لا ُضلِخ عَعلالمسدِین "» برای اینکه صلاح و فساد 
دو امر متقابل و ضد یکدیگرنده و سنت الهی بر این جاری است که آنچه را صلاحیت اصلاح دارد اصلاح کند و آنچه را 
صلاحیت فساد دارد فاسد سازد؛ به اين معنا که اثر متناسب و مختص به هر یکک از صلاح و فساد را بر صالح و فاسد مترتب 
کند. و اثر عمل صالح اینست که بتواند با سایر حقایق عالم در جریان نظام عالم همدست و هماهنگ شود و معلوم است که 
چنین عملی قهرا با سایر حقایق ممزوج و مخلوط می شود و به طفیل اينکه خدای تعالی کل نظام را اصلاح می کند آن عمل 
را نیز اصلاح می کند و آن را طبق مقتضایی که طبیعتش دارد به جریان می اندازد و اثر عمل فاسد اینست که مناسب و ملایم 
با سایر حقایق عالم در مقتضای طبع آنها نباشد» و در جریان آن حقایق طبق طبع و جبلتی که دارند این یک عمل بر خلاف آن 
جریان حرکت کند پس چنین عملی فی نفسه امری است استثنایی؛ و معلوم است که اگر با حفظ فسادش خدای تعالی بخواهد 


ص! ۱۶۰ 
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کل نظام را فاسد سازد و کل اسباب و حقایق عالم را بر طبق مسیر آن یک عمل فاسد به جریان اندازد. 


و چون چنین چیزی ممکن نیست. قهرا سایر اسباب عالم با همه قوا و وسایل موثرش با آن عمل فاسد معارضه می کند. اگر 


توانست آن را به سیره صالح بر می گرداند. و گرنه بطور قطع آن را باطل و فانی و از صفحه وجود محو می سازد. 


و این حقیقت لازمه ای دارد و آن اینست که سحر و هر باطل دیگری در عالم وجود دوام نمی یابد» و خدای تعالی در مواردی 
از کلام مجیدش به این لازمه تصریح نموده و جنبه منفی آن را امضاء فرموده» از آن جمله می فرماید: "و ال لا دی الق 
الظالمین " (۱) و نیز فرموده: 


"و ال لا یَهُدی المع الْفاسقی "(۲) و نیز فرموده: 11 له لا بَهُدی مَنْ هو ثشررف کذاب "(۳) و از همین آیات ات ار 
وه تفت که ی رازه 3۳ ال لا تضا عا عون ۱ 


و همین لازمه را در جانب اثباتش امضاء نموده. در آیه بعد از آیه مورد بحث می فرماید: 

از و 72 گم گر 2 م2 شم ود دزی ]1 ۲ 2 ۳ 

و بحق الله الق بکلماته و لو کرة امن » که- ان شاء الله- بزودی توضیحش می آید. 

"و بح لالح یکلماته و لو کرة الْمجْرمُون " بعد از آنکه حدای تعالی از آن حقیقتی که قبلا گفته شد از جانب منفیش 
پرده برداری کرد و فرمود که خدای تعالی عمل مفسدان را اصلاح نمی کند. اینک در این آیه از جانب اثباتش نیز پرده 


برداشته می فرماید: خدای تعالی با کلماتش حق را به کرسی می نشاند و در آیه و سوره ای دیگر بین نفی و اثبات جمع 
نموده و از هر دو جنبه پرده برداری کرده می فرماید " لح الق و بل الباطل و لژ کرة مرو "(۴). 


از همین جا است که یک احتمال به نظر قوی می شود و آن اینست که منظور از" کلمات " در آیه شریفه اقسام قضاها و فرامین 
الهی باشد که در شون همه موجودات عالم به حق و بر طبق حق جاری است. آری» قضای الهی ممضی و سنتش جریان يافته 
بر اينکه در نظام عالم بین حق و باطل اصطکاک و برخورد برقرار کند و باطل را بدون درنگ فانی و اثرش را محو 


ص! ۱۶۱ 


۱-و خدا مردم ستمکار را هدایت نمی کند." سوره بقره: آیه ۲۵۸ آل عمران: آیه ۵۶ توبه: آیه ۱۹ و ۱۰۹ صف آیه ۷ و 
سوره جمعه آبه ۵ 

۲- و خدا مردم فاسق را هدایت نمی کند. " سوره منافقون, آیه ۶" 

ید خن امن تعالی کسی را که اسرافگر و دروغ پرداز باشد هدایت نمی کند. " سوره موْمن؛ آیه ۲۸ ۰ [.-...] 


۴- تا خدای تعالی حق را محقق و باطل را نابود کند هر چند که مجرمین کراهت داشته باشند. " سوره انفال» آیه ۲۸ 
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کند و حق را بر همان جلاء و جلوه ای که داشت باقی بگذارد و این همان معنایی است که آیه شریفه زیر بیانش نموده می 
فرماید: " رل من السّماء ماء فسالث أََية بقدرها فاختمل الیل بدا رایی و ما یُوقدون علیه فی انار انتغاء حلیه أز متاع رید 


نله کذلک بَضرث ال الق و الباطل. ماما رد قذعَت خفاء و ما ما یف اناش فقکت اف ایض تقو ما آن شام الا 


تعالی - در ذیل همین آیه در تفسیر سوره رعد بحثی کامل و مفصل در پیرامون این معنا خواهیم داشت. 


که از آن در غفلت بودند واقف سازد. و هم به این منظور که دلهای ساحران را برای درک و دریافت معجزه ای که بزودی 
ظاهر می سازد آماده کند. تا غلبه معجزه بر سحر و ظهور حق علیه باطل را بهتر بفهمند. و به همین جهت بود که می بینیم بنا به 
تفصیلی که خدای سبحان در موارد دیگری از کلامش آورده ساحران به محض اینکه معجزه آن جناب را دیدند بدون درنگگ 


ایمان آورده خود را برای سجده در برابر خدای تعالی به زمین افکندند. 


"و لژ کر حون "- خدای تعالی در بین اوصاف فرعونیان تنها صفت مجرم بودنشان را یادآور شده و اين بدان جهت 
است که در این ماده معنای قطع کردن هست. پس گویا خواسته است بفهماند که فرعونیان راه حق را به روی خود قطع کرده 
اند» و بنیان خود را بر این اساس نهاده اند. و نتیجه این وضع این شده که از ظهور حق کراهت داشته باشند. و به همین جهت 
اسر کههای تقالن بوک کر اه از طقوی خن وید آنان شعت می تهله به «تالش و ماه فرره تاش ماه عات 


کرآهتهان آنست که مرها وف خن ما مه فاشکترا و کایا مها مرصی ‏ است که ول ای آبانت فران‌خاشت: 
"ما آمن لموسی الا ذریه من قزمه علی وف من فرعَون و علانهم..." 


بعضی از مفسرین (۲) گفته اند ضمیر در کلمه قومه " به فرعون برمی گردد. و معنای آیه اینست که: فرعونیان به موسی ایمان 


نیاوردند مگر ذریه ای از قوم فرعون» و آن ذریه ای که از قوم 


ص! ۱۶۲ 


۱- خدا از آسمان آبی نازل کرد که در هر رودی به قدر وسعت و ظرفیتش سیل آب جاری شد و بر روی سیل کفی بر آمد؛ 
چنانچه فلزاتی را نیز که برای تجمل و زینت یا برای اثاث و ظروف در آتش ذوب کنند مثل آب کفی بر آورد» خدا به مثل 
این برای حقء و باطل مشثل می زند که آن کف به زودی نابود می شود و اما آن آب و فلز که به خیر و منفعت مردم است در 
زمین باقی می ماند. " سوره رعد» آیه ۱۷". 


۲- مجمح البیان» ج ۳ جر ء ۱۱ ص‌‌ ۸۳ 
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فرعون ایمان آوردند مادرانشان از بنی اسرائیل و پدرانشان از نژاد قبطی بودند و ذریه نامبرده راه مادران را پیش گرفته به 
موسی ایمان آوردند. بعضی (۱) دیگر گفته اند: ذریه بعضی از اولادهای همان قبطیان بودند. و بعضی (۲) دیگر گفته اند: 
منظور از این ذریه همسر فرعون و مومن آل فرعون است که داستانشان را قرآن هم آورده. و نیز کنیز و زنی آرایشگر بودند 
که در خدمت همسر فرعون بودند. 


بعضی (۳) دیگر از مفسرین گفته اند: ضمیر مذ کور به موسی (علیه السلام) برمی گردد» و منظور از " ذریه ای از قوم موسی " 
جماعتی از بنی اسرائیل است که سحر آموخته بودند و در زمره ساحران در آن صحنه شرکت داشتند و از هواداران فرعون 
بودند و با دیدن معجزه موسی به وی ایمان آوردند. بعضی (۴) دیگر گفته اند: منظور از ذریه» همه بنی اسرائیل است که 
ششصد هزار نفر بودنده و اگر آنان را- با اينکه جمعیتی بسیار بودند- ذریه نامیده برای اینست که به ضعف آنان اشاره کند. و 
بعضی (۵) دیگر گفته اند: منظور از ذریه. دودمان اسرائیل است. آنهایی که موسی به سویشان مبعوث شده بود و در طول 
زمان هلاک شدند. لیکن وجوه و اقوالی که نقل شد وجوه ضعیفی است. چون در این آیات و ساير آیاتی که به این داستان 


اشاره دارد» هیچ این لفظ بر این وجوه وجود ندارد. 
مراد از" درب من قَوّمه" که به موسی (علیه السلام) ایمان آوردند و اقوال مفسرین در این باره 


و آنچه از سیاق و زمینه گفتار برمی آید و آیه شریفه نیز ظهور در آن دارد اینست که ضمیر به موسی بر گردد. و منظور از 
جمله " درم قَْیه " بعضی از افراد ضعیف و طبقه ناتوان بنی اسرائیل است. و اما بز رگان و اشراف و توانگران بنی اسرائیل 
ایمان نیاوردند. اعتبار عقلی هم موید اين ظهور است» چون ما می دانیم که همگی بنی اسرائیل اسیر و در تحت استعمار و 
استئمار فراعنه و محکوم به حکم آنان بودند» و معمولا عادت در امثال این موارد بر این جاری است که (طبقه ضعیف سر از 
اطاعت حاکم برداشته پیرو پیامبرش می گردد و) طبقه اشراف و توانگران به هر وسیله ای که شده مقام اجتماعی و حیثیت 
خانواد گی خود را حفظ می کنند. 


آری» تا بوده چنین بوده که در چنین مواقعی طبقه اشراف سعی می کنند به هر وسیله ای به در گاه جباران تقرب بجویند» و آن 
دستگاه را با دادن مال و تظاهر به خدمتگزاری و وانمود کردن به اينکه خیرخواه دستگاهند و با دوری کردن از هر عملی که 


تقو شا خن گام تست زر ایت عستگام را به فست اورد آفربای ی اسر اقل ‏ از آنن-زوش متام بودند و کم زاستند 


ص! ۱۶۳ 


۱- مجمع البیان ج ۳ جزء ۱۱ ص ۸۳. 
۲- مجمع البیان ج ۳ جزء ۱۱ ص ۸۳ 
۳- مجمع البیان ج ۳ جزء ۰۱۱ ص ۸۳ 
۴- مجمع البیان ج ۳ جزء ۰۱۱ ص ۸۳. 
۵- الدر المنشر» ج ۳ ص ۳۱۴. 
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بطور آشکار و علنی با موسی موافقت نموده تظاهر کنند به اینکه به وی ایمان آورده اند. 


علاوه بر اين؛ داستانهایی که در قرآن کریم از بنی اسرائیل حکایت شده عادلترین گواه است بر اینکه بسیاری از گردن کلفتان 
و مستکبرین بنی اسرائیل تا اواخر عمر موسی (علیه السلام) به وی ایمان نیاوردند هر چند که به ظاهر تسلیم او شده و در همه 
دستوراتش اطاعتش می کردند» چون دستوراتی که آن جناب صادر می کرد همه برای نجات بنی اسرائیل بود» از اقویا نیز می 
خواست که در اين راه بذل مساعی کنند. و این چیزی نبوده که اقویا از پذیرفتنش سر باز زنند برای اینکه آنچه موسی می 
گفت به صلاح قومیت و حریت آنان و به نفع تکك تک افراد آنان بود» پس نباید اطاعتشان از این دستورات را پای ایمان به 


حساب آورد. آری, اطاعت در اینگونه امور امری است. و ایمان آوردن به خدا و بدانچه رسول خدا آورده امر دیگری. 
ضعیفان بنی اسرائیل با ترس و واهمه از فرعون و اطرافبان توانگر او به موسی (علیه السلام) گرویدند 


و بنا بر این معنای کلمه " و ملائهم " روبراه می شود به اينکه ضمیر را به ذریه برگردانیم» و کلام چنین معنا دهد که کسی به 
موسی ایمان نیاورد مگر ذریه ای از قوم موسی که با ترس و لرز از فرعون و از اقویای بنی اسرائیل ایمان آوردند و در نتیجه 
کلام اين معنا را افاده کند که: ضعفای از بنی اسرائیل در ایمان آوردن هم از فرعون ترس داشتند و هم از اشراف قوم خود؛ 
زیرا چه بسا که اشراف. آنان را از ایمان آوردن منع می کردند حال یا به خاطر اينکه خودشان ایمان نداشتند و یا به خاطر 
اينکه پیش فرعون تظاهر کنند که ما هوادار توایم و به این وسیله او را دلخوش سازند تا او هم بر اینان تنگ نگیرد و یا حد 
اقل کمی از شدت آزار و اذیتشان بکاهد. 


و اما اينکه بعضی (۱) از مفسرین گفته اند که: ضمیر به فرعون برمی گردد. و دلیل آورده اند که فرعون یک نفر نبوده بلکه 
درباریانی داشته و به این جهت ضمیر جمع " هم" در اینجا به کار رفته» و يا گفته اند به ذریه برمی گردد» چون ملا ذریه ای از 
قبط بوده اند» تفسیری است که به هیچ وجه قابل قبول نیست» مخصوصا وجه اول (۲) " ان یفتنهم " یعنی ذریه موسی در حالی 
که ایمان می آورند از آن ترس داشتند که ملا و اشراف بنی اسرائیل آنان را عذاب دهند تا دوباره به کیش ایشان بر گردند. و 
منظور از جمله" و اد فرََونَ لعالي فی الّأَض " اینست که این ترس را داشتنده و ظرف هم چنین ظرفی بود که فرعون تسمه از 
پشت همه کشیده بود و در ظلم وم" 


ص! ۱۶۴ 


۱- تفسیر الکبیر» ج ۰۱۷ ص ۱۴۴- ۱۴۵. 
۲- برای اینکه هیچ عاقلی در عبارت " من فرعوَن و لاتم " ضمیر هم که ضمیر جمع است را به فرعون و در باریان او برنمی 


گرداند» وجه دوم هم از این نظر بی اعتبار است که معقول نب نیست ملا ذریه بعنی سران بنی اسرائیل از قبطیان باشند. " مترجم 
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بنا بر این معنای آیه چنین می شود- و ال اعلم- که: نتیجه ای که از بعثت موسی و هارون و استکبار فرعون و درباریانش به 
دست آمد این بود که کسی به موسی ایمان نیاورد مگر ذریه ای و افراد ضعیفی از بنی اسرائیل» و اینان در حالی ایمان آوردند 
که هم از اقویای خود می ترسیدند و هم از فرعون که مبادا این دو طایفه آنان را به جرم ایمان آوردنشان شکنجه کنند و جای 
ترس هم داشت. برای اينکه جو زندگی آنان جوی خطرناک بود فرعون در آن رو زگار در زمین علو و دیکتاتوری داشت و 
بر اهل زمین مسلط بود؛ و در حکمرانیش نه تنها رعایت عدالت را نمی کرد بلکه ستمگری را از حد گذرانده بود و برای ظلم 
و شکنجه حد و مرزی نمی شناخت. 


و به فرض هم که منظور از کلمه " قومه " تمامی انسانهایی باشند که موسی (علیه السلام) مبعوث بر آنان شده و مامور بوده که 
رسالت الهی را به آنان برساند» چه قبطی ها و چه بنی اسرائیل, از راه دیگری می توان معنای مناسب تری برای آیه کرد» بدون 
اینکه احتیاج به آن تکلفاتی باشد که مفسرین مرتکب شده و مصداق آن را قبطیان شمرده اند» با اينکه حاجتی به این مطلب 


اگر موْمن هستبد و تسلیم خدائید» بر او توکل کنید 


"و قال مُوسی یا وم ان کنخ مخ بالله فعلٍه ت و کلوا ٍنْ کشخ منرلیین ‏ از آنجا که ایمان به خداه مومن را به مقام 
پرورد گارش هر چند بطور اجمال آشنا می سازد؛ و مومن عالم به این معنا می شود که خدای تعالی سببی است فوق همه 
اسباب سببی است که سببیت همه اسباب به او منتهی می شود و نیز او را آگاه می کند به اينکه تدبیر همه امور به دست 


خداست. و لذا ایمان» مومن را وا می دارد به اينکه امور را تسلیم به خدا کند. 


و هرگز به ظاهر چیزهایی که از نظر دیگران سبب مستقل است اعتماد نکند زیرا اعتماد به این سبب های ظاهری جهل محض 
است. و لازمه این کار آنست که مومن همه امور را به خدا ارجاع داده و همه توکلش بر خدا شود و لذا می بینیم در آیه مورد 
بحث هم که مومنین صاحب تسلیم را امر به توکل بر خدا کرده نخست این امر خود را مشروط به شرطی کرده و آن داشتن 
ایمان است» و سپس کلام را با شرطی دیگر تمام کرده که آن اسلام است. 


بنا بر این گفتا آیه شریفه از نظر معنا در این تقدیر است که فرموده باشد: اگر شما به خدا ایمان دارید و تسلیم او شده اید 
پس بر او توکل و اعتماد کنید. خواهید گفت اگر تقدیر کلام چنین است پس چرا در آیه شریفه هر دو شرط را پهلوی هم 
نیاورده و جمله " فعَلیه نو کلوا"م" 


ص! ۱۶۵ 


۱- زیرا ممکن است هم بنی اسرائیل و هم قبطیان دارای فرزندانی بوده باشند که با ترس از بزرگترها ایمان آورده باشند." 
۱۱ 
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را بین دو شرط فاصله قرار داده با اینکه می توانست بفرماید: " ان کنتم آمنتم بالله و اسلمتم له فتو کلوا علیه " در پاسخ می 
گوییم: شاید وجهش این باشد که وضع آن دو شرط مختلف است. برای اينکه برخی فقط یکی از این دو شرط را داشته اند. و 
آن عبارت است از ایمان و اما اسلام را همه نداشتند. چون تسلیم در برابر خدا شدن از مراتب کمال ایمان است. و چنین 
نیست که ایمان بدون اسلام فرض نداشته باشد» و واجب و ضروری باشد که هر ممنی مسلم هم باشد بلکه بهتر آن است که 


مومن ایمان خود را به وسیله اسلام تکمیل کند. 


بنا بر اين» می توان گفت جدا سازی بین دو شرط برای اشعار به این معنا بوده که یکی از این دو شرط واجب و ضروری است 
و مخاطبین به کلام موسی (علیه السلام) آن را دارا بوده اند و شرط دیگر مستحتبٍ است» یعنی چیزی است که سزاوار است هر 
مومنی خود را دارای آن بسازد. پس معنای کلام موسی (علیه السلام) اینست که: ای قوم اگر چنانچه به خدای تعالی ایمان 
دارید- که البته دارید- و اگر تسلیم امر خدا هستید- که جا دارد بوده باشید- پس بر خدا توکل کنید. و بنا بر اين» در آیه 
شریفه نکته ای لطیف به کار رفته که لطفش بر کسی پوشیده نیست. 

دعای بنی اسرائیل: " ریُنا لا تخعلنا فنلهٌ للقَوٍم الظالمین" دعا برای رفع ضعف و ذلت از خودشان بوده است 

"تفا علی ال تک لا تلا تلم الّاین... ین الم لکفرین" ممنینبه موسی (علیهلسلام) در پاسخ دعوت 
موسی که فرمود: " بر خدا توکل کنید گفتند: بر خدا توکل می کنیم» و سپس دعا کردند که پرورد گارا ما را فتنه مردم 
نبتم‌کار مک . 


پس. معلوم می شود دعایی که کردند نتیجه توکلی بوده که بر خدای تعالی کردند» و آن دعا این بود که اولا لباس ضعف و 
ذلت را از تن آنان برکند و انیا آنها را از قوم ستمکار نجات دهد. 


خواسته و دعای اولشان همان است که در جمله " ربا لا تَجْعلنا فَهُ رم الطالمی " به آن اشاره کردند» و علت و انگیزه اینکه 
چنین حاجتی را خواستند اینست که آنچه اقویای ستمگر را بر ضعفای مظلومین غره و مسلط می کند ضعف (و ظلم پذیری) 


کریم اموال و اولاد را- بدان جهت که جاذبه و محبوبیت دارد- فتنه انسان خوانده و فرموده: تما ْوالکم و أولاد کم فتنة" 


ند هد» در حقیقت درخواست این 


ص! مه 


۱- اموال و اولاد شما چیزی جز فتنه نیست. " سوره تخاین آیه ۱۵ 
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بوده که ضعف و ذلت آنان را با سلب غرض از آن سلب کند. ساده تر بگویم: خواسته اند بگویند ضعف و ذلت ما سبب فتنه 


ستمکاران است. ولی به جای اينکه رفع سبب را بخواهند رفع غرض و مسبب را خواسته اند. 


و اما خواسته و دعای دومشان همان بود که خدای تعالی در جمله دوم: " و تن برخمتک من افو الکافری " از آنها حکایت 


کرده اتتت اه 
امر به خانه سازی برای بنی اسرائیل 
" و آوعینا الی موسی و آخیه آن تبوّء لمکم بمضر پیوتا..." 


کلمه " تبوءا" تثنیه امر از باب تفعل است. و مصدرش تبوی و به معنای مسکن گرفتن و منزل گزیدن است. و کلمه " مصر " نام 
شهر و یا کشور فرعون است. و کلمه "قبله " در اصل بنای نوع از مصدر بوده مانند بنای نوع " جلسه " یعنی حالت نشستن؛ و 
قبله به معنای آن حالتی است که باعث می شود دو چیز مقابل هم قرار گیرد. پس کلمه " قبله " مصدری است به معنای فاعل» و 
معنای جمله "و الوا یوتکم له " اینست که خانه های خود را متقابل بسازید بگونه ای که بعضی رو بروی بعضی دیگر و 
در جهتی واحد قرار بگیرند. و منظور از اين فرمان این بوده که موسی و هارون بتوانند برای امر تبلیغ دسترسی به آنان پیدا 
کنند و آنها بتوانند تماژ را به جماعت بخوانند» هم چنان که جمله بعدش که می فرماند: " و أقیقوا اسلا" اژ آنجا که بذنبال 


و اما اينکه فرمود: "و بر امین » سیاق و زمینه گفتار دلالت می کند بر اینکه نطو از آ مشاه تخایت خر اسعه آ 


است که در دعای مذ کور در دو آیه قبل یعنی: "ربنا لا تجعلنا فشنه...۲ از خحدا خواسته بودند. 


و معنای آیه مورد بحث این است که: ما به موسی و برادرش وحی کردیم که شما برای قومتان خانه هایی در مصر بسازید تا 
در آن سکونت کنند- از این قسمت بر می آید کانه تا آن موقع بنی اسرائیل زند گی شهری نداشتند» بلکه مانند صحرانشینان 
در خیمه ها و مکانهایی نظیر خیمه زند گی می کردند- و شما و قومتان خانه هایتان را رو بروی هم و در یک جهت قرار دهید» 
تا دیوار به دیوار یکدیگر باشد» و امر تبلیغ و مشاوره و تشکیل اجتماع برای نماز ممکن باشد و نماز را پپا دارید. و تو ای 
موسی م‌منین را بشارت بده به اينکه خدای تعالی بزودی آنان را از شر فرعون و قومش نجات خواهد داد. 

"و قال موسی یا الک آئیت عون و له یه و 


کلمه " زینه " بناء نوع از مصدر " زین " به معنای آراستن است» و آن حالت و وضعی 


ص! ۱۶۷ 
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است که موجودی. آن را به خود می گیرد و باعث می شود که موجودی دیگر جذب به آن شود. و نسبت بین زینت و مال 
نسبت " عموم من وجه " (۱) است» زیرا بعضی از زینت ها مال نیست و چیزی نیست که مورد معامله قرار گیرد و در مقابل آن 
مالی بدهند» مانند خوش صورتی و قامت موزون. و بعضی از مالها هم زینت نیست. مانند چهار پایان و اراضی. و بعضی از 
زینت ها هم مال و هم زینت است. مانند زیور آلات. و اينکه در آیه شریفه بین زینت و مال مقابله شده و آن را در مقابل این 
قرار داده به ما می فهماند که منظور از زینت تنها جهت زینت است. با قطع نظر از مالیت آن. و خلاصه کلام» منظورش 


چیزهایی از قبیل جواهرات و زیور آلات و جامه فاخر و اذاث تجملی و ساختمانهای زیبا و امثال آن است. 


" ربا ضلوا عَنْ سبیلکت "- بعضی (۲) از مفسرین گفته اند: لام در جمله " لیضلوا" لام عاقبت است. و معنای آیه اینست که" 
خدایا! تو به فرعون و فرعونیان زینت و اموال دادی و نتیجه و عاقبتش این شد که بند گانت را از راهت گمراه کنند " نه لام 
تعلیل و یا به عبارتی لام غرض تا معنایش این شود که" تو به همین منظور مال و زینت به آنان داده ای " چون ما با ادله ای 
روشن می دانیم که خدای تعالی چنین کاری نمی کند» یعنی به غرض گمراهی بند گانش به دشمنانش مال و زینت نمی دهد 


همانطور که می دانیم هیچ رسولی را مبعوث 


ص: ۱۶۸ 


۱- این عنوان یکی از اصطلاحات منطقی در نسبت بین دو چیز کلی است. هر دو چیزی را که با هم مقایسه کنیم از نظر تطابق 
آن دو بر مصادیق یا" تباین کلی " دارند یعنی هیچ فردی از آن یکی فرد دیگری نیست. مثل انسان و سنگ که هیچ سنگی 
انسان نیست و هیچ انسانی سنگ نیست. و يا بر خلاف صورت قبلی " تطابق کلی " دارند» یعنی هر فردی که مصداق یکی از 
آن دو باشد مصداق دیگری نیز هست. مانند دو عنوان " انسان " و " نفس ناطقه " که هر موجودی مصداق اولی باشد مصداق 
دومی نیز هست. و يا نه تباین کلی دارند و نه تطابق کلی بلکه سهمی از تباین و سهمی از تطابق دارند» و این دو صورت دارد 
گاهی تطابق کلی و تباین جزئی است» مثل دو عنوان انسان و حبوان» که هر موجودی مصداق انسان باشد مصداق حیوان 
(جاندار) نیز هست. ولی چنین نیست که هر موجودی مصداق حیوان باشد مصداق انسان نیز باشد» به شهادت اینکه هزاران 
نوع حیوان داریم که انسان نیستند» لذا در طرف تطابق می گوییم: تمامی انسانها حیواننده و در طرف تباین می گوییم: بعضی 
از حیوانها انسان نیستنده و گاه می شود که هم تطابق جزئی است و هم تباین مانند دو عنوان انسان و سفید که نه تمامی 
انسانها سفیدند. و نه همه سفیدها انسانند. و چنان هم نیست که در فردی این دو عنوان جمع نشود. بلکه ممکن است بعضی از 
انسانها سفید باشند و بعضی از انسانها سفید نباشند» و بعضی از سفیدها هم انسان نباشد این صورت چهارم است که در 
اصطلاح منطقی آن را" عام و خاص من وجه " می نامند» و بین زینت و مال همین نسبت برقرار است. " مترجم" 
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مال دنبا به آثان نمی دهد. 
ابتداء به اضلال, بر خداوند محال است ولی اضلال برای مجازات محال نیست و مال و زینت دادن به فرعونیان از اين باب بوده است 


و این سخن در جای خود سخن حقی است لیکن بابد دانست که تنها اضلال ابتدایی است که بر خدا محال است. و خدای 
تعالی نه کسی را گمراه می کند و نه رسولش را به این منظور می فرستد و نه مال دنیا را به این منظور به کسی می دهد و اما 
اضلال مجازاتی و به عنوان کیفر در برابر گناهان نه تنها بر خدای تعالی محال نیست و دلیلی بر امتناع آن نداریم. بلکه کلام 
مجید خدا آن را در مواردی بسیار اثبات کرده است. چه مانعی دارد که خدای تعالی فرعون و درباریانش را که اصرار بر 
استکبار داشتند و دست از ارتکاب جرائم بر نمی داشتند مال و زینت زیادی به آنان بدهد تا دست به اضلال بزنند و جرمشان 


بیشتر و عقابشان افزونتر گردد؟ 


و چه بسا از مفسرین (۱) که گفته اند: حرف " لام" در کلمه " لیضلوا" لام دعاء است. و چه بسا (۲) که گفته اند: در اين کلام 
حرف " آن و لا" در تقدیر است. و تقدیر آن: " لثلا یضلوا عن سبیلکک" است. و لیکن سیاق آیه مساعد با هیچ یک از این دو 


وجه نیست. 


و کلمه" طمس "- بطوری که گفته شده- به معنای آنست که چیزی به طرف پوسید گی و کهنه شدن دگرگونی یابد. پس 
معنای اینکه موسی (علیه السلام) از خدای تعالی خواست: "انم علی الم" اینست که: وضع اموال فرعونیان را به سوی 
فنا و زوال تغییر دهد. و اينکه درخواست کرد: "و اد علی قلوبهغ " منظور از" شد" (گره زدن و بستن) معنایی در مقابل " 
حل " (گشودن و باز کردن) است. و معنای گره زدن بر دلها اینست که خدایا دلهایشان را قساوت بده و آن چنان دلهایشان را 
ببند که به هیچ وجه راهی برای هدایت در آن نماند و گنجایش پذیرفتن حق را نداشته باشد و تا ابد ایمان نیاورند تا آنکه 


عذاب الیم را بپینند. 


و بنا بر این شد بر دلها همان طبع کردن دلهاست که در قرآن بسیار آمده است و برای کلام موسی دو معنای دیگر کرده اند 
که معانی بعیدی است. یکی اينکه گفته اند: (۳) منظورش از شد بر قلوب پای بند کردن دلهایشان نسبت به آقامت در مصر 
است بطوری که به هیچ وجه از اقامت در آن منصرف نگردند تا بعد از طمس اموال بیشتر رنج ببرند. جای خالی آن اموال را 
ببینند و پیوسته تاسف بخورند. دوم اینکه گفته اند: (۴) منظور از شد بر دلها» کنایه از میراندن و هلاک 


ص: ۱۶۹ 


۱- تفسیر کشاف» ج ۲ ص ۳۶۵. 

۲- تفسیر فخر رازی» ج ۱۷ ص ۱۵۰. 

۳- مجمع البیان» ج ۳ جزء ۱۱ ص ۸۸ [.....] 
۴- تفسیر طبری» ج ۱۱ ص ۱۱۰. 
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درباریانش مایوس شد و بطوری که از سیاق گفتارش در دعا استفاده می شود یقین کرد که جز بر ضلات خود و اضلال 


دیگران ادامه نمی دهد - عرضه داشت: 


پرورد گارا! تو فرعون و هوادارانش را در برابر کفر و طغیانشان کیفر بدی دادی» و آن کیفر این است که به آنان زینت و 
اموالی در زندگی دنیا دادی. پرورد گارا! و این اراده تو بود که آنان با این زینت و اموال مغرور گشته پیروان خود را از راه تو 
منحرف سازند. و اراده تو باطل شدنی نیست و غرضت هرگز لغو نمی باشد. پرورد گارا! به همین اراده ات و خشمی که بر 
آنان گرفته ای ادامه بده و اموالشان را از مجرای نعمت بودن به مجرای نقمت و عذاب تغییر ده و دلهایشان را مسدود کن تا در 
نتیجه ایمان نیاورند و به کفر خود ادامه بدهنده تا برسند به موقفی که در آن موقف دیگر ایمان سودی به حالشان ندارد؛ و آن 
زمانی است که عذاب الهی را ببینند. و این دعا از موسی (علیه السلام) علیه فرعون و درباریانش همانطور که گفتیم بعد از آن 
بود که بطور کامل از ایمان آوردن آنها مایوس شد و بقین کرد که از زنده بودنشان انتظاری جز گمراهی و گمراه کردن 
وجود ندارد؛ نظیر دعایی که نوح (علیه السلام) علیه قومش کرد و بنا به حکایت قرآن گفت: " رب لا دز علی الرْض من 
الکافرین یار اک رن رهم ۹" عباة ک و لا یلوا 1 فاجراً کفار" (۱). و حاشا بر ساحت مقدس انبیاء (علیه السلام) که 
سخنی بگویند که منشاش صرف حدس و گمان باشد. آن هم در موقعی که با رب العالمین - جلت کبریائه و عز شانه- سخن 


می گویند. 


" قال فد َجیث دغوتکما فاشتقیما و لئان مبیل این لا یعون " بطوری که سیاق دلالت می کند خطاب در این آیه به 
موسی و هارون (علیه السلام) است. می فرماید: دعای شما دو نفر مستجاب شد. با اينکه در آیه قبلی دعا را تنها از موسی 
حکایت کرد و این خود موید گفته مفسرین است که گفته اند موسی هر زمان دعا می کرد هارون آمین می گفت. چون 


آمین هم خود دعا است. قهرا هر دو با هم دعا کرده اند» هر چند که متن دعا را تنها موسی (علیه السلام) گفته است. 
کلمه " استقیما " تیه امر حاضر از مصدر " استقامت » و استقامت به معنای ثبات ". 
ص! ۱۷۰ 


1- پرورد گارا از کافران کسی را بر روی زمین باقی مگذار که اگر باقی بگذاری محققا و حتما بند گانت را گمراه نموده و از 


نسلشان هم غیر از کافر و فاجر انسانی پدید نمی آید." سوره نوح؛ آیه ۲۷. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


به خرج دادن در کاری است که در حال انجام است؛ و کاری که موسی و هارون به عهده گرفته بودند دعوت به سوی خدا و 
انخبای کلمه ب بوور و منطو از عمله الاین لاتعلترن ‏ جاهاکن ارنشی اسراقل استه ی ای سای در صاخ هدنگ هه 


آنان را جاهل خوانده و فرموده: 

" قال نکم موم هون .)٩(‏ 

استجابت نفرین موسی و هارون علیه فرعونیان 

و معنای آیه این است که: خدای تعالی موسی و هارون را مخاطب قرار داد و فرمود: 


دعای شما دو تن مستجاب شد. اينکه عذاب الیم را بر فرعون و در باریانش درخواست کرده بودید و اينکه خواستید اموالشان 
را طمس و دلهایشان را سخت کنم پذیرفتم " پس استقامت به خرج دهید " و بر کاری که به عهده شما نهاده ام+ یعنی دعوت 
بسوی الله و احیای کلمه حق ثبات قدم داشته باشید " و زنهار» زنهار راه آنهایی را که نادانند پیروی مکنید " آنها می خواهند 
که شما دو تن هر چه را که آنها به هوای دلشان و با انگیزه شهواتشان از شما خواستند برایشان انجام دهید. و در این تعبیر 
نوعی اشاره است به اینکه چیزی نخواهد گذشت که ادانها چیزهایی از موسی و هارون خواهند خواست که جامع همه آنها 


زنده کردن سنت جاهلانه و سیره قومی آنهاست. 


و کوتاه سخن. آیه شریفه اجابت دعای موسی و هارون را ذکر می کند. دعایی که متضمن عذاب فرعون و درباریان او و 
موفق نشدن آنها به ایمان آوردن است. و به همین جهت در آیه بعدی وفای به این وعده را با خصوصیاتی که در آن بود ذکر 


و در دعای موسی (علیه السلام) چیزی نبود که دلالت بر فوریت و يا تاخیر در نازل کردن عذاب داشته باشد آیه بعدی هم که 
اجابت و قبول دعای موسی را متضمن است. و همچنین آبه ای هم که از وقوع حتمی آن وعده خبر می دهد چیزی در این 
باب ندارد و روایات هم مطابق با آیات است. صاحب مجمع البیان از ابن جریح روایت آورده که گفت: فرعون بعد از نفرین 
موسی (علیه السلام) چهل سال زندگی کرد آن گاه اضافه کرده که اين معنا از امام صادق (علیه السلام) روایت شده (۲) و 
در احتجاج (۳) همین روایت را از آن جناب نقل کرده و همچنین کلینی در کافی (۴) و عباشی در تفسیر (۵) خود آن را از 
هشام بن سالم از آن جناب نقل 


ص: ۱۷۱ 


اب سره اغزاف۸ ۱۳۸۵ 


۲- مجمع البیان» ج ۵ ص‌ ۱۳۰ 
۳ احتجاج. 


۴- اصول کافی؛ ج ۲ ص ۴۸۹. 
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۵- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص‌ ۳ 
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کرده اند. و در تفسیر قمی (۱) از پدرش از نوفلی از سکونی از امام صادق (علیه السلام) همین معنا را روایت کرده است. 
"و جاوَزنا ب پینی (شرائیل البشر قََُمفرعون و وه نیا و عذوا.." 


کلمه " بغی " و کلمه " عدو" مانند کلمه " عدوان" به معنای ظلم است. و کلمه " ادراک " در جمله " ختی اذا در که ای و 
در هر جای دیگر به معنای رسیدن و پیوستن به چیزی و مسلط شدن بر آن است. هم چنان که کلمه " اتباع " به معنای اینست 
که به آن چیز برسی و ملحق شوی. 
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من هلال ای آعتث به وا اشرایل "- یعنی همین که بلای غرق او را دریافت» گفت: 


۱ هر 3 ۱۱ ۱ 


آمَنت آنه که تقدیرش 
آمنت بانه " است (ایمان آوردم به اینکه هیچ معبودی نیست به جز آن خدایی که بنی اسرائیل به او ایمان آوردند). و اگر 
که له که ویر قضمت کف ان وف کی اقا دای ای آ وتف رام اس هانگ اش در 
ایمان آوردن طمعی بوده. که شاید با ایمان آوردنش دست يابد به آنچه بنی اسرائیل با ایمان آوردنشان به آن دست یافتند و 
آن عبور کردن از دریا و نجات یافتن از غرق شدن بود. و باز به همين جهت است که بین ایمان و اسلام جمع کرد تا به اين 
وسیله اثر آن گناهی که بر آن اصرار داشت یعنی گناه شرککث به خدا و استکبار بر خدا را بشوید. و بقیه الفاظ آیه روشن است. 


ایمان آوردن فرعون در آستانه هلاکت» و مردود بودن ایمان و توبه او 


له 


هل و تا ای ی وا ی ۱ رای سفن یا 
حالا ایمان می آوری؟ حالا که عذاب خدا تو را درک کرده؟ با اينکه ایمان و توبه هیچ کس در لحظه فرا رسیدن عذاب و 
آمدن مرگ از هر طرف قبول نیست. و تو قبل از این عصیان کردی و از مفسدان بودی و عمرت را در معصیت خدا بسر بردی 
و توبه را در موقع خودش انجام ندادی, حال که وقت توبه فوت شده ایمان چه سودی به حالت دارد؛ و اين موفق نشدنت به 
ایمان و توبه همان چیزی است که موسی و هارون آن را از خدای تعالی خواستند. آری» از خدا خواستند که فرعون را به 
عذاب آلیم خود بگیرد و راه او را به سوی ایمان ببندد تا در تمامی طول زندگی ایمان نیاورد. مگر هنگامی که عذاب از هر 


طرف احاطه اش کرده باشد» هنگامی که نه ایمان سودی می بخشد و نه توبه.ی. 
۱۷۱۲ 


اک تفر تیه 
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اشاره به رابطه نفس و بدن و بیان اینکه انسائیت انسان به نفس او است و بدن» مرکب و ابزار کار نفس است 


" الیو جک بیدّنک لتکون لمن خلفک یه و ان کثیرا من اس عنْ آیاینا لخافلوَ " کلمه " ننجیک " متکلم مع الغیر از 
مضارع باب تفعیل (تنجیه) است. و " تنجیه " و همچنین " انجاء "- که مصدر باب افعال از نجات است- هم از نظر وزن و هم از 
نظر معنا شبیه به تخلیص و اخلاص هستند که از ثلائی مجرد " خلاص " گرفته شده اند. 


و تنجیه به بدن فرعون, دلالت دارد بر اينکه فرعون غیر از بدن چیز دیگری داشته که بدن بعد از نزول عذاب آن را از دست 
داد و آن چیزی که نامش " فرعون" بوده و بدن بدن او بوده. همان نفسی است که روح هم خوانده می شود. و این نفس 
همان چیزی است که خدای تعالی در دم مرگ هر کس آن را می گیرد» هم چنان که در آیات ذیل فرموده: ۳ ال وی 
لش ین مزتها" لاک و نیز فرموده: "مُْ یه کغ علک اْمّت ای ول بکغ " (41 و این نفس همان است که آدمی در 
طول عمرش از او خبر می دهد به " من " و" اینجانب ‏ و همین " من " است که انسانیت انسان به وسیله آن تحقق می یابد» 
همان است که درک می کند و اراده می نماید. و افعال انسانی را به وسیله بدن و قوا و اعضای مادی آن انجام می دهد و بدن 
چیزی به جز آلت و ابزار کار نفس نیست. البته ابزار کار نفس در کارهای مادی او و اما در کارهای معنوی» نفس بدون 


حاجت به بدن کارهای خود را انجام می دهد. 


و از آنجا که نفس و بدن با هم متحدند نام نفس را به بدن هم اطلاق می کنند (و به بدن و جسم زید می گویند: اين زید 
است. با اينکه در حقیقت آن بدن زید نیست بلکه آن نفس زید است که بدن مر کب او است). دلیلی که شماء خواننده را در 
این باب قانع سازد همین کافی است که: بدن از روزی که متولد می شود تا روزی که می میرد بطور دائم در حال تغییر است؛ 
و دائما در معرض تبدل های طبیعی است که چه بسا تمامی بدن تحلیل برود و اجزای جدیدی جای تحلیل رفته ها را بگیرد و 
از بدنی که روز اول به دنیا آمد چیزی باقی نمانده بلکه بدن بدنی دیگر شود. و اگر حقیقت زید عبارت باشد از بدن اوء همان 
بدنی که مادرش به دنیا آورده و کلمه زید هم نام آن باشده باید در حال جوانی اش او را زید ننامیم تا چه رسد به هفتاد 
سالگی و هشتاد سالگیش که بطور قطع بدن زمان تولد را ندارد؛ و حتما نام زید نام شخصی دیگر غیر او خواهد بود. و بر 


ص: ۱۷۳ 


۱- خدای تعالی جانها را هنگام مرذتشرمی گرهه بوره رم ای ۱ 


۲- بگو ملک الموتی که مو کل بر شما است جانهای شما را می گیرد. " سوره الم سجده آیه ۱۱" 
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کرده باشد در این سنین عمرش نه» می توان پاداشش داد و نه کیفرش کرد برای اینکه کار خوب از شخص دیگری بوده» و 


شخص دیگری غیر از این شخص جنایت کرده. 


پس. این دلیل و دلیلهای دیگری مثل این» شواهدی است قطعی بر اينکه انسانیت انسان به نفس او است. نه به بدن اوه و نامها 
نیز نام آن نفوس است نه نام بدنها؛ و این معنا را هر انسانی بطور اجمال می فهمد هر چند که در مقام تفصیل اگر به او بگویی 


بدن امروز تو غیر از بدن چند سال قبل تو است تعجب کند و حاضر به پذیرفتتنش نباشد. 
وجوهی که در معنای: " ننجیک ببدنک" گفته شده و بیان اینکه علت انتساب نجات به بدن فرعون, اتحاد شدید بین نفس و بدن است 


و کوتاه سخن اينکه آیه شریفه " فاْیزع نیک ببدّنکک " اگر صریح نباشد نزدیک به صریح است در اينکه نفوس بشر غیر از 
بدنهای آنان است و اسماء هم اسماء نفوس است نه بدنهاء و اگر بدنها را نیز به نام صاحبش می نامیم به خاطر شدت اتحادی 


پس؛ معنای جمله" نیک بّنک " این شد که: ای فرعون ما بدن تو را از دریا نجات می دهیم و در می آوریم. و اگر بیرون 
آفزفن سلان مر گوگ مرن را تعات‌سلن او عرانته بار دا همان ادن است کهسم قس ون هستنو آیم انداه 
باعث می شود عملی که با یکی از آن دو واقع شود به نحوی بر آن دیگری نیز واقع شود." کون لمن نک یه" باز در این 
جمله بدن فرعون را فرعون خوانده و فرموده: بدنت را از دریا در آوردیم تا برای آنها که بعد از تو می آیند آیت و مایه عبرت 
باشی و این تعییر به وجهی نظیر تعبیر آبه شریفه " منها عفن کج و فیها تمد کم " (۱) است که خلقت انسانها زا او رش داش 
و فرموده: شما انسانها را به زمین بر می گردانیم با اينکه آنچه به زمین بر می گردد جسد آدمی است نه تمامی آدمی. پس 
ا کشت فاد لنچ ره واه اسان دنه بانج کت یه اسان و تیش افحاهی انیت کهانه یتنا 
تصحیح می کند. 


مفسرین در معنای جمله " ننجیکک " اشکالی به نظرشان رسیده و بدین جهت گفته اند: 


این جمله نمی تواند از مصدر" نجات " باشد. زیرا باب افعال و تفعیل از نجات که " انجاء " و" تنجیه " باشد لفظ و ماده اش 
دلالت دارد بر سلامتی آن کسی که نجات یافته» (وقتی گفته می شود: فلانی از غرق شدن و آتش سوزی نجات یافت که او 
را زنده در آورده باشند» و در آوردن بدن مرده و سوخته از دریا و آتش را نجات دادن نمی گویند). و اگر جمله مورد بحث 
از ماده نجات باشد باید بگوییم خدای تعالی فرعون را زنده از آب بیرون آورده با اينکه می دانیم مرده اش را بیرون آورد. 


شین ۵ کریر باید بگوییم: این جمله از ماده " نجوه " گرفته شده که به 


ص: ۱۷۴ 


۱- شما را از زمین خلق کردیم و به آن بر می گردانیم. " سوره طه آیه ۵ 
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کرتیم 


و چه بسا بعضی (۱) از مفسرین که گفته اند: منظور از بدن دراد ین جمله " زره " است» چون فرعون زرهی از طلا- داشت ت که 
همه وی را به آن علامت می شناختند» و خدای تعالی فرعون را با آن زره به بالای آب آورد تا برای آیندگان آیت و عبرت 


باشد. و چه بسا که بعضی (۲) گفته باشند: تعبیر به " تنجیه " از باب استهزاء به فرعون بوده است. 


و لیکن حق مطلب اینست که همه اینها تکلف و خود را بیهوده به زحمت انداختن است و هیچ حاجتی به این تکلف ها نیست؛ 
چون خدای تعالی نفرموده: " ننجیک " تا آن اشکال متوجه شود و کسی بگوید: بیرون آوردن لاشه فرعون نجات فرعون 
نیست» بلکه فرموده: " نیک هدنک " که حرف باء برای آلت و با سببیت است» و معنایش اینست که: ما تو را با بدنت و با 


به سب بدنت نجات دادیم و در صحت این نسبت عنایت به اتحادی است که گفتیم بین نفس و بدن برقرار می باشد. 


علاوه بر اينکه اشکال اصلا وارد نیست جوابی هم که داده اند صحیح نمی باشد. زیرا صرف اینکه جمله " ننجیک " را حمل 
کنیم بر قرار دادن بدن روی نجوه ای از زمین» اشکال را از اصل برطرف نمی سازد. برای اينکه آنچه به قول آنان بر بالای 
بلندی زمین قرار گرفته بدن فرعون بوده. نه خود فرعون چون اگر خود فرعون بود باید زنده و سالم می بود ناگزیر باید 
بگویند: فرعون زنده از آب نجات یافته که اين را هم نمی توانند بگویند. پسء چاره ای جز این ندارند که حرف ما را قبول 
کنند و بگویند نسبتی که در آیه شریفه به فرعون داده شده به عنایت اتحادی است که بین بدن و جسم آدمی وجود دارد؛ و در 
صورتی که این اتحاد مصحح اطلاق اسم انسان بر بدن انسان باشد قهرا می تواند مصحح این نیز باشد که نجات دادن بدن 
انسان را نجات انسان بنامیم» مخصوصا در جایی که قرینه ای هم باشد بر اينکه منظور از تنجیه» تنجیه ای است که خاص بدن 
است. نه تنجیه ای که مربوط به انسان است. و مستلزم زنده بیرون آوردن و سلامت جان و تن انسان هر دو است. و قرینه ای 


که در مورد بحث ما هست کلمه " ببدنک " می باشد. 


و 


"و لد نا نی ٍشرائیل هم صٍ دق و ررقاهْم من الطیّبات " یعنی ما بنی اسرائیل را سکنی دادیم در مسکنی صدق. و اگر 


سکنی را اضافه به صدق 


ص: ۱۷۵ 


- تفسیر الکبیر» ج ۰۱۷ ص ۱۵۷. 
۲- تفسیر الکبیر» ج ۰۱۷ ص ۱۵۷. 
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کرده هم چنان که در مواردی در وعد قدم »" لسان ۲ مدخل " و" مخرج" را اضافه به صدق کرده و فرموده: : و 
۲ ۱۱ , ۲ ۰" مدخل صدق " و" مخرج صدق " همه به این منظور است که بفهماند لوازم معنا و 


الصدق . قدم صدق 
آثاری که از این اشیاء مطلوب است در این اشیاء موجود می باشد. و به راستی موجود می باشد. بدون اینکه در چیزی از 


۱۳۵ 
آثارش که به زبان دلالت التزامیه اش وعده آن را به طالبش می دهد دروغ بگوبد مثلا وعده صدق آن وعده ای است که 
وعده دهنده اش زود به آن وفا می کند. و شخص موعود به آن وعده را خوشحال می سازد؛ وعده ای است که جا دارد 
موعود آن امید به آن ببندد» و آرزومند وقوعش باشد» و اما وعده ای که وعده صدق نباشد. قهرا وعده کذب است. کانه خود 


آن وعده به زبان دلالت التزامیه اش می گوید که: من آ ار مطلوب را ندارم. 


معنای" 1 صدق" که در وصف مسکن بنی اسرائبل آمده است و اشاره به مفهومی که از اضافه اشیاء و مفاهیم به کلمه " صدق ") استفاده 
می شود ۱ 

و بنا بر این پس جمله" راصق " دلالت دارد بر اينکه خدای سبحان بنی اسراثیل را در سکنی سکنی داد که در آن» آنچه 
انسان از مسکن انتظار دارد موجود بوده است. یک انسان از مسکن مطلوب و مرغوب این را می خواهد که آب و هوای خوبی 
داشته باشد و سرزمینش پر از برکات و دارای وفور نعمت باشد و بتواند در آن استقرار یابد. و آن مسکن عبارت بود از نواحی 
بیت المقدس و شام که خدای- عز و جل- بنی اسرائیل را در آنجا سکنی داد و آن را سرزمین مقدس و نیز سرزمین مبارکك 
نام نهاد. قرآن کریم داستان داخل شدن بنی اسرائیل در آنجا را ذکر فرموده است. 


شش اينکه بعضی گفته اند " منظور از اين " مب صدّق "؛ مصر است که بنی اسرائیل داخل آن شده خانه هایی برای خود 
ساختند " معنایی است که قرآن شریف آن را ذ کر نکرده. 


علاوه بر اين» به فرضی هم که بنی اسرائیل بعد از غرق شدن فرعون دوباره به مصر برگشته باشنده سرزمین مصر برای آنان 
ی یم هرن کف وس تفت زا کسکرت من ان مت وداک تاش ما دی پم نت 
آیه مورد تحت بعتی جمله و لق بوآنا نی اشراتل».می الطات سیاق شکایت و کلابه و سرزنش وا دارد. شاهد آینکه آیة 


در چنین سیاقی است اینست که به دنبالش می فرماید: 


۰ 


فا اتتلفوا عتّی جاءَهُم للم - اختلاف نکردند مگر بعد از آنکه به حقیقت امر علم پیدا کردند " و نیز می فرماید: " 
ریک یَعضدی یه - خدای تعالی بین آنان داوری خواهد کرد.... که همه اینها بیانگر عاقبت وخیمی است که اختلاف آنان از 
روی علم و آگاهی ببار آورد. اين جمله به منزله نتیجه ای است که از نقل س رگذشت گرفته شده است. 


ان 


و معنای آیه اینست که: ما نعمت را بر بنی اسرائیل تمام کردیم و آنان را در مسکنی که 


ص! ۱۷۶ 
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همه خصوصیات مطلوب از مسکن را دارا بود جای دادیم و بعد از سالهایی طولانی محرومیت و اسارت به دست قبطیان از 
طیبات روزیشان دادیم و آنان را ملت واحدی گردانیدیم و پراکند گیشان را به جمع تبدیل نمودیم ولی کفران نعمت کردند و 
دوباره در مورد حق اختلاف راه انداختند» و اين اختلافشان ناشی از عذر نادانی نبود» بلکه عالما و عامدا اختلاف کردند» و 


پرورد گار تو بطور حتم در بین آنان در آنچه اختلاف می کنند حکم خواهد کرد. 


ص: ۱۷۳۷ 
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سوره پونس (۱۰): آبات ٩۴‏ تا ۱۰۳ 
اشاره 


ون کنت فی شک منا ترا |لیک فنکل لین یرو الکتاب من قیلک لد جاء‌ک ال من ربکک فلا کون من الففترین 
)٩8(‏ ولا توبن لین کنَبوا بآایات ال کون من الخابترین )٩۵(‏ لین عقّث علیهم کلمث ریک لا تون (۹۶) و 
هخا تم کل آیّه عتّی یروا الذاب ۹1 (4۷) فلز لا کانث قَريةُ آسّ ففعها ایمانها انز را منوا کشَفُنا هم 
عذاب اي فی ابا الا و عنم ٍلی جین )٩۸(‏ 


<< اس عی یکوثوا زین )٩۹(‏ و ما کاس نتوین لا بان 

یه هل ال ی علی این لوق (0۰۰ ارو ماخ فیانعماوا و اس ما ثیی لت و ار عنْ قم لا 
0 و ۱ ۰( تم نی ی زشرلنا و 
اندیت آموا کن لک ها نج المزمیین ۳۳۰۳ 


ک 


ترجمه آبات 


اگر در آنچه بر تو نازل کرده ایم تردید داری از اهل کتاب که همیشه کتابهای آسمانی را می خوانند بپرس» س وگند می خورم 


که از احیه پرورد گارت حق بر تو نازل شده بنا بر این دیگر جا ندارد که از دودلان باشی .)٩۴(‏ 


ص: ۱۷۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


و نیز مبادا از آنهایی باشی که آیات خدا را تکذیب کردند» که اگر چنین باشی از زیانکاران خواهی شد (۵). 
محققا کسانی که خدا بر گمراهیشان حکم کرده ایمان نخواهند آورد (4۶). 
هر چند که هر نوع آیتی برایشان بیاید. تا آنکه عذاب دردناک را ببینند .)٩۷(‏ 


چرا هیچ یک از شهرها و آبادیها ایمان نیاوردند که (ایمانشان به موقع باشد و) مفید به حالشان افتد تنها قوم یونس بود که 


.)4٩( 


پلیدی را بر آنها قرار می دهد (۱۰۰). 


بگو نظر کنید به موجودات گوناگونی که در آسمانها و زمين است. ولی چه فایده از این آیات و این انذارها» برای مردمی که 


ایبان‌تیی اوه ( ۳ 


آیا منتظر چه هستند؟ منتظر آنند که به سرنوشتی چون سرنوشت اقوام قبل از خود دچار شوند؟ بگو اگر چنین است پس منتظر 
باشید» من نیز با شما جزء منتظرانم (۱۰۲). 

اقوام گذشته را که گرفتار عذاب کردیم رسولان خود را از آن میان نجات دادیم و همچنین کسانی را که ایمان آورده بودند. 
این چنین بر خود لازم کرده ایم که مومنین را نجات دهیم (۱۰۳) 

بیان آیات 


اشاره 


این آیات متضمن استشهادی است بر حقانیت معارفی که در مورد مبداً و معاد و در باره قصص انبیاء و امتهای آنان» در این 
سوره نازل شده. که از جمله آن انبیاء» نوح و موسی و پیغمبران بین آن دو و امت های آنان است. که داستان آنان را که اهل 
کتابهای آسمانی در آن کتابها- که قبل از نزول قرآن بر رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نازل شده بود خوانده بودند بطور 
اجمال ذکر کرده است. 


آن گاه بیانی آورده که به منزله خلاصه گیری از بیانات سابق است» و آن اینست که آنان به هیچ وجه مالک نفس خود 
نخواهند شد که به دلخواه خود به خدا ایمان بیاورند مگر آنکه خدای تعالی اذن دهد و خدا به کسی اذن می دهد ایمان 


آوزد که وه مقر مرلو ده تاو بلیلاق را بر ان مسلط نکرده‌باشلو گرنه کنیی که کلمهالله راراده و میت 
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خدا) علیه او محقق شده دیگر به خدا و آیات او ایمان نخواهد آورد؛ تا زمانی که عذاب را ببینده در آن هنگام ایمان می 


آورد؛ ولی دیگر چه سود. 


ص! ۱۷۹ 
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پس سنت جاری خدای تعالی اینست که مردم از ابتتدای خلقت پس از آنکه اختلاف کردند دو طایفه مختلف شدند عده ای 
آیات خدا را تکذیب و عده ای دیگر تصدیق می کنند. و نیز سنتش بر این جریان یافته که در بین اين دو طایفه به حق داوری 
کند. البته بعد از آنکه پیغمبران را فرستاده باشد. که در اين هنگام پیغمبر هر قوم و مومنین آن قوم را نجات دهد و دیگران را 
به هلااکت و عذاب خود بگیرد. 


معنای آیه شریفه: " فان کنت فی شک ما نا ایک" که متضمن استشهاد از اهل کتاب برای اثبات اینکه معارف قر آن مجید آسمانی و 
حق است» می باشد 


فان کت فی شک متا أنرّلنا الیکت.." 


کلمه " شک " به معنای " ریب " و تردید لته و متظون اژمیله ۲ بقا ار زا یک " معارف راجع به مبداً و معاده و سنت جاری 
ای دنب تفت امه اه کهور ارات انم مود کر شم و مه رن الکتایی فلی کلیه ‏ تبون شا 
مضارعی است که در استمرار» استعمال شده و جمله " من قبلکک " حال است از کتاب. و عامل آن همان متعلق آن است که در 
تقدیر است. و تقدیر کلام " منزلا من قبلک " است. همه اینها که گفتیم بر اساس لحنی است که سیاق آیه دارد؛ و اين مطالب 


را به دست می دهد. 


و معنای آیه اين است که: (فان کنت) اگر ای رسول گرامی ما (فی شکک) (۱) در شک هستی نسبت به (مما را اِکت) 
آنچه از معارف حقه و راجع به مبداً و معاد که برایت نازل کردیم و آنچه از داستانها که بطور اجمال از قصص انبیاء برایت 
بیان نمودیم» قصصی که از سنت جاری خدا در خلقش حکایت می کند و می فهماند که خدای تعالی هر قومی را اول دعوت 
می کند و سپس قضاء به حق می نماید. (فسئل) پس سوال کن از اهل کتاب (الذین) آنها که دائما و بطور مستمر قرو 
الکتاب) کتابهای آسمانی را می خوانند " من قبلک " کتابهایی که قبلا نازل شده بوده سو گند می خورم (ق جاء ک الق من 


یک فلا تکوننْ من المعْترین) که از ناحیه پرورد گارت آنچه آمده حق است» پس, از زمره مترددان و دودلان مباش. 
از ظاهر این آیه برمی آید که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله)- العیاذ باتسط سقفت اس وان متا 
تردید شده و لیکن آیه شریفه چنین لازمه ای ندارد. (۲) م" 


ص: ۱/۸۰ 


۱- قابل ذکر است که در المیزان عربی در ذیل آیه مذکور به جای " فی شک " علامه آن را" فی ریب " ضبط نموده و به 
تفسیر آن پرداخته ولی ما بطور صحیح آن را ترجمه و تفسیر کرده ایم. [ و 1 
پيامها دریافت نموده به امتش ابلاغ می کند. و بسیار می شود که از باب " ایاک اعنی فاسمعی یا جارتی ۰" در به تو می 


گویم. دیوار تو بشنو" خطاب متوجه شخص او باشد. ولی شخص او منظور نباشد. " مترجم " 
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نکته ای که در مخاطب قرار دادن رسول کرامی (صلی الّه علیه و آله) به خطاب: " فان کت فی شک..." وجوه داره 


و این نوع خطاب همانطور که ممکن است متوجه کسی شود که به راستی دچار شک و تردید است. همچنین ممکن است 
متوجه کسی شود که خودش هم یقین بر صحت و حقانیت کلام دارد و هم بر دلیل آن. و نیز می توان گفت: این مطلب 
دلیلهای بسیار دارد» و دلیلش تنها آن نیست که در دست تو است و برای افاده این معنا بطور کنایه می گویند اگر در حقیقت 
این مطلب تردید داری دلیلهای بسیاری بر حقیقت آن هست و فایده اینگونه سخن گفتن اینست که اگر شنونده واقعا تردید 


دارد. به آن ادله رجوع کند و اگر يقین دارد ولی یکی از آن ادله برایش مورد شک واقع شده به سایر ادله مراجعه کند. 


و این جور سخن گفتن روشی است که در عرف تخاطب و تفاهم شایع است. و عقلا به انگیزه قربحه ای که دارند این روش 
را در بین خود بکار می برند» مثلا وقتی می خواهند امری از امور را اثبات کنند. نخست به هر دلیلی که دارند استدلال می 
کنند» و سپس به طرف می گویند: اگر در این باره شکک داری و يا فرض کنیم مطلوب را ایجاب نمی کند دلیل دیگری بر 
این هست و آن فلان دلیل است. و خیال نکن که دلیل ما تنها آن بود که گفتیم. و این کنایه است از اينکه اين مطلب دلیلهای 
بسیاری دارد که هر یکک برای اثباتش کافی است» و احتیاج به بیش از یک دلیل ندارد. لیکن غرض از تکثیر آن اینست که به 
هر حال مطلب ابت شود چه با همه آن ادله و چه با یکی از آنها. 


در نتیجه بر گشت معنای کلام به اینست: اين معارفی است که خدای تعالی آن را با حجت های قاطعی برایت بیان کرده؛ که 
عقول بشر را از قبول آن مضطر و ناگزیر می سازد و داستانهایی است که همه از سنت جاری خدا در خلقش خبر می دهد و 
آثار باستانی موجود هم شاهد بر آن است. خدای سبحان آن معارف و این داستانها را در کتابی بیان کرده که شکی در آن 
نیست» پس بر طبق آنچه خدای تعالی بیان کرده حجت و دلیل وجود دارد. و علاوه بر آن؛ حجت دیگری نیز هست. و آن 
اینست که پیروان کتب آسمانی- البته آنهایی که به قرائت صحیح و درست آن آشنایند و آن را تحریف نمی کنند- این 


معارف و داستانها را در کتاب خود می يابند. 


پس معلوم شد که در اين میان مبداً و معادی هست و دینی الهی وجود دارد که فرستاد گان خداء مبعوث به دعوت بشر به 


سوی آنند» و انبیای هیچ امتی از امتها را دعوت 


ص: ۱۸۳۱ 
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نکردند مگر آنکه آن امت در پذیرش دعوت پیغمبر خود دو طایفه شدند» یکی مومن و دیگری منکر و تکذیبگر. و خدای 


تعالی به دنبال این اختلاف آیتی فرستاده تا ین حق و باطل جدایی افکنده و بین اهل حق و باطل حکم کند. 


و این خود امری است که اهل کتاب نمی توانند انکارش کنند» تنها چیزی را که انکار کردند آیاتی از کتاب خود بود که به 


آمدن و بعثت خاتم الانبیاء- ص- بشارت می داد و نیز جزئیاتی بود که آنها را تغییر داده و تحریف کردند. 


و یکی از اشارات لطیف قرآن اینست که خدای سبحان در داستانهایی که در این سوره آورده داستان هود و صالح را ذ کر 
نکرده» و این بدان جهت است که تورات موجود در دست بهودیان آن زمان این دو داستان را نداشته» و همچنین قصه شعیب 
و س رگذشت مسیح را نیاورده چون همه اهل کتاب در باره این دو داستان توافق نداشتند و منظور آیه مورد بحث این بوده که 
به داستانهایی استشهاد کند که همه اهل کتاب آنها را قبول دارند و نمی توانند انکارش کنند. 


پس این آیه جح را که بر رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) القاء می کند که در استدلال برای مردم هم وزن آیه زیر است 
که می فرماید: " آو لَغ یِکن لَهُم یه نیمه غلماء بنی اشرائیل " (۱) . 


علاوه بر اين» سوره مورد بحث از اولین سوره هایی است که در مکه نازل شده و در آن ایام» خصومت بین مسلمانان و اهل 
کتاب شدت نگرفته بوده و شدت این خصومت مخصوصا در مورد یهود در مدینه بالا گرفت. زمانی که رسول خدا (صلی اه 
علیه و آله) به آن شهر هجرت فرمود و جنگهایی بین مسلمین و بهود واقع شد آن روزها بود که کار دشمنی را بدانجا 
رساندند که به کلی نبوت را انکار نموده- و بنا بر حکایت قرآن کریم- گفتند: "ما رل ال علی بر ین شین ,"(41. 


پس این بود آن معنایی که سیاق و زمینه گفتار به آیه مورد بحث می دهد. و من خیال می کنم اگر خواننده عزیز این آیه و 
ساير آیاتی را که مناسب آنست- یعنی آیاتی که خدای تعالی در آن» رسول گرامی خود را مخاطب قرار داده و حقانیت دینی 
که بر او نازل شده است را بیان می کند. و آیاتی که بشر را تحدی کرده و به مقابله می خواند که شما نمی توانید مثل این 


قرآن را بیاورید و آیاتی که رسول خدا را توصیف می کند به اينکه وی در کار خود بصیرت دارد و از ناحیه 
ص: ۱۸۲ 


۱- آیا در همه این قرآن هیچ آیتی نیست که علمای بنی اسرائیل آن را قبول داشته باشند. " سوره شعرای آیه ۱۹۷" 


۲- اصلا خدا بر هیچ بشری هیچ وحی نازل نکرده. " سوره انعام» آیه ۵۱ 
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پرورد گارش دلیل و برهان دارد- مورد دقت قرار دهد همین دقت او را در معنایی که ما کردیم قانع می سازد؛ و بطور مسلم 


از احتمالاتی که مفسرین در تفسیر آیه داده اند- احتمالاتی که به خاطر بی فایده بودنش از نقلش خودداری نمودیم- بی نیاز 


مراد از حتمی شدن کلمه پروردگار که در ببان علت زیانکاری مکذیین آمده است» حتمی شدن عذاب آتش است بر آنها 


"و لا تکوئنْ من الذین کِلْبوا بآیاتِ الله فتکون من الخاترین " در این آیه نخست رسول خدا (صلی اه علیه و آله) را از 
تردید نهی می کند و سپس آن را ترقی داده و تا تکذیب به آیات خدا که خود عناد با حق و استکبار بر خداست کشانیده. 
آری هیچ آیتی» آیت نمی شود مگر وقتی که دلالتش واضح و بیانش روشن باشد و چیزی که چنین است تکذیبش جز عناد 


و لجاجت علت و انگیزه دیگری نمی تواند داشته باشد. 


جمله " کون من الخاسرین 


خواهد بفرماید: عاقبت تکذیب به آیات خدا اینست که آدمی از زیانکاران می گردد. پس در حقيقت همین عاقبت وخیم 


به دلیل اينکه حرف" فاء " بر سرش آمده نتیجه گیری و تفریع بر تکذیب به آیات خدا است» می 


مورد نهی واقع گشته است. 


و معنای آن اینست که: مبادا از زیانکاران باشی. و زیانکاری به معنای زایل شدن سرمایه به سبب کم شدن و یا از بین رفتن آن 
می باشد. و سرمایه آدمی در سعادت زند گی دنیا و آخرتش ایمان به خدا و آیات او است» چون در آیه بعدی خسران را 


تعلیل می کند به اینکه خاسران ایمان نمی آورند. 


2 0 


۳ الذی عمث علیهم کلمت ریبک لبون و لژ جاءئْغ کل آیه..." 
این آیه شریفه با بیان اثر سویی که فعل منهی عنه دارد نهی سابق را تعلیل می کند. 


توضیح اینکه: اصل نظم به حسب معنای مستفاد از سیاق. اقتضاء داشت که گفته شود: " ای پیامبر! مبادا که از مکذبین باشی؛ 
برای اينکه مکذبین ایمان نمی آورند و در نتیجه از زیانکاران خواهند شد. چون سرمایه سعادت. ایمان است ". و لیکن جمله " 
آنهایی که کلمه پرورد گارت علیه آنان حتمی شده " را در جای کلمه " مکذبین " قرار داده تا بفهماند سبب حکم چیست؛ 
یعنی چرا مکذبین زیانگارند. و علتش اینست که کلمه " خدای سبحان علیه آنان حتمی شده " پس امر به هر حال به دست 


و اما آن کلمه الهی که علیه مکذبین به آیات خدا حتمی شده عبارت است از همان گفتاری که در اولین روز تشریع شریعت 


عامه بشری به آدم و همسرش و همه ذریه آن دو گفت. و قرآن کریم آن را اینگونه حکایت کرده: فلا افبطوا مها جمیعا... 


و لین کفروا و کب یتنا آوللک أَضحاب انار مغ فیها خلدُون "(۱) 


ص: ۱۸۳۳ 
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۱- گفتیم همگی از بهشت هبوط کنید... و کسانی که کفر بورزند و آیات ما را تکذیب کنند اهل آتشند» و ایشان در آتش 


جاودانند. " سوره بقرم آبه ۳۸ و ۲۳۹ 
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و این دوزخی شدن» همان چیزی است که در جمله: " ان لین عم علیهم کلمت رَبکک" به عنوان بیان سیب خسران 
تکذیب گران منظور بوده است. پس تکذیب گرانند که کلمه عذاب دوزخ علیه آنان حتمی شده و همانهایند که ایمان نمی 
آورند. و به همین جهت است که خاسر و زیانکارند» برای اینکه سرمایه سعادت خود را که همان ایمان است از دست داده 
اند» و در نتیجه محروم از ایمان و از برکاتی که در دنیا و آخرت دارد شده اند. و چون این کلمه علیه آنان حتمی شده که 
ایمان نیاورند» پس هیچ راهی به ایمان آوردن ندارند هر چند که تمامی معجزات هم برایشان اقامه شود " حتّی یروا لدابت 
للم" تا آنکه عذاب الیم را ببینند» وقتی عذاب را ببینند البته ایمان می آورند» ولی ایمان اضطراری فایده ای ندارد. 


و خدای سبحان در کلام مجیدش این معنا را مکرر آورده: که بر اثر خسران و ایمان نیاوردن ایشان " کلمه خدا علیه منکرین و 
مکذبین حتمی و محقق شده است " مثل آیه شریفه " لقَذ حق ال علی أکرهغ هم لبون "(۱) و آیه شریفه" لیر من 
کانّ یا و بح لول علی الکافرین "(1) - بعنی زمینه فراهم شود برای آنها که آیات خدا را تکذیب می کنند تا به جرم 


همان تکذیبشان توفیق ایمان از آنان سلب گشته و زیانکار شوند- و آیه شریفه " و حق علیهم لول فی عم فد خلث من قبلهم 


ما و مر 9 کی سید ره ۱ ت_ 7 
پس. از آیات مذ کور سه نکته روشن گردید: 
اول اینکه: عناد و لجاجت با حق و تکذیب به آیات خدا کلمه عذاب جاودانه را علیه انسان حتمی می سازد. 


دوم اینکه: سرمایه سعادت آدمی تنها ایمان است. 


هر انسانی جه به اختبار و جه به اضطرار ایمان می آورد ولی ایمان اضطراری مقبول نیست 


و سوم اینکه: هر انسانی خواه ناخواه دارای ایمان هست. چه ایمان اختیاری و چه اضطراری با اين تفاوت که ایمان اختیاری 


مقبول درگاه الهی است و آدمی را به سوی سعادت 


ص: ۱۸۳۴ 


(- آن خرن له پیشیر شان نمی شله و اترکن اشبت که‌انمان نخ اهتد. آورد. سوره یس ۲۷ 

۲- (اين کتاب ذکر و قرآنی است مبین) تا افراد زنده را انذار کند» و تا آن سخن علیه کافران محقق شود. " سوره یس» آیه 
۱۱ 

۷.۰ 

۳- و آن سخن در باره همه تکذیبگران در امتهای گذشته که قبل از شما بودند- هم در امتهای جنی و هم انسی تحقق یافت- 

به خاطر اينکه از پیش زمینه زیانکار شدن خود را فراهم کرده بودند. " سوره فصلت. آبه ۲۲۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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رک دنیا و آخرت سوق می دهد و اما ایمان اضطراری که ایمان در هنگام دیدن عذاب است. نه در در گاه خدای تعالی 


مقبول است. و نه دردی را از او دوا می کند. 


۳ و 


معنای استئناء" ال قَْم بو" در آیه: " فلز لا کانث قَريةُ آمَْثْ... و اشاره به بعض وجوهی که در معنای این استثنا گفته شده است 


سین 1۳ 
افش 


از ظاهر سیاق بر می آید که کلمه " لول" برای تحضیض (ترغیب) است. و نیز بر می آبد که منظور از جمله ایمان 
اختیاری صحیح است هم چنان که جمله بعد هم که می فرماید: " قنفعها ایمانها " به این معنا اشعار دارد. و از آنجا که اين 
تحضیض بر امری ماضی واقع شده که هنوز تحقق نیافته قهرا معنای یاس و نومیدی را افاده می کند. پاسی که مساوی با نفی 


است. و چون چنین مفادی داشته قوم یونس را از آن استثناء کرده و فرموده: " اقوم پوس ۱ 


هیچ قریه ای قبل از نزول عذاب ایمانی اختباری نیاورد. تا ایمانش سودی به حالش داشته باشد. نه» هیچ قریه ای ایمان نیاورد 
مگر قوم یونس که وقتی ایمان آورد عذاب خوار کننده در زندگی دنیا را از آنان برداشتیم و تا مدتی- که همان اجل طبیعی 


بعضی (۱) از مفسرین گفته اند: معنای آیه اینست که در گذشته هیچ چنین اتفاقی نیفتاد که اهل قریه ای همگی و بدون 


استثناء ایمان بیاورند مگر قوم یونس» و چرا همه قریه ها اینطور نباشند؟ 


آن هست با این معنا منطبق نیست. 


بعضی دیگر گفته اند: معنایش اینست که: از حال هیچ قریه ای از قری سابقه ندارد که نخست کفر ورزیده سپس ایمان 
آورده و ایمانش سودمند به حالش شده باشد» مگر قوم یونس که وقتی ایمان آوردند ما عذاب را از آنان برداشته از زندگی 


" و لو شاء ریک من من فی الأزض کلم جمیعاً " یعنی اگر پرورد گارت می خواست. تمامی انسانهایی که روی زمینند ایمان 


ص: ۱۸۵ 


ِ- مجمح البیان» ج ۳ ص‌‌ ضٌَُ 
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می آوردند و لیکن اینطور نخواسته و در نتیجه همه ایمان نیاوردند و از این به بعد هم همه ایمان نخواهند آورد. پس» مشیت 
در این باب با خدای سبحان است. و مطلب به خواست او بستگی دارد. و چون او چنین چیزی را نخواسته تو ای پیامبر نباید 


کنی؛ و ایمانی که از روی اکراه باشد خواست ما نیست. آن ایمانی را ما از انسانها خواسته ایم که از حسن اختیار باشد. 


اشاره به اینکه ایمان باید اختیاری و بدون اکراه باشد و بیانی در مورد اینکه هیچ کس جز به اذن خدا ایمان نمی آورد و اگر خدا می 
خواست همه اهل زمین ایمان می آوردند 


و به همین جهت است که بعد از بیان این حقیقت. در قالب استفهام انکاری فرموده: 


م2 
۲ ۶ ۶و 


نت تُکرة لاس علی یکوئُوا مین » یعنی بعد از آنکه بیان کردیم که امر مشیت و خواست به دست شدای تعالی است 
و او نخواسته که تمامی مردم ایمان بیاورند» و در نتبجه همه مردم به اختیار خود به هیچ وجه ایمان نخواهند آورد. با این حال 
دیگر راهی برای تو باقی نمانده جز اينکه فرضا مردم را به زور و به اکراه بر ایمان واداشته و مجبور سازی» و من اين عمل را 
برای تو عملی منکر کرده ام و تو نباید دست به چنین کاری بزنی» و نمی توانی این کار را بکنی» و خود من هم ایمان این 
چنینی را قبول نمی کنم. 


۱۲2 


زا کات سس از وی یادن لت اش علی انیم رن دار آنکهقر ایشا تسف اش ناج 
ارو هه سس کزان سبحان است. اگر بخواهد همه اهل زمین ایمان بیاورند ایمان خواهند آورد» و لیکن این را 
نخواسته؛ پس جای این نیست که کسی در ایمان آوردن همه طمع ببندد "؛ اینکک در این آیه نکته ای در بیان این معنا اضافه 
کرده که حاصلش اینست: ملکك- به کسر میم- فقط و فقط از آن خدا است. پس تنها او است که اصالتا و بدون نیاز به 
موافقت و اجازه کسی می تواند در ملک عالم تصرف کند. و کس دیگری در این اصالت تصرف شریک او نیست. بله مگر 


اینکه او به بعضی از مخلوقاتش در بعضی از تصرفات اجازه بدهد. 


و ایمان به خدا- البته ایمان اختیاری- و راه یافتن به سوی او مانند سایر موجودات عالم و سایر امور در تحققش محتاج به سببی 
است خاص به خودش» و این سبب هر چه باشد مزثر واقع نمی شود و سببیتش کار آمد نمی گردد و مسبب خود را که همان 
ایمان آدمی است پدید نمی آورد مگر به اذن خدای سبحان» لیکن خدای سبحان این اذن را در همه موارد نمی دهد. تنها در 
خصوص انسانی می دهد که پذیرای حق باشد. و اما انسانی که معاند حق است و در برابر حق لجاجت می کند خدای تعالی 
پلیدی و ضلالت را نصیب او می کند» (چون خود او با بدی اختیارش سبب پلیدی و ضلالت را که همان عناد و لجاجت است 


انتخاب کرده) پس امیدی در ایمان آوردن او و سعادت یافتنش نیست. 


ص: ۱۸۶ 
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در آیه شریفه: " و ما کان لفْس..." از شک و تردید (در مقابل ایمان) به رجس و پلیدی تعبیر شده است 


و اگر خدای تعالی در کارآمد شدن سبب ایمان در مورد انسانی اذن دهد غیر اینگونه انسانهای معاند و تکذیبگر است» پس 
اینکه فرمود: "و ما کان لس آَن تین دنله" حکمی است عام و حقیقی؛ نه صرف اعتبار حکمی است که دارای 
ایمان شدن نفوس را منوط وخ رات تعالی کرده. و در اينکه فرمود: ری ات0 ان عفد 
دریافت اذن را از آنهایی که تعقل ندارند سلب کند و امکان رسیدن به اذن خدا را مختص غیر این طایفه بسازد. و منظور از " 
رجس " در خصوص این آیه چیزی در مقابل ایمان است. و معلوم است که مقابل ایمان شک و تردید است. پس در این آیه 
شک و تردید» رجس و پلیدی خوانده شده. به این معنا که شکك مصداقی است که عنوان رجس بر آن صادق است. و این 
رجس در آیه زیر معرفی شده است: "و من برذ آن یله بل َدره ضیقا عرجا کالما یَشَعَد فی الماء کذلک بَجعَل ال 
لس علی این لا وتو ..٩(‏ 

و نیز در خصوص این آیه منظور از جمله "این یلو " تکذیب کنند گان آیات خدا است» و از این جهت آنان را بی 
عقل خوانده که تکذیب کنند گان آیات خدا یکی از طوایفی هستند که کلمه عذاب علیه آنان محقق و حتمی شده و از 
کسانی هستند که خدا بر دلهایشان مهر زده در نتیجه دیگر تعقل نمی کنند» هم چنان که در جای دیگر در بیان وضع آنان 
و "و طيِع له علی قلوبهع هم لا یعون " (۳) سل زوا سا ذا فی الّماوات و الْزْض" یعنی نظر کنید بدانسه گر 
آسمانها و زمین است از مخلوقات مختلف و گوناگونی که هر یک آیتی از آیات خدا است. و به ایمان دعوت می کند. و 
ظاهر اینکه فرمود: " و ما نی لیات و در عَنْ قَْم منود" اين است که حرف " ما" در آن استفهامی باشد و این جمله 
ک کار طبار اس آزر شا ان زر این نایک ی از فا فاکی کمن مر رنه 
چیز معالجه کنم ". جمله مورد بحث نیز می فرماید: ای پیامبر! ما به تو دستور دادیم آنان را با این پیام ما " قل انوا ما ذافی 
القماواتیت اندان کنو تسا 


ص: ۱۳۷ 


۱-و کسی که خدا می خواهد گمراهش کند سینه اش (دلش) را برای پذیرفتن حق تنگ و متنفر می کند گوبی می خواهد به 
آسمان پرواز کند» آری خدا این چنین رجس را مسلط بر کسانی می کند که ایمان نمی آورند. " سوره انعام» آیه ۱۲۵" 


۲- خدا بر دلهایشان مهر زده در نتیجه دیگر نمی دانند." سوره توبه آیه ۹۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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اما انذارها و یا آیات چه تاثیری در آنان دارد. با اينکه ایمان ندارند و ایمان نمی آورنده (یعنی با اینکه تصمیم جدی دارند بر 
اینکه ایمان نیاورند) و این عزمشان به خاطر مهری است که بر دلهایشان زده شده. چه بسا مفسرینی که گفته اند: (۱) حرف " 
ما" استفهامی نیست بلکه نافیه است» (و آیه می خواهد بفرماید: آیات و انذارها در مردمی که ایمان ندارند تاثیری نمی 
گذارد). 


1 


"فهل یرون الا مْل لین لوا من قیلهع! " این جمله- به شهادت حرف" وان " که بر سر آن آمده- تفریع بر حرف" و 


در جمله سایق است تن که می فرمود: "و ما یی ایا و ار عقوم لاو » و معنایش این نت 


داشته باشند مگر مثل سرنوشت و روز گاری که امثال آنان در قرون گذشته داشتند. آری اینان خود را ذخیره کرده اند برای 
عذاب الهی عذابی که بین تو و بین آنان جدایی افکنده آنان را هلاک می کند. برای اينکه کلمه عذاب بر آنان حتمی گشته 


است. 


و به همين جهت رسول گرامی خود را مامور کرد به اينکه این حقیقت را به آنان ابلاغ کند: " قل فائتظوا- بگو منتظر باشید " 
کی ار هت را 
جدایی می افکند. پس در آن روز ایمان خواهید آورد. اما ایمانی که هیچ سودی به حالتان ندارد." ای مََکم من ریق - 
من نیز با شما از منتظران هستم . 

البته در سابق گفتیم که استفهام در اين آیه انکاری است. 

۳ ای یز ها ی وه ۱ ۲ ۹ 1 ۱ یی مر وی او 0 من وس ام 9 
تم نی انا و الذین منوا" اين جمله نتمه صدر آیه قبلی است که می فرمود: " هل یرون لا مثل ایام الذی لوا من 
نا وم ی و و ویو ار ویر 
1 ی وشن الق و اد 


رسولان خود و آنهایی که ایمان آورده بودند را نجات دادیم؟ 


حال باید دید چرا جمله " فائیظژوا ای مَعْکم من الَمنتطرینَ " در بین صدر و ذیل آیه فاصله شده است؟ علتش اینست که این 
جمله آن ارتباطی را که با جمله قبلش دارد با جمله 


ص: ۱۸۳/۸ 


- تفسیر الکبیر» ج ۰۱۷ ص ۱۷۰. 
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بعدش ندارد» (زیرا جمله قبلش نیز سخن از انتظار داشت) و جا داشت جمله مورد بحث به عنوان جواب از آن جمله» پهلوی 
آن قرار بگیرد و بفهماند که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نیز مثل شما کفار منتظر هست. و بعدا مساله نجات را ذکر کند 
که اختصاصی به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) ندارد. و به عبارت ساده تر: انتظار حکم بین خودش و بین آنها مخصوص 
رسول خدا بود. و اما انتظار اينکه بعد از قضای حکم. خداوند رسول و مژمنین را نجات دهد مخصوص شخص رسول نبود. 
علت دیگرش این است که انتظار رسول خدا (صلی ال علیه و آله) انتظار قضاء فصل و جدا سازی بین اهل حق و باطل نبود؛ 
بلکه انتظار نجات دادن مومنین از عذاب بود» و این چیزی نبود که منظور اصلی گفتار باشد. زیرا آن منظوری که کلام در 
صدد ایفای آنست انذار و ترساندن مشرکین است. نه بشارت نجات به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و مومنین- دقت 


بفررمایید. 


وعده خداوند به نجات دادن موّمنین از امت اسلام» همانطور که پیامبران و مومنین از امم گذشته را نجات داد 


تض 


و اما اینکه فرمود: " کذلکک عفا عَلینا نشج المْومیَ " (با در نظر گرفتن حرف" کاف " تشبیه» که در اول آن آمده) معنایش 
اقب کاد هم اطرر ک هی اه ات و انیات او کف کات از سای کش را هنگام نرول عذاب نجات داده ایم همچنین 
نت دای شش وه ی اس و یه تابن ل عتا ها تشن شاف ات کار دیق سلاف 
شده اش نشسته و تقدیر کلام " حق ذلک علینا حقا" است. و حرف " ال " در کلمه " المومنین " الف و لام عهد است. که 
معنایش ممنین معهود می باشد. یعنی ممنین این امت. 

این جمله بیانگر وعده جمیلی است به رسول خدا (صلی ال علیه و آله) و به مومنین از این امت» که خدای تعالی آنان را نجات 


خواهد داد. 


و بعید نیست از اينکه در اين جمله نام رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را نیاورده و تنها فرموده: " مژمنین را نجات می 
دهیم " با اينکه در مورد امتهای سابق, رسولان را با مومنین ذکر کرده بود. استفاده شود که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 
این نجات موعود را درک نمی کند. و خدای تعالی بعد از رحلت آن جناب. مومنین امتش را نجات می دهد. هم چنان که از 
راز تن یو نی و " ماما ترینکک بغض ای دهم أو ویک فالینا جع ون " (۱) همین معنا به ذهن آدمی 


درآید.د. 
ص: ۱۸۳۹ 


۱- یا بعضی از وعده های خود را در حال زندگیت به تو نشان می دهیم. و یا قبل از آن تو را از دنیا می بریم» پس همه به 


سوی ما بر می گردند. 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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بحث روایتی (روایاتی در ذیل آبه: " فان کنت فی شک..." قوم پُونس...) 


را اک را اس پصب9۰«ح«ِ_ 
نامه ای به وی توشت ها در آن نامه از وی سقآلهایی کنده و پرسیده: در آیه "فان کنت فی شک ما أ نا ایک فنرئل لین 
قرو الکتات " " روی سخن با کیست؟ اگر با رسول خدا (صلی ال علیه و آله) باشد لازمه اش این می شود که آن جناب به 
آنچه به او نازل شده شکک داشته باشد و اگر روی سخن با غیر آن جناب باشد لازمه اش اینست که قرآن بر غیر آن جناب 


نازل شده باشد. 


موسی می گوید: من اين سال را از برادرم (علی بن محمد هادی ع) کردم فرمود: اما اینکه فرموده: " فان کنت فی شک ما 

نا یک فنرئل لین رون الکتات من کی " مخاطب در آن» رسول خدا (صلی اه علیه و آله) است. ولی آن جناب 
نسبت به آنچه به وی وحی شده بود شکک و تردید نداشت. و لیکن از آنجا که جاهلان می پرسیدند چطور شد که خدا فرشته 
ای به سوی ما مبعوث نکرد و چگونه فردی مبعوث کرده که در بی نیاز نبودن از خوردن و نوشیدن و راه رفتن در بازارها مثل 
همه مردم است لذا خدای سبحان به پیامپرش وحی کرد (که اگر ادله تو برای آنان قانع کننده و موثر واقع نشد. این دلیل را 
برایشان بیاور) که نخست اهل کتاب را نزد خود و ایشان حاضر سازی. و در پیش روی اد ین جاهلان از اهل کتاب بیرسی مگر 
پیامبران شما غیر بشر بودند؟ و مگر غذا نمی خوردند و نوشیدنی نمی نوشیدند؟ و مگر در بازارها قدم نمی زدند؟! (وقتی همه 
گفتند: آری پیامبران ما همه از جنس بشر بودند و همه اين لوازم بشری را داشتند» آن وقت به ایشان بگو) خوب؛ پیغمبر شما 


هم فردی مانند آن پیامبران است» و من نیز مثل آنها هستم. 


پس, اگر در این آیه فرموده: " اگر تو در شک هستی " با اينکه آن جناب شکی نداشته, خواسته است از دید گاه جاهلان مردد 
سخن گفته باشده هم چنان که در آیه شریفهه"ققل تلادع انا و ناه کغ و نساعنا و نساع کم و سنا و سکن نم هل 
نجْعل لَفّت اه علی الکاذ ذبین " () با اینکه خدای تعالی می داند رسول گرامی اش دروغ نمی گوید» و رسالت او را.] 


ص! ۱۹۰ 


۱- در تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۱۲۸ به جای" 1 محمد بن سعید الازدی" ی تالم 
۲- بگو ببایید ما فرزندان و زنان و نفس های خود را بخوانیم» و شما فرزندان و زنان و نفس هایتان را بخوانید آن گاه لعنت 
خدا را علیه آن طایفه که از بین ما و شما دروغگو است درخواست کنیم. " سوره آل عمران آیه ۶۱[ ۳ 
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می رساند» مع ذلکک آن جناب را مانند طایفه مقابلش جایز الخطاء قلمداد کرده تا در مخاصمه رعایت انصاف را کرده باشد و 
گرنه هم خدا می دانست که رسول اه (صلی اه علیه و آله) دروغ نمی گوید و هم آن جناب می دانست که راستگو است؛ 
چیزی که هست خواست تا در مقام احتجاج رعایت انصاف را کرده باشد. (۱) 


ملف: شیخ صدوق- قدس سره این روایت را در کتابش (۲) به سند خود از موسی بن محمد بن علی نقل کرده و بر گشت 
آن به همان روایتی است که نقل کردیم. و در بعضی (۳) از روایات آمده که: اين آیه شریفه در شب معراج نازل شد و در 
آن» رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) مامور شد تا از ارواح انبیاء (علیه السلام) از این معنا سئرال کند. و همین انبیاء مورد نظر 
یه ناه رن کات ی بوده انش همین داز تحری ‏ روایت هنکن ان ووایت وی و ظوز 


و در الدر المنثور است که عبد الرزاق و ابن جریر از قتاده روایت کرده که در تفسیر این آیه گفته است: برای ما اینطور نقل 
کردند که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) گفته است: من نه شکک دارم و نه می پرسم (۴) . 


و در تفسیر عیاشی از معمر روایت آورده که گفت: امام ابو الحسن الرضا (علیه السلام) فرمود: یونس از طرف خدای تعالی 
ماموریتهایی داشت که همه را به قومش رسانید. تا در آخره نشانیهای عذاب هویدا گشت. پس مردم بین خود و اطفالشان و 
بین حیوانات و بچه هایشان جدایی انداختند آن گاه به درگاه خدای- عز و جل- تضرع و زاری کردند. و خدا هم عذاب را 


از آنان برداشت... (۵) . 
فز لف» داشان ریس و قومش ان شاد الاس ی و دی ۶ تفسیر بعضی از آباتی که متعرض جزئیات داستان او است» می آید. 
و در الدر المنثور است که ابن ابی حاتم و لالکائی- در کتاب السنه- از علی بن 


ص! ۱۹۱ 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۰.۱۲۸ 

۲- معانی الاخبار علل الشرائع» ط بیروت» ص ۱۲۹. 

۳ تفسیر قمی» ج ۱ص ۲۱۷ تفسیر عیاشی» ج ۳ ص ۱۲۸. 
۴- الدر المنثور» ج ۲ص ۲۱۷ 


۵- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص‌ ۳۷ 
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ابی طالب (علیه السلام) روایت کرده اند که فرمود: بر حذر بودن مقدرات (قضا و قدر) را بر نمی گرداند؛ ولی دعا مقدرات را 
بر می گرداند و این مطلب در قرآن کریم آمده آنجا که می فرماید: "الا قوم وس لما آموا کش نا عهُم عذاب الخژی..." 
۱60 


مولف: صاحب الدر المنور روایت دیگری در همین معنا از ابن النجار از عايشه از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نقل کرده 
اشته زره 


و در کافی (۳) و بصاثر (۴) با ذ کر سند از ابی بصیر از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که فرمود: ی ره 
از شک و ما ابدا در دین خود شک نمی کنیم.س) 


ص: ۳ 
۱- الدر المنثور» ج ۳ ص‌ ۳۷ 
۲- الدر المنثور» ج ۳ ص‌ /۳۳5 


۳- کافی» ج ص ۸ ح ۱ 
۴- بصائر معانی الااخبار» ص ۰۱۳۸ (معنی الرجس) 
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سوره بو نس (۱۰): آبات ۴ ۱-٩‏ 
اشاره 


و 
ت آن 


قل با با ام عم فی شک من دینیق یذ این تون من فون له و لکن یذ ال ای کم و آز ِ 
کون ین امین (0۰۳ و نآ وجهک لعف لا تکوتن ین اف رکین(۰۵ لاخ کون لماک و 
لا رک فان علت قانکک ذا من الالمین (۱۰۶) و ان بمت شک الب لاه کات ل لوزن دک پخترقل وا 
و و للجم (۷ ۰ فلْ با با لاس قذ جاء کم ان ین ربکن تن اهتیدی فن 
یکدی لفبه و من ضل ناما بضل عَلیها و ما آا علیکم : بو کیل (۱۰۸) 


ان ما یوحی الک و شید عی بشک ال و هو حر الحا کمین (۱۰۹) 
ترجمه آبات 


بگو ای مردم اگر در دین من شک دارید. من کسانی را که شما جز خدا می پرستید نمی پرستم و تنها خدایی را می پرستم که 


شما را می میراند و من مامور شده ام که از ممنین باشم (۱۰۴). 
(و به من وحی شده که: ) وجه بند گی و دینداری را متوجه دین حنیف کن, و زنها زنهار که از مشر کین مباش (۱۰۵). 


و به جای خدا و جز او کسی و چیزی را که سود و زیانی برایت ندارد مخوان» که اگر چنین کنی از ستمکاران خواهی بود 
(۱۰۶). 


ص: ۱۹۳ 
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و اگر خدا به تو محنتی برساند» هیچ کس به جز خدا نیست که آن را برطرف سازد. (هم چنان که) اگر چیزی برای تو خواسته 
باشد کسی نیست که فضل و کرم او را برگرداند؛ او به هر یک از بند گانش هر چه بخواهد به کرم خود می رساند» و او 


آمر زگار و ۳ است (۰۱۷ ۱ 


بگو: همان ای مردم! از ناحیه پرورد گارتان دین حق برایتان آمده پس هر کس هدایت شود به نفع خود هدایت شده و هر 
کس گمراه شود علیه خود گمراه شده و من مامور (به اجبار) شما نیستم (۱۰۸). 


و آنچه به سویت وحی می شود پیروی کن و خویشتن داری نما؛ تا خدا (بين تو و قومت) حکم کند که او بهترین حاکمان 


بیان آیات 
اشاره 


این آیات. آیات آخر سوره است که در آن خلاصه بیانات سوره آمده و اشاره ای اجمالی به مساله توحید. معاد و نبوت نیز 
نموده است. خداوند در این آیات رسول گرامی خود را دستور می دهد که از قرآن پیروی کند و منتظر آن باشد که خدای عز 


مراد از شک داشتن مشرکین در دین پیامبر (صلی اللّه علیه و آله) در آیه: " قل با با الا ان کنثغ فی شک من دینی" 
"فلْ با با الا اد کم فی ۳ 


تامین کند. و در این کلمه (دین) معنای اطاعت نیز نهفته است همانطور که خداوند می فرماید " و لوا تم له" (۱) و 
بسا که به معنای جزاء استعمال می شود. 


۲ و 


و معنای جمله ان کم فی شک من دینی " اینست که: اگر شما در دین من یعنی آن طریقه ای که پیموده ام و بر مشروعیت 
آن پافشاری دارم شک دارید. و شک کردن کسی در دین دیگری و در طریقه ای که او برای خود بررگزیده به اینست که 
شک کند. آیا او بر دین خود پافشاری و استقامت می کند با نه؟ و آیا دین او پا می گیرد و دوام می یابد یا خیر؟ و منشا این 
سژال این بود که مش رکین طمع در زوال دین آن جناب را داشتند. و بسیار امیدوار بودند که بتوانند آن جناب را از دعوتش 


منصرف کنند و در نتیجه خود را از دعوت او به توحید و ترکک خدایان رها سازند. 


و با در نظر داشتن این زمینه معنای آیه اینطور می شود: اگر شما شک دارید در اينکه خود من بر این دینی که شما را به آن 
می خوانم استقامت می کنم یا نه و يا شک دارید در این که دین من چیست و انگیزه و ريشه اصلی دعوتم را نفهمیده اید 
اینک من بطور صریح برای شما بیان می کنم 
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ص! ۱۹۴ 


۱-و دین خود را برای خدا خالص گردانيدند. " سوره نسای آیه ۱۴۶" 
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پیامبر (صلی الله علیه و آله) با بیان استواری خود در راه توحید و نفی طریقه مشرکین» شک و تردید مشرکین را رفع می نماید 
و می گویم که من به هیچ وجه خدایان شما را نمی پرستم و تنها الله تعالی را می پرستم. 


و اگر در جمله" و لکمْ أَعد له نی تفا کم " از میان اوصاف خدای تعالی صفت میراندن و توفی را ذکر کرد بدین جهت 
است که بهانه مش رکین در پرستیدن خدایان این بود که پرستش خدایان باعث دفع ضرر و جلب نفع برای آنان می شود و به 
عبارتی ساده تر: بهانه ای هر چند موهوم و خرافی داشتند ولی در مساله مرگ دیگر هیچ بهانه ای نداشتند» و خودشان نیز 
معترف بودند که پرستش بتها هیچ تاثیری در خطر مرگ و ضرر آن ندارد لذا فرمود: من تنها آن خدایی را می پرستم که 
جان شما را می گيرد. و اشاره کرد به اينکه اگر معیار در عبادت. دفع ضرر و جلب نفع است» شما نیز باید خدای تعالی را 


بپرستید» چون احتیاج به امنیت از ضرر و خطر م رگ دارید و ای ين امنیت تنها به دست خدای تعالی است. 


علاوه بر این» انتخاب این صفت از میان صفات خدای تعالی اشاره ای هم به تهدید مشرکین دارد. چون آیات قبلی وعده 
۰ میعاد عذابشان بود. موّید اينکه این نکته نیز منظور بوده اینست که بعد از جمله " 


و لک أَغیٌ له ای : که فرمود: " آمات ‏ اکونهی التوفی وفماند که تعات موه اد فده آق انست که در 


دو آیه قبل داد و فرمود: " فقل یرون الا مثل آیّام این غلوا من فیلهغ... تلج امن ". 


و معنای آیه این است: اگر در باره دین من شک دارید پس بدانید و یقین کنید که من خدایان شما را نمی پرستم» و لیکن تنها 
له را؛ یعنی آن کسی را می پرستم که به تکذیبگران وعده عذاب و به ممنین وعده نجات داده و به م امر فرموده که از 
ممنین باشم همانطور که امر فرموده از عبادت آلهه اجتناب کنم. 


3 جک للدین یش "این جمله عطف است بر موضعی که جمله ات تَ أنْ. ۰ در کلام داشت چون در 
معنای " کن من الممنین- از مومنین باش " است. در نتیجه صیغه ام" اقم " عطف شده است به صیغه امر " کن ". و اما اينکه 


اقامه وجه برای دین حنیف چه معنا دارد؟ در طول این تفسیر در چند نوبت معنایش را ذکر کردیم 


"و لا تَدِع من دون الله ما لا ینک و لا یَض رک " این آیه شریفه نهیی است بعد از نهیی دیگر از ش رک ورزیدن» و بیان می 
کند که ش رک ورزیدن انسان را در زمره ستمگران داخل می سازد» و وقتی آدمی در زمره ستمگران قرار گرفت» آن 


تهدیدهایی که خدای تعالی در کلام خود به ستمگران کرده در حق آدمی محقق می شود. 


ص: ۱۹۵ 
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نکته ای که در تعبیر لطیف در: " لب ای تبذون..." و" لا تُذغ من ذون له م لا فک ول یک" 


ففانی اش خو کی ات آمتوه یکی که رفن شمه از ماه داز کی الا مک ولا ی باتسفی کی 
آورده و چون سخن از عبادت دارد؛ تعبیر " لین تعْبُدون من دون له" الذین: کسانی که- را می آورد» و لطف این دو تعبیر 
از این جهت است که عبادت به حسب طبع اقتضاء دارد که معبود دارای عقل و شعور باشد. و معلوم است که در باره چنین 
معبودی باید تعبیر " الذین " آورده شود. ولی دعا هر چند که همواره و توأم با عبادت و خود نوعی عبادت است؛ لیکن وقتی 
مدعو متصف باشد به صفت " لا ینفع و لا یضر" دیگر جا ندارد تعبیر " الذین " آورده شود چون این تعبیر ذهن شنونده را 
دچار اشتباه می سازد؛ و شنونده خیال می کند که هر موجودی که مصداق تعبیر" کسانی که " باشد» یعنی صاحب علم و عقل 
می تواند نافع و مضر باشد بدین جهت به جای آن تعبیر تعبیر " چیزی که " را آورد تا اشاره کند به اينکه این خدایان که شما 
دست به دعایشان بر می دارید جمادند. و در حق جمادات کسی این احتمال را نمی دهد که روزی اراده نفع رساندن و یا 


علاوه بر اشاره مذ کور اثر دیگری در این تعبیر هست. و آن بیان دلیل علت نهی از خواندن بتها است. 
"و ان یششک ال بضه مُلا کاشت له الا هو" 

این جمله. حالیه و تتمه بیان آیه قبل است. و معنای مجموع دو آیه چنین است: به جای خدای تعالی حاجت از چیزی مخواه 
که نه سودی دارد و نه زیانی در حالی که اگر خدای تعالی ضرری به تو برساند هیچ چیز و هیچ کس غیر خود او نمی تواند 
آن ضرر را از تو برگرداند و یا بردارد» و اگر چیزی برای تو بخواهد هیچ چیز و هیچ کس غیر خود او نمی تواند آن خیر را از 
تو برگرداند» پس قاهر و غالب تنها او است. و لا غیر. آریء او است که به مشیت و اراده اش خیر به بند گانش می رساند و با 


اوصافی است و وقتی غیر او از چنین اوصافی تهیدست است همین خود اقتضاء می کند عبادت و دعا را به وی اختصاص دهند. 


"قل با ها لاس قذ جاء کم لح من رَیْکم " منظور از "حت " که می فرماید به سوی شما انسانها آمدهه یا قرآن است و با 
دعوت حقه ای که قرآن مشتمل بر آن است. و جمله " فْمن اهتدی..." اعلهمی است عمومی, به اینکه همه انسانها در آنچه 
برای خود انتخاب می کنند آزادند» و هیچ کس نمی تواند آزادی در انتخاب را از کسی سلب کند. و این اعلام را بیان این 


حقیقت کرده که حق- همان حقی که به 


ص: ۱۹۶ 
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سویشان آمده- دارای خاصیت و حکمی است. و آن اینست که هر کس به سوی آن راه یابد در حالی که راه یافته سودش 
عاید خودش می شود. و هر کس از آن روی بگرداند و راهی دیگر برود در حالی رفته که ضرر این انحراف عاید خودش می 
شود. پس, انسانها می توانند هر یک از این دو را که برای خود می پسندند انتخاب کنند» یا نفع و يا ضرر را. و او (رسول 
خدا) وکیل مردم نیست» تا کاری را که به عهده تکك تک انسانها است او انجام دهد. بنا بر این بیان آیه شریفه کنایه است از 


وجوبت اهتداء مردم به سوی حق» چون نفعشان در آن انست هد 


"و انبم ما بوحی ایک و اضبز عتّی یشکم ال و هو یر الحاکمی " دستوری است به رسول خدا (صلی اه علیه و آله) به 
اينکه تنها تابع آن فرامینی باشد که به خود او وحی می شود و در برابر هر مصیبت و رنجی که در راه اين تبعیت خواهد دید 


و نیز وعده ای است به اينکه خدای سبحان بزودی بین او و قومش حکم خواهد کرد؛ و او حکم نمی کند جز به نحوی که مایه 


بیند و هم وعده ای است به اینکه عاقبت خیر تنها نصیب او است. 


آیه شریفه با حکم خدای تعالی ختم شده همان حکمی که بخش عظیمی از آیات این سوره بر آن حکم اعتماد داشت- و 


لا ند نات اس 


ص: ۱۹۷ 
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(۱۱)سوره هود در مکه نازل شده و مشتمل بر صد و بیست آیه است (۱۳۰) 

سوره هود (۱۱): آبات | تا ۴ 

اشاره 

پشم له من ارجیم 

و آحکیث آ باه فلت من لد عکیم خی (۱) لا : تعه دوا ۳1 نی لکم مه دی وبیتیز (0 ون اتفنزو 


تم بو یه نکم معا تن الیل ری و بت کل ذی فضل تض له وا توا نی حاف علیکم غیذاب بزم 
0 


ترجمه آبات 
به نام خدایی که رحمتی عمومی و رحمتی خاص متقین دارد. 


الر. این (قرآن) کتابی است که آباتش همه یک غرض را می رساند. غرضی که وقتی شکافته شود به صورت آیات مفصل در 
می آید. کتابی است از ناحیه خدای حکیم و آگاه (۱). 


(و آن غرض واحد) اینست که جز الله را نپرستید که من از ناحیه او برای بشارت و انذار شما آمده ام (۲). 


هت و 
سازد و به هر صاحب کرمی آنچه از فضل و کرمش مستحق است بدهد (تو این پیام را به مردم برسان) اگر از پذیرفتنش 


اعراض کردند بگو که من بر شما می ترسم از عذاب روزی بس بز رگ (۳). 

روزی که باز گشتتان به سوی خدا است و او بر چیزی توانا است (۴) 

بیان آبات توحید اصلی است متضمن تمامی تفاصیل و جزئبات معانی قرآن. و تمام تفاصبل و فروع فرآن به آن اصل بر می گردد 
اشاره 

این سوره همانطور که از آغاز و انجامش و از زمینه ای که همه آیاتش دارد بر می آید در 


ص: ۱۹۸ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


این مقام است که غرض آیات قر آنی را با همه کثرت و تشتتی که در آنها است بیان نموده از مضامین همه آنها خلاصه گیری 
کند. 


و خاطر نشان می سازد که اساس و جان تمامی معارف مختلفی که آیات قر آنی متضمن آن است یک حقیقت است. اگر 
قرآن کریم سخن از معارف الهی دارد و اگر در باره فضایل اخلاقی سخن می گوید و اگر احکامی در باره کلیات عبادات و 
معاملات و سیاسات و ولایتها تشریع می کند و اگر از اوصاف خلایقی از قبیل: عرش کرسی. لوح قلم» آسمان» زمین 
فرشتگان» جن. شیطانها» گیاهان حیوانات و انسان سخن به میان می آورد و اگر در باره آغاز خلقت و انجام آن حرف می 
زند و با ز گشت همه را نخست به سوی فنا و سپس به سوی خدای سبحان می داند و خبر از روز قیامت و قبل از قیامت» یعنی از 
عالم قبر و برزخ می دهد و از روزی خبر می دهد که همه برای رب العالمین و به امر او پا می خیزند. و همه در عرصه ای 
جمع گشته سوال و بازخواست و حساب و سنجش و گواهی گواهان را می بینند. و در آخر بین همه آنان داوری شده گروهی 
به بهشت و جمعی به دوزخ می روند» بهشت و دوزخی که دارای درجات و در کاتی هستند و نیز اگر بین هر انسانی و بین 
عمل او» و نیز بین عمل او و سعادت و شقاوت او و نعمت و نقمت اوء و درجه و درکه اوء و متعلقات عمل او از قبیل وعده و 
وعید و انذار و تبشیر از راه موعظه و مجادله حسنه و حکمت رابطه برقرار دانسته و در باره آن رابطه ها سخن می گوید. همه 
اینها بر آن یک حقیقت تکیه دارد و آن حقیقت چون روح در تمامی آن معارف جریان یافته و آن یک حقیقت. اصل و همه 
اینها شاخه و ب رگ آنند» آن حقیقت. زیر بنا و همه اینها که دین خدا را تشکیل می دهند بر آن پایه بنا نهاده شده اند و آن 
یک حقیقت عبارت است از توحید حق تعالی البته توحیدی که اسلام و قرآن معرفی کرده» و آن اینست که انسان معتقد باشد 
به اینکه خدای تعالی رب همه اشیای عالم است و غیر از خدای تعالی در همه عالم ربی وجود ندارد و اينکه انسان به تمام 
معنای کلمه تسلیم او شود و حق ربوبیت او را اداء کند و دلش جز برای او خاشع نگشته؛ بدنش جز در برابر او خضوع نکند 


خضوع و خشوعش تنها در برابر او- جل جلاله - باشد. 


و این توحید» اصلی است که با همه اجمالی که دارد متضمن تمامی تفاصیل و جزئیات معانی قرآنی است. چه معارفش و چه 
شرایعش. و به عبارتی اصلی است که اگر شکافته شود همان تفاصیل می شود. و اگر آن تفاصیل فشرده شود به این اصل 
واحد پر کت هی. کا 

آهنگ و غرض کلی سوره هود و کیفیت و مکان نزول آن 


پس. این سوره همه معارف قرآنی را نخست در این چهار آیه اول بطور اجمال ذکر 


ص: ۱۹۹ 
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نموده» سپس در طول سوره به تفصیل آن می پردازد البته آن تفصیل را در قالب انذار و تبشیر ريخته» انذار و تبشیری که با 
ذکر سنت جاری خدا در بند گان و ایراد اخبار امتهای گذشته و داستان اقوام نوح و هود و صالح و لوط و شعیب و موسی؛ و 
سرئوشتی که استکبار از پذیرفتن دعوت الهی و نیز افساد در زمين و اسراف در این فساد انگیزی دارد صورت گرفته» و نیز به 
توصیف وعده های الهی برای مومنین و صاحبان اعمال صالح و توصیف تهدیدهایی که خدا به طبقه کفار و تکذیبگران 
آیاتش داده پرداخته و در خلال این مسائل امور دیگری از معارف الهی راجع به توحبد. نبوت و معاد نیز خاطر نشان شده 


است. 


از آنچه تا کنون در باره بیانات این سوره گفتيم اشکالی که به نظر بعضی از مفسرین بر غرض این سوره وارد است روشن می 
شود. آن مفسر (۱) در مقام بیان غرض این سوره گفته است: 


این سوره از نظر معنا و موضوع بحث. نظیر سوره یونس است که متعرض عقاید اسلام است از الهیات و نبوتها و مساله بعث و 
جزاء و اعمال صالح با این تفاوت که در سوره پونس داستانهایی که آمده بطور اجمال آمده بود» و در این سوره بطور مفصل 


ذ کر شده. 


و شما خواننده عزیز توجه فرموده اید که این دو سوره در مقام بیان دو غرض مختلفند» دو غرضی که اصلا ربطی به هم ندارند 
و برگشت هیچیک از آن دو به دیگری نیست. سوره یونس در مقام بیان این معنا است که سنت جاری خدای تعالی در بین هر 
رسولی با امتش این بوده که اگر امتش او را تکذیب می کرد بین آن رسول و امتش حکمی کرده که لازمه اش هلا-کک آن 
امت بود؛ و امت اسلام هم از این سنت کلی مستثناء نیست» اين امت هم اگر تکذیب کند بر سرش همان می آید که بر سر 
امتهای دیگر آمد. ولی سوره مورد بحث این هدف را دنبال می کند که بفهماند معارف قرآنی طوری است که اگر تحلیل 
شود سر از توحید خالص در می آورد؛ بطوری که اگر توحید را هم بخواهیم تجزیه و ترکیب کنیم سر از همان معارف اصولی 


و فروعی دین در می آورد. 


و این سوره به شهادت آیات و مضامین بهم پیوسته اش- که پیوستگی بین آنها به خوبی روشن است- در مکه و یک باره نازل 
شده است» چیزی که هست از بعضی از مفسرین روایت شده که گفته اند آیه دوازدهم که می فرماید: " فک تارک بَْض 
ما پُوحی الیک..." در مدینه نازل شده. 

بعضی دیگر آیه هفدهم را استثناء کرده اند که می فرماید: " من کان علی یه من ره" 


ضص+ ۲۰۰ 


۱- تفسیر المنان ج ۱۲ ص ۲. 
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بعضی (۱) دیگر آیه " و أَقم الصّلاء طرفی هار و فا م اللیل..." را استثناء کرده و گفته اند: این آیه در مدینه نازل شده. 
ولی هیچ یک از اين اقوال از ناحیه الفاظ آن آیات دلیلی ندارند؛ و همانطور که گفتیم ظاهر اینکه می بینیم آیات سوره به 
یکدیگر اتصال دارد اینست که همگی در مکه نازل شده اند. 


و و 4 


معنای احکام و تقصیل و اینکه آبات قر آن محکم بود و مفصل گشت (أخکمث آیاُ نم فضْْ) 


"الر کتابٍ آحکمث آیانهُ تم سل من لد عکیم خبیر " مقابله ای که در این آیه بین احکام آیات قرآن و بین تفصیل آن 
واقع شده- با در نظر گرفتن اينکه کلمه تفصیل به معنای ایجاد فصل بین اجزای یک چیزی است که اجزاتش متصل به هم بوده 
اند و به معنای جدا جدا کردن اموری در هم فرو رفته است- خود دلیل است بر اینکه منظور از احکام آیات» ربط بعضی از 
آیات جدا شده از یکدیگر به هم و ارجاع آیات آخر آن به اولش می باشد بگونه ای که با زگشت همه به امر واحد بسیطی 


استه که دارآ از ام و ایعافی تم اش 


و معلوم است که اگر کتابی دارای چنین احکام و چنین تفصیلی باشد. قطعا از جهت معانی و مضامینی است که کتاب؛ مشتمل 
بر آن است نه از جهت الفاظ آن و یا چیز دیگر و نیز معلوم است که حال معانی در احکام و تفصیل و در اتحاد و اختلاف 
غیر حال اعیان خارجی است (احکام در اعیان خارجی مثلا در یک ماشین محکم و یا ساختمان محکم یکک معنا دارد؛ و در 
معانی و مطالبی که در یک کتاب آمده معنای دیگری دارد). معانی بسیاری که در یک کتاب آمده اگر کتابی محکم و در 
عین حال فصل فصل باشد همه آن فصلها به اصلی واحد بر می گرد و اگر معانی بسیاری به یک اصل واحد برگردد آن 
اصل واحد اصلی خواهد بود محفوظ در میان تمامی آن فصلهای جدا از هم» اصلی خواهد بود که در عين واحد بودنش اگر 
شکافته شود به صورت همان تفاصیل در می آید. و اگر آن تفاصیل فشرده شود به صورت همان اصل واحد بر می گردد. و 


همه این واقعیات روشن است و هیچ شکی در آن نیست. 


و بر این اساس: اينکه فرموده " آیات این کتاب در آغاز محکم بود و سپس مفصل شد" معنایش اینست که آیات کریمه قرآن 
با همه اختلافی که در مضامین و با همه تشتتی که در مقاصد آنها است به یک معنای بسیط (بدون جزء و بعض) بر می گردد؛ 
و همه غرض واحدی را دنبال می کنند. غرضی را که در آن نه کثرت است و نه تشتت. به نحوی که هر آیه از آیات آن در 


عین اینکه مطلب خود را بیان می کند» در عين حال غرضی را در نظر دارد که چون روح در 


ص: ۳۰۱ 


۱- تفسیر روح المعانی» ج ۲۱ص ۳ 
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کالبد آن آیه و همه آیات دویده است و حقیقتی را افاده می کند که همه آیات قرآن در مقام افاده آن حقیقت می باشند. 


پس» این کتاب کریم با تشتت آیات و تفرق ابعاضش جز یک غرض را دنبال نمی کند» غرض واحدی که در هر موردی 
شکلی خاص به خود می گیرد؛ در یکث مورد اصلی دینیء و در موردی دیگر حکمی اخلاقی: و در جایی دیگر حکمی شرعی 
و یاسیاسی و یا قضایی و یا غیر آن است. بطوری که هر قدر از ريشه به سوی شاخه و از شاخه به شاخه های باریکک تر برده 
شود از آن معنای واحد محفوظ خارج نگشته و آن غرض اصلی گم نمی شود. پس آن ریشه» اصلی است واحد که وقتی 
تجزیه و ترکیب می شود به صورت یک یک آن اجزاء و تفاصیل عقاید و اخلاق و اعمال در می آید» و آن عقاید و اخلاق و 


اعمال وقتی تحلیل می شود به شکل آن ريشه اصلی و آن روح دویده در همه آنها در می آید. 


و بنا بر اين» توحید خدای تعالی اگر آن طور که لایق ساحت قدس و عزت و کبریایی او است در نظر گرفته شود آن توحید 
در مقام اعتقاد مثلا به صورت اثبات اسماء و صفات حسنای الهی و اعتقاد داشتن به آنها در می آیده و در مقام اخلاق؛ آدمی 
را متخلق به اعلاق کریمه ای از قبیل رضاه تسلیی شجاعت» عفت» سخاء و... و مبرای از صفات رذیله می سازد؛ و در مرحله 
عمل وادار به اعمال صالح و تقوای از محرمات الهی می کند. 


و اگر خواستی می توانی اینطور بگویی که: توحید خالص باعث می شود آدمی در هر یک از مراتب عقاید و اخلاق و اعمال» 
همان را داشته باشد که کتاب الهی از انسانها خواسته و به آن دعوت کرده است» هم چنان که آنچه قرآن کریم از این مراتب 


و از اجزاء آن بیان کرده هیچ یک را بدون توحید خالص تحقق پذیر نمی داند. 


به اصلی واحد بر می گردد. به نحوی که اگر آن اصل در هر مورد از موارد عقاید و اوصاف و اعمال با خصوصیت مورد؛ 
ترکیب شود حکم خاص به آن مورد را نتیجه می دهدء همان حکمی را که قرآن کریم برای آن مورد معین کرده. و با این 


بیان دو نکته به خوبی روشن می شود: 


اول اینکه: کلمه " کتاب" در آیه مورد بحث خبر برای مبتدایی است که از کلام حذف شده و تقدیر آن " هذا کات من 
باشد» و منظور از کتاب همین قرآنی است که در دست ما است. قرآنی که می بینیم به سوره هایی تقسیم شده و این با مطلبی 
که در کلمات مفسرین و با در روایات آمده و گفته شده که منظور از کتاب لوح محفوظ و پا قرآن واقع در لوح محفوظ است 


ص: ۳۰۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


منافات ندارد» برای اینکه قرآنی اک 
منافات ندارد زیرا با آن متحد است. اتحاد تتزیل با تاویل. دوم اینکه: لوط ۲" ثم ك جمله " ثم فطل" "برای این آمده که 
بعدیت به حسب ترتیب را پرساند نه بعدیت زمانی را چون تقدم و تاخر زمانی ب بین معانی مختلف به حسب اصلیت و فرعیت با 
اجمال و تفصیل معنا ندارد» (و نمی شود گفت: معانی قرآن اول اصلی و یا اجمالی بوده بعد از مدتی فرعی و یا تفصیلی شده؛ 
لا جرم کلمه " ثم" تنها در این صدد است که همان نکته ای را که مشروحا گذشت افاده نموده بفهماند فروع و تفاصیل قرآن 


از اصولی و آن اصول از اصل واحدی منشا گرفته است). 
اقوال مختلف مفسرین در باره مراد از احکام و تفصیل آبات و بیان نادرستی آن اقوال 


با این بیان نکته ای دیگر نیز روشن می شود و آن نادرستی معنایی است که بعضی (۱) از مفسرین برای آیه کرده و گفته اند: 
معنایش این است که آیات قرآنی؛ محکم و غیر قابل نسخ هستند و مانند سایر کتب آسمانی و شرایع دیگر انبیاء نیست که هر 
یک بعد از مدتی نسخ شدند. و در معنای جمله " ثم فلت " گفته اند: یعنی با بیان حلال و حرام و سایر احکام تفصیل داده 


شده است. 


دلیل نادرستی این معنا اینست که اگر اد ین معنا منظور بود لازم بود نسخ نشدن را مقید کند به نسخ نشدن به وسیله کتابی دیگر 
و بفرماید: این کتاب آسمانی با هیچ کتاب آسمانی دیگر نسخ نمی شود و دیگر هیچ کتابی نازل نمی شود تا قرآن را نسخ 
کند. و آوردن قید لازم بود» برای اینکه جای شک نیست که بعضی از آیات قرآن به وسیله خود قرآن نسخ شده است» و 
بطوری که ملاحظه می کنید در الفاظ این آیه چنین قیدی نیامده. 


و نیز وجه نادرستی گفتار بعضی (۲) دیگر که گفته اند: منظور از < هنشت که ات زا هر زیم 


محکم شده و سپس با وعده و وعید و ثواب و عقاب مفصل شده است. وجه نادرستی این قول اینست که بیهوده و بدون دلیل 


منل گفتار بعضی (۳) دیگر که گ: گفته اند: : منظور از < ۱ ۱ 
است. به حدی که فصاحت و بلاغت آن یکی از معجزات شمرده شده» و منظور از جمله " نم فص اینست که این آیات با 
شرح و بیان تفصیل دادهم. 

1۷۲ 


۱- مجمع البیان» ج ۳ جزء ۱ص ۱۱۲ به نقل از ابن عباس. 
۲- مجمع البیان ج ۲ جزء ۰۱۱ ص ۱۱۳ به نقل از حسن ابی العالیه [ ۳ 
۳- مجمع البیان» ج ۳ جزء ۱ص ۱۱۳ به نقل از ابو مسلم. 
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شده اند. 


و باز مثل گفتار مفسری (۱) دیگر که گفته است: منظور از محکم شدن آیات قرآن اینست که آیاتش آن چنان متقن و به هم 
پیوسته است که هیچ خلل و هیچ باطلی در آن راه ندارد» و منظور از مفصل شدن آن, اینست که آیاتش پشت سر هم و یکی 


پس از دیگری قرار دارد. 


وجه نادرستی این معنا اینست که کلمه " تفصیل " در لغت به این معنا سابقه ندارد مگر آنکه مفسر نامبرده خواسته باشد آن را 


و نیز مثل گفتار مفسری (۲) دیگر که گفته است: منظور از جمله " أحکمث آیاتة " اینست که آیات قرآن قبل از آنکه نازل 


شود یکپارچه بود و آیه آیه نبود. ولی در هنگام نزول آیه آیه نازل شد تا مکلف بهتر بتواند در آن نظر و تامل کند. 


وجه نادرستی این تفسیر اینست که اين تفسیر به امشال آیه "نا فی یله مبا که " (۸۳ و آیه " و فوآنا فا له علّی 
لاس علی مُکث و لراة تثزیلا" (4۳ و آیاتی که در این معنا هستند بهتر می سازد تا با آیه مورد بحث. چون آیاتی که نقل 
کردیم می خواهند بفهمانند که قرآن کریم در نزد خدای تعالی مرتبه ای بالاتر از سطح افکار بشری داشته. و خدای تعالی 
برای اینکه ما انسانهای عادی آن را بفهمیم به مرتبه ای پایین آورده که قابل فهم و تفقه بشری عادی باشد» هم چنان که آیه 
زیر به همین معنا اشاره نموده می فرماید: " و الکتاب البین ان جعلنة قزآنً عریا للم تعقلون وا فی آمْ الکتاب لیا لعِی 
يم " (۵) . 

اقا | روصت کم ان "کات اشکت باه ای هرت گم پردق رآ به زاف یت امه و هم سل 


شدن راء و اين نیست مگر از جهت معانی آن آیات. یعنی می فهماند هم محکم بودن و هم مفصل شدن وصف معانی این 


آیات بسیار است. پس تمامی این آیات قرآنی» یک جهت وحدت و بساطت دارد» و یک جهت کثرت و ترکب و این 
۱ 


۱- مجمع البیان» ج ۳ جزء ۱ص ۰.۱۱۳ 

۲- مجمع البیان» جزء ۱ ص 1۱۲ به نقل از قتاده. 

۳- به درستی که ما نازل کردیم او را در شب مبارکی. " سوره دخان» آیه ۲۳ 

۴-و قرآنی که جزء جزء کردیم آن را تا به تدریج بخوانی بر مردم و فرو فرستادیم آن را فرو فرستادنی. " سوره اسری» آیه 
۱۱ 

۳.22 


و این کتاب در نزد ما مقامی بالا و فرزانه دارد. " سوره زخرف آیه ۴" 
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مضمون منطبق با همان معنایی است که ما برای آیه کردیم نه با این معنایی که این مفسر برای آیه کرده. معنایی که این مفسر 
کرده به مساله تاویل و تنزیل بر می گردد- دقت بفرمائید. 


و نیز مثل گفتار بعضی (۱) دیگر که گفته؟ اند: منظور از محکم بودن و مفصل شدن قرآن اینست که بعضی از آیات قرآن 
مجمل است و بعضی دیگر مبین» و آن گاه مثل زده اند به آیه ای از همین سوره که می فرماید: " عل رین کالْغمی و 
لَْمْ و ابصیر و المع "(3) که آیه ای است مجمل» و شنونده نمی فهمد منظور از دو فریق کور و کر و بنا و شنوا کیست؛ 
ولی آیات دیگر همین سوره با ذکر داستان نوح و هود و صالح انگشت روی مصادیقی از دو فریق یعنی طایفه کور و کر و 
طایفه بینا و شنوا گذاشته منظور را روشن می کند. 


وجه نادرستی این تفسیر اینست که محکم را عبارت از آیاتی دانسته و مفصل را عبارت از آیاتی دیگر در حالی که ظاهر آیه 
مورد بحث این است که محکم و مفصل از نظر مورد؛ متحدند. یعنی همه آیات قرآن مورد احکام قرار گرفته اند و همه آنها 
نیز مورد تفصیل واقع شده اند. 

"من لذْنْ عکیم خبیر "- کلمه " حکیم " یکی از اسمای حسنای الهی و از صفات فعل او است که از محکم کاری او در صنع 
تال وم تدم و هی استای ی کب نمی دنه ای فان ات اسان ترعردات تور 
هستی و مصالح آنها با خبر است. و اگر احکام آیات و تفصیل آنها را به حکیم بودن خدا و خبیر بودنش نسبت داده به خاطر 


مناسبتی است که بین آن دو وجود دارد. 


۳ ال ینوا ال نی لکم مثه تذیز و یو و آن اتلْفروا کم تم تُوبواالبه" این آیه و آیه بعدش مضمون آیه اول را که 
و " کناب آخکمث آیائهُ نم فلت من لد عکیم خبیر" را تفسیر می کند. اين آیه می فرمود: قرآن کتابی است از 
ناحیه خدای تعالی که آیاتش محکم و در عين حال مفصل است. لذا عنایت در تفسیر آن متوجه روشنگری همین جهات واقع 


شد. 


و مامی دانیم کتابی که خدای تعالی از ناحیه خودش به رسولش نازل کرده تا رسول گرامی اش آن را بر مردم بخواند و به 


آنان ابلاغ کند» هم از یک سو خطابش متوجه شخص 
ص: ۲۰۵ 


۱- تفسیر المنار ج ۲ ص ۶ 


۲-مثل آن دو گروه چون کور و کر و بینا و شنواست. " سوره هود آیه ۳۴ 
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رسول است و هم از سوی دیگر خطاب با وساطت رسول متوجه عموم مردم است. اما اينکه گفتیم خطاب به رسول خدا است 
برای این است که رسول کسی است که پیام الهی را از طریق وحی خدای تعالی دریافت می کند» و آن پیام اینست که: تو ای 
رسول! بشر را انذار کن و بشارت ده. و به سوی این هدف دعوت کن. و همین وجه در نظر بوده که در اول سوره یونس 
فرمود: ۳[ کانّ لاس عتبا آن آزعینا الی بل یلع آن آنذر لاس و بر لین آمتوا دقع صذق علد بیع " (۱) و اما 
وجه اينکه گفتیم خطاب متوجه مردم نیز هست. برای اینست که منظور اصلی از وحی و خطاب به رسول» همان معانی و 
دستوراتی است که مردم از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در ضمن اینکه آن جناب آیات را بر آنان تلاوت می کند می 
گیرند. آری» رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در ضمن تلاوت آیاتش این را نیز تلاوت می کند که من شما را به سوی خدا 
می خوانم» و از ناحیه خدا بشیر و نذیر هستمء و این وجه از خطاب همان است که در جمله مورد بحث منظور بوده که فرموده: 


" آلا توا لا له نی کم مه تذیز و بشیز... 
آیه: " آلا َبْذوا الا اللٌ..۰" مفسر محکم و مفصل بودن آبات قر آن است 


پس» این آیه شریفه از کلام له مفسر آباتی است که خبر از احکام و تفصیل آیات می دهد و از این راه تفسیر می کند 
آنچه را که مردم از دعوت رسول و از خواندن کتاب خدا بر آنان می فهمند (و می گوید اينکه ما خبر از احکام و تفصیل 
آ ات داهیی معا ن تشترش ات گت از ای کهاز اجان می واگ هم بط را تال هی هی که هش فان 
بپرستید و اینکه او بشیر و نذیر است. و هم بطور تفصیل» که تفصیل آن عبارت است از همه قرآن و همه جزئیات و فروعی که 


در قرآن ]مه 


نه اينکه اين آیه شریفه کلام رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) باشد و خدای تعالی خواسته کلام آن جناب را حکایت کند؛ و 
نه اينکه فرمان خدا به رسول گرامی اش باشد و کلمه " قل: 


یگو " در تقدیر باشد» و نه اینکه خواسته در این جمله التفاتی بکار برده باشد» یعنی روی سخن را از سویی به سوی دیگر کند؛ 
و نه اینکه تقدیر آیه " ام ررکم بان تعبدوا- خدای تعالی شما را دستور داده که جز او را نپرستید " باشد. و يا تقدیر: " فصلت 
آباقه لان لا تعیدوا لا الله- آیاتش مفصل شد تا شما به جر ععدا را تبرستید باشده و فر نسجه نثا بر توجه اعخره جمله " ٩!‏ 


تعبدوا " نفی باشد نه نهی» برای اينکه جمله بعدش که امر می کند به استغفار و می فرماید: "و 
۳ 


۱- آیا مردم تعجب دارند از اينکه به فردی از خود آنان وحی بفرستیم که مردم را انذار کن و آنهایی که ایمان آورده اند را 


بشارت بده که نزد پرورد گارشان قدمی صدق داونل. سررة یونس» آیه "۳ 
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بلکه نهی است. علاوه بر اين» اصولا تقدیر گرفتن بدون دلیل خلاف اصل است و جز با داشتن دلیل نمی توان مرتکب آن شد. 


و بنا بر آن تفسیری که ما برای آیه کردیم جمله " توا 1 له دعوت بشر است به توحید در عبادت. یعنی نپرستیدن غیر 
خدا و آن بتهایی که مشر کین آنها را شریکك خدا می پنداشتند» و دعوت به این است که بشر عبادت را منحصر در خدای 
تال کنه در جنله و آن اشتتفیوا رب نم توا یه "» امر به طلب آمرزش از همین خدای تعالی است که به خاطر او عبادت 
غیر او را ترکك گفتند. و سپس دستور می دهد به اينکه توبه کنند. یعنی با اعمال صالح به سوی او بررگردند و از همه این 
دستورات یک چیز به دست می آید» و آن اینست که: انسانها در زند گی خود راه طبیعی را پیش بگیرند که اگر چنین کنند به 
قرب در گاه الهی منتهی می شوند. و راه طبیعی برای زند گی بشر اینست که آلهه و خدایان ساختگی را رها نموده از خدای 
تعالی که معبود واقعی است طلب مغفرت کنند» و جان و دل خود را برای حضور در پیشگاه او پاک ساخته» سپس با اعمال 
صالح به سوی او با زگشت کنند. و اگر در وسط آیه کلمه " آن" را که معروف به " آن" تفسیری است تکرار کرد برای این 
بود که هر دو جمله به یک مرحله از آن راه طبیعی اشاره ندارند» جمله اول یعنی " آّا توا ال به مرحله اعتقاد درونی 
ی و هم با خلوص نیت و جمله دوم که فرموده: " 
و آن توا رب وی اه 


شود. مساله انذار و بشارت را بعد از جمله اول ذکر کرد و وعده جمیل یعنی مفاد جمله " ..."را بعد از جمله دوم و 
مساله استغفار و توبه آورد. 


در باره مرحله اول فرمود: " آا تعبْذُوا الا ال ای کم مه تذیرژ و بَتیر » و در این فرموده اش بیان کرد که انذار و بشارت هر 


چه باشند به توحید و کشخ داشته و واسته به آنند» آن گاه در باره مرحله دوم فرمود: 9 ۳ ریک نم تویوا الیه 
کشک قاعا عم 


و این بدان جهت است که بطور کلی آثار ارزشمند و نتایج نی نیک و مطلوب هر چیزی وقتی بر آن چیز مترتب می شود که قبلا 


خود آن چیز به حد تمام و در صفات و فروع و نتایج به حد کمال 


ص: ۳۷ 
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رسیده باشد و توحید هم مثل همه چیزهای دیگر است. آری؛ توحبد هر چند اصل واحد و تنها ريشه همه احکام دین با آن 
وسعت که در آن است می باشد» لیکن درخت توحید به بار نمی نشیند مگر وقتی که خودش استوار بر پا ایستاده باشد و شاخه 
ها و برگهایی داده باشد. به راستی کلمه توحید کلمه طیبه ای است که ريشه اش ابت و فروعش در آسمان پراکنده شده و در 


هر لحظه ای ثمره اش را به ادن پرورد گارش ع 099 : 


‌ 
اضر باق 


مراد از توبه در: " و آن انتغفژوا یکمن نوُوا له" ایمان است 


" عفر لین تابوا و انوا تبیلکک " (۱) . و بنا بر این» سا ی وت 


2 
عِ 


همچنین پاسخ از اینکه چرا جمله " ۳ "با حرف " ثم " عطف به جمله " و آن اسْیَْفْرُوا ریم" گردید معلوم شد زیرا بنا 
به تفسیری که ما برای آیه کردیم معنای آیه چنین می شود: بعد از این دیگر پرستش بتها را ترک بگویید» و از پرورد گارتان 
نسبت به نافرمانی هایی که تا کنون داشتید آمرزش بخواهید آن گاه به پرورد گارتان ایمان بیاورید. 


ولی بعضی (۲) از مفسرین گفته اند: معنای آیه این است که طلب مغفرت کنید و این مغفرت را هدف خود قرار بدهید و 
سپس برای رسیدن به این هدف توبه کنید. و این معنایی است ناخوشایند. بعضی (۳) دیگر برای توجیه آیه خود را به زحمت 
انداخته و گفته اند: معنایش اینست که از گناهان گذشته خود طلب مغفرت کنید» و سپس از این به بعد هم هر وقت گناهی 
مرتکب شدید توبه کنید. 


مفسری (۴) دیگر خود را به تکلف وا داشته و گفته است: کلمه " ثم " در آیه شریفه به معنای " واو " است» چون توبه و استغفار 
یک چیز می باشند. 


۹ ۱ 


"مشک متاعاً - تین ای تیم 7 اجل مُممی" " آن زمان و لحظه ای است که زند گی به آن منتهی شده و در آن 


پس» منظور از جمله " یمتعکم " بهره مند کردن در حیات دنیا و بلکه بهره مند کردن با زندگی دنیا است. چون خدای عز و 


جل زندگی دنیا را در چند جا از کلام مجیدش " متاع " نامیده» پس 


ص: ۲۰۸ 
۱- پس (خداوندا) کسانی را که از شرک و کفر توبه کرده و راه تو را پیروی کردند بیامرز. " سوره مومن آیه ۷" 


- تفسیر الکبیر» ج ۰۱۷ ص ۱۸۱. 
۴- تفسیر روح المعانی» ج ۱ص ۰۲۱۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ 


!ار ۲ ۱۱ ۶ ۲ . , ۱ ۰ ۰ ۰ 

در نتیجه بر گشت معنای جمله " بتکم متاعأً حسنا" بنا بر اینکه کلمه " متاعا " مفعول مطلق باشد» مشل اینست که بگوئیم " 
یمتعکم تمتیعا حسنا بالحیاه الحسنه الدنیویه- شما را برخوردار می کند برخورداری خوبی از حیات نیک دنیوی, و متاع حیات 
وقتی حسن و نیکو می شود که آدمی در آن حیات به سوی سعادتی که برایش امکان دارد روانه شود و خدای تعالی او را به 


سوی آرزوهای انسانی اش که همان تنعم به نممت های دنیوی از قبیل: 


وسعت. امنیت» رفاه» عزت و شرافت است هدایت کند. پس, این حیات حسنه در مقابل عیش ضنکک و تنگی است که آیه 
شریفه " و مرن آغرض عم ذکری فان له معَِهُ ض نک" (۱) از آن خبر داده» می فرماید: کسی که از یاد من روی بگرداند 


معیشتی تنگگ خواهد داشت. 


نتیجه توحید» استغفار و ایمان» زندگی خوب و حیات طیبه دنیوی» در پرتو علم و عمل صالح و بهره مندی همگان از نعمت های زمینی» 
می باشد 


پس متاع حیات دنیا برای کسی که از ذکر خدا اعراض می کند و به پرورد گار خود ایمان نمی آورد نه حسنی دارد و نه سعه 
و گشایشی؛ هر چند که مال فراوان و جاه و مقام بلند اجتماعی داشته باشد» و خیال کند که به تمامی آرزوهایی که یکک انسان 
دارد رسیده است و لیکن او از ابتهاج و خرم دلی که مومنین حقیقی در سایه ولایت خدا دارند در غفلت است. 

آری» خدای تعالی مومنین حقیقی و آنهایی را که دارای حقیقت ایمانند حیات انسانی طیبی داده» و از ذلتی که لازمه حیات 


پس. نفس انسانیت و آزاده از زندگیء آنچه که نفوس رذیله و پست برایش سر و دست می شکنند را مذمت کرده و نایسند 
می داند» و از آن بیزاری می جوید. هر چند که در این بیزاری جستن. مورد ملامت و هر شناعتی دیگر قرار بگیرد» و هر چند 
که در اثر دوری از آن دچار فقر و مسکنت گردد. 


پس حیات حسنه برای مجتمع صالح و آزاده» عبارت از حیاتی است که در آن» همه افراد مجتمع از مزایای نعمت های زمینی 
که خدای تعالی برایشان خلق کرده برخوردار باشند و ترحم و تعاون و کمک به یکدیگر در بین آنان حاکم باشد و در بینشان 
هیچگونه تجاوز و تراحمی نباشد. بطوری که هر انسانی خیر خود و سود خود را در خیر مجتمع و سود جامعه بجوید. نه اینکه 


خود را بپرستد و دیگران را برده خود بگیرد. 
و کوتاه سخن» " بهره مندی از حیات حسنه و طیبه تا اجل مسمی " عبارت است از.] 
ص: ۲۰۹ 


۱- سوره طه آیه 1.۱۲۴ مج 1 
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اینکه افراد انسانی از حیات. طوری بهره گیری کنند که فطرت انسانیت آن را پپسندد. و حیات مورد پسند فطرت اینست که 
همه افراد بطور معتدل و در پرتو علم نافع و عمل صالح از زندگی برخوردار شوند این در مقایسه زندگی پاک و طیب با فرد 
فرد جامعه است. و اما در مقایسه با مجتمع» عبارت است از بهره مندی عمومی از نعمت های زند گی طیب زمینی» به این معنا 
که دست آورد هر فردی مختص به خود او باشد البته دست آورد در مجتمعی که اجزاءش متلائم و نزدیک به هم باشند فاصله 
طبقاتی و تضاد و تناقضی در بینشان نباشد. 


معنای اینکه " خداوند به هر دارای فضلی فضاش را می دهد" و اشاره به اینکه فقط دین توحید است که افر اط و تفر بط در روابط 
احتماعی را تعدیل می کند 


ما ۱۱ 


کر خی یا مه فا سای وا اک یکدی سا کع ماس کی که نارای یا 
کتک و هه رای را تخرد ام ای ات یی ی اج 
همان فرد دارای فضل بر می گردد نه به اسم جلاله (للْ) که بعضی (۱) از مفسرین احتمالش را داده اند. و فضل و زیادی از 
امور نسبی است؛ یعنی وقتی در چیزی تحقق می یابد که آن چیز با چیز دیگری مقایسه شود و در مقایسه با آن در نظر گرفته 


سو د. 


و بنا بر اين» معنای جمله اینطور می شود: " و یعطی کل من زاد علی غیره بشی ء من صفاته و اعماله... » یعنی خدای تعالی به 
هر کس که صفات و اعمالی بهتر و بیشتر از دیگران دارد» آن سعادت و اجری را که مختص به آن زیادت است می دهد 
بدون اینکه حق او را باطل و یا برتری و زیادتش را غصب کند. و يا آن را به دیگری که این برتری را ندارد بدهد آن طور که 
در مجتمعات غیر دینی بشری رفتار می شود. در جوامع بشری هر قدر یک جامعه متمدن و مترقی باشد ممکن نیست به دو 
طایفه مستکبر و مستضعف تقسیم نشود» بشریت از آن روز که در کره زمين منزل گزید و از همان اولین روزی که تشکیل 
اجتماع داد. اجتماعش از دو طایفه مستعلای مستکبر قاهر» و مستعبد ذلیل مقهور تشکیل شد» و هیچ چیز این افراط و تفریط را 
تعدیل نکرده و نمی کند مگر دین توحد. 


پس. دین توحید عبارت است از بگانه سنتی که مولویت و سیادت را منحصر در خدای سبحان می داند» و بین قوی و ضعیف 
ِ 


و متقدم و متاخر و کبیر و صغیر و سفید و سیاه و مرد و زن مساوات برقرار نموده مثلا به بانگ بلند ندا در می دهد: " یا یه 


لاس ان لا کم من ذکر و آثنی و جعنا کم شوب و بل تعارفوا نکم عل له فا کم "(1) و یا می فرماید: 


7 و 


ص: ۳۰ 
۱- مجمع البیان» ج ۳ جزء ۱ص ۰.۱۱۳ 


۲- هان ای مردم ما شما را از یک مرد و یک زن آفریدیم و شما را شعبه شعبه و قبیله قبیله کردیم تا یکدیگر را بشناسید و به 


درستی که نزد خدا گرامی رین شما با تقواترین شما است. " سوره حجرات؛ آیه ۲۱۳ 
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۷ 6 هم اه مس و تيب روگسي رو ۱۱۲ 
آنی لا آضیع عمل عامل منک من ذکر او آننی بَفْضکم من بَفض تا 


مطلب دیگری که در باره جمله مورد بحث داریم اینست که وقوع این جمله. یعنی جمله " و بت کل ذی فضل فض له " که از 
اعتناء به فضل هر صاحب فضلی حکایت می کند بعد از جمله " یتکم متاعاً خترنا الی أجل مُتمُی " که می فهماند خدای 
تعالی همه انسانها را برخوردار از زند گی می کند اشعار به دو نکته دارد: 


یکی اینکه: می فهماند منظور از متاع در جمله اولی متاع عمومی و مشترک بین همه افراد مجتمع است. و به عبارتی دیگر 
منظور از متاع» زند گی اجتماعی حسن است. و منظور از فضل در جمله دوم خصوص آن مزایایی است که خدای تعالی به 
بعضی افراد در مقابل فضیلتی که دارند می دهد. 


نکته دیگر اینکه: جمله اولی به برخورداری از زند گی دنیا اشاره دارده و جمله دوم مربوط به ثواب آخرت است. وابی که 
خدای تعالی در مقابل اعمال صالح می دهد اعمال صالحی که قائم به تک تکک افراد است. البته ممکن هم هست اشاره باشد 
به هر دو نوع پاداش. هم پاداش دنیوی و هم پاداش اخروی و بخواهد بفرماید: هر کس در جهات دنیوی زیادتی با خود 
بیاورد که اقتضای زیادت در مزیتی از مزایای اخروی را دارد» خدای تعالی آن مزیت زائد اخروی را به او می دهد. و هر 
صاحب زیادت و فضلی را چه اينکه آن زیادت در صفتی از صفات باشد و چه در عملی از اعمال صالح در مقامی جای می 
دهد که آن صفت و آن عملش اقتضای آن مقام را داشته باشد. 


هر کس در جایی که لابق آنست قرار داده می شود 


و خلادصه کلام» می خواهد بفرماید: هر کسی را در جایی که لابق آن است قرار می دهد. نه اينکه فاضل در دینداری و 
مفضول را به یک چوب براند» و خصوصیات افراد را نادیده بگیرد و بر روی درجات و منازلی که اعمال و مساعی اجتماعی 
دارند خط بطلان بکشد» و چنان نیست که در آن سرای حال افراد زحمتکش با نشاط و افراد تنبل و کسل یکسان باشد. و حال 
افراد جدی آنهم جدی در اعمال دقیق و مهم. با حال افراد بازیگر آن هم بازیگر در اعمالی پست و حقیر یک جور باشد. و 
همچنین اختلافهایی که افراد از جهات دیگر دارند نادیده گرفته شود. 


"ون تا نی آحاف علیگ عذاب بزم یر "- یعنی: پس اگر با این حال 


ص: ۳۱ 


(- من عمل هیچ عاملی از شماء چه مردتان و چه زنتان را بی اجر و ضایع نمی کنم. زیرا همه شما از همید (و برای من فرقی 


تاو سوره 1 عمران» آبه ۲۱۹۵ 
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(تتولوا) اعراض کنید- کلمه " تولوا" در اصل " تتولوا" مخاطب از فعل مضارع باب تفعل است. نه جمع غایب ماضی آن باب؛ 
دلیل گفتار ماء کاف خطاب در" علیکم " و نیز خطابهای متعددی است که در دو آیه قبل بوده پس نباید به گفتار بعضی از 
مفسرین گوش داد که گفته اند: کلمه " تولوا" جمع مذ کر غایب از فعل ماضی باب تفعل است» چون فساد این سخن واضح 


بیان نادرستی سخن یکی از مفسرین که از جمله: " یمتَفْکْ متاعا سنا" نجات امت محمد (صلی اللّه علیه و آله) از عذاب انقراض را 
استفاده کرده است 


یکی از مفسرین (۱) در تفسیر جمله "بتکم معا سنا الی بل ی مّی " حرف عجیب و غریبی زده و گفته است " این جمله 
هم چنان که در تفسیر سوره یونس نیز گفتیم می خواهد از نجات امت محمدی از عذاب انقراض خبر دهد " و من نفهمیدم 
این خبر را از کجای آیه استفاده کرده! احتمال می دهم او از اینجا به اشتباه افتاده که خیال کرده آیه شریفه می خواهد به امت 
اسلام شرط کند که اگر به خدا و آیاتش ایمان بیاورند خدای تعالی آنان را به حیاتی نیکو خواهد رساند» حیاتی که انقراض 
پذیر نباشد» چون امت اسلام شرط را تحقق داده و ایمان آوردند» خدای تعالی هم اسلام را در دنیا منتشر کرد. و لیکن همه 
می دانیم با اینکه رسول (صلی الّه علیه و آله) فرستاده خدا به سوی عامه بشر بود. مع ذلک عامه بشر به وی ایمان نیاوردند» 
آنهایی هم که ایمان آوردند ایمان همگیشان خالص از نفاق نبودء و خلاصه ایمان زبانیشان از ظاهرشان به باطنشان راه نیافته و 


از زبان به قلب نرسیده بود. 


و اگر صرف ایمان بعضی از امت با کفر اکثریت امت در تحقق شرط کافی باشد و باعث شود که خدای تعالی عذاب استیصال 
را از امتی بردارد» این مقدار ایمان در امت نوح و هود و ساير انباء نیز وجود داشت. آنان نیز امت خود را به همان چیزی 
۱ ۱ ۱ ۱ :۳ 
عذاب عمومی همه را گرفت. و خدای تعالی تنها مومنین را نجات داد: کات خقا عَلینا نضه الوم " 


۰ 


۶ 


ِ«# 


و و وت ۱ با 
که به قوم خود گفت: "۱ ستشفزواریْکم نم کات ار سل الشماء کم مذرارا و ُمیکم باثوال و بییق و بجع کم جات 
و یل کم آنهارا" (۳) و از هود (علیه السلام) حکایت کرده که به قوم خود فرمود: " 


ص: ۲۱۲ 
۱- تفسیر المنار» ج ۳ ص ۸. 


۲- نصرت و یاری مومنان رای بر خود حتم گردانيديم." سوره روم آیه ۴۷" 
۳- از پرورد گار خود طلب مغفرت کنید که او بسیار آمر زگار است تا باران آسمانی رای بر شما بباراند و شما رای به داشتن 


اموال و فرزندان مدد فرماید. و برایتان باغها قرار دهد و برایتان نهرها روان سازد." سوره نوح آیه ۱۲. 
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"و یا قوم اشیَعْفروا رَیْکم ثم توبوا |لیه یل الشماء علیکم مذرارا و یذ کم وه الی فوَتکع و لا تتولزا مجْرمینَ " (۱) و بطور 
کلی از نوح و هود و صالح و انبیاء بعد از ایشان (علیه السلام) حکایت کرده که به قوم خود گفتند: ۳ فی اللّه شک فاطر 
الَماواتِ و الأزض یَدْعَ و کم لعف لکم من ذنوبکم و بوخ کم ٍلی أجل مُمَمّی " (۲) . 


و اما اينکه آن مفسر گفت: " هم چنان که در تفسیر سوره پونس نیز گفتیم " ما به تفسیر سوره پونس او مراجعه کردیم و غیر 
از ادعا؛ هیچ بیانی نيافتیم و ما در همان سوره گفتیم که سوره یونس صریح در اینست که خدای تعالی بزودی در بین امت 
اسلام و بین پیامبرش قضاوت خواهد کرد و آنان را عذاب و مومنین ایشان را نجات می دهد. اين سنت الهی است که همواره 
در امتهای گذشته جریان یافتهء "و لَنْ تج لش له دی . (۳ 


"ای الله مَرجکم و هُوَ علی کل شین ء قَدیر" این جمله در مقام تعلیل مطلبی است که جمله " و ان تلا فانی آخاف عَلیکم 
عذاب يم کبیر" آن را افاده می کرد و آن مطلب مساله معاد بوده می فرمود: " اگر اعراض کنید من بر شما بیم دارم که 


2 


گرفتار عذاب روزی بز رگ شوید» زیرا باز گشت شما به سوی خداست " و این جمله در عين اينکه تعلیل است» ذیلش شبهه 
ای را که ممکن است در دل کفار خلجان کند و فکر کنند " چگونه ممکن است که ما بعد از مردن دو باره زنده شویم " دفع 


نموده می فرماید: 
۱۱ ۱۱ 


و معنای مجموع آیه چنین است که: اگر از بت پرستی دست برنداشتید و حاضر نشدید که خدا را به خلوص بپرستید» من بر 
3 ‌ ۰ 1 ۰ ی ۰ 3 ظ ۰ 1 ۰ ۹ 

شما می ترسم از عذاب روزی بزر کگک» روزی که در پیش روی شما است. و بزودی با آن مواجه می شوید. و آن» روز قيامت 
است» روزی است که بعد از مردن دوباره زنده می شوید. چون با ز گشت همه شما به سوی خدا است. و خدا قادر است بر هر 


کاری و بر اینکه شما را دوباره زنده کند» و از این کار عاجز نیست» پس بر شما باد که ازت. 
۱۲ 


۱- ای مردم از پروردگار خود طلب مغفرت کنید و سپس به سویش رجوع نمایید تا آسمان را بر شما بارنده نموده نیرویی به 

نیرویتان بیفزاید و با گناه از او دور نشوید. " سوره هود آیه ۵۶" 

۲- آیا در خداء آفرید گار آسمانها و زمین شکی هست. او شما را می خواند تا گناهانی از شما را بیامرزد» و تا مدتی معین 
۱۱ ِ ۱۱ 

عمرتان دهد. سوره ابراهیم» ایه ۱۰ 


۳- برای سنت خدا تبدیلی نخواهی یافت. 
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استبعاد و تردید در این مساله دوری کنید. 


نا بر اين» آیه شریفه خود قرینه ای است بر اینکه منظور از" یوم کبیر " همان روز قيامت است. قمی در تفسیر خود بدون ذکر 
نام امام (علیه السلام) روایت کرده که امام فرموده: منظور از " عذاب یم کبیر " عذاب دود و صبحه است. (۱) 


2 


ص: ۳۴ 


۱- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۳۲۱. 
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سوره هود (۱۱): آبات ۵ تا ۱۶ 
اشاره 


لا هم یو و ضوع لت تخفوا مه آلا جین یت تفشو ابهم بقلم ما ییون و ما یلو هل ذات اور (۵ و ما ین 
اه فی الَرض الا ی اه رها و عنم فد مش رها و مستودعها کل فی کتاب یب (۶) و رایع التماوات و الّض فی 

ته یم و ان ره علی اماء یلو کم آیکه آ خحسیْ عماف و لین لت نکم مبکولون ین بغید نموت یقون لین نوا 
هذا ال سخز یبن (0 و ین ون عم اْعذاب الی أه معغدوکه ین ما بش ی 4 آلا وم بأتبهم یس مضروفاً عم و حاق بهم 


وه ها 


ما کاوا به هون (۸ و ین أَن اسان من زشحعه ثم تزغناها له له لیس کف )٩(‏ 


و ْ أَدفْناةُ تغماء بغید ضواء مت ون دعب الَینات عنی اه رخ مُخورٌ (۱۰ لا لین روا و عملوا السَالحاتِ آولنک 


2 
2 


هم مففره و جر ی (۱۱ لعلکت تا رکت بعض ما یوحی ایک و ضایلْ به نکن ول لا رل عی ازجا 
یر و وکیل (۱۷ أم و رال نو بعفر شور وه مراب و وان ن اشتطفتم من 
1 


دون اه ان کتشم صاوقین (۱۳) الم یم پستجیبا لکم الوا نما ربعم ال لا ال الا م هو هل أحَم م سوق (۱۴) 


2 


ص کان برد الْياة النیا و زیتتها لوف هم مهم فیها و مُم فیها لا بیخشونٌ (۱۵) آولیک الذیق یس لهُم فی الآخزه الا 


الناز و خبط ما 2 توا فیها و باطل ما کائوا تلو (۱۶) 


ص: ۳۵ 
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ترجمه آبات 


آ گاه باشید که مشرکین سینه های خود را عقب می کشند تا خود را از خدا (و شنیدن کلام او) پنهان کنند. آ گاه باشید که در 
همان لحظه که جامه خود را به سر می کشند خدا از آنچه که پنهان می کنند و از آنچه که اظهار می دارند اطلاع دارد. چون 


هیچ جنبده ای در زمین نیست مگر آنکه خدا رزق او را به عهده گرفته او قرارگاه و محل نقل و انتقالش را می داند رزق همه 
در کتابی روشن (که همان علم خداست) معین شده است (۶). 


او کسی است که آسمانها و زمین را در شش روز خلق کرد و عرش (قدرت) او بر آب قرار داشت» و غرضش از این خلقت 
آن بود که شما را بیازماید کدامیکک بهتر عمل می کنید (با این حال) اگر تو ای پیامبر به ایشان بگویی که بعد از مرگ دوباره 


زنده می شوید آنهایی که کافر شدند» بطور حتم خواهند گفت: این قرآن سحری است آشکار (۷). 


و ما اگر عذاب آنها را تا مدتی اندک و معین تاخیر بیندازیم حتما به عنوان مسخره می گویند: موجب بازداشتن عذاب از 
آمدن چیست؟ آگاه باشید که روزی که قرار است بیاید خواهد آمد و از ایشان بر نخواهد گشت. و فرا می گیرد ایشان را 


همان عذابی که به آن استهزاء می کردند (۸). 


(بطور کلی وضع انسان چنین است که) اگر رحمتی را که به وی بچشاندیم از او بگیریم به نومیدی شدیدی گرفتار می شود و 


به خاطر ناسپاسی که دارد و نعمت را از ما نمی داند امید برگشتن آن را از دست می دهد .)٩(‏ 


و اگر بعد از بیماری که به وی رسیده. شفا و عافیتی به او بچشانیم می گوید دردهای بدی از من دور شد. و آن چنان شادی 


می کند و فخر می فروشد که گویی بهبودی را از ما ندانسته» و احتمال بر گشتن بیماری را نمی دهد (۱۰). 


مگر آنها (که در سایه ایمان راستین) صبر و استقامت ورزیدند و عمل صالح انجام دادند که برای آنها آمرزش و اجر بزرگی 
است (۱۱). 


شاید (علت ایمان نیاوردن کفار این باشد که) تو پاره ای از آیات را که به سویت وحی شده به ایشان نرسانده ای» ترسیده ای 


که بگویند: چرا گنجی بر او نازل نشده؟ و یا چرا فرشته ای از طرف خدا با او نیامده؟ 
تو فقط بیم دهنده هستی و خداوند نگاهبان و ناظر بر همه چیز است (۱۲). 


پلکه آنها می گویند: قرآن را به دروغ به خدا بسته ای. اگر چنین می گویند بگو: شما اگر راست می گوئید به کمک هر 


کسی که می توانید ده سوره مثل قرآن را بسازید. و به خدا افتراء و نسبت دهید (۱۳). 
و اگر آنها دعوت شما را اجابت نمی کنند» پس بدانید که قرآن به علم خدا نازل شده و در نتیجه 
۳ 
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معبودی جز او نیست. آیا بعد از این همه سخنان منطقی اسلام می آورید یا نه؟ (۱۴). 


کسی که از تلادش خود تنها زندگی دنیا و زینت آن را بخواهد. ما نتیجه تلاش ایشان را بطور کامل می دهیم و در آن هیچ 
نقصانی نمی بانند (۱۵). 


اما اینها همانهایند که در آخرت به جز آتش بهره ای ندارند. و آنچه در دنیا تلاش کرده اند بی نتیجه می شود چون هر چه 
کرده اند باطل بوده است (۱۶ 


بیان آیات 
اشاره 


این آیات پاره ای از رفتار و گفتار مش رکین در رد بر نبوت خاتم الانبیاء (صلی الّه علیه و آله) و نیز رفتار و گفتاری که در رد 
کتاب نازل بر آن حضرت داشته اند را حکایت نموده و از آنها با ذکر دلیل و حجت پاسخ می دهد. از جمله رفتار ناپسندشان 
این بوده که به خدای تعالی بی حرمتی می کردند» و از جمله گفتارهای باطلشان این بوده که می گفتند: چرا آن عذابی که ما 
را بدان تهدید می کنی نازل نمی شود؟ و چرا با این پیامبر گنجی نازل نشد؟ و یا چرا همراه او فرشته ای نیامد؟ و یا گفتند: این 


قرآن راوی به دروغ به خدا نسبت می دهد. البته در اين آیات پاره ای معارف دیگر نیز خاطر نشان شده است. 
"ال شون شدوزئم یرای 


کلمه " یثنون " از باب " ثنی الشی ء بثنا ثنیا" است. بر وزن " فتح یفتح فتحا و مصدر آن یعنی " ثنی " به معنای عطف و 
پیچاندن است. و نیز به معنای رد بعضی بر بعض دیگر است. صاحب مجمع البیان می گوید: اصل " ثنی " به معنای عطف 
است. وقتی بخواهی بگویی فلاننی را از فلان يا فلان عمل منصرف کردم می گویی: " ثئيته عن کذا"» و از همین باب است 
کلمه " اثنان: دو"» چون دومی از هر چیز عطف به اولی آن می شود و به سوی آن بررگردانده می شود: " ثناء " هم که به 
معنای مدح است از اين باب است. زیرا در مدح و ستودن فضایل شخص ممدوح را یکی یکی ذکر می کنند دومی را به 
اولی و سومی را به دومی عطف می نمایند. و کلمه " استثناء " نیز از همین باب است. چون در استثناء نظر خود را به جمله قبل 


بر می گردانی و افرادی را از آن استثناء می کنی (1) . 


وی در معنای جمله " لد عَحْفوا من " گفته است: کلمه " استخفاء " به معنای طلب خحفاء جبزی است. و همچنین است کلمه ۲" 


اد ۳ جنین دو کلمه "ا ۳ 3 


ص: ۳۷ 


۳۴۲6۵66 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
" تخشی " یک معنا دارند. (۱) 


معنای جمله: " نون ضُدُورَهم تن تَخفوا منُْ..." که پنمان شدن مشسرکین برای پرهیز از روبرو شدن با دعوت پیامبر (صلی اللّه علیه و 
آله) را حکایت می کند 


پس منظور از جمله "تون موه لش َحفُوا ملهُ " اینست که مش رکین با سینه های خود به طرف عقب متمایل می شوند و 
سرهایشان را زیر می اندازند تا خود را از شنیدن کتاب آسمانی پنهان بدارند. تا وقتی قرآن خوانده می شود به گوششان 
نخورد. و اين تعبیر کنایه است از اينکه کفار خود را در هنگام تلاوت قر آن از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و یارانی که 


نزد آن جناب بودند پنهان می کردند که در آن محل دیده نشوند. و علی الظاهر حجت بر آنان تمام نگردد. 


" آلا- حین یعون ابَهم ..."از اين تعبیر چنین بر می آید که گویا مشرکین سرهای خود را نیز با جامه خود می 
پوشاندند و لذا خدای تعالی خبر داد به اينکه او می داند و خبر دارد از آنچه مشر کین در خفاء و ظهور انجام می دهند» پس 
اينکه در هنگام تلاوت قرآن خود را پنهان می نمایند هیچ سودی به حالشان ندارد» زیرا خدای تعالی پنهان و آشکار آنان را 


می داند. 


بعضی (۲) از مفسرین گفته اند: منظور از" یَشیَعْشولّ ثابَهُمْ" اینست که: شبها در خانه های خود پنهان می شوند و هنگام 
خواییدن خود را در زیر لحاف پنهان می کنند. چون مخفی ترین حال آدمی همان حال اضطجاع است. حالی است که آدمی 
خود را در زیر لحاف قرار می دهد و معنای آیه اینست که: مش رکین سینه های خود را منحرف می کنند تا خود را هنگام 
تلاوت قر آن از این کتاب آسمانی پنهان کرده باشند» ولی خدای تعالی سر و آشکار آنان را در نهفته ترین احوالشان می داند» 


و نهفته ترین احوالشان آن حالتی است که برای خواب. لحاف خود را به سر می کشند» و این توجیه خالی از ظهور نیست. 


ایق آن‌مغانی است سای یه آفاهمرهی کلف الفه بجهمامخانی دی برای فد کر گروو اند کاز سای آ معا است؛ 
از آن نله که اند شم در نله نوات بدشدای ال با به رسول خدان(صلی له عله و آله) برمی. گرددنیو 
فعنای آیة اند اس ود وا از تا و بااز سول ها (صلی له و الب جهان می دارتة ی رازن 
معنای 


ص: ۳۱۸ 


۱- مجمع الییان ج ۵ ص ۱۴۲. 
۲- تفسیر طبری» ج ۱۰ ص ۱۲۶. 
۳- مجمع البیان» ج ۳ جزء ۰۱۱ ص 1.۱۱۶ ۳ 
۴- تفسیر مجمع البیان ج ۳ جزء ۰۱۱ ص ۱۱۶. 
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جمله "ون ضُدورَهْمْ " اینست که: سینه های خود را بر کفر می پیچند. جمعی (۱) دیگر گفته اند معنایش اینست که: سینه ها 
را از دشمنی با رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) آکنده می سازند. معانی دیگری نیز برای آیه کرده اند که گفتیم همه آنها 


بعید است. 


کلمه " دابه " بطوری که در کتب لغت آمده به معنای هر موجودی است که حرکتی هر چند اندک داشته باشد» و بیشتر در نوع 
خاصی از جنبند گان استعمال می شود اما قرینه مقام آیه اقتضاء دارد که عموم منظور باشد» برای اینکه زمینه کلام بان وسعت 


علم خدای تعالی است به همین جهت است که به دنبال جمله " آلا حیَ یَشتَغشون يب یلم ما ییون و ما بو لیم 


بدات الصدون ‏ آمده استخ, 


و اين معنا؛ یعنی یاد آوری رزق تمامی جنبنده ها و اينکه خدای تعالی ضامن آن می باشد برای این است که سعه علم خدا و 
آ گاهی اش به همه حالات جنبند گان را اثبات کند و مقتضی آن است که جمله " و یلم مُشََرُها و مُشتَودعها " به منزله عطف 
تفسیر باشد برای جمله " علی الّه رها" در نتیجه بر گشت معنا به اين می شود که: کل جنبنده هایی که در زمین هستند 
رزقشان بر عهده خدای تعالی است- و هرگز بدون رزق نمی مانند- پس خدای تعالی دانا و با خبر از احوال آنها است هر جا 
که باشند. اگر در قرارگاهی معین باشند قرارگاهی که هرگز از آن خارج نمی شوند مانند دریا برای ماهی؛ و نظیر صدف که 
در گوشه ای از ته دریا زندگی می کند» خدای تعالی رزقش را در همان دریا می دهد. و اگر قرارگاه معینی نداشته باشند و 
هر جا که هستند به عنوان موقتند مانند مرغان هوا و مسافران دور شده از وطن. و یا آنجا که هستند تا زمانی معین می باشند و 
پس از مدتی بیرون می آیند» مانند جنین در رحم ماد خدای تعالی رزقشان را در همان جا می دهد و کوتاه سخن اینکه» 
خدای تعالی آگاه به حال هر جنبنده ای است که در پهنای زمین زند گی می کند (در آن واحد ناظر احوال و برآرنده حاجت 
میلیاردها جنبنده است که در هوا و روی زمین و زیر زمين و در شکم مادران هستند) و چگونه چنین نباشد با اینکه رزق آنها 
به عهده آن جناب است. و معلوم است که رزق وقتی به روزی خوار می رسد که روزی دهنده آگاه به حاجت او و با خبر از 


وضع او و مطلع از محل زندگی او باشد. چه محل زند گی موقت و چه محل زندگی دائمی اش. 
از همین جا روشن می شود که منظور از دو کلمه " مستقر و مستودع " هم آن محل شخ 


ص: ۳۱۹ 


۱- مجمع البیان» ج ۳ جزء ۱ص ۰1۱۱۶ 
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که جنبده فعلا در آن هست. و مادامی که در زمین است و زند گی دنیوی و زمینی را می گذراند در آنجا قرار دارد؛ و هم آن 


محل موقتی است که چند صباحی در آن قرار می گیرد و سپس از آنجا مفارقت کرده به محلی دیگر منتقل می شود. 


این معنایی است که به نظر ما رسید» ولی بعضی (۱) از مفسرین گفته اند: منظور از " مستقر و مستودع" اماکن جنبند گان در 
حیات و بعد از ممات است. و يا مراد از این دو کلمه صلب جنس نر و رحم جنس ماده است. و يا مقصود از کلمه " مستقر " 
مسکن هایی است که بعد از تولد در زمین دارند» و از کلمه " مستودع" مواد زمینی است که بالقوه بعدها جنبده می شود. 
لیکن اين معانی از سیاق آیه بعید است مگر آنکه جمله " مستقرها و مستودعها" را جمله ای جدای از سیاق دانسته» بگوییم در 


مقام تفسیر ما قبل خود نیست. 


و ما در تفسیر آیه شریفه " و هُوَ الذی نما کم من تفس واحده مسر و تدم" (۲) مطالبی آوردیم که مناسب با این مقام 
است. هر که بخواهد می تواند به آنجا مراجعه نماید. 


روزی دادن به موجودات نیز همجون ابحاد آنان» مختص خدای تعالی و حقی است برای خلق که خداوند بر خود واجب فرموده است 


و اما اینکه فرمود: ۳ علی ال رها" کلالمی است که دلالت می کند بر اینکه دادن رزق بر خدای تعالی واجب است و در 
قرآن کریم مکرر آمده که روزی دادن یکی از افعال مختص به خدای تعالی است. و اينکه روزی» حقی است برای خلق بر 
عهده خدای تعالی به این آیات دقت فرمایید: تب هذا ای یررکم ٍنْ نک ررْقة "(۳) که به خوبی دلالت دارد بر 
اینکه غیر از خدای تعالی روزی دهنده ای نیست»" ان له هو الراق و امه تین ۴(۲ و فی الّماء رزفکه وا وعدون 
و رب التماء و لض هل بل ما کم تون (۵). 


و این اشکال وارد نیست که چگونه بر خدای تعالی حقی برای حلق او ثابت می شود برای اينکه این حق را خود خدای تعالی 
بر خود واجب کرده نه اينکه کسی از او طلبکار باشد و در کلام خدای تعالی برای اين مطلب نظایری هست. مثل اينکه می 
راید کت غاین دیق !۱ 


ص: ۳۳۰ 


۱- تفسیر مجمع البیان ج ۳ جزء ۰۱۱ ص ۱۱۷. 

۲- "سوره انعام آیه ۰۹۸ 

۳-ویااگر آن کسی که روزیتان می دهد اگر روزی خود رای دریغ بدارد چه می کنید. " سوره ملک آیه ۲۱" 

۴- خدای تعالی تنها کسی است که تمامی روزی خواران رای روزی می دهد و دارای نیرویی متين است." سوره ذاریات» 
آبه ۲۵۸ 

۵- رزق شما و آن بهشتی که وعده داده شده اید در عالم غیب است. پس به پرورد گار آسمان س وگند که اين مطلب حق 


است» مثل حق بودن و بی تردید بودن سخن گفتن شما. " سوره ذاریات آیه 7 
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( و یا می فرماید: کال فا علینا تضر امین" 
(۲)» و آیات دیگری از این قبیل. 


اعتبار عقلی هم موید این معنا است» برای اينکه رزق عبارت است از هر چیزی که مایه دوام حیات مخلوقات زنده است؛» و 
چون هستی این مخلوقات از فیض خدای تعالی است چیزی هم که هستی آنها بستگی به آن دارد نیز از ناحیه اوست؛ و 
همانطور که خدای تعالی در ایجاد مخلوقات شریکی نداشته» در روزی دادن به آنها و هر چیز دیگری که نیازمند به آنند نیز 


شتریگن تارف 


" کل فی کتاب مین "- ما در تفسیر سوره انعام آیه ٩‏ و نیز در سوره موتتتین. | یه ۱ در معنای " کتاب مبین " مطالبی ایراد 


کردیم. خوب است خواننده به آن دو مورد مراجعه نماید. 


معنای " سماء " و مراد از " سماوات" 


۹ 


و هو الذی علقَ التّماوات و الأذض فی سگه یم و کان ره علی الما " بحث پیرامون چگونگی خلقت آسمانها و زمین را 
از طریق آیات کلام له مجید و روایاتی که در تفسیر آنها از اهل عصمت (عله السلام) رسیده به سوره حم سجده موکول می 


کنیم ان شاء له 
منظور از خلق سماوات و ارض در شش روز (هوٌ الذی خلق الْماوات و الأزض فی سنه آیام) 


در اینجا برای اينکه معنای " مه أ ۳ - شش روز" و نیز معنای جمله " و کانّ عرَشهٌ علی الْماء " برای خواننده روشن شود بطور 
اجمال می گوییم و ظاهراامتطور از کنیا " سماوات " که صیغه جمع است» و همواره در مقابل کلمه " آرض " که صیغه مفرد 
است قرار می گیرد» و در آیه مورد بحث می فرماید: خدا آسمانها و زمین را در شش روز آفرید تا طبقاتی از موجودات 
جسمانی باشد که بر بالای زمین قرار دارد» چون بطوری که اهل لغت گفته اند کلمه " سماء " به معنای هر چیزی است که بر 


بالای سر ما قرار گرفته باشد» و معلوم است که بالا و پایین دو امر نسبی هستند. 


پس " سماوات " عبارتند از طبقاتی از خلق جسمانی و مشهود که بر بالای کره زمین ما واقع شده. و بر آن احاطه دارند» و 
احاطه داشتنش بدین جهت است که زمین کروی شکل است. به دلیل آیه شریفه: " بُعْشی الیل اهاز یله عییثا " (4۳ که می 
فهماند شب فراگیر روز است. (۴) م) 


9 
۱- خدای تعالی رحمت را بر خود و به نفع بند گانش واجب کرده است." سوره انعام» آیه ۹1 
۲- این حقی است به عهده ما که مومنین را یاری کنیم." سوره روم آیه ۴۷ 


۳-شب همه روز را فرا می گیرد و به شتاب آن را دنبال می کند. " سوره اعراف» آیه ۵۴" 
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۴- یعنی همه آن مکانهایی را که روز بود فرا می گیرد؛ و اگر زمین کروی نبود صحیح نبود بگوییم دائما شب روز را فرا می 
گیرد» و آن را دنبال می کند» زیرا در این صورت چند ساعتی شب به دنبال روز می بود. و چون به انتهای سطح زمین می 
رسیدند» روز بر می گشت و شب را دنبال می کرد. و به عبارتی دیگر: در هر روزی یک روز شب به دنبال روز می رفت» و 
روز دیگر روز به دنبال شب. پس اينکه قرآن بطور مطلق فرمود: شب به دنبال روز می رود جز با کرویت زمین درست در 
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و آسمان اول همین آسمانی است که چراغهای نجوم و کواکب در آن قرار دارند» پس این» آن آسمانی است که زمین را در 
احاطه خود دارد» و یا به عبارتی در بالای زمین قرار دارد» و زمین را در شبها زینت می بخشد. آن چنان که قندیلها و 
چلجراغها سقف خانه را زینت می دهد. 

و اما نسبت به بالای آسمان دنیا در کلام خدای تعالی چیزی که از وضع آن خبر دهد نیامده تنها آیه شریفه " سَیع مٍماوات 
طباقاً " (۱) می فهماند که آسمانها هفت طبقه روی هم است. و آیه ره روا کیف کل ال سب سماواتِ طباقاً ول 
ْقمر فیهن ور و جعل اس سراجاٌ " (۲) نیز همین یک نکته را می رساند. 


و آیه شریفه "َو لمیر این کنژوا آَن السّماوات و الأَض کائتا رف َفناهما و جعلنا من الماء کل شین ء حّ الا ییون" 
(۳) . در باره وضع آفرینش آسمانها می فهماند قبل از آنکه به صورت فعلی در آیند یعنی از یکدیگر جدا و متمایز شوند 


و 
۲ 
3 


یکپارچه بودند» و آیه شریفه "ثم اشتوی ای السَماء و هی دُخان کال هاو لَأض ابا طوعاً و کوها ات نا طانعینفقَضاهْ 
َبع ماواتِ فی یمین و وحی فی کل شماء رها" (۴) که می فهماند لقت آسمانها در دو روز صورت گرفته» البته نه به 
روزهای کره زمین» چون روز به معنای یک مقدار معین از زمان است. و لازم نیست که حتما با روز اصطلاحی ما ساکنان 
زمین منطبق باشد. 


آری» روز در هر ظرفی مقداری است از زمان» در ظرف زمین عبارت است از مدت زمانی که کره زمين بکث بار به دور 
خودش بچرخد. و در ظرف قمر- البته قمر مخصوص کره زمین- تقریبا برابر است با بیست و نه روز و نصف و استعمال 
کلمه " یوم " در برهه ای از زمان استعمالی است 


ص: ۲۲۲ 


ِ- 8 ملک آبه 

۲- مگر ندیدید چگونه خدای تعالی هفت آسمان را بر روی هم بیافرید و ماه را در آنها نور و خورشید را چراغی فروزان قرار 
داد ۲" سوره وج آبه ۵ و و" 

۳- مگر اينها که به کفر گرائیدند با دید تفکر ندیدند چگونه آسمانها و زمین را که رتق (بسته) بود فتق کردیم (گشودیم» و 


۴- سپس به آسمان که دودی بود پرداخت» پس به آن و به زمين فرمان داد که بیایید چه به شوق و رغبت و چه به جبر و 


کراهت. گفتند: سر در طاعتت آمدیم. آن گاه خدای تعالی به قضاء خود آنها را در دو روز هفت طبقه کرد و امر هر آسمانی 


را در آن آسمان وحی فرمود. " سوره حم سجده؛ آیه ۱ 
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شایع. 


نا بر این خدای تعالی آسمانها را در دو برهه از زمان آفریده» همانطور که در باره آفرینش زمین فرموده: " لق الأرض فی 
بوَمَین.. در ای مد یام " () پس خلقفت زمین در دو روز یعنی در دو برهه از زمان بوده» و ارزاق آن در 
حهاز وروی که ماه مان قفا باقن تقفیر قفه اب, 


پس آنچه از آیات گذشته به دست آمد یکی این بود که خلقت آسمان و زمین به این شکل و وضعی که ما می بینیم نا گهانی 
نبوده و به این شکل از عدم ظاهر نشده بلکه از چیز دیگری خلق شده که آن چیز قبلا وجود داشته و آن ماده ای متشابه 
الاجزاء و روی هم انباشته بوده که خدای تعالی این ماده متراکم را جزء جزء کرد و اجزاء آن را از یکدیگر جدا ساخت» از 
قسمتی از آن در دو برهه از زمان زمین را ساخت. و سپس به آسمان که آن موقع دود بود پرداخته» آن را نیز جزء جزء کرد و 


در دو برهه از زمان به صورت هفت آسمان در آورد. 
دیگر اينکه آنچه ما از موجودات زنده می بینیم از آب آفریده شده اند پس ماده آب. ماده حیات هر جنبنده است. 


ی ی " هو ای عَلقَ التماوات و الْأْرْض فی سّه 
یام #منظور از آفریدن آن» جمع کردن اجزای و سپس جدا ساختنش از مواد دیگری متشابه با هم و متراکم در هم است. و به 
بعکم این آیات خلقت آسمانها در دو روز و خلقت زمین نیز در دو روز- به آن معنایی که برای روز کردیم- صورت گرفته و 
در نتیجه از شش روز دو روز باقیمانده که در آن کاری دیگر شده (و آن همان تقدیر ارزاق و یا به عبارتی به حرکت در 
آوردن زمین به دور خورشید است. به نحوی که در اثر دور و نزدیکک شدنش از خورشید و نیز در اثر میل به سوی شمال و 
جنوب» چهار قسم هوا در زمين پیدا (شد: هوای بهاری تابستانی» پاییزی و زمستانی و در نتیجه زمين آماده گردید برای اینکه 


ارزاق روزی خواران, از آن بروید). 
معنای جمله: "و کان عَزْشْهٌ علی الماء" 


و اما اینکه فرمود: "و کانَ عوَشه علی الْماء " جمله ای است حالیه, و معنای مجموع آیه اینست که: خدای تعالی در وقتی و در 
حالی به خلقت آسمانها و زمین پرداخت که عرشش بر آب بوده و بر آب بودن عرش کنایه است از اينکه مالکیت خدای 


تعالی در آن روز مستقر بر این آب بود که گفتیم ماده حیات و زند گی است» چون عرش و تخت سلطنت هر پادشاهی عبارت 


ص: ۳۳۳ 


1 ۳ 7 ۳ ی و ۱ 1 ۳ 1 
۱- زمین را در دو روز بیافرید... و در آن» ارزاقش را در چهار روز تقدیر نمود. و خی مس ۱8 ابه ٩و‏ ۱۰ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۵۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


است از محل ظهور سلطنت اوء و استقرار پادشاه بر آن محل به معنای استقرار ملک او بر آن محل است. (وقتی می گویند 
فلمن سلطان بر تخت ساطنت دست بافت و بر آن مستقر گردید» معنایش این نیست که پس از سالها جنگ و خونریزی به 
چهار تخته چوب دست یافته؛ بلکه معنایش این است که بر مقام فرماندهی و اداره کشور مسلط شده است). پس " استواء بر 
عرش " به این معنا است که خدای تعالی بعد از خلقت آسمان و زمین در دو روز به امر تدبیر مخلوقات خود پرداخت. 
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و اينکه بعضی (۱) از مفسرین گفته اند: منظور از عرش ساختن است. و این معنا را از جمله ‏ ممّا یَعُرشونٌ " گرفته اند که در 


سوره نحل آیه ۸ قرار دارد؛ و معنایش " مما یبنون " است» سخن درستی نیست» زیرا از فهم دور است. 
اموری که در قر آن به عنوان هدف از خلقت» از آنها باد شده و از آن حمله است آزمایش و تمیز نیکو کار از بدکار 


" یل کم أَبْکم أَخمَنْ عََلا" حرف" لام " برای غایت اس و کلمه " یبل و کم " از مصدر" بلاء " است که به معنای امتحان می 
باشد و جمله " کم ۱۳ بیان آن امتحان است در شکل استفهام. می خواهد بفهماند خدای تعالی اگر آسمانها و 
زمین را با آن نظام حیرت انگیزش خلق کرد برای این غایت و نتیجه بود که شما را بیازماید و نیک و کاران شما را از بد کارانتان 


مشخص سازد. 


و معلوم است که بلامء و امتحان هیچ وقت غرض اصلی قرار نمی گیرد؛ هر امتحانی که در هر جا صورت می گیرد برای جدا 
کردن خوب از بد و مرغوب از نامرغوب است. و همچنین است حسنه و سیئه. یعنی اگر امتحانی صورت می گیرد تا مردم 
خوب و دارای حسنات از مردم بد و دارای سیئات جدا شوند این جدا سازی نمی تواند غرض اصلی باشد. بلکه برای کار و 
خاطر اینست که وعده ممتحن عملی گردد آن هم ممتحنی که وعده اش حق است. و لذا می بینیم خدای تعالی همه اين امور 
را به عنوان نتیجه خلقت ذکر کرده و در اينکه ابتلاه» غایت خلقت است فرموده: " ایا جعلنا ما علی الأْْض زیة لها لتلوَمُم 
یه خسن عم" (۲) و در اينکه این مشخص کردن به چه معنا است؟ فرموده: " لمیر ال لَحبیت من الطیّب " (4۳ و در 


1 ۳ ۲ 

خصوص جزاء فرموده: 

ی ۲۲۲ 

۱- تفسیر مجمع البیان ج ۳ جزء ۱ ص ۰.۱۱۸ 

۲- ما آنچه رای که بر روی زمین است زینت زمین کردیم. تا مردم رای بیازمائيم و نیک وکارشان را مشخص سازیم. " سوره 


کهف. آیه ۲۷ 
۲ تا خبیث و پلید رای از پاک مشخص کند. " سوره انفال» آیه ۳۷ 
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"وق ال لّماواتِ و الأْض بالق و جزی کل تفس بما کتربث و هُغ لبون" (۱) . و در اینکه معاد برای به کرسی 
نشاندن وعده هایی است که داده» فرموده: "کما یدنا لول خلت ده وَغدا عینا نا کنّا فاعلین " (4۲ و آبات دیگری که در 
این باب هست. و در اینکه عبادت غرض اصلی از آفریدن جن و انس است فرموده: "و ما عل اج و انس ال تبون " 
را ۴ 


و اگر عمل صالح و یا انسان صالح و نیک وکار را غرض از خلقت معرفی کرده منافات با این معنا ندارد که می بینیم در خلقت؛ 
اغراض دیگری نیز هست. و انسان در حقیقت یکی از آن اغراض است. برای اينکه وحدت و اتصالی که حاکم بر سراسر عالم 
است این معنا را تجویز می کند» که در مقام بیان غرض از خلقت یک بار نام انسان برده شود بار دیگر نام موجودی دیگر 
برای اينکه همه این انواع موجودات محصول ارتباط و نتیجه ازدواج عامی است که دائما در بین اجزای عالم جریان دارد» پس 
چه مانعی دارد که یک بار به نوع انسان بگویند که از خلقت آسمانها و زمین تو منظور بودی و بار دیگر به نوعی دیگر از 


موجودات. 


علاوه بر اين» انسان کامل ترین انواع موجودات و متقن ترین مخلوقات جسمانی موجود در آسمانها و زمین است. و اگر جنس 
بشر در جانب علم و عمل رشدی صالح و نموی درست داشته باشد ذات او از هر موجود دیگر افضل و شریف تر و مقامش 
رفیع تر است و درجه بلندتری دارد. هر چند که آسمانها هیکلی بسیار بزرگتر دارند. و خدای تعالی در مقام احتجاج علیه کفار 
حطاب به ایشان می فرماید: " اج أمَُ فا آم الما بناها" (48. و معلوم است که هر مصنوعی که مشتمل بر کمال و نقص 
با کمال آق غرم و موود ظر ضالم ان است ته طقصض آندو مدضبین بت ات که خوذ ما عراعل ملق وج دااشبان 
را که روزی منی بود و سپس جنین شد و آن گاه طفل شد و همچنین سایر مراحل آن را مقدمه وجود یک انسان کامل و تمام 
عیار شمرده می گوییم اين مراحل» مقدمه پدید آمدن آن انسان است» چون غرض اصلی. پدید آمدن آن انسان کامل است» و 


و با این بیان روشن می شود که بهترین افراد انسان- اگر در بین انسانها افرادی باشند 


ص: ۲۲۵ 


۱- و خدای تعالی آسمانها و زمين را به حق آفرید تا هر کس در مقابل آنچه کرده جزاء داده شود و آنان در این جزاء ستم 
اهیل فاتر ونم سای ید ۲۲۲ 

۲- (روزی که آسمانها را مانند طومار در هم پیچیم) و به حال اول که آفریدیم باز بررگردانیم اين وعده ماست که البته انجام 
خواهیم داد." سوره انبیاع» آیه ۱۰۴" 

۳-و من جن و انس را خلق نکردم مگر برای اينکه مرا عبادت کنند. " سوره ذاریات. آیه ۵۶" 


۴- آیا بنای شما انسانها استوارتر است با بنای آسمانها؟ " سوره نازعات آیه ۲۲۷ 
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که از هر جهت برتری داشته باشند- غایت و غرض اصلی از خلقت آسمانها و زمینند. و لفظ آیه نیز خالی از اشاره و دلالت بر 
شتا هرا | که نکر اغض عا آمی تیمات که قرو اصلی نی کرد ی ات مر از 
دیگران عمل می کند چه اينکه آن دیگران اصلا عمل خوب نداشته باشند و یا داشته باشند ولی به پایه آنان نرسند. پس؛ 
کسی که عملش از عمل تمامی افراد بهتر است. چه اینکه تمامی افراد نیکو کار باشند ولی به پایه آن شخص نرسند و با اصلا 
نیک وکار نباشند بلکه بد کار باشند. مشخص کردن آن کس غرض و مقصود از خلقت است. و با اين بیان معنای حدیث قدسی 
که در آن خدای تعالی در خطاب به پیامبر گرامی اش فرموده: " لولاک لما خلقت الافلااک (۱) - اگر تو در نظر نبودی من 


افلاک را نمی آفریدم " روشن می شود. برای اينکه آن جناب از تمامی افراد بشر افضل است. 
استنتاج وجود ملائکه قبل از خلقت آسمانها و زمین» از جمله: " و کان عَزشه علی الماء " و بررسی و رد اساس و مبنای این نظر 


و در مجمع البیان آمده که جبائی گفته است: در اين آیه دلالتی است بر اينکه قبل از خلقت آسمانها و زمین ملائکه بوده اند» 
زیرا آیه صریح است در اينکه قبل از خلقت آسمانها و زمین عرش خدا بر آب بوده و آفریدن عرش بر آب هیچ حسنی ندارد؛ 
مگر وقتی که در آن میان مکلفی باشد تا از راه عرش و آب استدلال بر وجود صاحب عرش کند. و علی بن عیسی گفته: 


سخن جبائی درست نیست. زیرا خبر دادن از اینکه عرش خدا قبل از خلقت آسمانها و زمين بر آب بوده تنها فایده اش 
استدلال مکلفین آن زمان نیست. بلکه ممکن است این خبر مصلحتی برای مکلفین داشته باشد که بعد از خلقت آسمانها و 
زمین خلق شده اند (مثل جن و انس)» پس ما مجبور نیستیم وجه جبائی را بپذیريم. سید مرتضی- قدس سره- نیز همین نظریه 
را اختیار کرده (۲) . 


مولف: این دو نظریه ای که صاحب مجمع البیان نقل کرده اساسش مذهب معتزله است. که گفته اند: افعال خدای تعالی معلل 
به اغراض است. و هیچ کار خدا بدون غرض و مصلحت و جهات حسن نیست. هر چند که این مصلحت عبارت باشد از اينکه 
ملانکه را خلق کند و آن گاه به مکلفین» یعنی همان ملانکه خبر دهد که عرشش بر آب است. و آن مکلفین از این خبر 
عبرت بگیرند و به خدا ایمان بیاورند» و با ایمان آوردنشان مصلحتی از مصالحشان تامین گردد. لیکن ما در بحث های قبلی 


ص: ۳۳۶ 


۱- بحار: ج ۰۱۵ ص ۲۸ قابل ذکر است که در بحار به جای " لولااک لما؛" لولاک ما" می باشد. 
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چیزی (و حتی غرض و هدف و نتیجه و علت و امثال اینها) نمی تواند در خدا حکم کند. و خدای تعالی را محکوم خود سازد؛ 
و گفتیم که غیر خدا هر چه که فرض شود اگر دارای واقعیت باشد- نه صرف اعتبار- مخلوق خدا و تحت تدبیر خدا است؛ 
آری: " ان الحْکم اا له " و" ال ال کل شین م" حکم منحصرا کار خدا است» غیر او حاکمی نیست تا در او حکم کند و 


اثر بگذارد و غیر او هر چه که فرض شود مخلوق او است. 
جهات حسن و مصلحت بر اراده و افعال ما حاکم است و خداوند جل شانه تحت تاثیر و حکومت آن جهات و هیچ چیز دیگر نیست 


پس جهات حسن و مصلحت (و غرض و هدف و امثال اینها) اموری است که بر ما حکم می کند و ما را وادار می سازد به 
اینکه برخيزیم و فلان کار را شروع کنیم تا آن غرض حاصل گردد و این جهات حسن و مصلحتها اموری هستند خارج از 
(ذات) و خارج از افعال ماء که در ما بدان جهت که ما فاعل هستیم و با انجام کارهای خود می خواهيم سعادت زند گی خود 
را تامین کنیم اثری می گذارند. اما آبا خدای سبحان نیز مثل ما است که تحت تاثیر چیزی قرار گیرد؟ نهء حاشاء او اجل از این 
است. برای اینکه این جهات حسن و مصالح قوانین عمومی هستند که از نظام عمومی عالم و روابط موجود بین اجزای خلقت 
گرفته شده اند» (مثلا اگر ما به خاطر مصلحت سیری غذا می خوریم؛ و به خاطر مصلحت سلامتی از دوا استفاده می کنیم» این 
مصلحت ها از نظام عمومی عالم گرفته شده که اولا انسان نیازمند به غذا و بیمار محتاج دوا است. و ثانیا فلان موجود می 
تواند غذای بشر باشد- بر خلاف چیزهایی دیگر که نمی تواند غذای بشر واقع گردد- و فلان دوه فلان اثر را در مزاج بشر 
دارد. پس همه آنچه که ما مصلحتش می خوانیم اموری است خارج از ما که قبل از ما در عالم و در نظام جاری در عالم 
وجود داشته)؛ و اين عالم و نظام جاری در آن فعل خدای سبحان است. و به هیچ وجه ممکن نیست که مفهوم انتزاع شده از 
چیزی جلوتر از آن چیز تحقق یابد. مثلا مصلحت. که امری است انتزاعی جلوتر از منشا انتزاعش یعنی فعل تحقق یابد و تازه 
به این حد هم قناعت ننموده حتی از صاحب فعل هم جلو بیفتد» و قبل از صاحب فعل» تحقق داشته باشد و در صاحب فعل اثر 
بگذارد. 


و اما اينکه در آیه شریفه خلقت آسمانها و زمین را با جمله" یلو کم أْکم خسن لا" تعلیل کرده و نیز تعلیل های بسیار 
دیگری نظایر این تعلیل که در قرآن کریم آمده در حقیقت از قبیل تعلیل به فوایدی است که در خلقت هست. و به مصالحی 
که بر آن متفرع می شود. و خدای تعالی در جای دیگر نیز خبر داده که فعلش خالی از حسن نیست؛ و فرموده: 

۱22 


ص: ۲۲۷ 


۱- خدایی که هر چه را آفرید حسن و زیبایش کرد." سوره الم سجده آیه ۷" 
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و حسنی است که در او هیچ قبحی وجود ندارد» و معلوم است کسی که چنین باشد به هیچ وجه شر و قبیح از او صادر نمی 


سو د. 


و مقتضای آنچه در گذشته بیان شد این نیست که معنای حسن این باشد که از خدا سر زده باشد» و به عبارتی دیگر: نیک آن 
چیزی باشد که خدا انجام داده و یا مردم را امر کرده باشد که آن را انجام دهند. هر چند که عقل آن را قبیح بداند. و قبیح آن 
باشد که از خدا صادر نشده و یا مردم را از انجام آن نهی کرده باشد» هر چند که عقل آن را حسن و زیبا بداند برای اينکه 


چنین چیزی با این آیه شریفه که می فرماید: " قل ان له لا یام بلْْحَشاء " (۱) ساز گار نیست. 
مراد کفار از اينکه مساله معاد و بعث بعد از مرگ را سحر خواندند 


"و لین فلت انکم مَیعونون من بد الْمَوّتِ لَیقولنْ الذین کفژوا رن هذا الا مخز مین " چون در آیه قبل جمله " لیبل وکم " 
مساله معاد اشاره داشت. اینکک در این آیه اشاره دارد به اینکه رسول خحدا (صلی الّه علیه و آله) بعد از بیان مساله معاد برای 


تتاتطرا0ه انیت 


بنا بر این از ظاهر آیه برمی آید که: همانطور که کفار لفظ قرآن را با آن فصاحتی که دارد و با آن بلاغتی که در نظم آن 
است آن را سحر خواندند» همچنین حقایق معارفی را که خرافات کفار را رد می کند و قرآن و رسول خدا (صلی الّه علیه و 
آله) از آن حقایق خبر می دهند نیز سحر خواندند. و بنا بر این اين رفتار کفار که از سحر خواندن لفظ فصیح و بلیغ قرآن 
تجاوز نموده معارف صحیح و مستقیم آن را نیز سحر خواندند» از باب مبالغه در افتراء بستن به کتاب خدا و از باب لجبازی و 


ممکن هم هست منظورشان از سحر مغالطه و تمویه (۲) باشد» یعنی خواسته باشند بگویند: 


ی 


ا ین احتمال با ظاهر آیه زیر که از نظر مورد شبیه به آیه مورد بحث است نمی سازد توجه فرمائید: " 
من پیده لکوت کل شین و هو بُجیز و لا بجاز علیه ون کم تقلمون ون للهفل ی سعزون" ۳ 


ص: ۲۲۸ 
۱- بگو خدا محققا به فحشاء امر نمی کند. " سوره اعراف» آیه ۲۸" 
۳- بگو: اگر عالم هستید بگویید چه کسی ملکوت هر چیزی را خلقتی نخستین داد؟ در حالی که او به هر کس بخواهد پناه 


می دهد و کسی نیست که فرد مورد غضب او را بناه دهد؟ بزودی خواهند گفت: الله است. بگو: پس یال بافیهای شماء شما 


را به کجا می کشاند. " سوره مومنون» آیه ۸۸و ۲۸۹ 
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مقصود از کلمه امت در آیه: " و لن نا عَنهم الْعَذاب الی أمْه مَعْدُوده" و وجوهی که در معنای آن گفته شده است 


۳ 
مه رم ی 7 ۶ ۱۱ 
مه مَعُدوده لیِقولن ما تخیشه... 


"و لین اون عم الْعذاب الی 


حرف " لام " در آغاز آیه لام قسم است. و به همین جهت جواب سوگند را با آوردن حرف لام و با نون تاکید م کد نموده و 
ود " لیقولن ". و معنای آیه این است: و س وگند می خورم که اگر ما عذابی را که این کفار مستحق آنند تا مدتی معین از 
آنان تاخیر بيندازيم به استهزاء خواهند گفت: چه چیز خدا را از فرستادن عذاب جل و گیری کرد پس چرا آن عذاب را بر ما 
نازل نکرد؟ و چرا آن بلاء بر سر ما نیامد؟ 


و در این آیه اشاره و بلکه دلالت است بر اينکه کفار» وقتی از کلام خدای تعالی و يا از زبان پیامبر گرامی اش وعده عذابی را 
شنیدند که مفری از آن نبود. و وقتی دیدند که خدا از در رحمتش نسبت به آنان» آن عذاب را نفرستاد» دست به تمسخر زده 
و از در استهزاء گفتند: " پس آن عذاب چه شد و چرا نیامد؟ ‏ موید این دلالت این است که در آخر آیه فرموده: ۳ آلا وم 
یه یس مَضووفاً عم - آگاه باشند که روزی که آن عذاب بياید دیگر از آنان بر نخواهد گشت ". 


و 


و با این بیان اين نظریه تایید می شود که این سوره یعنی سوره هود بعد از سوره یونس که در آن آمده بود: "و کل 
رَسُول فذا جاء رَسُولهُمْ قفدی بيَهُمْ بالقشرط..." نازل شده (در سوره یونس این تهدید به گوش کفار خورده و چون عملی 
تشه که دض ان غنای که له فعفه ره بالط ما واه ان ند کت هر نیش دور را 

۳ بی 2 را نهدید می ر‌ ر سوره هود در اد 


مورد بحث. این گفتارشان نقل شده). 


مه مود کلمه " امت " به معنای حین و وقت است هم چنان که در آیه " و قال الذی نجا منْهُما و اد کر یک 


(اگابه این ,معنا امه اسک, 


و چه بسا ممکن است که منظور از امت؛ جماعت باشد. و معنای آیه این باشد که: "و اگر ما عذاب کفار را تا رسیدن 
جماعتی معدود تاخیر بيندازيم» خواهند گفت: چرا آن عذاب را نفرستاد" و منظور از " جماعت معدود " مومنین باشد چون 
خدای سبحان وعده داده که روزی این دین را به دست قومی صالح تایید می کند. قومی که هیچ چیزی را بر دین خدا مقدم 
نمی دارند و چون اين قوم فراهم آیند در آن هنگام خدای تعالی دینی را که برای آنان پسندیده بلا مانع و بدون مزاحم می 
8 


ص: ۳۳۹ 


۱-و آن یک از دو نفر زندانی که نجات یافت بعد از مدتها سفارش یوسف رای به یاد آورد." سوره یوسف» آیه ۴۵" 
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" فسزف یَأٌتی ال بقزم یه و یره آذله علی امین ره علی الکافرین یجاهتُوَ فی مبیل له و لا بَخافون لو لائم" 
(1) و نیز فرسوده: "ود لین و نکم و وا الایحات لبم فیاأزض کنیا خلت این بن له ز 
مکی لیم دهم لیا 2 تضی له .. وی لا بش رکوق پی ما" " (۲) و این احتمال عیبی ندارد. 


بعضی (۳) از مفسرین گفته اند: منظور از کلمه " امت "» جماعت است. اما جماعتی که بعد از این کفار می آیند و کافرتر از 
زمان نوح (علیه السلام) چنین کرد. 


وجه دیگری که در معنای آبه ؟ گفته اند (۴) این است که: منظور از امت. جماعت است. ولی جماعتی که بعد از اد ین کفار می 


آیند و بر معصیت خدا پافشاری می کنند» و قیامت برای آنان پا می شود. 


لیکن این ی و و ی ات 
آینده اند. نه همان کفاری که استهزاءشان در آیه نقل شد. با اينکه ظاهر جمله: ۳ آلا بزم بأتبهع.." "این است که معذبین همان 
انگهزاء کل کاتی فد که گفتن:؛ "ما بَحشه" 


2 
۶ ۲ 


لا یم تیه لیس مضژوفا عم و حاق بهغ ما کائوا به یش هرن "-اين آیه به منزله جواب از گفتار کفار است که گفتند: 
"ما بَخبشه ۱ 4 "و این سوژال. گفتاری است که در موقعیت استهزاء واقع شده چون در معنای رد آن عذایی است که با آن تهدید 


سر 


به انتظار آن سب از فرستادن عذاب صرفنظر کند. چون اگر سببی باشد. ایمان آوردن ما است. که ما ابدا ایمان نخواهیم آورد 


و از کفر خود دست بر نخواهیم 
۱ 


۱- پس خدای تعالی بزودی قومی را خواهد آورد که دوستشان دارد» و آنان نیز او را دوست دارند» قومی که در برابر مومنین 
خوار و علیه کفار شکست ناپذیرند در راه خدا جهاد می کنند و از ملامت هیچ ملامتگری نمی ترسند. " سوره مائده آیه ۵۴" 
۲- خدا به کسانی از شما که ایمان آوردند و اعمال صالح کردند وعده داده که بزودی آنان را جانشین کفار در زمین خواهد 
کرد همانطور که ممنین قبل از ایشان را جایگزین کفار نمود» و بزودی آنان را در عمل به دینی که خدا برایشان پسندیده 
متمکن خواهد ساخت... تا مرا پپرستند و چیزی را شریک من در پرستش نگیرند." سوره نون آیه ۵۵" (۳ و ۴)تفسیر مجمع 


البیان» ج ۳ جزء ۱ص ۹ 
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داشت» پس درنگ در فرستادن عذاب هیچ وجه صحبحی ندارد و وجه صحیح در تعجیل آن است. و این خود کاشف است 
از اينکه تهدید مذ کور از قبیل تهدید کاذب است. 


خدای تعالی از این سخن کفار پاسخ داد به اینکه آن عذاب بزودی خواهد آمد و هیچ عاملی نمی تواند آن رااز | ین کفار 


بر گرداند» بلکه عذابی که به آن استهزاء می کردند آنان را فرا خواهد گرفت 


با این بیان روشن می شود که عذابی که خدای تعالی کفار را با آن تهدید کرده عذاب دنیوی بوده که خیلی زود بر آنان نازل 
می شده و بر این اساس این آیه و آیه قبل از آن هر یک یکی از هوسهای جاهلانه کفار را ذ کر می کند آیه قبلی تذ کر می 
دهد که وقتی مساله قیامت بر کفار گفته می شود. و از عذاب روز قيامت انذار می شوندء می گویند: این سخن سحری است 
آشکار, و آیه مورد بحث یادآور می شود که وقتی عذاب موعود تا مدتی تاخیر انداخته می شود و خبرش به آنان می رسد. از 


در استهزاء می گویند: چه شد که تاخیر افتاد؟ 
هر نعمتی که خدا عطا می کند» رحمتی از او است و بشر طلبکار آن نبوده تا با گرفتن آن نومید شده» کفران بورزد 


"و لین دقن الانسان ما ره نم تزغناها مه اه لیس کفوژا " در مجمع البیان می گوید: کلمه " ذوق "- که فعل " اذقنا" از آن 
گرفته شده- به معنای اه 


و اگر حدای سبحان در این آبه حلال کردن لذات را برای انسانها اذاقه و چشاندن خوانده برای این است که بشهماند لذات 
ات و اس 
فلی تشه زاکا ‏ " یعنی سایه ای است زود گذره» دیگری گفته: رژیاهای شیرینی است که ب پس از نیدارین اتری از آن نمین 


یابی. 


و کلمه " نزع " که فعل " نزعنا" از آن گرفته شده به معنای کندن چیزی از جایی است (که در آن استقرار یافته» و کلمه" 
یوس " بر وزن فعول صیغه مبالغه از ماده " یاس: نومیدی " است. و یاس عبارت از حالتی است که یقین کنی آن چیزی که امید 
و انتظارش را داری تحقق نخواهد یافت» و نقیض این حالت را" رجاء: امید " گویند (۱) . 


و در این آیه رحمت به جای نعمت به کار رفته» با اینکه نعمت چشیدنی است نه رحمت. و جا داشت بفرماید: " و لثن اذقنا 
الانسان منا نعمه » و اگر اینطور نفرمود» برای این است که اشاره کند به اینکه هر نعمتی که خحدای تعالی به انسان می دهد 


مصداقی از رحمت 
ص: ۳۳۱ 
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نیست. و معنای آبه این است: اگر ما به انسان چیزی از نعمت هایی که انسان متنعم به آن است بدهیم و سپس از او نزع کنیم 
و بگیریم. دچار یاس شده به شدت نومید می گردد تا این حد که گویی باز گشت مجدد آن نعمت را غیر ممکن می داند 
آن گاه به کفران نعمت ما می پردازد» تو گویی خود را طلبکار ما در آن نعمت می دانسته و آن را حق ابت خود می پنداشته 
که ما محکوم به دادن آن هستیی و گویا اصلا ما را مالک آن نعمت نمی دانسته؛ پس انسان طبعا بگونه ای است که هنگامی 


چیزی از او گرفته می شود مایوس می گردد و کفران می ورزد آفریده شده است. 


نکته دیگری که در این آیه هست این است که با اینکه موضوع مورد بحث. کفار بودند» از سرشت انسان سخن رانده برای 
اینکه بفهماند صفتی که ما برای انسان ذکر کردیم خاص کفار نیست بلکه صفت نوع بشر است." و ی أَذقه تُْماء بش ضرّاء 
مه وان دعب السَیْاتْ عنّی اب فرح فخور" در مجمع الیبان گفته: کلمه " نعماء " به معنای انعامی است که اثر آن بر 
صاحبش ظاهر باشد» و" ضراء " به معنای بلاء و مضرتی است که از حال پریشان صاحبش خبر دهد زیرا این دو کلمه از 
مجرای کلماتی گرفته شده اند که مخصوص حکایت احوال ظاهری است. مانند کلمه " حمراء: قرمزی " (که سرخیش واضح و 
ظاه است) و کلمه فشاد ون خی ( رسای شمش بر هه روش ات اوه یر اب انم دز کلیه فلالت بر 
مبالغه نیز دارند و کلمه " فرح" به معنای سرور است. و این دو کلمه (فرح و سرور) نظیر هم هستنده و هر دو به معنای باز 
شدن قلب به خاطر چیزی است که از آن لذت می برد؛ و ضد این دو کلمه "غم " (با تشدید میم) است- تا آنجا که می گوید: 
و کلمه " فخور" به معنای کسی است که زیاد فخرفروشی می کند و یا با شمردن فضایل خود می خواهد خود را یکك سر و 
گردن از دیگران بلندتر جلوه دهد و این کلمه هر جا اطلاق شود ذم است. چون دلالت بر تکبر دارد. تکبر بر کسی که تکبر 
بر او جایز نیست. (۱) 


و منظور از" سیثات " به قرینه مقام» مصائب و بلاهایی است که نزول آن بر آدمی؛ انسان را بد حال و غمگین و دردمند و 


پریشان کند. و معنای آبه این است که: اگر ما انسان را 


ص: ۳۳۲ 
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بعد از آنکه گرفتار بود به نعمتی برسانیم حتما می گوید شدائد از من برطرف شد. و این گفتار که قرآن به عنوان زبان حال از 
جنس بشر حکایت می کند کنایه است از اينکه وضع بشر چنین است که بعد از رفع گرفتاریش خاطر جمع می شود که دیگر 


آن شدائد و مصاب بر نمی گردد. 


۲ و - 


و اينکه فرمود: " اب رخ فخوژ" به منزله تعلیل برای جمله "یل دعب السَینا عنّی " است که می فرماید: علت خحاطر 
خی ان است که از آن‌سعان غر شنعال.مي شود که ال می, کنل.هميشه فر این حال بافیخو آهل ماند حون که تسم وا 
بعد از بلاء چشیده است (و در دلش جایی برای فکر صحیح باقی نمی ماند» و اگر او فکر می کرد که آنچه از نعمت که در 
اختیار او است زوال پذیر است و نمی توان به بقاء و دوام آن اعتماد نمود چون امر به دست او نیست. بلکه به دست غیر او 
است هم چنان که احتمال دارد که آنچه از گرفتاریها و مصائب که از او برطرف شده دوباره بر گردد؛ در این صورت دیگر 


خوشحال نمی شد» چون هیچ انسان عاقلی در باره امری مستعار و ناپایدار خوشحالی نمی کند. 


هم چنان که علت فخور بودنش همان سرور است انسان وقتی به نعمتی می رسد بر دیگران فخرفروشی می کند با اینکه فخ 
مخصوص کرامت و فضیلتی است که خود انسان برای خود کسب کرده باشد. نه فضایلی (از قبیل زیبایی» خوش قامتی» 
سلامت» روت و هر نعمت دیگر که) به انسان داده شده است. پس. از فخرفروشی اینگونه انسانها فهمیده می شود که او 
نعمت را از خودش و اختیار آن را به دست خودش می داند نه به دست دیگری» و کسی را سراغ ندارد که نعمت را از او 


سلب کند و یا گرفتاریهایی که داشته به او بر گرداند» و به این جهت است که به دیگران فخر می فروشد. 


۳7 


لین روا و عملوا السَالحاتِ آولتک له مَعفرَة و أَجرز کبیژ " خحدای تعالی قبل از اين جمله طبیعت انسان را در حال 


شدت و بلاء» و در حال نعمت و رخاء بیان کرده. می فرماید که: در حال اول دچار یاس و کفر می شود. و در حال دوم دچار 


۱ 


فرح و فخر می گردد 
انسان تنگ نظر و کوته بینان پین است» در شدت و بلاه نومید و کفور و در نعمت و رفاه» سرمست و بالنده است. جز صابر ان نیکو کردار... 


» و منظورش از اين بیان این است که بفرماید: انسان موجودی تنگ نظر است و دیدی کوتاه دارد» تنها وضع حاضر و پیش 
پای خود را می بیند» و از آینده دورتر خود غافل می شوده اگر نعمت از دستش برود» دیگر باز گشتی برای آنها نمی بیند و به 


یاد نمی آورد که آنچه داشت از خدای سبحان بود» و خدای سبحان اگر بخواهد می تواند دوباره آن را برگرداند» تا در نتبجه 


این یادآوری صبر کند و دل خود را به امید و درخواست از خدای تعالی محکم سازد. 


و اگر (نعمتی به او برسد و یا) نعمت از دست رفته اش دوباره بر گردد» خیال می کند مالکک آن نعمت است. لذا مسرور و 


فخور می شود و خدا را در این سرنوشت خود هیچکاره 


ص: ۳۳۳ 
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می داند. در نتیجه در مقام شکر گزاری بر نیامده از اظهار مسرت و فخرفروشی به دیگران نمی پرهیزد 


خدای عز و جل بعد از بیان این دو طبیعت از انسانها؛ طایفه ای از آنان را استثناء نموده 


صبر و عمل صالح انسان را از آن دو طبیعت مذموم می رهانند» و صبر و عمل صالح منفک از ایمان نیستند 
فر ماد " ولیک له عفر 


"الا الذین توا 2 عملو| الصالحات »بیس به این طایقه وغله تیک دافه می فرماید: 


خواهید گفت: چرا افراد استثنایی را به عنوان " الْذینَ ینوا و غملوا السَالحات 
استثناء کرده؟ در پاسخ می گوییم: وجهش ین است که رهایی انسان از آن دو طبیعت مذموم؛ تنها برای کسانی امکان دارد 
که صابر باشند و صفت نیک و خویشتن داریشان نگذارد در برابر مصائب. جزع و فزع نموده دچار نومیدی و کفر شوند. و 
وادار سازد تا هنگام زوال شداید و رسیدن نعمتها از خدای تعالی» ولی نعمتشان غافل نگشته در مقام شکر گزاری بر آیند» و او 
را ثنائی گویند که مایه خوشنودیش باشد. و نعمت او را در جایی مصرف کنند که او راضی باشد. و خلق خدای را از فرح و 


فخر خود آسوده بدارند» و استغناء» وادار به این عکس العمل های نکوهیده شان نکند 
ین طایفه استثنایی تنها افرادی هستند که از آن دو حالت زشت رهایی دارند» و خدا انان را می آمرزد» بعنی آثار آن دو 
ین طایفه نزد پرورد گار خود 


طبیعت منموم را از دلهایشان محو نموده به جای آن» خصال ستوده را جایگزین می کند. آری ای 
ایمان» صاير و دارای اعمال 


مغفرت و اجری بز رگ دارند 

در این آیه دلالتی است بر اينکه صبر با عمل صالحء منفکک از ایمان نیست و ممکن نیست فرد بی 

صالح باشد. ان 

فری زیرا زد عناق مالی فر موف ای الا مه آن مش کم و 

و باز به دلیل اینکه عين این وعده که در ین آیه آمده. یعنی وعده مغفرت و اجر کبیر را در آیات زير به مومنین داده و 
و لین مَتُوا و عملوا الصالحات له عغفرة و آَجژ کبیر " (4۲ و نیز فرموده: " دای يم ریم بالعیّب هم 


۹ ِ 

فر موده. 
و أ جر کبیز "(۳. 
" آمده به ما قبل روشن است.» 


یال آپانتسه کانه ای که‌در ار آها کلب" تم 


ی ٩۳۲‏ 
۱- خدا این جرم را نمی آمرزد که به او شرکک بورزند. " سوره نسای آیه ۱۱۶ 
۲ کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام می دهند مغفرت و اجری کبیر دارند سوره فاطر» آیه ۷ 
۳ کسانی که از پرورد گار خود در پنهان می ترسند» مغفرت و اجری کبیر دارند. " سوره ملکث آیه ۱۳ 
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برای اينکه گفتار در آیات قبل در زمینه کفر کافران و سحر خواندن وعده معاد بوده و نیز این را تذ کر می داد که کفار در 
پذیر نمی دانند» و همچنین اگر گرفتارند گرفتاری خود را نیز زوال پذیر نمی دانند» هر چند خدای تعالی وعده زوال آن و 


تبدلش به یک زند گی خوب را داده باشد. هم چنان که در اول سوره این وعده را داده بود. 


توضیح در باره خطاب به رسول خدا (صلی اه علیه و آله) در: " فلقلک تارک تَغض ما بُوحی الَیک..." و معنابی که از این خطاب 
فهمیده می شود 


" فلعلکک تارک بَعْض ما وحی الک و ضائق به صدذرکک..." 


از آنجا که رسالت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) با قرآن معجزه آسایی که آن را تایید می کرد و معجزات باهره و ادله و 
براهین قاطعی که همراه آن بود» چیزی نبود که عقل سالم بتواند آن را انکار کند» و یا انسانی دارای مشاعر درست بتواند آن 
را رد نموده به آن کفر بورزد قهرا کفری که قرآن از کفار و انکاری که از مشرکین حکایت می کند به حسب طبع. امری 
بعید به نظر می رسید» و این طبیعی است که وقتی وقوع امری با خصوصیات و صفاتی در نظر انسان بسیار بعید برسد. شروع به 
بی اعتنایی به استبعاد خود می کند و سعی می کند وقوع آن امر را از راههای دیگری توجیه کند تا اينکه به وقوع امری که 
عادتا و طبیعتا بعید است ملتزم نشود. 


و چون آیه شریفه چنین مقامی را داشت یعنی از کفار و مشرکین انکار نبوتی را نقل کرد که حق صریح بود» و حجت ها و 
براهین واضحی حقانیت آن را تایید می کرد و این انکار امر بسیار بعیدی بود و طبعا کسی آن را باور نمی کرد لذا در آیه 
مورد بحث شروع کرد با آوردن وجوهی پی در پی به تدریج آن استبعاد را از بین ببرد» و به این منظور فرمود: " شاید تو به 
خاطر اينکه انکار منکرین به نظرت امر بعیدی رسیده بخواهی بعضی از آنچه به تو وحی شده را ترك کنی..."»" و یا می 


گویند محمد این کلام را به دروغ به خدا نسبت می دهد... . 


پس گویا اینطور گفته شده: این خیلی بعید است که تو کفار را به سوی حق واضح دعوت بکنی و آنان دعوت تو را که همان 
کلام من است بشنوند و در عين حال آن را نپذیرند» و به حق بعد از آنکه روشن شده کفر بورزند» پس مثل اينکه خواسته ای 
تو بعضی از آنچه به سویت وحی شده را ترکک گوییء یعنی آنها را به کفار ابلاغ نکنی» به این جهت بوده که کفار با انکار 
خود با تو مواجه شدند. و یا به خود جرأت داده اند بگویند: قرآن کلام خدای تعالی نیست. بلکه افترایی است که او بر خدا 
بسته است. و باز به همین جهت بوده که ایمان نیاورده اند اگر به راستی تو به خاطر درخواستها و پیشنهادهای نادرستی که 
کفار خواهند کرد بعضی از آنچه به سویت وحی شده را ترک کرده ای باید بدانی که تو تنها پیام رسان و انذا رگری» تو 


اختیار هیچ کاری را نداری» مگر آنچه را خدا بخواهد و اجازه دهد. و اگر کفار به 


ص: ۳۳۵ 
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صرف افتراء ایمان نمی آورند و تو در این کارشان هیچ دخالتی نداری به ایشان بگو شما هم ده سوره مثل سوره های قرآن به 


مدا افتراء بیتل بد.., 


و از آنچه گذشت روشن شد که اگر گفتار در این آیه را در قالب و لحن انتظار و امیدواری و احتمال ريخته (با اینکه خدای 
تعالی عالم به همه امور است)؛ بدان جهت است که به مقتضای مقام سخن گفته باشد چون مقام مقام استبعاد بوده و 
مقتضای اين مقام این است که سخن با لحن ‏ اگر و اگر" گفته شود؛ و همه چیزهایی که محتمل است در یک حادثه مستبعد- 


که در مورد بحت. همان انکار کفار است- اثر داشته باشد ذْ کر شود. 
مثالی برای فهم وجه خطاب مذکور و اینکه در آن خطاب بطور جدی احتمال ترک ابلاغ» داده نشده 


برای مشال؛ خواننده باید پادشاهی را در نظر بگیرد که گزارشی به او رسیده مبنی بر اینکه جمعی از ضعیف ترین طبقات 
رعیتش فرمانش را تمرد کرده اند. و آن پادشاه بعضی از کار کنان دربار را به عنوان رسول نزد آن رعایا بفرستد تا به اطاعت و 
تسلیم شدن در برابر شاه دعوتشان کند. و در اين باره نامه خود را به او داده دستورش دهد نامه را بر آن جمع بخواند. و به 
خاطر تمرد و استکبارشان ملامتشان کرده و بگوید: شما مردم ذلیل که از ضعیف ترین طبقات این کشورید با چه نیروبی علیه 
پادشاه قیام کرده اید؟ پادشاهی که هم ولی نعمت شما است و هم دارای قوت و سطوت و عزت است. مامور دربار نیز طبق 
فرمان عمل نموده آنان را ملالمت بکند ولی بر خلاف انتظارش با رد و انکار مردم مواجه شود و ناگزیر نزد شاه بر گردد و 
اطلاع دهد که آن مردم دعوتش را نپذیرفتند و به نصایح و راهنمایی هایش گوش ندادند؛ و به نامه پادشاه هم وقعی ننهادند؛ 
شاه برای بار دوم نامه ای به آن مامور بنویسد و در آن نامه فرمانش دهد که این نامه را برای آن مردم بخوان شاید تو در 
نوبت اول نامه ما را برای آنان نخوانده ای و ترسیده ای مبادا پیشنهادی کنند که از قدرتت خارح باشد. و یا نامه مرا خوانده ای 
ولی آن مردم پنداشته اند که نامه از ناحیه من نبوده و تو آن را به دروغ به من نسبت داده ای» اگر بهانه آنان احتمال اول بوده 
باید بدانند که تو فرستاده مایی» و غیر از رساندن پیام ما و نامه ما وظیفه و پستی نداری. و اگر احتمال دوم بوده باید بدانند که 
آن نامه به خط خودم است و با دست خود نوشته ام» و با مهر خودم ممهور کرده ام. و خط و مهر من طوری است که احدی 
نمی تواند آن را تقلید کند. 


خواننده محترم اگر در این مثال دقت کند. متوجه می شود که نامه دوم خطابش در مقامی است که شاه در صدد فهماندن 
استبعاد خویش است. و منظورش از ذکر آن دو احتمال» یعنی احتمال اینکه رسول, نامه اولش را نرسانده باشد و احتمال اینکه 
مردم خیال کرده باشند که نامه جعلی است این نبوده که رسول را بطور جدی سرزنش کند. و با احتمال کذب و افتراء را 


جدی بگیرد بلکه منظورش از ذکر آن دو احتمال این بوده که مقدمه چینی کند برای بیانی 
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که آن دو شبهه را رد کند و بفرماید رسول به غیر ابلاغ رسالت هیچ اختیار دیگری ندارد؛ تا مردم هر چه دلشان خواست از او 
تقاضا و پيشنهاد کنند. و قرآن کریم نامه و از خود پادشاه است و در آن شکک و تردیدی نیست. 


از اینجا روشن می شود که جمله" لک تارک بَعْض ما یوحی الک و ضایْ به مدرک" نمی خواهد بطور جدی اظهار 
احتمال کند و جدا بفرماید: " نکند تو بعضی از آنچه را که به سویت وحی شده به مردم نرسانده ای..."» و نمی خواهد رسول 
خدا (صلی الّه علیه و آله) را توبیخ کند که چرا چنین کردی, و نیز نمی خواهد آن جناب را تسلیت و دلگرمی دهد که اگر 
چنین کرده ای عیبی ندارد غصه مخورء و از کفر و لجبازی کفار غمگین مباش برای اينکه آنچه به تو وحی شده حق صریح 


است. بلکه همانطور که گفتيم گفتار در این جمله زمینه مقدمه چینی دارد؛ و می خواهد زمینه را برای یاد آوری اینکه: "اما 


ات ره وه لین کر عم کل آماده‌سازه: 


پس اینکه بعضی از مفسرین گفته اند: کلام در این آیه در زمینه نهی رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از اندوه و تنگ 
حوصلگی به خاطر لجبازیهایی است که از کفار می بیند» چیزی که هست نهیی است تسلیتی و دلگرم کننده نظیر نهی در 
آیه "و لا تخر عَیهغ و لا تکک فی ض یی ما یمکزون ‏ (۱» و آیه" لعلک بایغ تفسک آا تکوئوا مزمنین ان نات علیهم 
من الشماء یقلت أَغناقَهُُ لها حاضعین " (۲) گفتاری نابجا است. 


و نیز روشن گردید که جمله " لک تا رکک..." و جمله" أغ ون ار" به منزله دو شق تردید است» و هر دو با آیه قبل به 
یک جهت اتصال دارد که بیانش گذشت. 


تساه ار رها ی ات با ارو که کی لیا اما ی از توص شاه تیوه 
برای این است که آیات سابق متضمن تبلیغ وحی بطور اجمال بود» در نتیجه معنای جمله چنین می شود: فانک کی فسفتی از 
آنچه ما در قرآن به سویت وحی کرده ایم را ترك کرده ای و برای آنان تلاوت ننموده ای و در نتیجه حقانیت قرآن آن طور 
که باید و شاید برایشان منکشف نشده. انکشافی که سبب شود علیه تو جبهه گیری نکنند و دعوتت را رد ننموده ادعایت را 


منکر نشوند. چون اسلوب قرآن کریم طوری است که بعضی از 
ص: ۲۳۷ 
۱- بر آنان اندوه مخور و از فکر و نیرنگشان حوصله ات سر نیاید. " سوره نحل آیه ۱۲۷" 


۲- شاید بخواهی خود را به خاطر اينکه کفار ایمان نخواهند آورد هلاک کنی ما اگر بخواهيم از آسمان آیتی نازل می کنیم 


که گردنهای این گردنکشان در برابر آن خاضع گردد." سوره شعرای آیه ۴" 
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آن» مفسر و روشنگر بعض دیگر است و قسمتی از آن؛ قسمت دیگر را قابل قبول تر می سازد مانند آیات احتجاج که 
روشنگر آیات دعاوی است. و آیات واب و عقاب که قبول حق را از راه تطمیع و تهدید نزدیکتر می کند و آیات مربوط به 
داستانهای عبرت انگیز که دلها را (برای پذیرفتن اندرزها و حلال و حرامها) نرم می سازد. 


"و ضایقَ به درک أنْ ولو" در مجمع الییان گفته: " ضاثق " (اسم فاعل) و" ضیق " (صفت مشبهه) و هر دو به یکک معنا 
هستند لیکن در خصوص آیه مورد بحث کلمه " ضاتق" به دو جهت بهتر است از کلمه " ضیق ": یکی اينکه کلمه " ضیق " 
پنق و خر کی به کارمی‌وید. که عکفن دالن اشتوو کلمه ای فرسن شکی تمالس شود که دحین غار ی 
است و در آبه شرنقه نک جر له شدن رسول دا (صلی ال عله و آله) امری,غارضی استه پس آوردن کلمه فزای " 
مناسب تر است. جهت دوم اينکه از نظر قافیه و وزن شبیه به کلمه " تارکک " است که در جمله قبلی قرار دارد. (۱) 


و ظاهرا ضمیر در" به " به جمله " بعض ما یوحی " برمی گردد. هر چند که بعضی از مفسرین گفته اند مرجع آن جمله " لو لا 
رل عَلیه کّ..." می باشد و یا گفته اند: به پيشنهاد احتمالی کفار بر می گردد. احتمال آخری با این نظریه موافق تر است که 
جمله " ان یقولوا..." بدل باشد از ضمیر در" به "" و احتمالی که ما دادیم موافق تر است با اين نظریه که جمله " ان یقولوا.." 


مفعول له باشد برای جمله " تارک" و تقدیر کلام چنین است: " لعلک تارک ذلکک مخافه ان یقولوا لو لا انزل علیه کنز او 


 دمایت‎ 


جون و جرای کفار در باره نزول قر آن و جواب خدای تعالی به آنان 


"ی الک فله دا انز تاد کار ات کر که ولا ال عم واه هه لک رام اد 
که از طرف کفار شده در قرآن کربم مکرر نقل شده؛ در بعضی از آن نقلها تنها مساله آمدن فرشته با رسول اه (صلی اه 
علیه و آله) آمده و در بعضی دیگر پیشنهادی دیگر علاوه بر آن نقل شده. یکک جا آن پيشنهاد اضافیء آمدن خدای سبحان 
برای شهادت دادن به حقانیت رسالت رسول خدا (صلی ال علیه و آله) است» و در بعضی دیگر این آمده که چرا باغی ندارد 
که از میوه آن بخورد و در بعضی دیگر آمده است که چرا از آسمان کتابی نوشته شده نیاورد تا مردم آن را بخوانند. و خدای 


تعالی در همه آن پيشنهادها و اعتراضات» جوابی نظیر جواب آیه مورد بحث داده و آن این است که: فرستاده او 


ص: ۳۳۸ 
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جز رساندن پیام و رسالت او هیچ مسئولیت و اختیار و قدرتی از خود ندارد» چیزی در دست او نیست که این توقعها را از او 
داشته باشید. او یک فرد بشر است که به عنوان رسول به سوی شما گسیل شده و هیچ کاری جز این نمی تواند بکند مگر 
آنکه خدای تعالی در این باب بخواهد به او قدرت و اختیاری بدهد و با اجازه اش دهد که برای شما آیتی بیاورد» در سوره 


مومن فرموده: "و ما کانَ لول أنْ نی یه ان له "(۱). 


جمله "و ال علی کل شین و وکیلٌ "را بعد از جمله "نما نت نی" آورد تا پاسخ از چون و چرای کفار علیه رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) را تکمیل کرده باشد» و حاصلش این است که پیامبر (صلی الّه علیه و آله) بشری مثل سایر مردم است. و 
جز انذار که در حقیقت رسالت به اعلام خطر است هیچ ماموریتی ندارد. و اما قیام به همه امور و تدبیر آن» حال چه اموری که 
در مجرای عادی جریان دارد و چه اموری که خارق عادت باشد تنها بدست خدای سبحان است و بس. پس» این مردم نباید 


در کارهایی که به عهده آن جناب نیست به او دل ببندند. 


دلیل این معنا روشن است. و آن این است که پدید آورنده تمامی موجودات و فاطر آن خدا است. و همانا او قائم است بر هر 
چیزی که نظام بر آن جاری است. پس هیچ چیز نیست مگر آنکه خدای تعالی مبداً و منتها؛ در امور و شون آن است. و تنها 
حکم او است که در آن چیز نافذ است» پس او بر هر چیزی و کیل و مورد اعتماد است؛ و در هر امری تنها به او باید دل بست. 
تا ای فقوت کاه ا علی کل سر کل 2 کمک جمله " اما نت نی" قصر قلب را افاده می کند» 
را وارونه و سپس در خودش منحصر کرد (در حقیقت فرموده اولا-بیجا از رسول گرامی من این درخواست را کردید و می 
بایست از خود من بکنید: در ثانی غیر از من هیچکس کاره ای ئیست». 

" أغ بقل افتراة قل فوا بعشر شور" قبل از این آیه کلامی گذشت که به وسیله آن می توان کلمه " آم " را متصله گرفت؛ و 
آن جمله " فلعلک " است» چون این جمله در معنای استفهام است. و تقدیر کلام چنین است: 


" آیا بهانه کفار این است که تو بعضی از آنچه به سویت وحی شده را از ترس اعتراض کفار.] 


ص: ۳۳۹ 
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ترکث کرده ای» و ترسیده ای نکند که بعد از شنیدن آن. پيشنهاد آوردن معجزه کنند و يا اینکه خود کفار شک کنند در 


رسانده باشی و آنان بدان ایمان نیاورند» پس اگر ایمان نیاورده اند به خاطر یکی از این دو جهت است ". 


ولی بعضی (۱) از مفسرین گفته اند: کلمه " آم " در اینجا منقطعه و به معنای " بل " است. می خواهد بفرماید: " (نه بهانه کار 
این نیست که تو بعضی از آیات قرآنی را به گوش آنان نرسانده ای» چون همه آنها را به آنان رسانده ای» بلکه بهانه شان این 


است که می گویند اصلا) قرآن کلام خدا نیست و تو به ناحق و به دروغ آن را به خدا نسبت می دهی ". 
اگر می بندارید قر آن افتر اء بسته بر خدا است» شما نیز از عهده این افتراء بر آیید! 


" قل و بعشر سُوَر مثله مُتَریاتِ "- در این کلام تحدی واضحی است و به روشنی می فرماید: اگر قرآن را افتراء می دانیده 
شما هم این افتراء را ببندید و ده سوره مثل قرآن از پیش خود ساخته و پرداخته کرده به افتراء به خدا نسبت بدهید. و ضمیر 
در کلمه " مثله " به قرآن و یا به این سوره به اعتبار اینکه قرآن است برمی گردد. و حرف فاء " در کلمه "فاتوا تفریع این 
صیغه امر بر کلمه " افتراء " را می رساند» (می فرماید: حالا که قرآن را افتراء می دانید پس بیاورید...» و در اين کلام حذف و 
ایصالی به کار رفته تا رعایت کوتاه گویی شده باشد. و تقدیر کلام چنین است: " قل لهم ان کان هذا القرآن مما افتریته علی 
له و کان من عندی و کان من الجائز ان یاتی بمثله غیری فان کنتم صادقین فی دعواکم و مجدین غیر هازلین فاتوا بعشر سور 
مثله مفتریات- به آنان بگو: اگر اين قرآن افترایی است که من به خدا بسته اي و کلامی است که خود من آن را ساخته و 
پرداخته ام و چیزی است که می شود غیر من نیز مثل آن را ساخته و پرداخته کند» در صورتی که در اين گفتار خود. صادق و 
جدی هستید و شوخی نمی کنید ده سوره مشل آن را بیاوربد و به خدا افتراء ببندید "و اگر به تنهایی نتوانستید از کسانی 
دیگر- به جز خدا- از قبیل خدایان خود که گمان می کنید معبود شما هستند و در هنگام حاجت به آنها متوسل می شوید 
استعانت بجویید. تا همه اسباب و وسایل برایتان جمع و جور شود و احدی از آنهایی که احتمال می دهید کمکش موْثر باشد 
و سودی برایتان داشته باشد باقی نماند. چون اگر قرآن کریم ساخته و پرداخته یک فرد انسان باشد باید انسانهای دیگر نیز 


بتوانند نظیر آن را بیاورند. 
با این بیان به خوبی روشن شد که تحدی به آوردن مثل قرآن در آیه مورد بحث تنها از 


۲۳۲ 


۱- تفسیر مجمع البیان» ج ۳ جزء ۱ ص ۱۲۳ تفسیر روح المعانی» ج ۲۳ ص ۰ تفسیر الکشاف» ج ۳ص ۳۸۲. 
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حیث نظم قرآن و بلاغت آن نیست. زیرا اگر تحدی تنها از این جهت بود باید می فرمود: 


متخصصین در شعر و ادبیات را به کمک طلب کنید. ولی اینطور نفرمود» بلکه فرمود از هر کس غیر خدای تعالی که می 
توانید دعوت کنید. کمک بگیرید. چه خدایانتان و چه غیر آنها. و معلوم است که خدایان عرب سنگ و چوبهایی بودند که نه 
سخن گفتن می دانستند و نه به نظم و اسلوب خوب کلام و به فصاحت و بلاغت آن معرفت داشتند» پس معلوم می شود 
تحدی آیه شریفه شامل تمامی جهاتی است که قرآن متضمن آن است: چه معارف الهی و چه اخبار غیبی و چه براهین ساطع و 
مواعظ حسنه و چه دستورات مهم اخلاقی. و چه شرایع الهی» و چه فصاحت و بلاغت. نظیر آیه مورد بحث در تحدی از جمیع 
جهات آیه زیر است که می فرماید: " ل ین اجَمعت لنش و اج علی أن وا بمثقل ها اقرآن لابَأئون بمثله و و کان 
بعْضَهُُ یغض ظهیرا" (۱) که در بحث پیرامون اعجاز قرآن در جلد اول این کتاب در باره آن سخن گفته شد. 


شرحی در مورد اینکه تحدی و مبارزه طلبی قر آن» همه جانبه است و علاوه بر فصاحت و بلاغت شامل معانی و معارف قرآن نیز هست 


با اين بیان فساد این گفته (۲) ظاهر می شود که اعجاز قرآن تنها در بلاغت و فصاحت به نظم و سیاق مخصوص به آن است 
چون اگر جهت اعجاز قرآن غیر اين می بود در مقام معارضه خدای تعالی در تحدی عرب به صرف ساختن و پرداختن و به 
خدا افتراء بستن قناعت نمی کرد زیرا این بلاغت چند مرحله دارد» که عالی ترین آن معجزه است. ولی مرحله متوسط و پایین 
آن برای بشر ممکن و عملی است. پس تحدی در آیه به مرتبه اعلای بلاغت مربوط است. و اگر چنین نباشد و صرف بلاغت 
و فصاحت کلام (بدون توجه به نظم و سیاق) وجه اعجاز شمرده شود آن وقت سخنان رکیکک (که کوتاه و رسا است) دارای 
بیشترین حد از بلاغت اعجاززآمیز باید باشند! و کلمه " مثل " که در آیه شریفه آمده نمی تواند منظور از آن, مثل قرآن در 
جنس باشد. زیرا مثل آن در جنس حکایت آن است. و با حکایت قرآن و دوباره خوانی آن» تحدی حاصل نمی شود. بلکه 
منظور از آوردن مثل» همان چیزی است که متعارف در بین عرب در تحدی یکدیگر است؛ مثلا-وقتی دو نفر شاعر عرب 
یکدیگر را تحدی می کنند تا یکی ابت کند که 


۲۳۱ 
۱- بگو: اگر جن و انس جمع شوند بر این مهم که کتابی مشل این قرآن بیاورند نخواهند آورد» هر چند که بعضی پشتیبان 


بعضص دیگر باشتگ ۲ سوره اسری» آبه ۸۸ 


۲- مجمع البیان» ج ۳ جزء ۱۲ ص ۱۲۳ تفسیر الکبیر ج ۱۷ ص ۱۹۵. 
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حریفش قادر نیست مثل او شعر بگوید و آن دیگری هم همین را در باره وی ثابت نماید» متعارف این است که این شعر او را 
رد می کند» و او شعر این راء و اینگونه متناقضات در بین شعرای معروف عرب نظیر امری القیس و علقمه و عمر بن کلثوم و 


2 سر ۴ ۱ 
حارث بن حلزه و جریر و فرزدق و دیگران مشهور است. 


و دلیل فساد این گفتار این است که اولا: اگر علت و وجه معجزه بودن قرآن تنها فصاحت و بلاغت آن بود- با اینکه تشخیص 
کلام فصیح و بلیغ از غیر آن جهانی و عمومی نبود؛ زیرا عرب به تنهایی در این فن تخصص داشت- دیگر معنا نداشت 
بفرماید: همه جن و انس را برای شرکت در این امر دعوت کنید. و غیر از خدای تعالی هر کس دیگری را به کمک بگیرید: 


"و وا من استطعتَم من دون الله ۰" لئن اجتمعت الانس و الجن... " و لازم بود بفرماید: 


" لئن اجتمعت العرب " و يا بفرماید: " و ادعوا من استطعتم من آلهتکم و من اهل لغتکم- برای کمک در اين کار خدایان و 
اهل زبانتان را به کمک بخوانید ". 


و انیا: اگر جهت اعجان تنها خصوص بلاغت بود دیگر صحیح نبود به مثل آیه زیر استدلال کند و بفرماید: "و لو کات من 
عند یر له لجَدُوا فیه اتلافاً کثیرا" (۱ چون ظاهر این استدلال این است که می خواهد مطلق اختلاف را نفی کند و بیشتر 
اختلافها مربوط به مضامین و معنای کلام است نه به الفاظ کلام. 

و :ما می بینیم خدای تعالی به مفل آیه شریفه "وا بعییث مه "(۲) و آیه شریفه "توا بشوزه له و انوا من اشتطفته 
من دون له" (۵۳ استدلال کرده و ما در گذشته استفاده کردم که سوره بونس از نظر ترتیب نزول» قبل از سوره هود نازل 
شده» و روایات نیز این استفاده ما را تایید می کنده آن گاه بعد از آنکه در سوره یونس آن تحدی را کرده در سوره مورد 


بحث فرموده: 


4 
۲ 7 ۶و 


وا بعشر شور مه مُفتریاتِ و اذغوا من اشَطعئع ین دون ال "» و اگر جهت اعجاز تنها مساله بلادغت بود این تحدیها 
خارج از نظم طبیعی می شد. زیرا این صحیح به نظر نمی رسد که امروز قوم عرب را تحدی کند به آوردن یک سوره مثل 
قرآن و فردا تحدی کند به آوردن ده سوره مشل آن (و مثل این می ماند که من امروز به حریف خود بگویم: اگر مردی این 
سنگ ده من را بردار 


ص: ۲۴۲ 
را ۲ ب ۲ 1 ب 1 
۱- و ار قرآن از جانب غیر خدا بود در آن اختلافهای بسیاری پیدا می کردند. سوره نسای آیه ۸۴ 


۲- حدیثی مثل قرآن بیاورید. " سوره نور, آیه ۳۴" 


۳- پس یک سوره به مثل قر آن بیاورید و غیر از خدا هر که را می توانید به کمک بخوانید. " سوره یونس آیه ۳۸" 
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و چون نتواند بردارد به او بگویم خوب حالا اگر مردی این سنگ صد من را بردار.) 


آری اگر جهت اعجاز خصوص فصاحت و بلاغت بود مقتضای طبع کلام اين بود که اول بر همه قرآن تحدی کند. و آن گاه 
اگر از آوردن مشل همه قرآن عاجز شدند به کمتر از آن تنزل نموده بگوید: حد اقل ده سوره مثل آن را بیاورید. و باز اگر 


نتوانستند بیاورند بفرماید: پس حد اقل یک سوره مثل آن را بیاورید. 
بررسی پاسخ هایی که به اشکال مربوط به اینکه جرا در آغاز به یک سوره و سپس به ده سوره تحدی شده است داده اند 


بعضی (۱) از مفسرین برای رهایی از این اشکال گفته اند: ترتیب بین سوره ها و اینکه فلامن سوره قبل از فلان سوره است 
مستلزم آن نیست که همه آیات این سوره قبل از همه آیات آن سوره نازل شده باشد» چه بسیار آیاتی که در مدینه نازل شده 
و در بین سوره های مکی گنجانیده شده است. و به عکس» چه بسیار آیاتی که در مدینه نازل شده و آن را در بین سوره های 
مکی جای داده اند» با این حال چه مانعی دارد که آبات تحدی به تمام قرآن قبل از سایر آیات تحدی نازل شده باشد و آبه 


تحدی به ده سوره بعد از آن و آیه تحدی به یکک سوره بعد از همه نازل شده باشد؟ 


لیکن این توجیه وقتی درست است که بتواند آن را ثابت کند. ولی چون امکان صرف است و تصوری بیش نیست نمی تواند 
اشکال را برطرف سازد» پس حق مطلب این است که قرآن از تمامی جهات مختص به خودش معجزه است: چه فصاحت و 
بلاغت. چه معارف حقیقی. چه اخلاق کریمه. چه شرایع الهی. چه داستانها و عبرتها؛ چه خبرهای غیبی و چه آن نفوذ عجیبش 
کو ایا ها با کی کر توس 


صاحب مجمع البیان در توجیه اينکه در سوره مورد بحث به آوردن ده سوره تحدی کرده با اينکه در سوره پونس به آوردن 
یک سوره تحدی کرده بود بر آمده» چنین می گوید: اگر کسی بگوید چرا قرآن کریم یک بار به آوردن ده سوره تحدی 
کرده و یک بار به آوردن یک سوره و باری دیگر به آوردن کلامی مثل قرآن. جوابش این است که تحدی به کلام را در 
باره کلامی می کنند که معجزه بودن نظم آن کلام روشن باشد حال چه اينکه اول به کمترین مقدار آن تحدی کنند و یا به 


پیش یکک بار به آن تحدی کنند و بار دیگر به اين. (۲) 


مولف: این فرمایش صاحب مجمع جواب از سالی نیست که مطرح کرده» بلکه جواب از اصل تحدی به یک سوره و چند 
سوره است. سوالی که مطرح کرده این است که بعد از تحدی به یک سوره دیگر تحدی به ده سوره چه معنا دارد؟ و آن 


پاسخ از مثل مرحوم طبرسی که 


ص: ۳۳۳ 


۱- تفسیر المنار؛ ج ۱۲ ص ۳۳. 
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خود معتقد به این است که قرآن تنها از نظر فصاحت و بلاغت معجزه است پاسخ درستی نیست. 


بعضی (۱) از مفسرین در پاسخ به اين سوال گفته اند: قرآن کریم در تمامی محتویاتش معجزه است: در معارف اخلانق» 
احکام. داستانها و سایر خصوصیاتش, و از نظر فصاحت و بلاغت و نداشتن اختلاف به معجزه بودن توصیف می شود و وقتی 
معارضه صورت می گیرد که خصم بتواند چند سوره به مثل قرآن بیاورد. و در آن چند سوره اختلافی دیده نشود» مخصوصا 
اگر در آن چند سوره متعرض داستانهایی شده باشد. و نیز جهات فصاحت و بلادغت را در آن رعایت کرده معارفی را نیز 
آورده باشد» در این صورت است که می تواند ثابت کند قرآن معجزه نیست» و اما با آوردن یک سوره این معنا ثابت نمی 


سو د. 


تازه وقتی با آوردن چند سوره ثابت می شود که سوره های آن کلام مانند سوره های اول قرآن طولانی باشدء و همه شژونی 
که قرآن دارد داشته باشد» معرفت و داستان و استدلال و سایر جهات را نیز داشته باشدء و خلاصه کلام اينکه سوره هایی نظیر 


سوره اعراف و انعام باشد. 


و سوره های طولانی قرآن که مشتمل بر تمامی فنون مذ کور و قبل از سوره هود باشد- بطوری که در روایات هم آمده- سوره 
اعراف» یونس مریم؛ طه شعراء نمل» قصص. قمر و سوره ص است. که با سوره هود ده سوره می شود و اگر قرآن کریم 


تحدی را در ده سوره قرار داده به این جهت بوده است. این بود خلاصه گفتار بسیار طولانی آن مفسر. 


مولف: این پاسخ نیز درست نیست. زیرا اولا: آن ترتیبی که وی برای سوره های مذ کور ذکر کرده قابل اعتماد نیست» زیرا 


روایتی که به آن تمسککك جسته خبر واحدی است که علاوه بر واحد بودنش خالی از ضعف نیست. و بحث تفسیری نمی تواند 


و ثانیا: از ظاهر آیه شریفه "أَمْ لو ره قل نوا پعشر شور وثله ریا " بر می آید اينکه کفار به رسول خدا (صلی ال 
علیه و آله) نسبت افتراء داده اند» در باره همه قرآن داده اند چه سوره های طولانیش و چه کوتاهش و این تهمت خود را به 
سوره ای دون سوره ای اختصاص ندادند» پس واجب است در رد اين تهمت جوابی به آنان داده شود که شبهه را نسبت به 
کل قرآن ريشه کن سازد. و طوری تحدی شوند که معجزه بودن کل قرآن و ناتوانی آنان نسبت به همه قرآن ثابت شود زیرا 
عجز آنان از آوردن ده سوره طولاننی که فرضا جامع همه فنون و خصوصیات قرآن باشد ثابت نمی کند که همه قرآن حتی 
سوره های کوچک آن از قبیل سوره کوثر و سوره و العصر معجزه و از ناحیه خدای تعالی است» مگر آنکه مفسر نامبرده 


خواسته باشد 


ص: ۳۴۴ 


۱- تفسیر المنار؛ ج ۱۲ ص ۳۱. 
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چیز دیگری بگوید که عبارت وی آن را نمی رساند. 


لاه کر تمیق جمله " بعشر شور مثله " به قرآن بررگردد. هم چنان که ظاهر کلام این فقس اشتت شدای جمله مشخ مين 
شود: " ده سوره مثل قرآن بیاورند » و این جمله مطلق است و در آن صحبتی از طولاعنی و یا کوتاه بودن سوره نشده» پس 
اینکه مفسر مورد بحث ما سوره را مقید کرده به سوره طولانی دلیلی بر این تقیید ندارد و صرف تحکم است. و از اين تحکم 
شدیدتر این است که " مثل " را معنا کرده به ده سوره مشخص و نام آنها را برده (حال از کجا این خصوصیات را گرفته؟ خدا 


و اگر ضمیر مذ کور به سوره هود بررگردد. آن وقت کلام این مفسر کلامی زشت تر و بی پایه تر خواهد بود. آخر چگونه برای 
قرآن کریم که مستقیم ترین کلام است ممکن است در پاسخ کسی که مثلا-می گوید: سوره کوثر و دو سوره " معوذتین 


افتراء به مخدا است» بفرماید: 


اگر شک دارید که سوره کوثر مثلا. کلام خدا است ده سوره به مثل سوره هود بیاورید؛ و دیگر چیز دیگری نگوید؟ مگر 
آنکه کفار خواسته باشند یاوه گویی کرده بگویند: همه قرآن از ناحیه خحدای تعالی است. و تنها سوره هود افتراء بر خدا است» 
و خدای تعالی در پاسخشان بفرماید: اگر چنین است شما هم سوره ای چون سوره هود بیاورید. لیکن ما نشنیده ایم که حتی 


یک نفر از کفار چنین حرفی گفته باشد. 
پاسخ ما به اشکال مربوط به اختلاف در پیشنهادهای قر آن در مواردی که تحدی و مبارزه طلبی کرده است 


و اما اینکه چرا قرآن کریم در تحدیهایش پیشنهادهای مختلفی کرده: یکك جا می فرماید: "فنُوا شوه مثله "(۱) که ظاهر در 
این است که تحدی به یک سوره است. و جای دیگر فرموده: "توا بعشر شور مه میات "(3) که ظهور در تحدی به عدد 
خاصی بیش از یک سوره دارد. و جایی دیگر فرموده: " و بخ دیت مثله " (۳) که ظهور در تحدی به کلامی مثل کلام 
قرآن دارد. هر چند که آن کلام از یک سوره کمتر باشد. 


در پاسخ می گوییم: ممکن است علتش این باشد که هر یک از اين آیات غرضی خاص از تحدی دارد. توضیح اینکه 
امتیازات قرآن بدان جهت که کلامی الهی است و صرف نظر از فصاحتی که در لفظ آن و بلاغتی که در نظم آن هست. همه 


 تنغالپ‎ 


ص: ۲۴۵ 
۱- پس یک سوره مثل آن اقدک. شواوه یونس آیه ۳۸ 
۲- پس» ده سوره مثل سوره های قرآن بیاورید و به خدا اقتر اء مان رنه هود؛ آبه ۳ 


۳-پس سخنی مثل آن تتاوزید. مورخ‌طرونوه یه ۳۴ 
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از صفات معنا است. و الفاظ چیز پیش پا افتاده ای است که مفاهیم از جهت ترتب طبیعی که در ذهن دارند به وسیله آن الفاظ 
معنون و تعبیر می شوند. آن معنایی که در نظر علمای ادب هست در کلام های بیهوده و فحش و دروغ صریح و هجو و تهمت 
نیز یافت می شود. و کسی که آشنای به فنون ادبیات است می تواند در همه اين سخنان بیهوده نکات ادبی را بگنجاند؛ هم 
چنان که می بینیم مقدار زیادی از اینگونه سخنان بیهوده و در عین حال ادیبانه از شعرا و ادیبان گذشته به عنوان شعر و نثر به 


باد گار مانده است. بلکه منظور از معنا و مقصد قرآن همان چیزی است که خود قرآن در توصیف آن فرموده: 


" الکتاب ا کی؟ یم "(۱) " کتاب مبین " (۲) " لآ ن الْعظیم ۲ (۳) " الق قان " (۴) یه هی الی ال و ٍلی طریق مُشتقیم 0 
لول َضلّ و ماک لژ" (عه " تکتات عریز لا بأیه ال ین ین دنه ولا ین که" (4۷ و نز فرموده: "یشم تن اس 
فیما اتلفوا فیه ات تا " (> و نیز فرموده: " تین کل یم .ا او 
مه مهو 


مقصود از بلاغت قر آن» بلاغت مصطلح بین علماء بلاغت و ادب نیست (۱۲) 


پس روشن شد(۱۲) که هیچیکک از اینها که گفته شد و قرآن خود را به داشتن آن اوصاف معرفی نموده منظور علمای ادب از 
اینگونه سخنان بلیغ را هر قدرم" 


ص: ۳۴۶ 


ا- سوره یونس آیه ۱. 

۲- سوره لقمان آبه ۲و سوره نمل آیه ۳۹۰۹۹۳۰ 

۳- سوره حجر آیه ۸۷ 

۴- سوره فرقان آیه ۱. 

۵- سوره احقاف. آیه ۲۰. 

۶ سوره طارق» آیه ۱۳. 

۷- سوره فصلت. آیه ۲ 

۸-سوره بقره آیه ۲۱۳. 

9-سوره اسرای آیه ۸۴ 

۰- سوره نحل» آیه ۸۶ 

۱- سوره واقعه آیه ۷۹ 

۲- خلااصه کلام اینکه: منظور ما از معجزه بودن معنای قرآن, ادیبانه بودن و مشتمل بر نکات ادبی بودن آن معانی نیست 
بلکه مرادمان حکیم بودن نور مبین بودن و عظیم بودن است. و منظور ما این است که به حکم آیاتی که اشاره شد قرآن بین 


حتی و باطل را جدا می کند. و به سوی حق و به سوی صراط مستقیم ره می نماید. قول فصل. و آخرین و صحبح ترین سخن 
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است. نه شوخیء کتاب عزیزی است که نه در عصر نزولش و نه بعد از آن عصر باطلی در آن رخنه نمی کند. قرآن ذکر و 
یک دنیا معرفت است. قرآن در بین مردم در آنچه که مورد اختلافشان است حکم به حق می کند. برای ممنین شفاء و 


زنخمتو بران ظالحان مذند تعسارت استه بیان هر ده استه و جر پاکان کسی با آن تما نمی اند داشته باشد ۲ 


مترجم 
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هم بلیغ باشد لغو و ائم خوانده و انسانها را از تفوه به آن نهی فرموده است؛ بلکه معنایی که اوصاف مذکور در بالا- دارد 
مقاصدی است الهی» که همه آنها و به تمام معنا بر حق جریان دارد» حقی که آمیخته با باطل نیست. حقی که در طریق هدایت 
بشر واقع می شود. و کلامی که مشتمل بر این معنا باشد و چنین غرضی را تامین کند و تنها کلامی می تواند باشد که خدای 


عز و جل آن را ساخته و پرداخته کرده و نازل فرموده باشد. تا رحمت برای ممنین و ذکر برای اهل عالم باشد. 


این است آن کلامی که می توان با آن تحدی کرد و تمامی بشر از اولین و آخرین را مخاطب قرار داد و گفت: " ف نو 
بخدیث مثله ؛ چون هر کلام را حدیث نمی نامند. آن کلام حدیث است که مشتمل بر غرضی مهم باشد» غرضی که به عنوان 
حدیث سینه به سینه و دست به دست بگردد؛ و همچنین گفت: "نوا بشوزه مثله ‏ چون خدای تعالی هر چند آیه را یک 
سوره نمی خواند هر چند که آن آیات متعدد باشد. مگر آنکه آن چند آیه مشتمل باشد بر غرضی الهی؛ متمایز از غرضهایی 
که دو سره های دیگر استفاء شده است: 

و اگر این نبود» تحدی به آیات قرآنی تمام نمی شد» زیرا خصم می توانست از مفردات آیات. عدد بسیاری را انتخاب کند و 
کیک ]ها راحر فان کات شیر مایب راز تام اند ماه کلم اس هی ۶ 
ی کتاب مَکنُون ۲ مذهاگتان ۰" لاله ما الا "" و ما أذراک ما الا »۰ الوَخمن "۵" مکی لاس ۵" اله 
اس ۳" و عست الق" سدع ربا » و کلماتی از اين قبیل را گرفته بدون اينکه آنها را به هم ربط دهد تا کلامی سر 
و ته دار و دارای غرض شود در مقابل اشعار عرب قرار داده بگوید: اشعار عرب خیلی شیواتر و شیرین تر از این کلمات بی 
سا الیک: 


پس آنچه که خصم در آیات تحدی مکلف بدان شده این است که کلامی بیاورد که شبیه قرآن باشد» یعنی علاوه بر بلاغت 
و معجزه آسایی که در عبارات و الفاظ آن هست. مشتمل بر بیان پاره ای از مقاصد الهی و اغراضی باشد که خدای تعالی آنها 


اختلاف در موارد تحدیی به اختلاف در اغراض و خصوصبات آن موارد بر می کردد 


و کلام الهی با آن تحدیهایی که در آیات تحدی کرده به حسب آنچه از خصائصش پیدا است در هر سوره غرض خاصی را 
دنبال کرده» در عين حال مجموع آن» اغراضی (بهم پیوسته و) مختص به خود دارد آری مجموع قرآن این خصیصه را دارد که 
کتابی است مشتمل بر تمامی ما یحتاج نوع بشر تا روز قیامت مشتمل است بر معارف اصولی, اخلاق فاضله و احکام فرعیه, 


(بطوری که در اين سه مرحله هیچ موضوعی را بدون حکم نگذاشته و آنچه بشر تا روز قیامت 


ص: ۳۳۷ 
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مورد حاجتش باشد بیان کرده)» و در عين حال تکک تکک سوره های قرآن خصوصیتی مختص به خود دارد. و آن این است که 
با بیانی جامع و بلاغتی خارق العاده یکی از اغراض الهی را که بستگی و ارتباط با هدایت و دین حق دارد دنبال می کند و 
این خصیصه غیر آن خصیصه ای است که در مجموع قرآن کریم هست. و همچنین چند سوره مثلا ده یا بیست سوره از قرآن 
نیز خصیصه دیگری مخصوص به خود دارند. و آن این است که فنونی از مقاصد و اغراض را با بیانی غیر از بیانات سایر سوره 
ها بیان می کنند تا بیانات قرآن یک نواخت نباشد بلکه در آن تنوعی به کار رفته باشد و این تنوع خود دلیل می شود بر 


اینکه نمی توان در باره قرآن احتمال اتفاق و تصادف داد. 


آری» اگر این تنوع نبود ممکن بود خصم در پاسخ تحدیهای قرآن در مقام آوردن مثل آن برآید. و چون از آوردن مثل آن 
عاجز شود به ذهنش برسد. ناتوانیش از آوردن مثل قرآن دلیل بر عجز بشر از آوردن مثل آن است. و دلالتی ندارد بر اينکه 
قرآن از ناحیه خدا بوده و به علم الهی وحی شده است» چون ممکن است قدرت فردی از بشر در ساختن و پرداختن قرآن 
مانند سایر صفات و اعمال افراد بشر باشد» چون هر فردی از انسان صفات و اعمالی خاص به خود دارد» بطوری که دیگران 
نمی توانند عین آنها را داشته باشند» پس همانطور که تصادف و دست به دست هم دادن اتفاقی اسباب باعث می شود که مثلا 
فردی (نابغه و یا) بلند بالا و یا کوتاه قد و یا درشت هیکل و یا شجاع تر و سخی تر و ترسوتر و بخیل تر از سایر افراد شود. چه 
مانعی دارد که اسبابی تصادفی و اتفاقی دست به دست هم داده باشند. و محمد (صلی الّه علیه و آله) را دارای چنین قدرتی 
کرده باشند» که کلامی ساخته و پرداخته کند که دیگران از آوردن مثل آن عاجز باشند» پس صرف عاجز بودن دیگران از 


این کار دلیل نمی شود بر اینکه کلام او وحی آسمانی باشد. 


و این احتمال هر چند در باره یک سوره از قرآن نیز مردود و مدفوع است (پس به طریق اولی در مورد مجموع قر آن بعیدتر و 
باطل تر است) و گو اينکه آن سوره ای که خصم می خواهد مثلش را بیاورد کلامی است بلیغ و مشتمل بر معانی حقه و 
حقیقی» و خالی از ماده کذب و سوره ای که چنین وضعی دارد ممکن نیست بطور تصادف و اتفاق از زبان کسی صادر شود 
بدون اینکه در آن غرضی مورد قصد و اراده باشد» الا اينکه اين احتمال (تصادف و اتفاق) همانطور که گفتیم در مورد سوره 
های متعدد بعیدتر و غیر قابل قبول تر است. زیرا آوردن سوره ای بعد از سوره دیگر و بیان غرضی بعد از غرض دیگر و کشف 
راز نهفته ای بعد از کشف از رازهای دیگر مجالی برای احتمال صرف و اتفاق نمی گذارد. 


ص: ۳۴۳۸ 
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حال که این معنا روشن گردید واضح شد که تحدی در مثل آیه شریفه" قل لین اجَمعت الاس و الْجنْ علی أَنْ ینوا بمثل ها 
لقرآن لبون بمثّله و لو کانْ بعض هم لبقض ظهیرآ" (۱) ممکن است در مورد تحدی به تمامی قرآن باشد که همه اغراض 
الهی در آن جمع است. و این خصیصه را دارد که مشتمل است بر تمامی معارف و احکامی که بشر تا روز قيامت محتاج آن 


قی شود 


و تحدی به مثل آیه "فل فَأتُو شوه مثله " تحدی به یک سوره باشد بدان جهت که آن سوره خصیصه ظاهری دارد» و آن این 
است که یکی از غرض های جامع از اغراض هدایت الهی را بطور کامل بیان می کند بیانی که حق را از باطل متمایز می 
سازد» و صرف لفاظی و سخن پردازی لیست:و فحلی در آیه " قاتا بعش شور " فحلی به ده سووه از قزر آق ناشن پذازن هت 
که مشتمل بر تفنن است (یعنی یک مطلب را در چند قالب از بیان آورده و این خود دلیل قطعی است بر اینکه قر آن مولود 
تصادف نیست. بلکه گوینده آن آنچه گفته از روی علم و حکمت گفته است)؛ و کلمه " عشره- ده سوره " بدین جهت آورده 
نشده که خصوص عدد ده دخالتی در اين دلاعلت دارد. بلکه بدین جهت آورده شده که این عدد دلالت بر کثرت دارد» و 


منظور از آن» سوره های بسیار است» هم چنان که عدد صد و هزار نیز کنایه از آن است» در قرآن کریم فرموده: 
"ود أحدَمَم لو یم اف مه ۲ (۲) . 
عدد ده در: " فأتوا بغشر شوّر مثله " خصوصیتی ندارد و دلالت بر کثرت و تعدد دارد 


سس قطن ار کلمه عفر سور وتا دانام است‌بتوره‌های سای فخارای مره ای از کرت استا مر نبه اي که در خرف 
مردم کثیر شمرده شود پس گویا فرموده: " اگر شک دارید که قر آن کلام خدای تعالی است» چند سوره مثل آن بیاوربد. که 
حد اقل به ده عدد برسد" تا معلوم شود آن تنوعی که قرآن کریم در بیانات خود دارد معجزه آسا است» و نمی تواند جز از 
ناحیه خدای تعالی باشد. 

و اما اینکه در جای دیگر تحدی را بر روی یکك حدیث مثل قرآن آورده و فرموده: 

" فلی توا ب دیث مثْله " گویا نوعی تحدی است که از تحدیهای سه گانه قبل عمومی تر است» چون کلمه " حدیث "» هم شامل 
یک سوره می شود و هم شامل ده سوره و هم شامل همه قرآن. پس این آیه تحدی ایست مطلق به آوردن سخنی که 


خصایص قر آن را داشته باشد. 
ص: ۲۴۹ 
۱- بگو اگر جمع شوند انس و جن که بیاورند به مشل این قرآن نمی آورند مثلش را و اگر چه بعضی پشتیبان بعضی دیگر 


۳ سوره اسری» آبه ۸۸ 


۲- (هر یهودی) آرزوی هزار فان ار هی کال سوره بقر ه» آبه ۹۶ 
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در اینجا دو نکته باقی می ماند که تذ کرش لازم است: یکی اينکه در میان همه آیات تحدی در هیچیک به جز آیه مورد بحث 
نیامده بود که اگر می گویید: قرآن افتراء به خدا است شما هم این افتراء را بزنیده تنها در آیه مورد بحث است که فرموده: " 
وا پر شور مثه تیاب " و شاید وجهش این بوده باشد که نوع عنایتی که در این آیه هست در سایر آیات تحدی ت تا 
و نوع عنایتی که در آنها هست در این آیه نیست. عنایت در ساير آیات تحدی در این بود که اثبات کند منکرین قرآن نمی 
توانند مثل قرآن و یا مثل سوره ای از قرآن را بباورند» زیرا قرآن مشتمل بر جهاتی است که قدرت بشری متعلق به آن نمی 
شود. و جز خدای تعالی کسی نمی تواند آن جهات را در کلام خود بگنجاند؛ و به همين جهت کلام در آن آیات بطور مطلق 
آمده استادولی قو ابا مورد بحث به قرینهاينکه به دنبالش جمله "الم جوا کم فَاغلفوا ما رل بعلم له " آمده دلالت 
دازهی ان که فستی در بای حهنت اسع کهفر اسف علمی ات که ان علم مخصی وهای تالی است »و ظر 
از خدای تعالی کسی راهی به آن علم ندارد و این خصیصه ذاتا چیزی نیست که بتوان احتمال افتراء در آن داد» یعنی ذاتا 
افتراء پذیر نیست. و بنا بر این کانه فرموده: " این قرآن ذاتا طوری است که افتراء پذیر نیست» ممکن نیست کسی آن را خود 
ساخته و به دروغ به خدا نسبت داده باشد برای اينکه متضمن اموری از علم الهی است که غیر خدای تعالی کسی به آن راه 
ندارد؛ و اگر در این معنا شک دارید ده سوره مثل آن بیاورید و به خدا افتراء بزنید» و در این کار به هر کس دست یافتید از او 


کمک بگیرید؛ و اگر نتوانستید بدانید که پس این قرآن به علم مخصوص خدا نازل شده- دقت بفرمایید. 


نکته دوم اينکه ببینیم معنای تحدی به مثل در آنجا که فرمود: " بمثل هدّا القُوَآن " و یا" بتحدیت مثله " و یا" بشوژه مثله " و با" 
بعشر شور مثله " چیست؟ وجه ظاهر در آن» این است که وقتی کلامی به ادعای مدعیش آیت و معجزه باشد. اگر کسی بتواند 
مثل آن را بیاورد توانسته است ادعای آن مدعی را باطل کند و در ابطال آن به بیش از آوردن مثل آن نیازی ندارده و لازم 


نیست که کلامی بهتر از آن از حیث صفات و خواص بباورد. 
طرح این اشکال که صرف ناتوانی بشر از آوردن مثل قرآن» دلیل بر آن نمی شود که قر آن از ناحیه خدا است. و پاسخ بدان 
ولی بعضیها به مساله آوردن مثل, اشکال کرده» و گفته اند و با ممکن است بگویند: 


صرف اينکه کسی نتواند مثل آن کلام را بیاورد دلالت ندارد بر اينکه آن کلام معجزه است؛ و مستند به رسول خدا (صلی ال 
علیه و آله) نیست؛ برای اينکه صفات کمالی در نوع بشر پیدا می شود: یکی بلیغ؛ یکی نویسنده دیگری شجاع و آن دیگری 
سخی. و افراد دیگر دارای 


ص: ۳۵۰ 
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فضایل دیگرند» این صفات کمال دارای مراتبی متفاوت و مختلفند؛ بعضی از مردم در داشتن یکی از اين فضایل برتر از بعض 
دیگرند و چون چنین است قهرا این فضایل مرتبه ای خواهد داشت که فوق همه مراتب دیگر باشد. مرتبه ای که نهایت درجه 


ای باشد که نفس بشر بتواند به آن برسد. 


پسء هر صفتی از صفات کمال که فرض شود در بین انسانها فردی پیدا خواهد شد که عالی ترین درجه آن را داشته باشد» 
درجه ای که هیچ کس دیگری آن درجه را نداشته و همسنگ او در آن کمال نباشد. 


و این معنا قابل انکار نیست و ضروری است که بین عموم افراد بشر کسی یافت خواهد شد که از همه بشر بلیغ تر یا نویسنده تر 
با شجاع تر پا سخی تر باشد همانطور که فردی یافت می شود که از عموم بشر بلندقامت تر و یا سنگین جثه تر باشد» وقتی 
چنین است چرا جایز نباشد که رسول خدا (صلی اه علیه و آله) همان فردی باشد که از همه مردم فصیح تر و بلیغ تر بوده و 
قرآن کلام خود او باشد کلامی که احدی نتواند در مقام معارضه با او برآید. و کلامش در موقفی باشد که برای احدی از 
افراد بشر جای پایی در آن موقف نباشد؟ بنا بر اين» صرف ناتوانی بشر از آوردن مثل آن کلام دلیل نمی شود بر اينکه کلام او 
از ناحیه خدای تعالی بوده و ساخته دست بشر نیست. زیرا ممکن است ساخته بشری باشد که مختص به آن جناب بوده و 


این چکیده آن ایرادی است که گفتيم ممکن است کسی وارد کند و دافع اين احتمال این است که: هر چند صفات بشری که 
افراد در باره آن» مورد مقایسه قرار گرفته اند در فردی بیشتر از فرد دیگر و پا کمتر از فرد دیگر پافت می شود. و لیکن این 
در آن طبیعت. و یا به عبارتی در طبیعت آن فرد نهاده» و چنان نیست که بدون هیچ منشای و به صرف تصادف در آن فرد پیدا 


شود. 


و چون چنین است هر صفتی که در فردی از افراد فرض شود که مختص به او باشد و کسی به پایه او نرسد تا چه رسد به اينکه 
از او برتر باشده بالاخره منشای دارد که دیگران می توانند با تمرین مستمر و ریاضت پی گیر آن اعمالی که فرد مورد نظر با 
آن محتوا انجام می دهد انجام دهند؛ و در پاره ای اعمال از او تقلید کنند تا به تدریج مثل او شوند» و اگر نتوانستند در همه 
خحصوصیات تنه به تنه او بزنند حد اقل در بعضی از کمالا-تش مثل او شوند. و آنچه برای فرد نابغه باقی می ماند اصالت و 


سبقت و پیش کسوتی باشد مثلا حاتم طائی هر چند 


ص: ۱۲۵۱ 
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فردی یکٌانه و بدون معارض در سخاوت بوده و کسی نمی تواند در این فضیلت از او پیشی بگیرد ولی این برای هر کس 
ممکن است که در راه کسب این فضیلت ریاضت بکشد. و تمرین مستمر داشته باشد تا بتواند در آخر مرتبه ای از سخاوت 


حاتم را از خود بروز دهد. هر چند که نتواند در همه مراتبش از او پیشی بگیرد. 


آری» کمالات معنوی و انسانی که در حقيقت منابع اعمال آدمیء و اعمال آدمی آثار آن منابع است» راهش این راه و وضعش 
این وضع است. و هر انسانی می تواند با تمرین و ممارست پی گیر اين راه را ادامه دهد و مراقب باشد از آن منحرف نگردد؛ 
تااوقتی که آن صفتی که در پی کسب آن است ملکه اش شده کارش به جایی برسد که هر عملی می کند نشان دهنده آن 


صفت باشد حال یا حد کامل آن صفت را نشان دهد و یا پایین تر از آن را. 


پس روی این حساب اگر قرآن کریم گفتار شخص رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بود و فرض کنیم که رسول خدا (صلی 
له علیه و آله) بلیغ ترین و فصیح ترین انسان دنیا بوده» هر کس دیگری می تواند اهتمام به خرج دهد و بر طبق روشی که آن 
جناب داشته و توانسته آن نظم بدیع و بی سابقه را در کلام خود به کار برد تمرین کند و اگر نتوانست در همه قرآن با آن 
جناب معارضه نماید حد اقل در بعضی از کلمات او- مثلا در یک سوره- از آن جناب تقلید نموده یک سوره مثل قرآن 
کشت کل 


آری» قرآن کریم در هیچ هیچیک از آیات تحدیش نفرموده " اگر شک دارید که اين کلام از ناحیه خدای تعالی نازل شده یک 
سوره بلیغ تر از آن و یا بهتر از آن و یا یک حدیثی بلیغ تر و بهتر از آن بیاورید " تا کسی در رد آن تحدی بگوید: قرآن بلیغ 
ترین کلام و یا بهترین کلام بشر است و دیگر هیچ بشری نمی تواند بلیغ تر و بهتر از آن را به وجود آورد و نتیجه بگیرد که 
مب ]۰ ۳ 9 ۰ ه‌ مت ۰ ۰ ۳ ۳ ۰ ۰ "۳ ۰ ۲ ۳ 1 
عدم توانایی بشر بر آوردن کلامی بلیغ تر از قرآن دلیل نیست بر اينکه قرآن کلام غیر بشر است. بلکه فرموده: ‏ مثل آن را 
بیاورید " و یا" یک سوره مثل آن را بیاورید" و یا" یک حدیث مثل آن را بیاورید " و کسی نمی تواند انکار کند که هر 
انسانی می تواند مثل کلام غیر خود را درست کند هر چند که فرض شود آن غیر به بیانی که گذشت نابغه در کلام باشد» 
پس اشکالی که کرده بودند با کلمه " مثله " پاسخ داده شد. 


" الم بشتجیبوا لکم فاغلموا نما آتزل بعلم الله و أَنْ لا ال الا هو فهل سم مُشمون " اجابت و استجابت دعوت هر دو به یک 
فا ارت 


از ظاهر سیاق و زمینه کلام بر می آید که خطاب در این آیه به مشرکین است. و نتمه 


ص: ۲۵۲ 
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کلامی است که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در جمله " قل..." از طرف خدای تعالی مامور شده آن کلام را به مشرکین 
بگوید. و بنا بر این پس ضمیر جمع در جمله "الم یَشجیوا" به آلهه و هر کسی برمی گردد که در جمله "و اعوا من 
اشْتفتمُ من دون الله " قرار شد مشرکین آنان را به کمک بطلبند. 


و معنای آیه این است که: حال اگر شما مش رکین؛ آلهه و جن و انس و بلیغ ترین اهل لسان خود را که عارف به اسلوبهای 
کلامی هستند و یا از علمای اهل کتابند که نزد خود کتب آسمانی دارند و از اخبار انبیاء و امتها با خبرند و يا کاهنانی هستند 
که همواره از القائات شیطانهای جنی استمداد می کنند. و یا اهل علم و فهم از سایر طبقات مردمند و متخصص در معارف 
شناسی هستند و به همه اطراف و جوانب معارف آشنایی دارند به کمک خواندید و آنان شما را اجابت نکردند» پس بدانید 
که این قرآن ساخته و پرداخته علم و تخصص من و غیر من که شما احتمالش را می دهید و خیال می کنید او به من تعلیم داده 
نیست. بلکه کلامی است الهی که خدای تعالی آن را به علم خود نازل کرده و نیز بدانید که آن توحیدی که من شما را به 
سوی آن دعوت می کنم حق است. چون اگر غیر از خدای تعالی صاحب این کلام خدایی دیگر می بود او شما را در این 
دعوت ما کمک می کرد و تنهایتان نمی گذاشت. آیا ای مشرکین باز بر کفر و شرکث خود پافشاری می کنید و یا آنکه تسلیم 


خدا و منقاد در برابر امر او می شوید؟ 
با عجز خود و اسبابی که بدان معتقدید» از آوردن مثل ق رآن» راهی جز یقین به الهمی بودن قر آن نمی ماند 


بنا بر این اينکه فرمود: "عم بَدتجیوا َکغ " در معنای این است که بگوییم: اگر بعد از استمداد از هر کس که توانستید 
دعوت کنید باز هم قادر نشدید با قرآن معارضه کنید... برای اینکه آن اسبابی که باعث می شود آنان توانای بر معارضه شوند؛ 
همان قدرت بیان و قریحه بلاغتی است که دارند» و خود معتقد بودند که این قریحه را آلهه شان به آنان داده نه خدای تعالی» 
و تازه آلهه شان هر چه داشته به آنان نداده چیزهایی دیگر نیز دارند که اگر مشرکین آن آلهه را به کمک بطلبند می توانند 
چیزهایی که تا کنون به آنان نداده اند بدهند. خوب وقتی آنان نزد آلهه خود چیزهایی سراغ دارند و نیز نزد غیر آلهه از 
کسانی که به مددشان خواهند آمد چیزهایی سراغ دارند قاعدتا باید در آوردن مثل قرآن که به عقیده آنان کلام یک بشر 
است موفق شوند. و اگر این مدد کاران دعوت مشر کین را اجابت نکردند و در مقام معارضه با قرآن بر نیامدند. قهرا دستشان 
از تمامی سبب هایی که به عقیده آنان سبب و مایه قدرت است. قطع شده و قدرتشان سلب می گردد» پس لازمه اجابت 
نکردن مدد کاران نامیرده» قدرت نداشتن مشر کین بر معارضه است. و لازمه اش این است که حتی با قدرت و قریحه ای که 


ص: ۳۵۳ 
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معنای اینکه: " قر آن به علم خدا نازل شده" و وجوهی که در ابن باره گفته شده است 


" شاغلموا نما رل بعلم الله "- ظاهرا منظور از کلمه " علم الله " علم مختص به خدای تعالی است. و آن عبارت است از غیبی 
که غیر خدای تعالی کسی را بدان راهی نیست مگر به اذن خود او هم چنان که در جای دیگر نیز متعرض این معانی شده و 
فرموده: " لکن اللة هد بما آنّل ایک ره بعلمه " (۱) و نیز فرموده: " ذلک من آنباء الب وحبه ایک " (۲) و نیز فرموده: 


"عالم ایب فلا هر علی غیبه دا لا من ازتضی من رشول "(4۳ و نیز فرموده: "له لقن کري فی کتاب مَکنُون لا 
یمه رون تثریل من رب العالمین "(۳). 


کنید» پس یقین کنید که این قرآن جز از ناحیه سببی غیبی نازل نشده بلکه از انباء و اخبار غیب است که مختص به خحدای 
تعالی است. پس او است که آن را بر من نازل کرده و به وسیله آن با من تکلم کرده و خواسته است نخست خود من معارف 


حقه و ذخایر هدایت آن را بفهمم» و سپس به شما تفهیم کنم. 


مفسرین در معنای جمله مورد بحث توجیهات دیگری کرده اند بعضی (۵) گفته اند: منظور این است که قرآن با علم و 


آ گاهی و اطلاع خدای تعالی نازل شده. و او شاهد بر نزولش بوده. 


بعضی دیگر گفته اند: منظور این است که این قرآن طوری نازل شده که خدا می داند کسی نمی تواند با آن معارضه کند؛ 
زیرا قرآن قابل معارضه نیست. و يا این است که تنها خدا به نظم و ترتیب آن آگاه است» و غیر خدا کسی آگاه نیست. ولی 


همه اننها معانی سست و دور از فهم است. 


و جمله مورد بحث که می فرماید: " آنما بل بعلم اه" بیانگر یکی از دو نتیجه ای است که از اجابت نکردن آلهه گرفته می 
وی و یه دیکرش را له وان لاه الاو اد) 


ص: (۰ 


۱-ولی خدا گواهی می دهد به حقانیت آنچه به تو نازل کرده چون هر چه نازل کرده به علم خود نازل کرده." سوره نسای 


۰ 2 

۲- این از اخبار غیب است که به تو وحی می کنیم." سوره یوسف آیه ۱۰۲ [ و 1 

۳- او است عالم به غیب. پس غیب خود را در احاطه کسی قرار نمی دهد مگر رسولی که خودش بپسندد. " سوره جن, آیه 
۱۱ 

۳۷ 


ندارند. و اين قرآن از ناحیه رب العالمین نازل شده (و در خور فهم بشر گشته)." سوره واقعه آیه ۸۰" 


۵- تفسیر مجمع البیان» ج ۳ جزء ۳ ص ۳۴ (به نقل از مجاهد) 
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بیان می کند» و به دست آمدن این نتیجه به دو وجه است: یکی اينکه وقتی مشر کین در امر مهمی از امورات خود. آلهه خود 
را می خوانند و- مثلا در همین پاسخگویی به تحدی قرآن- وقتی از آن آلهه کمک می خواهند» و آلهه اجابتشان نمی کنند» 
همین معنا کشف می کند که این آلهه چیزی به جز خیال نیست. برای اینکه اله وقتی اله است که وقتی بنده مضطر و بیچاره 
اش او را می خواند اجابت کند آنهم در موقعیتی که استمداد مشرکین به نفع خود آلهه است. زیرا قرآن کریم آمده تا تار و 
پود آلهه را بباد دهد و بساط آلهه پرستی را یکسره برچیند» و مردم را- که تا- کنون برای آنها حریمی و حرمتی قائل بودند- 
از آنها منصرف نموده متوجه خدای تعالی کند. اگر امروز به فریاد دوستان خود- یعنی مش رکین- نرسند و آنان را در معارضه 
با قرآن کمک نکنند بازار خود آنها برچیده می شود و ما می بینیم که کمک نکردند» و اين روشن ترین دلیل است بر اینکه 


اله و معبود نبودند. 


وجه دوم اینکه اگر صحیح باشد که قرآن حق است و از ناحیه خدا نازل شده قهرا هر چه می گوید درست و هر خبری می 
دهد راست است. و یکی از خبرهایی که می دهد این است که غیر از خدای تعالی هیچ معبود و الهی نیست. و از همین جا می 
فهمیم که جمله " لا اله الا ال" نتیجه اجابت نکردن اله است» هم چنان که فهمیدیم خدای تعالی قرآن را به علم خود نازل 
کر 


بیان اینکه خطاب در جمله: " فمَل نم مُنلفون" متوجه مشرکین است و رد سخنان دیگری که در اين باره کفنه شده است 


" فهول تم مشمونَ "- یعنی وقتی به دلیل اجابت نکردن شرکایتان و هم به دلیل عجز خودتان از آوردن مثل قرآن» برایتان 
معلوم شد که این کتاب از ناحیه خدای تعالی است آیا تسلیم دانسته های خود که همان توحبد خدای سبحان و آسمانی بودن 
این کتاب است می شوید؟ و آیا می پذیرید که خدای تعالی این کتاب را به علم خود نازل کرده؟ پس این سوال در حقیقت 


امر به اسلام آوردن است. همه این مطالب اموری است که از ظاهر آبه استفاده می شود. 


آورده با اينکه آن جناب یک نفر بوده صرفا به منظور تعظیم است. و ضمیر جمع غایب در جمله " لم یستجیبوا" به مش رکین 
برمی گردد؛ می فرماید: ای پیامبر! اگر مشرکین دعوت ترا که با قرآن معارضه کنند نپذیرفتند» پس خود بدان که قرآن به علم 


خدا نازل شده و بدان که خدا واحد است؛ حال آیا تو تسلیم امر او می شوی؟ 


ص: ۲۵۵ 


۱- تفسیر المنار ج ۰۱۲ ص ۴۷ تفسیر الکشاف» ج ۲ ص ۳۸۳. 
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و این وجه درست نیست. زیرا در زبان عرب احترام به وسیله استعمال صیغه جمع تنها در متکلم است که در قرآن کریم در 
بسیاری موارد خدای تعالی از خودش تعبیر فرموده به: " ما چنین و چنان کردیم و يا می کنیم " و اما در خطاب و غیبت چنین 


تعبیری سابقه ندارد. 


علاوه بر اين» استناد وحی الهی و تکلم ربانی به خدای تعالی استنادی ضروری است و جای شک نیست تا برای اثبات آن 
است. دلالتی ضروری و بدیهی است و احتیاج ندارد به اينکه برای اثبات آن احتجاج شود و به رسول خدا (صلی الّه علیه و 
نیاوردند یقین کنی که قرآن کلام ما است. بله اين استدلال در کلام مخلوقین یعنی انسانها و جن و ملک و هر هاتف دیگری 
بجا است و فرضا اگر هاتفی غیبی به شما سخنی بگوید جا دارد اضافه کند و بگوید: اگر شک داری که این سخن از غیب 
است. از ملائکه است. از جن است. به فلان دلیل تمسکك کن. و نه تنها استدلالی بجا است بلکه لازم است. زیرا بدون دلیلی 
حسی و عقلی نمی شود آن سخن را به فرشته و يا جنی مستند کرد. و ما در سوره آل عمران در داستان زکریا مطالبی در این 


باره گذراندیم» و بزودی بحث مستوفای آن در جای مناسب خواهد آمد- ان شاء له 


مر ۲۱ 
2 


از اين هم که بگذريم. اصولا- مخاطب قرار دادن رسول خدا (صلی اه علیه و آله) به خطابی به مشل "و أْ لا له مر ۳ 
مثل ‏ هل اه مفلعون" خالی از رکاکت نیست: از این ثیز که بگذریمه خود استذلال فیز استدلالی است تاتمام که توشیحش 
رای دفت: 

بعضی (۱) گفته اند: آیه شریفه خطابش هم متوجه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و هم ممنین و یا تنها به مومنین است؛ 
برای اينکه ممنین نیز در دعوت دینی و تحدی به قرآن که کتاب پرورد گارشان است و بر آنان نازل شده با رسول خدا (صلی 
له علیه و آله) شریکند. و معنای آیه این است که: اگر مش رکین شما را در پيشنهادتان که همان معارضه با قرآن است اجابت 
نکردنده پس بدانید که قرآن نازل شده به علم خدا است و بدانید که هیچ معبودی جز الّه نیست» پس آیا شما تسلیم خدا می 


شوید؟ 
بعضی (۲) از صاحبان این توجیه وقتی متوجه عیب گفتار خود شدند که معنا ندارد مومنین 


ص: ۳۵۶ 


۱- تفسیر المنار ج ۰۱۲ ص ۴۷ تفسیر الکشاف» ج ۲ ص ۳۸۳. 


۲- تفسیر المنار» ج ۲۳ ص ۴۳۷. 
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را که دارای ایمان به خدای تعالی و به کتاب او بودند دعوت به پرستش خدای یکتا و به این معنا کرد که بدانند کتاب خدا 
نازل از ناحیه خداست. و بدانند که خدا یگانه است و هیچ شریکی ندارده ناگزیر گفتار خود را اینطور اصلاح نمودند که 
منظور از این دعوت این است که شما مومنین وقتی دیدید که مش رکین از آوردن مثل قرآن عاجز شدند بر علم خود (و اينکه 
می دانید قرآن از ناحیه خداست و به علم او نازل شده و معبودی جز خدا نیست) ثبات قدم به خرج دهید و معنای اينکه در 
آخر فرمود: "ول آنتم مُشلمُون " این است که آیا اين ثباتی که گفتیم به خرج می دهید و بر اسلام خود و اخلاص در آن 
استوار می مانید؟ اشکالی که در اين توجیه هست این است که آیه را با اينکه عموم و اطلاق دارد بدون دلیل مقید کرده اند 
زیرا دلیلی که آورده اند تمام نیست» چون اگر مش رکین دعوت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و مومنین را اجابت نموده و 
رفته باشند از آلهه خود و سایر کسانی که امید مساعدتشان را داشته اند کمک بگیرند و همه آنها خواهش پرستند گان خود را 
پذیرفته و جمع شده باشند. و در آخر از آوردن مثل قرآن عاجز مانده باشند» آن وقت است که می شود به خاطر این دلیل 
واضح به ممنین گفت: پس بدانید- و به قول این مفسر- و بر علم خود استوار بمانید که قرآن فوق کلام بشر است» و چنین و 
چنان است. زیرا در این صورت حجت بر آنان تمام شده. و اما اگر مشر کین به آن دستور که فرمود: "نوا بعشر شور مه 
ریات " عمل نکنند حال یا به خاطر اينکه یقین دارند که قرآن کلام خدا است و به حق نازل از ناحیه او است و اگر می 
گویند: 


" افتراء است " صرف لجبازی است و عناد وادارشان کرده نه اينکه به راستی معتقد به گفته خویش باشند و یا در قرآن شکی 
داشته باشند و یا اگر این یقین را نداشته اند بدین جهت اقدام به معارضه نکردند که مایوس از اجابت خدایان خود و معارضه 
با قرآن بودند؛ و یا اصلا در این کلام خود جد نداشتند. و سخن بیهوده گفته اند» (در این صورت چیزی به ایمان مومنین 
اضافه نمی شود تنها حجت بر خود کفار تمام می شود و تمام شدن حجت بر کفار مبنی بر نظریه ما است که گفتیم خطاب 
در آیه متوجه مشر کین است). 

و خلاصه: اگر مشرکین دعوت رسول خدا و يا مومنین و یا هر دو را نپذیرند این نپذیرفتنشان به تنهایی دلیل نمی شود بر اينکه 
قرآن از ناحیه خدای تعالی نازل شده مگر آنکه قبلاء مشر کین شرکاء و یاران خود را دعوت به معارضه کرده باشند و آن 
ش رکاء اجابت نکرده باشند و ما می دانیم که از مش رکین دعوتی اینگونه صورت نگرفته بود. تنها خود مشرکین بودند که 
پيشنهاد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و ممنین را قبول نکردند» و قبول نکردن خود آنان هیچ سودی نمی بخشد. پس 


چاره ای جز این نیست که بگوییم معنای آیه این است که: ای رسول و ای 


ص: ۲۵۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


مشرکین هم دعوت شما را قبول نکردند» پس بدانید که این قرآن به علم خدا نازل شده و... و این همان تقییدی است که قبلا 


علاوه بنا بر اين توجیه خدای تعالی مومنین را امر کرده که در صورت تحقق یک امر فرضی که هرگز تحقق نمی یابد ایمان 
بیاورند و یا در ایمان خود استوار شوند. و کلام خدای تعالی اجل است از چنین چیزی, و اگر هم منظور این بوده باشد که به 
ممنین بفهماند مش رکین نمی توانند مثل قرآن را بیاورند. هر چند که همه شرکاء و یارانی که سراغ دارند به کمک بگیرند» 
حق کلام اين بود که بفرماید: پس اگر دعوت شما را اجابت نکردند و هرگز هم اجابت نخواهند کرد پس بدانید که... . 

هم چنان که نظیر این تعبیر را در جای دیگر که چنین منظوری در بین بوده آورده و فرموده است: "و ان کشخ فی رب ینا 
را علی عودنا انوا بشوزو من مثله و اذغوا شهداء کم من ون هل کتشم صادقین فان توا ون تَفعلوا انوا ار ای 
وقوْعَ اس و الْحجارة أدَث لکافرین ۲( ۰ 


مراد از توفیه اعمال (اعمال آفان را به آنان بر می گردانیم) و بیان اينکه نتیجه عمل تابع اسباب و عوامل پدید آورنده عمل است 


"من کال رید الحباة انیا و زیتتها لوف ایهم أَغمالهع فیها و هم فیها لا ییون " مصدر" توفیه " که فعل " نوفی " از آن 
مشتق شده به معنای رساندن حق به صاحب آن است. البته رساندن بطور کامل. و ماده " بخس " که فعل مضارع مجهول " 


پبخضسون " از آن گرفته شده به معنای کمتر دادن اجر مزدور است. 


این آیه شریفه تهدید علیه کفاری است که در برابر حق خاضع نمی شدند و با آنکه حق بودن آن را فهمیده بودند ولی 
زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح داده آخرت را فراموش کرده بودند و در عين تهدید ایشان بیان بعضی از سنت های جاری 


در اسباب این فراموشی نیز هست و روشن می شود که چطور می شود کفار از نعیم زندگی آخرت مایوس می گردند. 


نتیجه ای دنیوی باشد نتیجه ای که شانی از شون زند گی 
ص: ۲۵۸ 
۱-و اگر در باره آنچه ما بر بنده خود نازل کرده ایم شک دارید یک سوره مثل آن را بیاورید» و از خدا گذشته هر شاهدی 


داربد دعوت کنید اگر راست می گویید و اگر نکردید و هرگز هم نخواهید کرد» پس بترسید از آتشی که آتش گیره آن 


سنگ و مردمند» و برای کافران آماده شده ۲۳ سوره بقره» آبه ۳۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


دنیای او را اصلاح می کند. از مال و جمال و جاهء و یا بهتر شدن وضعش» عملش آن نتیجه را می دهد. البته در صورتی آن 
نتیجه را می دهد که ساير اسبابی که در حصول این نتیجه موثرند مساعدت بکنند. و عملی که به این منظور انجام شده نتایج 
آخروی را ببار نمی آورد زیرا فاعل آن» قصد آن نتایج را نداشته تا آن نتایج به دستش بیاید» و صرف اينکه عملی ممکن 
است و صلاحیت دارد که در طریق آخرت واقع شود کافی نیست و رستگاری آخرت و نعیم آن را نتیجه نمی دهد مثلا 
احسان به خلق و حسن خلق (هم می تواند به نیت دوست یابی و جاه طلبی و نان قرض دادن انجام شود و هم به نیت پاداش 
اخروی و تحصیل خوشنودی خدای تعالی) اگر به نیت خوشنودی خدا انجام نشود باعث اجر و پاداش اخروی و بلندی درجات 


2 
۱3 


به همین جهت است که می بینیم بعد از جمله مورد بحث فرموده: " ولیک لین یس له فی الآ خزه ان لد و حبط ما صئوا 
فا قیال ها کاب توق تیافک تال وت وا نو و یات آعرشامی شرشله وان دراه آیرمي فرتد 6 
حقیقت و واقیتش آتشی است که تمامی اعمال دنیایی آنان را می خورد. آن طور که آتش هیزم را از بین می برد خانه ای 
که آنچه در نظر این دنیاپرستان زیبا و مایه خرسندی بود نابود می سازد و آنچه را که کردند بی نتیجه و خنثی می نماید. آری 
دار آخرت چنین واقعیتی دارد و به همين جهت در جای دیگر قرآن آن را" دار البوار: خانه هلادکت و نابودی " نامیده می 
۱0 
هر یک از دو جمله "خبط ما تخوا فیها" و" و بل ما کئا ون" به نوعی مفسر و بانگر جمله "ولیک الیش هم 


آنچه تا اینجا گفته شد دو نکته را روشن ساخت: نکته اول اینکه» مراد از توفیه اعمال و پرداخت کامل اعمال به آنان» پرداخت 
کامل نتایج اعمال آنان و رساندن آثاری است که اعمالشان به حسب نظام اسباب و مسببات دارد نه آن نتایجی که خود آنان 
از اعمالشان در نظر داشتند. و به امید رسیدن به آن نتایج» زحمت اعمال را تحمل کردند» دلیلش هم این است که در این نشاه 
از هر عملی آن نتیجه ای عاید صاحب عمل می شود که همه اسباب و عوامل دست اندرکار آن عمل. برای آن عمل معین 
کرده اند» نه آن نتیجه ای که صاحب عمل در نظر 


ص: ۳۵۹ 


۱- آیا ندیدی افرادی را که نعمت خدای را به جای اینکه مبدل کنند بر نعمتی آخرتی» مبدل کردند به کفر» و اطرافیان خود 


را به دار البوار کشاندند» به جهنمی که افروخته اش می سازند. " سوره ابراهیم» آیه ۲۸ و ۲۹" 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۲۱۳۵۳۷ 


عوامل موثر در زندگی و افعال او معین کرده باشند. 
و خدای تعالی در جای دیگر از کلام مجیدش از این حقیقت اینطور تعبیر کرده که: 


"و من کال برد عزث ادا نویه منها و ما له فی اه من تعیب ۲" (۱ ملامحظه می کنید که در این آیه نفرموده: " نزته 
ایاه "- ماهر منظوری که داشته به او می دهیم " بلکه فرموده: " نوت منها- پاره ای از آن بهره ها را به او می دهیم . و باز در 
جای دیگر فرموده: " مَنْ کال بُربدٌالْعاجلة عتّطنا له فیها ما ُشاء من تری تم جعلنا له هنم یض لاها مَْمُوماً عذخورا" (۲) که 
در اين آیه علاوه بر آن نکته ای که در آیه قبلی بود این بیان اضافی را هم دارد که چنان نیست که هر کس هر چه بخواهد و 
به همان مقدار که خواسته به او می رسد بلکه زمام امور دنیا به دست خدای سبحان است. و طبق آنچه سنت اسباب بر آن 
جریان دارد به هر کس هر مقدار که بخواهد می دهد و هر چه را نخواهد نمی دهد. هر که را که بخواهد مقدم می دارد و هر 


نکته دوم اينکه این دو آیب یعنی آیه "من کانّ یرب الیاء نیا و زیتتها نوف ایهم أعمالهُ "- تا آخر آیه بعدی- حقیقتی از 
حقایق الهی را بیان می کند. 


بحث روایتی (شامل رواباتی در ذیل آبات گذشته) 


اشاره 


مرحوم کلینی در کافی در ذیل آیه" لا هم َو مُرُورَمم" به سند خود از ابن محبوب از جمیل بن صالح از سدیر از ابی 
جعفر امام باقر (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: جابر بن عبد له به من خبر داد که مشرکین وقتی پیرامون کعبه به رسول 
خدا (صلی الّه علیه و آله) برمی خوردند» بعضی ها سر و کمر خود را اینطور خم می کردند و جامه ای به سر خود می 
انداختند تا رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) آنها را نبیند» در این باره بود که خدای عز و جل این جمله را نازل کرد: " آآد 


3 ۵ ههد ۲" 


۱-و هر کس منظورش از اعمالی که می کند بهره های دنیوی باشد ما پاره ای از آن بهره ها را به او می دهیم ولی دیگر در 
آخرت بهره ای اخروی ندارد. " سوره شوری, آیه ۲۲۰ 
۲- هر کس دنیای نقد را بخواهد. ما از این نقد به هر مقدار که خود بخواهيم (نه به هر مقدار که او خواسته است. آن هم نه به 
هر کس بلکه) به هر کس که خود بخواهيم می دهیم و سپس جهنمی برایش مقر می داریم تا او در کمال سر افکند گی و 
مطرودی» آن جهنم را بر افروزد. " سوره اسری آیه ۱۸.. 


۳- روضه کافی» ص ۴ ح ۱۱۵ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷: ۲۲۵۳۷ 


و در الدر المنثور است که ابن ابی شیبه و ابن منذر و ابن ابی حاتم و ابو الشیخ از ابی رزین روایت کرده که گفت: یکی از 
مشرکین کمر خود را خم می کرد و خود را با جامه اش پنهان می ساخت. (۱) 


و در مجمع البیان از علی بن الحسین و ابی جعفر و جعفر بن محمد روایت شده که فرمود: 
لیر ۱۱ ر 0 توا ۷ است (۲) . 
رواباتی در مورد رازق بودن خدای تعالی و تقدیر روزی برای همه 


و در تفسیر عیاشی از محمد بن فضیل از جابر از ابی جعفر (علیه السلام) روایت شده که فرمود: مردی از بادیه نشینان نزد 
سرا کت امین خی ال تیه خر یه اقا سول امن رای سرا و او زراکز قی مرن مس 
زاده ها و دختر زاده ها و برادر زاده ها و خواهر زاده هایی هستم و زند گی بر ما حفیف است- یعنی در سطحی بسیار پایین 
زندگی می کنیم- اگر صلاح می دانی دعا کن خدای تعالی به زندگی ما وسعت و گشایشی دهد. 

امام (علیه السلام) فرمود: وقتی کلام آن مرد به اینجا رسید گریه اش گرفت و مسلمانان به حال او رقت کردند» رسول خدا 
(صلی اه علیه و آله) این آیه را تلاوت فرمود: " ما ین که فی الَزض لا علی له رها و یلم مرها و مُتودعها کل فی 


کتاب مق ۳1 گاه فرمود: 


هر کس که اینگونه شکم های گرسنه را که رزقشان از ناحیه خدای تعالی ضمانت شده تکفل کند خدای تعالی رزق او را 
ریزان کند آن چنان که آب در سراشیبی فرو می ریزده آن گاه رسول خدا (صلی ال علیه و آله) دعا کرد و مسلمانان آمین 


امام باقر (علیه السلام) سپس فرمود: شخصی که آن مرد را در زمان عمر دیده و حال او را پرسیده بود به من گفت که آن مرد 
در جوابم گفت: " بعد از دعای رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) دارای بهترین وضع شدم وضعم در میان افرادی که خدا 


رزق حلالشان داده از همه بهتر و مالم از همه بیشتر است ". (۳) 


و در الدر المنشور است که حکیم ترمذی در کتاب " نوادر الاصول " خود. و حاکم- وی حدیث را صحیح دانسته- و ابن 
مردویه» و بیهقی در کتاب " شعب الایمان " از ابن مسعود از رسول خدا (صلی ال علیه و آله) روایت کرده اند که گفت: 


رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: 
وقتی مقدر شده باشد که یکی از شما در سرزمینی از دنیا برود» برای او حاجتی پیش می آید که.] 


ص: ۱۲۳۶۱ 


۱- الدر المنثور» ج ۳ص ۳۳۰ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵86۳160 0۷۰: ۵۳۷ 


۳- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص‌ ۳ 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۴۲860۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


مجبور شود به آن سرزمین سفر کند و سفر خواهد کرد تا آخرین گامی که مقدر شده بردارد بر می دارد» آن گاه در همان 
نقطه قبض روح و آن زمین در روز قيامت او را بیرون می اندازد و می گوید: پرورد گارا این آن امانتی است که به من سپردی. 
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مولف: تفسیر بودن این روایت برای آن آیه خیلی روشن نیست. 


و در کافی به سند خود از ابی حمزه ثمالی از امام باقر (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 
در حجه الوداع فرمود: مردم! آگاه باشید که جبرئیل (روح الامین) به دلم انداخت که هیچ انسانی از دنیا نمی رود مگر بعد از 
آنکه رزقی که برایش معین شده تا به آخر خورده باشد. بنا بر این از خدا بترسید و در طلب رزق معتدل باشید و دیر رسیدن 
چیزی از رزق» شما را واندارد به اينکه آن را با ارتکاب یکی از گناهان طلب کنید. زیرا خدای تعالی ارزاق را که بین خلق 


خود تقسیم کرده حلالش را تقسیم کرده نه حرامش را. 


بنا بر این هر کس از خدا پروا کند و خویشتن دار باشد. خدای عز و جل رزق او را از راه حلال می رساند و هر کس پرده 
پوشش خدایی را پاره کند و رزق خویش رااز راه غیر مشروع به دست بیاورد خدای تعالی از باب قصاص همان مقدار از 
رزق حلال او را دریغ نموده» در عين حال در حساب او محاسبه می کند. (۲) 


مولف: این روایت از روایات مشهوری است که هم عامه و هم خاصه به طرقی بسیار» آن را روایت کرده اند. 
و در تفسیر عیاشی از ابی الهذیل از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که فرمود: 


خدای سبحان ارزاق را بین بند گانش تقسیم نمود و مقدار بسیاری را زیادی آورده که آن را بین هیچکس تقسیم نکرده و 
اه اه سم فاگ آعا ی فا شاد هاش کال خفاض ایک ارت ین فص 
به و من فصله به همین رد رد تموده می فرمایت. از ۶۱ ی ریادی اورده درحو ِ 


مولف: این روایت از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نیز نقل شده و ما در تفسیر آیه شریفه " و توق منت ء بغیر حسابت 
(۴) و آیه شریفه " و شلوا ال ی فُضله " (۵) پاره ای روایات در این معنا آوردیم. ". 


ص: ۳۶۲ 


۱- الدر المنشور ج ۳ ص ۳۲۱. 
7-اصول کافی» ج ۲ ص ۷۴. 
۳- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۲۳۹. 
شووه الم ان یه ۲۷ 
اه سوه اج یه ۲ 
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دو روایت از امام باقر و امام صادق (علیهما السلام)» مربوط به طلب روزی حلال از راه کار و تلاش 


و در کافی از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که فرمود: امیر المزمنین بارها می فرمود: بدانید و به پقین بدانید که خدای 
عز و جل به هیچ بنده ای هر قدر هم تلاشگر باشد و هر قدر زرنگی و چاره اندیشی اش عظیم باشد و بسیار حیله گر و نیرنگ 
باز باشد اجازه نمی دهد از مقدراتی که او در ذکر حکیم برایش تقدیر کرده پیشی گرفته و آن مقدرات را تغییر دهد. ایها 
الناس! هیچ انسانی به علت مهارتش نمی تواند پشیزی از آنچه برایش مقدر شده زیادتر به دست آورد و هیچ انسانی به علت 


بخماقتو کودنی افن پشیزی از آنچه برانش مقدن شده کمتر نمی گیرد, 


و بنا بر این کسی که به اين دو نکته علم و اعتقاد داشته و بر طبق آن عمل کند در به دست آوردن بهره اش از سایر مردم 
کارتر است. و چه بسیار افرادی که غرق نعمتند ولی خدا به منظور استدراج غرق نعمتشان کرده و چه بسیار گرفتاران و تهی 


دستانی که خدا خیرشان را در تهی دستی دیده. 


یر آیونای فلاشکر فو کااش شوه اعدا بررا داش تاش و در شعایت کر تاه یاو اد غراف غقایته دار شری در آنحه از 


ناحیه خدای عز و جل به زبان پیامبر گرامی اش جاری شده تفکر کن... (۱) 


و در کافی به سند خود از ابن ابی عمیر از عبد اه بن حجاج از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: محمد بن 
منکدر بارها می گفت من خیال نمی کردم که علی بن الحسین (علیه السلام) فرزندی از خود به یاد گار خواهد گذاشت که از 
خودش بهتر باشد» و چون فرزندش محمد بن علی را دیدم رفتم تا او را موعظه ای کنم. ولی او مرا موعظه کرد. دوستانش از 
او پرسیدند به چه چیز تو را موعظه کرد؟ گفت: روزی که هوا بسیار گرم بود به اطراف مدینه رفتم و به ابو جعفر محمد بن 
علی که مردی تنومند بود برخوردم و دیدم که به دست دو غلام و یا آزاد شده سیاه تکیه کرده است در دل با خود گفتم 
سبحان الّه! مرد محترمی از محترمین قریش در این ساعت روز و با چنین حالتی به دنبال دنیا برخاسته جا دارد او را موعظه ای 
کنم و حتما این کار را خواهم کرد. 


لا- جرم به نزدیکش رفته سلام کردم ایشان در حالی که عرق از سر و رویش می ریخت با حالتی که بیانگر بی مهری بود 


وبا این حالت در طلب دنیا باشد؟ وفی 


ص: ۳۶۳ 


۱- کافی 
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آیا اگر در همین حال اجلت فرا رسد فکر می کنی که در چه حالی از دنیا رفته باشی؟ فرمود: اگر مرگ من در این ساعت 
پرسد در حالی رسیده که من مشغول طاعت خدای عز و جل هستم و خود و عیالم را از تو و از مردم بی نیاز می کنم» ترس من 
تنها از این است که م رگم در حالی برسد که مشغول گناهی از گناهان باشم. گفتم: بله. خدا رحمتت کند تو درست گفتی؛ 
من آمدم تو را موعظه کنم تو مرا موعظه کردی. (۱) 


و در همان کتاب از عبد الاعلی مولای آل سام روایت کرده که گفت: روزی تابستانی که هوا بسیار گرم بود در یکی از 
راههای مدینه به امام صادق (علیه السلام) برخورده عرض کردم: فدایت شوم آیا با آن وضعی که نزد خدای تعالی و با آن 
قرابتی که نسبت به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) داری در مثل چنین روزی چرا خود را به زحمت می اندازی؟ فرمود: ای 
عبد الاعلی به طلب رزق برخاسته ام تا از کسی مثل تو بی نیاز باشم. (۳) 


چند روایت در باره خلقت آسمانها و زمین و جمله: " و کان رش عّی الماء" 


و در الدر المنثور است که طیالسی و احمد و ترمذی- وی حدیث را حسن دانسته- و اين ماجه و اين جریر و این منذر و ابو 
الشیخ در کتاب" العظمه " و ابن مردویه و بیهقی در کتاب " الاسماء و الصفات " از ابی رزین روایت کرده اند که گفته است: 
به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) عرضه داشتم پروردگار ما قبل از آنکه خلق خود را بیافریند کجا بود؟ فرمود: در عمائی 


بود که ما تحت و ما فوق آن هوا بود» و عرش خود را بر آب خلق کرد. (۳) 


مولف: کلمه " عماء " به معنای ابر و مه غلیظی است که جلو دید چشم را بگیرد و کلمه " ما" در" ما تحت و ما فوق " موصوله 
است و مراد از " هوا" فضایی است که از هر چیز خالی باشد» هم چنان که در جمله " أَتََتَهَم مواءٌ- دلهایشان خالی است " به 


ارم معنا ۳ 


ممکن هم هست حرف " ما" نافیه و کلمه " هواء " به همان معنای معروفش باشد که در این صورت منظور از آن جمله» این می 


و این روایت از روایات تجسم است (که یا باید طرح و طرد شود و یا توجیه گردد)؛ 


ص: ۳۶۴ 


۲- کافی. 


۳- الدر المنثور» ج ۳ ص‌ ۳۳۲ 
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و لذا آن را توجیه کرده اند به اینکه تعبیر به عماء کنایه است از غیب ذات که دید گان از دیدنش ناتوان و عقول از در کش 


تیآ 


و در همان کتاب است که احمد بخاری» ترمذی» نسایی و ابو الشیخ در کتاب " العظمه " و اين مردویه و بیهقی در کتاب" 
الاسماء و الصفات " همگی از عمران بن حصین روایت کرده اند که گفت: اهل یمن به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 
ره دوه وسرل الط با کی تیاو او این اش که کر رده اس زاين لیف زره بوهو در آن 
هنگام عرش او بر آب بود و در لوح محفوظ ذکر همه چیز را نوشت و آن گاه آسمانها و زمین را خلق کرد. (در | ین هنگام 
شخصی) ندا در داد که: ای پسر حصین ماده شترت رفت» من (رسول خدا (صلی اه علیه و آله) و مردم یمن را ترکث گفته) به 
دنبال شترم روانه شدم دیدم حیوان به طمع آب سرابهایی را که در بیابان از دور می بیند تعقیب می کند و خلی متاسف شدم 


و دلم می خواست از شترم چشم پوشی کرده خود را به حضور رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) برسانم. (۱) 


ملف: عده ای از رجال حدیث این روایت را از بریده نقل کرده اند» و در آخر روایت آنان آمده که بریده گفت: سپس 
شخصی نزدم آمد و گفت: ماده شترت فرار کرد. من از محضر رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بیرون آمدم» ولی برق سراب 
نگذاشت ببینم شتر در کدام طرف بیابان است. و خیلی دلم می خواست از آن صرف نظر کنم. و اینکه یک جریان به دو نفر 


ست داده شده خود دلیل بر سستی و بی اعتباری این دو حدیتث تخت : (۲) 
روایتی در مورد" لیبلو کم کم خسن عملا" و بیان مراد از نیکو کارتر بودن 


تافو همان انعر فا ی بتکم آیْکم ای مه دوه مر رن کب‌ان هر کاب ان او 
این جربر و اين | بی حاتم و حاکم در. التاریخ " و ابن مردویه از ابن عمر روایت کرده اند که گفت: وقتی رسول خدا (صلی ال 

علیه و آله) آیه" یلو کم کم آخمن ععلا! "را تلاوت کرد پرسیدم: با رسول الله! مساق از ین جمله چیست؟ فرمود: معنایش 
این است که خدا می خواهد شما را بیازماید و معلوم کند عقل کدامتان بهتر است. آن گاه فرمود: و عقل آن کسی از شما بهتر 
است که از همه شما بیشتر از گناه و محارم الهی پرهیز کند و به طاعت خدا داناتر- و در نسخه ای دیگر عامل تر- باشد. (۳) 


و در کافی با ذ کر سند از سفیان بن عیینه از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که 


ص: ۳۶۵ 


۱- الدر المنشور» ج ۳ ص ۲۲۱. (۲ و ۳)الدر المنثور» ج ۳ ص ۳۲۲. 
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در تفسیر این کلام خدای عز و جل " لبیل کم کم خسن عَمَلا" فرمود: منظور خدای تعالی این نیست که کدامیک از شما 
زیادتر عمل می کنید. بلکه منظور این است که کدامیک بیشتر به واقع اصابه می کنیده یعنی درست تر عمل می کنید و (منشا 


همه درستی ها) و اصابه ها همانا ترس از خدا و نیت صادق است. 


آن گاه فرمود: عمل را باقی گذاشتن (و به آن ادامه دادن و تمرین کردن) تا زمانی که خالص شود سخت تر است از خود 
این چنین نیتی از خود عمل دشوارتر است. البته اين را هم بدانید که نیت» خود همان عمل است. آن گاه اين آیه را تلاوت 


کردند: "قل کل یل علی شاکلیه "(۱). 
مولف: اينکه امام فرمود: " باید بدانید که نیت همان عمل است " معنایش این است که عمل هیچ اثری ندارد مگر طبق آن 
نیتی که با عمل بوده. 


دو روایت در باره اينکه مراد از " امت معدوده" در آیه شریفه» امام زمان (علیه السلام) و اصحاب اویند 


و صاحب تفسیر نعمانی به سند خود از اسحاق بن عبد العزیز از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که در ذیل جمله " لنْ 
نا عم الذاب الی أمّه مَغْدُودّء" فرمود: منظور از " عذاب " خروج مهدی (علیه السلام» و منظور از " امت معدوده " اهل 
بدر و اصحاب آن جنگ است. (۲) 


ملف: این معنا را کلینی در کافی (۳) و قمی (۴) و عیاشی (۵) در تفسیر خود از امام علی و امام باقر و امام صادق (علیه 
السلام) روایت کرده اند. 


و در مجمع البیان است که بعضی گفته اند: منظور از امت معدوده اصحاب مهدی (علیه السلام) است که عددشان سیصد و ده 
و اندی نفر است- به مقدار عدد اصحاب بدر- که در روز ظهورش در یک ساعت دور آن جناب جمع می شونده همانطور که 
قطعات ابرهای پائیزی دور هم جمع می شوند. آن گاه گفته است: این معنا از امام ابی جعفر و ابی عبد الله (علیه السلام) 


روایت شد است. (۶) 


ص: ۳۶۶ 


۴ وه تفسیر قمی» ج ص‌ ۳۳۳ 
۵- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص‌ ۱۳۰ 
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و در تفسیر قمی در ذیل جمله " لین صََوا و عَملوا السَالحاتِ " آمده که امام فرمود: یعنی در شدائد صبر می کننده و در 
روز راحتی اعمال صالح انجام می دهند. (۱) 


روایتی در مورد تفسیم امت محمد (صلی اللّه علیه و آله) در روز قیامت به سه دسته و حبط اعمال دو دسته از آنان 


ور لکد الیو هوق اه من کان رد لیا آمده کستتی ار کاب الشعب ازاشن روایت که که کت 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: وقتی قیامت بیا شود امت من سه طاثفه خواهند شد: ۱- فرقه ای که خدای تعالی را به 
لور غاد عامی ‏ کرطه ان ۲ فرقد ای که دای ال راوشد کب کرد انا رف ای کارا را عرادت سس 
کردند تا به سودی دنیوی برسند. خدای تعالی به آنکه به منظور دنیا خدا را عبادت می کرد می فرماید: تو را به عزت و جلال 
خودم س وگند می دهم بگو که در عبادتت چه منظور داشتی؟ در پاسخ می گوید: منظورم دنیا بود. خطاب می رسد لا جرم 


آنچه از راه عبادت جمع کردی برایت سودی ندارد و به سوی آن برنخواهی گشت. او را به سوی آتش ببرید. 


و به آنکه عبادت خدا را ریایی انجام داده است می فرماید: تو را به عزت و جلال خود سوگند می دهم بگو که از عبادت من 


نمودی به در گاه ما نرسیده در نتیجه آن عبادت. امروز سودی به حالت ندارد او را به سوی آتش برید. 


و به آنکه عبادت خدا را به خلوص انجام می داده خطاب می رسد تو را به عزت و جلالم سوگند. بگو که به چه منظوری مرا 
عبادت می کردی؟ می گوید: به عزت و جلالت سوگند که تو خود از من بهتر می دانی که تو را فقط صرفا برای خوشنودی و 


پاداش خانه آخرتت عبادت می کردم. خطاب می رسد: آری» راست گفتی ای بنده من» او را به سوی بهشت ببرید. (۲) 


ص: ۳۶۷ 


۱- تفسیر قمی» ج 3 ص‌ ۳۳۳ 
۲- الدر المنتور» ج ۳ ص‌ ۳۳۳ 
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سوره هود (۱۱): آیات ۱۷ تا ۲۴ 
اشاره 


من کال علی بئه ره و یشوه شاد مه و من یله کناب موسی ماما و رحعه ولیک بو به و من کم به ین شراب 
الا موه قلاء تک فی مزیه مه الق ین ویک و لک آکتر لاس لا ییون (۱۷) و 2 نم ین اثری لیذ 
ولیک برضون علی زتهع و ول لها موّلا این نوا علی رهع آلا له له علی لالم (۱۸) این بَضتُون عَن 
یی له و وتا وج و شم اجره شم کافزون (۱۹ ولیک لَم یکوئوامقجزین فی اأض و ما کن هم ین ون هن 
أَولیاء ی وی ی تقصه رون (۲۰) وک لد خبت‌ژوا نف هم و ضل عنم ما 
کائوا یَفَْونَ (۲۱) 


لا جرم نم فی الخره هم اون (0۲ ادلی منوا و عملوا اسَایحات و بو الی زهع آوییک أضحات الْجته هُغ فها 


اون (۲۳) کل ریق کالأْغمی و الم و البصير و الشمیع هل یشتو یان معا اقلا کرو (۲۴) 
ترجمه آبات 


آیا کسی که از ناحیه پرورد گارش برهانی چون نور روشن دارد و به دنبال آن نور شاهدی هم از سوی او می باشد و پیش از 


ص: ۳۶۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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چنین نباشد)» آن (حق طلبان و حقیقت جویان) به او ایمان می آورند و هر کس از گروه های مختلف به او کافر شود آتش 
وعده گاه اوست. پس تو در باره نور خودت (قرآن) در شک مباش که آن حق است و از ناحیه پرورد گار تو است. ولی بیشتر 


و کیست ستمکارتر از آن کس که دروغ را به خدا افتراء می بندد» اینگونه افراد بر پرورد گارشان عرضه می شوند و گواهان 
خواهند گفت: خدایا اینها بودند کسانی که بر پرورد گار خود دروغ بستند. آ گاه باشید که لعنت خدا بر ستمکاران است (۱۸). 


همانهایی که راه خدا را می بندند و آن را کج و معوج نشان می دهند و به نشاه قيامت کفر می ورزند (۱۹). 


اینها (بدانند) که نمی توانند خدا را در زمین به ستوه آورند و (اصولا) غیر خدا هیچ اولیایی فلا قرو از قاه کانه و لقان) 


عذایی مضاعف دارند» نه دیگر قدرت شنوایی برایشان می ماند و نه ثیروی بینایی (۲۰). 
اینها همانهایند که (در دنیا) حقیقت ذاتشان را باختند و از دست دادند» و در قیامت اثری از آن افتراء‌اتشان نمی بینند (۲۱). 
در نتیجه در آخرت زیانکارترین افراد نیز همينهایند (۲۲). 


کسانی که ایمان آورده اعمال صالح انجام می دهند و به منظور تقرب به خدایشان برای او تواضع می کنند» اهل بهشت و در 
آن جاودانند (۲۳). 


مثل این دو طایفه مثل کور و کر و بینا و شنوا است. اگر این دو طایفه یکسان باشند آن دو طایفه نیز یکسان خواهند بود» پس 
چرا به خود نمی آیند (۲۴) 
بیان آیات 


اشاره 


از ظاهر این آیات برمی آید که در زمینه دلخوش کردن رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و تقویت ایمان آن جناب به کتاب 
خدا و تاکید بصیرتش نسبت به وظیفه اش سخن دارد. پس سیاق کلام در این آیات سیاق خطاب به رسول خدا (صلی الّه علیه 
و آله) است همانطور که در آیات قبل, تا آنجا که مش رکین متهمش کردند به دروغ بستن به خداء روی سخن به آن جناب 
بود. بعد از نقل آن اتهام باز روی سخن به آن جناب کرد که علیه مشرکین تحدی کن و بگو: 


اگر راست می گویند ده سوره مثل قرآن بیاورند و به خدا افترا ببندند. و در آخر به آن جناب امر می کند به اينکه دلخوش 
بدارد» و بر علمی که نسبت به خدایی بودن قرآنش دارد ثبات به خرج دهد. یعنی بداند که او بر حق است و به خدا افتراء 
نبسته» پس از اينکه اکثر مردم (مشرکین) از پذیرفتن دعوتش اعراض می کنند دل چرکین نباشد و در ایمان و علم خود دچار 


تردید نگردد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


ص! ۳۶۹ 


۳۴۲۵86۳060 ۷/۰۱ ۱/۷ ۰۵۰۱ 
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این جمله تفریع و نتیجه گیری از گفتار سابق است که در زمینه احتجاج علیه افتراء بودن قرآن و استدلال بر خدایی بودن آن 
سخن داشت. و کلمه "من: کسی که در آغاز آیه مبتداء است و خبر آن که کلمه " کغیره" و با چیزی نظیر آن است که 
حذف شده و تقدیر کلام چنین است: آیا کسی که از ناحیه پرورد گارش تن تس فیگران ان 
دلیل بر این تقدیر دنباله آیه است که هر دو طایفه را نام برده و می فرماید: " ولیک ینود به و من یک به ین الأخزاب 


الا موْعَدْهٌ "- دسته اول به آن ایمان دارند- - دسته دوم یعنی کسی که از احزاب به آن کفر بورزد آتش موعد او است. 


و استفهامی که در آیه شده استفهام انکاری است. یعنی می خواهد بفرماید: این دو طایفه یکسان نیستند آیا کسی که چنین و 
چنان باشد مثل کسی است که اینطور نباشد؟ و تو ای پیامبر این اوصاف را داری» پس در باره قرآن تردید مکن. 


معنای " بینه " و موارد اطلاق و استعمال آن 


۲ مج و رل 


یه من ره "- کلمه " بینه " صفت مشبهه است و معنايش دلیل ظاهر و واضح است. چیزی که هست بسیاری از امور 
رم رگن 
واضح است و هر چه هم متعلق به آنها شود آن را نیز روشن می سازند. مثل نور که خودش ظاهر و واضح است و هر چه هم 
نزدیکش شود ظاهر می گردد. و به همین خاطر کلمه " بینه " بسیار می شود که در باره چیزهایی استعمال می شود که به وسیله 
آن چیزهای دیگر روشن و واضح می گردد؛ نظیر حجت و آیت که از آن دو تعبیر به " بینه " می شود. شاهدی را هم که به 


نفع مدعی شهادت می دهد از اين رو بینه می نامند که ادعای او را روشن می کند. 


در قرآن کریم نیز در آیات زیادی حجت و آیت ی " لیهلکک مَنْ هلک عَنْ یه " (۱). و در آیه زیر 
آیت خود را بینه خوانده می فرماید: اک هذه نف له کم یه" (1) و در حکایت کلام نوح (علیه 
السلام) بصیرت خاص الهی را که خدای تعالی آن را به انبیاء خود اختصاص داده بینه خوانده و فرموده: " يا وم أ ریم ان 


کت علی یه من رَبّی و آتانی رَخمَهٌ من عنده " (۳) . و نیز مطلق بصیرت الهی را بینه خوانده؛ 
ص: ۳۷۰ 


۱- تا هر کس هلاک می شود با داشتن حجت علیه خود هلاک گردد. " سوره انفال آیه ره 
۲- از ناحیه پرورد گارتان بینه ای برایتان آمد» و آن این ناقه خداست که برای شما آیت و معجزه ای است. " سوره اعراف» آیه 
۱۱ 


۷۳ 


۳- ای قوم من اگر من دارای بصیرتی از ناحیه پرورد گارم باشم و او رحمتی از ناحیه خود به سوی من نازل کرده باشد (باز 


هم حقیقت حال بر شما پوشیده خواهد مانای سنویزة هودء آبه ۲۸ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷: ۵ ۲۳۵۳۷ 


هه ۷9 ۳ ۰ ۳ . ۶۱ بر ه و ِ ۵ رم لا مر موم که مر هر سر ی : زر ۶ ۲۲ 
هم چنان که آیه زیر ظهور در چنین بصیرتی دارد: أفمَنْ کان علی ین منْ ربه کمن زین شوء عمَله و انبعوا اهواءهمٌ ر 
در جای دیگر خدای تعالی نیز در همین معنا فرموده: " أ و من کان میت ناه و جعلنا له ورا یی به فی الّاس کمن مه 


بینه در آیه: " أفْمَن کان علی یه من ربّه..۰" به معنای بصیرت الهی است و جمله مذکور منطبق بر رسول خدا (صلی اللّه علیه و آله) 


است 


و ظاهرا منظور از بینه در آیه مورد بحث به قرینه مقامی که این آیه دارد معنای اخیر باشد که اختصاص به انبیاء ندارد بلکه 
عمومی است. قرینه و دلیل اين معنا جمله بعد از جمله مورد بحث است که می فرماید: " آولتک یَوْمُونَ به » هر چند که از 
نظر مورد. تنها رسول خدا (صلی ال علیه و آله) منظور است» چون کلام در زمینه ای است که جمله " فلا تکک فی مزیه منَ- 


۲ و ره ۲ سر , ِ ۲ 
پس تو ای پیامبر در آن بینه تردید مکن بر آن زمینه متفرع می شود. 


قن فص ری اورسته ارت آلتی است که ای سای ی رسون له ری اه الا کاک تون ید 
قرآن کریمی که بر آن جناب نازل فرمود؛ برای اينکه علی الظاهر اگر منظور قرآن بود درست نبود که جمله" لا تشک فی 
موه مه بر آن متفرع شود (برای اینکه این درست نیست که به آن جناب بفرماید: تو دارای قرآنی هستی که از ناحیه 
پرورد گارت به تو داده شده پس در آن تردید مکن» و اين بر کسی پوشیده نیست). خواهی گفت: آخر در قرآن کریم. قرآن 
پینه خوانده شده آنجا که فرموده: "فْل ای علی یه رن ری و کم به"(۳) می گوییم منافات ندارد که در آیه مورد بحث 


به معنای بصیرت باشد نه به معنای قرآن. زیرا آیه مورد بحث در مقامی است و آیه سوره انعام در مقامی دیگر. 
با بیانی که گذشت روشن می گردد اينکه بعضی (۴) گفته اند منظور از کلمه "من کان..." 


خصوص رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) است. به این معنا که اراده استعمالی» آن جناب را مخصوص نموده به اینکه معنای 


(و قهرا به ذهن می رسد که تنها آن 
ص: ۳/۱ 


۱- آیا کسانی که دارای بینه ای از ناحیه پرورد گارشان هستند مانند کسانیند که عمل زشتشان در نظرشان زینت داده شده در 
: ۱ ِ ۱ 

نتیجه پیرو هواهای خود شده اند. سوره محمد» ایه ۱۴ 

۲- آیا کسی که مرده بود سپس زنده اش کرده؛ برایش نوری قرار دادیم تا با آن نور در بین مردم زندگی و رفت و آمد کند؛ 

مثل کسی است که در ظلمت هایی چند قرار دارده که از آن به در نتواند گشت؟. " سوره انعام آیه ۱۲۲" 

۳- بگو من بر بینه ای از ناحیه پرورد گارم هستم و شما آن را تکذیب کردید." سوره انعای آیه ۵۷" 


۴- تفسیر مجمع البیان» ج ۳ جزء ۱ص ۱۳۰ 
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۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


و همچنین اینکه بعضی (۱) گفته اند: منظور از این جمله خصوص مژمنین از اصحاب رسول خدا (صلی ال علیه و آله) است؛ 


و نیز با بیان گذشته ما فساد گفتار بعضی (۲) دیگر روشن می شود که گفته اند: مراد از کلمه " بینه " قرآن است. و یا گفته اند: 
(۳) منظور از آن حجت. عقل است. و اگر به خدا نسبت داده شده و فرموده: " یه من ره" از این جهت است که نصب 
کننده ادله عقلیه و نقلیه خدای تعالی است. وجه فساد این گفته ها این است که اولا دلیلی بر این تخصیص نیست. و در انی 
بینه ای را که از ناحیه خدای تعالی برای رسول گرامیش قائم می شود نباید با تعریف الهی که برای ما و از ناحیه عقول ما قائم 


می شود مقایسه نمود. 
معنای شاهد در: " و یلو شاه من" و اثر شهادت در اعتماد به مورد شهادت و ایمان به آن 


و اه مه تسس رای شهادت در شا تختا شرامت تست که انا شپادت است. ساده تر بگویم: منظور 
شهادت دادن است. شهادتی که صحت امر مشهود را افاده کند» زیرا مقام مقام تثبیت حقانیت قرآن است و در چنین مقامی 
مناسب این است که شهادت به معنای اداء باشد نه به معنای تحمل. 


حال ببینیم آن شاهد کیست؟ ظاهرا مراد بعضی از افرادی است که به حجیت و حقانیت قرآن یقین داشته؛ و در این یقین خود 
بصیرتی الهی دارند و به خاطر همان بصیرت و یقین به قرآن ایمان آورده و شهادت داده اند به اينکه قرآن حق است. و از 
ناحیه خدای تعالی نازل شده. هم چنان که شهادت داده اند به یکتایی خدای تعالی و به رسالت رسول خدا (صلی الّه علیه و 
آله) چون شهادت دادن چنین کسانی که دارای یقین و بصیرت هستند از هر انسانی که این شهادت را بشنود تردید ناشی از 
وحشت و غریب بودن اینکه کتابی از آسمان بر فردی از انسانها نازل شود را از بین می برد» و نیز وحشت آدمی را از اينکه 
چگونه جرأت کنم به این شخص و اين کتاب ایمان بیاورم را زائل می سازد. آری آدمی نسبت به امری هر قدر هم ایمان 
داشته باشد وقتی خود را در آن ایمان تنها ببیند از اظهار ایمان خود وحشت می کند. با خود فکر می کند چگونه ایمان خود را 
اظهار کنم؛ در حالی که تمام مردم دنیا بر خلاف اعتقاد من هستند. ولی همین که دید دیگران نیز به آن امر ایمان پیدا کرده و 


نظربه و اعتقاد او را تایید نموده اند آن). 
ص: ۳۷۳۲ 


۲- تفسیر مجمع البیان» ج ۳ جزء ۰۱۱ ص 1.۱۲۹ ۳۳ 1 
۳- تفسیر مجمع البیان؛ ج ۳ جزء ۱۱ ص ۱۳۰ (به نقل از ابو مسلم). 
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وحشت از دلش زایل گشته. قلبش قوی و دلش محکم می شود و با جرأت ایمان خود را اظهار می نماید. خدای تعالی به 
چیزی نظیر این معنا استدلال کرده و فرموده: "قل أرَیثم ان کانمن عثد الله و کفرتم به و شهد شاد من بنی اشرائیل علی 
خر مت مر ین 1 

مثله فان و اسْتکبوتم (۱). 


و تا بر اینپس جمله ‏ طلوه ازمضدر تلو است؛ ثه از مصضدر ثلاوت :و ضمیر ‏ ها در آن به کلمه من کی که بر 
می گردد البته ممکن هم هست به کلمه " بینه " برگردد. و اگر بگویی کلمه " بینه " مونث است. و اگر مرجع آن ضمیر باشد 
باید می فرمود " یتلوها ؟ در پاسخ می گوییم: این بدان اعتبار است که بینه نور و دلیل است. و نور و دلیل مذ کرند و شاهد 
نامبرده دنبال آن نور و دلیل می رود و بر گشت هر دو وجه به یک معنا است» چون شاهدی که دنبال " فمَنْ کان علی یه - 
کی کنه:داراق بخهاسشت می وود قهر ا یال توی‌وخلیل آوت ره است:او ضتم قزر کلمه مته به کلمه امن ترمن 
گردد نه به کلمه " ربه » و برنگشتن آن به کلمه " بینه " به خوبی روشن است. و حاصل معنای آیه این می شود که: آیا کسی 
که خودش نسبت به امری دارای نور و بصیرتی الهی است و کسی دنبال او می رود که از خود او است. و بر صحت امر او 


استقامت و بر کار او شهادت می دهد مثل کسی است که چنین نباشد؟ 
اشاره به انطباق " شاهد منه " در آیه شریفه با امیر المومنین (علیه السلام) و وجوه دیگری که مفسرین در باره مراد از شاهد گفته اند 


و بنا بر این وجه آیه شریفه با روایاتی منطبق می شود که هم شیعه آنها را قبول دارد و نقل کرده و هم سنی» و در آن روایات 
آننده که تتصود از شاه غلی بخ این طالب (ضارانت الله:غلیه) استه لته آزم وی انسته که متظون زوا یات ایو باشه که 
مورد آیه با آن جناب منطبق است. نه به این معنا که الفاظ آیه در مورد آن جناب استعمال شده است- این بود نظریه ما در 


باره مفردات و ضماثر و جملات آبه. 


ولی مفسرین در معنای آن اقوالی مختلف دارند. بعضی (۲) گفته اند: کلمه " یتلوه " از تلاوت است. هم چنان که بعضی دیگر 

گفته اند از مصدر " تلو" است. بعضی (۳) ضمیر در این جمله را راجع به کلمه " بینه " دانسته اند و بعضی دیگر راجع به 
1 ۱۱ 

کلمه من 


ص: ۳۷۳۳ 


۱-بگو به من خبر دهید اگر این فرآن از ناحیه دای تعالی باشد و شما با اینکه شاهدی از بتی اسرائیل بر مقل آن شهادت 


داده و ایمان آورده باشد» به آن کفر ورزیده و استکبار کرده باشید» آیا مستحق عذاب نیستید. " سوره احقاف» آیه ۱۰ 
۲- تفسیر الکبیر» ج ۰۱۷ ص ۲۰۱. 


۳- تفسیر روح المعانی» ج ۲۳ ص ۷ 
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بعضی (۱) گفته اند: منظور از شاهد. قر آن است و بعضی (۲) دیگر گفته اند جبرئیل است که قر آن را بر رسول خدا (صلی الّه 
علیه و آله) می خواند. و شاید این مفسر احتمال خود را از آیه زیر گرفته که سخن از شهادت ملائکه بر حقانیت قرآن دارد: " 
لکن اللة یمه بما أثرّل (لیک نله بعلمه و الْملاتکة یَفهَدونَ (۳) . 


چه بسا این مفسر احتمال خود را به نوعی مستند به همان آیه سوره نساء کرده است. 


بعضی (۵) دیگر گفته اند: شاهد خود رسول خدا (صلی ال علیه و آله) است. به دلیل اينکه خود خدای تعالی آن جناب را 
شاهد خوانده و در کلام مجیدش فرموده: " یا با بیان ارس ناک شاهدا و مرا و تذیر" (۶) . بعضی (۷) دیگر گفته اند: 


منظور از جمله: " شاه مه شاهدی از او " زبان آن حضرت است. که آن جناب قرآن را با آن می خواند. 


بعضی (۸) دیگر گفته اند: شاهد» علی بن ابی طالب (علیه السلام) است. که بر طبق این نظریه روایاتی چند از طرق شیعه و اهل 


سئت وارد شده. 


و دقت در سیاق آیه و ظاهر جملات آن کافی است که خواننده. به بطلان وجوه نامبرده حکم کند- غیر از وجهی که نظر ما 


بود- و دیگر حاجت به آن نیست که ما گفتار را در رد آن وجوه طول دهیم و به بحث و مناقشه در آنها بپردازيم. 


ار _ه ‏ و ات مهن ص۱۲ . .۵ ۱ ۱۱ ۳ ۱ ۱ 
و من قیله کتاب موسی اماما و رَخمه - ضمیر در کلمه من قبله به موصول در جمله قبل یعنی جمله افمن... بر میی 


گردد؛ احتمال دومی که در ۱ بتلوو ۳ دادیم اینجا نیز 


ص: ۳۷۴ 


۱- تفسیر کشاف. ج ۲ ص ۸۳۸۵ مجمع البیان ج ۳ جزء ۱۲ ص ۱۳۰ (به نقل از ابی مسلم). 

۲- مجمع البیان ج ۳ جزء ۱۱ ص ۱۳۰ (به نقل از ابن عباس و مجاهد و زجاج). 

۳- لیکن خدا گواه است به آنچه به سویت نازل کرد و اينکه آنچه نازل کرده به علم خود نازل کرده که ملائکه شاهد و ناظر 
خلت موه تساه اب ۳( 

۴- مجمع البیان» ج ۳ جزء ۰۱۲ ص ۱۳۰ (به نقل از مجاهد). 

۵- تفسیر مجمع البیان ج ۳ جزء ۱۲ ص ۱۳۰. 

۶- ای پیغمبر بدرستی که ما تو را فرستادیم در حالی که شاهد و بشارت دهنده و انذار کننده می باشی." سوره احزاب» آیه 


۴۵ 
۷- مجمع البیان ج ۳ جزء ۲۳ ص ۱۳۰ (به نقل از محمد بن حنفیه و حسن و قتاده) 


۸- مجمع البیان» ج »3 جزء ۲۳ ص ۱۳۰ (به نقل جبائی) و تفسیر طبری» ج ۲۳ ص 55 
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وجود دارد؛ یعنی ممکن است این ضمیر نیز به کلمه " بینه " بررگردد» به همان بیانی که در آنجا گذشت. و جمله مورد بحث 
حالی است بعد از حالی دیگره می فرماید: آیا کسی که دارای بصیرتی الهی بوده که با آن بصیرت برایش کشف و یقینی شده 
که قرآن نازل از ناحیه خدای تعالی است. در حالی که با آن قرآن شاهدی است که او نیز با بصیرت به این معنا شهادت می 
دهد. و باز در حالی که این شخص دارای بصیرت و این آورنده قرآن اولین نفری نیست که از ناحبه خدای تعالی کتایی 
آورده باشد» بلکه قبل از کتاب او کتاب موسی آمده بود» کتابی که امام و رحمت بود. و یا قبل از اينکه این شخص دارای بینه 
هایی بشود که یکی از آنها قرآن است. و یا قبل از اينکه دارای بینه ای شود که همان قرآن مشتمل بر معارف و شرایع هادی به 
سوی حق است. کتاب موسی آمده بود. کتابی که امام و رحمت بود پس این شخص و يا این بینه ای که نزد این شخص 
است چیز نوظهور و بی سابقه ای نیست. بلکه در سابق مثل و نظیر داشته» و آن طریقه ای بوده که کتاب موسی مردم را به آن 


طریقه هدایت می کرده است. 
قرآن جیز نوظهوری نیست و پیش از آن» کتاب موسی (علیه السلام) نازل شده؛ کتابی که امام و رحمت بود 


از اینجا روشن می شود که چرا کتاب موسی یعنی تورات را به صفت " امام و رحمت " توصیف کرده چون آن کتاب (قبل از 
آنکه دستخوش تحریف شود) مشتمل بر معارف حق و شرایع الهی بوده که مردم آن شرایع را امام و پیشرو خود قرار داده و 
۳ ا .۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
با« افلآ راد ماکان من عند ال و گفرئغ به و هد شوت ین نی 

شیرایل علی مه کمن و استکبزهِدّْ له ۷ بهُدی ار اطالمیق و قال ای کفژو ی و آز کات ترا ما تم َبقونا اه و 
رد م وا به فعیقولون هذا فک قدیم و من قبله کتاب مُوسی امامً و مه و هذا کتابٍ مص دق ساناً ریا در لین 


طلموا و بُفری للمخییین " (۱). 
ص: ۲۷۵ 


ا ا ‏ ا ات ان 
شاهدی بر مثل قرآن گواهی داده و ایمان آورد و شما تکبر ورزید (آ یا مستحق عذاب نیستید) و بدرستی که خداوند هدایت 
نمی کند کافران را؛ و کافران به اهل ایمان گفتند اگر دین اسلام بهتر بود مردم در ایمان به آن بر ما سبقت نمی گرفتند و 
چون به قرآن هدایت نمی شوند خواهند گفت که این کتاب دروغی از پیشینیان است» و پیش از قر آن کتاب تورات بر موسی 
که امام و پیشوای رحمت خلق بود نازل گردید و ای ین کتاب مصدق کتب آسمانی پیشین به زبان عربی نازل شده تا ستمکاران 


را از عذاب خدا ترسانده نیک و کاران را بشارت دهد. " سوره احقاف آیه ۱۰- ۲۱۲ 
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مورد بحث. زیرا اولا در این آیات نیز قرآن را بینه ای الهی و یا امری خوانده که بینه ای الهی بر صحت آن اقامه شده است. و 
انیا مساله شهادت را آورده. چیزی که هست در این آیات شاهد بر افرادی از بنی اسرائیل دانسته که چون قرآن را کتاب 
آسمانی تشخیص داده به آن ایمان آورده و با ذکر این شهادت حقانیت قرآن را تایید کردند. و ثالثا مانند آیه مورد بحث 
فرموده: قرآن چیز نوظهوری نیست. بلکه قبل از آن نیز کتابی مشتمل بر چنین معارف و شرایعی از آسمان نازل شده بود. و آن 
کتاب موسی بودء که امام و رحمت بود. امام بود چون بنی اسرائیل به آن اقتداء می کردند» و رحمت بود چون به وسیله آن 
هدایت می شدند. طریقه ای بود که درستی راهنمایی هایش تجربه شده بود. قرآن نیز کتایی است مثل آن کتاب و مصدق 
آن» کتابی است مانند آن که از ناحیه خدای تعالی و به منظور انذار ستمگران و بشارت دادن به نیکو کاران نازل شده. 


از اینجا این معنا نیز روشن می گردد که کلمه ‏ اماما" و کلمه " رحمه " حال است از کتاب موسی. نه از جمله: " شاهد منه" 
که بعضی از مفسرین پنداشته اند. 

" آولتکک نو به و من یکفز به من ال خزاب انار مَوْعَدهُ " مشار اليه به کلمه " اولشک: آنان " بنا بر معنایی که قبلا برای 
صدر آیه کردیی همان کسانی اند که در جمله " أ فْمَنْ کاتّ..." فرمود دارای بینه ای از ناحیه پرورد گارشان هستند» و اما این 


و همچنین ضمیر در کلمه ‏ به " به قرآن بر می گردد از این جهت که قرآن بینه ای از ناحیه خدای تعالی است» و یا امری است 
که بینه بر آن اقامه شده است. و اما این احتمال که به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بر گردد احتمالی است که با آن معنایی 


بتواند در آخر نتیجه گیری نموده به شخص آن جناب خطاب کند که: " فلا تک فی مویه من آ» کانه فرموده: 


تو دارای بینه ای چنین و چنانی و با تو شاهدی است و قبل از تو موسی بود» و کسی که چنین وضعی دارد البته به آنچه از 
کتاب خدا به او وحی شده ایمان می آورد» و معنا ندارد بفرماید: و کسی که چنین وضعی دارد به تو ایمان می آورد. و گفتار 
در ضمیری که در جمله "و مَنْ یر به " است همان گفتاری است که در باره ضمیر در جمله " یمنون به " آوردیم. 

و آمر این آیه و احتمالهایی که در الفاظ و ضمایر آن هست امر عجیبی است که اگر احتمالات مربوط به الفاظ آن را در 
احتمالهای مربوط به ضمایر آن ضرب کنیم. حاصل ضرب هزاران احتمال می شود که بعضی از آنها صحبح و بعضی دیگر 
ناصحیح است. 


ص: ۳۷۳۶ 
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"لا تکه فی بزیه ال ین ریک و نکن کر لاس لا بو " کلمه" مربه"مانند کلمه " جلسه " بر وزن " فعله » نوع 
را می رساند» پس" مریه " یعنی نوعی از شک و" جلسه " یعنی نوعی نشستن. جمله مورد بحث به دلیل اینکه حرف " فاء " بر 
سر دارد تفریعی است بر صدر آیه» و معنای آن این است: کسی که در امری از امور دارای بینه ای از ناحیه پرورد گارش هست 
و شاهدی از خود او نیز بر صحت آن آمر شهادت داده و قبل از آن نیز امام و رحمتی چون کتاب موسی بوده» چنین کسی مثل 
ساير مردم که هم غافلند و هم به غفلت کشیده شده اند نیست. زیرا او به آنچه از پیش خدا در نزد خود دارد ایمان دارد» و از 
اینکه بیشتر مردم از آنچه او دارد رویگردانند به وحشت نمی افتد. و تو ای محمد چنین کسی هستی, برای اينکه تو دارای بینه 
و بصیرتی از ناحیه پرورد گارت می باشی و شاهدی از ناحیه تو به دنبال تو است. و قبل از تو کتاب موسی بود. در حالی که 
امام و رحمت بود و وقتی تو چنین هستی پس در امر آنچه از قرآن به سویت نازل شده و در حق بودن محض آن و اينکه از 


ناحیه خدای تعالی نازل شده تردید مکن و لیکن بیشتر مردم ایمان نمی آورند. 


"هلق من ریک "- این جمله تعلیل نهی از مریه و شکک است» که با حرف " ان " و الف و لام جنس تا کید شده تا دلالت 
کند بر اينکه اسباب نبودن شک یکی دو تا نیست, زیرا هم بینه قائم شده و هم شاهدی شهادت داده و هم کتابی قبل از این 
کتاب به عنوان امام و رحمت وجود داشته» که آن کتاب موسی (علیه السلام) است. 


ون میک ری علی له 
احتمال دارد این جمله دنباله ای باشد برای سیاق سابق که در مقام دلگرم کردن رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بود. و بنا بر 


این احتمال» معنای مجموع جمله و سیاق چنین می شود: 


تو بدانجهت که دارای بینه ای از ناحیه پرورد گارت هستی نمی توانی و ممکن نیست ظالم باشی؛ حاشا بر تو که در دعوتت به 
خدای تعالی افتراء بسته باشیی برای اینکه مفتری بر خدای تعالی و کسی که به ساحت مقدس او دروغ می بندد از 


ستمکارترین ستمکاران است» و چنین و چنان وبالی در برابر دروغشان دارند. 


و به هر حال چه دنباله سیاق قبلی باشد و چه نباشد. منظور از افترای کذب بر خدای سبحان» توصیف خدای تعالی است به 
صفتی که در او نیست. و یا نسبت دادن چیزی به ناحقء و یا بدون علم و مدرک به او است. و افتراء از روشن ترین مصادیق 
ظلم و گناه است. و معلوم است که ظلم نسبت به هر کسی یک حکم ندارد» هر قدر آن طرف که مورد ظلم ما واقع شده 


بزرگتر باشد ظلم ما نیز به همان نسبت بزرگتر خواهد بوده تا آنجا که به بزرگترین مقام یعنی به ساحت 


ص: ۲۷۷ 
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عظمت و کبریایی پرورد گار منتهی شود که افتراء و ظلم به او عظیم ترین ظلم خواهد بود. 


جواب به مشر کین به اينکه خود آنان با عقاید و سنن باطل و خرافی خود بر خدا افترا بسته اند و توضیح مراد از اینکه در قيامت مشرکین 
بر پرورد کارشان عرضه می شوند 


در این جمله عين آن ادعایی که مشر کین علیه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) کردند علیه خود آنان ادعا شده. آنها علیه 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) ادعا کرده بودند که وی قرآن را خودش ساخته و پرداخته و به دروغ به خدا افتراء بسته» 
همین ادعا علیه خود آنان قلب شده و فرموده: این شما هستید که با عقاید خرافی خود به خدا افتراء می بندید. برای او بدون 
هیچ علم و مد رکی شریکک اثبات می کنید با اينکه او" له " است و هیچ معبودی جز او نیست و شما هستید که از راه خدا 
جلو گیری می کنید. و معنای این جمله این است که راهی که شما پیش گرفته اید افتراء است. نه راه خداء شما راه دیگری 
پیش گرفته و آن را سنت و روش زند گی خود کردید که این خود د گر گون ساختن راه خدا است. همان راهی که فطرت و 
نبوت به سوی آن هدایت می کند. و شما به آخرت کفر ورزیده آن را نفی کردید. و این اثبات مبدء بدون معاد معنایش 
نسبت دادن لغو و عمل باطل به خدای تعالی است که خود افترایی دیگر است. آری» اگر کسی معتقد باشد به اينکه معادی 


نیست» نسبت لغو به خدا داده» زیرا در این صورت خلقت بیهوده و بی غرض خواهد بود. 


و کوتاه سخن, اعتقاد مش کین به غیر دین و سنت خدا و گرویدن به عقاید باطل در مساله مبدء و معاد و در زندگی دنیایی و 
اجتماعی غیر سنت الهی را سنت خود قرار دادن است و اين- با اینکه سنتی که از ناحیه خدا آمده تنها سنت حق است و نزد 
خدا به جز دین حق هیچ سنتی نیست- افترایی است بر خداء که به زودی در روزی که بر پرورد گارشان عرضه می شوند 
گواهان علیه آنان شهادت خواهند داد. 


" ولیک یُفرَضونَ علی ره "-" عرض " به معنای اظهار چیزی است تا طرف آن را ببیند و به موضع آن واقف گردد. و در 
معنای این کلمه در آیه مورد بحث می گوییم: در روز قيامت حجابها (ی مادیت و منیت و عادت و ملکات زشت ناشی از آنها 
و از غیر آنها) که در دنیا بین مش رکین و پرورد گارشان حائل شده بود» به وسیله ظهور آیات الهی کنار می رود و حق بطور 
صریح و بدون هیچ شاغلی که آن را از یادها ببرد و انسانها را مشغول به خود سازد روشن می گردد و انسانها برای فصل قضاء 
(و اينکه خدای تعالی بین خود آنان» و بین آنان و نسلهایشان و بین آنان و خودش و اولیاءش داوری کند) حاضر می شوند. و 
چون این حضور» حضوری اضطراری خواهد بود که خود انسانها در آن دخالتی ندارند» لذا در آیه مورد بحث از این حضور 
تعبیر به " عرضه شدن انسانها به پرورد گارشان " کرد هم چنان که در آیه ای دیگر به خاطر نکته ای دیگر از این حضور تعبیر 


مْ و ی مین اقرنسس ماش ناج 
فرمود به بروز آنان برای پرورد گارشان: یوم هم بارزون لا 


ص: ۳۷۳/۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۲۳۵۳۷ ۲ 


یی 2 ار کی ای یا 
یخفی علی الله مهم شی :۶ 
() و نیز فرموده: " و روا لله الواحد القهّار " (۲) . پس اينکه فرمود: 


" آولنکک یْعْرَضوَ علی ریم " معنایش این شد که در آن روز ملائکه مو کل بر مشرکین آنان را می آورند و در موقفی قرار 


می دهند که بین آنان و پرورد گارشان هیچ حجابی حایل نباشد تا خدای تعالی بین آنان داوری کند. 


رن شفار اه لا ات کِلْبُوا علی ریم "- کلمه " اشهاد " جمع شهید (گواه) است» مانند کلمه " اشراف " که جمع 
شریف است. بعضی (۳) گفته اند: جمع شاهد است. مانند اصحاب که جمع صاحب است. مید قول اول آیه شریفه زیر است 


"کی |ذا جثنا من کل مه بشهید " (۴) که این آیه نیز از روزی خبر می دهد که اشهاد قیام می کننده پس اشهاد همان 
شهیدهای امتها هستنده در نتیجه این کلمه جمع شهید است. و نیز آیه زیر که می فرماید: "و جاءث کل تفس مَعها سایق و 


۱۱ ۶ 


هیذ" (۵. 


و اینکه اشهاد در آن روز می گویند: اينها آن کسانی اند که در دنیا به پرورد گار خود دروغ بستند شهادتی است از آن 
گواهان علیه مش رکین که به خدای تعالی افتراء بستند که در حقیقت از ناحیه شهادت اشهاد علیه آنان مسجل می شود که آنان 
مفتری بودند» چون آنجا موقفی است که جز حق چیزی گفته نمی شود و کسی را نیز از گفتن حق و اعتراف و قبول حق چاره 
و مفری نیست» هم چنان که در جای دیگر فرموده: "یرم تج کل تفس ما عبت ین یر محض را و ما عمث من شوم ند 


م۳ 
ار 


بینها و یه مدا بعید) (۶) . 
۳ آلا له الله علی الظالمین الذین یَضُدُونَ عنْ سبیل الله..." 


این جمله تتمه کلام گواهان است؛ دلیل بر اين معنا آیه زير است که می فرماید: 


م2 
مء ۷ م 


ادن مُوَذِنْ يم آن له الله علی الظالمین الذین دون عَنْ سبیل الله و ها عوجا و هُم بالخره کافزون" 


ص: ۳۷۹ 


۱- روزی که آنان بارز و آشکار هستند و چیزی از آنان بر خدای تعالی پوشیده نیست." سوره مومن؛ آیه ۰۱۶ [.....] 

۲- و برای خدای واحد قهار بارز و هویدا گشتند." سوره ابراهیم» آیه ۴۸" 

۳- تفسیر مجمع البیان» ج ۳ جزء ۰۱۲ ص ۱۲۸. 

۴- چه خواهند کرد روزی که از هر امتی شهیدی بياوريم." سوره نسای آیه ۴۱" 

۵- هر انسانی می آید در حالی که یک فرشته او رای به جلو می راند و فرشته ای دیگر گواه او است. " سوره ق» آیه ۲۱" 


۶-روزی که هر شخصی در می یابد که آنچه از خیر کرده حاضر است و آنچه بدی کرده نیز حاضر است آن وقت آرزو می 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۴۲۵96۱۱۸60 0۷/۰: ۲ ۵۷ ۸ 


کند که ای کاش بین او و بدیهایش فاصله ای زیاد بود. " سوره آل عمران» آیه ۲۳۰ 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


9۹ 


و اين کلام گواهان که خدای تعالی آن را حکایت کرده تثبیت دوری از رحمت خدا از ناحیه گواهان است برای ستمکاران و 
مسجل کردن عذاب است برای آنان, نه اينکه نظیر لعنت و رحمت دنیایی» صرف نفرین و دعا و مانند لعنتی باشد که در این 
آیه آمده: " آوئیک یلع له و یم ون (4۳ برای اينکه دنیا 9 
رحمتی که در قیامت باشد خارجیت آن است نه لفظ و آرزوی آن. لعنت در قیامت رساندن عذابی است به ایشان که بر ایشان 
ذخیره شده» و رحمت در آن روز رساندن پاداش ذخیره شده است. پس اگر لاعنی در قيامت کسی را لعنت کند معنایش این 


است که او را از رحمت مخصوص به مژمنین طرد نموده عذاب بعد را علیه او مسجل کند. 
تمامی منحرفین از راه حق» ستمکار و مفتری بر خدایند 


خدای تعالی سپس ظالمینی را که مورد لعن گواهان بودند تفسیر کرده به: "لین یضَُونَغ شبیل له و نها جوجا و شم 
الآخره هُغْ کافژون- کسانی که راه خدا را می بندند و آن را کج و معوج جلوه می دهند و به آخرت کافرند . پس ظالمان 
کسانی هستند که اذعان و اعتقادی به روز حساب ندارند تا برای آن روز عمل کنند قهرا هر چه می کنند منحصرا برای دنا 
می کنند و از راههای زند گی هر راهی که به منافع مادی آنها منتهی شود پیش می گيرند و بس. و این سنت اجتماعی آنان 
است» و در این سنت هیچ اعتنایی نمی شود به اينکه خدا از بند گانش دین حق و کیش فطرت را خواسته. پس این ستمکاران 
چه اينکه معتقد به صانعی باشند ولی دین فطرت را که همان اسلام است رها کرده به سنت تحریف شده و منحرف کننده ای 
گرویده باشند» و چه اينکه اصلا به صانعی معتقد نباشند و از آنهایی باشند که می گویند " جز این زندگی دنا زند گانی 
دیگری نیست و ما را جز روز گار کسی نمی میراند" در هر حال ستمکار و مفتری بر خدا هستند و به خدا دروغ بسته اند ما 


در تفسیر سوره اعراف آبه ۴ و ۴۵ مطالبی در این معانی آوردیم. 


از مطالبی که تا اینجا در باره دو آیه مورد بحث خاطر نشان ساختیم دو نکته به خوبی روشن گردید: یکی اينکه کلمه " دین " 
در اصطلاح قرآن کریم عبارت است از سنتی اجتماعی که در مجتمع عملی می شود. دوم اينکه سنتهای اجتماعی یا دین حق و 
فطری می باشد که همان 


ص: ۳۸۰ 
۱- پس اعلامگری در بینشان اعلاعم کرد که لعنت خدا بر ستمکاران آنهایی که در دنیا مردم را از راه خدا جلوگیری می 


کردند و آن را کج و معوج جلوه می دادند و خود به عالم آخرت کفر می ورزیدند. " سوره اعراف؛ آیه ۴۵ 
۲- آنان را خدا و همه لعنت کنند گان لعنت می کنند. " سوره بقره آیه ۳۱۵۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


اسلام است و يا دین تحریف شده از دین حق. و راه کج و معوج از راه خدا. 
7 ی ی ات شرت ی بش 2 ۹ ۳ ِكِثِ- دز روگ و 
آولنک لم یکونوا مُعْجزین فی الارض و ما کان لهْمْ من دون الله من أولیاء... 


کلمه " اولشکک: آنان " اشاره است به آن کسانی که بر خدای تعالی افتراء بسته بودند» که در دو آیه قبل اوصافشان ذکر شد. 
(صرفنظر از الفاظ آیه) مقامی که آیه شریفه دارد دلالت می کند بر اينکه منظور خدای تعالی از اينکه فرمود: " آنان در زمین 
خدای را عاجز نمی کنند "» این است که در زندگی مادی و زمینی خود نمی توانند به صرف خارج شدن از زی بندگی او را 
به ستوه بیاورند» پس اگر با دست زدن به افترای دروغ به خدای تعالی می بندند» و اگر راه خدا را به روی مردم سد می کنند» 
۱ ها ۱۳ آنان بر قدرت خدای سبحان فایق 
آمده که توانستند چنین کارهایی بکنند و نیز برای آن نیست که مشیت آنان بر مشیت خدای سبحان پیشی گرفته» و باز برای 
ی 
گرفته اند که یا بتها باشند و یا اسباب ظاهری که دل بدان بسته اند» زیرا خود خدای تعالی فرموده: "و ما کال َهُم من ون ال 
ین أَلیاء " 


و کوتاه سخن اینکه» نه قدرتشان بر قدرت خدای عزیز غالب آمده و نه شرکایی که برای خود گرفته و آنها را اولیای خود 
نامیده اند و در حقیقت ولایتی دارند و مدبر امور آنهایند» و نه آن اولیاء خیالی» آنها را به این کارهای ناروا یعنی بغی و ظلم 
هم چنان که فرموده: "لا زاغوا زاغ له وم " (۱) و نیز فرموده: 

0 به کییرا و دی به کثیرا و ما بل بلاغ 3 

مشرکین و کنار با کفر خود و جز خدا را ولی گرفتن» از قدرت و سلطه خدای تعالی و ولایت او خارج نگشته اند و عذابشان دو برابر می 
شود 
۳-9 تاد نت نا و یگ 


ی 
ص: ۳۸۰۱ 
۱- وقتی رفتارشان انحرافی شد. خدای تعالی دلهایشان را منحرف می سازد. " سوره صف. آیه ۵" 


۲- خدای سبحان با این قرآن بسیاری را هدایت و بسیاری را گمراه می کند و گمراه نمی کند مگر فاسقان را." سوره بقره» 


آبه ۷" 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
معصیتی که دیگران به تحریکک آنان مرتکب شدند. خدای تعالی همین معنا را در جای دیگر خاطر نشان کرد می فرماید: " 
لیخملوا ارم کاملهٌ یوم القيامه و من آژزار الذی بض لونهُم بغیّر علم " (۱) و نیز می فرماید: " و تکثبٍ ما قموا و آارَهَمْ" 
(: 


توضیحی در باره اينکه کفار آیات خدا را نمی بینند و انذارها و تبشیرها را نمی شنوند 


"ما کانوا یش تطیعَون المع و ما کانوا یتص ون" - این جمله در مقام تعلیل است؛ و به همین جهت به فصلی» یعنی بدون واو 
عاطفه آمده. می فرماید: اگر اینها کافر شدند و خدای را نافرمانی کردند برای این نبود که اراده خود را بر اراده خدا غلبه 
دادند و برای این نیز نبود که آنان به راستی غیر از خدا اولیایی داشتند و به کمک آن اولیاع خدا را شکست دادند» بلکه برای 
این بود که آنان نمی توانستند انذارها و بشارتهایی که از ناحیه خدای تعالی شدند بشنوند. و یا بعث و زجری که از آن ناحیه 
فا 
بوده که خدای تعالی در اين آیه بیان کرده: "هم قلوب لبون بها و مین یدرون هزغ ان لاش عغو نْ بها 
اولیکه تام ال هه ال وت درتوصیت وم نان فرش "لب یدهم و أصارهمم کما لم زوا به رل موه" 
( و یز مد " تم له علی قلوبهغ و علی ترشعهم و غلی بارهم عغشاوة " (4۵ و آیات بسیاری دیگر که دلالت می 

یو با توس چیزی که هست از خود آنان حکایت کرده که در 
یات می گویشده "لو کا نه عقل ما کنا فی آضحاب الشهیر فاغترفوابنیهع! " (۶» از این جهت اعتراف کردند که 


و 


ص: ۳۸۲ 


۱- تا در روز قيامت هم وزرهای گناهان خود را بطور کامل به دوش بگیرند؛ و هم پاره ای از وزرهای کسانی که آنها را 
بدون علم و مدرک گمراه کردند. " سوره نحل آیه ۲۲۵ 

۲- ما هم اعمال خود آنان را می نویسیم و هم آثاری که بعد از مردنشان بر اعمالشان مترتب می شود. " سوره یس آیه ۱۲" 
۳ آنها دلهایی دارند که با آنها نمی فهمند و دید گانی دارند که با آنها نمی بینند و گوشهایی دارند که با آنها نمی شنوند» 
آنان چون چهارپایان و بلکه گمراه ترند. " سوره اعراف» آیه ۱۷۹" 

۴ ما دلها و دیدگان آنان را زیر و رو کردیم همانطور که در بار اول ایمان نیاوردند." سوره انعام آیه ۱۱۰" 

۵- خدا بر دلها و گوشهایشان مهر زده و بر چشمانشان پرده افکنده. " سوره بقره» آیه ۷" [.....] 

۶ اگر مامی توانستیم بشنویم و یا تعقل کنیم امروز در زمره اهل آتش نبودیم با همین گفته به گناه خود اعتراف کردند." 
شوه ملکک: آ یه ۱ و ۳۱۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


خود شمردند با اينکه خدا عقل و گوش رااز آنان سلب کرده؟ جوابش این است که همین خود دلیل بر این است که خودشان 
در این سرنوشت خود دخالت داشته اند و خود با ارتکاب گناهان باعث سلب این نعمتها از خویش شده اند» هم چنان که آیه 


مب 2 ۲۲ 


سوره بقره نیز بر این دلالت کرده و می فرمود: "و ما ْضل به الا اْفاسقین ۹ 


مفسرین در معنای جمله " ما کاوا یَشتطعُوَ المع و ما کانوا بیْصرُونَ " وجوه دیگری گفته اند: بعضی (۱) گفته اند جمله " ما 
کانوا..." به خاطر افتادن حرف جرء در محل نصب است و جمله با حرف جر متعلق است به جمله " بضاعف... " و تقدیر کلام 
اینطور نوده؛ " نما کائوا یستطیعون السمع و بما کانوا ییبصرون . و معنایش این است که: خدای تعالی عذاب آنان را مضاعف 


که قاط ای که ار ی و تا واه اف ای اه تست اه تلم نکن 
می کند ب, ینحه می تو بشنوند و نشنیدند و د: پنحه می تو ببینند و ند د 


بعضی (۲) دیگر گفته اند: منظور خدای تعالی از جمله " ما کاثوا یَطیعُونّ..." نفی سمع و بصر از خدایان دروغین آنها است» 
و تقدیر کلام این است: این کفار و آلهه آنان نمی توانند خدا را در زمین به ستوه بیاورند (آن گاه درباره خدایان دروغین 


آنها فرموده) نه می توانند بشنوند و نه می توانند ببینند. 


بعضی (۳) دیگر از مفسرین گفته اند: لفظ " ما" در جمله " ما کائوا یش تَطیعون " مای نافیه نیست بلکه جاری مجرا و به منزله 
حرف" ما" در این کلام عرب است: " لاواصلنک ما لاح نجم- یقین بدان که همواره پیوند بین خودم و تو را حفظ می کنم 
مادامی که ستاره ای در آسمان طلوع می کند " یعنی دائما- آیه شریفه نیز می خواهد بفرماید: کفار در عذاب هستند مادامی 


که زنده اند (و می توانند بشنوند و ببینند). 


بعضی (۴) دیگر گفته اند: منظور از نفی سمع و بصر نفی فانده از آنها است. پس چون استماع آیات قرآن و نظر کردن در 


حقیقت کلام بر اساس کنایه ایراد شده اشتتار 

ص: ۳۸۳ 

۱- تفسیر مجمح البیان» ج ۳ جزء ۰۱۲ ص‌ ۱۳۲ (به نقل از فر اء و بلخی). 
۲- مجمع البیان» ج ۳ جزء ۲" ص‌‌ ۱۳۳ (به نقل از این عباس). 


۴ تفسیر روح المعانی» جزء 3 ص‌‌ ۳ 
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و از همه وجوه معتدل تر» وجه آخری است تازه همین وجه و بقیه وجوهی که نقل کردیم سخیف و بی پایه هستند» و سخافت 


و بی ارزشی آنها برای هر کسی روشن است. و وجه صحیح همان است که از نظر شما گذشت. 
معنای خسران نفس و ضلال و گم شدن مفتربات و مراد از اينکه کفار در آخرت" اخسرون" هستند 


" آولیک این تحیتووا امه و سل عم ما کاو بفون " این آیه شریفه مشتمل بر دو نکته است: یکی اینکه می فرماید 
کفار نفس خود را خاسر کردند. دوم اينکه می فرماید افترایی که یک عمر مرتکب آن شدند در آخرت اثری از آن نمی 
ناش اما خسران آناندلبلش این ات که آدمی مال‌که تست مگر نفس خودررا که الثه مالکتش, یت به تفس :خودتن 
استقلالی نیست. بلکه به تملیک خدای تعالی است و وقتی آدمی چیزی را برای نفس خود بخرد که مایه هلا کتش باشد. و 
سرمایه عمر و مال و هر چیز دیگر را بدهد و در مقابل کفر و معصیت را بخرد در اين معامله ضرر کرده و این ضرر را خودش 
برای خود فراهم آورده است. پس خسران نفس کنایه است از هلاک کردن نفس و اما ضلالت در افترایی که بستند علتش 
این است که عقاید خرافی که داشتند دروغ بود» یعنی وهمی بود که در خارج واقعیت نداشت. خرافاتی بود که هوا و هوسهای 
دنیوی آن را در نظرشان جلوه داده بوده و با برچیده شدن زندگی دنیا و هیچ و پوچ شدن هوا و هوسها؛ آن اوهام و خرافات 
نیز جلوه و رنگ خود را می بازد؛ و معلوم می شود چیزی جز دروغ و افتراء نبوده» در آن روز هر کسی می فهمد که حق مبین 


تنها خدای تعالی بوده و آنچه را حق می پنداشتند چیزی جز خیال نبوده است. 

"لا جرم هم فی الخره هم تون " از" فراء " نقل شده که گفته است: کلمه " لا جرم" در اصل به معنای کلمات" لا بد" 
و" لا محاله: بناچار" بوده و بعدا در معنای س وگند. استعمالی شایع یافته و به تدریج معنای کلمه " حقا" را به خود گرفته است؛ 
و به همین جهت در جواب آن, لام قسم آورده می شود یعنی گفته می شود: " لا جرم لافعلن کذا- حقا این کار را به بقین 

۱۱ 

اهل لغت در ساختمان این کلمه گفته اند: " جرم "- به دو فتحه- به معنای " قطع " یعنی بربدن است. و شاید در اصل در نتایج 
کلام استعمال می شده مانند لفظ " لا محاله " که می فهماند: " فلان سخنی که به وسیله من و یا فلانی گفته شده هیچ قاطعی 
نیست که آن سخن را قطع و باطل سازد" هم چنان که نظیر این معنا از کلمه " لا محاله " به ذهن می آید. و بنا بر این معنای 


آیه ابنطور می شود: حقا این خرافه پرستان در آخرت زیانکارترین افراد خواهند بود. 


و وجه زیانکارتر بودنشان در آخحرت- اگر فرض کنیم منظور. زیانکارتر از ساير معصیت کاران باشند- این است که سایر 
گنهکاران امید نجات دارند اما اینها به خاطر کفر و 


ص: ۳۸۳۴ 
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عنادشان نفس خود را خاسر و ضایع و هلاک کردند در نتیجه دیگر امیدی در نجاتشان از آتش آخرت نیست همانطور که 
در دنیا با حفظ آن عنادی که داشتند امیدی به رستگاری و بر گشتن از کفر به سوی ایمان در آنان نبود هم چنان که قرآن 
کریم در باره وضع دئیایی حاسران و اينکه ایمان نخواهند آورد فرموده: "ایح یتژوا هم فَهُ لا بو" (1 و نیز در 
باره اینها که مهر بر دلها و گوشها و دید گانشان خورده فرموده است: "و جعلنا من بین آتدیهم مدا و من خلفهغ مرا 
ینام فهع لا ییصزون و تواء علبهم رهم لم تذزهع لبون "(40 و نیز در اینکه چرا نمی توانند ایمان بیاورند 
فرموده: "ا فْتَ من انح له واه و آَضَ له له علی علم و نتم علی یه و قلبه و جعل علی بض ره غشاوة فمن تیه ین 
بُقد الله ۲ (۳) . ۱ 


۳۹ 


و اگر فرض کنیم که منظور از خاسرتر بودنشان این است که خسران آخرتشان بیش از خسران دنیایی آنان است در این 
صورت وجه آن این است که اين کفار به خاطر کفرشان و به خاطر اينکه مردم را از راه خدا جل وگیری می کردند و در 
سعادتی که دین حق برای آنان فراهم نموده بود محروم می ساختند» قهرا هم در دنیا زیانکار شدند و هم در آخرت, لیکن 
خسران آخرتشان شدیدتر است. زیرا دائمی و جاودانی است. (برای اينکه باعث کفر و محرومیت دیگران نیز شدند). پس 
خسران دنیائیشان در مقایسه با خسران آخرتیشان بسیار اند ک است. و لذا قرآن کریم در باره اند ک بودن خسران دنیائیشان 


۰ سا ی مش و من ی شا و یه و مج هو 2 ۲۲ 
فرموده: ‏ کانهم یوم یرون ما ُوعدون لم یلوا الا ساعهُ من نهار (۴). 


علاوه بر اين» در آخرت اعمال از نظر نتایج. شدیدتر و مضاعف می گردد. هم چنان که قر آن کریم فرموده: "و مَنْ کان فی 
هذء آغمی فَهو فی الخره آغمی و أضل مَبیلا" (۵» حال از 


ص: ۳۸۵ 


۱- کسانی هستند که نفس خود را باخته خود را هلاک کردند در نتیجه» دیگر ایمان نمی آورند. " سوره انعام» آیه ۱۲ 

۲- ما از پیش رو و پشت سرشان سدی نهادیم و بر چشمشان هم پرده افکندیم که هیچ (راه حق را) نبینند و تو چه انذارشان 
بکتی و چه نکنی ایمان نمی آورند. " سوره یس آیه ٩‏ و ۱۰ 

۳- (ای رسول ما) می نگری آن را که هوای نفس خود را معبود خود گرفته و خدا او را با داشتن علم و چشم باز گمراه کرده 
و بر گوش و دل او مهر زده و بر چشمش پرده افکنده» چه کسی بعد از خدا می تواند او را هدایت کند. " سوره جائیه» آیه 
۲۳ 

۴-روزی که می بینند آنچه که قبلا وعده اش را شنیده بودند چنین به نظرشان می رسد که در دنیا بیش از ساعتی از یک روز 
درنگ نکرده اند. " سوره احقاف» آبه ۲۳۵ 


هو کین که فز ایت‌عضهان کووناشد کی آخرت کرت و کمراهتر است, مووه سره یه ۷۲ 
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این دو احتمالی که فرض کردیم کدام بهتر است؟ باید گفت احتمال اولی بهتر است. برای اينکه ظاهر آیه این است که می 
با بفرماید: این طایفه از تمامی طوایف گنهکار خاسرترند و نمی 
خواهد بفرماید : خسران آخرتشان دب بیشتر از خسران دنبایشان اشت ان 


ع 


معنای" اخبات" و مراد از اخبات موّمنین به سوی خسدا و بیان اینکه وصف: " و آخ خبنُوا الی ره" " در آیه شسریفه» به طایفه خاصسی از 
موّمنین اشاره دارد 


راغب در مفردات گفته است: کلمه " خبت " به معنای زمین مطمئن و محکم است. و وقتی گفته می شود: " آخبت الرجل" 
معنایش این است که تصمیم گرفت به زمینی محکم برود؛ و يا در آن زمين پیاده شد. نظیر کلمه " اسهل و انجد " که به 
معنای " به سرزمین هموار رفت» به بلندی رفت " می باشد. و به تدریج در معنای نرمی و تواضع استعمال شده که در آیه و 
ات۳ اٍلی ره" به همین معنا آمده و نیز در جمله "و بر لخن " به معنای تواضع آمده. می فرماید افراد متواضع را که 
استکباری از عبادت خدا ندارند بشارت بده و نیز در جمله " ثحب له قلهُمْ " یعنی دلهایشان برای او نرم و خاشع می گردد 
رت 


و بنا بر اين» منظور از " اخبات مومنین به سوی خدا " اطمینان و آرامش یافتنشان به یاد او و تمایل دلهایشان به سوی او است؛ 
محکم این چنین است. و اشیایی را که بر گرده خود دارد نمی لغزاند. بنا بر اين» وجهی نیست برای گفتار آن مفسر (۲) که 
گفته: 


۷ 2 و 


اصل جمله "آختتوا الی ریم اخبتوا لربهم " بوده زیرا نکته ای که در معنای اطمینان هست نکته ای است که باید با حرف" 
الی " متعدی شود. نه با حرف " لام" 

در این آیه خدای تعالی ایمان و عمل صالح را مقید کرده به اخبات. و اين دلالت دارد بر اينکه منظور از اين مومنین عموم 
دارند گان ایمان نیست. بلکه طایفه خاصی از مومنین است. و آن افراد خاصی از مومنین هستند که اطمینان به خدا دارند و 
دارای بصیرتی از ناحیه پرورد گار خویشند» و این خصوصیت همان است که ما در صدر آیات در تفسیر جمله " أ فْمَنْ کانٌ 
علی یه من رَیّه..." آورده و گفتیم: اين آیات ما بین دو طایفه خاص از مردم مقایسه می کند. یکی آنهایی که اهل بصیرت 
الهی اند» و یکی آنهایی که چشم بصیرت خود را از دست داده اند. 

از اینجا فساد گفتار بعضی از مفسرین روشن می شود که گفته اند: این هفت آیه» یعنی 


ص: ۳۸۶ 


۱- مفردات راغب. ماده " خبت ". 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲۵86۳0160 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۲- تفسیر طبری» ج ۲ ض ۰۱۳ 
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آیه " من کال عغلی یهن ره تا جمله- أ فلت نون " بیان حال دو طایفه از مردم است» یکی آنها که به قرآن کفر 


ورزیدند؛ و دیگری همه آنهایی که به آن ایمان آوردند. 


"5 


"عل لین کالأغمی و الم و اآبصیر و المیم هل یشتویان متا آ فلا مد کون " کلمه " مثل " به معنای وصف است. ولی 
خن مها امد بتکم الم کرد آ یواست که نعانی ازشانی شیاه سکف ان تفن نله راز 
امری محسوس و يا نزدیک به محسوس برایش بیان کنی تا ذهنش با آن معنای پنهان و دقیق انس پیدا کند و فهمش از آن امر 
محسوس به آن امر معقول که مقصود گوینده است منتقل گردد. و منظور از" دو فریق " همان کسانی اند که حالشان را در 
آیات قبلی بیان کرده بود و بقیه الفاظ آیه روشن است. 


بحث روایتی (روایاتی متعددی در باره انطباق جمله: " أفْمَنْ کان علی یه من ره و وه اه مه" بر رسول خدا (صسلی اللّه علیه و 
آله) و امیر الموّمنین (علیه السلام). 


اشاره 


در کافی به سند خود از احمد بن عمر خلال روایت کرده که گفت: من از امام ابو الحسن (علیه السلام) از اين کلام خدای عز 
و جل پرسیدم که می فرماید: "اقمن کان علی که رو نی شاه مه رده آق شاهدی که از رخ رسول هلا 
(صلی الّه علیه و آله) بود علی امیر الم‌منین (علیه السلام) بود» و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) خودش دارای بینه ای از 


ناحیه پرورد گارش بود. (۱) 


و شیخ صدوق در آمالی به سند خود از عبد الرحمن بن کثیر از جعفر بن محمد از پدرش از جدش علی بن الحسین از حسن 
بن علی (علیه السلام) روایت کرده که آن حضرت در ضمن خطبه ای طولانی که در حضور معاویه ایراد فرمود» این جمله را 
فرمود که: سرانجام امور و گذشت رو زگار بدینجا منتهی شد که خدای عز و جل محمد (صلی الّه علیه و آله) را مبعوث به 
نبوت کرد و او را برای رسالت برگزید و کتابش را بر او نازل کرد» و سپس مامورش کرد به اينکه بشر را به سوی خدای عز و 
جل دعوت کند. همین که دعوت را آغاز کرد پدرم اولین کسی بود که دعوت خدا و رسول را لبیک گفت و اولین کسی بود 
که ایمان: آورد و دا و رموگکن را تصتیق انموف بای غه ول بر ا زاین شا غیر فاده آنجا که عیفرماید: ۲ این کاو 


۶ وم ۱۲ 


و 
4 اه الم م2 ۳ 
علی یه من رَئه و یتَلوهٌ شاهد 


۱- اصول کافی» ج 5 ص‌ ۱۹۰ 
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پس اعلام کرد که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) دارای بینه ای از ناحیه پرورد گار است» و پدرم آن کسی است که پیرو او 


و شاهدی است از خود او... (۱) . 


مولف: کلام حسن بن علی (علیه السلام) بهترین شاهد است بر آنچه ما در معنای آیه آوردیم و گفتيم که منظور حسن بن 
علی (علیه السلام) از شاهد بودن پدر بز رگوارش از باب انطباق است. 


و در بصاثر الدرجات با ذکر سند از اصبغ بن نباته روایت آورده که گفت: امیر الممنین (علیه السلام) فرمود: اگر می گذاشتند 
زمام حکومت را به دست بگیرم» در ؛ بین اهل تورات با توراتشان و در بین اهل انجیل با انجیلشان و در بین اهمل قر آن با 
قرآنشان حکم می کردم حکمی که با درخشند گی به سوی خدا بالا برود. به خدا س و گند هیچ آیه ای از کتاب خدا در شب 
و پا در روز نازل نشده مگر آنکه می دانم در حق چه کسی نازل شده و هیچ انسانی نیست که سرش با تیغ تراشیده شده (۲) 


مگر آنکه آیه ای از کتاب خدا در باره اش نازل شده که یا او را به سوی بهشت سوق می دهد و با به سوی آتش 


وقتی سخن امام بدینجا رسید مردی برخاست و عرضه داشت: با امیر المو‌منین! آن کدام آیه قرا ن است که در حق خودت 
۰ ۱۱ 


نازل شده؟ فرمود آیا این قول خدای تعالی را نشنیده ای که می فرماید: "ام کا علی یه من یه و یوم شاه مه » یس 


رسول الله (صلی الّه علیه و آله) بر پینه ای از پرورد گارش بود و من شاهدی برای او و از خود اویم. (۳) 


مولف: این معنا را مفید» نیز در امالی خود (۴) با ذ کر سند نقل کرده. جر کقفت امه( دون رسد او یادن عیق له 
ال از ان یرت (صل ال یه آلم) کل کردم خاشی فا فر سر نون کر از تعایر رنه آلله یی بش 
از آن حضرت وواینت کرده: و همچتبن ابن شهرآقوب (9 از طبری و او به مسند خود از جابر بن عید الله از آن جناب؛ و 
همچنین از اصبغ و از زین العابدین و امام باقر و امام صادق (علیه السلام) از آن جناب (صلی الّه علیه و آله) نقل کرده 


ص: ۳۸۹/۸ 


- امالی شیخ صدوق. [.....] 

۲- منظور از این تعبیر صرف عمومیت دادن است. " مترجم " 
۳- بصائر الدرجات» ص ۱۵۲. 

۴- امالی مفید. ص ۸۶ 

۵- کشف الغمه» ج ۱ ص ۳۱۵. 

۶- تفسیر عیاشی؛ ج ۲ ص ۱۴۲. 


۷ مناقب» این شهر آشوب. ج ۳ ص‌ ۵ 
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ست ۰ 


و در الدر المنثور است که ابن ابی حاتم و ابن مردویه و ابو نعیم در کتاب " المعرفه " از علی بن ابی طالب (علیه السلام) روایت 
کرده اند که گفت: هیچ مردی از قریش نیست مگر آنکه چند آیه از قرآن در باره اش نازل شده. مردی از آن جناب پرسید 
در حق خودت چه آیه ای نازل شده؟ فرمود: مگر سوره هود را نخوانده ای آنجا که می فرماید: " أْفْمَنْ کانّ علی یینّه من رب 


و ی مُ شاهد مه آ؛ رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بر بینه ای از پرورد گارش بود و من شاهدی از او (۱) . 


مژلف: و در تفسیر برهان (۲) از تفسیر ثعلبی نقل کرده که او به سند خود از شعبی با حذف اسناد از علی (علیه السلام) نظیر 
این حدیث را نقل کرده است. و در همان کتاب (4۳ از ابن مغازلی و او با حذف سند از عباد بن عبد له از علی (علیه السلام) 
نظیر آن را روایت کرده و همچنین از" کنوز الرموز" تالیف رسعنی مثل آن را آورده. 


و در الدر المنثور آمده که ابن مردویه از طریقی دیگر از علی (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: رسول خدا (صلی الّه علیه 


و آله) آیه " أفْمنْ کانَ غلی یه من ره" را تلاوت کرده و فرمودند: منظور منم و منظور از جمله " و ی شاه مه " علی 
اسشت ( ۳ 


مولف: و در تفسیر برهان از ابن مغازلی نقل کرده که در تفسیر این آبه نظیر این روایت را از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 
آورده. (۵) 


و در تفسیر برهان از ابن مغازلی نقل کرده که وی به سند خود از علی بن حابس روایت کرده که گفت: من به اتفاق ابو مریم 
بر عبد الّه بن عطاء وارد شدیم. ابو مریم گفت: آن حدیثی را که قبلا از ابی جعفر برای ما نقل کردی اینکث بار دیگر حدیث 
کن. ابن عطاء گفت: من نزد ابی جعفر نشسته بودم که ناگهان پسر عبد اللّه بن سلام از آنجا گذشت» پرسیدم: فدایت شوم! 
این پسر همان کسی است که علم کتاب نزد او است؟ فرمود: نهء ولی آن کسی که علم کتاب نزد او است صاحب شما (آن 
کسی که شما به وی محبت می ورزید) علی بن ابی طالب است. 


ص: ۳۸۹ 


۱- الدر المنثون ج ۳ ص ۳۲۴. 
۲- تفسیر برهان ج ۲» ص ۲۱۴. 
۳- تفسیر برهان ج ۲) ص ۲۱۵. 
۴- الدر المنتون ج ۳ ص ۳۲۴. 


۵- تفسیر برهان» ج ۲ص ۳ 
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زا مس "و من عنْدَه عم الکتاب " و آبه "عم کان علی یه من رنه و 
تاو ها وا نما ویک اا و زر "ایس 8 


و در همان کتاب از ابن شهر آشوب از حافظ ابو نعیم به سه طریق از ابن عباس روایت کرده که گفت: من از علی (علیه 
السلام) شنیدم که گفت: کلام خدای تعالی که می فرماید: 


"اف کادٌ علی بیّه مر ره و یله شام مه " رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بر بینه بود و من آن شاهدم. (۲) 


و نیز در همان کتاب از موفق بن احمد روایت آورده که گفت: ابن عباس در تفسیر این کلام خدای تعالی که می فرماید: ۳ 


۱۱ 2۰ 


لک علی بل وه و وه شا بت گفت: او علی است. که شهادت می دهد بر نبوت رسول خدا (صلی الّه علیه و 


ملف: صاحب تفسیر برهان این روایت را از ثعلیی که وی در تفسیر خود با حذف سند از اين عباس آورده نیز نقل کرده» و 
ابن عباس در آن روایت کلمه " خاصه " را اضافه کرده یعنی گفته: این آیه تنها در خصوص علی (علیه السلام) نازل شده. (۴) 


مولف: صاحب المنار در تفسیر این آیه وقتی معانی شاهد را می شمارد» می گوید: 


یکی دیگر از معانی شاهد در اين آیه علی (علیه السلام) است؛ البته این روایت را شیعه نقل می کند و " شهادت " را به امامت 
تفسیر می کند. و روایت شده که از علی (علیه السلام) وقتی از اين معنا سوال شد انکار کرد» و شاهد را تفسیر کرد به زبان 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله). 


دشمنان شیعه نیز در مقابل شیعه روایت آورده اند که منظور از شاهد ابو بکر است. و اد ین دو» یعنی هم روایت شیعه و هم 


روایت دشمنان شیعه از باب تفسیر به هوی و هوس است. (۲) 


اما اینکه گفت" این روایت را شیعه نقل می کند " صرف تهمت است. زیرا خواننده محترم توجه کرد که راویان سنی این 
روایت بیشتر از راویان شیعه است. و اما اينکه گفت " تفسیر آیه به وسیله شیعه مثل تفسیر اهل سنت به ابی بکر از باب تفسیر به 
هوی و هوس است " در پاسخش کافی است بار دیگر تفسیری که ما برای آیه کردیم از نظر بگذرانی و ببینی آیا تفسیر ما 
تفسیر به هوی و هوس بوده يا نه؟.] 


ص: ۲۹۰ 


۱- تفسیر برهان» ج ۲ ص‌ ۴ ( و ۲ و ۴)تفسیر برهان» ج ۲ ص‌ ۳ 


۲- تفسیر المنار» ج ۰۱۲ ص ۵۲. [ ۳ 1 
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روایتی در باره معنای: " و أَحبَتُوا الی ره 


و در کافی به سند خود از زبد شحام از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که گفت: به آن جناب عرض کردم: نزد ما 
مردی هست که او را کلیب می نامند. هیچ حدیثی از ناحیه شما به ما نمی رسد مگر آنکه او به محض شنیدن می گوید: من 
تسلیمم و لذا اسم او را" کلیب تسلیم " گذاشته ايم حضرت چون این را شنید برای کلیب طلب مغفرت کرد. آن گاه فرمود: 
هیچ می دانید تسلیم چیست؟ همه ساکت مانده و پاسخی ندادیم فرمود: به خدا سوگند تسلیم همان اخباتی است که در کلام 
ای خی آمته آنج که فده ی را هی الشالانت و ار الی ریم "۰ (۱) 


مولف: نظیر این روایت را عیاشی در تفسیرش (۲) و کشی (۳) و همچنین صاحب بصائر (۴) از ابی اسامه زید شححام از آن 
جناب (علیه السلام) نقل کرده اند. 


ص: ۳۹۱ 


۱- اصول کافی» ج ۰۱ ص ۳٩۱‏ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ی ۱ 
۳ رحال کشی» ص‌ ۸/۸ 

وف بصاثئر الدرجات» ص‌ 2۵ 
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۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


سوره هود (۱۱): آبات ۲۵ تا ۲۵ 


و لقل اوق لا لوح الی قَوّمه ی کم نیز ی (۲۵) آن لا تَعمدُوا ال ۳ اف علَیکغ عذاب 51 (۲۶) کال ام 
و ی ی مرو یاون و و راو ام وب 
کم کاذبین (۲۷) قال با نوم ارم نکن علی یه ن ویو آتنی رزخ ین عنم تعنیث علیکم لرنکموها و 

کارمُون (۲۸) و یام م لا لک یه مال ان ۱ ۱ 0 ۱ 


ما تجهلون (۲۹) 


۳ 


و با قوم مَنْ ینض نی من الله ان رهم أ فلا تذ کون (۳۰) و لا- آقول لکم عنیی زاین الله و لا آغلم الب و لا آقول نی 
مک 2 لا اترل لذین تزقری آفینکم آن یریم له ترا ال عم بمافی أفیتهم | ی ذا من الطالمین (۳۱)قالوا اوق 
جادلّا فا توت جدالنا فأنا بم دنا ان کنت من الساوق قین (۳۲) قال لس کم له ال هن نتم بمغجزین (۳۳) و لا 


نکم تضجی اذ رَد ۵ آنضع م کم ان کاق له رید آن بفُوبکم و ز! م و اه تَوجَغون (۳۴) 


ولو فتراة قل اٍن اه فعلی امجرامی و آنا بری ۶ ما تجرمُون (۳۵) 


ص: ۳۹۲ 
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ترجمه آبات 
ما نوح را نیز به این پیام فرستاده بودیم که ای مردم من برای شما بیم رسانی روشنم (۲۵). 
تهدیدتان می کنم- که زنهار! جز اه را بندگی نکنیدء که بر شما از عذاب روزی دردناکك می ترسم (۲۶), 


بزرگان کفار قومش (در پاسخ) گفتند ما تو را جز بشری مثل خود نمی بینیم و ما نمی بینیم که تو را پیروی کرده باشند» مگر 


- نوح در پاسخ آنان- گفت: ای قوم شما که می گویید من بشری چون شمایم و فرستاده خدا نیستم» به من خبر دهید اگر 
فرضا از ناحیه پرورد گارم معجزه ای دال بر رسالتم داشته باشم» و او از ناحیه خودش رحمتی به من داده باشد که بر شما مخفی 
مانده» آیا من می توانم شما را به پذیرش آن مجبور سازم هر چند که از آن کراهت داشته باشید؟ (۲۸). 


و ای مردم! من در برابر نبوت از شما مالی درخواست ندارم» چون پاداش من جز به عهده خدا نیست. و من هرگز افرادی را که 
ایمان آورده اند- و شما آنان را اراذل می خوانید به خاطر شما- از خود طرد نمی کنم» چون آنان پرورد گار خود را دیدار 
می کنند- حسابشان با خدا است نه با من- ولی شما را قوم جاهلی می بینم (که گمان کرده اید شرافت در توانگری است و 
فقرا اراذلند) (۲۹). 


و ای مردم! اگر فرضا آنان را طرد کنم چه کسی از عذاب خداء یاریم می کند. چرا متذ کر نمی شوید؟ (۳۰). 


زمین و دفینه هایش مال من است- از سوی دیگر از نظر معنویت هم برتری ندارم-و نمی گویم غیب می دانم و نیز نمی 
گویم من فرشته ام و در باره آنهایی که در چشم شما خوار می نمایند- و خدا بهتر داند که در ضماثر ایشان چیست.- نمی 


گویم هرگز خدا خیری به ایشان نخواهد داد چون اگر چنین ادعایی بکنم» از ستمکاران خواهم بود (۳۱). 


گفتند ای نوح!- عمری است که- با ما بگو مگو می کنی و اين بگو مگو را از حد گذراندی»- کار را یکسره کن- اگر 


راست می گویی آن عذابی را که همواره به ما وعده می دادی بیاور (۳۲). 


نوح گفت: تنها خدا است که اگر بخواهد آن را بر سرتان می آورده و- اگر خواست بیاورد- شما نمی توانید از آمدنش 
نله کم کنیل ۳): 


هم چنان که اگر او بخواهد گمراهتان کند؛ نصیحت یک عمر من به شما هر چه هم بخواهم نصیحت کنم سودی به حالتان 


نخواهد داشت. پرورد گار شما اوست. و به سوی او باز می گردید (۳۴). 


نه» مساله این نیست که تو و پیروانت مال دنیا ندارید»- و یا چنین و چنان نیستید- بلکه علت و بهانه 
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ص! ۳۹۳ 


۳۴۲۵86۳060 ۷/۰۱ ۱/۷ ۰۵۰۱ 
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واقعی آنها این است که می گویند: دعوت تو از خدا نیست؛ و به خدا افترا بسته ای» بگو اگر افترایش بسته باشم جرمش به 
عهده من است. ولی من عهده دار جرم هایی که شما می کنید نیستم (۳۵) 


بیان آیات 
اشاره 


در این آیات متعرض قصص انبیاء (علیه السلام) شده. و نخست داستان نوح را آورده و بعد از آن سر گذشت جماعتی از انبیاء 
که بعد از نوح (علیه السلام) آمدند را ذکر کرده مانند هود و صالح و ابراهیم و لوط و شعیب و موسی (علیه السلام) و داستان 
نوح را به چند فصل تقسیم کرده که در فصل اول. احتجاج هایی را که نوح (علیه السلام) با قوم خود در مساله توحید داشته 
آوردهء چون بطوری که خدای تعالی در کتاب مجیدش ذکر کرده» آن جناب اولین پیغمبری است که برای دین توحید بر علیه 
بت پرستی قيام کرده. (مولف رحمه الّه علیه بقیه فصول را نام نبرده؛ و به نظر می رسد که فصل دیگر سخنان نوح استدلال بر 
مساله نبوت. و فصل کوتاه دیگری بطور اشاره استدلال بر مساله معاد باشد و در مساله توحید) بیشتر احتجاج هایی که قرآن 


کریم از آن جناب نقل کرده» از باب مجادله " بالتی هی احسن- مجادله به بهترین طریق " می باشد. 


البته بعضی از آن احتجاج ها جنبه موعظه و اند کی از آنها جنبه حکمت دارد (و این نص قرآن بیانگر این حقيقت است که 
نوح (علیه السلام) دستوری را که خدای تعالی به پیامبر اسلام داد که " در راه پرورد گارت هم از راه حکمت دعوت کن و هم 
از راه موعظت و هم از راه جدال به بهترین وجه " (۱) عمل می کرده است.) که متناسب با تفکر انسانهای اولی و با فکر ساده 
قدیمیان و مخصوصا ساده اندیشی هایشان در مسائل اجتماعی می باشد. 


"و لد آزت.لنا لوح الی مه انی کم نی مین " در قرائت معروف. کلمه " انی " با کسره همزه قرائت شده و بنا بر این 
قرائت چیزی از ماده " قول " در تقدیر گرفته شده که در نتیجه قرائت تقدیر آیه: " و لقد ارسلنا نوحا الی قومه فقال انی لکم 


نذیر مبین " است. یعنی ما نوح را به سوی قومش فرستادیم» پس او گفت من برای ما بیم رسانی روشنم. 


بعضی (۲) از قاریان این کلمه را با فتحه همزه خوانده اند که بنا بر اين قرائت» حرف " باء " در تقدیر گرفته شده و تقدیر 


کلام: " بانی لکم..." است؛ و معنایش این است که: ما نوح را بهن. 


ص: ۳۹۴ 


۱- سوره نحل آیه ۳۵ 
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سوی قومش فرستادیم به اينکه من برای شما نداگری روشنم و اب بن جمله یعنی جمله " نی کم نیز کنین ‏ تعبه آن قرافت و 
0 


پرورد گارش رسانده» انذارهایی روشن بوده» پس خود آن جناب قهرا نذیری مبین بوده است. 


پس همانطور که اگر می گفت: ای مردم آنچه من به شما خواهم گفت انذاری مبین است با بیانی اجمالی و کوتاه ترین بیان 
فهمانده بود که رسالتش چه جنبه ای دارد؛ حالا- هم که گفته: من نذیری مبین هستمء همان اجمال را رسانده است. با این 
تفاوت که در این تعبیر یک نکته اضافی نیز هست و آن بیان وضع خودش است که فهمانده خیال نکنید من همه کاره عالمم» 
نه. من تنها پیام و رسالتی از ناحیه خدای تعالی- همه کاره عالم- دارم و آن این است که شما را از عذاب او انذار کنم. و 
خلاصه آن نکته این است که من تنها یک نامه رسان و یک واسطه هستم. 


نوح (علیه السلام) نذیر مبین بوده و رسالتش باز داشتن مردم از عبادت غیر خدا و انذارشان از عذاب بوده است 


*آ ترا ال نی آعا تیک عَذاب بآ" این جمله ان دیگری است بر آن سای که در ملد 1 نی تک 
نیو ین" آورده بوده کاو کک هر وت یه کج آرسکا: و کلمه آن هو جمله أن لا 7 توا" ۱۳| 
است» و معنای جمله این است که رسالت من " لا- تعبدوا- عبادت نکنید " است. رسالتم این است که شما را از راه انذار و 
تخویف از عبادت غیر خدای تعالی نهی کنم. 
پس نظر ما این شد که جمله " أَنْ لا وا" تفسیر است برای جمله "ی َکغ یر مین "» ولی بعضی (41 از مفسرین آن را 
بدل آن جمله و یا مفعول کلمه " مبین " گرفته اند که بنا بر بدلیت معنا چنین می شود: "و لقد ارسلنا نوحا الی قومه آن لا 


تعبدوا... " و بنا بر مفعول بودن چنین می شود: " نی لکم نُذیر مبین آنْ لا تعبذوا- من برای شما بیم دهنده بوده و بیانگر این 
هستم که غیر خدا را نپرستید " و شاید سیاق آیه از میان این سه وجه قول ما را تایید کند. 


و ظاهرا منظور از عذاب یوم عظیم عذاب انقراض باشد. نه خصوص عذاب آخرت و نه مطلق عذاب»- آعم از عذاب آخرت و 
عذاب انقراض- دلیل بر این گفتار ما یکی از پاسخ هایی است که در همین آیات. قوم نوح به آن جناب داده و گفتند: " یا 
وخ قَذ جادلتنا فا توت جدالنا فأتنا بما تعدٌنا ان کنت من الصَادقین قال نم یَأَتیکم به له ان شاء " (۳) و ظاهر ایند. 

ص: ۲۹۵ 

اوح المعانی» ج ۲۳ ص ۶ چاپ بروت. 


۲- ای نوح با ما سر به سر گذاشته ای و حوصله ما را به سر بردی» اگر راست می گویی آن عذابی که با آمدنش تهدیدمان 


می کنی بیاور گفت: خدا اگر بخواهد می آورد. 
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گفت و شنود این است که منظور از عذاب. عذاب انقراض است. 


پس معلوم می شود نوح (علیه السلام) قوم خود را دعوت می کرده به اینکه از پرستش بت ها دست بردارند. و تهدیدشان می 
کرده به روزی که عذابی الیم از ناحیه خدا بر سرشان آید و اگر فرمود: عذاب روزی که آن روز الیم- مولم و دردناکث- 


است. با اینکه خود عذاب مولم است در حقیقت از باب توصیف ظرف- یوم- است به صفت مظروف آن- یعنی عذاب-. 


با پیانی که گذشت جلو اشکالی که بعضی (۱) کرده اند گرفته می شود. و آن این است که گفته اند: با اينکه عذاب مش کین 
قطعی است. چرا نوح (علیه السلام) گفته: من می ترسم عذاب بر شما نازل شود با اينکه ترسیدن» مخصوص خطر محتمل 
است نه خطر قطعیء (زیرا نوح خود را معرفی کرد به اینکه من فقط یک واسطه هستم و واسطه نمی تواند بطور قطع از آمدن 
عذاب خبر دهد چون عذاب به دست او نیست. و از نظر او یک خطر محتمل است نه یک خطر قطعی و حتمی.) 


انگیزه بت پرستی قوم نوح (علیه السلام) و محاجه آن جناب با آنان در سطح فهمشان 


و کوتاه سخن اينکه نوح (علیه السلام) مردم را به توحید و وحدانیت خداوند سبحان دعوت می کرد و آنان را از عذاب الیم 
می ترساند و بدین جهت می ترساند که ایشان بت می پرستیدند و انگیزه بت پرستی شان این بود که از خشم بت ها می 
ترسیدنده نوح در مقام مقابله با آنان بر آمد به اينکه این الّه سبحان است که خالق شما و مدبر شون زند گی شما و امور معاش 
شمااست. و برای همین منظور هم آسمانها و زمين را آفرید. خورشید را تابنده و قمر را نورانی کرد بارانها را از آسمان 
بارانید. زمین را رویانید و باغها را ایجاد کرده و نهرها را به جریان در آورد که این بیانات نوح را خدای تعالی در سوره نوح 
حکایت کرده. 


ورن آلله سیخضال سشه قدایی است ی ون اف تروزد کای ها استه نس ید ها از آن تسه و بهانگنه ان ها از را 


و این حجت در حقیقت حجتی است برهانی که اساس آن یقین است. و لیکن از نظر قوم نوح که گفتيم مردمی ساده لوح و 
قدیمی بودند برهانی جدلی رسید. چون به خاطر ساده نگریشان این دلواپسی را داشتند که نکند خدای تعالی آنان را به خاطر 
مخالفتشان مورد خشم قرار دهد. آری بت پرستان نیز خدای تعالی را ولی امر خود و اصلاح کننده شژون خود می دانند» و آمر 
او را با آمر اولیای بشری» یعنی آنهایی که به پائین تر از خود حکومت می کنند مقایسه نموده و فکر می کردند همانطوری که 


باید در برابر کدخدا و یا شاه سر تسلیم فرود آورد» و در برابر آنانن. 


ص: ۳۹۶ 
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خضوع نموده و تسلیم اراده آنان شد و اگر کسی از خضوع در برابر آنان و تسلیم در برابر اراده آنان استکبار بورزد بر او 
خشم می گيرند و او را به خاطر تمردش عقاب می کنند» باید به همین قیاس خدای تعالی و يا اربابی که امور عالم و ولایت 
نظام جاری در آن به آنها ارجاع شده را راضی نگه بداریم» و به منظور خاموش کردن آتش خشم او عبادتش کنیم و به 


در گاهش تقرب بجوئيی یعنی مثلا قربانی و نذر و نیاز و انحاء دیگر عبادات تقدیمش بداریم. 
خروج از اسلام» خروج از نظام آفرینش است و عذاب و هلاکت در پی دارد 


آری بت پرستان اینطور اعتقاد داشتند» که البته اعتقادی است بر اساس ظن. 


لیکن مساله نزول عذاب بر کسی که از عبادت او سرپیچی. و از تسلیم او شدن تکبر و از خضوع در برابر او امتناع ورزیده 
یک مساله ظنی نیست. بلکه مساله ای است حقیقی و یقینی» برای اینکه یکی از نوامیس کلی و جاری در عالم همین است که 
باید ضعیف در برابر قوی خاضع باشد و متاثر ناتوان و مقهور باید در برابر اراده موثر قوی تسلیم گردد. خوب. وقتی این 
حقیقت یکی از نوامیس کلی این جهان است. آن وقت آیا در برابر خدای واحد قهار که مصیر تمامی امور عالم منتهی به او 
است و همه سر نخها به دست او است. نباید چنین ادبی را رعایت کرد؟! خدایی که اجزای اين عالم را ابداع کرد یعنی 
بدون- به اصطلاح- مصالح ساختمانی» از عدم و از هیچ آفرید و اجزای آن را به یکدیگر مرتبط نمود و به دنبال آن حوادث 
را طبق نظام اسباب به جریان انداخت. و می بینیم که طبق همین سنت هر چیزی مطابق چار چوب نظامش جریان می یابد. 
بطوری که اگر فرضا از آن چارچوپی که سایر اسباب جهان را برای آن ترسیم کرده منحرف شود قهرا نظام خودش مختل می 
گردد؛ و این انحرافش در حقیقت جنگیدن آن با سایر اسباب است و معلوم است که در اين جنگ شکست خواهد خورد. زیرا 
اسباب جاری در کل جهان, خود را فدای بلهوسی این موجود نمی کند. بلکه برای تعدیل امر آن و ب رگرداندنش به خط سیری 
که با وضع خود سا زگار است قیام می کند» اگر توانست آن موجود منحرف را به راه مستقیم برگرداند که هیچ و گرنه او را 
در زیر چرخهای سنگین خود خرد می کند؛ و مورد هجوم بلاها قرارش داده از صفحه رو زگار حذفش می کند. که اين هم 
خود یکی از نوامیس کلی جهان است. 


انسان هم که یکی از اجزای این عالم است. برای زند گیش خط سیری دارد» که نظام آفرینش و ایجاد برای او ترسیم کرده که 
اگر آن خط سیر را پیش بگیرد به سوی سعادتش هدایت شده (و یا به عبارت دیگر: صنع و ایجاد او را به سوی سعادتش 
هدایت کرده) و سایر اجزای کون نیز با او هماهنگی می کنند» و درهای آسمان برای برخورداری چنین انسانی از بر کات آن 


۹ 


ص: ۳۹۷ 
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رویش باز می شود زمین نیز گنجینه های خیرات خود را در اختیار او می گذارد» و این تسلیم شدن انسان در برابر خط سیر 
همان اسلامی است که دین خدای تعالی است. و بوسیله نوح و سایر انبیاء و رسل به سوی آن دعوت شده است. 


و اما اگر از آن خط سیر تخطی نموده. به این سو و آن سو منحرف شود در حقیقت به جنگ با همه اسباب کون و اجزای 
عالم هستی برخاسته و خواسته است نظام جاری در سراسر جهان را بر هم بزند» که باید منتظر تلخی عذاب و سنگینی بلاها 
باشد» پس اگر در این میان به راه راست خود بر گشت و در برابر اراده خدای سبحان یعنی همان خط سیری که کل جهان 
برایش ترسیم کرده خاضع شده امید آن می رود که مجددا به نعمت های از دست داده برسد و بلاها از او بر گردد؛ و گرنه 
هلاک و نابودیش حتمی بوده و خدا را به وی نیازی نیست. زیرا خدا از همه عالمیان بی نیاز است. و این بحث در بعضی از 


"ففال الما لین کمذوا من تمه ما تراک 


حرف" فاء" که بر سر این جمله آمده می فهماند که این جواب متفرع است بر کلام نوح (علیه السلام) و در ان تفریع کردن 
اشاره ای است به اينکه (قوم نوح) در رد و انکار سخن نوح (علیه السلام) شتاب کرده و در این باره هیچ فکر نکردند که رد 
دعوت او برایشان بهتر است يا قبول آن. 


آیه مورد بحث می فرماید: جواب دهند گان» سران قوم و اشراف و ریش سفیدان قوم بودند» و این سران در متن پاسخ خود 
اصلا دلیلی که نوح (علیه السلام) بر مساله توحید آورده بود را متعرض نشده و از دستپاچگی حرف خود را زدند که آن نفی 
رسالت نوح (علیه السلام) و تکبر و گردن کشی خود از اطاعت آن جناب بود. 


آری نوح (علیه السلام) در سخن خود که از جمله " ای کم تَذیر شبن " آغاز شده و تا آخر دو آیه ادامه دارده دو ادعا مطرح 
کرد یکی ادعای رسالت. و دیگری ادعای اينکه مردم باید او را متابعت کنند. البته ادعای دوم را در آیه مورد بحث بطور 


اشاره آورده» ولی در کلمات دیگرش که قرآن از آن جناب حکایت کرده به آن تصریح نموده و فرمود: " یا وم نی کم 


2 
مه 

۳3 فِ: 3 

[ 1 : 


نیز مبین أن اغبٌوا له و اوه و ون " (۱). 
و حاصل پاسخی که خدای تعالی از آنان حکایت کرده این است که (گفتند): هیچ 


ص: ۳۹۸ 


۱- ای قوم محققا من برای شما بیم رسانی آشکارم» سخنم این است که خدا را پپرستید و از او بترسید» و مرا اطاعت کنید." 


سوره نوح» آبه ۷ 
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دلیلی نیست بر اینکه اطاعت کردن از تو بر ما واجب باشد. بلکه دلیل بر خلاف آن هست. پس در حقیقت پاسخ کفار منحل 
به دو حجت می شود که به طریق اصطلاحی " اضراب و ترقی " ردیف شده و به همین جهت جمله " بلطم کاذبین " در 


آخر ذکر شد. 

دلیل اول توانگران و اشراف قوم نوح (علیه السلام) که در رد دعوت آن حضرت استدلال کردند به اینکه او نیز چون آنان بشر است 
مدلول حجت اول این است که دلیلی بر وجوب متابعت کردن از تو نیست. و این حجت به سه طریق بیان شده: 

اول اينکه گفتند: " ما تراک ً بَرا..- نمی بينيم تو را به جز یک بشر معمولی..." 

دوم اینکه گفتند: "و ما تراک ائبمکک...- نمی بینم کسی- به جز اراذل- تو را پیروی کند... ۳ 

و سوم اينکه گفتند: "ها لزق تکغ غلاب دفمی یم شما بر فا فشیاسی داقته کین ۲ 


و این حجت که گفتيم دارای سه جزء است. اساس و زیربنایش انکار هر چیزی است که محسوس نباشد- به زودی این معنا 
را توضیح خواهیم داد- و دلیل اين معنا این است که در هر سه جزء حجت و دلیل؛ کلمه " نمی بینی و نمی بینیم " را آورده 


ائك: 


آغاز پاسخ کفار از ادعای رسالتی است که نوح (علیه السلام) کرده؛ و در این جمله به 
مقابله به مثل تمسکک کرده اند. و اين سنخ مقابله بطوری که قرآن کریم فرموده و نمونه هایی نیز حکایت کرده عادت و سیره 
همه امتها در برخورد با پیغمبرانشان بودهء قرآن کریم می فرماید نوعا امتها در پاسخ پیغمبران خود می گفتند: تو نیز در بشریت 
مثل مایی و اگر به راستی فرستاده خدا به سوی ما می بودی اینطور نبودی و ما اصلا از تو چیزی جز این مشاهده نمی کنیم که 
بشری مثل خود ما هستی؛ و چون تو بشری مثل خود ما هستی (پس) هیچ سبب و موجبی نیست که پیروی کردن از تو را بر ما 
اف کت 


شس حفله ها راک ۱ ترا متا 


بنا بر این» در این گفتار کفار تکذیب رسالت و ادعای نوح (علیه السلام) است به اینکه او بجز یک بشر معمولی نیست و به 
همین جهت دلیلی نیست که پیروی کردن از او را واجب کند. و دلیل گفته ما (نیز) گفتار خود نوح (علیه السلام) است که 
خدای تعالی به زودی از آن جناب حکایت می کند که گفت: "یا وم أ ریم ان کلث علی یه ین زبی..."(. 


ص: ۳۹۹ 


۱- ای» قوم! شما چه می گویید که اگر ببینید من از ناحیه پرورد گارم دارای بینه و بصیرتی باشم...؟." سوره هود. آیه ۲۲۸ 
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" ما تراک ال بَشراً نا" را اینطور بیان کرده اند که صاحبان این سخن نوح (علیه السلام) را از نظر وزن اجتماعی با خود برابر 
دانسته و آن گاه نتیجه گرفته اند که چه دلیلی دارد که ما تابع او باشیم. 


این مفسر در تفسیر جمله مذ کور گفته که: کفار دعوت نوح (علیه السلام) را با چهار دلیل سست و باطل» رد کردند که یکی 
از آن ادله این بود که وی مثل خود آنان یک بشر است. و از اين دلیل نتیجه گرفته اند که وی بطور اجمال برابر با ایشان 
است. و این دلیل کفار دلالت می کند که نوح (علیه السلام) از نظر خاندان و از نظر شخص خودش از طبقه عامه مردم و یا 
نزدیک به آنان بوده نه از اشراف. البته این اختصاص به آن جناب نداشته بلکه همه پیامبران از طبقه متوسط جامعه خود بوده 


اند. 


و وجه جوابی که آنان داده اند این است که مساوات و برابری یک پیامبر با مردمش مانع از آن است که او بر مردمش تفوق و 
برتری پیدا کند حتی در بین دو نفر که از هر جهت مثل همند تفوق یکی بر دیگری و اينکه یکی تابع باشد و دیگری متبوع 
یکی مطیع باشد و دیگری مطاع معقول نبوده و مستلزم ترجیح بلا مرجح است. (۱) 


و اگر معنای آیه این بوده باشد که وی برای آیه کرده است؛ جا داشت که قرآن کریم اینطور حکایت کند: ات مخلتا- نز 
مثل مایی " و یا" تراک مثلنا- ما تو را مثل خود می بینیم " نه اینکه بفرماید: " ما تراک لل بَشراً نا" که بشریت را برای نوح 
(علیه السلام) اثبات کنند» چه حاجتی به اين اثبات بود. و اگر منظور از این جمله آن معنایی باشد که مفسر نامبرده برایش 
کرده» اصلا جمله» اضافی است. برای آنکه معنایی که او کرده در جمله بعدی آمده که گفتند: "و مائری کم علینا ین 
فضل- ما برای تو فضیلتی بر خود نمی بینیم ". 


و تعجب اینجا است که این مفسر از جمله مورد بحث برابری نوح (علیه السلام) با مردمش از نظر خاندان و شخصیت رانیز 
استفاده کرده؛ و از این گذشته حکم کرده به اينکه همه انبیاء اینطور بودند. با اینکه اولا کلام کفار هیچ دلالتی بر این معانی 
نداشت. و انیا همه انبیاء از طبقه متوسط جامعه خود نبودند. زیرا در این سلسله جلیله پیامبرانی چون ابراهیم خلیل و سلیمان و 
یوب (علیه السلام) بوده اند. 

"و ما تراک انبیک ال ادن مغ أَرالنا بادی ای" راغب در مفردات گفته: کلمه " رذل "- (به فتحه راء-و نیز کلمه " 
رذال "- به کسره راء)- به معنای هر چیز و هر کسی است که به خاطر پستیش مورد تنفر باشد» و در قرآن کریم آمده که: " 


منکع من بر الی أردلِ عفر ات. 


ص! ۳.۰ 


۱- تفسیر المنار ج ۲ ص ۶۲ چاپ بیروت. 
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( و نیز آمده که" ال لد هم رانا بادی ای"( . و نیز آمده که: " قالوا منک و ایک رذن (4۳ و 
ل ۷ ارذلون " جمع " ارذل " است را 


و در مجمع الییان آمده که کلمه " رذل " به معنای پشیز و حقیر از هر چیز است و جمع آن" ارذل "- با ضمه ذال- به معنای 

رذلها است. آن گاه همين جمع را بار دیگر جمع بسته و گفته اند" آراذل " مثل اينکه می گویی " کلب و اکلب و اکالب ". 

البته احتمال هم دارد که جمع کلمه " ارذل "- با فتحه ذال- به معنای رذل تر باشد» که در این صورت مثل " آکبر " می شود که 
۱۱ ۱۱ 

صاحب مجمع گفته است: کلمه" وا اه بای ریت (دیدن) است. در جمله یرهم مثلیهغ ری لین ۱ پرونهم 

مثلیهم رژیه العین " را می دهد یعنی جمعیت آنان را در چشم خود به اندازه دو برابر خویش می دیدند. 


معنای دیگر این کلمه؛ نظریه ای است که آدمی در باره امری می دهدء که در این صورت جمع آن " آراء " می آید (۵) . 


و راغب در مفردات خود کلمه " بادی الرأی " را به معنی رأی ابتدایی و يا به عبارت دیگر نظریه بدوی و خام گرفته است؛ 
بعضی آیه وا نه صنوبت باق باون همزه. بر وزن شادی- قرائت کرده اند که معنای ظاهر را می دهد. و کلمه " بادی 


الرأی " معنایش نظریه دادن بدون تفکر است. (۶) 
ق و تیا ۲ بادی الر ی " دو احتمال هست: 


احتمال اول اينکه قید باشد برای جمله " هم آراذلنا"" که در این صورت معنای دو جمله چنین می شود: "ما به جز افراد پستی 


که رذالتشان در ظاهر نظر یا در اول نظر پیدا است نمی بینیم کسی تو را پیروی کرده باشد." 


احتمال دوم اينکه قید باشد برای جمله " اتبعک " که در این صورت معنای جملهن. 
۳ 


۱- بعضی از شما تا پست ترین مراحل زند گی برگردانده می شوید. " سوره نمل آیه ۷۰" 


مگر مشتی از افراد- که هر کس آنها را ببیند در همان نظر اول می فهمد- که افراد پست ما هستند. " سوره هود آیه ۲۷" 


۳- گفتند آیا به تو ایمان بیاوریم در حالی که پست ترها پیرو تو شدند؟. " سوره شعرای آیه ۱۱۱" 
۴ مقر دانته راختهصی 0۹۹ سخاب ابر ان 

۵- مجمع البیان ج ۵ ص ۱۵۴ چاپ ایران. 

ردان روص دستاب یرال 
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چنین می شود: " پیروی کسانی که تو را در ظاهر رأی یا در اولین برخورد پیروی کردند» بدون اینکه در کار خود تعمق و 
تفکری کرده باشند بوده است که اگر دعوت تو را مورد بررسی قرار داده بودند هررگز پیرویت نمی کردند. " و بنا بر این 
احتمال باید جمله " اتبعوکک " ی دیگری در تقدیر گرفت و گفت: "و ما نراک اتبعک الا-الذین هم اراذلنا اتبعوک بادی 


الرآی » و گرنه اگر کلمه " اتبعوک " تکرار نشود معنای آیه مختل می شود. 
بعضی دیگر گفته اند: تقدیر آیه " ما نراک اتبعوک فی بادی الرأی الا الذین هم اراذلنا " (۱) می شود. 
استدلال دوم قوم نوح (علیه السلام) در رد دعوت آن جناب به اینکه افراد پا برهنه و مستمند و پست به تو ایمان آورده اند! 


و سخن کوتاه اینکه خواسته اند بگویند: ما می بینیم که پیروان تو همه افرادی بی سر و پا و پست از این مردمند. و اگر ما نیز 
تو را پیروی کنیم مثل آنها خواهیم شد که این با شرافت ما منافات داشته و از قدر و منزلت اجتماعی ما می کاهد و در این 
گفتار اشاره ای هست به بطلان رسالت نوح (علیه السلام؛ و اين اشاره از راه دلالت التزامی است. به این معنا که لازمه گفتار 
آنان این است که رسالت آن جناب باطل باشد. چون عقیده عوام مردم این است که هر سخنی اگر حق و نافع باشد اول 
پولدارها و اشراف و نیرومندان آن را می پذیرند» و اگر این طبقه سخنی را رد کنند و طبقه پست جامعه یعنی برد گان و 


مستمندان که بهره ای از مال و جاه و مقام اجتماعی ندارند آن را بپذیرند» آن سخن خیری ندارد. 


سومین سخن قوم نوح (علیه السلام) در برابر آن جناب و موّمنین به اوه این بود که گفتند: برتری و امتبازی در شما نمی بینیم 


"و ما ثری لکم عَلینا من فضل "- منظور از اينکه بطور مطلق فضیلت نوح را نفی کردند. تنها فنضیلت های مادی نیست. یعنی 
خواسته اند بگویند: تو از متاع دنیا چه داری که ما نداریم؟ 


و نیز تو چیزی از امور غیبی از قبیل علم غیب و یا تایید به نیرویی ملکوتی نداری» که این عمومیت نفی» از وقوع نکره- فضل - 
در سیاق نفی استفاده می شود. 


کفار در این سخن خود. مومنین را نیز شریک نوح (علیه السلام) در دعوت او دانسته و همه را مخاطب قرار دادند که: " ما 
نی ۳ 5 / ۰ یا محر ۲۲ ۰ ۱ هت 2 ۱۲ ۲ ۲ ۳ 
مومنین» کفار را دعوت و تشویق می کردند به اينکه شما نیز نوح را پیروی کنید و طریقه ما را بپذیرید. 


و معنای آیه این است که اين دعوت شما از ما- که اين همه مزایای حیات دنیوی از قبیل مال و فرزندان و علم و نیرو داریم- 
وقتی عمل درستی بود و اثر خود را می بخشید که شما حد اقل یک مزیت بر ما می داشتید یا علمتان بیشتر بود» یا از غیب 


آگاه می بودید و یا نیروید. 
ص: ۳۰۲ 
۱- نمی بینیم کسی تو را به نظر ابتدایی پیروی کرده باشد مگر آنهایی که اراذل ما هستند. 
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ملکوتیتان بیشتر بود که قهرا ما را در برابر شما خاضع می کرد ولی ما هیچ یک از این فضائل را در شما نمی بینیم» پس چه 


و اگر ما کلام کفار را عمومیت داده و گفتیم که همه جهات فضل را شامل می شود.- چه جهات مادی و چه جهات معنوی از 
قییل علم غیب و نیروی ملکوتی- بر خلاف بیشتر مفسرین که کلمه " فضل " را تنها بر برتریهای مادی» مانند اموال و نفرات و 
غیره تفسیر کرده اند» برای اين بود که ما از گفتار کفار که کلمه " فضل " را بدون الف و لام در سیاق نفی قرار دادند عمومیت 
فهمیدیم. 


علاوه بر اين» از پاسخی هم که نوح (علیه السلام) به این کلام کفار داد همین عمومیت استفاده می شود. زیرا اگر منظور کفار 
خصوص برتری های مادی بود کافی بود که نوح (علیه السلام) در جواب آنان بفرماید: مگر من ادعا کرده ام که خزینه های 
خدا به دست من است که شما منکر آنید؟ (ادعای من ین 
نکرد بلکه در پاسخ آنان فرمود: "و لا ول کم عندی را ال و لا عم لیب و لا آَمول ی علکد...- نه خزینه های 


خدا دست من است؛» و نه علم غیب دارم و نه دارای نیروی ملکوتی هستم..." که بیانش به زودی می آید ان شاء الله. 
سخن دیگر قوم نوح (علیه السلام) خطاب به نوح و پیروانش: ما شما را دروغگو می پنداریم 


"بل نکم کاذ بی " کلمه " بل " اعراض از مطالب قبل از خود را می رساند؛ و در اینجا اعراض از احتجاج قبلی را می فهماند 
که قبلا نیز به آن اشاره کردیم» پس حاصل معنای اد ین جمله این است که ما نه تنها در شما فضیلتی نمی بینیم که پیرویتان را بر 
ماواجب کند؛ بلکه مطلب دیگری اینجا هست که ایجاب می کند ما شما را پیروی نکنیم و آن این است که ما شما را 


دروغکو می دانیم. 

و معنای آیه» آن طور که از سیاق برمی آید- و خدا داناتر است- این است که وقتی در شما- صاحبان دعوت دینی- چیزی که 
صحت دعوتتان را نشان دهد دیده نمی شود و شما با اینکه از مزایای حیات یعنی مال و جاهء تهیدست هستید. مع ذلک اصرار 
دارید که ما تسلیم شما شده و اطاعتتان کنیم» همین اصرار شما این گمان را در دل ما قوی می سازد که شما در این ادعایتان 


دروغگو بوده و می خواهید به این وسیله آنچه که از امتیازات دنیوی که در دست ما است از چنگ ما در آورید. 


و کوتاه سخن اينکه این اصرار شما نشانه و شاهدی است که عادتا این فکر را در دل آدمی می اندازد که دعوت شما صرف 


2 سر 
یک دروغ, و نیرنگی برای جمع کردن و به دست اوردن 


ص: ۳۰۳ 
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وگ مریم وه دای ای و زیاست و بان دردمین لس وان نی کار دیکری اس کهخهای عای در 


مثشل این داستان- از کفار حکایت کرده و فرموده: "ال لا دی کمووا من قومه ما هذا ابر متلکم برید آن یفص 


یک ۲( . 


و با اين بیان روشن می شود که چرا دروغگویی را مستند به ظن کردند نه به جزم (چون گفتند: ما می پنداریم که شما 
دروغگونید. و نگفتند: ما يقین داریم که شما دروغگویید برای اينکه از اصرار نوح و یارانش این را حدس زدند) و نیز روشن 
می شود که مراد از کذب کذب مخبری است نه کذب خبری. یعنی خواسته اند بگویند شما دروغگوید. نه اينکه بگویند 
خبری که می دهید دروغ است چون آن حضرات خبری نداده بودند تا راست باشد یا دروغ. 


ا ریم ان کت علی پیت ین زبی... 
این آیه شریفه و سه آیه بعدش پاسخی را که نوح (علیه السلام) به استدلال کفار داده بیان می کند و کلمه " عمیت " ماضی 
مجهول از باب تفعیل» یعنی تعمیه است. و تعمیه به معنای پنهان کردن است. می فرماید: ای قوم اگر من فرضا دارای بصیرتی 
از ناحیه پرورد گارم باشم و او رحمتی از ناحیه خود به من داده و آن را بر شما مخفی کرده باشد» و شما به خاطر جهل و بی 
رغبتی تان نسبت به پذیرفتن حق» آن رحمت را درک نکرده باشید» آیا می توانم شما را در درک آن مجبور بسازم؟ 


بعضی از اساتید قرائت» کلمه " عمیت " را بدون تشدید و نیز به صیغه معلوم- یعنی با فتحه عين - خوانده اند که بنا بر اين 


قرائت. معنای کلمه مذ کور " آن رحمت بر شما مخفی شده " خواهد بود. (۲) 


چون که اساس و پایه حجت کفار منحصر کردن حقایق در محسوسات و انکار غیر محسوسات بوده از این طرز فکر خود 
نخست این نتیجه را گرفتند که: دلیلی بر لزوم پیروی کردن از نوح (علیه السلام) و وجوب اطاعت از او وجود ندارد» و سپس 
قدمی فراتر نهاده اين نتیجه را گرفتند که بلکه دلیل بر عدم وجوب هست. باز قدمی از این فراتر نهاده گفتند بلکه دلیل داریم 
بر اینکه واجب است اطاعت نکنیم. 


روز ۳۲۳ 
۱- سران قومش که به وی کفر ورزیدند. به مردم گفتنده اين مرد جز یکک فرد بشر مثل خود شما نیست که می خواهد بر شما 


آقایی کنیل ۲ سوره مومنون» آبه ۳۴ 
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آنها می خواستند نفی کنند اثبات کند. و آن رسالت و توابع رسالت خود بود. و انیا آنچه آنها می خواستند اثبات کنند که 


همان اتهام او و پیروانش به دروغگویی بود را نفی کند. 


چیزی که هست قبل از هر سخنی اول با خطاب: "یا قوم "با اضافه به ضمیر تکلم- یعنی ای قوم من» ای هموطنان من؛ و 
امثال آن» عواطف آنان را تحریکک نمود» و این خطاب را مکرر و در آغاز هر سخنی تکرار کرد تا بدان وسیله دل ایشان را به 


سوی خود جلب کرده و در نتیجه خیرخواهی هایش مورد قبول آنان واقع گردد. 


آیات کریمه مورد بحث در میان حجت نوح (علیه السلام) تقریر و بیانی زیبا و بدیع آورده. به این معنا که حجت کفار را 
فصل فصل و قطعه قطعه کرده و از هر فصلی به دو وجه پاسخ داده» یکی از این جهت که از دلیل خود نتیجه گرفتند که دلیلی 


بر وجوب اطاعت نوح نیست. و دیگری از این جهت که نتیجه گرفتند دلیل بر خلاف آن هست. 


1 کس و وت زد ان و و مان بطاود لین 
است. و پاسخش از اینکه گفتند: " ما هیچ فضیلتی در شما نمی بینیم " جمله "و لا ول کم عندی زان الّ...۱۳ 
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آن گاه قرآن کریم از هر حجت سابق چیزی نظیر خلاصه گیری ضمیمه حجت بعدی کرده و آن را در آغاز آن حجت قرار 


داده, در نتیجه حجت ها در عین اینکه هر یک برای خود مستقل و کامل است به هم آميخته شده. 
جواب نوح (علیه السلام) به استدلال اول قوم خود که گفتند: " ما راک ان شرا من" 


ار ۱ ار ی ۱۳۳ "یا قوم" را آورده و فرموده 
ات "یازم أرَشم ِن کت علی ..."و" با من م لا یتلکم علیه مائّ... و" و یا تم من یلصرنی من ال 


طر دا تهم... » و ای را مر امه آتیک که نی متس نی کت 


پس اینکه فرمود: ۳ " جواب از این گفته کفار است که گفتند: "ما تراک الاب 


متا نظور کتاز مساطون که قزر کف این برد که در ارس نی خر شرت تست وبشروت اور هس رگن 
بشریت ما ندارد پس به چه ملاکی ادعا می کند که همه بشرها تابع او شوند؟ پس قطعا او در ادعای نبوت کاذب بوده و می 


خواهد با این رسالت ادعائیش مردم را به دام انداخته اموالشان را ربوده و بر آنها ریاست کند. 


ص: ۳۰۵ 
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و چون این قسمت از کلام کفار متضمن نفی رسالت آن جناب بوده دلیلشان در این گفتار اين بود که آن جناب بشری 
معمولی است. و چیزی که دلالت بر رسالتش و اتصالش به عالم غیب بکند با او نیست. لذا لازم بود نوح (علیه السلام) آنان را 
متوجه به چیزی کند که آن چیز صدق گفتار و ادعای رسالتش را ظاهر سازد و آن چیز غیر از معجزه ای که بر صدق رسول 
کر افعای رشالت ناشاه یی رات اش 


آری» رسالت. نوعی اتصال به عالم غیب است. اتصالی غیر معمولی و خارق العاده و مردم نمی توانند یقین کنند به اينکه فلان 
مدعی رسالت به راستی چنین اتصالی را دارد مگر به اينکه یک امر خارق العاده دیگری از او ببینشد» امری که برای آنان یقین 
بیاورد بر اينکه او در ادعای رسالت صادق است. به همین جهت نوح (علیه السلام) در جمله " يا وم أ ریم ان نت علی یه 


2۳ 


من یی" اشاره کرد به اینکه همراه او بینه و آیت و نشانه معجزه آسایی از ناحیه خدای تعالی هست که بر صدق او در 


از همین جا روشن می شود که مراد از بینه و آیت. معجزه ای است که بر ثبوت رسالت صاحبش دلالت می کند. 


آری این معنا آن معنایی است که سیاق کلام به کلمه " بینه " می دهد پس نباید به گفته آن مفسری گوش داد که گفته: مراد 
آبه تاه شوه است: ۳۱۱ 


"و آتانی رَخمهٌ من عنده فَعْمَیث عَلیکم "- ظاهرا نوح (علیه السلام) در این جمله به کتاب و علمی اشاره کرده که خدای 
تعالی به وی داده بود» و در قرآن کریم مکرر آمده که نوح (علیه السلام) دارای کتاب و علمی بوده» و همچنین در جای دیگر 
قرآن نیز از" علم و کتاب " به " رحمت " تعبیر شده آنجا که فرموده: " و من له کناب مُوسی اماما و مه " (۷) و نیز 
فرموده: 

" و تن علیک الکتاب تیان کل شَی و و دی و رخمة " (۸۳ و نیز فرموده: " فوج دا عبداً ی عبادناآئناة مه من عنینا" 


وه " ربا لا ترخ قلوبنابَعد اد یتنا و مب لنا من لدنک رَخمه ۳۳ 
ص: ۳۰۶ 


۲-قبل از قرآن کتاب موسی بود که امام و رحمت بوک سورد قر 2 ۷ 
۳- ما این کتاب رای بر تو نازل کردیم در حالی که بیانگر هر چیز؛ و هدایت و رحمت است. " سوره نحل آیه ۸٩‏ 


۴- موسی و همسفرش بنده ای از بند گان ما رای یافتند که ما به او رحمتی از ناحیه خود داده بودیم. متفرژه گهش: اه 2۵ 
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و اما اینکه در کلاممش گفت: "میت علیِکم " ظاهرا ضمیر مونث در" عمیت " به رحمت برمی گردد؛ و مراد این است که 
آن علم و معرفتی که من دارم جهل شما و کراهتتان از حقء آن را بر شما پوشانده با اینکه من تذ کرش را به شما داده و آن را 


نفی اجبار و اکراه در دین» در شریعت نوح که کهن ترین شرایع است تشریع شده بود 


" [ تلزمکموها و نم لها کارهُونٌ "- ماده و مصدر الزام که فعل " نلزم " صیغه متکلم مع الغیر از مضارع آن است به معنای آن 
است که چیزی را آن چنان مقارن و همراه چیزی دیگر کنی که از آن جدا نشده و همواره با آن باشد» و منظور از اينکه 
پرسید " آیا من می توانم آن رحمت را به شما الزام کنم با اینکه شما از آن کراهت دارید؟ " این است که" آیا من می توانم 
شما را به قبول آن و یا به عبارت دیگر به ایمان آوردن به خدا و آیات او اجبار کنم؟ و آیا می توانم شما را به زور وادار سازم 


که آار معارف الهی یعنی نور و بصیرت را دارا شوید؟ . 


و معنای آیه- که خدا داناتر است- این است که شما مردم به من خبر دهید آیا اگر نزد من آیت و نشانه ای به صورت معجزه 
باشد که رسالتم را با اینکه بشری مثل شما هستم تصدیق کند. و نیز نزد من همه آن چیزهایی که رسالت نیازمند به آن است 
یعنی کتاب و علمی که شما را به سوی حق هدایت کند موجود باشد- و لیکن عناد و تکبر شما وادارتان کرد به اينکه بدون 
درنگ و بدون اینکه در کار من تحقیق و فکر کنید دعوتم را رد کنید و در نتیجه آن کتاب و علم بر شما پوشیده مانده- آیا 


در چنین وصفی باز هم بر ما واجب است که شما را به قبول آن دعوت مجبور کنیم؟. 


و خلا.صه کلام اينکه جناب نوح خواسته است بفرماید نزد من همه چیزهایی که رسالت از ناحیه خدا بدان نیازمند است 
موجود است و من شما را به آن چیزها آگاه کردم اما شما از در تکبر و طغیان به آن ایمان نیاوردید. و دیگر بر من لازم 


روشن گردید اما با این حال ایمان نیاوردید» و تازه دارید ". 
ص: ۳۷ 


۱- راسخین در علم و دانایان به علم کتاب می گویند: پرورد گارا دلهای ما را بعد از آنکه هدایت فرمودی بار دیگر از راه 


منحرف مسازء و از ناحیه خود رحمتی به ما ارزانی بدار. " سوره آل عمران» آیه ۸ 
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دنبال چیزی می گردید که به خاطر آن ایمان بیاورید» و آن چیز غیر از اجبار و الزام چیز دیگری نیست» پس اینکه گفتید: " ما 


راک را اکن شا درتو اس اعان انشا سورع دنه ها انار تست 


و این آیه از جمله آیاتی است که اکراه را در دین خدا نفی کرده و دلالت می کند بر اينکه مساله اجبار نکردن» خود یکی از 
احکام دینی است که در همه شرایع و حتی قدیمی ترین آنها که شریعت نوح (علیه السلام) است تشریع شده و تا به امروز نیز 


به قوت خود باقی بوده و نسخ نگردیده است. 


از آنچه گذشت روشن گردید که آیه شریفه که می فرماید: "یا وم أرَم ٍن کن.. . جواب این گفته کفار است که 
گفتند: "ما تراک بان" با رای فاد گفتاربعضی از مفسرین که آن را پاسخ از جمله کم ای" دانسته 
اند و همچنین گفتار جمعی دیگر که آن را جواب از جمله "و ما تراک انّبتیک لین رانا بایق الرٌی" " گرفته اند 
(۱) و نیز گفتار جمعی دیگر که آن را جواب از جمله "و ما ری کم لین ین فَضل " گرفته اند (1) روشن می گردد و دیگر 


حاجت به آن نیست که با متعرض شدن کلمات آنان و رد آنها بحث خود را طول دهیم. 


"و با تقوم لا آرتلکم علیه الا ٍن جریا علی اه منظور آن جناب در این جمله این است که از تهمتی که به وی زده و 
دروغگویش خواندند پاسخ دهد چون لازمه تهمت آنان این بود که دعوت آن جناب وسیله و طریقه ای باشد برای جلب 
اموال مردم و ربودن آنچه دارند به انگیزه طمع» و وقتی نوح (علیه السلام) در طول دعوتش چیزی از مردم نخواهد. و اعلاعم 
کند که چیزی از شما نمی خواهم دیگر کفار نمی توانند او را متهم کنند. 

"و ما آن بطارد لین توا يم لوا هم و لکلی آراکم ما تون" این جمله پاسخ از آن گفتار مش رکین است که 
گفته بودند: "و ما تراک اّعکک لً لین همم رانا وی ال" (۳) و در این پاسخ تعبیر زشت کفار از مومنین را که آنان 


را به عنوان تحقیر و تتقیص, اراذل خواندند مبدل کرد به تعبیر محترمانه" لین اهنوا " تا در مقابل تحقیر کفار ایمان مومنین 


را تعظیم نموده» به ارتباطی که ممنین با پرورد گار خود دارند اشاره.] 


ص: ۳۰۸ 

۱- مجمع البیان» ط بیروت» ج ۰۳ ص و 

7- مجمع البیان» ط بیروت» ج ۳ص ۱۳۰ و ۰۱۴۱ 

۳- آنها توقع داشتند که نوح (علیه السلام) افراد بی بضاعت را که به وی ایمان آورده بودند از خود براند» ولی ایشان در پاسخ 


فرمود: هر کر این کار وا نخواهم کرد. ۳ 
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کرده باشد. 


جواب نوح (علیه السلام) به اين سخن قوم خود که مژمنین به او را پست و ضعیف توصیف کردند» به اینکه او آنان را از خود نمی راند و 
حساب همه با خدا است 


نوح (علیه السلام) در اين پاسخش. طرد مژمنین را نفی کرده و فرمود: این کار را نمی کنم؛ و علت آن را چنین ذکر کرد که: 
" مومنین پرورد گار خود را دیدار می کنند" و با ذکر این علت اعلام داشت که خود کفار نیز روزی را در پی دارند که در 
آن روز به پرورد گار خود رجوع نموده» پرورد گارشان به حساب اعمالشان می رسد و طبق کرده هایشان به آنان جزا می 
دهد.- خوب باشد خوب. بد باشد بد- پس حساب این ممنین با پرورد گارشان است» و غیر او هیچ کس هیچ اختیاری ندارد؛ 
و لیکن قوم نوح به علت نادانیشان توقع داشتند که فقراء و مساکین و ضعفاء از مجتمع خبر دینی طرد و از نعمت دین که در 


پس روشن شد که مراد آن جناب از جمله " هُْ ملاقوا ربهمْ" این بوده که اشاره کند به اینکه خود آن کفار نیز مانند مومنین 

به سوی خدای سبحان برمی گردند» و خدای تعالی نیز به حساب آنان رسید گی خواهد کرد و نظیر این اشاره در آیه زیر نیز 

آمده که می فرماید: "و لا تطژد الذین یَذُعَونْ رم لاه و الْعندی ییون وَجْهه ما علیک من حسابهغ من شی ء و ما من 
۳ آ 0 ۰ ء ۳ 3 5 ِ ۲ 

حسابک عَلیهم من شی ء فتطردَهَم فتکون من الظالمین را 


و اما سخن کسی که گفته است معنای جمله" نم مُلاقوا یه " این است که: نوح مومنین فقیر را طرد نمی کند برای اینکه 
ممنین پرورد گارشان را دیدار می کنند» و نزد وی از کسی که طردشان کرده و به آنان ستم روا داشته شکایت نموده و کیفر 
او خر اسکمی کلم و با سانش این است کهموتم اب وید یشان رام شام وبا انه ال یکره مگ اس 
اراذل باشند؟ و چطور ممکن و جایز است آنان را طرد کرد با اينکه استحقاق طرد ندارند (۲) سخن درستی نیست. زیرا از فهم 
به دور است» علاوه بر اينکه معنای اول اگر منظور باشد باید بگوییم جمله بعدی که می فرماید: "و با وم من ین نی مٍ ال 
ِنْ طرَذتَهُم " زیادی است» چون دیگر حاجتی به آن نیست و اين واضح ات و ترضح تم کراهتی نر وگن اف که سور 
نوح (علیهالسلام) از جهلی که به کفار نسبت داد و گفت: "و لکنّی آراکم تما تون " جهلشانن. 


ص! ۳۰۹ 


است و نه از حساب تو چیزی بر آنان است تا به بهانه سبکک شدن حسابت آنان را از خود برانی» که اگر برانی از ستمکاران 
خواهی بود. " سوره انعا آیه ۵۲. 
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به مساله معاد است. و اینکه نمی دانند حساب و جزاء تنها و تنها به دست خدای تعالی است نه دست کس دیگر. 


و اما اينکه بعضی از مفسرین گفته اند که: " منظور از این جهالت» جهالت ضد عقل و حلم است. و نوح (علیه السلام) خواسته 
است بگوید که شما کفار نسبت به ما و کار ما سفاهت به خرج داده و عقل خود را به کار نمی زنید. و یا منظور از" تجهلون" 
این است که شما نمی دانید که امتیاز یک انسان بر سایر انسانها به پیروی از حق و عمل نیک و آراستگی به فضائل است. نه به 


داشتن مال و جاه که شما می پندارید. " (۱) معنای بعیدای است از سیاق آیه. 


وی وه هی دی ما 4 ره یس ]۱ "ِِ ۱۲ ۲ ۲ ۲ 
و يا قم من ین نی من الله ٍن طرَدْتَهُمْ آ فلا تذ کرون کلمه ینصرنی در عین اينکه معنای یاری را می دهد بویی هم از 


معنای منع و یا نجات دهی و امثال آن دارد»- و به همین جهت است که با حرف " من " متعدی شده است. 


پس معنای آیه این است که ای قوم کفر پیشه من! اگر من مومنان را از خود برانم چه کسی مرا از عذاب خدا منع می کند و یا 
نجات می دهد؟ چرا متذ کر نمی شوید که راندن آنان ظلم است و خدای سبحان مظلوم را علیه ظالم نصرت داده و انتقام او را 
از ظالمش می گیرد؛ عقل خود شما نیز حکم جزمی و قطعی می کند که در درگاه خدای سبحان ظالم و مظلوم یکسان نیستند. 
و خدا ظالم را بدون کیفر ظلمش هم چنان رها نمی کند که هر چه خواست ظلم کند. بلکه او را کیفری می دهد که مایه 
بدبختی او و خنکک شدن دل مظلوم باشد. و خدا عزیزی است دارای انتقام. 


پاسخ نوح (علیه السلام) به این حجت اشراف قوم خود که به نوح (علیه السلام) و پیروانش گفتند ما در شما برتری و فضلی بر خود نمی 


1 


و لا آقول لکم عنیی حرایْالّه و لا أغلم لیب و لا ول نی ملک" 


این جمله پاسخی است از اين قسمت گفتار کفار که گفتند: "و ما تری کم عین ین فش " و این چنین گفتار آنان را رد می 
کوک شا گزیان خاش آشکه ین اتای روتالت کرففام اتظای عازیت و ادفای یل زر ما بکتوهو بی بدازری یز مر 
پیغمبری لازم است که خزائن رحمت الهی را مالک و کلیددار باشد. و مستقیما و مستقلا هر فقیری را که خواست غنی کند؛ و 
هر بیماری را که خواست شفا دهد و هر مرده ای را که خواست زنده کند. و در آسمان و زمین و سایر اجزای عالم به دلخواه 


خود و به هر نحوی که خواست تصرف نماید. 


و نیز می پندارید که پیغمبر آن کسی است که علم غیب داشته و بر هر چیزی که از نظر دیگران پنهان است آگاه باشد و 


بتواند آن چیزها را به طرف خود جلب کند. و نیز بر هر شریت. 


ص! ۳۰ 


( روج المعانی» ج ۲۳ ص ۰۴۲ جاپ بیروت» تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۳۹۰ چاپ بیروت. 
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که دیگران از آن بی خبرند با خبر باشد و آن را از خود دفع نماید. و کوتاه سخن اينکه پیغمبر باید دارای خیرات بوده و از 


شرور مصون باشد. 
پنداررهای جاهلانه عوام الناس در باره انبیاء (علیه السلام) و توقعات نابجایشان از آنان 


و نیز می پندارید که یک پیغمبر باید از رتبه بشریت تا مقام فرشتگان بالا برود به این معنی که مانند فرشتگان از لوث هایی 
که لازمه بشریت و طبیعت است منزه بوده و از حوانج بشریت و نقائص آن مبرا باشده نه غذا بخورد. نه آب بنوشده نه ازدواج 


بکند. و نه برای کسب روزی و تهیه لوازم و اثاث زند گی خود را به تعب بیندازد. 


آیا به نظر شما جهات فضل اینها است که می پندارید یک پیامبر باید داشته و در مالکیت آنها مستقل باشد؟ در حالی که 
اشتباه می کنید و رسول به غیر از مسئولیت رسالت» هیچ یک از اين امتیازات را ندارد» و من نیز هیچ ادعایی در | ین باره نکرده 
ام نه ادعا کرده ام که خزائن خدا نزد من است. و نه گفته ام که من فرشته ام. 


و خلاصه کلام اينکه من ادعای داشتن هیچ یکک از آن چیزهایی که به نظر شما فضل است را نکرده ام تا شما تکذیبم کرده و 
بگویید که تو هیچ یک از اين فضل ها را نداری و در ادعایت دروغگویی. 


تنها ادعایی که من دارم این است که از ناحیه پرورد گارم دارای بینه و دلیلی بر صدق رسالتم هستم» و خدای تعالی از ناحیه 


خود رحمتی به من ارزانی داشته است. 


و مراد از جمله " زاین الله " همه ذخیره ها و گنجینه های غیبی است که مخلوقات در آنجه در وجود و بقایشان بدان محتاجند 


از آن ارتزاق می کنند» و به وسیله آن نقائص خود را تکمیل می نمایند. 


اینها آن چیزهایی است که عوام الناس معتقدند که کلیدهایش به دست انبیاء و اولیاء است» و می پندارند که آن حضرات 
مالک مستقل آنها و در نتیجه صاحب قدرتی هستند که هر کاری بخواهند می توانند بکنند» و هر حکمی که بخواهند می 
رانند. هم چنان که نظیر این توقعات را از نبی گرامی ی ی ی ی 
حکایت کرده که گفتند: "ین لکد عثی تفر مان ضوع آز تکون لک جه بن تخیل و علب جر نها 
خلالها تفجیراً َو مد قط الشماء کما زَعمت عَینا کت فا و نی بالّه و الملانکه یلا و بَکون لک یی تن رف او یقن 
الشماء ون ون لک عّی ثترل علینا کناب ره قل شبحان ری عل کنث ال بر سول" (0. 


۳ 


۱-ما هرگز به تو ایمان نمی آوریم تا وقتی که از زمین چشمه ای برایمان بجوشانی» و یا باغی از خرما و انگور داشته باشی که 
در بین آنها نهرها جاری باشد. و تو آن نهرها را از این سو و آن سو جاری کنی» و يا آن طور که می پنداری با آسمان رابطه 
داری قطعاتی از آسمان را بر سر ما بیفکنی» و یا خدا و ملائکه را رو در روی ما حاضر کنی» و با خانه ای از طلا داشته باشی» 


و یا به طرف آسمان بالا بروی؛ و ما هرگز به افسون تو ایمان نمی آوریم تا کتابی بر ما نازل کنی که خود آن را بخوانیم. بگو 
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سبحان ال مگر من به جز بشری که به رسالت مبعوث شده چیز دیگری هستم. " سوره اسراءی آیات ۲۹۳-۰ 
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نوح (علیه السلام)در این سخنش در باره همه آنچه از خود نفی کرد اینطور تعبیر کرد که من نمی گویم چنین و چنانم» ولی 
در نفی علم غیب فرمود: "و لا أغلم ابو من غیب نمی دانم " دیگر نگفت: " و لا اقول نی اعلم الغیب- من نمی گویم 
غیب می دانم " و این بدان جهت بوده که علم غیب از اسراری است که هر کس دارای آن باشد به آسانی اظهارش نمی کند؛ 
بلکه تا بتواند از اظهار آن خودداری می نماید» و اگر کسی بگوید: " من نمی گویم غیب می دانم" برای شنونده دلیل نمی 
شود بر که اه ای نمی دق "جر مین بت عم جیپ هب در ین ۳۱۳7 ,کرو هن تمی گریم غیج ی 
دنم وای کر بکرید ‏ غیب نمی دانم یل می وین که نمی ردا تایه لا 9 مره ری که از عود نی کرددو 
ی "لا أَمولَ کم عندی زاین له" و یا گفت: "و لا ول ی مک " که در آنها کلمه " نمی گویم " شنونده را به 


تردید نمی اندازد. 


نکته دیگری که در این آبه است این است که در سه فقره ای که جمله " لا- اقول " آمده کلمه " لکم " فقط یک بار در فقره 


اول آمده. ولی در دو ففره دیگر نیامده و این بدان جهت بوده که آوردن یکک بار کافی بوده نش 


مد ی ی ما ها ی رت وی وس 
بگو یل "لا اون تکم عندی زان ال و لا أعم لیب و لا َو نی ملک" "و سپس دنباله ای به آن اضافه کرد که به وسیله 
آن» منظور روشن شود و آن دنباله این است ۳ أَتبم لا ما بوحی ی فلع بهتوی الَغمی و ابیز آ لا کرو " .٩(‏ 


لته با یک بای کر یه حفت ور له ۲ لاد ول لکنغ..." و سپس در جمله " ان نع ما یتوحی ی » و آن گاه در 
یله نز یل بشتوی النأغْمی و البصدیز. .." نظر کن؛ آن گاه خواهی فهمید که آیه سوره انعام» نخست آن سنخ برتری و 


ص: ۳۲ 


۱- من پیروی نمی کنم مگر آنچه را که به من وحی شده. بگو آیا کور و بینا یکسانند؟ پس چرا تفکر نمی کشا سوه 
انعای آیه ۵۰" 
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از پیغمبر خود توقع دارند نفی می کند» و سپس تنها رسالت را برای رسول اثبات می کند و آن گاه بدون درنگه به اثبات 
نوعی فضیلت برای رسول پرداخته غیر آنچه عوام توقع دارند و آن فضیلت عبارت است از اينکه او به وسیله بصیرت و بینایی 
خدایی دارای بصیرت است. ولی دیگران نسبت به ایشان همانند کورانند نسبت به دارند گان چشم. و همین داشتن بصیرت 
است که پیروی کردن از رسول را بر مردم واجب می سازد همانطور که افراد کور مجبورند به راهنمایی و دستگیری بینایان راه 


بروند و هر جا آنها رفتند قدم بگذارند. و مجوز اينکه رسول مردم خود را دعوت به پیروی از خود می کند نیز همین است. 


کنتاری فلسفی و قر آنی پیرامون قدرت انبیاء [۴ اولیاء (پبرامون قدرت انبیاء و او لیاء به اذن خدا» عدم استقلال ممکنات از واحب الوجود» 


نه در ذات و نه در آثار) 


مردم نوعا نسبت به مقام پرورد گار خود جاهل بوده و از اينکه خدای تعالی بر آنان احاطه و تسلط دارد در غفلتند. و به همین 
جهت با اینکه فطرت انسانیت. آنان را به وجود خدای تعالی و یگانگی او هدایت می کند در عين حال ابتلایشان به عالم ماده 
و طبیعت. و نیز انس و فرورفتگیشان در احکام و قوانین طبیعت از یک سو و نیز انسشان به نوامیس و سنت های اجتماعی از 
سوی دیگر و انسشان به کثرت. و بینونت و جدایی- که لازمه عالم طبیعت است- از سوی دیگر وادارشان کرده به اينکه عالم 
ربوبی را با عالم مانوس ماده قیاس کرده و چنین بپندارند که وضع خدای سبحان با خلقش عینا همان وضعی است که یکث 


پادشاه جبار بشری با برد گان و رعایای خود دارد. 


آری ما انسانها در عالم بشریت خود. یک فرد جبار و گردن کلفت را نام پادشاه بر سرش می گذاریم و این فرد اطرافیانی به 
نام وزراء و لشگریان و جلادان برای خود درست می کند که امر و نهی های او را اجراء کنند» و عطایا و بخشش هایی دارد 
که به هر کس بخواهد می دهد و اراده و کراهت و بگیر و بیندی دارد» هر جا که خواست می گیرد و هر جا که نخواست رد 
می کند» هر که را خواست دستگیر و هر که را خواست آزاد می کند. به هر کس خواست ترحم نموده و به هر کس که 
خواست خشم می گیرد» هر جا که خواست حکم می کند و هر جا که خواست حکم خود را نسخ می کند. و همچنین از 
اینگونه رفتارهای بدون ملاک دارد. 


این پادشاه و خدمتگزاران و ایادی و رعایایش و آنچه نعمت و متاع زندگی در دست آنها می گردد امری است موجود و 
محدود؛ موجوداتی هستند مستقل و جدای از یکدیگر که به وسیله احکام و قوانین و سنت هایی اصطلاحی به یکدیگر مربوط 


می شوند. سنت هایی که جز در عالم ذهن صاحبان ذهن و اعتقاد معتقدین موطنی دیگر ندارند. 


ص: ۳۳ 
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انسانهای معمولی» عالم ربوبی یعنی آن عالمی که انبیاء از آن خبر می دهند را با علم خودشان مقایسه می کنند» مقام 
پرورد گار را با مقام یک پادشاه و صفات و افعال خدای تعالی را با صفات و افعال او و کتابها و رسولان الهی را با نامه ها و 
مامورین او تطبیق می کنند» (مثلا) اگر از انبیاء می شنوند که خدای تعالی اراده و کراهت و عطاء و منع دارد و نظام خلقت را 
تدیر می کنده فورا به ذهنشان می رسد که حق تعالی نیز مانند یکك انسانی است که ما او را پادشاه می تامیم» یعنی العیاذ با 
او نیز موجودی است محدود؛ و وجودش در گوشه و کناری در عالم است. و هر یک از ملانکه و ساير مخلوقاتش نیز 
وجودهایی مستقل دارند و هر یک مالک وجود خود و نعمت های موهوبه خود هستند که خدای سبحان مالکیتی نسبت به 


آنها ندارد. 


و همانا خدای تعالی در ازل» تنها بوده و هیچ موجود دیگری از مخلوقاتش با او نبود» و او بود که در جانب ابد خلائقی را 


ابداع کرد یعنی بدون مصالح ساختمانی و یا به تعبیر دیگر از هیچ بیافرید. از آن به بعد موجوداتی دیگر با او شدند. 


پس بطوری که ملاحظه می کنید انسانهای معمولی در ذهن خود موجودی را اثبات کردند که از نظر زمان محدود به حدود 
زمان است نه اينکه وجود زمانی او دائمی باشد فقط چیزی که هست این است که قدرتش مانند ما محدود نیست. بلکه بر هر 
چیزی قادر است. به هر چیزی عالم است؛ اراده ای دارد که به هیچ وجه شکسته نمی شود قضا و حکمش رد نمی گرد 
موجودی است که در آنچه از صفات و اعمال که دارد مستقل است. همانطور که فرد فرد ما مستقل هستیم.- البته به نظر 
عوام- و مالک همه دارایی های خویش یعنی حبات و علم و قدرت و ساير صفات خویش هستیم. پس حیات انسان حیات 
خودش است نه حیات خداء و نیز علم و قدرتش علم و قدرت خود او است نه علم و قدرت خداء و همچنین سایر آنچه که 
دارد؛ و اگر در عين حال گفته می شود که وجود و حیات ما؛ و یا علم و قدرت ما از آن خدا است- به نظر عوام- مثل این 
است که می گویند: آنچه در دست رعیت است ملک پادشاه است که معنایش این است که آنچه رعیت دارد قبلا نزد پادشاه 


بود» و آن گاه پادشاه آن را در اختیار رعیت قرار داده تا در آن تصرف کنند. 


پس همه این احکامی که انسانهای معمولی در باره خدا و خلق دارند زیربنایش محدودیت خدای تعالی و جداییش از خلق 
است.» و لیکن برهانهای عقلی به فساد همه آنها حکم می کند. 


آری برهان حکم می کند به سریان فقر و وابستگی و حاجت در تمامی موجودات عالم به خاطر اينکه همه در ذات و آثار 


ذاتشان ممکن الوجودند. و چون حاجت همه آنها به خدای 


ص: ۳۴ 
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از وجود و یا آثار وجودش استقلال فرض شود و به هر نحوی که فرض شود. چه در حدوث و چه در بقایش- قهرا در آن 


جهت از خدای تعالی- خالق خود- بی نیاز خواهد بود» و محال است که ممکن الوجود از خالقش بی نیاز باشد. 


پس هر موجودی که ممکن الوجود فرض بشود. نه در ذاتش استقلال دارد و نه در آثار ذاتش. بلکه تنها خدای سبحان است 
که در ذاتش مستقل است. و او غنیی است که به هیچ چیز نیازمند نیست» چون فاقد هیچ چیز نیست. نه فاقد وجودی از 
وجودات است و نه فاقد کمالی از کمالات وجود از قبیل حیات و علم و قدرت. پس قهرا هیچ حدی نیست که او را محدود 
کند. و ما در تفسیر سوره مانده آیه "مد کر این قالُوا ی ال تلاتّه (۱) تا حدودی این مساله را روشن کردیم. 


و بنا بر مطالبی که گذشت آنچه در ممکن الوجود هست یعنی اصل وجود و حیات و قدرت و علمش همه وابسته به خدای 
تعالی و غیر مستقل از او است. و در هیچ وجهی از وجوهش مستقل از او نیست و مادامی که خصیصه عدم استقلال در ممکن 
الوجود محفوظ است هیچ فرقی بین اندک و بسیار آن نیست. 

بنا بر این با حفظ عدم استقلال از خدای سبحان و عدم جدایی از او هیچ مانعی نیست از اينکه ما موجودی ممکن الوجود و 
وابسته به خدای تعالی فرض کنیم که به هر چیزی دانا و بر هر چیزی توانا؛ و دارای حیاتی دائمی باشد» هم چنان که هیچ 
مانعی نیست از اینکه ممکن الوجودی با وجودی موقت و دارای زمان و علم و قدرتی محدود تحقق یابد. موجودی که به 


بعضی از چیزها دانا و بر بعضی امور توانا باشد. 


بله آنچه محال است این است که ممکن الوجود. مستقل از خدای تعالی باشد. چون فرض استقلال» حاجت امکانی را باطل 


و اما از جهت نقلء کتاب الهی در عین اينکه تصریح دارد به اختصاص بعضی از صفات و افعال از قبیل علم به غیب. زنده 
کردن؛ میراندن و آفریدن به خدای تعالی که در باره علم غیب می فرماید: " و ند فان ایب لایَعلمُها ِا و" (۲) و در 


باره زنده کردن و میراندن 


ص: ۳۵ 


ِ- سوره مائده» آبه ۷/۳ 


۲- مفاتیح و کلیدهای غیب نزد او است» و جز او کسی غیب را نمی داند." سوره انعا آیه ۵۹ 
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می فرماید: "و أهُ هو آمات و آخیا" (۱) و نیز می فرماید: " ال یتیاس حیق مَزتها "(۲) و در باره آفرینش می فرماید: 
"له خقْ لقن" و ی آبات دیگری از این یل در کناپ مجیدش هست و لیکن در من حال همه اي یات به 
وسیله آیاتی دیگر تفسیر شده نظیر آیه زیر که در باره علم به غیب می فرماید: " عالم ایب فلا هر علی یه عدا تن 
اتضی من رشول" ۳ ۱۰ توا کم ملک ات " (۵ک و در باره زنده کردن غیر 
ق اس نس وس بات 3 و خن اون ادن ال (۶) و در مساله آفربدن غیر خودش می 
فرماید: "و اذ 7 تلق بالیس که لیر نی تشخ فا کون یر افْنی " (۸0 


2 


و نیز آیات دیگری از اين قبیل که اگر ما این دسته آیات را ضمیمه آن دسته دیگر کنیم شکی باقی نمی ماند در اينکه مراد از 
آیات دسته اول که علم به غیب و خلق و غیره را از غیر خدا نفی می کرد این است که این امور به نحو استقلال و اصالت» 
مختص به خدای تعالی است. و مراد از آیاتی که آن امور را برای غیر خدای تعالی اثبات می کرد این است که غیر خدای 


تعالی نیز ممکن است به نحو تبعیت و عدم استقلال دارای آن امور شود. 


پس کسی که چیزی از علم غیب و قدرت غیبی را از غیر طریق فکر و قدرت بشری و خارج از مجرای عادی و طبیعی برای 
غیر خدای تعالی یعنی انبیاء و اولیای او اثبات می کند.- هم چنان که در روایات و تواریخ بسیاری اثبات شده و در عین حال 
اصالت و استقلال را از آن حضرات در اینگونه امور نفی کرده و می گوید: این حضرات بطور استقلال علم غیب و قدرت 
غیبی ندارند و هر چه از آنان به ظهور رسیده به اذن خدا و به افاضه وجود او بوده- تناقضی نگفته, بلکه سخنی منطقی گفته 


تام | 


ص: ۳۱۶ 


۱-و اینکه تنها او است که می میراند و زنده می کند. " سوره نجم» آیه ۴۴ 

۲- خدا است که جانها را هنگام مردنش می گیرد. " سوره زمر آیه ۴۲" 

۳- آفرید گار هر چیزی تنها خدا است. " سوره زمر آیه ۲۶۲ 

۴- دانای غیب است» و احدی را بر غیب خود احاطه نمی دهد مگر رسولی که او برای این موهبت بپسندد. " سوره جن, آیه 
۶و ۲۷" 

۵- بگو ملک الموت شما را می میراند. " سوره سجده آیه ۱۱ 

۶و مردگان را به اذن خدا زنده می کنم." سوره آل عمران» آیه ۴۹ 

۷-و آن زمان که به دستور من از گل مجسمه ای به شکل مرغ می ساختی و در آن می دمیدی. و به اذن من طیری زنده می 


ی واه ۱۱۱ رس 
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و بر عکس کسی که برای آن حضرات معتقد به اصالت و استقلال در داشتن اینگونه امور باشد- آن طور که در سابق گفتیم- 
با فهم عوام الناس قضاوت کرده و چنین کسی خالی از غلو نیست. هر چند که بگوید این اصالت و استقلال را خدای تعالی به 
انبیاء و اولیاء داده- همانطور که می گفت رعیت هر چه دارد در عین اینکه در داشتن آن مستقل است ولی شاه به او داده- و 
چنین کسی مشمول آیه شریفه زیر است که می فرماید: "لا توا فی دینکغ و لا تقو ی الا ال" (0). 


بیان آیات 
اشاره 


"و لا أمول لیم تزدری آغیلکم لن ژوتبهم له خیرا له آغلم بسا فی دهع نی اذً من الالمین " راغب در مفردات می 
گوید: وقتی گفته می شود" زریت علیه " معنایش این است که من فلاننی را به خاطر فلان عملی که کرد تنقیص و توییخ و 
تحقیر کردم؛ و وقتی گفته می شود: 


اش هه ناموت به " معنایش این است که تصمیم گرفتم او را تحقیر کنم؛ و اصل کلمه " آزریت "" ازتریت " از 
باب افتعال بودهء در قرآن کریم هم که آمده: " تزدری اعینکم" یعنی چشمان شما ایشان را حقیر و اندک می بیند. و تقدیر 


جمله مذ کور " تزدریهم اعینکم " است. یعنی چشمان شما حقیرشان می بیند و خوارشان می شمارد. (۲) 
دیدگاه اشراف قوم نوح (علیه السلام) در باره تقسیم جامعه به دو طبقه بالا و پایین و مبارزه نوح (علیه السلام) با این اعنقاد باطل 


و این قسمت از پاسخ نوح (علیه السلام) اشاره است به خطایی که سران کفار از قومش مرتکب شدند. و بر اساس سنت 
اشرافیت و طریقه آقا نو کری» به اعتقادی باطل معتقد شدند» و آن این بود که افراد بشر دو قسمند: یکی اقویا و دیگری ضعفاء 
اقویا به خاطر داشتن مال و نفرات مردمی نیرومند و مقتدرند» و اما ضعفای سایر طبقات مختلف مردمند اقویا در مجتمع بشری 
آبرومند بوده و دارای سیادت و سروری هستند» نعمت و احترام دارنده و اصلا انعقاد مجتمع به خاطر آنها است. و غیر آنان از 
ازل به خاطر آنان خلق شده اند و مقصود از خلقت ضعفاء این بوده که اقویا آسایش داشته و کارشان لنگ نماند» و جان کلام 
اینکه ضعفاء قربانیان منافع اقویایند نظیر رعایا نسبت به تخت سلطنت (البته در سلطنت استبدادی» که رعایا نیز قربانیان منافع 
صاحب تختند) و باز نظیر برد گان نسبت به موالیشان و خدام و کارگران نسبت به کارفرمایانشان و زنان نسبت به مردان که 


همه آن طبقات ضعیف. قربانیان منافع این طبقات زورمند جامعه هستند.ن. 


ص: ۳۷ 


۱- در دین خود غلو مکنید و در باره خدای تعالی جز حق چیزی مگویید. " سوره نسای آیه ۱۷۱" 


- مفردات راغب؛ ص‌‌ ۳ چاپ ایران. 
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و کوتاه سخن اينکه سران کفار قوم نوح معتقد بودند به اينکه طبقه ضعیف در مجتمع انسانی» به عنوان انسانی منحط و یا 
حیوانی به صورت انسان است. و اگر به درون مجتمع انسانها داخل شده و در زندگی شریک آنها می شود برای این است که 
انسانهای واقعی یعنی طبقه اشراف از نیروی کاری او بهره مند شده و کارهای دشواری را که در زند گی دارند به دوش او 
بگذارند» و معلوم است که عکس این قضیه هرگز رخ نمی دهد یعنی طبقه اشراف هیچگاه خدمتی به طبقه ضعیف نمی 


کنند. بلکه این طبقه از هر کرامت و احترامی محروم» و از حظیره شرافت مطرود» و از رحمت و عنایت مایوس هستند. 


ان است آن دیدگاهی که سران قوم کافر داشته و آن را زیربنا و تکیه گاه همه مسائل مجتمع خود قرار داده بودند» و نوح 
(علیه السلام) به مبارزه با اين طرز فکر برخاسته و خطاب به ایشان گفت: " و لا ول للذین تزدری آغینکم لین هم له 
خیرأ- من به طبقه ضعیف که به من ایمان آورده و در نظر شما خوار و حقیر می آیند هرگز نمی گویم که خدا هیچ خبری به 


آنان نخواهد داد." 


ملاک فضیلت پاکی نفس و صفای باطن است نه امتیازات و برتریهای مادی و ظاهری 


آن گاه به منظور اينکه سران کافر را به اشتباهشان و به بطلان اعتقادشان متذ کر کنده فرمود: "ال عم بما فی عم - خدا 
بهتر می داند که در دلهای آنان چه ارزشها و با ضد ارزشهایی وجود دارد." یعنی از دید گاه شماء طبقه مومن به علت ضعفی 
که در ظاهر حال آنان مشاهده می شود طبقه ای خوار و بی مقدار می آیند» و برای آنان هیچ ارزش و احترامی قائل نیستید در 
حالی که ملااک در احراز خیر واقعی و داشتن کرامت و حرمت. ظاهر حال افراد نیست. بلکه ملاک در این باب و مخصوصا 
در داشتن خیرات و کرامات الهی نفوس بشر است که اگر به زیور فضائل درونی و مناقب معنوی آراسته باشد دارای کرامت 
هست. و گرنه؛ نه» و در تشخیص این که اين ممنین چگونه باطنی دارند» و خفایای دلهایشان چیست» نه من راهی دارم و نه 
شماء تنها کسی که از باطن دلها آگاه است خدای تعالی است» پس من و شما حق نداریم به محرومیت آنان از خیر و سعادت 


حکم کم 


نوح (علیه السلام) بعد از بان آن حقیقت با جمله "یذ من السالمیق- در این صورت- که اگر آنها را از خود برانم- از 
ستمکاران خواهم بود." سبب دوری گزیدن و اجتنابش از داوری در باره طبقه مومن و ضعیف را بیان نمود» و معنای این 
قسمت از کلام آن جناب این است که داوری در باره باطن دل مردم» بی مدرکك حرف زدن است؛ و من نمی توانم به گزاف 
و بدون دلیل خیر را بر کسانی که ممکن است مستحق آن باشند تحریم کنم» زیرا این عمل ظلم است. و بر هیچ انسانی نمی 


سزد که حتی قصد ظلم کرده و خود را در زمره ستمکاران قرار دهد. 


ص: ۳۸ 
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و این معنا همان معنایی است که خدای تعالی در کلامی که از اهل اعراف در روز قيامت حکایت کرده که به اقوبای قوم خود 
خطاب می کننده اشاره نموده» می فرماید: " و نادی أَضْحابٍ الغراِ رجانا یعرف بسیمامُم: قالو ما نی عنکم جفکم و 
ما کتثع تشتکیژون ‏ هوّلاء الذی مت لا یلم له مه " (۱) . 


و دوالین کلام یستی گفتار توح (علیه السلام) که گفت: "ولا افرل للدین تزری آتکم.. قعریضی انت بر کفار که آنها 
همانگونه که ضعفاء را جزء مجتمع خود ندانسته و آنان را از مزایای زندگی محروم کرده اند» از کرامت دینی نیز محروم 
دانسته و می گویند: ضعفاء حتی به وسیله گرایش و ایمان دینی نیز روی سعادت را نمی بینند» و تنها طبقه اشراف و مخصوصا 
اقویای آنان هستند که می توانند از کرامت و شرافت دینی برخوردار شوند. در گفتار نوح (علیه السلام) علاوه بر آن تعریض» 


این تعریض نیز هست که کفار را ستمکار خوانده. 
نوح (علیه السلام) بعد از آنکه توهم های کفار در مورد خود را انکار و نفی کرده و فرمود: 


۷ 1 ۰ ی یه ۲ ۳ : ۲ ۲ 2 ور ره 
فرمود: "و در باره کسانی که در چشم شما خوار و بی مقدار آمده اند- یعنی مومنین- نمی گویم که هرگز خدا خیری به 
آنان نمی دهد..." با اينکه ان جمله مربوط به ممنین بود که ضعفای اجتماع بودند» و اين به خاطر آن بود که کفار در کلام 


۰ ِ ۲ ۵ ۲ ۳ و هو اه 1 ۳ و ٩۰۶‏ ۱۲ 
خود مومنین به نوح را با خود نوح مورد خطاب قرار داده و گفته بودند: و ما ثری لکم علینا من فضل . 


و توضیح کلام کفار و پاسخ نوح (علیه السلام) این است که معنای پیروی کردن ما از تو و از این اراذل که به تو ایمان آورده 
اند وقتی صحیح است که شما فضیلتی بر ما داشته باشید. و داشتن آن فضیلت. مسلم و مورد اتفاق باشد و حال آنکه شما 
چنین فضیلتی ندارید. 


اما تو ای نوح! فضیلتی بر ما نداری» برای اينکه چیزی از مختصات یک رسول با تو نیست. نه قدرتی ملکوتی داری و نه علمی 
به غیب و نه فرشته ای هستی که از پلیدیهای ماده و طبیعت منزه باشی, و اما ممنین به تو فضیلتی بر ما ندارند برای اینکه آنان 


و نوح پاسخی داد که معنایش این است که: اما خود من که ادعای هیچ فضیلتی از آن 


ص: ۳۹ 


۱- اصحاب اعراف» رجالی را که به سیمایشان می شناسند خطاب کرده و گفتند: دیدید که جمع و عده و عده ما به دردتان 
نخورد» و دیدید که آن تکبرها که می کردید سودی به حالتان نداد آیا این فقرای دارای ایمان- که اینک در بهشت منزل 


گرفته اند - بودند که س و گند می خوردید هرگز خدا مورد رحمت خود قرارشان نمی دهد؟!" سوره اعراف» آیه ۴۸ و ۴۹" 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


فضائل که شما توقعش را از رسالت من دارید نکرده ام چون نه من و نه هیچ رسولی دیگر جز رسالت چیزی ندارد. و اما این 
مومنین و ضعفا که به خاطر نداشتن زر و زور در نظر شما خوارند ممکن است خدای تعالی که از سویدا و باطن دل آنان با 
خبر است خیری در دل آنان سراغ داشته باشد» و به پاداش آن خیر» خیر و فضلی به آنان کرامت بفرماید. پس خدای سبحان 
داناتر به دلهای ایشان است. و ملاکك کرامت دینی و رحمت الهی هم همان فضائل نفسانی یعنی پاک بودن دل و سلامت قلب 
است. نه ظاهری که چشم شما آن را حقیر و بی مقدار می بیند» و به همین جهت است که من نمی گویم خدای تعالی هر گز 


خیری به آنان نمی دهد چون گفتن این حرف ظلم است و مرا در زمره ظالمان قرار می دهد. 
سخن آخر قوم نوح (علیه السلام) به آن جناب: " اگر از راستگویان هستی» عذابی را که وعده می دهی بیاور!" 


" قاوا با وخ قذ جادلننا توت جدالنا نا پما تعذنا ان کنت من الصَادقین " اين آیه شریفه حکایت گفتاری است از سران 
کفر پیشه قوم نوح که بعد از ناتوانیشان از پاسخ منطقی و ابطال حجت نوح و ابطال مسلکی که ایشان را به سوی آن می 
خواند به زبان آوردند که در واقع خواسته اند از باب به اصطلاح تعجیز بگویند: تو هیچ کاری نمی توانی بکنی؛ و آن عذابی 
که مارا به آن تهدید می کردی نمی توانی بیاوری؛ و منظورشان از جمله " تعدنا" همان عذاب الیمی است که نوح (علیه 
السلام) در آغاز دعوتش کفار را از آن انذار کرد. 


در اینجا نکته ای است که باید تذکر داده شود و آن اين است که خدای تعالی گفتار قوم نوح را که فعلا مورد بحث است 
بطور فصل نقل کرد و آن را بر بگومگوهای قبلی تفریع نکرد و نفرمود: " فقالوا یا نوح قد جادلتنا..." بلکه فرمود: " قالوا" و 
این بدان جهت بود که هر چند سراینده داستان خدای سبحان است که محیط به سراپای دهر و به همه حوادث واقم در کل 
جهان است و به همین جهت همه بگومگوهای نوح (علیه السلام) با قومش را به صورت داستانی آورده که گویی در یک روز 
واقع شده و لیکن واقع امر این است که نوح (علیه السلام) سالیان دراز در بین قوم خود دعوت می کرده. و اين بگو مگوها 
مربوط به آن سالیان دراز است که آن جناب قوم خود را به توحید می خوانده» و به فنون مختلف مناظره و احتجاج تمسک می 
جسته است بطوری که تمامی بهانه ها و عذرهای آنان را فطع نموده و حق را برای آنان چون روز آفتابی روشن کرده است» و 


آیه شریفه زیر از طول زمان دعوت آن جناب خبر داده می فرماید: " قلبت فیهغ لت سَّه لا خشیین عاما" (۱). 


ص: ۳۳۰ 


۱- نوح نهصد و پنجاه سال در بین مردمش زندگی کرد. " سوره عنکبوت؛ آیه ۱۴" 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


و آیه زیر از اختلاف انحاء مناظره آن جناب خبر داده می فرماید: "قال رب ای َو قومی لیا و تهاا.. ثم ی عنم 
چهاا مْ ای لك لهج و سرزث هم شرا" (۸0. 


پس احتجاجهایی که در آیات مورد بحث از نوح (علیه السلام) حکایت شده در طول صدها سال واقع شده و بدین جهت بود 


آری آیات مورد بحث کلام و سرائیده خدایی است که محبط به کل حوادث دهر است و شنونده این آیات نیز رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) است که از ناحیه خدای تعالی دارای وسعت نظری شده که حوادث امت های مختلف و زمانهای متفاوت 


نزد آن جناب جمع و مانند حوادث یکک روز یکك جمعیت است. 


نخواهیم آورد. پس کار را یکسره کن و آن عذابی که ما را به آن تهدید می کنی بیاور. 


خواننده عزیز توجه دارد که کفار در این سخن خود اعتراف نکردند به اينکه ما در برابر دعوت تو حرف حسابی و منطق 
صحیحی نداریم و از پاسخ درست به تو عاجزیم بلکه تنها آن جناب را از خود مایوس کرده و از او همان چیزی را خواستند 
که هر صاحب دعوتی بعد از نومید شدن از تاثیر دعوتش- یعنی از ایمان آوردن و تسلیم شدن مردمش- دست به آن کار می 
زند» و آن آوردن عذاپی است که هر صاحب دعوتی در خلال دعوت و ضمن خیرخواهی هایش مردم را از آن عذاب تحذیر 
شید 3 


جواب نوح (علیه السلام): من اختبار ندارم» آوردن عذاب به دست خدا است و بسته به مشیت او می باشد 


" قال اما تیم به ال ِنْ شاء و ما آَمْ بعغجزین " از آنجا که از جمله " فاْننا بما تتدنا" بر می آید که کفار آوردن عذاب را 
از خود نوح (علیه السلام) خواسته بودند و (لذا لازم بود قبل از هر سخنی این خطا اعلام شود زیرا) آوردن عذاب به اختیار 
نوح (علیه السلام) نبود. و آن جناب تنها یک رسول بود» لذا در پاسخ آنان در سیاق معروف به " قصر قلب " (۲) فرمود: 


آوردن عذاب کار من (و کار هیچ پیغمبری دیگر) نیستد. 


ص: ۳۲۱ 
۱- پرورد گارا! من قوم خود را شب و روز دعوت کردم... سپس با صدای بلند دعوت کردم- دیدم فایده نبخشید- پس از آن 
به صورت علنی دعوت کردم- باز نشد- آن گاه به صورت سری و محرمانه دعوت کردم- باز نشد-" سوره نوح آیه ۲۹-۵ 


7- حکمی را که خصم معتقد به عمومیت موضوع آن است نخست منحصر در یک مورد و یا موارد خاصی کند. و سپس 
موضوعی را هم که خصم. موضوع حکم پنداشته بود عوض نماید قصر قلب می گویند. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


بلکه تنها و تنها کار خدای تعالی است. او است که مالک امر شما است. و عذابی را که من به دستور او وعده اش را به شما 
داده ام می آورد» پس پرورد گار شما او است. و مرجع همه امور شما به سوی او است. و از امر تدبیر هیچ چیزی در دست من 
نیست. حتی تهدیدی هم که من نسبت به شما کرده و گفتم که اگر ایمان نیاورید به عذابی الیم گرفتار می شوید. و پیشنهادی 
که شما به من می کنید که آن عذاب را بیاورم هیچ تاثیری در ساحت کبریایی خدای تعالی ندارد» پس اگر بخواهد آن عذاب 


را می آورد» و اگر نخراست نمی آورد. 


از اینجا روشن می شود که جمله " ان شاء " از لطیف ترین قیود در این مقام است که حق تنزیه ساحت مقدس ربوبی را ادا 
کرده و فهمانده است که خدای سبحان محکوم به حکم هیچ کس و مقهور به قهر هیچ چیز نمی شود او هر چه را بخواهد می 
کند. و هیچ کس دیگری غیر او نیست که هر چه بخواهد بکند. و اين قید نظیر استثنایی است که در اواخر همین سوره آمده 
آنجا که خدای تعالی فرموده: " خالدین فیها ما دامّت التّماواثْ و الَرض الا ما شاء رک عَطاء غُر مجذوذ " (۱) و جمله " و ما 
أحم مَجزین " هم تنزیه دیگری است برای خدای سبحان و با این حال جوابی نیز هست از تعجیزی که کفار نسبت به نوح 


هیچ کاری به ما نمی توانی بکنی. 


راغب در مفردات گفته: کلمه " نصح " به معنای به کار بردن نهایت درجه قدرت خود در عمل و يا سخنی است که در آن 
عمل و یا سخن مصلحتی برای صاحبش باشد- می گوید- این کلمه از جمله " نصحت له الود " (۲) گرفته شده و ناصح عسل 
به معنای عسل خالص است. ممکن هم هست از جمله " نصحت الجلد " (۳) گرفته شده باشد (چون ناصح نیز مانند ناصحم. 


ص: ۳۳۲ 


۱- سعادتمندان در بهشت جاودانند و تا وقتی که آسمانها و زمين پای بر جا هستند خواهند بود» مگر آنکه مشیت پرورد گارت 
طوری دیگر باشد. و این عطاء عطائی است قطع ناشدنی. " سوره هود» آیه ۱۰۸" بطوری که ملاحظه می شود در عین اینکه 
وعده قطعی داده و عطای بهشت را عطائی قطع ناشدنی معرفی می کند. در عین حال همین حکم قطعی را معلق به مشیت خود 
فرموده. " مترجم " 

۲- دوستی را در باره او به نهایت درجه خلوص رساندم. 


۳- پوست را دوختم. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۲۳۵۳۷ 


پوست همه سعیش در این است که درید گی و نقصی را که در کار دوستش پیدا شده رفو و اصلاح کند) چون ناصح به 
معنای خیاط و نصاح به معنای نخ خیاطی است. 


معنای" غی" و فرق بین اغوا و اضلال و معنای اراده و اشاره به تفاوت بین اراده ما و اراده خدا 


و نیز می گوید کلمه " غی " به معنای جهلی است که از اعتقادی باطل ناشی شده باشد» چون انسانهای جاهل دو قسمند» یکی 
آن جاهلی که جهلش ناشی از اعتقاد نباشد» یعنی انسانی غیر معتقد باشد. نه اعتقاد درستی داشته باشد و نه اعتقاد نادرستی» و 
دیگری آن جاهلی است که جهلش از اعتقادی فاسد منشا گرفته است که جهل چنین انسانی را" غی " می نامند و می گویند: 
" فلان له غی- فلانی دارای غی است " در قرآن کریم هم آمده آنجا که در باره رسول خدا به مشرکین فرموده: " ما ضل 
صاحیکع و ما نوی "و نیز فرموده: "و هم تم فی ال ". (۱) 


و بنا به گفته وی فرق بین " اغواء " و" اضلال " این می شود که" اضلال " عبارت از این است که کسی را از راه به در کنی» در 
حالی که آن کس هدفش را گم نکرده بلکه هم چنان در یاد هدف و در پی رسیدن به آن است. ولی تو راهی پیش پایش می 
گذاری که او را به هدفش نمی رساند. ولی " اغواء " عبارت است از اينکه او را بطوری از راه به در ببری که در اثر جهل,» به 


چیز دیگری مشغول شود؛ و هدف اصلی را فراموش کند. 


و جمله " آردت " از مصدر " اراده " است. و اراده و مشیت. تقریبا دو کلمه مترادفند» و اراده و مشیت از خدای تعالی به معنای 
اراده ای که ما داریم نیست. در ما اراده حالتی نفسانی است که در اثر به کار افتادن حواس باطنی پدید می آید» ولی در 
خدای تعالی به معنای اين است که برای پدید آوردن چیزی اسبابی را فراهم بیاورد که به دنبال آن اسباب. آن چیز پدید می 
آید و ممکن نیست که نیاید» پس مراد بودن چیزی برای خدای تعالی به معنای این است که او همه اسباب وجود آن را فراهم 
و کامل کرده باشد که در این صورت آن چیز بطور حتم تحقق خواهد یافت و اما اصل سببیت جاری. خودش مستقیما مراد 
خدای تعالی است» و به همین جهت است که گفته شده: " خلق الله الاشیاء بالمشیه و المشیه بنفسها" (6۳. 


و کوتاه سخن اينکه جمله " و لا-ینفمْکم نطرحی..." به منزله یکی از دو شق تردید است. که بیانگر شق دیگرش جمله " و ما 
سم بمُغجزین " است» گویا فرموده: امر شما محول به خدای تعالی است. اگر خواست عذابتان کند آن عذاب را می آورد؛ و 


ص: ۳۳۳ 


ِ- مفردات راغت؛ ص‌ ۸۰صآ0 چاپ ایران. 


۲- خدای تعالی اشیاء را به وسیله مشیت بیافرید و مشیت را به خود مشیت. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


خواهی من سودی به حالتان خواهد داشت 


آری اگر خدای تعالی خواسته باشد شما را اغواء کند تا به او کفر بورزیده بر فرض هم که من بخواهم نصیحتتان کنم نصیحتم 
سودی به حالتان نخواهد داشت» پس در چنان فرضی کلمه عذاب بر شما حتمی است. 


2 ما م2 
۳ و عه عه 


و اگر نوح (علیه السلام) نصیحت کردن خود را مشروط به اراده خود کرده و فرمود: " ان أرَدْتَ آن اصا بات انس ود 
که کفار نزد نوح (علیه السلام) اقرار نمی کردند به اينکه او خیرخواهشان است»- هر چند که واقعا می دانستند خیرخواه آنان 
است.- و به همین جهت نوح (علیه السلام) نیز بطور صریح نفرمود من برای شما خیرخواهی می کنم. بلکه فرمود: اگر خواستم 


خیرخواهی بکنم خیرخواهی ام سودی به حالتان ندارد. 


بیان جواز انتساب اغوای مجازاتی به خدای تعالی و اشاره به اینکه عذاب استیصال قوم نوح (علیه السسلام) مسبوق به اغوای خداوند 


بوده است 


در این آیه شریفه نسبت اغواء را به خدای تعالی داده» و این سوال پیش می آید که: مگر خدای تعالی کسی را اغواء می کند؟ 
جوابش این است که هر چند اغواء را نیز مانند اضلال نمی توان به خدای تعالی نسبت داد؛ و لیکن باید دانست این اغواء و 
اضلال ابتلهیی است که جایز نیست به خدای تعالی نسبت داده شود. اما اغواء و اضلال به عنوان مجازات» جایز است. مثل 
اینکه کسی آن قدر گناه کند که مستوجب اغواء و اضلال گردد. و خدای تعالی اسباب توفیق را از او منع کرده و او را به حال 
خودش واگذار نماید و در نتیجه دچار اغواء گشته از راه خدا گمراه شود هم چنان که خودش فرمود: 0 
دی به کثیرآه و ما بُضلْبه ّ الفاسقیق " (۸). 


نکته ای که از اين آیه شریفه به دست می آید اشاره است به اينکه نازل شدن عذاب استیصال و ريشه کن کننده بر قوم کفار» 
مسبوق به اغواء بوده» یعنی قبل از آنکه عذاب غرق شدن بر آنان نازل شود. اول خدای تعالی اغوایشان کرد و این مطلب که 


در آیه مورد بحث بطور اشاره آمده در آیه زیر بدان تصریح شده و فرموده: " "و اذا ردنا آن نلک فده مونا مترفیها ما 
فیها فحت علیها ال فدمزناها تذمیرا" 


ی کاس هقی شون دای تور : 1 
(7 و نیز فرموده: و قیضنا هم فرناء فزینوا لهم ما ییِنَ آبدیهم و ما هم و و علیهم اْمزّل 
ز : ۳۲۲ 
۱- خدای تعالی به وسیله قرآن بسیاری رای هدایت و بسیاری رای گمراه می کند» و به جز فاسقان» کسی رای گمراه نمی 
کل سوه بقره» آبه ۷ 


۲- و چون اراده کنیم اهل قریه ای رای هلاک کنیم نخست به عیاشان قریه دستور می دهیم در آن قریه فسق کنند. تا به جایی 


که کلمه عذاب حتمی شود آن وقت قریه رای به نحوی نا گفتنی زیر و رو می کنیم. سووه اسر آیه ۳۱۵ 
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" هو ربْکم و الیه ترجغون "- این جمله تعلیل می کند جمله " و لایفعُکمْ نطرحی " راه که بنا بر این معنای مجموع دو جمله 
چنین می شود: خیرخواهی من فایده ای به حال شما ندارد» برای اینکه او رب شماست و امر تدبیر شما به دست او است. و شما 
به سوی او باز می گردید ممکن هم هست تعلیل باشد برای هر دو آیه یعنی از جمله "نما بتکم به ال ان شاء... یرد آن 
میم" که بنا بر این معنای حاصل از دو آیه چنین می شود: زمام تدبیر امور بند گان به دست رب آنان است که رب همه 
بیاورد می آورد و شما را منقرض می کند. و اگر او بخواهد شما را اغواء کند و سپس عذاب نماید در خیرخواهی من هیچ 


سودی برای شما نیست. 
وجوه دیگری که در معنای جمله: " ان کان ال بُرید آن بُعْوَکم" گفته شده است 


این بود نظریه ما در معنای جمله " ان ان ابید أَنْ بعکم » ولی مفسرین در تفسیر آن مرتکب تاویل هایی شده اند که از 
آن جمله گفته اند: (۲) معنایش این است که خدای تعالی شما را در برابر کفرتان عقاب می کند» و در اینجا عقاب را" اغواء" 


خوانده» هم چنان که در سوره مریم عذاب را" غی " خوانده و فرموده: ۲ فسوف نفَوْنَ عه"(۳) . 


و از آن تاویل ها یکی دیگر این است که مراد: " ان کان اللّه پربد عقوبه اغوائکم الخلق و اضلالکم ایاهم " است» یعنی اگر 
خدا بخواهد شما را در برابر اينکه خلق را اغواء کرده و از راه منحرف نمودید عقاب کند. و در توجیه این تاویل خود گفته 
اند: در عرب رسم است که نام " معاقب علیه "و گناه را بر سر عقوبت می گذارند و از همین باب است که در قرآن کریم 
فرموده: "الب بهغ "(4۴ که معنایش " الّهبعاقبهم علی استهزانهم - خدا در برابر استهزایشان آنها را عقاب می کند" 


است. 


و نیز از همین باب است آبه شریفه " و مَکروا و مکر ال (۵) که تقدیر و با معنایش" و مکروا و عذبهم اللّه علی مکرهم " 


است. یعنی آنان نیرنگ کردند» و خدای تعالی در برابر 


ص: ۳۳۵ 


۱- ما باعث شدیم تا آنها به رفیقان و یارانی از شیطانها برخورد کنند و آن شیطانها امر دنیا و آخرت آنان را در نظرشان بطور 
دلخواه زینت دهند و در نتیجه فرمان هلاکتشان حتمی شود. " سوره فصلت. آیه ۰۲۵ [.....] 

۲- مجمع البیان» ط بیروت» ج ۳ ص ۱۴۵. 

۳ به زودی عقاب را دیدار خواهند کرد. " سوره مریم؛ آیه ۵۹ 

۴و تشه آنه 1۵ 


۵-سوره آل عمران, آیه (۲ 
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نیرنگشان عذابشان کرد. و از این باب آیاتی دیگر نیز هست. (۱) 


یکی دیگر اينکه گفته اند " اغواء " در اینجا به معنای " اهلادکک: هلا-کك کردن " است» و معنای آیه این است که اگر خحدا 
بخواهد شما را هلاک کند خیرخواهی من سودی به حالتان نخواهد داشت پس این تعبیر از قبیل تعبیر " غوی الفصیل " است؛ 
که وقتی گوساله و یا بچه شتر در اثر زیاده روی در شیر خوردن هلاک شود می گویند: " غوی الفصیل " (۲) . 


وجه دیگری که ذکر کرده اند این است که قوم نوح معتقد بودند به اينکه خدا بندگان خود را اضلال می کند» پس کفری که 
آنان دارند به اراده خدای تعالی است. و اگر خدا نمی خواست می توانست کفرشان را مبدل به ایمان کند. و به همین منظور 
بوده که نوح (علیه السلام) به عنوان تعجب و به منظور انکار عقیده آنان فرمود: " اگر آن طور که شما معتقد هستید خدا شما 


را به کفر واداشته پس دیگر خیرخواهی من سودی به حالتان تخر اهد: داشت " (6۳: 


لیکن خواننده عزیز اگر در آنچه ما گفتیم دقت کند می فهمد که کلام در آیه شریفه» کلامی روشن است و هیچ احتیاجی به 


این تاویلها ندارد. 


۳ آغ یلو افثراةقملْ زن اه فعلیی امجرامی و آا بری 2 ما تجْرمُونٌ " کلمه " جرم " بطوری که راغب در مفرداتش گفته در 
اصل به معنای چیدن میوه از درخت است. و باب افعال آن یعنی " آجرم" به معنای صاحب جرم شدن است. ولی به عنوان 
استعاره در هر کار ناپسند استعمال شده پس کلمه " جرم "- به ضمه و فتحه جیم- به معنای اکتساب مکروه است؛ و اکتساب 


کرو و مها میت نوت 


این آیه شریفه موقعیت اعتراض را دارد» یعنی در عين اينکه س رگذشت قوم نوح است می خواهد به رفتار مش رکین مکه نیز 
در این سوره از آن جناب حکایت کرده بسیار شبیه است به دعوت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و احتجاج هایی که آن 


جناب علیه وثثیت قوم خود داشته است. 


و اگر بخواهی این مطلب را باور کنی به سوره انعام- که در حقیقت سوره احتجاج است- مراجعه کن» و سخنی را که خدای 
تعالی در این سوره از نوح (علیه السلام) حکایت کرده با سخنی که در آن سوره به رسول خدا دستور گفتنش را داده مقابله 


ص: ۳۳۶ 
۱- مجمح البیان» ط بیروت» ج ۳ ص‌ ۱۴۳۵ 


۲- مجمع البیان» ط بیروت» ج ۳ص ۱۴۵ 
۳- مجمع البیان ط پیروت» ج ۳ص ۱۴۵ 
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"فلْ لا آقول لکم نیی زاین ال و ام انیب ولا آقول لک ای لک ِنْ نالا ما ُوحی ال قل عل یستوی الأعمی و 
یر اقلا تتنکزون " (۰6۱" و لا تلود لین یَذُعُونْ رهم بالْغداه و العشی یرون وج ما عیک من حسابهم من شی ٍ و ما 
حسابک علیهم ین شن ب تتطردشم مَتکون من الشالمین "(4۲ فل نی هی آن آعبة لین تذعون من ون له قل لا یب 
َهواء کم قَذ لت ذا و ما آا من المهتدیق ۳۲ . 


مشابهت و همانندی احتجاجات نوح (علیه السلام) با قوم خود با احتجاجات تیغبر گرامی اسلام (صلی اللّه علیه و آله) با مشرکین 
زمان خود 


و تو خواننده عزیز اگر بخواهی بیش از این باور کنی؛ ساير حجت هایی را که در سوره های نوح و اعراف از آن جناب 
حکایت شده با حجت هایی که در سوره انعام و در همین سوره برای رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) ذکر شده تطبیق کنی 


آن وقت صدق ادعای ما را به عیان می بینی 


و به خاطر همین مشابهت. مناسب بود داستان تهمت هایی را که به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) زده و گفتند: او به خدا 


و جز به همان حجت هایی که نوح داشت احتجاج نمی نمود. 


آری ذ کر سر گذشت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بعد از س رگذشت نوح (علیه السلام) در مثل همانند فرستاده پادشاهی 
می ماند که رعایای متمرد شاه را به خاطر سرپیچیشان از اطاعت او انذار و نصیحت کرده و حجت را بر آنان تمام نماید» و آن 
مردم به وی تهمت و افتراء زده و بگویند اين مرد از طرف پادشاه نیامده» و به همین جهت نه اطاعتی در کار هست و نه وظیفه 


ای. 
آن مرد مجددا به سراغ مردم بیاید و سر گذشت ناصحی دیگر را که قبل از وی نزد مردمی 


ص: ۳۳۷ 


۱- بگو من به شما نمی گویم خزینه های خدا نزد من است. غیب هم نمی دانم» و به شما نمی گویم من فرشته اع» من پیروی 
نمی کنم مگر آن چیزی را که به من وحی می شود بگو آیا کور و بینا یکسانند؟ پس چرا تفکر نمی کنید. " سوره انعام آی 
۷ 

۲-و کسانی که پرورد گار خود را صبح و شام می خوانند و رضای او را می طلبند از خود مران نه چیزی از حساب آنان به 
دوش تو است و نه چیزی از حساب تو به دوش آنان است. تا تو آنان را از خود برانی» که اگر چنین کنی از ستمکاران خواهی 
بود." سوره انعای آیه ۵۲" 

۳- بگو من نهی شده ام از اينکه کسانی را که شما به جای خدا می پرستید بپرستم؛ بگو من هواهای شما را پیروی نمی کنم 
زیرا اگر چنین کنم گمراه شده و دیگر از راه یافتگان نخواهم شد." سوره انعام آیه ۵۶" 
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دیگر رفته بود برای آنان تعریف کند که آن ناصح نزد آن مردم رفت و همین حرفهای مرا زد و آن مردم به راه نیامده در 
نتیجه هلاک شدند. و این شخص در حالی که حجت ها و مواعظ خود را ذکر می کند» ترس و تاسف وادارش کند به اينکه 
به یاد افترای قبلی آنان بیفتد و از شدت تاسف بگوید: شما به من تهمت دروغ و افتراء می زنید با اینکه من جز آنچه آن 
رسول به آن قوم می گفت به شما نمی گویم و جز آن کلمات حکمت و موعظتی که او داشت ندارم» ناچار اگر من به او 


افتراء می بندم گناهش به گردن خودم است و شما به خاطر اين؛ سخن مرا قبول نمی کنید که من با اعمال شما مخالفم. 


خدای تعالی نظیر این گفتگو را برای بار دوم در آخر همین سوره. بعد از ایراد چند داستان از چند رسول تکرار نموده و می 
فرماید: "و کلَض علییکک من آنباء الیل ما ثقِث به فاد که... وق لین لبون اغعلوا علی مکایکم لا عون و 
روا ان مرو " (۱) بعضی از مفسرین گفته اند: (۲) آیه مورد بحث تتمه داستان نوح (علیه السلام) است و خطاب در آن 
نیز متوجه به همان جناب است و معنایش این است که گویا قوم نوح می گویند نوح این دعوت را به دروغ به خدا منسوب می 
کنده تو ای نوح به ایشان بگو اگر من اين دعوت را به خدا افتراء می بندم جرمش به گردن خودم است و من از جرمی که شما 


می کنید بیزارم. 


و بنا به گفته این مفسر کلام مشتمل بر نوعی التفات است. التفاتی از غیبت به خطاب» و لیکن نظریه این مفسر از سیاق آیه بی 


نهایت دور است. 


1 ری 2 ما تجرون "- در این جمله جرم مستمر را برای کفار اثبات کرده و آن را از مسلمیات شمرده. هم چنان که در 
جمله " فعلی |جرامی " اثبات جرم شدهه اما جرم فرضی» توضیح اينکه حجت هایی که نوح (علیه السلام) برای قوم خود بیان 
کرد از آن جهت که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و یا کتاب نازل. بر او» آنها را حکایت می کنند دو احتمال دارد» یکی 
اينکه دروغ و افتراء باشند» یعنی نوح (علیه السلام) به چنان حجت هایی احتجاج نکرده باشده احتمال دیگر اينکه راست باشند 
و نوح (علیه السلام) به راستی این احتجاجات را با قوم خود کرده باشد» ولی همین احتجاجها از این جهت که حجت هایی 


عقلی و قاطع هستند دیگر دو احتمال ندارد. چون ممکن نیست دروغ باشند» پس اگر با تعبیر " تجرمون" برای کفار جرم 


اسوره هه یه 


۲- تفسیر روح المعانی» جلد ۲ ص ۰۴۳۸ چاپ بیروت. 
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کرده برای این است که کفار به هر حال مجرم بودند يا به خاطر اینکه حجت های الهی حکایت شده در کتاب خدای تعالی 


را انکار کردند و یا به خاطر اینکه حجت هایی عقلی و قطعی که آنان را به سوی ایمان و عمل صالح هدایت می کرد منکر 
شده و ترکک گفتند. 


داده باشد که نوح به چنان حجت هایی احتجاج نکرده باشدء و حال آنکه آن حضرت مفتری نیست» زیرا آنچه در قرآن کریم 


در این باره نقل کرده از پیش خود نبوده» بلکه خدای تعالی آن را حکایت کرده است. 


بحث روایتی (دو روایت در ذیل آیه: "لا بعکم نضحی..." و" أَمْ عون افّرا۵...) 


در تفسیر عیاشی از ابن ابی نصر بزنطی از امام ابی الحسن رضا (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: خدای تعالی از نوح 
حکایت کرده که گفت: " لا-ینْعُکمْ نضْیحی ان أَرَدْتْ آن أنصَح لکم ِنْ کانَ نله وید آن ویک " آن گاه فرمود: امر 
هدایت به دست خدای تعالی است. او است که هدایت می کند و گمراه می نماید. (۱) 


و نان ارم لت فر‌سانق. کلشت: 


و در تفسیر برهان در ذیل آیه شریفه " ام تور افترا..." از کتاب نهج البیان شیبانی از مقاتل روایت کرده که گفت: کفار 
مکه گفته بودند: محمد قرآن را افتراء بسته است. آن گاه صاحب برهان اضافه کرده است که نظیر این سخن را از امام ابی 


جعفر و امام صادق (علیه السلام) نیز روایت شده ات ان 


ص: ۳۳۹ 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۰۱۴۳ چاپ ایران. 


۲- تفسیر برهان» ج 3 ص‌ 2۳۳۶ چاپ ایران. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
سوره هود (۱۱): آبات ۳۶ تا ۴٩‏ 
اشاره 


و آوجی الی توح هن زین من ویک لنش آمن فا 2 9 بیش ما کاُوا ون (۳۶ و اطع الک بآغیت نا و وخینا و لا 


تخاطیتی فی لین َو مرو (۳0) و طخ کت و کلم رز علیه ما من ومه سخژوا مه قال ان تسخروا ما فانا نشخ 
نکم کما تدخزون (۳۸): سوت تقلمون من یه عذاب پخریه و بجل غلیه عذاب میم (۳۹) عثی |ذا جاء ء نا و فاز اور قَلنا 


اشمل فیها من کل زوین ین و آغلک الا من سب علیه ال و 2 مَنْ من و ما أَمَن مه عه الیل (. .۴( 


و قال ازکبا فا بشم له تجراها و ُزساها نی َو زجیغ (۳۱) و هی تجری بهغ فی روج کالجبال و نادی وخ اه 
کال فی مقر یا ی کب معنا و لا تکن 2 ع الکافرین(۴۲) ال نوی الی بل یمه نی ین ااء ال لا عاصع ازع نآ 
له من زجم و حال ها الموج فکان ین المفرفین (۳۳) بل برض ای ماک و یا ما یو خیض الما ‏ قق 
الا اش و علی الخردی وا ۱ الم طالیین (۴۴) و نادی توح رب ققال و بْ ان نی م ام و اد ودک اک و 
نت کم الحاکمین (۴۵) 

قال یا وخ له لیس من هلک له عمل عبر صالعم فلا تنم یش لک بو عم نی اک آَن تکون من الْجاهلین (۴۶) قال 
رب ی و بک أنْ لک ما یش لی به به جل و ال تشز ی و2 ترعقیی آکن ین الخایرین (۳۷) قیل یاوخ افبط بتلام و 
کات عَلیک و علی تم بل مت‌کت وم تفع تم یمشهم ما عذاب لیم (۳۸) تلک من آباء لیب تُوجبها الک ما 
کنت تعلمها آنت و لا نک من بل مذا فاطبز لاه لین (۴) 


ص! ۳۳۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


ترجمه آبات 


و به نوح وحی شد که مطمئن باش از قوم تو جز آنهایی که قبلا ایمان آورده بودند هرگ ایمان نخواهند آورد» دیگر از اين 


پس ذر بازه آنجهمی کند نارااحت نباش (۳۶), 


و زیر نظر ما آن کشتی کذایی را بسازه و از این پس دیگر در مورد کسانی که ستم کردند سخنی از وساطت مگو که آنان 
غرق شدنی هستند (۳۷). 


نوح به ساختن کشد پرداخت» هر وقت دسته ای از مردمش از کنار او می گذشتند مسخره اش می کردند» نوح می ؟: گفت: 


امروز شما ما را مسخره می کنید و به زودی ما نیز شما را همین طور مسخره می کنیم (۳۸). 


و به زودی خواهید دانست کسی که عذاب بر سرش آید او را در دنیا خوار می سازد» و از پس دنیا عذایی همیشگی و ثابت بر 


او نازل می شود (۳۹). 
جریان بدین منوال می گذشت- تا آنکه فرمان ما صادر شد و تنور جوشیدن گرفت»- چون اولین نقطه ای که آغاز به فوران 
آب کرد تنور معینی بود که آب از آن فوران کرد در آن هنگام به نوح- گفتیم: تو ای نوح از هر نر و ماده ای یکك جفت 


سوار کشتی کن» خانواده ات را نیز به جز آن کسی که حکم هلا-کتش از ناحیه ما داده شده. و همچنین افرادی که ایمان 
آورده اند- گو اینکه- جز اند کی از قومش ایمان نیاورده بودند (۴۰). 


نوح گفت: به نام خدا سوار کشت شوید که رفتن و ایستادنش به نام او است» چون پرورد گار من آمرزنده و مهربان است 
(۴۱). 


کشتی سرنشینان را در میان امواجی چون کوه می برد- که ناگهان چشم نوح به فرزندش افتاد که از پدرش و مومنین کناره 
گیری کرده بود» و در نقطه ای دور از ایشان ایستاده بود- فریاد زد هان ای فرزند بیا با ما سوار شوء و با کافران مباش (۴۲). 


گفت: من به زودی خود را به پناه کوهی می کشم که مرا از خطر آب حفظ کند- نوح- گفت: امروز هیچ پناهی از عذاب 
خدا نیست» مگر برای کسی که خدا به او رحم کند- چیزی نگذشت که- موج بین او و فرزندش حائل شد. و در نتیجه پسر 


نوح نیز از زمره غرق شد گان قرار گرفت (۴۳). 


فرمان الهی رسید که ای زمین آبت را- که بیرون داده ای- فرو بر و ای آسمان- تو نیز از باریدن- باز ایست» آب فرو رفت» 


و فرمان الهی به کرسی نشست و کشتی بر سر کوه جودی بر خشکی قرار گرفت- و در 


۳۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


مورد زندگی آخرتی کفار- فرمانی دیگر رسید که مردم ستمکار از رحمت من دور باشند (۴۴). 
نوح- در آن لحظه ای که موج بين او و پسرش حائل شد- پرورد گارش را ندا کرده با استغائه گفت: 


ای پرورد گار من پسرم از خاندان من است. و به درستی که وعده تو حق است و تو احکم الحاکمینی؛ و حکمت متقن ترین 


حکم ات ۱۳۵ 


خطاب رسید ای نوح! او از خاندان تو نیست چون که او عمل ناصالحی است. لذا از من چیزی که اجازه خواستنش را نداری 


مخواه» من زنهارت می دهم از اینکه از جاهلان شوی (۴۶). 


نوح عرضه داشت پرورد گارا! من به تو پناه می برم از اينکه درخواستی کنم که نسبت به صلاح و فساد آن علمی نداشته باشم 


و تواگر مرا نیامرزی و رحمم نکنی از زیانکاران خواهم بود (۴۷). 


گفته شد ای نوح! با سلامت و برکت از ناحیه ما بر تو و بر تمام امت هایی که با تواند فرود آی» و امت هایی نیز هستند که به 
زودی خواهند آمد و ما در آغاز» آنان را بهره مندشان می کنیم و در آخر عذابی دردناک از ناحیه ما آنان را فرا خواهد 
گرفت (۴۸). 


اینها همه خبرهایی غیبی است که ما آن را به تو وحی می کنیم به شهادت اينکه در سابق از آنها خبری نداشتی نه تو و نه 


قومت» پس صبر پیشه گیر که عاقبت از آن مردم با تقوا است (۴۹) 
بیان آیات 
اشاره 


این آیات تتمه داستان نوح (علیه السلام) است» و مشتمل بر چند فصل است. مثلا فصلی در اينکه آن جناب به قوم خود خبر 
داد که عذاب بر آنان نازل می شود. و فصلی دیگر در اينکه خدای سبحان به وی دستور داد کشتی درست کند و فصلی 
دیگر در اينکه عذاب که عبارت بود از طوفان چگونه نازل شد. و فصلی در داستان غرق شدن پسرش و فصلی در قصه 
نجات یافتن خود و همراهانش؛ لیکن در عین اينکه مشتمل بر چند فصل است همه فصولش به وجهی به یکك فصل برگشت 
می کند و آن عبارت است از فصل قضا و حکمی که خدای سبحان بین آن جناب و قوم کافرش کرد. 


"و آوحی الی وح آه ن ین من قزمک لا من قذ آمَن فلا- تیتشش بما کاوایَفعَلونَ " کلمه " ابتشاس " مصدر باب افتعال از 


7 ۳ از ۳3 ِِ به معنای اندوهی توأم با دلت و خصوع پات 
قطع امید از ایمان آوردن قوم نوح (علیه السلام) 


این قسمت از وحبی که آیه از آن خبر می دهد. که خدای تعالی به وی فرمود: " لَْ یمن من یتک لا من قذ من " در 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۴۲696۱۱/60 0۷: ۲ ۷ ۸۱ 


واقع می خواهد نوح (علیه السلام) را از ایمان آوردن کفار قومش مایوس و نومید کند و بفرماید از اين به بعد دیگر منتظر 
ایمان آوردن کسی مباش» و به 


ص: ۳۳۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


همه هت ان اه فرشو دی ره که کر کرد که ماه نش سا کایی | اون بسن فیک فخاط گردار انا آندوة مش 
زیرا یک نفر دعوت کننده که مردم را به چیزی دعوت می کند. وقتی از مخالفت و تمرد مدعوین غمناک می شود که امیدی 
به ایمان آوردن و استجابت دعوتش از ناحیه آنان داشته باشد. و اما ا گر بطور کلی از اجابت آنان مایوس شود دیگر اهمیتی 
به آنان و به کارشان نداده و در دعوت آنان خود را به تعب نمی اندازد» و اصرار نمی کند که به وی رو آورند. و بر فرض 


هم که بعد از آن نومیدی باز هم دعوتشان کند. حتما غرض دیگری چون اتمام حجت و اظهار معذرت دارد. 


و بنا بر این در اينکه فرمود: "فلا تس بما انوا یعون " تسلیتی است که خدای تعالی به نوح (علیه السلام) داده و آن جناب 
را دلخوش فرموده» چون در این کلام اشاره ای هست به اينکه لحظه قضاء و حکم جدایی بین آن جناب و قومش فرا رسیده» 
این اشاره را کرد تا قلب شریف آن جناب را از تاثر و اندوهی که از دیدن اعمال کفار و رفتارشان با وی و با ممنین و از 
یادآوری خاطره های چندین ساله از آزار و اذیت کفار آکنده گشته سبک بار کند. 


آری نوح (علیه السلام) نزدیکک به هزار سال در میان قوم کافر خود زندگی کرد و آزار و اذیت دید. 


زر 2 ۱ 


از کلام بعضی از مفسرین چنین برمی آید که از جمله " لنْ یمن من فیک الا مَنْ فد آَمَنّ " استفاده کرده و خواسته است 
بفرماید آنهایی که کفر ورزبده اند از این لحظه تا ابد دیگر ایمان نخواهند آورد هم چنان که آنها که ایمان آورده اند بر 


ایمان خود استوار و دائم خواهند بود. (۱) 


آورد. و اما ایمان مزمنین مورد عنایت نیست مگر صرف تحقق آن. و اما دوام و ثبات آن مورد بحث نیست. و استثنای " لا من 


رز 2 ۱ 


قذ امن نیز هیچ دلالتی بر بیش از اصل تحقق ندارد» و از ثبات و دوام آن ساکت است. (۲) .] 

۳۳۳ 

۱- روح المعانی» ج 3 ص‌ ۴۳۸ 

۲- شاید مفسر نامبرده» ثبات و دوام ایمان مومنین را از کلمه ‏ قد " استفاده کرده و فکر کرده باشد کسانی که خدای تعالی از 


ایمانشان خبر م و کد داده و می فرماید: " من قد امن " حتما ایمانشان آن قدر محکم است که به آسانی زایل نمی شود لیکن 


کلمه " قد "» تحقق سابق را تاکید می کند نه ثبوت و دوام در آینده را. به هر حال» مرحوم مولف متعرض بیان این جهت نشده 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


از آیه مورد بحث استفاده می شود که اولا کفار در هر جا و هر زمان که امید ایمان آوردن در آنها باشد معذب نمی شوند. و 
بلا بر آنان نازل نمی شود وقتی عذاب نازل می شود که کفر در دلهاشان ملکه شده و پلیدی ش رک با خونشان عجین شده 


باشد. بطوری که دیگر هیچ امیدی به ایمان آوردنشان نباشد در این هنگام است که کلمه عذاب بر آنان محقق می گردد. 


و انیا نفرینی که خدای تعالی در سوره نوح, از نوح (علیه السلام) حکایت کرده که گفت: " رَبْ لا-تَذز علی الأْزض من 
الکافريق دیا اک ان رهم ی لوا با کک و لا ینوا الا فاجراً کارا" (4۱ در زمانی واقع شده که هنوز فرمان ساختن 
کشتی از ناحیه خدای تعالی صادر نشده بود و نیز بعد از خبر یاس آوری واقع شده که خدای تعالی به او داده و فرمود: ی 


این به بعد دیگر منتظر ایمان آوردن کفار مباش ". 


9 


پس آیات سوره نوح نفرینی را حکایت می کند که بعد از تحقق مضمون آیه مورد بحث و قبل از تحقق مضمون آیه " و اصتع 
لفلک.. ام رون" واقع شده است. ۱ 
برای اینکه نوح (علیه السلام) همانطور که بعضی از دانشمندان گفته اند- نمی دانسته که کفار در آینده نیز ایمان نخواهند 
آورد و از طریق عقل نیز راهی به این علم نداشته چون جزء غیب های عالم بوده و تنها راهی که به این علم و آگهی داشته 
طریق نقل بوده» که همان طریق وحی است پس نوح (علیه السلام) قبل از نفرین و درخواست عذاب. از طریق وحی خدای 
تعالی به وی که دیگر از کفار کسی ایمان نخواهد آورد آ گاه شده که نه ود کفار ایمان می آورند و ه از نسلشان مومنی 
پدید می آید. پس در حقیقت در دعایش همان مطلبی را که به وی وحی شده بود ذکر کرد» و عرضه داشت: پرورد گارا! از 
این کفار و نسلشان دیگر مومنی نخواهد آمد. و وقتی که خدای تعالی نفرینش را مستجاب کرد و خواست تا کفار را هلاک 
کند» دستورش داد تا کشتی و سفینه ای بسازد و به کفار خبر دهد که بطور حتم غرق خواهند شد. 

" و اضم الک بآغینا و شین و لا تخاطینی فی لین لوا مق " کلمه " فلک "- به ضمه فاء- به معنای سفینه است» 
جیگ ترجه مد سیخ ره عاات یه" ممته ‏ که به سای یکت کی اتود دنکیم کر 


اسف ۵ کلم۲4 آعین " جمع قله عین است. 


۳۱۲ 


1- پرورد گارا! احدی از کافران را بر روی زمین باقی مگذار» که اگر آنان را باقی بگذاری بند گانت را گمراه می کنند» و 


اولاد آنان هم جز افرادی فاجر و کافر بیش نیستند." سوره نوح؛ آیه ۲۶ و ۲۲۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


و اگر بپرسی چرا خدای تعالی برای خود دید گان بسیاری اثبات کرده و فرموده: به نوح گفتيم که کشتی را در جلو چشم های 


بسیاری که ما داریم بساز با اينکه خدای تعالی اصلا چشم ندارد» تا چه رسد به اینکه چشم های بسیاری داشته باشد. 


در پاسخ می گوئیم کلمه " عين- چشم " در مورد خدای تعالی به معنای مراقبت و کنایه از نظارت است. و استعمال جمع این 
کلمه یعنی کلمه اعین" برای فهماندن کثرت مراقبت و شدت آن است. و ذکر کلمه: " آعين ‏ قرینه است بر اينکه مراد از 
وحی در کلمه " وحینا" وحی لفظی و بیانی که فرمان " و انم اْفلک..." با آن نازل شده یست. 


و خلا.صه کلام اینکه کلمه " آعين " به ما می فهماند که منظور این نیست که ما به نوح گفتیم کشتی را در تحت مراقبت ماو 
طبق فرمان لفظی ما بساز بلکه منظور این است که ما به نوح گفتيم کشتی را در تحت مراقبت ماو طبق هدایت عملی ما و 
راهنمایی ما بسان پس مراد از وحی در کلمه " و وحینا " هدایت عملی به وسیله تایید روح القدس است» که به وی اشاره کند 


به اینکه این کار را اینطور انجام بده و آن دیگری را فلان جور. 


و خلا.صه همان هدایت عملی که خدای تعالی در مورد تمامی امامان از آل ابراهیم به کار برده» و در باره اش فرموده: 1 
نا ایهم فقل الخراِ و اقاع الصّلاه و ايتاء ال کاه و کانوا نا عابین "6۱ و ما در مباحث سابق به وجود چنین وحبی غیر 


وحی لفظی اشاره نمودیم در آینده نیز در تفسیر سوره انبیاء متعرض این بحث می شویم ان شاء الله تعالی. 


و معنای اينکه فرمود: "و لا تخاطینی فی این ظلموا" این است که در باره ستمکاران از من چیزی که شر و عذاب را دفع می 
کند مخواه. و برای ب ررگشتن بلا از آنان شفاعت مکن, زیرا قضا و حکمی را که رانده ایم قضای فصل و حکم حتمی است. و با 
این جمله دو نکته روشن می شود یکی اينکه جمله" انم فقو " کار تعلیل را می کند» حال یا فقط تعلیل جمله" و لا 
تخاطینی * و یا تعلیل مجموع جمله ای" و اطع الک بأغیینا و وعینا ولا تخاطینی فی این وا" نکته دیگری که 
روم دایم ات که جبله ۲ ولا تفاطییی... ۷ تاره از شغافت است: 


مراد از خطاب خداوند به نوح (علیه السلام): کشتی را پیش جشمان ما و به وحی ما بساز و... 


و معنای آیه این است که: کشتی را زیر نظرء و مراقبت کامل ماو طبق تعلیمی که به تو می دهیم بساز و از من مخواه که 
عذاب را از این ستمکاران بر گردانی که قضاء و حکم غرق 


ص: ۳۳۵ 


۱- مابه امامان از آل ابراهیم انجام خیرات و اقامه نماز و دادن ز کات را وحی کردیم- و هدایت عملی نمودیم- و آن امامان 


شسنك کاتی, برای ما نک سوره انببای آبه ۷۳ 
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شدن بر علیه آنان رانده شده و این قضاء حتمی بوده و به هیچ وجه بر گشت ندارد. 


و یضرتغ امک و کلم مر علیه ما من قزیه تیجزواملةقال ون تتیخووا اقا کر نکم کما تون " طبرسی- رحمت 
له علیه - در مجمع البیان گفته: " سخریه " به معنای این است که انسان کاری را بر خلاف آنچه در باطن دارد انجام دهد 
بطوری که هر بیننده ای به کم عقلی انجام دهنده آن کار پی ببرد» و از همین باب است کلمه " تسخیر" چون تسخر به معنای 
آن است که کسی را آن قدر با قهر استضعاف کنی که ذلیل شود. و فرق میان سخریه و بازی این است که در سخریه معنای 
خدعه و نیرنگ و ناقص جلوه دادن طرف می باشد و معلوم است که طرف باید موجودی جاندار باشد تا بشود با او نیرنگ 
کرد به خلاف لعب و بازی که با جمادات نیز ممکن است. (۱) 


و اما راغب در معنای این کلمه در مفرداتش گفته: وقتی گفته می شود " سخرت منه " و همچنین " استسخرته " معنایش این 
است که من او را مسخره کردم و در کلام خدای تعالی نیز چند جا استعمال شده یکی در این آیه که می فرماید: " لٍن 
تدخروا ما فان کر یلک کما تشرحوون مت نون » و یکی دیگر آنجا که می فرماید: "یل عجبت و یرون » و 
بعضی گفته اند: " رجل سخره "- به ضمه سین و فتح خاء- یعنی کسی که دیگران را مسخره می کند. و " رجل سخره "- به 
ضمه سین و سکون خاء- یعنی کسی که دیگران مسخره اش کرده باشند. و کلمه " سخریه "- به ضمه سین - و همچنین کلمه" 
سخریه "- به کسره سین- به آن عملی گفته می شود که مسخره کننده در مسخرگی خود استفاده می کند. (۲) 


جمله " و یت الک " هر چند صیغه مضارع است ولی از نظر معنا حکایت حال گذشته است. و معنایش این است که نوح 
در حالی که کشتی را می ساخت مردم دسته دسته آمده بالای سرش می ایستادند و مسخره اش می کردند. و آن جناب در 
برابر دعوت الهی خود و اقامه حجت بر علیه آنان همه آن آزارها را تحمل می کرد بدون اینکه فشل و سستی و انصرافی از 
خود نشان دهد. 

و جمله " و کلما مر عَّه لا من قَوْمه جوا من" حال از فاعل " یصنع " است»- که همان نوح (علیه السلام) باشد»- و معنای 


آن این است که نوح (علیه السلام) کشتی را می ساختن. 


۳ 


[ مفردات راغب؛ ص‌‌ ۳۲ جاپ ایران. 
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مسخره کردن قوم نوح (علیه السلام)» کشتی ساختن او را و جواب آن حضرت به آنان 


در حالی که هر دسته از سران مردم بر او گذشته و مسخره اش می کردند و کلمه " ملا-" در خصوص این جمله به معنای 
جماعتی است که مورد اعتنای مردم باشند. (گو اینکه در موارد دیگر به معنای درباریان است) و این آیه دلالت دارد بر اینکه 
مردم زمان نوح (علیه السلام) برای مسخره کردن آن جناب دسته دسته می آمدند. و نیز دلالت دارد بر اينکه آن جناب کشتی 
را پیش روی مردم می ساخته؛ و محل کارش سر راه عموم مردم بوده است. " قال ان تش روا ما انا تشخر نکم کما 
تشخرون "- اين قسمت از آیه شریفه به منزله جواب از سوالی تقدیری است» گویا کسی پرسیده نوح در برابر مسخرگی های 
کفار چه گنت؟ 


در پاسخ فرموده: نوح گفت: اگر شما ما را مسخره می کنید ما نیز شما را مسخره خواهیم کرد. و به همين جهت جمله مزبور را 


در جمله مورد بحث نفرمود: " ان تسخروا منی فانی اسخر منکم-اگر شما مرا مسخره کنید من (نیز) شما را مسخره می کنم" 
تا هم از خود دفاع کرده باشد و هم از مومنین و گروندگان به خود» و چه بسا از همین تعبیر فهمیده شود که آن جناب در 
ساختن کشتی از اهل و گروندگان خود کمک می گرفته و در هنگام گفتن این سخن, یارانش نیز حضور داشته اند» و سخریه 
کفار سخریه آنان نیز بوده» در نتیجه کلام اين ظهور را دارد که کفار گروه گروه از کارگاه نوح عبور می کرده اند و در حالی 
که آن جناب و یارانش مشغول ساختن کشتی بودند. مسخره اش کرده و نسبت جنون و حواس پرتی به او می دادند» پس هر 


چند کفار در استهزایشان جز از نوح نامی نبردند» و لیکن استهزای آنان شامل ممنین به آن جناب نیز می شده. 


صرف نظر از این ظهور طبع و عادت نیز اقتضاء می کند که کفار. پیروان آن جناب را نیز استهزاء کنند» همانطور که خود او 
را مسخره می کردند برای اينکه نوح و پیروانش اجتماع واحدی بودند که معاشرت آنان را به یکدیگر مرتبط می کرده هر 
چند که مسخره کردن پیروان آن حضرت در حقیقت مسخره کردن خود آن جناب بود. اما چون اصل و پایه ای که دعوت به 


توحید قائم به آن بود همان نوح (علیه السلام) بود و لذا گفته شد: " سخروا منه- او را مسخره کردند ". 
و نفرمود: سگروا متهو من الو مه او و وشن را سسخره کردند . 


در این آیه سوالی به ذهن می آید. و آن این است که اگر سخریه عمل زشتی است چرا نوح (علیه السلام) به کفار فرموده ما 
شمارا مسخره می کنیم؛ و اگر بد نیست چرا آیه کفار را ملامت می کند بر اينکه نوح را مسخره می کردند؟ جوابش این 
است که آنچه از سخریه زشت است ابتدایی آن است و اما اگر جنبه مجازات و تللفی باشد آن هم در جایی که فابده ای 
عقلایی 


ص: ۳۳۷ 
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از قبیل پیشبرد هدف و اتمام حجت بر آن مترتب شود زشت نیست و به همین جهت قرآن کریم در جای دیگر نسبت سخریه 


را به عود خدای تعالی داده و فرموده: " فیشحرُون منم خر ال مهم و هم عذابٍ أليم " (۱) . 


تک درکن رنه بح ات اب تکفا اون یاه ها ون ما ویک انا وف سر را 


معتبر فرموده است. 


" فسوف تَعلمون من یأتیه غذاب بُخزیه و بحل یه عذاب میم " سیاق آیه حکم می کند به اینکه حرف " فاء " برای این بر سر 
جمله " فتروف تَعلوون " آمده که مطلب را متفرع بر جمله شرطیه قبل یعنی: " ان تدخوا ما انا نشخ ملک " بسازد؛ و 
بفهماند که جمله مورد بحث متن همان سخریه ای است که نوح (علیه السلام) از کفار کرده. و به عبارت ساده تر اينکه سخریه 
آن جناب از کفار همین بوده که به آنان فرموده: " آن عذابی که وعده اش را داده ام گریبان هر کس را بگیرد خوارش می 
مسا ود و اتحوز لته " مَنْ رتیه عذاب بخزیه... " متعلق به جمله " تعلمون " است تا معلوم آن علم باشد یعنی به زودی می دانید 
که مَنْ بأتیه عَذابٍ بخزیه . 

و معنای آیه این است که اگر ما را مسخره کنید ما نیز شما را مسخره می کنیم یعنی می گویيم به زودی خواهید فهمید که چه 


و در جمله " مَنْ بَأْتیه عذات " منظور از عذاب» عذاب دنیوی است که موجب انقراض و ريشه کن شدن می شود و آن همان 
عذاب غرق است که سرانجام آن قوم کافر را منقرض نموده و خوار و ذلیل کرد و مراد از " عذاب مقیم " در جمله "و بحل 
له عذابٍ میم " عذاب آتش در آخرت است که عذابی است ثابت و دائمی؛ دلیل بر گفتار ما نیز که گفتیم عذاب اول 
دنیوی و عذاب دوم اخروی است. مقابله ای است که در این دو واقع شده. و کلمه عذاب- به صورت نکره یعنی بدون الف و 


لام در عبارت- تکرار شده و اولی توصیف به اخزاء و دومی به اقامه شده. 
و چه بسا که بعضی (۲) از مفسرین جمله " فسَوّف ئَلمون " را جمله ای تام گرفته ون. 


ص: ۳۳۸ 


۱- آنان را مسخره می کنند خدای تعالی هم ایشان را مسخره می کند و برای ایشان است عذابی دردناکت. " سوره توبه» آیه 
۱۱ 


۷۹ 
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ار ه 


گفته اند متعلق این جمله در عبارت نیامده و نفرموده چه چیز را می دانند و آن گاه جمله ‏ مَنْ تیه عذات بخزیه " را ابتدای 


کلام نوح گرفته اند لیکن, این توجیه و تفسیر از سیاق آیه دور است. 
معنای جمله: " و فاز اور " و اقوال مختلفی که در معنای تنور و فوران آن گفته اند 
۲ 7 ّ 1 مر 44 مر ۱۱ 

ی ادا هام قفا و فاز ار 


وقتی گفته می شود: " فار القدر یفور فورا و فورانا" معنایش این است که دیگ به جوش آمد و فوران کرد یعنی به شدت 
جوشید. و وقتی گفته می شود: " فار النار" معنایش این است که آتش مشتعل شد و شعله اش بالا رفت. و کلمه " تنور " از 
لغات مشترکث فارسی و عربی است. احتمال هم دارد که در اصل فارسی بوده و در عرب مورد استعمال قرار گرفته باشد و به 
معنای محلی است که خمیر را برای پخته شدن به آن می چسبانند. 


و" فوران تنور" به معنای جوشیدن آب از داخل تنور و سرازیر شدن از تنور است» در روایات نیز آمده که در ماجرای طوفان 
نوح اولین نقطه ای که آب از آن فوران کرد یکک تنور بود و بنا بر این روایت. الف و لامی که در آیه شریفه بر سر کلمه تنور 
آمده الف و لاحم عهد خواهد بود یعنی آن تنور معهود. در خطاب. فوران کرد (۱) . احتمال هم دارد فوران تنور به معنای 
جوشیدن تنور نانوایی نباشد بلکه کنایه باشد از شدت غضب خدای تعالی که در این صورت نظیر عبارت " حمی الوطیس " 
خواهد بود. که وقتی در مورد جنگ استعمال می شود این معنا را می دهد که تنور جنگ گرم شد و آتش جنگ شعله ور 
گردید پس اينکه فرمود: " عرثی |ذا جاء أرّنا و فار اور" معضایش این است که وضع نوح و قومش به همان منوال ادامه 
داشت. تا آنکه امر ما آمد» یعنی امر ربوبی تحقق یافته و متعلق به آنان گردید و آب از تنور جوشید. و یا غضب الهی شدت 
گرفت که در آن هنگام ما به نوح چنین و چنان گفتیم. 


و در معنای کلمه " تنور" اقوال دیگری نیز هست که از فهم به دور است. مثل قول آن مفسری که گفته مراد از تنور طلوع فجر 
است؛ و معنای آیه این است که " امر به همان منوال بود تا آنکه امر ما آمد و فجر که لحظه اول عذاب بود طلوع کرد" و قول 
آن مفسر دیگر که گفته مراد از تنور بلندترین نقطه زمین و مشرف ترین آن است و معنای آیه این است که آب از نقاط بلند 
زمین فوران کرد و قول بعضی دیگر که گفته اند تنور به معنای همه روی زمین است. (۲) 


فلا احمل فیها من کل زژجین این "- یعنی ما به نوح دستور دادیم که از هر جنسی از اجناس حبوانات یک جفت یعنی یک 
از و که ماهه سو ای بر کش کونن: 


۳۲ 
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"و أهلک الا مَنْ سَعق علیه الموّل "- بعنی و اهل خود را نیز سوار کن؛ و اهل هر کس عبارتند از افرادی که مختص وی باشند 
نظیر همسر و فرزند و همسر فرزندان و اولاد آنان " الا من سیق علیه الَْوّل » یعنی مگر آن افرادی که اهل تو هستند» و لیکن 
فرمان و عهد ما در سابق بر هلااکت آنان گذشته است. و منظور از این اهل که قرار شده هلاک گردند یکی همسر خائن آن 
جناب بوده؛ به دلیل اينکه قرآن کریم در آیه ای دیگر فرموده: " ضَرَبٍ ال ما للذیق کفروا افرأت تُوح و امرأت لوط کانت 
تخت عَبدَیّن من عبادنا صالعین فخانئتاهما " (۱) و دیگری پسر نوح بوده که خدای تعالی در آیات بعد داستان او را بیان می 
کند و نوح (علیه السلام) می پنداشته که استثناء تنها مربوط به همسرش است. بدین جهت خدای تعالی آن را برایش بیان 
کرده و فرمود که او اهل تو نیست. او عملی غیر صالح است. بعد از این بیان الهی فهمید که فرزندش نیز از کسانی است که 
ظلم کرده. 

"و من من و ما من مه ال قلبل "- یعنی غیر اهلت آنان که از قوم تو به تو ایمان آوردند را نیز سوار کشتی کن,» و اما اینکه 
گفت غیر اهلت را سوار کشتی کن, برای این بود که اهل آن جناب را قبلا- در جمله " و املک " بیان کرده بود» و در آخر 


فرموده که از قوم نوح جز اند کی به وی ایمان نیاورده بودند. 


در اين جمله اخیر فرمود: "و ما آَمَن مَعَه "و نفرمود: "و ماامن به » برای اينکه اشاره کند به اينکه منظور از ایمان آوردن به 
نوحء ایمان آوردن قوم نوح و خود نوح به خدای تعالی است. و این تعبیر مناسب تر بوده به مقامی که آیه شریفه داشته. چون 
آیه شریفه در این مقام است که بفرماید خدای تعالی چه کسانی را از بلای غرق نجات داد و ملااک این نجات دادن هم 
ایمان به خدای تعالی و خضوع در برابر ربوبیت حضرتش بود و همچنین اگر فرمود: " الا قلیل " و نفرمود: " الا قلیل منهم " 
برای این بود که بفهماند ایمان آورند گان فی نفسه اند بودند نه در مقایسه با قوم چون در مقایسه با همه قوم بسیار اند 
بودند» به حدی که نمی شد گفت این چند نفر اندک از آن قومند. 


معنای جمله: " بنم اللّه مَخراها و مُزساها" و احتمالاتی که در باره مفردات این جمله و معنای آن ذکر شده است 


" و قال ازکبوا فیها بشم الله مجراها و مّساها ان ری لور رَحیمْ " بعضی (۲) از اساتید قرائت؛ کلمه " مجراها " را به فتحه میم 


قرائت کرده و آن را مصدر میمی از ثلائی مجرد و به معنای جریان و سیر و حرکت کشتی گرفته اند. بعضی (۳) دیگر آن را 


ص! ۳ 


۱- خدا برای کسانی که کافر شدند همسر نوح و همسر لوط را مثل زده که در تحت حباله و فرمان دو بنده از بند گان صالح 


ما بودند» که به آن دو خیانت کردند." سوره تحریم آیه ۰ (۲ و ۳)مجمع البیان» ط بیروت ج ۳ ص ۵۱( 
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" مجراها "- به ضمه میم - خوانده- و آن را مصدر میمی از باب افعال- و به معنای اجراء و سوق دادن و به پیش راندن کشتی 
گرفته اند و از کلمه " مرسا" مصدر میمی- از باب افعال- و به معنای ارساء و مرادف آن است. و ارساء به معنای متوقف کردن 
و ثابت نگه داشتن کشتی است. و این کلمه در جای دیگر قرآن آمده آنجا که فرموده: "و الجبال أساها" )٩(‏ . 


فیاه قال از خرا فبا ‏ خی اش بسی بسا نا" که در آیه قبل بود. و معنای این معطوف و آن معطوف علیه این 
است که: " مسخره کردن نوح هم چنان ادامه یافت تا زمانی که امر ما آمد و نوح به اهل خود و ساير ممنین و يا به همه 
کسانی که در کشتی بودند خطاب کرد: که این کشتی رفتن و ایستادنش به نام خدا است ". 


و منظور از بردن نام خدا این بوده که از نام مبارکک پرورد گار برکت گرفته و به آن وسیله خیر را در حرکت و سکون کشتی 
جلب کند. چون وقتی انسان فعلی از افعال و یا امری از امور را معلق بر نام خدای تعالی کرده و آن را با نام مبارکك حضرتش 
مرتبط می سازد همین عمل باعث می شود که آن فعل و یا آن امر از هلااکت و فساد محفوظ گشته و از ضلالت و خسران 


آری همانطور که خدای تعالی فنا و بطلان و گمراهی و خستگی نمی پذیرد چون رفیع الدرجات و دارای مقام منیع و بلند 


است» همچنین امری و فعلی هم که مرتبط به او- جل و علا- شده قهرا از گزند عوارض سوء مصون می ماند. 


پس نوح (علیه السلام) حرکت و سکون کشتی را معلق به نام خدا کرد و با در نظر گرفتن اينکه سبب ظاهری نجات کشتی 
همین دو سبب یعنی حرکت و سکون صحیح کشتی است. وقتی این دو سبب کارگر می افتد که عنایت الهی شامل حال 
سرنشینان کشتی باشد» و شمول این عنایت به این است که مغفرت الهی شامل خطاهای سرنشینان گردد. تا زمینه برای رحمت 
الهی فراهم گشته از غرق نجات یابند و آزاد و آسوده در زمین زندگی کنند. و چون زمینه چنین زمینه ای بوده لذا نوح (علیه 
السلام) اشاره کرد به اينکه به این خاطر من حرکت و سکون کشتی را وابسته به نام خدا کرد که پروردگارم غفور و رحیم 
است»" اد ری لور رَحیمْ " او است که می تواند مجرا و مرسای کشتی را از اختلالل و اشتباه حفظ کنده و در نتیجه با 


مغفرت و رحمت او کشتی از غرق حفظ شود. 
و نوح اولین انسانی است که خدای تعالی گفتن بسم اه را در کتاب مجیدش از او 


ور 


۱- خدای تعالی کوه ها را ثابت و استوار کرده. " سوره نازعات» آیه ۳۲" 
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حکایت کرده» پس او اولین کسی است که تمسک به نام کریم خدا را فتح باب نموده» هم چنان که او اولین کسی است که 
بر مساله توحید اقامه حجت نموده. و اولین کسی است که کتاب و شریعتی آورده و اولین کسی است که در صدد بر آمده تا 
اختلاف طبقاتی مجتمع بشری را تعدیل نموده و تناقض را از آن بر طرف نماید. 

و معنایی که ما برای جمله " بشم ال مَجْراها و مُوساها " کردیم مبنی بر این بود که گفتار گفتار نوح (علیه السلام) باشد و نیز 
لمح و مسا مت رم وی سار هر شا ای ار از 
خود نوح نبوده؛ بلکه کلام همراهان نوح باشد و نوح به آنان دستور داده باشد که هنگام سوار شدن اين کلمه شریفه را 
بگویند و یا احتمال داده باشند که دو کلمه " مجری و مرسا" اسم زمان و مکان باشند که در این صورت معنای آیه طوری 
دیگر می شود" (۱) . 


زمخشری در کشاف. در تفسیر این آیه گفته (۲) " ممکن است این سخن کلامی واحد باشد و ممکن هم هست که دو کلام 
باشد وجه واحد بودنش این است که جمله " بشم ال" متصل باشد به جمله " ا رکبوا" و حال باشد از" واو " جمع که در این 
صورت شکل جمله " قال ازکتوا فیها بشم الله " می شود و معنایش این می شود که سوار کشتی شوید در حالی که نام خدا را 
ببرید. و یا در هنگام به حرکت در آمدن کشتی و کنده شدنش از زمین و هنگام ایستادنش بسم الله بگویید حال يا به خاطر 
اینکه دو کلمه " مجری " و مرسا" اسم زمانند و یا به خاطر اينکه مصدر میمی و به معنای اجرا و ارساء‌اند که در تقدیر کلمه" 
وقت " بر آن دو اضافه شده و در نتیجه عبارت مجراها و مرساها " وقت اجراء‌ها و ارساء‌ها " بودی همانطور که " خفوق النجم " 


به معنای وقت حرکت و گردش ستاره» و " مقدم الحاج " به معنای وقت آمدن حاجیان است. 


ممکن هم هست این دو کلمه اسم مکان و به معنای مکان اجراء و مکان ارساء باشند» و اگر منصوب خوانده شده اند یا به 


خاطر فعلی باشد که در معنای بسم اه خوابیده (و آن فعل» با ابتداء می کنم است و با استعانت می جویم» و با هر فعل دیگری 
که بر اراده قول دلالت کند. 


و وجه دو کلام بودنش اب است که جمله " بسم اه خبر مقدم و دو کلمه مجراها و مرساها مبتدای موخر باشند» و این 
مبتداء و خبر که به اصطلاح " مقتضبه " (۳) هستند یک کلامد. 


ص: ۳۴۲ 
۱- مجمح البیان» ج ۵ ص ۰ و ۰۱۶۴ چاپ ایران. 


۳- زه تفس کشاف» ج ۲ ص‌‌ ۳3۴ 


۳- کلامی که ابتدایی بوده و بریده از ما قبل باشد " مقتضبه " می گویند. 
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" قال اژکبوا فیها" باشد و کلام دیگرش " بشم ال مجراها و مُّساها"» یعنی نوح گفت: سوار بر کشتی بشوید که سکونش در 
روی زمین و کنده شدنش توح 5 در آمدنش بر روی آب به نام خدا است» در روایت نیز آمده: همین که کشتی 
هراتیت بجر کت کت فرح گفتت: پسم‌الله ان گاه کش بح کتردر ام وقتی هراس بر روی زمین فرار گرد نز 
گشت: "یسم الله ‏ پس کشتی رو زمین قراز گرفت: 


احتمال هم دارد که کلمه " اسم " به عنوان تقحیم (۱) ذکر شده باشده هم چنان که شاعر در شعر خود گفته: " ثم اسم السلام 
علیکما ‏ و تقدیر کلام" له مجراها و مرسیها " بوده. 


زمخشری سپس گفته: دو کلمه مجری و مرسا؛ هر دو به فتحه میم نیز قرائت شده اند» که در این صورت یا مصدر میمی از 
ماده " جری " و ماده " رسی " است. و يا اسم زمان و مکان از آنها است؛ و مجاهد هر دو کلمه را به ضمه میم قرائت کرده تا 
اسم فاعل از ماده اجراء و ارساء باشند» و محل آن دو را مجرور گرفته تا دو صفت برای لفظ الله باشند چون کلمه ال نیز 


مجرور به حرف باء است. (۲) 


" و هی تجّری بهم فی مَوْح کالجبال" ضمیر" هی" به سفینه بر می گردد» و کلمه " موج " مانند کلم" تمر" اسم جنس است؛ 
و یا بطوری که گفته شده جمع کلمه " موجه " است. و موجه به معنای قطعه عظیمی از آب است که از آبهای اطراف خود 
بالا-تر رفته باشد» و در آیه شریفه بطوری که دیگران نیز گفته اند اشاره ای است به اينکه کشتی نوح روی آب حرکت می 


کرده نه اينکه همانند ماهیان دریا در جوف آب شناور بوده باشد- چنانچه بعضی چنین گفته اند. 


"و نادی نوخ اه و ان فی مَغزل يا بت ازکب معنا و لا تکن مَع الکافرین " کلمه " معزل " اسم مکان از عزل است. که همانا 
پسر نوح» خود را از پدرش و از ممنین کنار کشیده بود. و در جایی قرار داشته که به پدر نزدیک نبوده است. و به همین 


طوز ۳۲ 


۱- تقحیم " در اصطلاح اهل ادب این است که بین دو کلمه ای که باید به هم متصل باشند کلمه دیگری را داخل نمود 
بسانت مضاف و مضاف البه و ماد کلمه " ثم "و کلمه" سلام" در شعر" ثم اسم السلام علیکما" فراف ان است که کلیه" 


اسم " واقع كِ# بین نم و۳ سلام ". و باز ماتند ۱ ۷ جلاله " مثل " بسم ال " که در این ۳ مورد " اسم" در 
وسط دو کلمه آورده شده تا در شعر شاعره عظمتی برای سلام و در آیه» عظمتی برای له باشد. [ 0 1 


۲- قرائت " مرساها"- به فتحه میم- از قرائت های نادر است که تنها به" ابن محیض " نسبت داده شده. 
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تعبیر به " نداء " که مخصوص صدا زدن از دور است آورده و فرموده " و نادی نوخ یه" و نفرموده: " و قال نوح لابنه- نوح به 


ی .۰ , ۱۱ 


گفتگوی نوح (علیه السلام) که از کفر درونی پسرش اطلاع نداشت با او 


و معنای آیه این است که نوح فرزند خود را که در نقطه دوری کناره گیری کرده بود از همان دور صدا زد (و در ندایش 
گفت: " يا بنی "؛ و کلمه " بنی " مصغر- کوچک شده- کلمه " ابنی " است» که به معنای " پسرم " می باشد قهرا کلمه " بنی" 
معنای پس رکم را می دهد و اضافه کردن اين کلمه بر یای متکلم برای این است که بر شفقت و مهربانی گوینده دلالت کند و 
به پسر بفهماند که پدرش او را دوست می دارد و خیر او را می خواهد). و گفت: ای پسرک من با ما سوار بر کشتی شو. و با 
کافران مباش و گرنه در بلاء شریک آنان خواهی شد. همانطور که در همنشینی و سوار نشدن بر کشتی شریک آنهایی و 
نوح (علیه السلام) در این گفتارش نفرمود " و لا تکن من الکافرین - از کافران مباش " برای اينکه خیال می کرد مسلمان است؛ 
چون از نفاق دلش خبر نداشت و نمی دانست که او تنها به زبان مسلمان و ممن است. بدین جهت بود که او را صدا زد تا با 
فشامانان باشد و سوار بر کشتی شود و خلاصه اگر از کفر درونی پسرش اطلاع می داشت او را صدا نمی زد. " قال سَآوی 
الی بل یمه نی من اْماء قال لا عاصع یز من آثر ال" راغب گفته کلمه " ماوی " مصدر میمی از فعل " آوی- یاوی- اویا 
۱ " آوی الی کذا" معنایش این است که فلانی خود را منضم به فلان کس يا فلان چیز کرد؛ 


مضارعش " یاوی " و مصدرش " اوی " و باب افعالش " آوی- یژوی- ایواء " است. یعنی فلانی را منضم به خود کرد.»(۱) 


و معنای آیه این است که پسر نوح در پاسخ دعوت پدرش و در رد فرمان او گفت: من به زودی به کوهی منضم می شوم تا 
شدت يافته و این قضاء رانده شده که تمامی اهل زمین به جز کسانی که به خود او پناهنده شوند غرق گردند» امروز نه هیچ 


کوهی عاصم و حافظ است و نه چیز دیگری. 


فاصله نمی شد و گفتگویشان ادامه می یافت به کفر پسرش واقف می شد و از او بیزاری می جست.ن. 


۳۳۳ 


ِ- مفردات راغت؛ ص‌ ۰۸ چاپ ایران. 
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در اين کلام اشاره ای است به اینکه سرزمینی که نوح و مردمش در آن زندگی می کردند سرزمین کوهستانی بوده و رفتن 


یک انسان به بالای بعضی از کوه ها مثونه زیادی نمی خواسته است. 


اتمام عذاب و امر تکوینی خدای تعالی به سکون و آرامش زمین و آسمان (با ارض ابلعی ماءک و...) 


3 


"و قیل با أَض ای ماء کک و با رماء آملعی و غیض الْماء و ُضی ال و ایوث علی الجودی و قیل بشیداً لو الالمیت " 
کلب" که در ی مجرد ی اتب ما جرا و بان داد چزی دح به طرف مد باه ارت 
دیگر , به طرف جوف ندن است» و کلمه" اقلاع که ای هه اس ۲ اقلعی" انشست به معتای |< بن است که چیزی را از اصل و 
ريشه اش ترکث و امساک کنی؛ و کلمه " غیض " به معنای این است که زمین آب و هر مایع مرطوب دیگری را از ظاهر خود به 
باطنش فرو برد نظیر کلمه " نشف " که آن نیز به همین معنا است. مثلاوقتی گفته می شود: " غاضت الارض الماء » معنایش 


این است که زمین آب را فرو برده و از آن کاست. 


کلمه " جودی " به معنای مطلق کوه و زمین سنگی و سخت است. ولی بعضی گفته اند کلمه مذ کور بر همه کوه های دنیا 
۱ ای ۲ 


سرزمین اش " منتهیی می شود که به سلسله جبال " آتارانق موف اشیت: 2۱۱ 


و جمله و٩‏ و الّعی ماءک و یا ما آقلعی ! " ندایی است که از ساحت عظمت و کبریایی حق تعالی صادر شده» و 
( ققال له با ازع نکش " به منظور تعظیم بوده و دو صیغه امری که در این جمله است 
یعنی امر " ابلعی " و امر " اقلعی " امر تکوینی است. همان امری که کلمه " کن " حامل آن است. و از مصدر صاحب عرش 
خدای تعالی صادر می شود و همه می دانیم که وقتی اد بن کلمه در مورد چیزی صادر شود بدون فاصله ای زمانی آن امر 


محقق می شود. و در مورد بلعیده شدن آب طوفان بوسیله زمین نیز چنین شد. زمین دیگر نجوشید» آسمان هم نبارید. 


و در اين آیه دلالتی است بر اينکه در داستان طوفان نوح به امر الهی» هم زمین در طغیان آب دخالت داشته و هم آسمان هم 


چنان که در جای دیگر فرموده: " ففتْنا أوات السّماء بماء شُهْمر وَ فجْناالَأض غیونا ای لْماء علی أر قَذ در" (۲). 
ص: ۳۴۵ 
۱- کشاف» ج ۲ ص ۳۹۸ چاپ سروت. 


اس وهای اسان را یه ای رای نار وهی رس واه یات یه ای تصو شا گر فان مس ان کاه آت نالا 
سس و سا مین .را به صوزتب ۳ 3 جلایم ان ‌ِ! 


پانیق برس مر که سفن شله و خبه کلیکر موست. سوه قعر آبه ۱۲ 
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جمله: " غیض الْماء" به معنای آن است که آب کم شده و از ظاهر زمین به باطن آن. 


مقداری از آب در گودالهای زمين جمع شود و دریاها و دریاچه هایی را تشکیل دهد و مقداری هم در داخل زمین فرو رود. 


و جمله " و فُضدی ال " معنایش این است که آن وعده ای که خدای تعالی به نوح داده بود که قوم وی را عذاب کند منجر و 
قطعی شد و آن قوم غرق شده و زمين از لوث وجودشان پاک گردید و به قول بعضی آنچه آمر" کن " به آن تعلق گرفته بود 
محقق گردید پس تعبیر " قضاء امر " همانطور که به معنای صادر شدن حکم و جعل آن استعمال می شود؛ در معنای امضاء و 
انفاذ حکم و محقق ساختن آن در خارج نیز استعمال می گردد؛ منتهی چیزی که هست این است که چون قضای الهی و حکم 


او عین وجود خارجی است. قهرا جعل حکم و انقاذ آن هر دو یکی خواهد بود و اختلافی اگر باشد صرفا از نظر تعبیر است. 


جمله " و ایو عَلی الْجُوِیْ " به این معنا است که کشتی نوح بر بالای کوهی از کوه ها و يا بر بالای کوه جودی که کوهی 


است معهود نشست. و این جمله خبر می دهد از اينکه ماجرای طوفان که نوح و گروند گان به وی ناظر آن بودند خاتمه یافت. 


" و قیل بدا للم الظالمی "- یعنی خدای عز و جل فرمود دوری باد نصیب مردم ستمگر. و این جمله می خواهد بفهماند که 
1 


خدای تبارک و تعالی آن قوم را از دار کرامت خود یعنی از بهشت دور کرد. و پاسخ این سوال که چرا در اینجا نفرمود: 
قال الّه بعدا للقوم الظالمین " همان جوابی است که در تعبیر" قیلٌ با أَرض ابْلعی " دادیم. 


امر در جمله " بدا موم الالمین " که تقدیرش ابعدوا بعدا است نیز مانند دو امر قبل از آن؛ یعنی " ابلعی و اقلعی " امر تکوینی 
ای نی بوخ ات کشریشی: که گم ار تکریی اعی ماه اناد او سپس هت که ان آترفا از عتآم نوی 
صادر شد بلا فاصله زمین و آسمان به خروش آمدند» و قوم نوح غرق گشتند و در نتیجه در دنیا گرفتار خواری و در آخرت 
مبتلا به خسران شدند. هر چند که از وجهی دیگر این امر از جنس امری تشریعی بوده» زیرا متفرع بر مخالفت قوم بوده» ساده 
تر بگویم از آنجا که قوم نوح دستور الهی به ایمان و عمل صالح را مخالفت کردند نتیجه و فرعش این شد که خدای تعالی با 
امری تکوینی که از مخالفت امری تشریعی نشات گرفته بود آن فرامین را صادر فرمود تا جزای آنان در برابر تکبر و 
استعلایشان بر دای عز و جل باشد. 


ِ ِ ی اار ب ک ره ۲ ان مر مر 1 ۲ 
و در چشم پوشی از ذکر فاعل در سه جمله و فد با ارض... » و جمله و قضدی الأمرٌ » و جمله و قیل بعدا... در حصوص 


آبه مورد بحث وجه دبگری هست که مشت رک است 


۳۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


بین هر سه و آن این است که این امور سه گانه به قدری عظیم و دهشت آور است که کسی جز خدای تعالی قادر به ایجاد آن 
نیست و چون هر شنونده ای می داند که فاعل آنها خدای واحد قاهری است که در امرش شریک ندارد» لذا فاعل را ذکر 
نفرمود چون ذ کر فاعل برای این است که ذهن شنونده جای دیگر نرود ولی در اینگونه امور ذهن کسی متوجه غیر خدای 
تعالی نشده و فاعل برای کسی مشتبه نمی گردد. و خلاصه کلام اينکه همه می دانند کار» کار خدای تعالی است چه نامش 
ده وگو 4 و3 

در جمله " غیض الماء " نیز فاعل آن که زمين است به همین جهت ذکر نشده چون وقتی گفته می شود" آب فرو رفت " همه 
می دانند که زمین آن را فرو برده. و همچنین در جمله " و اشیَوّتْ علی الجودِیَ " به خاطر معلوم بودن فاعل که سفینه باشد آن 


را حذف کرد و نفرمود: 


"و استوت السفینه علی الجودی . و باز به خاطر همین نکته فرمود: " دوری نصیب ستمکاران باد " و نام ستمکاران را نبرد 
چون برای شنونده معلوم بود که منظور همان قوم نوح است و نیز نام نجات یافتگان را نبرد چون شنونده می دانست نجات 
یافتگان» نوح و همراهان وی در کشتی بودند. 


نکاتی ادبی و بلاغت شکفتی که در آبه: " و قبل با أزض العی ماءک و با سماء فْلعی..." دیده می شود 


آری این آیه در بلاغت عجیبی که از حبث سیاق داستان دارد به آن حد رسیده که در آن به جز نام آسمانی که بارانهایش را 
نازل می کند و زمینی که چشمه هایش می جوشد. و آب را فرو می برد و سفینه ای که در امواج دریا به حرکت در می آید و 
امری که انفاذ شده و قوم ستمگری که غرق شدند نیامده (و با کوتاهی عبارتش می فهماند) اگر آب فرو کش شده. زمین آن 
را فرو برده» و اگر چیزی بر کوه جودی نشسته کشتی نوح بوده. و اگر به زمین فرمان داده شده که " ابلعی " و به آسمان که" 
اقلعی " فرمانده خدای سبحان بوده و اگر گفته شده" بدا موم الطالمی- دوری بهره ستمگران باد " گوینده اش خدای عز 
اسمه بوده و قوم ستمگر همان قومی مه ان ام کم شده " قضی الامر- امر گذرا شد " گذرا 
کننده ام خدا و امر گذرا شده آن امر هلاکتی بوده که خدای تعالی به نوح وعده اش را داده و او را نهی کرده بود از اینکه 
در باره آن امر به در گاهش مراجعه کند. و اگر بعد از فرمان " ابلعی " به زمین» فرمان " اقلعی " را به آسمان داده منظور از اقلاع 


آسمان این بوده که از ریختن آب باز ایستد و دیگر نبارد. 


بنا بر این در آیه کریمه اجتماع اسباب ایجاز- کوتاه گویی- و توافق لطیفی در بین آن اسباب وجود دارد همانطور که آیه 
شریفه در موقف عجیبی از بلاغت معجزه آسای قرآنی قرار دارد بلاغتی که عقل را حیران و دهشت زده می کند. گو اینکه 


همه قرآن بلاغتی معجزه آسا دارد» لیکن خصوص این آیه شریفه آن قدر بلیغ و مشتمل بر نکاتی ادبی است که رجال ادب و 


ص: ۳۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


متخصصین بلادغت پیرامون خصوص این آبه بحث ها کرده و در آبهای بی کران این دربا شناوری ها نموده لژلوهایی 
استخراج نموده اند تازه خود آنان در آخر اعتراف کرده اند که آنچه استخراج کرده اند در مثل نظیر مشتی آب از دریایی بی 
کران و یا مشتی ریگ از بیابانی ریگزار است. 


"و نادی وخ وی فقال رَبْ ان نی من آغلی و اد شک کت ال وان آعکم الحا کمن " اين آیه شریفه دعائی است که نوح 
برای پسرش کرده. البته آن پسری که از سوار شدن بر کشتی تخلف ورزید» و آخرین باری که نوح او را دید همان روزی بود 
که با یاران خود سوار بر کشتی شد. و دید که او در کناری ایستاده صدایش زد که پسرم بیا سوار کشتی شو ولی او نپذیرفت 
و بعد از آنکه طوفان شروع شد و موج بین او و پسرش حائل شد. در اين هنگام به خیال اينکه او نیز مانند سایر فرزندانش به 
اسان ارو ون فا از هلاس مکی ان وه را موی که آهل از را ففات ی فلا ان مدای کهايم 


کان زا نهیم کرک 


و اگر در آیه شریفه آمده که: " و نادی نوخ یه نوح پرورد گار خود را تاه کرد و موه ی نوح ربه- نوح از 
پرورد گار خود درخواست کرد" و با" و قال نوح- نوح گفت " و یا" و دعا نوح- نوح دعا کرد برای این است که نوح (علیه 
السلام) در آن لحظه دچار اندوه شدیدی از هلاکت فرزند خود بوده» و از این تعبیر می فهمیم که آن جناب صدای خود را به 
استغاثه و دعا بلند کرده و این عکس العمل از کسی که دچار اندوه شدید باشد امری طبیعی است. و درخواست نوح از خدای 
تعالی که جمله: " و نادی نوخ ری فقال رَبْ اد نی من أهلی..." آن را بیان می کند. هر چند که در اين آیات بعد از جمله " 
و استَوَتْ عَلی الْجودیْ..." آمده, و هر چند ظاهرش این است که این استغاثه و دعای نوح بعد از غرق شدن کفار و فرو نشستن 
طوفان بوده لیکن مقتضای ظاهر حال این است که استغاثه وی بعد از حائل شدن موج بین او و فرزندش واقع شده باشد» پس 
اگر در این آیات آن استغاثه را بعد از تمام شدن ماجرا ذکر کرده» برای این بوده که به بیان همه جزئیات داستان در یکک جا 


بعضی جهات باقیمانده بپردازد. 


نوح (علیه السلام) فرستاده خدای تعالی و یکی از انبیای اولوا العزم- یعنی صاحب شریعت- بوده» و چنین کسی بطور مسلم 
عالم به مقام خدای تعالی و عارف به آن و بصیر به موقف عبودیت خود بوده علاوه بر همه اینها ظرف گفتگویی که نوح با 


پرورد گارش داشته ظرف 


ص: ۳۴۸ 
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معمولی نبودهء بلکه ظرفی بوده که آیات ربوبیت خدای تعالی و قهر و غضب الهی به حد اکمل ظهور یافته و تمام دنیا و اهل 
دنیا در زیر آب فرو رفته و غرق شده اند و از ساحت عظمت و کبریایی خدای تعالی نداء شده که: ستمکاران از رحمت من 
دور شوند. در چنین جوی چطور ممکن است نوح (علیه السلام) برای پسرش دعا کند؟ و ادب عبودیت چگونه اجازه می دهد 
که او خواست دل خود را که همان نجات فرزند است بطور صریح و پوست کنده در میان بگذارد؟ 


دلسوزی نوح (علیه السلام) برای پسرش - در قالب استفسار از خدای تعالی- و ادبی که آن حضرت در سخن گفتن در باره پسرش در 
بر ابر احکم الحاکمین به کار برده است 


لذا می بينيم که آن جناب رعایت ادب را نموده و سخن خود را در قالب سوال و استفسار از حقیقت امر بیان کرده» و نخست 
وعده ای را که خدای تعالی قبلا- یعنی هنگام سوار کردن مومنین و جفت جفت حیوانات در کشتی داده بود که اهل او را 


نجات می دهد به زبان آورد. 


از سوی دیگر برای آن جناب کفر فرزند ثابت نشده بود بلکه اهل آن جناب حتی همین فرزندش (البته غیر از همسرش) به 
ظاهر مومن بودند» و اگر فرزند مذکور وی بر خلاف آنچه نوح (علیه السلام) می پنداشت کافر بود بطور مسلم او را برای 
سوار شدن به کشتی نمی خواند و چنین درخواستی را از خدای تعالی نمی کرد» برای اينکه خود آن جناب قبلا کفار را نفرین 
کرده و از حدای تعالی خواسته بود که دیاری از کافران را بر روی زمین زنده نگذارد» پس همه اینها شاهد بر آن است که او 
پسر مورد بحثش را مومن می پنداشته» و اگر آن پسر سوار کشتی نشده و دستور پدر را مخالفت کرد» صرف این مخالفت کفر 


آور نیست بلکه تنها معصیتی است که مرتکب شده بوده. 


و به خاطر همه این جهات بود که نوح (علیه السلام) گفت: " رَبْ اد نی من آهلی ون رک الخن #یش عضه 
پرورد گارش را یاد کرد و به ضمیمه این یادآوری گفت: پسرم اهل من است. و اين خطاب را با کلمه " ربی "ادا کرد تا 
رحمت پرورد گارش را به سوی خود جلب کند؛ چون این کلمه دلالت بر استرحام و طلب رحم و شفقت دارد. و نیز گفت" 
ابنی " که در آن " ابن " به " یاء " متکلم اضافه شده تا حجتی باشد بر کلمه " من اهلی " و در حقیقت گفته باشد که اين جوان 
اهل من است زیرا پسر من است و اینکه جمله "و اد وَغد ک ال " را با" ان" و" لام جنس " تاکید کرد- با اينکه ممکن بود 


بگوید: " و وعدک حق "- برای این بود که با آوردن حرف " |ٍن " و الف و لام جنس حق ایمان را اداء کرده باشد. 


و این دو جمله یعنی جمله " ان ایتی من أهلی " و جمله " و ان ند ک الق " وقتی به یکدیگر منضم شوند نتیجه می دهند که 
باید پسرش تجات بانده‌و جا داشت خود آن جتاب تنتیجه گیری نموده‌بگوبد یس او را تجات ده لیکن از این ذو جمله اش 
نتیجه گیری نکرد تا در مقام عبودیت. رعایت ادب را کرده باشد» و چون هیچ کس به جز خدای تعالی صاحب حکم نیست؛ 


حکم حق و قضای فصل را به خدای تعالی واگذار نموده تا در برابر حکم او تسلیم باشد» 


ص: ۳۴۹ 
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و لذا در آخر کلامش گفت: "وان آخکم که 


با در نظر گرفتن نکات بالاء معنای آیه چنین می شود: " ای پرورد گار من! پسرم اهل من است» و وعده تو حق است. آن هم 
کل حق و به تمام معنای حق. و همین حق بودن وعده ات دلیل بر این است که تو او را به عذاب قوم کافر نگرفته و غرقش 
نمی کنی ولی با همه این احوال حکم حق به دست تو است و تو احکم الحاکمینی » گویا نوح (علیه السلام) با اين گفتار 
رو جراسته امک یت ورب وصوج ‏ تن[ رن چاه کی سای زاو یت برد ری تکنم: 
و به زودی بیان کامل اد بش متام ]مان تاه ام 


مراد از اینکه پسر نوح (علیه السلام) از اهل آن حضرت نبوده است (اْه یس من آفلک) 
" قال يا نوخ اه لیس من لک اه عمل غیرز صالح فلا تستن ما یس لک به ء 


در این آیی خدای سبحان راه صواب و وجه صحیح آنچه را که نوح در کلامش آورده و گفته بود: "دای من ی و اد 
کک الْقّ..." بیان فرموده است. نوح (علیه السلام) می خواست با گفتار حود نجات پسرش را حتمی سازد و همانطور که 
قبلا گفتیم خدای تعالی با جمله "له لیس من لک - - او اهل تو نیست" اثر استدلال نوح را از بین برد. 

و منظور از اينکه فرمود: " او اهل تو نیست "- و خدا داناتر است- این است که او از آن افرادی که خدا وعده نجاتشان را داده 
و فرموده بود: " اهل خودت را نیز سوار کشتی بکن " نیست زیرا منظور از اهلی که قرار است نجات یابند اهل صالح تواند ولی 
پسرت نیست زیرا او در عین اينکه پسر و اهل تو است و اختصاصی به تو دارد ولی صالح نیست. و لذا خدای تعالی دنبال 

جمله "یس من أهلکک " بلا فاصله فرمود: " عمل غیرُ صالح- برای اینکه او از نظر عمل» غیر صالح است "" 

اگر شما در اینجا بگویید لازمه این مطلب این است که پسر نوح از همسرش به وی بیگانه تر باشد» و به عبارتی دیگر همسر 
نوح داخل در اهل او بوده و از پسر نوح به نوح نزدیکتر باشد برای اینکه همسر نوح در جمله" قلنا احمل فیها من کل زوین 
این و لک" داخل در کلمه اهل بود ولی جمله استثنایی" من مب عَّه ال" او را استثناء کرده یعنی موضوعا داخحل 
بوده بعد خارج شده اما پسر نوح بنا به گفته شما اصلا موضوعا داخل در کلمه " اهل " نبوده و بدون حاجت به استثناء» خارج 


بوده» و این بعید است. 


در پاسخ می گوییم: منظور از اهمل در جمله " و مک ال مَنْ سَبِق علیه الق " اهل به معنای اختصاص است؛ یعنی در جمله 
مزبور دستور داده که آن جناب افرادی را که به نحوی به وی اختصاص دارند سوار بر کشتی کند. و منظور از مستننی یعنی 
جمله "مَنْ مق عَلّه ال "غیر صالحین از خواص نوح (علیه السلام) است که مصداقش همسر و پسر آن جناب بوده؛ 


ص! ۳۵۰ 
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۶و 


و اما منظور از کلمه اهل در جمله" اه یس من هنک " خصوص صالحین از خواص نوح بود» چون طبق همان معنایی که 
خود نوح در جمله " رَبْ ان نی من أهْلی " از کلمه اهل در نظر داشته صالحین از خواصش بوده زیرا گفتیم که اگر غیر 


این بود آنچه از ظاهر آیه به نظر ما می رسید و موید آن پاره ای روایات است که از امامان اهل بیت (علیه السلام) رسیده که 


ات اه کل رای | له ازع عرافله خر اف کشخ 


جند قول دیگر پیرامون مراد از جمله: " ان لیس من آخلک" 


2 


ولی مفسرین در تفسیر این آیه معانی دیگری آورده اند» که از جمله گفته اند: منظور از اينکه فرمود: "له لیس ین هلک" 
این است که او بر دین تو نیست چون کفر او او را از اینکه مشمول احکام اهل شود خارج کرد. (۱) و اين تفسیر به جماعتی 
از مفسرین نسبت داده شده. ولی تفسیر درستی نیست. زیرا هر چند که ساقط شدن کافر از اينکه اهل مسلمان باشد در جای 


خود مطلب درستی است. و لیکن این معنا از آیه شریفه استفاده نمی شود. 


آری اگر کلمه " اهل " در همین جمله آمده بود ممکن بود بگوییم چنین معنایی منظور بودهء لیکن قبل از این جمله در کلام 
خود نوح (علیه السلام) نیز آمده بود» پس باید هر دو را به یک معنا بگیریم و بگوییم همان معنایی که نوح (علیه السلام) از 
کلمه اهل برای پسرش اثبات کرده» خدای تعالی همان معنا را نفی نموده و نوح در کلام خود منظورش از کلمه اهل 
اختصاص و صلاحیت بوده هر چند که صلاحیت مستلزم ایمان نیز هست. ولی آن جناب در این صدد نبوده که اثبات کند 
پسرش مومن و غیر کافر است مگر اینکه منظور این مفسرین همان معنایی بوده باشد که ما قبلا در آن سوال و جواب توضیح 


دادیم. 


و از آن جمله این است که گفته اند: آن پسری که از سوار شدن بر کشتی تخلف کرد پسر واقعی نوح نبوده؛ بلکه در بستر 


زناشویی او متولد شده بود. و نوح خیال می کرد او واقعا پسر خودش است. و خبر نداشته که همسرش به ناموس وی خیانت 


کردهت و از مرف بیکانه باروان شنت شدای فعالین در عمله ‏ اه لعش من آهلکی ‏ آن ستات: را معویعه به عقیقت آسر تمودد 


۶ 
2 


است (۲) . و این تفسیر به " حسن " و" مجاهد " نسبت داده شده. 
ان ورس تسه زیراو تک تا ساعت ملس اشبای دادن ابر اس 


ص: اه 


۱- مجمع البیان» ط بیروت» ج ۳ ص‌‌ ۳ 
۲- مجمع البیان» ج ۳- از ۱۰ جلدی- ط روت ص ۰.۱۶۴ 
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که ذوق آشنای با کلام خدای تعالی آن را نمی پسندد؛ بلکه اینگونه امور را از ساحت مقدس انبیاء دفع می کند و آن 
حضرات را منزه از امشال این اباطیل می داند. و انیا این مطلبی است که لفظ آیه بطور صریح بر آن دلالت ندارد و حتی 
ظهوری هم در آن ندارد زیرا ما در این قسمت از داستان نوح (علیه السلام) جز این جمله که می فرماید: "اب لیس من 
آفزک ّ عم ل عَیر صالِعح " چیز دیگری نداریم. و این عبارت هیچ ظهوری در آن جسارتی که مفسرین نامبرده کرده اند 
کش ُوح و ارت لوط کات تخت عیدَین من عبادنا صالعین فخانتامٌما "(۱) نسبت خیانت به همسر 
وق هط تیش از ان طیو راد که مور ون اه سا قوس کوی درستی ی کون و اما شوه خر 


را مخفیانه در اختیار دشمنان می گذاشته و آنان را بر علیه همسران خود می شورانيدند. 


و از آن جمله این است که گفته اند: پسر متخلف. پسر صلبی خود نوح نبوده, بلکه پسر همسرش و ربیبش بوده. (۲) این وجه 
آورده و فرموده: " چون او عمل غیر صالح است " نمی سازد؛ زیرا اگر واقعا آن پسر ربیب نوح (علیه السلام) بوده باشد. باید 


۳ ۳ قم 1 ۰ ۲ ها ی ق ۰ لل 
خدای تعالی در تعلیلش بفرماید: او پسر تو یست زیرا پسر زن تو است . 


منظور از اینکه پسر نوح (علیه السلام)» عملی غیر صالح است (ةُقَمَل عبر صالح) 


۲ و 


اه عمل یر صالح"- از ظاهر سیاق بر می آید که مرجع ضمیر همان پسر نوح باشد» و خود او عمل غیر صالح باشد» و اگر 
خدای تعالی او را عمل غیر صالح خوانده از باب مبالغه است» همانطور که وقتی بخواهی در عدالت زید مبالغه کنی می گویی 
زید عدالت است. یعنی آن قدر دارای عدالت است که می توان گفت او خود عدالت است هم چنان که آن شاعر گفته: 


" فانما هی اقبال و ادبار- دنیا اقبال و ادبار است " یعنی دارای اقبال و ادبار است. پس معنای جمله این است که این پسر تو 
دارای عمل غیر صالح است و از آن افرادی نیست که من وعده دادم نجاتشان دهم موید این معنا هم قرائت قاریانی است که 
کلمه " عمل "را به صورت فعل ماضی قرائت کرده و گفته اند: معنایش این است که این پسر تو در سابق عمل ناشایست 
مرتکب شده است» این آن چیزی است که از ظاهر سیاق استفاده می شود. ولی بعضی (۳) از مفسرین گفته اند مرجع ضمیر 
مذ کور سورالی است که از گفته نوح (علیه السلام) فهمیده می شود کهی) 


ص: ۳۵۲ 
۱- زن نوح و زن لوط تحت حباله دو نفر از بندگان صالح ما بودند پس به آن دو خیانت کردند. " سوره تحریم» آیه 1 


۲- مجمع البیان»- ۰ جلدی- ط بیروت» ج ۲ص ۱۳۲ 
۳- مجمع البیان» ج ۳ص ۵ ط بروت» (از ۱۰ جلدی) 
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کف وت از اک اه و سل غایت است از درراست شبات در نتیجه معنای جمله " نٌ عمل یر صالح " این 


سزاوار نیست پرورد گار خود را به مثل اینگونه درخواستها خطاب کند. 


و این از سخیف ترین تفسیرهایی است که برای جمله مورد بحث شده برای اینکه نه با جمله قبلش می سازد و نه با جمله 
بعدش, نه با جمله "هش ین أَهلکک- او اهل تو نیست " و نه با جمله "فلا شرگن ما یش لک به عم چیزی را که علمی به 
آن نداری درخواست مکن " و اين ناسا زگاری روشن است و حاجت به توضیح ندارد و اگر چنین معنایی منظور بود حتق کلام 
این بود که جمله دوم قبل از جمله اول و متصل به کلام نوح آورده شود و دنبال جمله " و نت کم الحاکمین " بفرماید: " 
لا تسالن ما لیس لک به علم انه لیس من اهلکک . 


بیان اینکه نوح (علیه السلام) تقاضای نجات فرزند خود را نکرد و نهی: " فلا تن من ما لیس لک به علم " تسدید الهی بوده که همواره 
انبیاء (علیه السلام) از آن برخوردار» و معصوم از خطا و لغزش بوده اند 


علاوه بر اين» خواننده محترم توجه فرمود که گفتيم منظور نوح (علیه السلام) تقاضای نجات فرزند نبود؛ بلکه صرفا می 
خواست از حقیقت امر استفسار کند. البته اگر سخن او ادامه می یافت و موج بین او و فرزندش فاصله نشده بود گفتارش به 
تقاضا کشیده می شد. 


"فلا تشگلن ما لیس لک به عم "- همانطور که گفتیمی گویا کلام نوح (علیه السلام) که گفت: " رَبْ ان نی من آهلِی و ان 
4 لسن در له ازن برد که فتالضی وس از شفدن سراپ ساعل تحت قراخ خردر قاغیا کت کهختایت ای 


شامل حالش شد و نگذاشت از روی جهل درخواستی کند. 


آری او اطلاع نداشت که پسرش اهل او یعنی اهل ایمان نیست ولی تسدید غیبی (توجه خاص الهی) بین او و آن درخواست 
پخته و بیجایش حائل شد و نهی " فلا تنکن ما لیس لک به عم" او را دریافت و با آوردن حرف " فاء" بر سر این نهی» جمله 
را متفرع بر ما قبل کرد و چنین معنایی به جمله داد که: " حال که او اهل تو نیست به علت اينکه او عملی غیر صالح است؛ و 
حالا که تو راهی نداری به اينکه به ایمان و با کفر فرزندت علم پیدا کنی» پس زنهار که به درخواست نجات پسرت مبادرت 


کنی زیرا این سوال چیزی است که علم به حقیقت آن نداری . 


و صرف اينکه خدای تعالی او را از تقاضایی که حقیقت آن را نمی داند نهی کرد دلیل نمی شود بر اینکه آن جناب چنین 
تقاضایی کرده نه بطور استقلال و نه در ضمن جمله " رَبْ ان ای من ی » برای اينکه نهی از عملی مستلزم اين نیست که 
مخاطب به نهی» آن عمل را قبلا مرتکب شده باشد هم چنان که می بینیم با اینکه پیامبر اسلام کمترین توجهی به اموال 


ص: ۳۵۳ 
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دنیوی نداشته با این حال خدای تعالی او را نهی می کند از اینکه دل به دنیا بدهد. و می فرماید: 


2 ۹" 
۳ 


لا. من عیتیک لیم منغنا به آژواجاً مهم " (۱) و حاشا از رسول خدا (صلی اه علیه و آله) که حب دنیا را در دل خود 


جای داده و مفتون زر و زیور آن شده باشد. 
نمونه هایی از نمی از عملی که واقع نشده است 


تنها چیزی که نهی در صحت تعلقش نیاز دارد این است که آن فعلی که نهی. متعلق به آن می شود فعلی اختیاری باشد و 
ممکن باشد که مکلف انجامش دهد. و آنچه از اینگونه افعال که انبیاء از انجام آن نهی شده اند با اينکه معصوم از گناه 
هستند تنها جنبه تسدید از ناحیه غیب دارد» آری عصمت و تسدید این است که خدای سبحان مراقب اعمال آن حضرات باشد 
هر گاه به صحنه ای نزدیکک شوند که انسان در آن صحنه خطر لغزش دارد آنان را متوجه راه صحیح و وجه صواب آن صحنه 
ی ی اس ید اس سا ین ری یت سا 
نقان هی کند و مین فرماید؛ "و و لا آن ناک لد کذت توکنْ (لیهم شتا لا ذا لََقناک ضغف الیاه و ضثت العمات تم 
لا تج لک علینا تصیراً" (۷) و به آن جناب خبر می دهد که او وی را ثبات قدم داده و نگذاشت به رکون و اعتماد کردن به 
کفار نزدیک شود تا چه رسد به اينکه رکون کند. 


و نیز در جایی دیگر خطاب به آن جناب فرمود: "و لو لا مضل الله علیکک و رنه لت طاة من فعلو ک و ما یُضلو 


| همع و مابض پولک من شین م ء و رل له یک الکتاب و الحکعه و لک مالغ تکن تغل و کال فص اللّه علیکک 


دلب که ی شوزخ بح یی بط فا تن هن ار لیامت که هوووای میتی نیت وه برع ای بت9) 
است که بعد از شنیدن این نهی عرضه می دارد "رب ای أَممودٌ یک انا شلک ما لیس لی به به علم " و اگر آن جناب قبلا 


درخواست بیجای مزبور را 


ص: ۳۵۴ 


۱- از در حسرت چشم به زر و زیورها که ما خانواده هایی از کفار را به آن برخوردار ساختیم مدوز. " سوره حجر آیه ۸۸" 
۲-واگر ما همواره تو را تسدید نکرده و ثابت قدم نمی نمودیم چیزی نمانده بود که اندکی به طرف کفار متمایل شده و 
۰» "»< -س۲ اس اپ 
کی زا کم بافتی کهقو راتیر له ما باری کی سوه ارات ای وب 

۳-و اگر فضل و رحمت خدا بر تو نبود طایفه ای از کفار کمر همت بسته بودند که تو را گمراه کنند» و گمراه نمی کنند مگر 


خویشتن را و به تو هیچ ضرری نمی زنند» و خدا کتاب و حکمت بر تو نازل کرده؛ و چیزهایی تعلیم داده که هرگز نمی 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۲696۱۱/60 0۷/۰: (۱ ۷ ۸ 


توانستی به آنها آ گهی یابی و فضل خدا بر تو همواره عظیم بوده است. " سوره نسای آیه ۲۱۱۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲60/60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


کرده بود جا داشت که عرض کند: " رب انی اعوذ بکک من سالی هذا- پرورد گارا من از این درخواستم به تو پناه می برم " تا 
مصدر مضاف به معمولش (درخواستم) تحقق و وقوع ارتکاب را برساند نه اينکه بگوید: " پرورد گارا من به تو پناه می برم از 
اینکه چنین و چنان کنم ". 


و نیز دلیل بر اینکه نوح (علیه السلام) آن درخواست بیجا را نکرده بوده این است که خدای تعالی بعد از نهی یعنی جمله " فلا 
تنرتلن ما لیس لک به علم " فرموده" نی أعظک أَنْ تکون من الْجاهلی " زیرا معنای این جمله اين است که من تو را نصیحت 
می کنم و زنهارت می دهم که با این سالت از جاهلین مباشی. و اگر نوح (علیه السلام) در سخن خود درخواست نجات 


فرزند را کرده بود از جاهلان شده بوده برای اينکه درخواستی کرده بود که از حقیقت و واقعیت آن آگاه نبوده. 


و اگر بگویی آوردن تعبیر به اسم فاعل (جاهلین) استقرار در صفت جهل را می رساند. و استقرار وقتی تحقق پیدا می کند که 
عمل جاهلانه مکرر از آدمی سر بزند» نه یک بار و دو باره پس معلوم می شود که آن جناب یک عمل جاهلانه را مرتکب 
شده و یک درخواست بیجا کرده است و خحدای تعالی در جمله مورد بحث زنهارش می دهد از اینکه بار دیگر اینگونه اعمال 


را مرتکب شود و در نتیجه در اثر تکرار آن متصف به صفت جهل گشته» از جاهلان شود. 


در پاسخ می گوییم وزن فاعل از قبیل " جاهل " و امثال آن دلالتی بر استقرار و تکرر ندارد» بله از ماده " جهل " وزن فعولش 
این دلالت را دارد» و اهل ادب گفته اند صیغه ای که از اين ماده استقرار را می رساند جاهل نیست بلکه جهول است. شاهدش 
هم آیه مربوط به داستان " گاو " بنی اسرائیل است که بنی اسرائیل به موسی (علیه السلام) گفتند: " قالوا کدنا هو 
موسی در پاسخ فرمود: " أَمود ال نْ کون ین اْجاملین " (۱) و شاهد دیگرش آیه زير است که دعای بوسف را حکایت 
می کند» که عرضه داشت: "و لا تضررف عنّی یمن آَضتِ یهن ون ن الجاهلی "(۳ و آیه زیر است که در خطاب 


به پيامبر گرامش فرموده: 
الا ی ور اه ار ره مس اه ِ م رز 9 1 
و لو شاء الله لجَمَعَهُمْ علی الهُدی فلا کون من الجاهلین "(۳ . 
ص: ۳۵۵ 
۱- بنی اسرائیل گفتند آیا ما را به مسخره گرفته ای؟ موسی فرمود: پناه می برم به خدا اگر از جاهلان باشم. " سوره بقره» آیه 
۱ 
۶۷ 


۲- پرورد گارا اگر دستگیری تو نباشد و اگر کید زنان مصر را از من برنگردانی من به سوی آنها متمایل شده و از جاهلان می 


۳- و اگر خدا می خواست همگی را به هدایت مجتمع می کرد پس زنهار از جاهلان مباشی. " سوره انعام» آیه ۳۳۵ 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


و نیز اگر منظور از نهی این بود که نوح (علیه السلام) جهالتی را که یک بار کرده تکرار نکند» جا داشت تصریح کند به اینکه 
دیگر اين کار را تکرار مکن نه اینکه از اصل آن کار نهی کند» هم چنان که می بینیم در جایی که کسی و یا کسانی کار 
زشتی را مرتکب شده اند وقتی از آن کار نهی می کند می فرماید بار دیگر چنین کار را مکنید. به آیه زیر توجه فرمایید: " 


وه یتیک و تون کم ما یس کم به عل... مشک له آن تقووا مه )۸۵ . 


نآ 


"قال رب ای ود بعک أَنْ آتتلک ما لیس لی به علمْ و تغفز لی و ترخقنی أکنْ من الخابترین " بعد از آنکه نوح (علیه 
السلام) فهمید که سوال او سئرالی بوده که اگر ادامه می یافته طبیعتا منجر به درخواستی می شده که از واقعیت آن خبر نداشته 
و در نتیجه از جاهلان می شده و نیز به دست آورد که عنایت خدای تعالی بین او و هلاکت حایل شده لذا از در شکر گزاری 
به خدا پناه برده» و از او از چنان سوال خسران آوری طلب مغفرت و رحمت کرده و عرضه داشته است. " رب نی ود یک 
شلک ما لیس لی به عم" و اما استعاذه از عملی که هنوز واقع نشده و پناه بردن به خدا از امور مهلکه و معاصی ساقط 


کننده ای که هنوز مرتکب نشده چه معنایی دارد؟ جوابش همان جوابی است که از سوال قبلی دادیم که نهی از گناهی که 


ن 


هنوز واقع نشده چه معنا دارد. در سانق نیز در این باره بحث کردیم. و این اختصاصی به داستان نوح ندارد و خدای تعالی در 
قرآن کریم مکرر رسول گرامی خود را دستور داده به اینکه از شر شیطان به خدا پناه ببرده با اینکه شیطان راهی به آن جناب 
تاه از اه وتو مر مر بر اّاس... مش الوشواس لحاس الذی بََسوسْ فی مور الّاس " (۲) و نیز 
فرموده: "و مود پیک رت آن بش ون " (۳) با اینکه وحی الهی مصون از دستبرد شیطانها است به شهادت کلام خدای 
تعالی که فرموده: " عم ایب قلا بطهر علی عَیبه دا تن ازتضی من شول فَه بدلکک من بین یه و من له وضدا 
یلم آن قذ ابو رسالاتِ رَبهمْ " (۴). 


ص: ۳۵۶ 


۱-شما آن را به زبان می پذیرید و به زبانهای خود چیزهایی می گویید که عملی بدان نداربد... خدای تعالی شما را زنهار می 
دهد از اينکه دیگر بار مثل چنین کاری را مرتکب شوید. " سوره نورء آیه ۱۷" 
۲- بگو من پناه می برم به پرورد گار بشر... از شر وسواس خناسی که در دل بشر وسوسه می کند. ۳ 
۳- و پناه می برم به تو از اينکه شيطانها به سراغم آیند." سوره مومنون آیه ۳۹۸ 
۴- او دانای غیب است که احدی را به غیب خود آگاه نمی کند مگر رسولی را که خود پسندیده باشد» پس به درستی که 
خدای تعالی فرشتگانی را از پیش رو و پشت سر آن رسول در کمین می گذارد تا معلوم کند که رسالت پرورد گارش را ابلاغ 


کرد یا نه. " سوره جن» آیه ۲۶ و ۲۲۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲86060 0۱۷: ۲۳۵۳۷ 


بیان اینکه این کلام نوح (علیه السلام) که به خدا عرض کرد: " و الا تَْفز لی و تَحَمنی أَکنْ من الخاسرین" اظهار شکر است 
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َعْفو لی و تحفنی أکن من الخایترین "- کلالمی است از نوح (علیه السلام) که صورتش صورت توبه است ولی 


و لا 


حقیقتش شکر در برابر نعمت تعلیم و تادیبی است که خدای تعالی به وی ارزانی داشت. 


و اما اینکه به صورت توبه تعبیر شده علتش این است که همین شکر گزاری رجوع به خدا و پناه بردن به او است. و لازمه آن 
این است که از خدای تعالی طلب مغفرت و رحمت کند. یعنی آن عملی که اگر انسان انجام دهد گرفتار لغزش و سپس دچار 
هلاکت می گردد بر آدمی بیوشاند» (چون مغفرت به معنای پوشاندن است) و نیز عنایت و رحمتش شامل حال آدمی گردد» و 
ما در اواخر جلد ششم این کتاب بیان کردیم که کلمه " ذنب " تنها به معنای نافرمانی خدای تعالی نیست بلکه هر وبال و اثر 
بدی که عمل آدمی داشته باشد هر چند آن عمل نافرمانی امر تشریعی خدای تعالی نباشد نیز ذنب گفته می شود و در نتیجه 
مغفرت " نیز تنها به معنای آمرزش و پوشاندن معصیت به معنای معروفش در نزد متشرعه نیست بلکه هر ستر و پوششی الهی 
مغفرت الهی است هر چند ستر آثار سویی باشد که عمل صالح انسان داشته باشد و اگر خدای تعالی آن اثر سوء را نپوشاند 


سعادت و آسود گی خاطر از آدمی سلب می شود. 


و اما اینکه گفتیم" حقيقت این کلام نوح (علیه السلام) اظهار تشکر است" برای این است که عنایت الهی که بین آن جناب و 
بین آن سژال بیجایی که اگر می کرد داخل در زمره جاهلان می شد حائل گشت و نیز عصمت الهی که وجه صواب را برایش 
بیان نمود- آن عنایت و این عصمت الهی- ستر و پرده ای الهی بود که آن لغزش و خطای او را در طریقه اش پوشاند» و نعمت 
و رحمتی ود که شدای سبحان وی را با آن عم فومود پس ینکه عرضه داشت: "لتق لی و زعتنیآَن یل 
الخاترین ات ‏ ع نت نت بت سا "قیل یا وخ افبط پسلام ناو 
بر کات علیکك و علی آتم یقن تعک... ۱ 


کلمه " سلام " هم به معنای سلامت است و هم به معنای تحیت و درود؛ چیزی که هست در اینجا به قرینه اينکه در آخر آیه 
سخن از مس عذاب رفته» مراد از آن در صدر آیه همان سلامتی از عذاب است. و همچنین اينکه در آخر آیه بر کات در اول 
آیه را به تمتع مبدل کرد خود قرینه و دلیل بر این است که مراد از برکات. مطلق نعمت ها و همه متاع های زندگی نیست؛ 


بلکه خصوص آن نعمت هایی است که آدمی را به خیر و سعادت رسانیده و به سوی عاقبت پسندیده اش سوق دهد. 


ص: ۳۵۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


و اگر در اول آیه فرمود: " و قیل- گفته شد" و نام گوینده یعنی خدای تعالی را نبرده و نفرمود: ات ها تسود 
برای این بود که گوینده را تعظیم کند " یا وخ اهبط بت لام من و بر کات علیک " معنایش " و خدا داناتر است " این است که: 


ناحیه ما بر تو نازل شده. و یا معنايش این است که نازل شو با تحیت و برکاتی که از ناحیه ما بر تو نازل شده است. 


"و علی یم من مک "- این جمله عطف است بر جمله " علیک " و اگر کلمه " امم " را نکره آورد؛ و نفرمود: "و علی 
الامم ‏ برای این است که دلالت بر تبعیض کند. یعنی بفهماند که سلام و بر کات ما شامل حال بعضی از امت هایی می شود 
که در کشتی با تو بودند» به دلیل اينکه دنبال جمله مورد بحث بعضی از امت ها را استثناء نموده و فرمود: " و أََمْ مهم 


2 


مه ما عذابٍ أليمْ . 


0 


خطاب و امر به هبوط به نوح (علیه السلام) و همراهانش؛ دومین امر به هبوط به بشر بعد از امر به هبوط آدم (علیه السلام) بوده است 


و این خطاب یعنی خطاب " با وخ افبط بت لام ما و بر کات علزک..." با در نظر گرفتن ظرفی که این خطاب در آن ظرف 
صادر شده ظرفی که می دانیم غیر از جاندارانی که در کشتی بودند هیچ نفس کشی در روی زمین باقی نمانده و همه غرق 
شده بودند» و در حالی این خطاب صادر شده که کشتی بر کوه جودی می نشسته و خدای تعالی برای اهل کشتی قضاء رانده 
و حکم کرده بودند که در زمین پیاده شده و آن را آباد کنند و تا مدتی معين در آن زندگی کنند» خطابی عمومی بوده که 


شامل همه بشر در تمام زمانها می شده. از روزی که از کشتی خارج شدند تا روز قیامت. 


و 1 ۲ ۲ بر اش تشه دی ی شی. صقن سرخ ی ی ای جر ما ۳4 
در قرآن مجیدش این چنین حکایت کرده: و قلّا امبطوا بَعْض کم لَعّض عدو و لکم فی الازض مقر و تاع الی حین... قلنا 
امبطوا مها جمیعا ما نکم منی دی فمَن تبع هردای فلا خوّف عَلیهم و لا- هم بخزنون و الذیق کفژوا و کِذْبُوا با یاتن 
ولیک أَضحابٌ الّار هُمْ فیها خالدُونٌ " (۱) و در جایی دیگر فرموده: 


ص: ۳۵۸ 
۱- و گفتیم از بهشت به زمين هبوط کنید در حالی که با یکدیگر دشمن هستید و در زمین تا مدتی معین مستقر گردید... 
همگی از بهشت هبوط کنیده قا آن. گاه که از ناحبه من هدایتی به سری شما آید- که البته خواهد آملهپس کسانی که 


هدایتم رای پیروی کنند نه خوفی خواهند داشت و نه اندوهگین می شوند و کسانی که کفر ورزیده و آیات ما رای تکذیب 


کنند آنان ملازم با آتش خواهند بوده و در آن جاودانه می مانند. " سوره بقره» آیات ۳۶- ۳۹" 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


ار ی ری هرق مه اه هن 1۲:2 
قال فیها نیون و فیها تقوتون و منها تخرجون (1). 


پس در حقیقت خطاب به نوح در آیه مورد بحث خطاب دومی است به کل بشر و خطاب به آدم خطاب اول است زیرا تمامی 
افراد بشر که در زمان نوح بودند به آدم منتهی می شدند و همه افرادی که تا روز قيامت آمده و می آیند به نوح و همراهان 
آن جناب منتهی می گردند» و این خطاب متضمن قضایی است که خدای تعالی در باره بشر رانده و آن این است که در زمین 


نازل شوند. و در آنجا استقرار یافته و منزل گزینند و تا مدتی معین در آن زند گی کنند. 


و خدای تعالی مخاطبینی را که اذن داد در زمین حیات بشری خود را از سر بگیرند به دو طایفه تقسیم کرد و از اذن خود به 
یک طایفه از آن دو طایفه به " سلام و ب کات" که خالی از بشارت به خیر و سعادت صاحبانش نیست تعبیر کرد و آن طایفه 
عبارتند از نوح و بعضی از امت هایی که همراه او بودنده و از اذن خود به طایفه دیگر به " تمتیع- بهره مند کردن " و به دنبال 


پس» از همین جا روشن شد که خطاب هبوط و نازل شدن از کشتی به زمین با متعلقاتی که این خطاب داشت یعنی سلام و 
بر کات برای بک طایفه و تمتیع و بهره مندی برای طایفه دیگر» همه متوجه به عامه بشر و همه افراد است. از زمان به زمین 
نشستن کشتی تا روز قیامت. همانطور که خطاب هبوطی که متوجه آدم و همسرش شد. چنین خطابی بود و معلوم شد که در 
این خطاب اذنی عمومی است در برخورداری از زند گی زمینی» که اين اذن عمومی برای کسی که اطاعت خدا کند وعده 
است. و برای کسی که نافرمانیش کند وعید. هم چنان که خطاب در داستان آدم " طابق النعل بالنعل " اینطور بود. 


مراد از جمله: " و علی آمم من مَعَک" در خطاب خداوند به نوح (علیه السلام) 


و با این بیان روشن گردید که مراد از جمله " و علی أَمم من مَعک " امت های صالح از اصحاب کشتی و نیز صالحینی است 
که بعدها از نسل آنان پدید می آیند و بنا بر این آیه شریفه این ظهور را خواهد داشت که کلمه " من " در جمله " ممن معکک " 
ابتدایی باشد نه بیانی» و به عبارت ساده تر اينکه نمی خواهد بفرماید اممی که با تو هستند. بلکه می خواهد بفرماید اممی که 
پیدایش و تکونشان از کسانی آغاز می شود که با تو هستند» یعنی افراد صالحی که با تو هستند و افراد صالحی که از نسل 


و ظاهر این تعبیر این می شود که اصحاب کشتی همه سعادتمند و اهل نجات باشند اعتبار عقلی هم مساعد با این ظهور است؛ 


ص: ۳۵۹ 


۳ و ِ مت 1 ۱ ۱ ۳ ک 1 
۱- در زمین زند کی می کنید و در همان زمین می میرید و از آن زمين بیرون می شوید. سوره اعراف. آیه ۲۵ . 
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امتحان خالص در آمده و قرب الهی را بر هر چیزی مقدم داشتند به شهادت اينکه خدای تعالی ایمان آنان را دو بار در ضمن 
نقل داستان تصدیق کرد یک بار آنجا که فرمود: " مق من " و بار دیگر در آنجا که فرمود: "و مَنْ من و ما من مَعه 


و أمَم رهم ثم مهم ما عذات ليم "- گویا کلمه " امم " مبتدایی است برای خبری که حذف شده. و تقدیر کلام " و 
ممن معک امم..." و یا" و هناک امم..." باشد یعنی "و از آنان که با تواند امتی هستند که..." و یا: " در اين میان امتی 


هستئند ۹ 


در اینجا سوالی پیش می آید و آن این است که چرا نفرمود: " قیل یا نوح اهبط بسلام منا و بر کات علیکک و علی امم ممن 
معک و متاع لامم آخرین سیعذبون- به نوح گفته شد ای نوح به سلامتی و برکاتی از ناحیه من بر تو و بر امت هایی از آنان 
که با تواند پیاده شو به سلام و برکاتی بر شما و متاعی برای امت هایی دیگر که به زودی عذاب می شود" جوابش به زبان 
ساده این است که نخواست آن طایفه را داخل آدم حساب کند. بلکه خواست از موقف احترام طردشان کرده و بفرماید: " 
البته در اين میان امت هایی دیگر هستند که ما به زودی بهره مندشان می کنیم» و سپس عذاب می شوند» و اینها مانند طایفه 


اول با اذن کرامت و بزرگی ماذون در تصرف در متاع های حیات نیستند ". 


و در این آیه جهاتی از تعظیم گوینده هست که بر خواننده پوشیده نیست. یکی اینکه نام گوینده را نبرد و فرمود: " قیل " و 
دیگر اينکه خطاب را متوجه شخص نوح کرد (و دیگران را قابل خطاب نشمرد) و دیگر اينکه در دو جا از گوینده تعبیر به" 
ما" کرد و فرمود: " بتلام منّا- سلامی از ما" و" سنمتعهم- به زودی ایشان را بهره مند می کنیم " و جهاتی دیگر نظیر اینها. 

و نیز روشن گردید که تفسیری که بعضی از مفسرین برای جمله " علی أمَم من مَعکک " کرده و گفته اند: تقدیر آن" علی امم 
من ذریه من معکک " است. (۱) تفسیر درستی نیست برای اينکه اولا تقدیر گرفتن» جز در مورد ضرورت خلاف اصل است. و 
گفته: منظور از کلمه " امم ؛ ساير حیواناتی است که با نوح (علیه السلام) در کشتی بودند. چون خدای سبحان در آن 


حیوانات بر کت قرار داده بود. (۲) ولی فساد اين تفسیر از تفسیر قبلی روشن تر است (۳) .م" 


ص! ۳۶۰ 


۱- مجمع البیان» ج ۳ ص‌‌ ۶ ط بروت» (از ۱۰ جلدی). 


۳ برای اینکه از حیوانات تعبیر به " امم " نمی کنند» زیرا اولا تعبیر از حیوانات به کلمه " ما" می آید نه به کلمه "من » و در 


ثانی اين از ادب خارج است که به نوح (علیه السلام) گفته شود حیواناتی که با تو در کشتی هستند. " مترجم 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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"لک من نبا لیب وجبها .۷ 
یعنی این داستانها و يا خصوص این داستان از اخبار غیب است که ما آن را به تو وحی می کنیم. 


"ما کنت تغلمها آنت ولا قزنک ین قبل هذا"- یعنی ای پیامبر اسلام این داستانها در عين اينکه صد در صد درست و صحیح 
و صدق محض است. برای تو و قومت تا این زمان مجهول بود و آنچه از س رگذشت های مذکور قبل از نزول قرآن نزد اهل 
کتاب بوده تحریف شده و بر گشته از وجه صواب بود» کما اینکه اگر شما خواننده عزیز آن داستانهای تحریف شده را که ما 
به زودی از تورات موجود نقل خواهیم کرد ببینید آن وقت بهتر متوجه می شوید که آنچه در قرآن از داستان نوح (علیه 
السلام) آمده قبل از قرآن هیچ سابقه ای نداشته» و خبر قرآن خبری است غیبی. 


فاضبز ان لْاقبة لقن "- اين امر به علت حرف " فاء " که بر سر آن آمده دستوری است که از مجموع جزئیات قصه انتزاع 
شده و معنایش این است که: ای پیامبر! حال که فهمیدی مال کار نوح و قوم او به کجا انجامید و چگونه قومش هلاک شدند 
و خود و ممنین همراهش نجات يافتند» و خدای تعالی ایشان را به خاطر صبرشان وارثان زمین قرار داد» و حال که فهمیدی 
اگر خدای تعالی نوح را بر دشمنانش نصرت داد به خاطر صبری بود که او کرد پس تو نیز در برابر حتق صبر کنء که سرانجام 
نیک از آن افراد و اقوام با تقوا است. و دارند گان تقوا همانهایند که در راه خدا صبر می کنند. 


بحث روایتی (رواباتی در مورد داستان نوح و قوم اوه در ذیل آبات شریفه گذشته) 
اشاره 


در الدر المنثور است که اسحاق بن بشر و ابن عساکر هر دو از ابن عباس روایت کرده اند که گفت: قوم نوح (علیه السلام) آن 


جناب را کتک می زدند (تا از حال می رفت) پس او را در نمدی می پیچیدند. و به خیال اینکه جان داده» به درون خانه اش 
می انداختند ولی او به حال می آمد و دوباره برای دعوت آنان از خانه بیرون می شد. و این وضع هم چنان ادامه داشت 7 
اینکه از ایمان آوردن قومش مایوس گشت. در اين زمان بود که مردی با فرزندش نزد وی آمد در حالی که آن مرد به 


عصایی تکیه داشت و به پسرش رو کرد و گفت: پسرم مواظب باش که این 


ص! ۱۳۶۸ 
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کرد و عصارا به پسر داد و گفت: مرا روی زمین بنشان و برو. پسر پدر را روی زمين نشانید و به طرف نوح (علیه السلام) 


رفت و عصا را به فرق سر آن جناب زد سر آن جناب شکافت. و خون روان گشت. 


نوح (علیه السلام) گفت: پرورد گارا می بینی که بند گانت با من چه معامله ای می کنند» پس اگر به ایشان احتیاج داری 
هدایتشان کنء و اگر چنین نیست پس به من صبر و توانایی بده تا بین من و آنان حکم کنیء که تو بهترین حکم کنند گانی 
خدایتعالیبهآن جناب وحی فرستاد که دیگر متظر مایت قومت مباش و او را از ینکهقومش ایمان باورندمایوس کرد و 
« پدید نخواهد آمد: " و آوجی الی ُوح هن منم 
زمک ال من قذ آمن فلا تب یش بما کاُوا یعون "ای نوح به یقین بدان که دیگر تا قيامت کسی جز آنها که ایمان آورده اند 


ایمان نخواهند | 


نوح (علیه السلام) پرسید: پروردگارا کشتی چیست؟ خطاب رسید خانه ای است که از چوب ساخته می شود بطوری که 
بتواند روی آب به حرکت در آید. اين کار را بکن که به زودی اهل معصیت را غرق می کنم و زمینم را از لوث وجودشان 


و در کافی به سند خود از مفضل روایت کرده که گفت: در آن ایام که امام صادق (علیه السلام) برای دیدن ابی العباس به 
کوفه تشریف آورده بوده در خدمت حضرتش بودم. همین که به " کناسه " رسیدیم فرمود: اینجا بود که عمویم زید که 
تاش رحمت کند به دار آويخته شد. امام (علیه السلام) از آنجا گذشت تا رسید به " بازار زیتون فروشان " که در آخر آن 
بازار سراج ها (زین سازان) بوده امام در آنجا پیاده شدء و به من فرمود: پیاده شو که مسجد کوفه سابق در این محل بوده یعنی 
آن مسجدی که آدم نقشه اش را ريخته بود» و من دوست ندارم در چنین مکانی سوار بر مر کب داخل شوم. عرضه داشتم: چه 
کسی آن نقشه را بهم زد؟ فرمود: اما اولین باری که آن نقشه بهم خورد. زمانی بود که طوفان نوح رخ داد و سپس اصحاب 
کسری و نعمان آن را تغییر دادند. و بعد از آنها نیز زیاد بن ابی سفیان ۱۳ 
مسجدش در زمان نوح (علیه السلام) وجود داشت؟ فرمود: بله ای مفضل. منزل نوح و قوم او در قریه ای بوده که با فرات یکث 


منزل راه فاصله داشته» و این قریه در سمت مغرب کوفهن. 


ص: ۳۶۲ 


- الدر المنشور» ج ۳ ص‌‌ ۳۷ چاپ ایران. 
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واقع بو ده. 


و نیز فرمود: نوح مردی نجار بود. که خدای تعالی او را به نبوت برگزید. و نوح (علیه السلام) اولین کسی بود که کشتی 
ساخت. سفینه ای درست کرد که بر روی آب راه می رفت. و نیز فرمود: نوح در میان قومش نهصد و پنجاه سال دعوت به 
توحید کرد؛ و آنان وی را مسخره و استهزاء می کردند» و آن جناب وقتی چنین دید نفرینشان کرد و عرضه داشت: " رَبْ لا 
دز علی الْض من الکافرین اراک ان تزع بضلوا عباقک و لا یلوا فاجراً نار" (۵. 


خدای تعالی به آن جناب وحی فرستاد که سفینه ای بسیار بزرگ و جادار بساز و در ساختنش عجله کن» پس نوح نیز در 


مسجد کوفه به ساختن آن سفینه پرداخت» و چوبها را خود می آورد و می تراشید. تا آنکه (از ناحیه خدای تعالی) چوب 


برایش آوردند. تا از ساختن آن فراغت یافت. 


مفضل می گوید: در این هنگام وقت ظهر شد و نماز ظهر سخنان آن جناب را قطع کرد امام برخاست و نماز ظهر و عصر را 
خواند. و از مسجد بیرون رفته متوجه سمت چپ خود شد و با دست خود به محلی به نام " دار الدارین " اشاره کرد و آن محل 
خانه ابن حکیم بود. که بعدها بستر آب فرات شد. و سپس به من فرمود: ای مفضل قوم نوح در همین جا بت های خود را 
نصب کرده بودنده و نام آنها " یعوق " و" نسر" بود. آن گاه امام (علیه السلام) به طرف م رکب خود رفت و سوار شد. 


رد ِ_ِ- ۱ ۳ ۰ ۳ نو 1 1 
من گفتم فدایت شوم نوح کشتی خود را در چه مدتی ساخت؟ فرمود: در دو دور . 


عرضه داشتم: هر دوری چند سال است؟ فرمود هشتاد سال. عرضه داشتم: عامه می گویند در پانصد سال آن را تمام کرد؟ 
فرمود: چنین چیزی نیست. و چگونه ممکن است پانصد سال طول کشیده باشد با اینکه خدای تعالی فرموده: " کشتی را به 
وحی ماء یعنی به دستوری که ما به تو وحی می کنیم بساز ". می گوید: عرضه داشتم: حال بفرمایید معنای جمله " حتّی |ذا جاء 
مزنا و فار اور" چیست؟ و بفرمایید این " تنور" کجا و چگونه بوده است؟ فرمود: تنور مذ کور در خانه پیر زنی ممن بود. و 


خانه او در پشت محراب مسجدء سمت راست قبله مسجد واقع شده بود. 


پرسیدم در کجای مسجد فعلی واقع بوده؟ فرمود: در زاویه باب الفیل امروز. آن گاه پرسیدم: آیا شروع جوشش آب از همین 


تنور بوده؟ فرمود: آری خدای عز و جل می خواسته قوم نوح نشانه آمدن 


ص! ۳۶2۳ 


۱- سوره نوح» آیه ۳ ۷ ۱ 
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روی زمین بود نیز به جوشش در آمد» و خدای تعالی آن قوم را غرق نموده نوح و کسانی را که در کشتی با او بودند نجات 
داد... (۱) 


هست ما آن را به عنوان نمونه ای از روایات بسیاری که در این جزئیات از طرق شیعه و اهل سنت وارد شده آوردیم و نیز به 


این منظور نقل کردیم تا برای خواننده در فهم داستانهای آیات مورد بحث کمکی از ناحیه روایات شده پاتگ: 


و در این روایت از جمله "و اضرتع ملک بأغْننا و وشینا..." استفاده شده که نوح (علیه السلام) کشتی را در کمتر از پانصد 
سال ساخته» و روایت. نام زیاد را به ابن ابی سفیان اضافه کرده (با اينکه به اعتقاد ما زیاد ولد زنا بوده و پدرش معلوم نبود)؛ اما 


شاید لفظ ابی سفیان کلام امام نبوده و راوی آن را از پیش خود اضافه کرده باشد. 


و در همان کتاب به سند خود از " رزین اسدی" از امیر المژزمنین (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: " وقتی نوح (علیه 
السلام) از ساختن کشتی فارغ شد میعاد و وعده عذابی که بین او و پرورد گارش معین شده بود تا قوم او با آن عذاب هلاک 
شوند فرا رسید و آن تنور معین که بر حسب آن میعاد می بایست در خانه آن زن فوران کند فوران کرد زن به نوح خبر داد 
که تنور به فوران در آمده نوح (علیه السلام) برخاست و با مهر مخصوص خود آن را مهر کرد آن گاه آب بالا- آمد و به 
برکت آن مهر روی هم ایستاد و گسترده نشد و نوح هر کسی را که می خواست بر کشتی سوار کند سوار کرد و هر کسی را 


۲ 


و ۰ ۰ ۳ مه ۷ ده و. ۳ 2 0 هو موم و ررض و ۰ 22 
جوشش زمین شروع شد و خدای تعالی در اين باره فرموده: ففتخنا اواب الشّماء بماء مهم و فجْرنا الأرض عیّو فالتقی 
لْماء علی آفر قَذ قدن و حَلناة علی ذاتِ آلواح و دشر "(۲). 
آن گاه فرمود: نجاری نوح و ساختن کشتی در وسط مسجد شما واقع شد و مساحت مسجد شما از مساحتی که در زمان نوح 
داشته هفتصد ذراع کاسته شد ه. 


مولف: اینکه فوران تنور نشانه نزدیکک شدن عذاب بوده تنها در این حدیث نیامده بلکه.] 


۳۶۳ 
۱- بحار الانوار» ج ۱ ص ۳۳۱ جاپ جدید» تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۰۱۴۴ حدیت ۰1٩‏ 


پیوست تا امر تقدیر شده محقق شود و ما نوح را بر تخته چوبها که به وسیله میخ به هم متصل شده بود سوار کردیم." سوره 
قمی آیات ۱۳-۱۱ [.....] 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


کر انا مک از طرن شمه میا له امه و سا آهشره ‏ ی اه اه افیا و فان ان دا قتهای۳ 


خالی از این ظهور نیست که فوران تنور» خود عذاب نبوده. بلکه میعاد آن بوده» به عبارت ساده تر اينکه از سیاقء آن فهمیده 
می شود که خدای تعالی قبلا به آن جناب خبر داده بوده که هر زمانی که فلان تنور فوران کرد بدان که نزول عذاب نزدیکث 


شده است. 


و در همان کتاب به سند خود از اسماعیل جعفی از امام ای جعفر (علیه السلام) روایت آورده که فرمود: شریعت نوح (علیه 
السلام) تنها این بوده که خلق خدا را به یگانگی و اخلاص بپرستند. یعنی در پرستش او هواهای نفسانی و اهداف شیطانی را 
دخالت نداده و خدایان دروغین را از خدایی خلع کنند» و این شریعت. همان شریعت فطرت است. فطرتی که خدای عز و جل 
مردم را بر آن فطرت آفریده و نیز خدای تعالی از آن جناب و از همه انبیاء پیمان گرفته بود که تنها او را پرستیده و چیزی را 
شریک او نگیرند» و دستور به نماز و امر به معروف و نهی از منکر و حلال و حرام داده بود؛ ولی احکام حدود و فرایض ارث 
برایش تشریع نشده بود این بود شریعت نوح (علیه السلام) و آن جناب نهصد و پنجاه سال در بین قومش زند گی کرد و آنان 
را سری و علنی به شریعت خود دعوت فرمود؛ ولی زیر بار نرفته و سرکشی کردنده در آخر به خدای تعالی شکوه کرد که: " 
رب انی معلوبِ فانتعه ز- پرورد گارا من شکست خورده ام پس یاریم کن " خدای متعال نیز به وی وحی فرستاد که " لنْ یمن 
تیک ال من قذ آمَن قلا یتیس بما کاوا یعون "و این وحی تصدیق نظریه خود نوح است که عرضه داشته بود: " وا 
و فاجراً کار" و چون کار بدین جا کشید خدای تعالی ون فزستاد کب ۲ ان اضم افلک " (۱). 


مولف: این روایت را عیاشی نیز از جعفی نقل کرده» (۲) ولی سند آن را ذ کر نکرده است» و ظاهر روایت این است که نوح 
(علیه السلام) دو نوبت قوم خود را نفرین کرده یکی از آن دو نفرین که همان نفرین نوبت اول یعنی: "لحار ی موب 
فنص" می باشد» در سوره قمر واقع شده. و دومی آن بعد از مایوس شدن نوح از ایمان آوردن قومش بوده؛ و در سوره نوح 
واقع شده آنجا که عرضه می دارد: " رب لا ندز علی الَض ین الکافرین یا تک رن رم بضلوا عبافک و لا لوا 
فاجراً کارا" 


و مرحوم صدوق در کتاب معانی الاخبار به سند خود از حمران از امام ابی جعفر 


ص: ۳۶۵ 


2۱ بحار الانوار» ج ۱ص ۰۳۳۱ جاپ جد یكد. 


۲- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص‌ ۱۳۴ حد بت 1۹1 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


(علیه السلام)روایت آورده که در تفسیر جمله " و ما من مَعَه ال قلیل " فرمود: ایمان آورند گان به نوح (علیه السلام) هشت نفر 
بودند. (۱) 


مولف:این روایت را عیاشی (۲) نیز از حمران از آن جناب نقل کرده. و اهل تسنن در عدد مومنین به آن جناب اقوال (۳) 
دیگری دارند از قبیل شش نفر» هفت نفر ده نف هفتاد و دو نفر و هشتاد نفر» لیکن بر طبق هیچ یک از اين اقوال دلیلی در 


دست ندارند. 
رواباتی در باره پسر نوح (علیه السلام) و تفسیر اينکه خداوند به نوح (علیه السلام) فرمود: او از اهل تو نیست و عمل غیر صالح است 


و نیز صدوق در کتاب عیون به سند خود از" عبد السلام بن صالح هروی " روایت کرده که گفت: حضرت رضا (علیه السلام) 
فرمود: وقتی کشتی نوح (علیه السلام) به زمین نشست. خود و فرزندانش و مومنین که با او در کشتی بودند جمعا هشتاد نفر 
بودند» و در همان محلی که از کشتی پیاده شد قریه ای بنا کرد و نام آن را قریه " ثمانین- هشتاد " گذاشت. (۴) 


مر قد 


ملف: بین این روایت و روایت معانی الاخبار منافاتی نیست. زیرا ممکن است منظور از جمله " و ما آمَنّ مَعَهُ الا قلیل- و با او 
به جز اند کی ایمان نیاورد " هشت نفر از غیر اهل آن جناب باشد و بقیه هشتاد نفر که هفتاد و دو نفر است» همه فرزندان او 


بوده باشند» چون کسی که نزدیک به هزار سال عمر کرده به خوبی می تواند هفتاد و دو نفر فرزند داشته باشد. 


و در همان کتاب به سند خود از " حسن بن علی وشاء " از حضرت رضا (علیه السلام) روایت کرده که گفت: من از آن جناب 
شنیدم می فرمود: پدرم موسی بن جعفر فرمود: امام صادق (علیه السلام) فرمود: خدای عز و جل به نوح فرمود: " لیس من 
الک بر که او مات نوح بود» (و از سوی دیگر غریبه هایی که تابع او بودند را اهل او خواند). 

راوی می گوید: امام (علیه السلام) از من پرسید: مردم اين آیه را که درباره پسر نوح است چگونه قرائت می کنند؟ عرضه 
داشتم: مردم آن را به دو جور قرائت می کنند یکی " له عَمل عُیر صالِعح- او عملی است غیر صالح " و دیگری " اب عمل عبر 
ماک ول مود میم یساس ان یز وس هن کل نایم ی نوح بود و 
تک شیارا بای کسید راد فش ات کی وه تدارا فرط 


مولف: بعید نیست که حضرت صادق (علیه السلام) خواسته باشد در جمله " و از سوین. 
2 ۳۶۶ 


۱- معانی الاخبار باب معنی القلیل ص ۰۱۵۱ 


۲- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص‌ ۰۱۳۸ حد بت ۳۹ چاپ ایران. 


۳- تفسیر روح المعانی» ج ۲۳ ص ۵۵ 
۴- بحار الانوار» ج ۱ص ۳۳۲ چاپ جد ید. 


۵- بحار» ج ۱ص ۰ چاپ ایران. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


دیگر غریبه هایی را که تابع او بودند اهل او خواند" به آیه هفتاد و شش سوره انبیام: "ناه و أله من الکزب الَْظیم " و آیه 
هفتاد و شش سوره صافات: " و تجْیناُ و له من الکزب العظیم " اشاره کند» چون ظاهر این دو آیه این است که مراد از اهل» 


همه گروند گان به نوح (علیه السلام) هستند نه خصوص خانواده آن جناب. 


و گویا مراد امام رضا (علیه السلام) از اينکه از راوی پرسید: " مردم این آیه را که در باره پسر نوح است چگونه قرائت می 
کنند " این بوده که چگونه تفسیرش می کنند» و منظور راوی هم از اينکه گفت: " آن را دو جور قرائت می کنند این بودهء 
که به تفسیر بعضی ها (۱) اشاره کند که گفته اند: آیه شریفه می خواهد بفهماند که همسر نوح آن پسر را که با کفار هلاک 
شد از غیر نوح حامله شده و خلاصه پسری نامشروع بوده و او را به ناحق و به دروغ به شوهرش نوح نسبت داده و این دسته 
از مفسرین گفتار خود را تایید کرده گفته اند به همین جهت بعضی (۲) از قاریان؛ جمله " و نادی وخ الب و نوح پسر خودش 
را ندا کرد" را به صورت " و نادی نوح ابنها- نوح پسر آن زن را ندا کرد " قرائت کرده اند» و بعضی هم که به شکل " و نادی 
وخ ال " قرائت کرده اند حرف " ها" را با فتحه خوانده اند تا مخفف " ابنها " باشد» و این دو قرائت یعنی " ابنها " و" ابنه " را به 
علی (علیه السلام) و به بعضی از امامان اهل بیت (علیه السلام) نسبت داده اند. 


از هوشر در کقان کعلی ری اس هی تایه وروت اقا فرانت. ردو میسن راد 
همسر نوح بر گردانیده» و محمد بن علی (امام پنجم) و عروه ابن زبیر آن را به فتح " ها" و به شکل " ابنه " قرائت کرده اند. و 
منظورشان این بوده که کلمه در اصل " ابنها " است. ولی الف را حذف کرده و به فتحه اکتفاء کرده اند و با این قرائت؛ 
مذهب حسن تایید می شود چون قتاده گفته است که من از حسن از معنای این آیه پرسیدم که گفت: به خدا س وگند پسر 
مورد بحث. فرزند نوح نبوده. گفتم: آخر اهل کتاب هیچ اختلافی ندارند در اینکه او پسر نوح بوده؟ گفت: بله؛ لیکن مگر 
کسی دین خود را از اهل کتاب می گیرد؟ آن گاه حسن اینطور بر گفتار خود استدلال کرد که: اگر پسر مورد بحث. فرزند 


واقعی نوح بود. باید نوح می فرمود: " انه منی- او از من است " نه اينکه بفرماید: " او اهل من است "۰ (۳) 
و دلیلی که وی به آن استدلال کرده دلیلی سخیف و سست ست. برای اینکه خدایت. 

ص: ۳۶۷ 

۱- تفسیر طبری» ج ۱۲ ص ۳۰. 


۲- تفسیر الکبیر ج ۱۷ ص ۲۳۱ تفسیر کشاف ج ۲ ص ۳۹۶. 


۴۳ کشاف زمخشری» ج ۲ ص ۰۳۹۶ چاپ بیروت. 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


تعالی به آن جناب وعده نجات اهل او را داده بود نه وعده نجات هر کسی که از او باشد بله اگر خدای تعالی فرموده بود: " 
احمل فیها من کل زوجین و من کان منکث- از هر نر و ماده ای یک جفت سوار کشتی کن و هر کس هم که از تو است سوار 
کن ". نوح (علیه السلام) ناچار بود هنگام درخواست نجات پسرش بگوید: " پرورد گارا او از من است" ولی خحدای تعالی 
اینطور نفرمود» پس جمله " 1 نی من ی " هیچ دلالت ندارد بر اينکه پسر مورد بحث فرزند نوح نبوده» در سابق هم بیان 
کردیم که لفظ آیات با اين توجیه سا زگاری ندارد. 


و این هم که گفتند: " اهل کتاب هیچ اختلافی ندارند در اينکه او پسر نوح بوده " محل اشکال است؛ برای اینکه تورات به 


کلی از سر گذشت این پسر نوح که عرق شده ساکت است. 


و در الدر المنثور است که ابن الانباری در کتابش " المصاحف " و آبو الشیخ اظلین (دشتی لصف ووانت آووده ان که ی 
را به شکل " و نادی نوح ابنها " قرانت کرده. (۱) 


روایت کرده اند که در تفسیر آیه " و نادی وش اه " فرموده: اين قرائت به لغت و زبان قبیله طی ء است. و آن پسر پسر خود 


نوح نبوده» بلکه پسر زن او بوده است. (۲) 


مولف: این روایت را عیاشی در تفسیر خود از محمد بن مسلم از امام باقر (علیه السلام) آورده. (۳) 


۱ 22 


و در تفسیر عیاشی از موسی بن علاء بن سیابه از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که در ذیل جمله " و نادی وخ اب 
فرموده: وی پسر نوح نبوده» بلکه پسر زنش بوده و آیه به زبان قبیله طی ء نازل شده که پسر زن هر کسی را پسر او می 
خوائند..: رط. 


و در همان تفسیر از زراره از امام باقر (علیه السلام) روایت کرده که در ذیل کلام نوح که گفت: " یاب از کت معنا- پسرم با 
ما سوار شو" فرموده: او پسرش نبود. عرض کردم آخر خود نوح او را پسر خود خوانده و گفته " یا بنی ؟ فرمود: درست است 
که نوح او را پسر خود خوانده ولی او نمی دانسته که وی پسرش نیست. (۵) 


ص: ۳۶۸ 


۱- الدر المنثور» ج ۳ ص ۳۳۴. 
۲- الدر المنثور» ج ۳ ص ۳۳۴. 
۳- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۱۴۸. 
۴- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۱۴۸. 
۵- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۱۴۸. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲۵60۸60 0۷: ۲۳۵۳۷ 


و در همان تفسیر از ابراهیم بن ابی العلاء از یکی از دو امام باقر و صادق (علیه السلام) روایت کرده که فرمود وقتی خدای 
تعالی فرمود: " با آزض ابّلعی ماءک و یا مرماء قلعی » زمین با خود گفت مامور شده ام تنها آب خودم را فرو ببرم نه آب 


و در همان کتاب از ابی بصیر از امام ابی الحسن موسی بن جعفر (علیه السلام) روایتی در باره " جودی " نقل کرده که در آن 
] هل " جودی کوهی است در موصل ". (۲) 


و نیز در همان کتاب از مفضل بن عمر از امام صادق (علیه السلام) زوایت کرده که در ذیل جمله "و اش توث علی الجردی" 


فرمود: جودی همان فرات کوفه است. (۳) 
مولف: روایت قبلی را روایات دیگری نیز تایید می کند. 


و در همان کتاب از عبد الحمید بن ابی الدیلم از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: بعد از آنکه و سوار بر 


کشتی شد این خطاب صادر شد که: "بُغدً للم امین "(۴). 


و در مجمع البیان در ذیل آیه "و قیل یا آزض ابلعی ماء کک..." می گوید: چنین روایت شده که کفار قریش می خواستند در 
مقام معارضه با قرآن برآیند چهل روز دور هم جمع شده طعامهایی از مغز گندم و گوشت گوسفند و شرابی کهنه خوردند تا 
به خیال خود ذهنشان صاف شود. همین که می خواستند دست به کار شوند این آیه به گوششان خورد. لا جرم به یکدیگر 
گفتند: این کلام کلامی است که هیچ گفتاری نمی تواند شبیه به آن شود. و به هیچ کلام مخلوقی شباهت ندارد؛ و بناچار از 


تصمیم خود منصرف شدند. (۵) 

چند بحث قر آنی» روایتی» تاربخی و فلسفی پیرامون داستان نوح (علیه السلام) 
۱-اجمالی از اصل داستان 

نام نوح (علیه السلام) در چهل و چند جای قرآن کریم آمده و در آنها به قسمتی از 
ص! ۳۶۹ 

۱- تفسیر عیاشی» ج 31 ص‌ ۳۹ 

۲- همان مدر کث: ص یی | 

۳- همان مد رک ص‌‌ 9 


۴- همان مد رک ص ۰.۱۵۱ 


۵- مجمع البیان» ج ۳ ص‌‌ 1۶۰ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


داستان آن جناب اشاره شده. در بعضی موارد بطور اجمال و در برخی بطور تفصیل لیکن در هیچ یک از آن موارد مانند 
داستان نویسان که نام نسب, دودمان» محل تولد. مسکن, شون زند گی» شغل» مدت عمرء تاریخ وفات مدفن و سایر 
خصوصیات مربوط به زند گی شخصی صاحب داستان را متعرض می شوند به جزئیات آن جناب پرداخته نشده علتش هم این 
است که قرآن کریم کتاب تاریخ نیست تا در آن به شرح زند گی فرد فرد مردم و اينکه چه کسی از نیکان و چه کسی از بدان 


بوده بپردازد. 


بلکه قرآن کریم کتاب هدایت است و از امور گذشتگان آنچه مایه سعادت مردم است متعرض می شود و برای مردم شرح 
می دهد که حق صریح کدام است تا مردم همان را برنامه زندگی خود کرده و در حیات دنیوی و اخروی رستگار گردند؛ و 
بسا می شود که به گوشه ای از قصص انبیاء و امت های آنان اشاره می کند تا مردم بفهمند سنت و روش خدای تعالی در 
سایر امتها چه بوده؛ تا اگر کسی هست که مشمول عنایت و موفق به کرامت است عبرت بگیرد» و کسی هم که چنین نیست 


و داستان نوح (علیه السلام) در شش سوره از سوره های قرآنی بطور تفصیل آمده» و آن سوره ها عبارتند از: ۱- اعراف - 
هود ۳- مومنون ۴- شعراء ۵- قمر ۶- نوح و از همه اين موارد مفصل تر سوره هود متعرض آن شده زیرا سر گذشت آن 
جناب در بیست و پنج آیه یعنی از آیه ۲۵ تا ۴۹ طول کشیده است. 


۳-داستان نوح (علیه السلام) در قر آن 


انحراف تدریجی بر از فطرت انسانی و پیدایش اختلاف طبقاتی بعد از حضرت آدم (علیه السلام) و بشت و رسالت حضرت نوح (علیه 
السلام) 


بعشت و رسالت نوح (علیه السلام) بشر بعد از حضرت آدم (علیه السلام) به صورت یک امت ساده و بسیط زندگی می کرد و 
فطرت انسانیت خود را راهنمای زندگی خود داشت. تا آنکه رفته رفته روح استکبار در او پیدا شد و گسترده گشت. و در 
آخرء کارش به استعباد یکدیگر انجامید» بعضی بعض دیگر را تحت فرمان خود گرفتند و زیر دستان, ما فوق خود را رب خود 
پنداشتند و همین پندار بذری بود که کاشته شد. بذری که هر زمان و در هر جا که کاشته شود و سپس جوانه بزند و سبز شود 
و رشد کند. چیزی به جز دین و ثنیت و اختلاف شدید طبقاتی یعنی استخدام ضعفا بوسیله اقویا و برده گرفتن و دوشیدن افراد 


در زمان نوح (علیه السلام) فساد در زمین شایع گشت و مردم از دین توحید و از سنت 


ص: ۳۷۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


عدالت اجتماعی رویگردان شده و به پرستش بت ها روی آوردند. و خدای سبحان نام چند بت آن روز را که عبارت بودند 


, ۱۱ ۲ ۱۱ ۲ ۱ . ۲ م ۲۲ ۲ ۲۲ ۱ ۰ 
از ود » سواع » تعوت. ۰ تعوق. و سر در سوره نوح ذکر کرده. 


فاصله طبقاتی روز به روز بیشتر شد. و آنهایی که از نظر مال و اولاد قوی تر بودند حقوق ضعفاء را پایمال کردند و جباران؛ 


زیر دستان را به ضعف بیشتر کشانیده و طبق دلخواه خود بر آنان حکومت کردند. (۱) 


در این زمان بود که خدای تعالی نوح (علیه السلام) را مبعوث کرده و او را با کتاب و شریعتی به سوی آنان گسیل داشت تا از 


راه بشارت و انذار به دین توحید و ترکک خدایان دروغین دعوتشان نموده مساوات را در بینشان برقرار سازد. (۲) 


دین و شریعت نوح (علیه السلام) 


بطوری که از تمامی آیات مربوط به داستان نوح (علیه السلام) بر می آید آن جناب همواره قوم خود را به توحید خدای 
سبحان و ترک شرک دعوت می کرد. و بطوری که از دو سوره نوح و یونس و سوره آل عمران آیه ۱۹ بر می آید آنان را به 
اسلام می خواند. و بطوری که از سوره هود آیه ۲۸ استفاده می شود از آنان می خواسته تا امر به معروف و نهی از منکر کنند» 
و نیز همانطور که از آیه ۱۰۳ سوره نساء و آیه ۸ سوره شورا بر می آید نماز خواندن را نیز از آنان می خواسته و بطوری که از 
آبه ۱ و ۱۵۲ سوره انعام بر می آید رعایت مساوات و عدالت را نیز از آنان می خواسته» و دعوتشان می کرده به اينکه به 
فواحش و منکرات نزدیک نشوند» راستگو باشند و به عهد خود وفا کنند» و بطوری که از آیه ۴۱ سوره هود بر می آید آن 
جناب اولین کسی بوده که مردم را دعوت می کرده به اینکه کارهای مهم خود را با نام خدای تعالی آغاز کنند. 


تحمل زحمات طاقت فرسای نوح (علیه السلام) در کار دعوت: 


از آیات سوره های نوح و قمر و ممنون بر می آید که آن جناب قوم خود را دائما دعوت می کرده به اينکه به خدای تعالی و 
آیات او ایمان بیاورند و در اين دعوت منتهای جد و جهد را به خرج می داده و شب و روز و آشکارا و پنهان وادارشان می 
کرده به اينکه حق را بپذیرند» ولی قومش جز به عناد و تکبر خود نمی افزودند» هر قدر او دعوت خود را بیشتر می کرده آنان 
سرکشی و کفرشان را بیشتر می کردند و به جز اهل و اولادش وعده اند کی که از غیر آنان ایمان نیاوردند» بطوری که دیگر 


از ایمان آوردن 


ص: ۳۷/۱ 


۱- با استفاده از سوره های اعراف» هود و نوح. 


۲- سوره بقره» آبه ۲۱ 
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سایرین به کلی مایوس گردید در آن هنگام به دررگاه پرورد گار خود شکایت برده و از او طلب نصرت کرد. 
مدت زیستن نوح (علیه السلام) در میان قومش: 


از آیات سوره عنکبوت بر می آید که آن جناب نهصد و پنجاه سال مشغول دعوت قوم خود بوده» ولی قوم. او را جز به 
استهزاء و مسخره کردن و نسبت جنون به او دادن عکس العملی از خود نشان ندادند آنها وی را متهم می کردند به اینکه 
منظورش این است که به آقایی و سروری بر ما دست یابد تا آنکه در آخر از پرورد گار خود یاری طلبید. و از آیات سوره 
هود استفاده می شود که بعد از این استنصار» خدای تعالی به وی وحی کرد که از قومش به جز آن چند نفری که ایمان آورده 
اند احدی ایمان نمی آورد و آن جناب را در باره قومش تسلیت گفت و دلگرمی داد» و بطوری که از آیات سوره نوح 
استفاده می شود نوح (علیه السلام) قوم خود را به هلاکت و نابودی نفرین کرد و از خدای تعالی خواست تا زمین را از لوث 
وجود همه آنان پاک کرده و احدی از آنان را زنده نگذارد» و بطوری که از آیات سوره هود بر می آید خدای تعالی به آن 
جناب وحی کرد که زیر نظر ما و طبق وحی ما کشتی را بساز. 


کشتی سازی نوح (علیه السلام) 


از تا سووهه تفر اند که ای ها با قاتطاب تراد فا کف ربا سای شاب ان سازفو ات 
شروع به ساختن آن کرد. که مردم دسته دسته از محل کار آن جناب گذشته و او را مسخره می کردند. چون کشتی آب می 
خواهد. و کشتی سازی باید در لب دریا باشد» و آن جناب این کار را در بیابانی بدون آب انجام می داد» و همین باعث می 
شد که مردم او را مسخره کنند» و آن جناب در پاسخشان می فرمود اگر امروز شما ما را مسخره می کنید به زودی خواهید 
دید که ما شما را مسخره می کنیم و به زودی خواهید فهمید که کسی که دچار عذاب گردد خوار و ذلیل و بیچاره می شود 
و عذابی که می آید عذابی است مقیم و غیر قابل زوال و نیز از دو سوره هود و مومنون بر می آید که خدای عز و جل برای 


نزول آن عذاب. علامتی قرار داده بود و آن اين بوده که آب از تتوری بالا می زند. 
نزول عذاب و آمدن طوفان: 
نوح (علیه السلام) هم چنان که از سوره هود و مومنون استفاده می شود مشغول ساختن کشتی بود تا اينکه آن را به اتمام 


رسانید و امر خدای تعالی مبنی بر نزول عذاب صادر شد. و آن تنور شروع به جوشیدن کرد در اين هنگام خداوند متعال به 


آن جناب 


ص: ۳۷۳۲ 
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وحی فرستاد که از هر حبوان یک جفت نر و ماده سوار کشتی کند و نیز اهل خود را به جز افرادی که مقدر شده بود هلاک 
شوند بعنی همسرش که خیانت کار بود و فرزندش که از سوار شدن امتناع ورزیده بود و نیز همه آنهایی که ایمان آورده 
بودند سوار کند. و از سوره قمر بر می آید همین که آنها را سوار کرد خدای تعالی درهای آسمان را به آبی ریزان باز کرد» و 
زمین را به صورت چشمه هایی جوشان بشکافت. آب بالا و پایین برای تحقّق دادن امری که مقدر شده بود دست به دست هم 
دادند. و نیز از سوره هود استفاده می شود که رفته رفته آب زمین را فرا گرفت و بالا آمد و کشتی را از زمین کند» کشتی در 
موجی چون کوه های بلند سیر می کرد و طوفان همه مردم روی زمین را فرا گرفت و همه را در حالی که ستمگر بودند 
هلاک کرد و خدای تعالی به آن جناب دستور داده بود همین که در کشتی مستقر شدند خدا را در برابر این نعمت که از شر 
قوم ستمکار نجاتشان داد حمد بگویند و در پیاده شدن از او بر کت بخواهند و نوح (علیه السلام) گفت: "لد لها 
انا من الم السالمی " (۱) و نیز گفت: ۳ مر با زک و آنت عبر اتمترلیق ۲( . 


پایان یافتن داستان و پیاده شدن نوح و همراهانش به زمین: 


بعد از آنکه طوفان به دلیل آیه ۷۷ سوره صافات عالم گیر شده و مردم روی زمین همه غرق شدند» خدای تعالی به زمین 
فرمان داد تا آب خود را ببلعد» و به آسمان نیز فرمان داد تا از باریدن بایستد» آب از ظاهر زمین کاسته شد. و کشتی بر بالای 
کوه جودی قرار گرفت و فرمان " و قیل بدا موم الظالمی - دوری باد بر علیه ستمکاران " صادر شدء آن گاه خدای تعالی به 
وجویخن کر گای ترعا کی بان افو باساحنی از اخشمابرگانی زر توالت هانی که اند راکش که 
بعد از این طوفان دیگر هیچگاه دچار طوفانی عالم گیر نخواهند شد چیزی که هست بعضی از این نجات یافتگان امت هایی 
هستند که خدا در دنیا از متاع های زند گی دنیا برخوردارشان می کند و سپس عذابی دردناک آنان را فرا می گیرد» پس نوح 
و همراهان او از کشتی خارج شده و در زمين قرار گرفتند و خدا را به توحید و اسلام پرستیدند» و زمین را به ارث دست به 


داستان پسر غرق شده نوح: 
نوح (علیه السلامهنگامی که سوار کشتی می شد دیدت. 
ص: ۳۷۳ 


۱- سپاس خدای را که ما را از قوم ستمکار نجات داد پرورد گارا مرا در جایگاه با برکتی فرود آر که تو بهترین فرود 
آورند گانی. " سوره مومنون» آبه ۸ و ۲۹ 

7- سپاس خدای را که ما را از قوم ستمکار نجات داد پرورد گارا مرا در جایگاه با برکتی فرود آر که تو بهترین فرود 
آورند گانی. " سوره مومنون» آبه ۸ و ۲۹ 

۳- با استفاده از سوره هود و صافات. 
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که یکی از پسرانش سوار نشده. و علتش این بوده که به وعده پدرش مبنی بر اينکه هر کس از سوار شدن تخلف کند غرق 
خواهد شد ایمان نداشته وقتی چشم نوح به او افتاد که در کناری ایستاده» صدا زد که ای پسرم بیا با ما سوار شو و با کافران 
مباش. پسر دعوت پدر را اینطور رد کرد که من به زودی به یکی از کوه ها پناه می برم تا مرا از خطر آب حفظ کند. نوح 
(علیه السلام) گفت: امروز هیچ چیزی نمی تواند احدی را از عذاب الهی حفظ کند مگر کسی را که خدا به او رحم کرده 
باشد» که منظورش همان کسانی است که سوار کشتی بودند- پسر نوح به اين پاسخ پدر توجهی نکرد و چیزی نگذشت که 


ِ س ۳ و ی ۰2 2 
موج» بین پدر و پسر حائل شده و پسر جزء غرق شد گان گردید. 


نوح (علیه السلام) هیچ احتمال نمی داد که پسر در باطن دلش کفر پنهان کرده باشد و تا کنون اگر اظهار اسلام می کرده از 
باب نفاق بوده باشدء بر خلاف همسرش که نوح از کفر او خبر داشته؛ و بطور قطع اگر پسرش را نیز مانند همسرش کافر می 
دانسته هرگ تقاضای نجات او را نمی کرده» برای اينکه این خود نوح (علیه السلام) بود که از خدای عز و جل درخواست 
کرد تا دیاری از کفار را زنده نگذارد و بنا بر حکایت قرآن کریم گفته بود: " رب لا در علی اَض ین الکافرین ۳۶ 
نک درم بضلوا عباة ک و لا بَلدّوا نا فاجراً کار" (۱) و نیز خود اوبوده که به تعکایت فرآن:در دهایش کفید وه ۷ 
افخ بینی و هم فتحا و نی و من معی من امن " (۲) و چگونه ممکن است خود او با آگاهی از کفر باطنی پسرش مع 
ذلک نجات او را از خدا بخواهد؟ با اينکه قبلا فرمان خدای تعالی را شنیده بود که فرمود: "ولا تخاطفنی قی الدیی طلتوا 


وم و ۱۱ 
انهم مُعرَقون ۹9 


و ود کار رورش اه که کر اس ای وا و کی رود کارا انس رس از هل چم 
است و وعده توء به اينکه اهل مرا نجات دهی حق است و تو احکم الحاکمینی یعنی حکمت از حکم هر حاکم دیگری متقن 


‌ 


و 


ص: ۳۷۴ 


۱- پرورد گارا اين قوم کافر را هلاک کن و دیاری از ایشان را بر روی زمين باقی مگذار که اگر ایشان را باقی بگذاری 
بندگان پاک و با ایمانت را گمراه می کنند و فرزندی هم جز بد کار و کافر از آنان به ظهور نمی رسد." سوره نوح» آیه ۲۶ و 
۷ 

۲- بارالها! بین من و قوی حکم فرما و به ما گشایشی عطا کن و من و ممنانی که با من همراهند از شر قوم نجات ده. " سوره 
شعرای آبه ۱۱۸ 


۳ سوره هوده آبه ۳۷ 
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است. و تو در قضایی که می رانی جور و ستم نمی کنی و حکمت ناشی از جهل به مصالح واقعی نیست. بنا بر این لطف کن 
و به من خبر ده که واقعیت فرزند من چیست و با اینکه او اهل من است چرا مستوجب عقاب شده است؟ در اینجا عنایت الهی 
شامل حال وح شد. و نگذاشت بطور صریح درخواست نجات فرزند خود را کند.- و یا به عبارت دیگر درخواستی کند که به 
واقعیت آن علمی ندارد- خدای تعالی در پاسخش به وی وحی فرستاد که ای نوح پسر تو اهل تو نیست. او عمل غیر صالحی 
است» پس زنهار که مبادا با من در باره نجات او روبرو شوی و درخواست نجات او را بکنی» که اگر چنین درخواستی کنی 


درخواستی کرده ای که به واقعیت آن آ گاهی نداری و من تو را پند می دهم که مبادا از جاهلان باشی. 


بعد از این وحی» نوح (علیه السلام) از واقع امر آ گاه شد و به پرورد گارش ملتجی گشت که: پرورد گارا من پناه می برم به تو 
از اینکه از تو چیزی بخواهم که علمی به واقعیت آن ندارم» و از تو درخواست می کنم که عنایت شامل حالم بشود و با 


مغفرتت مرا پپوشانی» و با رحمتت بر من عطوفت کنی» که اگر غیر این کنی از زیانکاران خواهم شد. 
۳-خصائص نوح (علیه السلام) اولین پیامبر اولوا العزم پدر دوم نسل حاضر بشر و... 


اشاره 


اولوا العزم را بر تمامی بشر مبعوث کرده و با کتاب و شریعت فرستاده است. بنا بر اين» کتاب او اولین کتاب آسمانی است که 


و آن جناب پدر دوم نسل حاضر بشر است» چون تمامی افراد بشر امروز از طرف پدر و مادر به آن جناب منتهی می شوند و 


همه ذریه آن حضرتند. که قرآن کریم در باره اش فرمود: " و جعنا ره هم الباقی " (۱) و آن جناب پدر بزرگ همه انبیاء 
است. غیر آدم و ادریس (علیه السلام)؛ و خدای تقانی نو این نات فرمردهه ‏ ز ۲ کا هقی ری 3 


و آن جناب اولین پیغمبری بوده که باب تشریع احکام و کتاب و شریعت را گشوده و فتح نمود؛ و علاوه بر طریق وحی. با 
منطق عقل و طریق احتجاج با مردم صحبت کرد. بنا بر این آن جناب ريشه و منشا دین توحید در عالم است. و بر تمامی افراد 


موحد عالم که تا کنون آمده و تا 


ص: ۳۷۵ 


۱- و نژاد و اولاد او را در روی زمین باقی گذاشتیم. سوره صافات. آیه ۷۷" 
۲- و در میان آیند گان برای او نام نیکویی قرار دادیم." سوره صافات» آیه ۷۸" 
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قیامت خواهند آمد منت داشته و همه مرهون اویند» و به همین < جهت است که خدای عز و جل او را به سلامی عام اختصاص 
داده و هیچ کس دیگر را در آن سلام شریک وی نساخت و فرمود: 


"تا علی توح فی افمای "۸0 


و باز به همین جهت است که خدای عز و جل او را از همه عالمیان برگزید و از نیک و کارانش شمرد (۲) و او را عبدی شکور 


خواند (۳) و او را از بند گان مومن خود دانست (۴) و او را عبدی صالح خواند (۵) . 


و آخرین دعایی که خدای تعالی از آن جناب نقل فرموده این است که به درگاه پرورد گارش عرضه داشت: " رَتْ اغفو لی ز 
لوالدی و من دخل بیتی مُْمنا و للمژمنین و الموُمناتِ و لا ترد الظالمین لا تبارا"" (۶). 


داستان نوح (علیه السلام) در تورات فعلی 


در تورات در" اصحاح ششم از سفر تکوین " در باره آن جناب چنین آمده که وقتی مردم در روی زمین زاد و ولد را شروع 
کردند و دخترانی برایشان پیدا شدء پسران خدا- که منظور پیغمبران هستند- دیدند دختران مردم زیبایند لا جرم از آن دختران 
هر چه را اختیار می کردند همسر خود می ساختند. رب- یعنی خدای تعالی- گفت روح من در انسان داثما داوری نخواهد 
کرد زیرا که او نیز بشر است- آزاد است و اراده دارد- و رو زگار او به صد و بیست سال رسیده بود» و در زمین طاغوتها در 
آن ایام بودند- هم چنان که بعد از آن نیز بوده اند- چون فرزندان خدا (انبیاء) داخل بر دختران مردم شدند و دختران برای 


آنان اولاد آوردند» و جبارانی پدید آمد که از همان رو زگاران نخستین اسم داشتند, 
و چون رب دید شر انسان در زمین زیاد شد و تمامی خاطرات فکری قلب بشر همه روزه 


ص: ۳۷۶ 


۱- سلام بر نوح در همه ادوار عالم بشریت تا روز قیامت. " سوره صافات؛ آیه ۷۹" 

۲- سوره انعام» آیه ۴و سوره صافات آیه ۸۰ [.....] 

ره اس و۳ 

۴- سوره صافات. آیه ۸۱. 

۵- سوره تحریم» آیه ۱۰. 

۶- بارالها مرا و پدر و مادرم را و عموم کسانی که با داشتن ایمان به خانه من در می آیند و عموم مومنین و ممنات را بیامرز» 
و در باره ستمگران به جز تبار و هلاکت میفزا. " سوره نوح آیه ۲۸" 
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شر شد. رب غصه دار شد که دید عمل انسان در زمین ابنطور شده. و در قلب خود تاسف خورد به ناچار فرمان داد که جنس 
این بشر را که من آفربده ام از روی زمین محو کنید. هم انسان را و هم همه چهارپایان و جنبندگان و مرغان هوا را برای 


اينکه من از اعمالی که آنها کردند محزون شدم و اما نوح» نعمت را در چشم رب بدید. 


اینها همه فرزندان نوحند» و نوح مردی نیک وکار و در میان اقران و نزدیکان خود مردی کامل بود و با خدا سیر می کرد؛ و 
1 ۱۱ ۱ 


برای او سه فرزند متولد شد به نامهای " سام" حام "و یافث » و زمین در پیش روی خدا فاسد شده و پر از طلم گردید. و 


خدا زمین را دید که فاسد شده. زیرا هر فردی از افراد بشر طریقه اش در زمین فاسد شد. 


آن گاه خدا به نوح فرمود که عمر کل بشریت بسر آمده و دارم می بینم که به زودی نابود می شوند. برای اينکه زمین از رفتار 
آنان پر از ظلم شده و من نابود کننده آنان و نابود کننده زمینم» تو برای خودت از چوب " جفر " سفینه ای بساز و در آن 
کشتی خانه هایی جدا جدا بساز» و از داخل و خارج» آن را قیرمالی کن» و آن را بدین منوال می سازی که طولش سیصد 
ذراع» عرضش پنجاه ذراع و بلندیش سی ذراع باشد و برای آن پنجره ای به بلندی یک ذراع قرار می دهیء و درب ورودی 
آن را که می سازی در دو سمت آن مسکن هایی روی هم یعنی به صورت سه طبقه بالا و پایین و متوسط درست می کنی؛ 
که اینک من دارم طوفان آب بر روی زمین را می آورم. تا تمامی اهل زمین و هر جسد دارای روح و حیات را که در زیر 
آسمان است هلاک کنم. همه جانداران روی زمین می میرند» ولی من عهدم را با تو استوار می دارم» تو و فرزندان و همسرت 
و همسر فرزندانت داخل کشتی می شوید. و از هر جاندار صاحب جسد یکك جفت داخل کشتی می کنی تا نسل آنها از بین 
نرود» و باید این یک جفت نر و ماده باشند از مرغان ماده اش از جنس نرش باشد. از چهارپایان نیز همجنس باشد. از تمامی 
جنبندگان زمین همه همجنس باشند. خود اين جنبند گان نزد تو می آیند تا نسلشان باقی بماند» و تو نیز برای خودت از هر 
طعام خوردنی فراهم بیاور و در کشتی نزد خود جمع کن تا هم طعام تو باشد و هم طعام آن جانداران نوح بر حسب دستوری 
که خدای تعالی داده بود عمل کرد. 


و در اصحاح هفتم از سفر تکوین می گوید. رب به نوح گفت: تو و همه فرزندانت داخل کشتی شوید. زیرا من تو را از میان 
نسل موجود بشر مردی نیک وکار دیدم و از همه چهارپایانی که پاک هستند را هفت تا هفت تا به صورت نر و ماده نزد خود 
نگه دار و از آنهایی که ناپاکند تنها دو به دو نگه دا که آنها نیز باید نر و ماده باشند» از مرغان نیز هفت تا هفت تا به 


صورت نر و ماده پیش خود ببر تا نسل آنها در روی زمین باقی بماند زیرا که من نیز بعد از هفت روز دیگره 


ص: ۳۷۷ 
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چهل روز و چهل شب بر زمین می بارانم و در روی زمین هر موجود استواری که ساخته ام را محو می کنم» نوح بر حسب 


آنچه خدا امر کرده بود عمل کرد. 


بعد از آنکه نوح به سن ششصد سالگی رسید طوفان زمین را فرا گرفت و نوه و فرزندان و همسر خودش و همسران پسرانش از 
روی آب طوفان داخل کشتی شدند. هر جنبنده ای هم که در زمین بود- چه پا کش و چه ناپاکش- همانطور که خدا به نوح 


فرمان داده بود به صورت نر و ماده و دو تا دو تا داخل کشتی شدند. 


و بعد از هفت روز چنین شد که آبهای طوفان» زمین را فرا گرفت. و این حادثه در ششصدمین سال عمر نوح و در روز هفدهم 
ماه دوم بود و در آن روز همه چشمه های وسیع و بزرگک جوشیدن گرفت و طاقهای آسمان باز شد. و چهل روز و چهل شب 
باران ببارید. و در همان روز نوح و همسرش و فرزندانش " سام" و" حام "و" یافث " با همسرانشان داخل در کشتی شدند و 
تمامی مرغان با ماده های همجنس خود. و همه پرندگان کوچک دارای بال داخل بر نوح در درون کشتی شدند. و از هر 
جاندار دارای جسد جفت جفت به درون کشتی در آمدند. و از هر جنبنده دارای جسد که وارد می شدند نر و ماده وارد می 


شدند» همانطور که خدا دستور داده بوده آن گاه خدا درب کشتی را بر نوح ست. 


و طوفان چهل روز در زمین ادامه داشت. آب بی اندازه زیاد شد. کشتی آن قدر بالا رفت که بر بالای همه زمین قرار گرفت و 
روی آبها حرکت می کرد آب جدا زیاد و عظیم بود حتی تمامی کوه های بلندی که در زیر آسمان بود پانزده ذراع زیر آب 
فرو رفتند» باز آب رو به فزونی داشت. بطوری که دیگر اثری از کوه ها باقی نماند» در نتیجه تمامی جانداران صاحب جسد از 
مرغان و چهار پایان و وحشی ها و تمامی خزند گانی که روی زمین می خزیدند و تمامی مردم و تمامی موجوداتی که بویی از 
روح حیات را در دماغ داشتند همه مردند» البته آنهایی که در خشکی زند گی می کردند. و خدا تمامی موجوداتی که بر روی 
زمین استوار بود از بین برد چه انسانها و چه چهار پایان و چه حشرات و چه مرغان» همگی از روی زمین محو شدند تنها نوح 


و همراهانش در کشتی باقی ماندنده و باز آب هم چنان تا مدت صد و پنجاه روز رو به فزونی داشت. 


تورات» سپس در " اصحاح هشتم از سفر تکوین " می گوید: خدا به یاد نوح و همه وحوش و چهار پایانی که در کشتی با او 
بودند افتاد» و بادی را بر زمین عبور داد که در نتیجه آبها آرام گرفتند و جلو چشمه های زمین و درهای آسمان گرفته شد؛ 
آسمان دیگر نبارید و آبهایی که از زمین جوشیده بود به تدریج به زمین بر گشت. و بعد از صد و پنجاه روز آب کاهش یافت 


و کشتی 


ص: ۳۷/۸ 
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در روز هفدهم در ماه هفتم بر بالای جبال آرارات مستقر گردید؛ و آب تا ماه دهم همه روزه فرو می نشست تا اینکه در دهه 
اول آن ماه قله های کوه ها سر از آب در آورد. 


و بعد از چهل روز چنین شد که نوح پنجره ای را که برای کشتی درست کرده بود باز کرد و کلاغ را از درون کشتی رها 
ساخت. کلاغ همه جا سرگردان بال می زد و به نزد نوح برنگشت تا آنکه زمین به کلی خشک شد و آب در آن فرو رفت بعد 
از کلاغ کبوتر را رها ساخت تا ببیند آیا آب در روی زمین کم شده یا نه» و چون کبوتر جای خشکی نیافت تا منزل کند به 
ناچار به نزد نوح و به کشتی بر گشت چون آب هنوز همه روی زمین را پوشانده بود» نوح دست خود را دراز کرد و کبوتر را 
گرفته به نزد خود در داخل کشتی برد. و باز هفت روز دیگر در کشتی درنگ کرده مجددا کبوتر را از داخل کشتی رها 
ساخت. کبوتر هنگام عصر نزد نوح بر گشت. در حالی که یکک برگ سبز زیتون به منقار داشت» نوح فهمید که آب از روی 
زمین فروکش کرده و کم شده است هفت روز دیگر مکث کرد. باز کبوتر را رها ساخت این دفعه دیگر به نزد نوح برنگشت. 


و در اول ماه ششصد و یکمین سال از عمر نوح بود که آب به کلی فرو رفته و نوح پرده کشتی را برداشت و چشمش به زمین 


افتاد و دید که آب به کلی فرو رفته» و در روز بیست و هفتم ماه دوم بود که زمين خشک شد. 


آن گاه خدای تعالی با نوح چنین گفتگر کرد که ای نوح! تو و همس و فرزندانت و همسران ایشان از کشت خارج شوید و 
خارج کن. و در زمین توالد و تناسل را براه بینداز» و عده انسانها را زیاد کن» نوح و فرزندانش و همسر خود و همسر 


فرزندانش و همه حیوانات و جنبند گان و همه مرغان با همجنس و همنوع خود از کشتی خارج شدند. 


و نوح قربانگاهی برای رب بنا کرد و از هر چهار پا و پرنده پاک یکی بگرفت. آن گاه سوختنی ها؛ یعنی هیزمها را به بالای 
قربانگاه برد رب چون این را دید نسیم رضایت را وزانید در قلب خودش با خود گفت دیگر هرگز زمین را به خاطر انسان 
لعنت نمی کنم و به صرف تصور اينکه قلب انسان از روزی که پدید آمده شریر بوده تمامی جانداران زمین را مانند این دفعه 
هلاک نمی کنم و مقرر می دارم مادامی که زمین برجا است در زمین زراعت باشد و در آن سرما و گرماء تابستان و زمستان؛ 


و روز و شب باشد و هرگز این نظام را بر هم نمی زنم. 


و در اصحاح نهم از سفر تکوین آمده که خدا نوح و فرزندانش را مبارک کرد و به نسل آنان برکت داد و به آنان فرمود: 
توالد کنید وعده نفرات بشر را زیاد کنید و زمین را از انسانها پر 


ص: ۳۷۹ 
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سازید. و باید که ترس و وحشت شما- تنها بر جان خودتان نباشد بلکه- حیوانات زمين و کل مرغان آسمان با کل جنبند گان 
بر روی زمین و کل ماهیان دریا باشد چون من کل جنبند گان زنده را به دست شما سپرده ام تا برای شما طعامی باشد. هم 
چنان که همه گیاهان سبز را به شما سپرده ام تنها از هر حیوانی خون آن و جنابتش را نخورید» و من تنها برای شما 
خونخواهی می کنم- نه برای ساير جانداران- خون شما را طلب می کنم. چه از حیوانی که خونتان را ريخته باشند و چه از 
انسانی که چنین کرده باشد. خون انسان را از کسی که خون برادرش را ريخته طلب می کنمء آری ریزنده خون انسان خونش 
ريخته می شود. چون خدا انسان را به شکل خود درست کرده» به همین جهت باید که از راه توالد و تناسل عدد انسانها را در 
زمین بسیار کنید. 


خدا با نوح و فرزندانش سخن گفت. و در سخنش چنین فرمود: اینک من میثاق خود را با شما می بندم؛ هم با شما و هم با 
نسل شما که بعد از شما می آید. و هم با هر نفس زنده ای که با شما- در کشتی- بودند چه مرغان و چه چهار پایان و 
همچنین کل وحوش زمین که با شما بودند و با شما از کشتی خارج شدند حتی همه جنبند گان زمین؛ میثاق خود را با شما 
محکم کردم که هیچ یک از شما جانداران دارای جسد» نسلش به وسیله طوفان منقرض نشود. و اینکه از این به بعد دیگر 
طوفانی که زمین را ویران سازد پیش نیاورم» و اما علامت این میثاق که من بین خود و شما بسته و استوار کرده ام- که کل 
صاحبان نفس زنده که با شما هستند تا قرنهای آینده از طوفان ویرانگر ایمن باشند- این است که من قوس خودم را در ابرها 
نهادم تا علامت میثاقی باشد که بین من و بين زمین بسته شد. و در نتیجه از اين پس هر گاه ابری را بر زمین بگسترانم قوس 
خود را در ابر می بینم و به یاد میثاقی که بین خود و شما و هر صاحب نفس زنده و دارای جسد بسته ام می افتم» و همین 
باعث می شود که طوفان ویرانگر بیا نکنم و هر حیوان صاحب جسد را هلاک نسازم. 


پس هر زمان که قوس در ابر باشد من آن را می بینم تا به یاد میثاقی بیفتم که تا ابد بین خدا و بین هر صاحب نفس زنده در 
کل جسدهای ساکن در زمین بسته شده و خدا به نوح گفت این است آن علامتی که مرا به یاد میثاقی می اندازد که من بین 


خود و بین هر صاحب جسدی بر روی زمین بسته ام. 
1 


آن پسران نوح که با نوح از کشتی خارج شدند عبارت بودند از سام و حام و یافث. و حام پدر کنعان است. و این سه نفر» 


پسران نوح بودند که تمامی انسانهای روی زمین از اين سه تن شعبه شعبه شدند. 


ص: ۳/۳۹۰ 
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و نوح در ابتدای کشاورز بود و درخت انگور می کاشت. وقتی شراب خورد و مست شد و در حال مستی لخت و عریان داخل 


خیمه اش شد. حام که پدر کنعان باشد عورت پدرش را دید و به دو برادرش که در خارج خیمه بودند خبر داد» پس سام و 
پافث ردائی (پوششی) را به دوش خود گرفته از پشت سر به روی پدر انداختند» و عورت پدر خود را پوشاندند» در حالی که 


صورت خود را به طرف پشت بر گردانده بودند که عورت پدر را ثبینند. 
۵ بن که پدر از 2 به هوش آمد و ملتفت شد که پسر کوچکش چه کرده» گفت: 


کنعان ملعون باده بنده بندگان برادران خود باشد و گفت: مبارک باد " بهوه " خدای سام و کنعان بنده او باشد تا خدا" 


یافث " را وسعت دهد و در خیمه های سام مسکن گزیند و کنعان عبد او باشد. 


نوح بعد از ماجرای طوفان؛ سیصد و پنجاه سال زند گی کرد و مجموعا عمر نوح نهصد و پنجاه سال بود» و بعد از آن از دنا 


موارد مخالفت و تفاوت داستان نوح (علیه السلام) در تورات با آنجه در قر آن آمده است 


و این بیان- بطوری که ملاحظه می کنید- از چند جهت مخالف با بیان قرآن است: 


(۱) در تورات هیچ نامی از غرق شدن همسر نوح نیامده بلکه تصریح کرده به اينکه او با شوهرش داخل کشتی شد. و بعضی 
اینطور توجیه کرده اند که شاید نوح دو همسر داشته. یکی غرق شده و دیگری نجات يافته. 


(۲) در تورات نامی از پسر نوح که غرق شد نیامده در حالی که قرآن کریم سرگذشت او را آورده است. 
(۳) در تورات سخنی از مومنین به نوح در میان نیامده و تنها نام نوح و خانواده اشء و فرزندان و همسر فرزندانش آمده است. 


(۴) در تورات» مجموعا عمر نوح را نهصد و پنجاه سال ذکر کرده» در حالی که از ظاهر قرآن عزیز بر می آید که نهصد و 
پنجاه شال ۱۱۳ مدتی است که نوح (علیه السلام) قبل از حادثه طوفان در بین مردمش به کار دعوت پرداخته» و در این زمینه 
رم ده "و لد آرسلنا لوح الی قزمه قلبت فیهغ آلف مه الا خشیین عاما دهم الطوفان و مُمْ ظالموت " (۱) . 


(۵) مساله قوس قزحی که تورات آن را وسیله یاد آوری خدا ذکر کرده. و مساله فرستادن کلاغ و کبوتر که به عنوان 


خبرگیری از فرو کش شدن آب آورده. و نیز خصوصیاتی که برای 


ص: ۳/۷۱ 


۱-و همانا ما نوح را به سوی قومش گسیل داشتیم و او مدت نهصد و پنجاه سال در بین آنان بود» پس از آن طوفان ایشان را 
در حالی که هم چنان ظالم بودند- و به نوح ایمان نیاورده بودند- بگرفت. " سوره عنکبوت. آیه ۱۴" 
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کشتی ذکر کرده» از عرض و طول و ارتفاع و سه طبقه بودن آن» و مدت طوفان و بلندی آب طوفان و غیره» قرآن کریم از 
ذکر آنها ساکت است. و بعضی از آنها مطالبی است که بعید به نظر می رسد. نظیر مساله قوس قزح. که خدای تعالی با آن 
میثاق ببندد» و امثال این معانی در قصه سرایی های صحابه و تابعین در داستان نوح (علیه السلام) زیاد است که بیشتر آن 
سخنان به جعلیات اسرائیلی شبیه تر است. 


۴-در تواریخ و اسطوره های سایر ملل در باره طوفان چه آمده است؟ 


صاحب المنار در تفسیر خود می گوید در تواریخ امت های قدیم نیز جسته و گريخته ذکری از مساله طوفان آمده» بعضی از 
آن سخنان با مختصر اختلافی مطابق با خبری است که در سفر تکوین تورات آمده و بعضی دیگر با مختصر توافقی مخالف 
ال اس 

و از همه اخبار نزدیک تر به خبر سفر تکوین» اخبار کلدانیان است. و اینان همان قومی هستند که حادثه نوح در سرزمینشان 
رخ داد" برهوشع " و" یوسیفوس " از اين قوم نقل کرده اند که زمانی که " زیزستروس " بعد از اينکه پدرش " اوتیرت " از دنیا 
رفت. در عالم رژیا دید که- به او گفتند- به زودی آبها طغیان می کند و تمام افراد بشر غرق می شوند. و به او دستور دادند 
که سفینه ای بسازد تا به وسیله آن خودش و اهل بیت و خواص و دوستانش را از غرق شدن حفظ کند. او نیز چنین کرد. و 
این روایت بدین جهت که طوفان را مخصوص دوران جبارانی دانسته که فساد را در زمین گسترش دادند و خدا آنان را با 
عذاب طوفان عقاب کرد مطابق روایت سفر تکوین است. 


بعضی از انگلیسی ها به الواحی از آجر دست یافتند که در آن این روایت با حروف میخی نوشته شده و متعلق به دوره " آشور 
بانیپال " بود؛ یعنی حدود ششصد و شصت سال قبل از میلاد مسیح بوده و خود آن از نوشته ای متعلق به قرن هفتم قبل از میلاد 


نقل شده بود» در نتیجه نمی تواند از سفر تکوین تورات گرفته شده باشد چون قدیمی تر از آن بوده است. 


بونانیها نیز خبری از طوفان» روایت کرده اند و این خبر را افلاطون در کتابش به این مضمون آورده که: کاهنان مصری به" 
سولون"- حکیم پونانی - گفتند: آسمان, طوفانی در زمین بیا کرد که وضع زمین را به کلی تغییر داد و چند نوبت و به طرق 


مختلف بشر روی زمین هلاک گردید. و اين امر باعث شد که انسانهای عصر جدید هیچ اثر و معارفی از آثار انسانهای 


ص: ۳/۷۲ 
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قبل از خود را در دست نداشته باشند " مانیتون " داستان طوفان را آورده و تاریخ آن را بعد از " هرمس اول " که بعد از" میناس 
اول " بوده ذکر کرده است. و به حسب این نقل نیز تاریخ طوفان قدیم تر از تاریخی است که تورات برای آنان ذ کر کرده. و 
از قدمای یونان روایت شده که در قدیم طوفانی عالم گیر حادث شد و همه روی زمین را فرا گرفت. تنها" د و کالیون "و 


قطترین با از ان تعات تفن 


و از قدمای فرس- ایرانیان- نیز روایت شده که گفته اند خدا طوفانی بپا کرد و زمین را که به دست اهریمن- خدای شرور- 
مالامال از فساد و شر شده بود غرق کرد و گفته اند که این طوفان نخست از داخل تنوری آغاز گردید. تنوری که در خانه 
عجوزه (زول کوفه) واقع بود و این عجوزه هميشه نان خود را در این تنور می پخت. و لیکن مجوسیان منکر طوفانی عالم گیر 


بوده و گفته اند که طوفان مورد بحث تنها در سرزمین عراق بوده و دامنه اش تا به حدود کردستان نیز کشیده شده بود. 


قدمای هند نیز وقوع طوفان را ثبت کرده و آن را به شکلی خرافی روایت کرده و هفت بار دانسته اند» و در باره آخرین طوفان 
گفته اند: پادشاه هندیان و همسرش در بکک کشتی عظیم که آن را به امر الّه خود " فشنو " ساخته و با میخ و لیف خرما محکم 
کرده بود نشستند و از غرق نجات یافتند» و این کشتی بعد از طوفان و فروکش شدن آب بر کوه " جیمافات "- هیمالیا- به 
زمین نشست. ولی " برهمی ها" مانند مجوسیان منکر طوفانی عمومی هستند که همه سرزمین هند را گرفته باشد» و مساله تعدد 
وقوع طوفان از ژاپنی ها و چینی ها و برزیلی ها و مکزیکی هاء و اقوامی دیگر نیز روایت شده و همه اين روایات متفقند در 
اینکه سبب پیدایش این طوفان ظلم و شرور انسانها بوده. که خدای تعالی آنان را به این وسیله عقاب کرده است. (۱) 


در کتاب " اوستا" که کتاب مقدس مجوسیان است در نسخه ای که به زبان فرانسه ترجمه و در پاریس چاپ شده آمده است 
ادا ی ایب ( که به اعتقاد مجوسیان همان جمشید پادشاه است) وحی کرد که به زودی طوفانی واقع خواهد شد 
و همه زمین غرق خواهد گشت و به او دستور داد تا چهاردیواری بسیار بلندی بسازد بطوری که هر کس داخل آن قرار بگیرد 
از غرق شدن محفوظ بماند. و نیز به او دستور داد تا از زنان و مردانی که صالح برای نسل باشند جماعتی را بررگزیده و در آن 


چهار دیواری جای دهد و همچنین از هر جنسی اجناس 


ص: ۳/۳۹۳ 
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مختلف حوانات یک نر و ماده داخل چهار دیواری کند. و در داخل چهار دبواری اطاقها و سالن هایی در چند طبقه بسازد تا 
انسانهایی که در آنجا جمع می شوند در آن اطاقها منزل کنند» و همچنین حیوانات و جانوران و مرغان نیز در آن جای داشته 
باشنده و نیز به وی دستور داد تا در داخل آن چهار دیواری» درختان میوه ای که مورد حاجت مردم باشد بکارد و حبوباتی که 
مایه ارتزاق جانداران است کشت و زرع کند تا در نتیجه زندگی به کلی از روی زمین قطع نشود و کسانی باشند که در آینده 


و در تاریخ ادب هند بطوری که " عبد الوهاب نجار " در قصص الانبیای خود آورده. در باره داستان نوح آمده: در هنگامی 
که " مانو" (پسر اله به اعتقاد وثثی مسلکک ها) داشت دست خود را می شست. ناگهان یک ماهی به دستش آمد که مایه 
دهشت وی شد. چون ماهی سخن می گفت و از او می خواست که وی را از هلااکت نجات دهد و به او وعده می داد که اگر 
چنین کند او نیز" مانو" را در آینده از خطری عظیم نجات می دهد. و آن خطر عظیم و عالم گیر که ماهی از آن خبر می داد 
عبارت بود از طوفانی که به زودی همه مخلوقات را هلاک می کند. و بنا بر این شرط. مانو آن ماهی را در مرتبان حفظ کرد. 


وقتی ماهی بزرگ شد به " مان و" از سالی خبر داد که در آن سال طوفان واقع می شود» و سپس راه نجات را نیز به او آموخت 
و آن اين بود که کشتی بزرگی درست کند و هنگام بپا شدن طوفان داخل آن کشتی گردد» و می گفت من تو را از طوفان 
نجات می دهم در نتیجه مانو دست به کار ساختن کشتی شد. و ماهی آن قدر بز رگ شد که دیگر در مرتبان جای نگرفت و 
به ناچار مانو آن را به دریا افکند. 


چیزی نگذشت که طوفان همانطور که ماهی گفته بود آمد و وقتی مانو داخل کشتی می شد دوباره ماهی نزد او آمد و کشتی 
مانو را به شاخی که بر سر خود داشت بست و آن را به طرف کوه های شمالی کشید و در آنجا مانو کشتی را به درختی بست 


و چون آب فر و کش نمود و زمین خشک شد مانو تنها ماند. 

۵-آيا نبوت نوح (علیه السلام)» جهانی و برای همه بشر بوده؟ 

اشاره 

در اين مساله آراء و نظریه علماء با هم اختلاف دارد آنچه در نزد شیعه معروف است این است که رسالت آن جناب عمومیت 
داشته و آن جناب بر کل بشر مبعوث بوده» و از طرق اهل بیت (علیه السلام) نیز روایاتی دال بر این نظریه وارد شده. روایاتی 
که آن جناب را از 


ص: ۳/4۷۴ 
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انبیاء اولوا العزم شمرده. و اولوا العزم در نظر شیعه عبارتند از: " نوح"»" ابراهیم ؛" موسی | یی و ممك (صیلی آ 


علیه و آله) که بر عموم بشر مبعوث بودند. 
شرحی در مورد نبوت و بعشت انبیاء و جواب به بعض اهل سنت که منکر عمومیت رسالت نوح (علیه السلام) هستند 


و اما بعضی از اهل سنت معتقدند به عمومیت رسالت آن جناب و اعتقاد خود را مستند کرده اند به ظاهر آیاتی همانند" رت لا 
در علی الرض من الکافرین دیار" (۱) و: " لا-عاصع یز من آثر ال تن زجم ۲ (۲) و: " و جعلنا دوه هم الباقین "۵۳ 
که دلاعلت دارند بر اینکه طوفان تمامی روی زمین (۴) را فرا گرفت. و نیز به روایات صحیحی در مساله شفاعت استناد کرده 
اند که می گوید: نوح اولین رسولی است که خدای تعالی به سوی اهل زمین گسیل داشته است. و لازمه این حدیث آن است 


که آن جناب بر همه اهل زمین مبعوث شده باشد. 


بعضی دیگر از اهل سنت منکر این معنا شده و به روایت صحیحی از رسول خدا (صلی ال علیه و آله) استدلال کرده اند که 
فرموده است هر پیغمبری تنها بر قوم خود مبعوث شده ولی من بر همه بشر مبعوث شده ام. و از آیاتی که دسته اول به آنها 
استدلال کرده اند پاسخ داده اند به اينکه آن آیات قابل توجیه و تاویل است؛ مثلا ممکن است که منظور از کلمه " ارض - 
زمین " همان سرزمینی باشد که قوم نوح در آن سکونت داشته و وطن آنان بوده است هم چنان که فرعون در خطابش به 
موس ای قارون گفت: " و کون لکما الكترياء فی اْض" (۵) ۰ 


پس معنای آیه اول این می شود که: پرورد گارا! دیاری از کافران قوم مرا در این سرزمین زنده نگذار. و همچنین مراد از آیه 


و را باقیمانده از قوم او قرار دادیم. 


و لیکن حق مطلب این است که در کلام اهمل سنت آن طور که باید حق بحث ادا نشده و آنچه سزاوار است گفته شود این 
است که: پدیده نبوت اگر در مجتمع بشری ظهور پیدا کرده است به خاطر نیازی واقعی بوده که بشر به آن داشته و به خاطر 


رابطه ای حقیقی بوده که بین 


ص: ۳/۸۹۵ 


۱- پرورد گارا از کافران دیاری بر روی زمین باقی مگذارد." سوره نوح آیه ۲۶" 
۲ تفسیر قرآن العظیم» ج و5 ص‌‌ ۴۷ 

۳- سوره هود ابه ۴۳. 

۴- تنها ذریه نوح را باقی گذاشتيم. " سوره صافات آیه ۷۷" 


۵- منظور شما این است که کبریایی در زمین را از ما بگیرید و به خود اختصاص دهید. " سوره یونس؛ آیه ۷۸" 
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مردم و پرورد گارشان برقرار بوده است و اساس و منشا این رابطه یکك حقیقت تکوینی بوده نه یکک اعتبار خرافی» برای اینکه 


یکی از قوانینی که در نظام عالم هستی حکم فرما است قانون و ناموس تکمیل انواع است. ناموسی که هر نوع از موجودات را 


به سوی غایت و هدف هستیش هدایت می کند هم چنان که قرآن کریم هم فرمود: " الذی حلقَ فسوی و الذی فد فهّدی " 
ده " الذٍی آغطی کل شّی ء له ثم دی "(. 


م2 


انسان در مسیر کمالی خود (به طبع انوی) ناچار از حیات اجتماعی و تعاونی است 


پس هر نوع از انواع موجودات عالم از آغاز تکون و وجودش به سوی کمالش حرکت می کند و رو به سوی آن هدفی دارد 
که منظور از خلقتش آن هدف بوده. هدفی که خیر و سعاد آن موجود در آن است. نوع انسانی نیز یکی از اين انواع است و از 
این ناموس کلی مستثناء نیست. او نیز کمال و سعادتی دارد که به سوی رسیدن به آن در حرکت است و افرادش به صورت 


انفرادی و اجتماعی متوجه آن هدفند. 


و به نظر ما این معنا ضروری و بدیهی است که اين کمال برای انسان به تنهایی دست نمی دهد برای اينکه حوائج زند گی 
انسان یکی دو تا نیست و قهرا اعمالی هم که باید برای رفع آن حوائج انجام دهد از حد شمار بیرون است در نتیجه عقل عملی 
که او را وادار می سازد تا از هر چیزی که امکان دارد مورد استفاده اش قرار گیرد استفاده نموده و جماد و نبات و حیوان را 
استخدام کند همین عقل عملی او را نا گزیر می کند به اينکه از اعمال غیر خودش یعنی از اعمال همه همنوعان خود استفاده 
۳ 


چیزی که هست افراد نوع بشر همه مثل همند و عقل عملی و شعور خاصی که در این فرد بشر هست در همه افراد نیز هست 
همانطور که این عقل و شعور این فرد را وادار می کند به اينکه از همه چیز بهره کشی کند همه افراد دیگر را نیز وادار می 
کند. و همین عقل عملی. افراد را ناچار ساخته به اينکه اجتماعی تعاونی تشکیل دهند یعنی همه برای همه کار کنند و همه از 
کار کرد هم بهره مند شوند. این فرد از اعمال سایرین همان مقدار بهره مند شود که سایرین از اعمال وی بهره مند می شوند و 
این به همان مقدار مسخر دیگران شود که دیگران مسخر وی می شوند. هم چنان که قرآن کریم به این حقيقت اشاره نموده 


می فرماید: " تن فسَمنا یه معیشتهم فی العیاه الدنیا و رفغنا یم فزق بَعض رجات لیخد بَعضهُم بغضا سخریّا (۳ ..] 


ص: ۳/۹۶ 


۱- آن خدایی که (عالم را) بیافرید و هر چه آفرید به بهترین وجه آفرید که از آن بهتر تصور نمی شود و آن خدایی که هر 
چیزی را تقدیر و اندازه ای داد سپس هدایت فرمود. " سوره اعلی» آیه ۲ و ۲۳ 

۲- آن خدایی که خلقت هر چیزی را بداد و سپس هدایت کرد. " سوره طه آیه ۵۰" 

۳-ما معیشت آنان را در زندگی دنیا بین آنان تقسیم کرده و بعضی را به درجات ما فوق بعضی دیگر رساندیم تا یکدیگر را 


شگ کف و6 شا یه ۱ ۳ 1 
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و اینکه گفتیم بنای زندگی بشر بر اساس اجتماع تعاونی است؛ وضعی است اضطراری و اجتناب ناپذین یعنی وضعی است که 
حاجت زند گی از یک سو و نیرومندی رقیبان از سوی دیگر برای انسان پدید آورده. پس اگر انسان مدنی و تعاونی است در 
حقیقت به طبع ثانوی چنین است نه به طبع اولی زیرا طبع اولی انسان این است که از هر چیزی که می تواند انتفاع ببرد استفاده 
کند حتی دسترنج همنوع خود را به زور از دست او برباید و شاهد اينکه طبع اولی انسان چنین طبعی است که در هر زمان 
فردی از اين نوع قوی شد و از دیگران بی نیاز گردید و دیگران در برابر او ضعیف شدند به حقوق آنان تجاوز می کند و حتی 
دیگران را برده خود ساخته و استنمارشان می کند یعنی از خدمات آنها استفاده می کند بدون اینکه عوض آن را به ایشان 
بپردازد قرآن کریم نیز به این حقیقت اشاره نموده و فرموده است: " ان اسان لو کار" (۱) و نیز فرموده: "و اسان 
یطْغی أَن ره اشتفنی ان الی ریک الزنجمی "2 . 


ضرورت وجود قانون در حیات اجتماعی بشر 


این نیز بدیهی و مسلم است که اجتماع تعاونی در بین افراد وقتی حاصل شده و بطور کامل تحقق می یابد که قوانینی در بین 
افراد بشر حکومت کند و وقتی چنین قوانینی در بشر زنده و نافذ می ماند که افرادی آن قوانین را حفظ کنند» و این حقیقتی 
است که سیره مستمره نوع بشر شاهد صدق و درستی آن است و هیچ مجتمعی از مجتمعات بشری چه کامل و چه ناقص. چه 
متمدن و چه منحط نبوده و نیست مگر آنکه رسوم و سنت هایی در آن حاکم و جاری است حال يا به جریانی کلی و یا به 
جریانی اکثری» یعنی یا کل افراد مجتمع به آن سنت ها عمل می کنند و يا اکثر افراد آن که بهترین شاهد درستی این ادعا 


تاریخ گذشته بشر و مشاهده و تجربه است. 


و این رسوم و سنت هاء که توی خواننده می توانی نام آنها را قوانین بگذاری مواد و قضایایی فکری هستند که از فکر بشر 
سرچشمه گرفته اند و افراد متفکر اعمال مردم مجتمع را با آن قوانین تطبیق کرده اند حال یا تطبیقی کلی و یا اکثری» که اگر 
اعمال مطابق این قوانین جریان یابد سعادت مجتمع يا بطور حقیقی و قطعی و با بطور ظنی و خیالی تامين می شود. پس به هر 
حال. قوانین عبارتند از: اموری که بین مرحله کمال بشر و مرحله نقص او فاصله شده اند. بین انسان اولی که تازه در روی 
زمین قدم نهاده» و انسانی که وارد زند گی شده و در صراط استکمال قرار گرفته و این قوانین او را به سوی همدف نهایی 


وجودش راهنمایی کل 7 دفت 
ص: ۳۸۷۷ 
اع اسان ها موخوخین اس تکار و کفرانکی. سیره ابراهیم آیه ۳۴" 


۲- انسان محققا چنین است که هر گاه خود را بی نیاز احساس کند طغیان می کند. در حالی که باز گشتش به سوی پرورد گار 


نو ۱ سوره علق» آبه ۸" 
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علاوه بر هسدایت تکوینی انسان» و بهره مندی او از عقل و تفکر» هدایت تشریعی انسان از راه وحی و نبوت» برای رسیدن به کمال و 
سعادت ضروری و لازم است 


حال که معنای قانون معلوم شد. این معنا نیز در جای خود مسلم شده که خدای تعالی بر حسب عنایتش» بر خود واجب کرده 
که بشر را به سوی سعادت حیات و کمال وجودش هدایت کند همانطور که هر موجود از انواع موجودات دیگر را هدایت 
کرده و همانطور که بشر را به عنایتش از طریق خلقت- یعنی جهازاتی که بشر را به آن مجهز نموده- و فطرت به سوی خیر و 
سعادتش هدایت نموده و در نتیجه بشر از این دو طریق نفع و خیر خود را از زبان و شر و سعادتش را از شقاوت تشخیص می 
دهد و قرآن کریم در این باره فرموده: "و تفس و ما سّاها مها فجوزها و تواها قذ لح تن کاها و قذ خاب من دَسَاها" 
۳ / 


زند گیش بر آن اصول به سعادت و کمال خود برسد زیرا عنایت الهی ایجاب می کند هر موجودی را از طریقی که مناسب با 


وجود او باشد هلایت کندء 


مثلا نوع وجودی زنبور عسل» نوعی است که تنها از راه هدایت تکوینی به کمال لایق خود می رسد ولی نوع بشر نوع وجودی 
است که تنها با هدایت تکوینی به کمال و سعادتش دست نمی یابد و باید که از راه هدایت تشریع و به وسیله قانون نیز هدایت 


شود. 


آری برای هدایت بشر این کافی نیست که تنها او را مجهز به عقل کند.- البته منظور از عقل در اینجا عقل عملی است. که 
تشخیص دهنده کارهای نیک از بد است- چون همانطور که قبلا گفتيم همین عقل است که بشر را وادار می سازد به استخدام 
و بهره کشی از دیگران» و همین عقل است که اختلاف را در بشر پدید می آورد و از محالات است که قوای فعال انسان دو 
تا فعل متقابل را که دو اثر متناقض دارند انجام دهند. علاوه بر اين» متخلفین از سنن اجتماعی هر جامعه» و قانون شکنان هر 
مجتمع همه از عقلاء و مجهز به جهاز عقل هستند و به انگیزه بهره مندی از سرمایه عقل است که می خواهند دیگران را 


بدو شند. 


پس روشن شد که در خصوص بشر باید طریق دیگری غیر از طریق تفکر و تعقل برای تعلیم راه حق و طریق کمال و سعادت 
بوده باشد و آن طریق وحی است که خود نوعی تکلیم الهی است. و خدای تعالی با بشر- البته به وسیله فردی که در حقیقت 


نماینده بشر است- سخن می گوید. و دستوراتی عملی و اعتقادی به او می آموزد که به کار بستن آن دستورات وی را در 


ص: ۳۸۹/۸ 


۱- قسم به نفس و آنکه او را نیکو بیافرید و به او خیر و شرش را الهام کرد که هر کس نفس ناطقه خود را از گناه و بدکاری 
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پاک و منزه سازد به یقین رستگار خواهد بود. " سوره شمس؛ آیات ۷- ۱ 
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زند گی دنیوی و اخرویش رستگار کند. 
عمل نکردن بشر به تعالیم وحی» نمی تواند دلیل بر لغو بودن ارسال رسل و انزال کتب باشد 


و اگر اشکال کنی که چه فرقی بین بود و نبود وحی و دستورات الهی هست با اينکه می بینیم دستورات الهی فایده ای بیش از 
آنچه عقل حکم کرده و اثر بخشیده نداشته است و عالم انسانی تسلیم شرایع انبیاء نگشته همانطور که تسلیم حکم عقل 
نگردیده است و خلاصه بشریت نه در برابر احکام عقل خاضع و تسلیم شد و نه در برابر احکام شرع نه به ندای عقل گوش 
داد و نه به ندای شرع» پس وحی آسمانی با اينکه نتوانست مجتمع بشری را اداره نموده او را به صراط حق بیندازد چه احتیاجی 


به وجود آن هست؟ 


در پاسخ می گوییم: این بحث دو جهت دارد. یکی اينکه خدای تعالی چه باید بکند؟ و دیگری اینکه بشر چه کرده است؟ از 
جهت اول گفتیم بر عنایت الهی واجب است که مجتمع بشری را به سوی تعالیمی که مایه سعادت او است و او را به کمال 
لایقش می رساند هدایت کند. و اين همان هدایت به طریق وحی است که در این مرحله عقل به تنهایی کافی نیست. و خدای 
تعالی نمی باید تنها به دادن عقل به بشر اکتفاء کند. و جهت دوم بحث این است که بشر در مقابل این دو نعمت بزرگ یعنی 
نعمت عقل که پیامبر باطن است و نعمت شرع که عقل خارج است چه عکس العملی از خود نشان داده. و ما در این جهت 
بحثی نداریم بحث ما تنها در جهت اول است. و وقتی معلوم شد که بر عنایت الهی لازم است که انبیایی بفرستد و از طریق 
وحی بشر را هدایت کند. جاری نشدن تعالیم انسان ساز انبیاء در بین مردم» مگر در بین افراد محدود ضرری به بحث ما نمی 
زند و وجهه بحث و نتیجه آن را تغییر نمی دهد (پس همانطور که به خاطر عمل نکردن بشر به دستورات عقلی نمی شود 
گفت چرا خدا به بشر عقل داد عمل نکردن او به دستورات شرع نیز کار خدای تعالی را در فرستادن انبیاء لغو نمی کند) هم 
چنان که نرسیدن بسیاری از افراد حیوانات و گیاهان به آن غایت و کمالی که نوع آنها برای رسیدن به آن خلق شده اند باعث 
نمی شود که بگوییم: چرا خدا این حبوان را که قبل از رسیدنش به کمال قرار بود بمیرد و فاسد شود خلق کرد. با اينکه او می 


دانست که این فرده به حد بلوغ نمی رسد و عمر طبیعی خود را نمی کند؟ 


و کوتاه سخن اينکه طریق نبوت چیزی است که در تربیت نوع بشر نظر به عنایت الهی چاره ای از آن نیست (بلکه این عقل 
خود ما است که حکم می کند به اینکه باید حدای تعالی بشر را از طریق وحی تربیت کند و گرنه العباذ به اه خدایی بیهوده 
کار خواهد بود» هر چند همین عقل ما در مرحله عمل به این حکم خود یعنی به دستورات وحی عمل نکند. و حتی به سایر 
احکامی که خود در آن مستقل است عمل ننماید.) آری عقل حکم می کند به اینکه اگر خدای 


ص: ۳/۳۹۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


تعالی بشر را از راه وحی هدایت و تربیت نکند حجتش بر بشر تمام نمی شود و نمی تواند در قیامت اعتراض کند که مگر من 
به تو عقل نداده بودم» زیرا وظیفه و کار عقل کار دیگری است. عقل کارش | ین است که بشر را دعوت کند به سوی هر 
چیزی که خیر و صلاحش در آن است. حتی اگر گاهی او را دعوت می کند به چیزی که صلاح نوع او در آن است. نه 
۳ ۱ ۱ ۱ ۲ ۳ ۳ 
۱ 2 ۶ 


دقت پیشتری به کار ببرید و به خوبی در مضمون آیه زیر تدییر بفرمایید: "لّ نا ایک کماا زین نی وج و این ین 
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از 


ده و أَوحینا الی اراهیم ایحا یوب بط عم قوب رت و موق و یا و ی دا 
واو زا قذ قصف نامع علیک ین یل و زشلا لم تفص هم علیکک و کلم ال موسی تکلیما رام مبشرین و ملذرین لا 


کون لاس علی اه که بغد ال و کات ال عزیزً عکیمً " (0). 


شریعت نوح (علیه السلام) که نخستین شریعت الهی بوده؛ لزوما جهانی و همگانی بوده است 


پس در عنایت خدای تعالی واجب است که بر مجتمع بشری, دینی نازل کند که به آن بگروند و شریعت و طریقه ای بفرستد 
که آن را راه زند گی اجتماعی خود قرار دهند. دینی که اختصاص به یک قوم نداشته باشد. و دیگران آن را متروک نگذارند؛ 
بلکه جهانی و همگانی باشد لازمه اين بیان اين است که اولین دینی که بر بشر نازل کرده چنین دینی باشد یعنی شریعتی 
عمومی و فراگیر باشد. 


2 


رم 8 


و اتفاقا اینطور هم بوده چون خدای عز و جل فرموده: " کان لاس مه واحَء یت ال ال مشرین و منذرین و رل مهم 
الکتاب بالق لیخکم ین الّاس فیما اختلفوا فیه "(4۲ که این آیه شریفه بیان می کند: مردم در آغاز پیدایش خود در همان 
اولین روزی که خلق شدند و شروع به افزودن تعداد و نفرات خود کردند بر طبق فطرت ساده خود زند گی می کردند و 


ص! ۳۹۰ 


۱- ما به تو وحی کردیم هم چنان که به نوح و انبیاء بعد از او وحی کردیم و به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط 
و عیسی و آیوب و یونس و هارون و سلیمان وحی کردیم. و به داوود زبور را دادیم و رسولانی گسیل داشتیم که شرح حال 
آنان را برایت گفته ایم» و رسولانی نیز فرستاده ایم که شرح حالشان را برایت نگفته ایم و خدا با موسی به طریقی نا گفتتی 
تکلم کرد در حالی که اينها همه فرستاد گانی بشارت ده و بیم رسان بودند تا دیگر بعد از این همه رسول» مردم- در قیامت- 
حجتی علیه خدا نداشته باشند» و خدا مقتدری شکست ناپذیر و حکیمی علی الاطلاق است. ‏ سوره نسای آیات ۱۶۳- ۱۶۵" 

۲- مردم همه یک امت بودند» پس آن گاه خدای تعالی انبیاء را که بشارت ده و بیم رسان بودند مبعوث کرد و با آنان کتاب 


را به حق نازل فرمود تا در بین مردم در آنچه اختلاف دارند حکم کنند." سوره بقره آیه ۲۲۱۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


ماده خصومت و نزاع را ريشه کن نمایند. 


آن گاه در ضمن منت هایی که بر محمد خاتم اثیین (صلی اه علیه و آله) نهاده می فرماید: "مرخ کم من این ما وی به 
ُوحاً و ای أَوعینا ایک و ما سنا به ٍثراهیع و موسی و عیسی "(۱) و مقام منت گذاری اقتضا دارد که شرایع الهی نازل 
شده بر کل بشره همین شرایع باشد که فرمود: به تو وحی کردیم نه چیز دیگ و اولین شریعتی که نام برده شریعت نوح بوده و 
اگر شریعت نوح برای عموم بشر نمی بود بلکه مختص به مردم زمان آن حضرت بود یکی از اين دو محذور پیش می آمد: یا 
اينکه پیغمبر دیگری دارای شریعت برای غیر قوم نوح وجود داشته که باید در آیه شریفه آن را ذکر می کرد که نکرده؛ نه در 
این آیه و نه در هیچ جای دیگر قرآن و یا اینکه خدای سبحان غیر قوم نوح. اقوامی که در زمان آن جناب بودند و بعد از آن 
جناب تا مدتها می آمده و می رفته اند مهمل گذاشته و آنان را هدایت ننموده است. و هیچ یک از اين دو محذور را نمی 


پس معلوم شد که نبوت نوح (علیه السلام) عمومی بوده و آن جناب کتاپی داشته که مشتمل بر شریعتی رافع اختلاف بوده و 
نیز معلوم شد که کتاب او اولین کتاب آسمانی و مشتمل بر شریعت بوده و همچنین معلوم شد مراد از اینکه در آیه سابق 
فرمود: " و با آنان کتاب را به حق نازل کرد تا در بین مردم در آنچه اختلاف می کنند حکم نمایند " همین کتاب نوح (علیه 


السلام) و پا کتاب غیر او از ساير انبیاء اولوا العزم یعنی ابراهیم و موسی و عیسی و محمد (صلی اه علیه و آله) است. 


و نیز روشن گردید که آنچه از روایات دلالت دارد بر اينکه نبوت آن جناب عمومی نبوده از آنجا که روایاتی است مخالف با 
قرآن کریم مردود است. در حالی که روایاتی دیگر صریح در عمومیت نبوت آن جناب است. در حدیث حضرت رضا (علیه 
السلام) آمده که اولوا العزم از انبیاء پنج نفر بودند که هر یک شریعتی جداگانه و کتابی علی حده داشتند» و نبوتشان عمومی 


و فراگیر بوده» حتی انبیاء غیر خود آن حضرات نیز مامور به عمل به شریعت آنان 


۳۹۱ 


ابراهیم و موسی و عیسی هم آن را توصیه نمودیم." سوره شوری» آیه ۱۳" 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۳۲۵60۸60 
دنه ۲اه وس فه ی اتساشرو ام ات دی تفس آبه‌شرقه ‏ کان الا مه واحدّءٌ " (۱) در جلد دوم اين کتاب گذشت. 
۶-آیا طوفان نوح همه کره زمین را فرا گرفت؟ 
اشاره 


جواب از این سوال در فصل سایق داده شدء براق اینکه وقتی ثابت شد که دعوت آن جناب عمومی بوده. قهرا باید عذاب نازل 
شده نیز عموم بشر را فرا گرفته باشد و این خود قرینه خوبی است بر اينکه مراد از سایر آیاتی که به ظاهرش دلالت بر عموم 
دارد همین معنا است. مانند آیه ای که دعای نوح (علیه السلام) را حکایت نموده و می فرماید: " رب لا ئَذْز علی الأض من 
الکافرین یار" (4 و آیه ای که باز گفتار آن جناب را حکایت نموده می فرماید: "لا عاصع الیژع من أر له من جع " 


بل وم مر 


ی ره مُم الاقین "(۴) . 


و از شواهدی که در کلام خدای تعالی بر عمومیت طوفان شهادت می دهد این است که در دو جا از کلام مجیدش فرموده 
که: به نوح دستور دادیم تا از هر نوع حیوان نر و ماده ای یکك جفت داخل کشتی کند. چون واضح است که اگر طوفان 
اختصاص به یکک ناحیه از زمین داشت مثلا مختص به سرزمین عراق بود- که بعضی (۵) گفته اند احتیاج نبود که از تمامی 


حیوانات یکك جفت سوار کشتی کند؛ زیرا فرضا اگر حیوانات عراق منقرض می شدند در نواحی دیگر زمين وجود داشتتد: 
سخن صاحب المنار در اين باره 


بعضی (۶) این احتمال را اختیار کرده اند که طوفان مخصوص سرزمین قوم نوح بوده. 


صاحب تفسیر المنار در تفسیر (۷) خود گفته: اما اينکه خدای تعالی بعد از ذ کر نجات نوح (علیه السلام) و اهلش فرموده: و 
جعلنا ذرَیَهُمُم الباقیق " و باقیماند گان بعد از طوفان را منحصر در ذریه آن جناب ده سکن ات قطوز از ان نارق 


اضافی و نسبی باشدء و معنایش این باشد که از قوم آن جناب تنها ذریه اش را باقی گذاشتيم نه از کل ساکنان زمین.ت. 


ص: ۳۹۲ 


۱- سوره بقره» آیه ۲۱۳. 

۲ سوره وح» آیه ۲۶. 

۳- سوره هوده آیه ۴۳. 

۴- تنها ذریه نوح را بر روی زمین باقی گذاشتیم." سوره صافات؛ آیه ۷۷" 


۵- تفسیر المنار ج ۲ ص ۱۰۵ ط بیروت. (۶ و ۷)تفسیر المنار» ج ۲۳ ص ۱۰۶ و ۱۰۷ ط بیروت. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


حکایت شده صریح در اين معنا نیست که منظورش از کلمه " آرض " همه کره زمین است» چون معروف از کلام انبیاء و اقوام 
و همچنین از اخباری که تاریخ از آنان حکایت می کند این است که منظورشان از کلمه " آرض "- هر جا که ذکر شده باشد- 
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رین ود 301 نف خصوص وطن آنان است. مثل آیه زیر که در حکایت خطاب فرعون به موسی می فرماید: 
کت الکیر باه فی ۳ "() که منظورش از زمین» کره زمین نیست بلکه سرزمین مصر است. و آیه شریفه "و ِن کادوا 
یت تژوتک ین الَّْض خر نوک منها! *( که در اینجا نیز منظور از کلمه " ارض " خصوص وطن رسول خدا (صلی ال 

علیه و آله) یعنی شهر مکه است. و آیه شریفه " و قَضینا الی نی |شرائیل فی الکتاب تفن فی الَأَض مین "(۳) که منظور 


از کلمه " ارض " سرزمینی است که در آنجا موطن کردند و شواهد بر این گفتار بسیار است. 


و لیکن ظواهر آیات با کمک قرائن و تقلیدهایی که از بهود و نصارای قدیم به ارث مانده دلالت دارد بر اينکه در دوران نوح 
روی کره زمین غیر از نقطه ای که قوم نوح بودند هیچ نقطه دیگری مسکونی نبوده و جمعیت بشر منحصر بودند در همان قوم 
نوح که آنها هم در حادثه طوفان هلاک شدند و بعد از آن حادثه به جز ذریه آن جناب کسی نماند و این احتمال اقتضاء دارد 
۳ 9 
اند و طوفان همه آن بقعه را از کوهستان و دشتث شتش فرا گرفته باشد نه همه کره زمین راء مگر آنکه احتمال دیگری دهیم و 
بگوییم اصلا در آن روز که قریب العهد به آغاز پیدایش زمین و بشر بوده از کره زمین تنها همان سرزمین نوح و قومش 


خشک و مسکونی بوده و ما بقی هنوز از زیر آب بیرون نیامده بوده» و علمای زمین شناس و ژئولوژیست ها نیز می گویند: 


۰ 2 ۰ ۰ 5 ِ مه و ۳ ۳ ۲ 
زمین در روز گاری که از کره خورشید جدا شد کره ای آتشین و ملتهب بود و به تدریج سرد شده و به صورت کره ای آبی 


در آمد» کره ای که همه اطرافش را آب فرا گرفته بود و سپس به تدریج 
۳۱۲ 
ِ- شما دو در ۱ "سوره پونس» آیه ۷۸ 


۲- محققا می خواستند تو را به تن آورند تا از این سرزمین بیرونت کنند. " سوره بنی اسرائیل» آیه ۷۶ [.....] 


۳- ما به بنی اسرائیل وحیی حتمی کردیم که محققا دو نوبت در زمین فساد خواهید کرد. " سوره بنی اسرائیل» آیه ۴" 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


نقاط خشکی از زیر آب بیرون آمد. 


صاحب المنار سپس اضافه می کند به استدلالی که بعضی از اهل نظر بر عمومیت طوفان کرده و گفته اند: دلیل بر این معنا این 
است که ما فسیل و اسکلت های سنگ شده ماهیانی را در بالای کوه ها یافته ایم و معلوم است که ماهی بالای کوه زندگی 
می کرده پس حتما در رو زگاری زندگی می کرده که بالای کوه ها نیز زیر آب قرار داشته و این کافی است به اینکه یکک بار 


کرها مور اب فاز کرت اف 


آن گاه سخن این اهل نظر را رد نموده و گفته است پیدا شدن صدفها و حیوانات دریایی در بالای قله کوه ها دلیل بر این نمی 
شود که از آثار باقیمانده از طوفان نوح است بلکه آنچه به ذهن نزدیکتر است این است که گفتیم قلل جبال و همچنین سایر 
نقاط کره زمين در زیر آب درست شده و تکون بافته است زیرا بالا رفتن آب برای چند روز از کوه ها کافی نیست در اینکه 


حیوانات زنده ای در بالای قلل جبال بمیرند و فسیل شوند. 


آن گاه در آخر گفتارش کلامی دارد که خلاصه اش این است که این مسائل تاریخی و باستانی از اهداف و مقاصد قرآن 
نیست و به همین جهت قرآن کریم آن را بطور صریح و قاطع بیان نکرده ما هم که در این باره اظهار نظری کردیم تنها گفتیم 
از ظاهر نصوص چنین بر می آید نه اينکه خواسته باشیم اعتقاد دینی خود را اظهار نماییم و یا نتیجه بحث را به عنوان یکك 
عقیده قطعی دینی بپذیریم بنا بر این اگر در فن ژئولوژی خلاف این نتیجه ثابت شده باشد ضرری به حال ما ندارد برای اینکه 


هیچ نص قطعی» بحث ما را نقض نمی کند. (۱) 
بیان نادرستی سخن صاحب المنار و اشاره به اینکه آبات قر آنی ظاهر در اینست که طوفان نوح همه زمین را فرا گرفته بوده است 


مولف: اما اينکه آیات را تاویل کرده و حصر را در آنها اضافه گرفته مرتکب تقییدی شده که هیچ دلیلی بر این تقیید دلالت 
نمی کند و اما اينکه در رد استدلال بر وجود فسیل حیوانات در بالای قله کوه ها گفته: این معنا دلیل نمی شود بر اينکه طوفان 
نوح جهانی بوده» زیرا طوفان برای چند صباحی قلل جبال را فرا گرفته و این مدت کوتاه کافی نیست در اينکه حیواناتی در آن 
بلندیها بمیرند و فسیل شوند در پاسخش می گوییم که ممکن است امواج طوفان این فسیل ها را که قبلا در دریا مرده و به 
صورت فسیل شده بودند به بالای کوه ها آورده باشد و اين احتمال در باره طوفانی آن چنان عظیم که همه کره زمين و قلل 
جبال را فرا گرفته باشد احتمال بعیدی نیست. 


و بعد از همه این حرفها» صاحب المنار به این معنا توجه نکرده که آیات داستان نوح 


ص: ۳۹۴ 


۱- تفسیر المنار ج ۲ ص ۰۱۰۶ 
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(علیه السلام)صراحت دارد بر اينکه آن جناب مامور شده بود تا از تمامی حیوانات موجود در زمین یک جفت نر و ماده داخل 
کشتی کند و این خود صریح و یا مثل صریح است بر اینکه طوفان تمامی سطح کره زمین را که به صورت خشک و مسکونی 
بوده و پا قسمت معظم آن را که به منزله همه آن بوده فرا گرفته است. 


پس مطلب این است که از ظاهر قرآن کریم- آن هم ظهوری که قابل انکار نیست- بر می آید که طوفان نوح تمامی کره 
زمین را فرا گرفته و آنچه از جنس بشر بر روی زمین بوده همه غرق شده اند مگر آن عده ای که در کشتی بوده و نجات 
يافتند. و هیچ دلیل قطعی که این ظهور را از آیات بگیرد وجود ندارد. 


و در سابق از دوست فاضلم آقای دکتر سحابی که در فن ژولوژی استاد دانشگاه تهرانند در خواست کرده بودم مرا از نتیجه 
بحث های ژئولوژی که پیرامون این طوفان جهانی شده آگاه سازد تا اگر نظریه ما را و آنچه که ما از ظاهر قرآن کریم استفاده 
کرده ایم را به وجه کلی تایید می کند در این جا نقل کنیم ایشان نیز جوابی برایم فرستادند که ما آن را در طی چند فصل 
بطور مفصل ايراد می کنیم 


اجمالی از برخی مباحث زمین شناسی در چند فصل 
ا-سرزمینهای رسوبی: 


در علم ژئولوژی اصطلاح " اراضی رسوبی " به طبقاتی از زمین اطلاق می شود که رسوبات آبهای جاری بر روی زمین آنها را 


پدید آورده مانند دره ها و مسیل ها- سیل راهها- که پوشیده از شن و ماسه می باشند. 


علادمت رسوبی بودن زمین انباشته شدن سنک و ریکهای مدور و کروی شکل بر روی هم است که اين سنگها در آغاز 
قطعاتی دندانه دار و از هر طرف دارای لبه های تیز بوده که در اثر حرکت در بستر رودخانه ها و اصطکاک با سنگهای 
اطراف. لبه های تیزش سائیده شده و گرد و مدور شده اند و آب همه آنها را به نقطه ای دور با نزدیک حمل کرده که 


فشارش در آن نقطه کاهش يافته و این سنگها و ریگها در آنجا روی هم انباشته شده اند. 


و این اراضی رسوبی مختص به دره ها نیست بلکه غالب سرزمینهای خاکی نیز از این راه تکون يافته اند یعنی از ته نشین شدن 
سیل های گل آلود پدید آمده اند» در حقیقت اینها ریگهای بسیار ریزی است که از سائیده شدن سنگها با آب سیل مخلوط 


شده و چون سبکک وزن بوده با آب راه افتاده و در نقطه ای روی هم انباشته شده است. 


دلیل این معنا هم اين است که می بینیم اراضی رسوبی از طبقات مختلفی از ریگ و خاک پوشیده شده در حالی که ترتیب و 
نظمی در این طبقات به چشم نمی خورد و علت این بی نظمی این است که اولا این طبقات در یک زمان درست نشده و ثانیا 
مسیر سیلها و آبها 


ص: ۳۹۵ 
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هميشه در یک نقطه نبوده و شدت جریان نیز هميشه به یک اندازه نبوده در زمانهای مختلف نیز» هم مسیر تغییر می کرده و هم 


شدت جریان بوده اسشتت: 


با این بیان روشن می شود که اراضی رسوبی در زمانهای قدیم مجرای سیل های مهیب بوده هر چند که امروز در نقطه بلندی 
واقع شده باشد و نهر و رودخانه ای از آن عبور نکند. و اين اراضی که از جریان آبهای بسیار زیاد و برخاستن سیل های مهیب 
در آنها حکایت می کند در اغلب نقاط زمین و از آن جمله اغلب نقاط ایران از قبیل تهران و قزوین و سمنان و سبزوار و یزد و 
تبریز و کرمان و شیراز و غیر اینها یافت می شود و بعضی از آنها در مرکز بین النهرین و جنوب آن و در ماوراء النهر و 
صحرای شام و در هند و جنوب فرانسه و ناحیه شرقی چین و اکثر نقاط آمریکا یافت شده» و ضخامت این طبقه رسوبی در 


بعضی از نقاط به صدها متر می رسد هم چنان که در زمین تهران متجاوز از چهارصد متر است. 


و این بیان دو نتیجه را دست می دهد یکی اينکه سطح زمین در عهدی نه چندان دور (که توضیحش خواهد آمد) مجرای سیل 


های مهیب و عظیمی بوده که چه بسا معظم نقاط روی زمین را پوشانده است. 


نتیجه دوم اینکه طغیان و طوفان آب- از نظر ضخامت قشر رسوبی در بعضی از اما کن - نه در یک نوبت بوده و نه در یک سال 
و چند سال. بلکه این حوادث بطور دائم و مکرر در طول صدها سال بوده در هر نوبتی که طوفانی رخ می داده یا سیلی برمی 
خاسته یک طبقه رسوبی در محل پدید می آمده و چون حادثه تمام و فرو کش می شده طبقه ای از خاک روی آن طبقه 
رسوبی را می پوشانده باز اگر سیل و طوفانی برخاسته روی آن طبقه خاکی طبقه ای رسوبی به جای نهاده؛ و همین طور. و نیز 
این نتیجه به دست آمد که اختلاف طبقات رسوبی در خردی و درشتی ریگهایش به ما می فهماند که سیل ها و طوفانها از نظر 


شدت و ضعف مختلف بوده اند. 
۲-عامل پیدایش قشرها و طبقات ژئولوژی» همان طبقات رسوبی بوده اند: 


طبقات رسوبی عادتا باید به شکل افقی پدید آیند چون (وقتی سیلی برخاست در نقطه ای که از حرکت باز می ماند مواد غیر 
آبی خود را در آنجا ته نشین کرده و طبقه ای افقی از رسوب پدید می آورد) لیکن گاهی می شود که اجزای متراکم رسوبی 
در تحت فشارهای بسیار شدید فشاری که پا از سمت بالا بر او وارد می آورد (مانند آبشارهای بزرگك) و یا در اثر عوامل 
درونی زمین از پایین بر آن وارد می شود به تدریج از شکل افقی درآمده و دائره شکل می شود البته چنین چیزی در زمانهای 
کوتاه رخ نمی دهد بلکه وقتی ممکن است رخ دهد که میلیونها سال ادامه یابد. و پیدایش کوه ها و سلسله جبال به هم پیوسته 


ای که می بینیم بعضی بر بالای بعضی دیگر قرار 


ص: ۳۹۶ 
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گرفته اند و قله بعضی از آن سلسله سر از زیر آب دریاها در آورده» و کوهستانها را تشکیل داده اند در اثر گذشت سالهایی 


بس طولانی بوده اقنتت: 


و مااز این مطلب نتیجه می گیریم که آنچه طبقات رسوبی افقی شکل در روی زمین هست تازه ترین پدیده های کره زمین 
است و دلائل فنی موجود نیز دلالت می کند بر اینکه عمر این طبقات از ده الی پانزده هزار سال قبل از عصر حاضر تجاوز نمی 
8 ۳ 9 


۳-توسعه و گسترش درباها به علت سرازیر شدن سیلابها به طرف آنها: 


پیدایش قشرهای رسوبی جدید باعث شد که بیشتر درباها توسعه یافته و زمین های اطراف خود را فرا بگیرد؛ و آب دریاها بل 
آمده بیشتر سواحل خود را بپوشاند و نقاط بلندی که در سواحل بوده را از همه اطراف و يا بیشتر اطرافش محاصره نموده آن 


4 ۰ " ۱ ۲ ۱۱ ۳۳ 
نقطه مرتفع را به صورت جزیره و یا شبه جزیره در آورد. 


یکی از نمونه های این جریان سرزمین بریتانیا است که قبلا به قاره اروپا متصل بوده و بعدها در اثر این جریان از آن قاره جدا 
شده و بین آن و فرانسه را آب فراگرفته است. و نمونه دیگرش دو قاره اروپا و آفریقا است که به وسیله صحرایی به یکدیگر 
متصل بودند» صحرا و سرزمینی که اروپا را از ناحیه جنوبش و آفریقا را از ناحیه شمالش به یکدیگر متصل می کرده ولی 
بعدها در اثر همین جریان یعنی بالا آمدن آب مدیترانه» آن سرزمین خشکک زیر آب رفته و دو قاره اروپا و آفریقا از یکدیگر 
جدا شدند. و نیز در طرف شمال شرقی مدیترانه و یا جنوب شرقی اروپاه شبه جزیره ایتالیا و جزیره" صقلیه "و" سردینیا" و در 
سمت جنوب مدیترانه شبه جزیره تونس و جزایری (کوچک و بز رگک) پدید آمد. و نمونه دیگرش جزائر اندونزی است که از 
ناحیه " جاوه " و" سوماترا" به جزاثر جنوبی ژاپن متصل است و نیز قاره آسیا که از ناحیه جنوب به آن سرزمین متصل بوده و 
در اثر بالا- آمدن اقیانوس هند همه این سرزمین زیر آب رفته و نقاط بلندترش به صورت جزائثری خشک مانده» همه این 
تحولات در دورانی واقع شده که گفتيم آب دریاها بالا آمده که آن دوران همان دوران وقوع طوفان است. و نمونه چهارمش 
آمریکای شمالی است که قبلا به شمال ارویا اتصال داشته اما بعد از حادثه طوفان و بالا آمدن آب دریاها از اروپا جدا شده 


است.ن. 


ص: ۳۹۷ 


۱- بله دانشمندان این فن» بعضی از طبقات رسوبی کناره بالتیک و سایر مناطق نیمکره شمالی را استثناء کرده و گفته اند که 


اینها در عين افقی بودن, به خاطر جهاتی که در محل خود ذ کر شده مربوط است به قدیم ترین عهد ژئولوژی زمین. 
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حرکات و تحولات داخلی زمین نیز آثار بسزایی در به راه افتادن آبها و مستقر شدن آن در نقاط گودتر زمین داشته و لذا می 
بینیم بعضی از نقاط زمین که در دوران " استیلامی طوفان بر زمین » دورانی که بیشتر نقاط زمین به صورت درباچه و دریا 
درآمد. در زیر آب قرار داشته که رفته رفته آب آن به جاهای دیگر منتقل شده و آن نقطه خشک شده است. یکی از نمونه 
های این جریان همان جنوب سرزمین خوزستان است که در سابق در زیر آب قرار داشته و دریای خلیج فارس از آنها به وجود 
آمده. (۱) 


۴-در عهد طوفان چه عواملی باعث زیاد شدن آبها و شدت عمل آنها شدند؟ 


شواهدی که در فن ژئولوژی آمده و ما در سابق به بعضی از آنها اشاره نمودیم مید این احتمالند که ریزش باران در اوائل 
دوره حاضر از ادوار حیات بشر که همان دوره وقوع طوفان باشد ریزشی غیر عادی بوده (زیرا ریزش باران بطور عادی» طوفانی 
پدید نمی آورد که همه کره زمین را غرق کند) و قطعا ریزش باران در آن دوره ناشی از تغیرات جوی مهمی بوده که آن 
تغیرات نیز بطور قطع» خارق العاده بوده است یعنی هوا در این دوره بعد از سرمایی شدید نسبتا گرم شده و چون بیشتر نیمکره 
شمالی پوشیده از برف و یخ بوده احتمال قوی می رود که همان یخهای دوره سابق بر این دوره هنوز باقی بوده و در اکثر نقاط 
منطقه معتدل شمالی در مرتفعات باقی بوده اند و حرارت در سطح زمین در دوره متوالی باعث شده باشد که تحول شدیدی 
در جوء و انقلاب عظیمی در بالا- رفتن بخار آب به جو به وجود بیاید و ابرهایی بسیار متراکم و غیر عادی و هولناک آورده 


باشد که این ابرها بارانهایی شدید و هولناک و بی سابقه ریخته باشند. 


و معلوم است که ترول بارانهای سیل آسا و ادامه داشتن این بارش بر ارتفاعات پوشیده از برف و بخ و مخصوصا بر سلسله 
جبال جدید الاحداث که در جنوب و مغرب آسیا و جنوب اروپا و شمال آفریقا یعنی سلسله جبال " البرز " و" هیمالیا" و" 
آلپ " (۲) و در مغرب آمریکا چه سیل های عظیم و ویرانگری پدید می آورد. سیل هایی که سنگ های بز رگ را از جای می 
کند و زمین های هموار را می شوید و گود می کند و گودیهای زمین را از سنگ و خاک پر می کند و بالا می آورد و مسیل 


های جدیدی پدید می آورد و مسیل های قبلی را گودتر و وسیع تر می سازد. ود. 


ص: ۳۹/۸ 


۱- چون شهر شوش و قصر کرخه که متعلق به ایران بودند در زمان سلاطین هخامنشی بر ساحل دریا قرار داشتند و کشتی های 
بادی که در خلیج فارس کار می کرده اند طناب و حلقه آن را جلو قصر می بستند. 

۲- نا گفته نماند که اگر ما جبال مذ کور را جدید الاحداث خواندیم برای این است که این جبال کم عمرترین کوه های زمین 
هستند و بیش از دو میلیون سال از عمر آنها نگذشته و چون باد و بارانهای کمتری دیده اند لذا بلندی خود را حفظ کرده و 


فعلا بلند ترین کوه های زمین هستند. 
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آنچه از سنگ و شن و ریگ که با خود حمل کرده به صورت پوسته و قشر رسوبی جدیدی پدید می آورد. 


عامل دیگری که باعث شدت این طوفان و سیل شده و حجم آن را بیشتر کرده این است که همه می دانیم که در زیر زمین 
منابعی از آب وجود دارد که پوسته ای رسوبی روی آن را پوشانده و نمی گذارد آن آبها براه بیفتند و معلوم است که وقتی 
سیلی عظیم آن پوسته را بشوید آبهای زیر زمینی نیز بیرون آمده و دست به دست سیلها می دهند و نیروی شکننده آن سیلها را 


در تخریب و غرق کردن هر چه بر سر راه دارند زیادتر می کنند. 


چیزی که هست این است که چون آبهای زیرزمینی محدود است قهرا با براه افتادنش تمام می شود و وقتی آسمان از باریدن 
باز بایستد و طوفان تمام شود. آبها به طرف گودیها یعنی دریاها و زمين های گود و منابع خالی شده زیر زمین می روند و 


منابع خالی شده زیر زمین به مقدار ظرفیت خود آن آبها را می مکند. 
۵-نتیحه بحث: 


بنا بر آنچه در بحث کلی ما گذشت مامی توانیم داستانی را که قرآن کریم از خصوصیات طوفان واقع شده در زمان نوح 
آورده با نتائجی که از این بحث گرفته می شود تطبیق دهیم نظیر آیه شریفه " ففتشنا أبوات السّماء بماء مُهُمر و فتن الْرض 


عون فالَی الْماء علی أر مد قدر" (۱) و آیه: " عتّی |ذا جاء أَّنا و فاز لور" و آبه "و قیل با أَض ابلعی ماء کک و با ماه 
أقلعی و غیض الْماء و قضی الم" (۲) . 

از جمله مطالبی که مناسب با این مقام است خبری است که بعضی از جراید تهران (۳) نقل کرده و خلاصه اش این است که: 
عده ای از دانشمندان آمریکایی به راهنمایی یک نفر ارتشی ترکیه» در بعضی از قلل جبال آرارات واقع در مشرق ترکیه در 


ارتفاع ۰ پایی کوه به چند قطعه چوب برخورده اند که به نظر می رسد قطعاتی از بکك کشتی بسیار قدیمی بوده و متلاشی 


شده و حدس زده اند که عمر بعضی از آن قطعات دو هزار و پانصد سال قبل از میلاد باشد.ت. 

ص: ۳۹۹ 

۱- ما هم (دعای او را مستجاب کرده و) درهای آسمان را گشودیم و سیلابی از آسمان فرو ریختیم و در زمین چشمه هایی 
جاری ساختیم تا آب آسمان و زمين با هم به طوفانی که مقدر و حتمی شده بود اجتماع یافت. " سوره قمره آیه ۱ و ۱۲" 


۲- پایان گفتار آقای دکتر سحابی. 


۳- روزنامه کیهان اول سپتامبر ۱۹۶۲ مطابق با اول ربیع الاول ۱۳۸۹۲ هجری قمری که از روزنامه آسوشیتدپرس نقل کرده است. 
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و موازین باستان شناسی دلالت می کرده بر اینکه قطعات مذ کور قسمتی از یک کشتی ای بوده که حجم آن بالغ بر دو ثلث 
حجم کشتی " کوئین ماری " انگلیسی بوده و کشتی کوئین ماری هزار و نوزده پا طول و صد و هجده پا عرض داشته» چوبهای 
باره کشتی نوح (علیه السلام) دارند تطبیق می کند یا خیر. 


۶-عمر طولانی نوح (علیه السلام) 


پنجاه سال قوم خود را به سوی خدای سبحان دعوت می کرده ولی بعضی (۱) از دانشمندان اين معنا را بعید دانسته و گفته اند 
که: عمر انسانها اغلب از صد سال» و حد اکثر از صد و بیست سال تجاوز نمی کند حتی بعضی از آنان گفته اند که: در قدیم 
هر یک ماه را یک سال می نامیدند و در نتیجه هزار سال منهای پنجاه سال قرآن بر این حساب معادل هشتاد سال منهای ده ماه 


می شود لیکن توجیه اين آقایان بسیار بعید است (زیرا سابقه ندارد که مردمی و قومی یک ماه را یکک سال بنامند). 


بعضی (۲) دیگر گفته اند: طول عمر نوح (علیه السلام) روی جریان عادی و طبیعی نبوده بلکه (مانند سایر معجزات) جنبه 
خارق عادت داشته. ثعلبی در قصص الانبیاء در خصائص نوح گفته: وی از همه انبیاء بیشتر عمر کرده و به همین جهت او را 
اکبر الانبیاء و شیخ المرسلین می گفته اند و خدای تعالی معجزه او را همین طول عمر او قرار داده بود. چون آن جناب هزار 
سال عمر کرده بود در حالی که نه یک دندان از دست داده بود و نه هیچ یک از قوای بدنی خود را. 


لیکن حق مطلب این است که تا به امروز هیچ دلیلی اقامه نشده بر اينکه ممکن نیست انسان با عمر اين چنین طولانی زند گی 
کند. بلکه آنچه به اعتبار عقلی نزدیکتر است این است که انسانهای اولی عمری بسیار زیادتر از عمر طبیعی انسانهای امروز 
داشته اند برای اینکه زند گی آنان زند گانی ساده» و غم و اندوهشان بسیار کم و قهرا بیماریهایشان نیز محدود بوده؛ و این همه 
انواع بیماری که امروز گریبانگیر بشر شده نداشتند و همچنین سایر عواملی که ویرانگر زندگی آدمی است در آنها وجود 
نداشته دلیل بر این هم که بساطت و سادگی زندگی و نداشتنت. 


ص! ۴۳۰۰ 


۱- تفسیر المنار ج ۲ص ۱۰۳ ط بیروت. 
۲- تفسیر المنار ج ۲ص ۱۰۳ ط ببروت. 
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اندوه فراوان عمر را طولانی می کند این است که در همین زمان نیز هر کسی را که می بینیم صد سال یا صد و بیست سال و یا 
صد و شصت سال عمر کرده وقتی زند گیش را بررسی می کنیم می بینیم زند گی ساده» و هم و غم اندکک و ناچیزی داشته و 
اصولا-فهمی ساده ولی فارغ داشته یعنی بسیاری از صحنه ها که دیگران را پریشان می کند او را پریشان نمی کرده با اين 
حساب چه بعدی دارد که عمر بعضی از افراد بسیار قدیمی به صدها سال بالغ شده باشد. 


علاوه بر این اعتراض کردن به کتاب خدا در خصوص عمر نوح با اينکه این کتاب مقدس معجزات و خارق العادات بسیاری 


برای انبیاء ذ کر می کند اعتراضی است عجیب و ما بحثی پیرامون معجزات در جلد اول اين کتاب گذراندیم. 
۷- کوه جودی کجا است؟ 


بعضی (۱) ها گفته اند: این کوه در دیار" بکر " که سرزمینی است در موصل و متصل است به کوه های " ارمینیه " که تورات 


آن کوه ها را جبال آرارات نامیده واقع شده است. 


صاحب قاموس گفته: جودی کوهی است در جزیره ای که کشتی نوح بر روی آن قرار گرفت و اين کوه در تورات کوه 
آرارات نامیده شده (۲) . و صاحب کتاب " مراصد الاطلاع " گفته کلمه " جودی "- با تشدید یا- نام کوهی است مشرف بر 


جزیره ابن عمر و اين جزیره در شرق دجله از سرزمینهای موصل واقع شده و جودی همان کوهی است که کشتی نوح بعد از 
فروکش شدن آب بر آن کوه قرار گرفت (۳) . 


۸- بعضی گفته اند: 


گیریم که قوم نوح به خاطر گناهانی که مرتکب شدند غرق گشتند در این میان گناه حیوانات روی زمین چه بوده است که 


همه گرفتار طغیان آب شدند؟. 

این از بی پایه ترین اعتراضها است» چون هر هلاکتی هر چند عمومی باشد عقوبت وت. 
ص۴۳۱ 

۱- تورات» سفر پیدایش» باب هشتم» ص 5۳ 


۲- قاموس» ج ۱ ص ۲۸۵ ط بیروت. 
ِ مراصد الاطلاع» ج 5 ص‌‌ ۶ ط بیروت. 
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انتقام نیست. زیرا بسیار است حوادث عمومی که در یک لحظه و یا زمانی کوتاه هزاران هزار انسان و حیوان را در کام مرگ 
می برد و این حوادث که يا زلزله است و يا طوفان و یا وبا و یا طاعون» حوادئی نادر نیست بلکه بسیار اتفاق افتاده و می افتد و 


این خدای سبحان است که در مخلوقات خود هر حکمی بخواهد می راند. 
گفتاری در چند فصل پیرامون پرستش بت ها 
۱- گرایش و اطمینان انسان به حس و تمابل او به تشبیه و تمثیل غیر محسوس به محسوس 


انسان در زند گی اجتماعیش بر اساس اعتبار قانون علیت و معلولیت کلی و اعتبار سایر قوانین کلی زند گی می کند. قوانینی که 
خود او آنها را از این نظام کلی و محسوس جهان گرفته است. انسان بر خلاف آنچه که ما آن را در عملکرد سایر حیوانات 
مشاهده می کنیم در تفکر و استدلال و یا در قیاس چیدن و نتیجه گرفتن از قیاس در چهار دیواری آنچه حس کرده نمی 
گنجد بلکه پا را از آن فراتر نهاده و به گرفتن نتایجی بسیار دور می پردازد. 


انسان در عین حال در فحص و بحث و کنجکاویش آرام نمی گیرد تا در نهایت در باره علت پیدایش این عالم محسوس که 
خود او جزئی از آن عالم است حکمی يا به اثبات و یا به نفی نموده (تا خود را آسوده سازد) چون می بیند سعادت زند گی او 
برای این عالم علت فاعله ای به نام خدای عز و جل هست. سعادت زند گیش جوهر و واقعیتی خواهد داشت که در صورت 


نداشتن چنین اعتقادی جوهره و واقعیت زند گیش با فرض اول مختلف می شود. 


آری این معنا بسیار روشن است که هیچ شباهتی بین زندگی یک انسان خداپرست که معتقد است به اینکه برای اين عالم 
صانع و صاحب و معبودی است یکتا و زنده و علیم و قدیر» خدایی که هیچ چاره ای جز خضوع در برابر عظمت و کبریایی او 
و عمل بر طبق آنچه او را خشنود بسازد نیست. با زند گی انسانی دیگر که می پندارد این عالم بی صاحب و بی صانع و افسار 
گسیخته است به چشم نمی خورد. آری چنین کسی که برای عالم مبداً و منتهایی قائل نیست برای انسان زندگی ای غیر از 
این زند گی محدود که با مرگ خاتمه می یابد و با فوت باطل می شود قائل نیست و انسان هیچ موقف و واقعیتی غیر از آنچه 


حیوانهای زبان بسته دارند ندارد بلکه واقعیت زند گی او نیز در چند کلمه شهوت و غضب و شکم و عورت خلاصه می شود. 


ض: ۴۰۲ 
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پس این اختلاف جوهره حیات و جوهره سعادت زندگی بش انگیزه ای درونی بود تا بشر را به این فکر بیندازد که آیا برای 
هستی معبودی هست يا نه؟ و به دنبال اين انگیزه» انگیزه ای دیگر پیدا شده به اينکه در مساله قبلی حکم کند به اينکه آری 
عالم را صانعی هست. و آن فطرت خود بشر بود که حکم می کرد به اينکه عالم الهی دارد که تمامی عالم را به قدرت خود 
خلق کرده و به ربوبیت خود نظامی عمومی در آن جاری ساخته» و به مشیت خود هر موجودی را به سوی غایت و کمالش 
هدایت نموده و به زودی هر موجودی به سوی پرورد گارش که از ناحیه او نشات گرفته بود بر می گردد- توجه بفرمائید- و 
آن گاه که انسان از آنجا که همه روزه بلکه همه ساعته سر و کارش با حس و محسوسات است و در طول زند گیش فرو رفته 
در ماده و مادیات است این انس به مادیات برای او عادتی شده و باعث گشته که معقولات و ذهنیات خود را نیز قالبی حسی 
بدهد هر چند که آن معقولات. اموری باشد که حس و خیال هیچ راهی به درک آن نداشته باشد. مانند کلیات و حقایقی که 
منزه از ماده است» علاوه بر سر و کار داشتن همه روزه با مادیات» علت دیگر این خطاء این است که اصولا انسان از طریق 


حس و احساس و تخیل, به معقولات منتقل می شود» پس آدمی انیس حس و مالوف با خیال است. 


و این عادت همیشگی و غیر منفکک از انسان او را وادار کرد به اينکه برای پرورد گارش نیز یک صورتی خیالی تصور کند 
حال آن صورت چه باشد بستگی دارد به اينکه از امور مادی با چه چیز بیشتر الفت داشته باشد حتی می بینیم بیشتر موحدین» 
که ساحت رب العالمین را منزه از جسمیت و عوارض جسمیت می دانند در عين حال هر گاه می خواهند به او توجه کنند و یا 
از ناحیه او چیزی بگویند در ذهن خود برای او صورت خیالی مبهمی تصور می کنند. صورتی که جدای از عالم است» چیزی 
که هست این است که تعلیم دینی این خطا را با جمع بین نفی و اثبات و مقارنه بين تشبیه و تنزیه اصلاح نموده و به موحدین 
آموخته است که بگویند خدای تعالی چیز هست و لیکن هیچ چیز مثل او نیست. خدای تعالی قدرت دارد ولی نه چون قدرتی 
که خلق او دارد (قدرت در خلق به معنای داشتن سلسله اعصاب است. اما در خداوند قدرت بدون سلسله اعصاب می باشد.) 
خدای تعالی علم دارد اما نه چون علمی که خلق او دارد (خلق اگر علم دارد به خاطر این است که دارای بافته های مغزی 
است. اما خدای تعالی علم دارد بدون آنکه دارای بافته های مغزی باشد) و بر همین قیاس هر کمالی را برای خدا اثبات می 


کند ولی واقص امکانی و مادی را از او نفی می نماید. 
و بسیار کم اتفاق می افتد که آدمی متوجه ساحت عزت و کبریایی بشود و دلش خالی از 


ص! ۳۳ 
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این مقایسه باشد اینجا است که می فهمیم خدای هستی به کسی که دل خود را برای خدا خالص کرده و به غیر او به هیچ چیز 
دیگر دل ن, نیسته و خود را از تسوبلات و اغوائات شیطانی دور داشته چه : نعمت بزرگی ارزانی داشته است. خود خدای سبحان 


در ستایش اینگونه افراد فرموده: 

" سْبِحانّ الله ما یَصفون الا عباة له المحَلصینَ " (۱) و در حکایت کلام ابلیس فرموده: 
۹ 2 9 و ۹ ۳ 7 رای 5 ور و م2 ۱۲ 

فعرّتک لْعَوينهُم أَجُمَعینَ الا عباة ک منْهُم المَخلصینَ (۲). 


و کوتاه سخن اینکه انسان بسیار حریص است در اينکه امور غیر محسوس را در صورت امور محسوس تخیل کند مثلا وقتی 
می شنود که در ما وراء طبیعت جسمی و محسوس. نیرویی هست قوی تر و تواناتر و عظیم تر و بالا-تر از طبیعت. و آن یرو 
است که در طبیعت کار می کند و محبط به آن است. نیرویی است قدیم تر از طبیعت و مدبر طبیعت و حاکم در آن» نیرویی 
که هیچ موجود جز به امر او موجود نمی شود و جز به امر او و به مشیت و اراده او از حالی به حال دیگر متحول نمی گردد؛ 
وقتی همه اینها را می شنود بدون درنگ آن نیرو و اوصافش را به اوصاف نیروی جسمانی و آنچه از مقایسه جسمانیات با 
یکدیگر می فهمد تشبیه و قیاس می کند. 

و بسیار می شود که آن نیرو را به صورت انسانی تصور می کند که در بالای آسمانها بر یک صندلی که همان تخت 
حکمرانی است نشسته و امور عالم را از راه تفکر تدبیر نموده و سپس تدبیر خود را با اراده و مشیت و امر و نهی خود تکمیل 


می کند و تحقق می بخشد. هم چنان که می بینیم تورات موجود. آن نیرو یعنی خدای تعالی را چنین موجودی معرفی کرده و 
نیز گفته که خدای تعالی انسان را به شکل خود آفریده که ظاهر انجیل های موجود مسیحیان نیز همین است. 


پس روشن شد که نزدیکتر به طبع بشر و مخصوصا انسانهای ساده اولی این بوده که برای پرورد گار منزه از شبه و نظیر خود 
صورتی تصور کند که شبیه به موجودات مادی و جسمانی باشد. البته صورتی که با اوصاف و خصوصیاتی که برای خدا قائل 
است تناسب داشته باشد. هم چنان که مسیحیان." الوث " (یعنی سه خدا بودن خدا در عین یکی بودن) را به انسانی تشبیه می 


کنند که دارای سه صورت است. که گویی هر یک از صفات عمومی وجه و صورتی است.] 
و ۴۳۲ 


۱- منزه است خدا از آنچه مردم در باره اش می گویند مگر بند گان مخلص خدا. " سوره صافات آیه ۱۵۹ و ۲۱۶۰ 
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برای رب که با آن سه صورت با خلق خود مواجه می شود. 
۳- توجه به خدا از راه عبادت بر مبنای اصل کلی و فطری خضوع ضعیف در برابر فوی 


اشاره 


: وقتی انسان حکم کند به اینکه برای عالم خالق و خدایی است که عالم را به علم و قدرت خود آفریده دیگر چاره ای جز این 
ندارد که در برابر او خاضع گردد, خضوعی عبادتی» تا ناموس عام عالمی را که همان خضوع ضعیف در برابر قوی؛ و خاضع 
شدن عاجز و ناتوان در مقابل قادر و تواناه و تسلیم شدن صغیر حقیر در مقابل عظیم کبیر است پیروی کرده باشد. آری این 
ناموس عام در همه عالم جاری است و در همه اجزای هستی حاکم است و با اين ناموس کلی است که اسباب در مسیبات اثر 


نموده و مسببات از اسباب متاثر می شوند. 


البته این ناموس در همه عالم. مظاهری یکسان ندارد بلکه وقتی در موجودات جاندار صاحب شعور و اراده ظهور می کند 
مظاهرش عبارت است از خضوع و انقیاد ضعیف در برابر قوی همانطور که از حال حیوانات بی زبان مشاهده می کنیم که 
وقتی خود را در برابر حیوانی نیرومندتر از خود می بینند دچار حالت باس می شوند به این معنا که از مقاومت در برایر او و از 
غلبه یافتن بر او نومید گشته تسلیم و منقاد او می شوند. 


و وقتی در انسانها ظهور می کند مظاهرش وسیع تر و روشن تر از مظاهر آن در حیوانات است برای اينکه انسان دارای در کی 
عمیق تر و خصیصه فکر می باشد و در اجرای آن ناموس در غالب مقاصد و اعمالش به یک جور اجراء نمی کند. او در هر 
کاری جلب نفع و یا دفع ضرر را در نظر دارد هر جا که اين منظورش با خضوع تامین شود. خحضوعی متناسب آن از خود نشان 
می دهد که این خضوعها نیز یک جور نیست مانند خضوع رعیت در برابر سلطان» و خضوع فقیر در برابر غنی» و خضوع 
مرء‌وس در برابر رئیس و مامور در برابر آمر: و خادم در برابر مخدوم. و متعلم در برابر معلم» و عاشق در برابر محبوب و 


محتاج در برابر مستغنی» و عبد در برابر مولاء و مربوب در برابر رب که هر یک به نحو و شکلی علی حده است. 


ولی همه این خضوعها با همه اشکالی که دارد بک حقیقت است و آن عبارت است از احساس ذلت و خواری در نفس در 
مقابل عزت و قهر طرف مقابل. و آن شکل و قیافه ای که حاکی از احساس درونی ذلت است عبارت است از همان عبادت 
حال هر طور که می خواهد باشد و از هر کس که می خواهد باشد و در برابر هر کس که می خواهد باشد. و خلاصه می 
خواهیم بگویيم همه انحاء خضوع ها چه خضوع در برابر خدای تعالی و چه خضوع برده در برابر مولایش و چه خضوع رعیت 


نسبت به سلطانش و چه خضوع محتاج در برابر مستغنی و چه غیر اینهاء همه و همه عبادت است. 
و به هر حال انسان هیچ راهی به انکار این حقیقت ندارد؛ و نمی تواند هیچگونه 


ص: ۴۰۵ 
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که بتوان شانه از زیر آن خالی کرد مگر آنکه کشف خلافی رخ دهد یعنی کسی که مدتها در برابر فلان شخص خضوع 
داشت او را قوی و خود را ضعیف می پنداشت به دست آورد که اشتباه کرده. نه آن شخص قوی بوده و نه خود در برایر او 


ضعیف است. بلکه هر دوء سر و ته یک کرباسند. 
در قرآن کریم» نهی از پرستش اصنام و آلهه» مترتب بر اثبات ضعف و ناتوانی آنها است 


و به همین جهت است که می بینیم قرآن کریم و دین مبین اسلام از گرفتن خدایان دروغینی غیر از خدا و خضوع در برابر آنها 
نهی نکرده مگر بعد از آنکه برای مردم روشن ساخته که اينها خدایان دروغین هستند و همه آنها مانند خود مردم مخلوق و 
مربوبند و عزت و قوت هر چه هست برای خدای تعالی است هم چنان که خدای تعالی در باره مخلوق بودن هر چیزی که غیر 
دا است فرموده: "لین تون من کون اه باه الک "(۱) و نیز فرموده: "و لین عون من قونه لا رون 
تفر رک و هم یرون و تذمومم ای اهدی لا بستغوا و ترافع ون ایک و شم لا یوت " (1 و در باه نک 
و دوور ری تلی ری هر سای اس مود َْ آغلالکناب تعالا ال کلعه امین کم ید ال 
ال و لا رکه به شین و ل ند بغضنا بفضاً زاب من ذون له ان تاقوا اشهدُوا با تون" (۳) در این آیه گفتار به 
مساله تسلیم شدن در برابر خدای تعالی ختم شده. بعد از آنکه اهل کتاب را دعوت کرد به اينکه عبادت غیر خدا را ترکث 
کنند و دست از خدایان دروغین برداشته و از خضوع در برابر مخلوقین مثل خود اجتناب کنند. فرمود پس شاهدشان بگیر که 
شما مسلمانان؛ تسلیم در برابر خدایید. و در باره اينکه همه قوت ها و ثیروها تنها از آن خدا است فرمود: " أن له له جمیع" 


(۴) و در باره اینکه همه عزت از آن خدا است 
ص: ۴۰۶ 


۱- آنچه به جای خدا می پرستید مانند خود شما بنده اند. " سوره اعراف. آیه ۱۹۴ 

۲-و آنچه به جای او می پرستید. نه می توانند شمارا باری دهند و نه خود را و اگر آنها را به سوی هدایت بخوانید نمی 
شنوند؛ رویشان به سوی تو است به تو نگاه می کنند ولی نمی بینند." سوره اعراف آیه ۱۹۷ و ۱۹۸" 

۳- بگو ای اهل کتاب بيایید به سوی حقیقتی که ما و شما در قبول آن حقیقت یکسانيم» چون مطابق فطرت ما و شما است و 
آن حقیشت این است که جز در برابر اه ضوع و بند گی نداشته و چیزی را در پرستش خود شریکک او نکنیم و به جای 
خدای تعالی یکدیگر را ارباب خود نگيريم پس (اگر دعوت را پذیرفتند که هیچ و اگر نپذیرفتند خود آنان را گواه گرفته و) 
بگو گواه باشید که ما در برابر این حقیقت فطری تسلیم هستیم. " سوره آل عمران» آیه ۶۴" 


۴- یرو همه و همه اش از آن خداست. " سوره بقره آیه ۲۱۶۵ 
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فرمود: " فان الْرَء له جمیعاً " (۱) و در باره اينکه به جز خدای تعالی هیچ دوست و صاحب اختیار و شفیعی نیست فرموده: " 


هک ی تچ 2 1 سا مج ۲ 
ما کم منْ دونه من وَلِیْ و لا شفیع ( و آیات دیکری در این معانی است. 


بنا بر این نزد غیر خدای تعالی چیزی که ما را وادار به خضوع کند وجود ندارد. پس هیچ مجوزی نیست که خضوع ما را در 
برابر کسی غیر خدا جایز کند مگر آنکه خضوع در برابر غیر خدا ب رگشتش به خضوع در برابر خدای تعالی باشد و دستور به 
احترام غیر خدا و تعظیمش از ناحیه خود خدای تعالی صادر شده باشد مانند دستور به احترام رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 
و پیروی بدون چون و چرای آن جناب که آیه شریفه زیر در باره آن فرموده: "ای عون لول الب نی لین 
منوا به و وه و لح ووة و وا لور ای رل مَعه آونیک هنم شون "(4۳ و نیز مانند سور اف تا انب کر 
آیه زیر در باره آن فرموده: " نما ویکم له و وله و الدین آعتوا.و هع راکدون 8و نز فرموده: "و المسوو و 
لمات بط هم وا بَعض یمرو بلمَعرّوف و یهن عن امتکر "(۵) و نیز مانند دستور به احترام شعاثر خدا که آیه زیر 
هر و شعاثر اه نها من نوی قوب" (۶) پس در اسلام هیچ خضوعی برای احدی غیر خدای تعالی 


9:۳۴ 


0 ۷ 


۳- وثنیت از کجا سرجشمه گرفت و به جه صورت آغاز شد؟: 
در فصل گذشته روشن شد که انسان در تجسم دادن به امور معنوی و تصور و قالب گیری آنها به تمثیل در قالب 
ص: ۴۰۷ 


اتهیانا هه غزت از ان لاارید است ‏ موره اه ۵ ۳۱۳۹ 

۲- سوره الم سجده؛ آیه ۴. 

۳- کسانی که رسول. آن پیامیر درس نخوانده را پیروی می کنند... پس کسانی که به او ایمان آورده و احترام و پاریش 
کردند. و پیروی نمودند آن نوری را که به او نازل شده چنین کسانی رستگارانند." سوره اعراف. آیه ۱۵۷" 

۴- تنها سرپرست شما خدا و رسولش» و کسانی است که ایمان آورده اند... در حالی که در ر کوعند. " سوره مائده آیه ۵۵" 
۵- مردان و زنان با ایمان» بعضی اولیاء بعضی دیگرند که امر به معروف و نهی از منکر می کنند. " سوره توبه, آیه ۷۱" 

۶و کسی که شعاثر الهی را بز رگ می شمارد و تقوا دارد (خوشا به حالش) چون تعظیم شعائر الهی از تقوای دلها است." 


سوره ج« آبه ۳۲ 
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محسوس. در پرتگاهی دشوار قرار دارد و در عين حال» این درک فطری را نیز دارد که در برابر هر نیرویی که ما فوق نیروی 
او و قاهر و غالب بر او باشد نا گزیر از خضوع و اعتنا به شان آن نیرو است. و چون انسان» چنین وضعی دارد که سرایت روحی 
شرک و وثنیت در مجتمع او آن چنان است که گویی اصلا قابل اجتناب نیست حتی در مجتمعات متمدن و پیش رفته امروزی 
و حتی در مجتمعاتی که اساسش بی دینی است می بینیم که برای مردان سیاسی و یا نظامی خود مجسمه ساخته و آن را تعظیم 
و احترام می کنند و در خاضع شدن در برابر آن مجسمه هاء حرکاتی از خود نشان می دهند که مراسم وثنیت عهد قدیم و 
انسانهای اولی را به باد ما می آورد علاوه بر این در همین عصر حاضر در روی زمین آن قدر بت پرست هست که شاید 


آمارشان به صدها میلیون نفر برسد و این جمعیت انبوه» هم در شرق زمین هستند و هم در غرب آن. 


از اینجا این احتمال به حسب اعتبار عقلی تایید می شود که اساس و ريشه وثنیت همان مساله مجسمه سازی باشد. و به عبارت 
دیگر قبل از پیدا شدن وثنیت» نخست این رسم در بشر معمول شد که برای بزرگان خود و مخصوصا بزرگانی که از آنان از 
دنیا می رفته مجسمه ای می ساختند تا به اصطلاح یاد او را زنده نگهدارند» سپس این رسم پیدا شد که برای " رب النوع 
هایی " که به حسب اعتقادشان رب ناحیه ای از نواحی عالم هستند نیز باید مجسمه ای بسازند تا نشان دهنده صفاتی باشد که 


برای آن رب النوع و یا به عبارت دیگر برای آن خدا معتقدند. 


اتفاقا در روایات وارده از طرق ائمه اهل بیت (علیه السلام) نیز مضامینی دیده می شود که این احتمال را تایید می کند از آن 
جمله در تفسیر (۱) قمی روایتی مضمر (یعنی بدون ذکر نام امام آورده) و در کتاب علل الشرائع (۲) همان روایت با ذ کر سند 
از امام صادق (علیه السلام) آمده که در ذیل آبه شرف و راذن لَتکن..." (۳ فرموده: اینها مردمی بودند که 
خودشان خدا پرست بودند و وقتی از دنیا رفتند خویشان و علاقمندانشان از مرگ آنان سخت ناراحت شدند. ابلیس- که خدا 
لعنتش کند- نزد آنان آمد و گفت: من (برای تسلای دل شما) اصنام و مجسمه هایی به شکل و قيافه آن عزیزان شما می سازم 
تا با نظر کردن به آن مجسمه ها دلتان آرام گرفته با آنها مانوس شوید و از عبادت خدا باز نمانید» پس برای آنها اصنامی به 


شکل عزیزان 
ص: ۴۰۸ 
۱- تفسیر قمی» ج ۲ ص ۳۸۷ 


۲- علل الشرائم ج ۱ ص ۳ ط بیروت. 
9 گفتند: ) ه رگز خدایان خود را رها نکنید..." سوره نوح» ره 
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آنان درست کرد که در کنار آن مجسمه ها به عبادت خدای عز و جل می پرداختند» در ضمن در حال عبادت. به آن مجسمه 
ها نظر می کردند و چون فصل زمستان و بارندگی می شد برای اینکه از عبادت باز نمانند مجسمه ها را داخل خانه های خود 


می بردند. 


این مراسم یعنی عبادت خدا در برابر مجسمه یادبود عزیزان هم چنان ادامه یافت تا آنکه یک نسل از بین رفت و اولاد آنان 
مجسمه ها را می پرستیدند. لذا آنها به جای پرستش خدای عز و جل شروع کردند به پرستش اصنام» این است معنای اينکه 
دیمان هی مان ار راو لا توامايی 3 


از سوی دیگر تاریخ می گوید در روم و یونان قدیم رسم بر این بود که هر خانواده ای» بزرگ خود را می پرستیدند و وقتی 
بزر گشان از دنیا می رفت صنم و مجسمه ای از آن بزرگ برایشان درست می شد تا اهل خانه آن را پپرستنده و نیز بیشتر 
پادشاهان و بزرگان روم در میان مردم خود معبود و مورد پرستش بودند که قرآن کریم هم (اين نکته تاریخی را تایید نموده) 
و از آنها نمرود پادشاه معاصر ابراهیم (علیه السلام) را که آن جناب با وی در خصوص پرورد گارش محاجه و جدال و احتجاج 


کرد و نیز فرعون معاصر موسی (علیه السلام) را ذ کر کرده است. 


همین امروز در بت خانه های موجود و در آثار باستانی که تا کنون بر جای مانده مجسمه و صنم بسیاری از رجال بز رگ دین؛ 


مانند مجسمه " بودا" و صنم های تسار از راهمه و گر ان موف اس 


و اينکه برای مردگان خود صنم می ساخته و آن را می پرستیدند خود یکی از شواهدی است بر اينکه اين اقوام مرگ را 
انتهای زندگی و يا به تعبیر دیگر بطلان و نابودی نمی دانسته اند بلکه معتقد بوده اند به اينکه ارواح مرد گان بعد از م رگ نیز 
باقی هستند و همان عنایت و آثاری که در زند گی خود داشتند در بعد از مرگ نیز دارند بلکه آثار وجودیشان بعد از مردن 
قوی تر و اراده شان نافذتر و تاثیر آن شدیدتر می شود برای اينکه بعد از مردن» دیگر پای بند چار چوب محدود مادیات 
نبوده و از تاثرات جسمانی و انفعالهای جرمانی (اثر پذیری مادی) نجات يافته اند و لذا فرعون؛ هم عصر موسی (علیه السلام) با 


اینکه خودش اله مردم بود مع ذلک برای خود اصنامی داشت و قرآن کریم در اين باره می فرماید: .] 


ص! ۴۳۹ 
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مر ۶ 


" و قال الا من قَّم عون ات موسی و قرع لفْسدُوا فی الأْض و درک و آلهَتک " () . 
۴- جرا برای ارباب انواع و خدابانی دیگر محسمه ساختند ولی برای خدای تعالی محسمه نساختند؟ 


گویا- همانطور که قبلا گفتیم- مجسمه سازی برای رجال بزرگک» بشر را منتقل کرد به اينکه برای معبودهای خیالی خود نیز 
مجسمه بسازند ولی سابقه ندارد که برای خدای سبحان مجسمه ساخته باشند. خدایی که متعال و بلندتر از آن است که دست 
اوهام بشر به سا مه احاطه یابد و گویا همین متعالی بودن خدای تعالی مشرکین را از مجسمه سازی برای او منصرف کرده و 
به ساختن مجسمه برای غیر او واداشته است» پس هر فرد و قومی به آنچه که از جهات تدبیر محسوس در عالم اهمیت می داده 
بزای دای آن تانحبه مجیمه می ساخختهی با غیادت آن دا که‌به نظر او الله تعالی قدیر آن تانحبه را به آووا گذار شموده است 


خدا را عبادت می کرده. 


آنهایی که در سواحل دریاها و اقیانوسها زند گی می کرده اند از آنجا که به عواید و فواید دریا چشم دوخته و از خطر طغیان 
دریا بیمناک بودند خدای دریاها را می پرستیدند تا آنان را از عواید دریاها برخوردار نموده و از طوفان و طغیان آنها حفظ 
کند. و آنها که در بیابانها زندگی می کرده اند خدای بیابانها را می پرستیدند تا آنان را از فواید بیابانها برخوردار؛ و از ضرر و 
زیان آنها حفظ کند و نیز کسانی که اهل جنگ بودند رب جنگ را می پرستیدند و همچنین هر چیز دیگری که برای آنان 


چیزی نگذشت که سلیقه ها نیز در کار مجسمه سازی به کار افتاد و هر کس هر الهی را که دوست می داشت و طبق شکل و 
قیافه ای که در ذهن خود برای آن اله تصور می کرد مجسمه ای می ساخت اگر دلش می خواست آن را از فلز بسازد از فلز 
هی تاکز گر دوستمی عاشت از وت ناسشک با غر اشهامی سات خی تشه که ی یه که له ای ار 
یمامه بودند» بتی از کشک درست کردند و اتفاقا وقتی دچار قحطی شدند و گرسنگی بر آنان فشار آورد از ناچاری حمله 


کرده و بت خود را خوردند. 


و بعضی از آنان اگر به درخت و با سنگی زیبا بر می خوردند و از آن خوششان می آمد همان را خدای خود گرفته و می 
پرستیدند. گوسفند و یا شتری را سر می بریدند و خون آن را به آن مجسمه می مالیدند تا آن بت گوسفندان و شتران ایشان را 
از درد و بلا حفظ کند. و وقتی حیواناتشان مریض می شدند آنها را یکی یکی آورده و به بت می مالیدند تا شفا پیدا کنند و 


ص! ۴۳۰ 


۱- سران و بزرگان قوم فرعون به او گفتند آبا موسی و هواخواهان او را به حال خودشان وا می گذاری تا در زمین فساد کنند 


و خدایی تو و خدایی خدایانت را متروک سازند؟." سوره اعراف» آیه ۱۲۷" 
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بسیار می شد که درختان را ارباب و خدای خود اتخاذ می کردند و به آن درختان به اصطلاح دخیل می شدند و از آن تبرک 
می جستند و هرگز به آنها آسیب نمی رساندند. نه قطعش می کردند و نه شاخه اش را می شکستند و با آوردن قربانیها و 


این سنت. کار عقاید مردم را به هرج و مرج کشانید و عقاید در باره بت و بت پرستی آن قدر شاخه شاخه شد که با هیچ 
ضابطه ای نمی توان آن را آما رگیری نمود» چیزی که هست در بیشتر معتقدات بت پرستان این یک عقیده وجود دارد که بت 
را شفیع خود به در گاه خدا می گیرند تا آن بت خیرات را به سوی آنان جلب و شرور را از آنان دفع کند. البته بسیاری از 
عوام مش ر کین هستند که بت را مستقل در الوهیت می دانند نه شفیع در درگاه معبود و حتی آن را مقدم بر خدای تعالی و برتر 
از او می دانند دلیل این معنا هم آیه زیر است که عقاید آنان را حکایت کرده و می فرماید: "ما کاّ لش کائهع فلا تصل الّی 
له و ما کال هر بَصلْ الی شرکانهع "(0). 


و بعضی از مش رکین ملاتکه و بعضی دیگر جن را عبادت می کنند» و بعضی ستار گان ثابت مانند ستاره " شعری " را می 
پرستند» و طایفه ای بعضی از ستارگان سیار را معبود خود می گیرند- که در کتاب الهی به همه این عقاید اشاره شده است- 


انگیزه آنان در همه اینها طمع در خیر معبودها و پا ترس از شر آنها است. 


و کم هستند مشرکینی که غیر خدا را معبود گرفته باشند و برای آن معبود بتی درست نکرده باشند تا عبادات خود را روبروی 
آن صنم انجام دهند بلکه هر چیزی را که معبود خود می گیرند بتی نیز از چوب یا سنگ و یا فاز برای آن درست می کنند و 
از صفات و مزایای حیات. هر مزیتی را که برای معبود خود قائل باشند آن صفت و مزیت را در آن بت مجسم می سازند در 
نتیجه بتی را به صورت انسان می تراشند و بتی دیگر را به صورت حیوان» هر چند که معبودشان شکل و قيافه آن بت را نداشته 
باشد مانند کواکب ثابت يا سیار و مانند " اله علم " و" اله حب " و" اله رزق "و" اله جنگ " و اله هایی دیگر نظیر اینها. 


و منطق مشرکین در ساختن صنم برای معبودهای خود اين است که می گویند خداء متعال و منزه از داشتن صورتی محسوس 


است و مانند ارباب انواع و سایر اله های مادی نیست تا 
۴۱۱ 


۱- آنچه نذر و هدیه که به شرکای خود پیش کش می کنند به خدا نمی رسد ولی آنچه برای خدا پیش کش می کنند به 


شرکایشان نیز می رسد. " سوره انعام آیه ۲۱۳۶ 
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به شکل و قیافه ای در آید و یا ايینکه همیشه در حالت ظهور نیستند مثلا فلان ستاره که معبود ما است هميشه پیدا نیست تا 
عبادات خود را روبروی آن انجام دهیم بلکه همواره در حال طلوع و غروب است و دست یابی و توجه به آن مشکل است؛ 
پس لازم است صنمی درست شود که اولا حاکی از صفات و خصوصیات آن اله باشد و انیا هميشه در دسترس باشد تا هر 


وقت انسان بخواهد عبادتی کند رو به سوی آن کند. 
۵- وثنیت صابئه: 


وثثیت- بت پرستی- هر چند اقسام گوناگون آن به یک اصل بر می گردد و آن عبارت است از شفیع گرفتن به درگاه خدا و 
پرستش بت و مجسمه آن شفیع و شاید این مسلکك چند بار سراسر عالم بشری را گرفته باشد هم چنان که قرآن کریم از امت 
های مختلفی آن را حکایت می کند. از امت نوح و ابراهيم و موسی (علیه السلام) الا اينکه اختلاف مذاهب و گروندگان به 
این مسلک آن قدر سلیقه ها و هوا و هوسها و خرافات را در آن راه داده اند که امروز رای یک متتبع» محال و یا نزدیک به 
محال است که آمار آن مذاهب را به دست بیاورد و بیشتر آن مذاهب مبنی بر اساس استوار و ثابت و قواعدی نظم یافته و با 
هم سا گار نیستند. 


تنها مذهبی که از مذاهب بت پرستی می توان گفت تا اندازه ای انتظام یافته و اصول و فروعش با هم سا زگار است مذهب" 


صابثه " و وثئیت " برهمی ها 


اما وثثیت " صابته " بر این اساس مبتنی شده که می گویند بین کون و فساد و حوادثی که در زمين رخ می دهد با عالم بالا 
مثلا- با حرکت اجرام فلکی چون خورشید و ماه و عطارد و زهره و مریخ و مشتری و زحل رابطه ای وجود دارد و به عبارت 
دیگر اجرام فلکی و روحانیاتی که متعلق به آنها است این نظام محسوس و مشهود عالم اراضی را تدبیر می کنند. و هر یکک از 
آنها با یکی از حوادث زمین ارتباط دارد که عالم نجوم بیانگر ارتباط هر حادثه ای با جرمی از اجرام سماوی است و این 
حوادث هر زمان که دور فلکک تجدید شود از نو شروع می شود حوادث دور گذشته را که در هر قطعه از زمین داشت 


دوباره بروز می دهد و این جریان همواره تجدید می شود بدون اينکه به جایی و زمانی منتهی و متوقف گردد. 


عبادت کنیم آنها ما را به خدای تعالی نزدیک می کنند به همین جهت ما ناگزیریم از اينکه برای آن روحانیات مجسمه و بتی 


بسازیم و آنها را عبادت کنیم تا خدا را عبادت کرده باشیم چون, نه خدا دیدنی است و نه آن روحانیات. 


مورخین خاطرنشان کرده اند که اولین کسی که اساس بت پرستی صابثه را بنیان نهاد و اصول و فروع آن را تهذیب کرد" 


یوذاسف " منجم بود که در سرزمین هند در زمان سلطنت 


ص: ۳۲ 
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طهمورث پادشاه ایران ظهور کرد و مردم را به سوی مذهب صابئه دعوت نمود و خلقی انبوه به او گرویدند و مذهبش در 
اقطار زمین یعنی در روم و یونان و بابل و دیگر سرزمینها شیوع پیدا کرد و برای مراسم عبادت معبدها و هیکل هایی ساخته 
شد که در آنها بت هایی نصب شد که هر بتی مربوط به ستاره ای بود» و احکام و شرایع تشریع شد و ذبیحه ها و قربانیهایی 
رسم شدء که متصدی این هیکل ها همان کاهنان معروف بودند و چه بسا به این مذهب نسبت داده باشند که گاهی انسانها را 


نیز قربانی می کردند. 


این طایفه» خدای تعالی را تنها در الوهیت. واحد و یگانه می دانند نه در عبادت. و او را منزه از هر نقص و قبیحی می دانند و 
وقتی او را توصیف می کنند در همه اوصاف به نفی توصیف می کنند نه به اثبات. مثلا نمی گویند خدا عالم و قادر وحی 
است بلکه می گویند خدا جاهل و عاجز نیست و نمی میرد و ظلم و جور نمی کند و این صفات سلبی را بطور مجاز» " اسماء 
حسنی " می نامند و آن صفات را اسم حقیقی نمی دانند. و ما در سابق آنجا که آیه شریفه: " لو این منوا و لین هادوا و 


لصاری و الضَابتینَ " (۱) را تفسیر می کردیم- یعنی در جلد اول این کتاب- مقداری از تاریخ وثثیت صابثه را نقل کردیم. 
۶- وثنیت بر همیه: 


" برهمیه " (همانطور که در سابق گفتیم) یکی از مذاهب اصلی و ريشه دار وثنیت است و شاید بتوان گفت که قدیم ترین 
مذهب وثئیت در بین مردم است برای اينکه تمدن هندی از قدیم ترین تمدن بشری است. آن قدر قدیمی است که آغاز آن 
بطور تحقیق معلوم نشده و آغاز تاریخ وثئیت هندی نیز معلوم نگشته. چیزی که هست این است که بعضی (۲) از مورخین 
مانند مسعودی و غیر او گفته اند که کلمه " برهمن " نام اولین پادشاه هند است که بلاد هند را آباد کرد و قوانینی مدنی در 
آنجا تاسیس نمود و عدل و داد را در پین اهل هند بگسترانید. 

و شاید مذهب برهمیه بعد از آن پادشاه به نام او نامیده شد چون بسیاری از امم گذشته ملوک و بزرگان قوم خود را می 
پرستیدند چون معتقد بودند که از ناحیه غیب دارای سلطنت و سطوت شده اند و لاهوت در آنها به نوعی ظهور کرده. مید 
این مطلب هم این است که از ظاهر کتاب " ویدا" که کتاب مقدس آنان است بر می آید که اين کتاب مجموع چند رساله و 
چند مقاله مختلفی است که هر قسمت از آن را یکی از رجال دینی بسیار قدیم ایشان نوشته و بعدها به این مردم به ارث رسیده 


و همه آنها را جمع کرده و به نام کتاب " ویدا" گرد آورده اند؛ 


ص: ۳۳ 


۱- سوره بقره» آبه ۶۲ 


تس مروح الذهب» ج 5 ص‌‌ - ۳ 
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کتابی که اشاره می کند به دینی که برای خود نظامی دارد. علمای سانسکریت نیز به این معنا تصریح کرده اند و لازمه این 
حرف این است که برهمیه نیز مانند سایر مذاهب وثنیت از مشتی افکار عامیانه و بی ارزش آغاز شده باشد و آن گاه در طول 


زمان تحولات و تطوراتی در مراحل تکامل به خود گرفته و در آخر بهره ای از کمال را دارا شده باشد. 
بستانی در کتاب داثره المعارف در این باره بیانی دارد که خلاصه آن از نظر خواننده می گذرد: 


کلمه " برهم " (- به فتحه باء و رای و سکون هاء و میم و یا به فتحه بای و سکون راء و فتحه ها و سکون راء و میم-) در نزد 

هندی ها نام اولین و بز رگترین معبود است و این معبود نزد هندی ها اصل و منشا تمامی موجودات است. و خود موجودی 

است واحد و تغییر ناپذیر و غیر قابل درک موجودی است ازلی و مطلق. که سابق بر تمامی مخلوقات عالم است و همه 

مخلوقات عالم را یک جا به مجرد اراده اش و به فرمان اوم (یعنی: کن- باش) آفریده. و حکایت برهم از همه جهات شبیه 

است به حکایت " ای بوذه " و هیچ فرقی بین آن دو نیست مگر در نام و صفات. و بسیار می شود که کلمه" برهم " را نام اقنوم 
"۱" 


های سه گانه که ثالوث هندی ها از آن سه تالیف شده و يا به تعبیر دیگر" برهما" و" وشنو" و" سیوا" از آن ترکیب یافته قرار 
ی ۰ ۱ ۲۱ 1 1 ۳ 

می دهند. و پرستند گان برهم را برهمیونل و با براهمه می نامند. 

و اما کلمه " برهما" به معنای همان برهم معبود هندی ها است البته در بعضی از حالاتش یعنی در زمانی که به کار خود 

مشغول شد. (به دلیل زیاد شدن" الف " در آخرش که این از اصطلاحات آنها است) پس به اصطلاح هنود " برهم " و" 

برهما" به یک معنا است و آن عبارت است از آفرید گار جهان که قبل از آفریدن نامش برهم و بعد از دست به کار خلقت 

شدن نامش برهما است و اين برهما همان اقنوم اول از ثالوث هندی است به اين معنا که " برهم " در سه اقنوم ظهور می کند 

هر بار در یک اقنوم پس اقنوم اول که " برهم" برای اولین بار در آن ظهور کرده نامش " برهما" است و اقنوم دوم نامش" 


۱ 5 ۳ ع 2 ۲ ۱ 5 


پس همین که برهما خواست دست به کار خلقت شود مدتی طولانی بر روی " سدره " ای که در زبان هندی به آن " کمالا" و 
در زبان سنسکریت " بدما " گویند بنشست و از هر سو نظر می کرد برهما که خود چهار سر و هشت چشم داشت هر چه نظر 
کرد جز فضایی بسیار وسیع و ظلمانی و مالامال از آب ندید از آن فضای تاریک دهشت زده شد و نتوانست سر آن را ريشه 
یابی کند به ناچار ساکت و لال» غرق در تفکر گشت. 


ص: ۳۴ 
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قرنها بدین منوال گذشت که ناگهان صدایی به دو گوشش خورد و صدای نامبرده» او را که در حال چرت زدن و اندیشیدن 
بود به خود آورد و به او گفت که: هوش و گوشت با" باغادان" باشد- باغادان لقب برهم است- ناگهان باغادان را دید که به 
شکل یک مرد دارای هزار سر در آمده برهما در برابر او به سجده افتاد و او را تسییح گفت. که در اثر تسییح برهما؛ دل 
باغادان باز شد و نور را از هیچ و پوج بیافرید و ظلمت را از بین برد و حالت هست شدن خود و یا هست شدن او و سایر 
کائنات را برای بنده اش برهما به شکل جرئومه هایی دارای پوشش اظهار کرد و به او نیرویی بخشید که بتواند با آن نیرو و 


برهما صد سال الهی که هر سالش سی و شش هزار سال شمسی است به دقت و مطالعه پرداخت که چگونه کار را شروع و از 
کجا آغاز کند. بعد از گذشت این مدت. کار خود را آغاز کرد و ابتدا هفت آسمان را خلق کرد که به زبان برهمائیان " 
سورغه " نامیده می شود. و آن هفت آسمان را با اجرامی نورانی که اين قوم به آنها" دیقانه" می گویند روشن ساخت. آن 
گاه " مریثل وکا" یعنی مقر مرگ و سپس زمین, و ماه آن را بیافرید. آن گاه مساکن هفتگانه زمین را که به زبان سنسکریت" 
تباله " نامیده می شود را خلق کرد و آن مساکن را به وسیله هشت گوهر که هر یک بر روی سر ماری جای داده شده روشن 


ساخت. 
پس آسمانهای هفتگانه و مساکن هفتگانه عبارتند از " عوالم چهارد گانه " که در میئولوژیای هندی مصطلح است. 


آن گاه به آفرینش جفت های هفتگانه پرداخت تا او را در کارهایش یاری دهند که ده فرد از آنها یکی به نام" مونی " و نه 
تای دیگر آنها به نام " ناریدا اونوردام " از مساعدت وی امتناع ورزیده و بر تاملات دنیوی اکتفاء کردند. برهما چون چنین دید 
با خواهرش " ساراسواتی " ازدواج کرد؛ و از او صد فرزند گرفت؛ و نام بکر؛" دکشا" بود که صاحب پنجاه دختر گردید و 
سیزده نفر از آنان با " کاسیابا " که احیانا او را برهمان اول نیز می نامند ازدواج کردنده و این کاسیابا همان است که برای برهما 


فرزندی درست کر به نام" ای 


و یکی از آن دختران نامبرده که نامش" آدیتی " بود ارواح منیره را بزایید» که به آنها" دیقانه " گویند» و این ارواح» همانهایی 
هستند که ساکن در آسمانها بوده و خیرات را انجام می دهند و اما خواهرش " دیتی " جمع بسیاری از ارواح شریره را زایید. 
که نام آنها " داتینه " و یا" اسوره" است که در ظلمت ها منزل گزیده و تمامی شرور عالم به آنها منتهی می شود. 


و اما کره زمین تا این زمان خالی از سکنه بود» بعضی از برهمائیان می گویند برهما" مانوسویامبوقا" را از درون نفس خود 


خارج کرد ولی بعضی دیگر می گویند " مانوسویامبوقا" 
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قبل از برهما بوده» و او همان خود برهم معبود واحد است. که برهما را با" ساتاروبا " ازدواج داد و به آن دو گفت: زاد و 


ولد را زیاد کنید» و نسل خود را رشد دهید. 


بعضی دیگر گفته اند برهما صاحب چهار فرزند شد به نامهای " برهمان "" کشتریا » " قایسیا" و" سودرا" که اولی از دهان 
او خارج شد. و دومی از بازوی راستش و سومی از ران راستش, و چهارمی از پای راستش» و در نتیجه این چهار تن چهار 


ريشه و مبداً شدند برای چهار فرقه اصلی. 


و سه تن اخیر ایشان نیز با سه زن از زنان خارج شده از او ازدواج کردند که اولی از بازوی راست او و دومی از ران چپ اوه 
و سومی از پای چپ او خارج شده بودند و به نام شوهرانشان نامیده شدند. به اضافه علامت تانیث. که در ادبیت برهمائیان 
کلمه " نی " می باشد؛ (اين وضع سه تن از زاییده برهما بود اما زاییده اول او یعنی) برهمان او نیز با همسری از همسران پدرش 
ازدواج کرد اما همسر نامبرده از نسل " آسوره شریره " بود» این ترتیبی بود که در کتاب فیداس برای کیفیت خلقت عالم ذ کر 
کرده. 


و اما برهما بعد از آنکه اله خالق قدیر شد از رتبه وشنو اقنوم دوم و رتبه سیواء اقنوم سوم سقوط کرد جریان سقوطش چنین 
بود که دچار کبر و عجب شد. و پنداشت که او نظیر و هم پایه علی است و در نتیجه در" نارکك "- یعنی دوزخ- بیفتاده و عفو 
و مغفرت شامل حالش نشد مگر به یک شرط و آن این بود که در چهار قرن به شکل جسدی مادی در بیاید» برهما دربار اول 
به صورت کلاغی با شعور که نامش" کاکابوسندا" بود درآمد. در نوبت دوم به شکل " باربا قلمیکی " در آمد که اول دزد 
بود و سپس مردی عبوس و رزین و نادم شد. و پس از آن مترجم معروفی برای فیداس و ملفی برای کتاب " رامیانا " شد و در 
نوبت سوم به صورت " قیاس " در آمد که شاعر و مولف کتاب" مهابارانا" و بغاقه و بورانها بود. و در نوبت چهارم که همین 
قرن فعلی یعنی عصر" کالی یوغ " است به صورت " کالیداسا" در آمد که شاعر تشخیصی عظیم و مولف کتاب " ساکنتالا" و 
تنقیح کننده مولفات " قلمیکی " است در آمد. 


سپس برهما در سه حال ظهور کرد. در حال اول واحد صمد. و کل اعظم علی بود» و در حال دوم همان حالت اول را به 
مرحله عمل درآورد. و شروع به عمل کرد. و در حالت سوم به شکل انسانی حکیم متجسد و ظاهر شد. 


و برهما در هند عبادتی عمومی ندارد» و چنان نیست که عموم مردم او را عبادت کنند بلکه در هند فقط یک هیکل (معبد) 
دارد. چیزی که هست هندی ها او را موضوع عبادت خود قرار می دهندء و صبح و شام در دعاهای خود او را می خوانند. به 
این طریق که سه نوبت با کف 
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دست خود. آب گرفته و روبروی آفتاب آن آب را به زمين پرت می کنند» و در هنگام ظهر عبادت خود را تجدید می کنند» 
که برای اله آتش تقدیم می کنند. و این تقدیس از همه تقدیس های دیگرشان مهم تر و مقدس تر است. و نام آن»" هوم "و 


9 هوما" ۳3 دغت ۷ ۳ 


برهما به شکل مرد دارای ریشی بلند در می آید که به یک دست. سلسله کائنات را دارد» و به دست دیگر» آن ظرفی که آب 


و اما برهمان پسر برهمای بکر است و برهما او را از دهان خود بیرون آورد که شرحش گذشت. و نصیبش را چهار کتاب 
مقدس به نام " فیداس " قرار داد؛ و چهار کتاب مقدس کنایه است از چهار کلمه ای که او هر یکک را با یک دهان از چهار 


دهانش تکلم کرده. 


و چون برهمان خواست تا با مثل خواهرانش ازدواج کند برهما به او گفت: تو برای درس و نماز متولد شده ای باید که از 
علاقه های جسمانی دوری کنی» ولی برهمان به قول پدرش قانع نشد. در نتیجه برهما بر او غصب کرد و او را با یکی از زنان 
جنی شریر که آنها را" اسوره " می گویند ازدواج داد و نتیجه این ازدواج ولادت پراهمه شد. و براهمه عبارتند از کاهنان 


مقدس که تفسیر کتاب فیداس مخصوص ایشان است. و نیز گرفتن نذوراتی که هندی ها دارند به عهده ایشان است. 


و اما" کشتریا" صنف جنگجویان براهمه را زایید و " قایسیا " صنف اهل زراعت هنود را و " سودرا" صنف برد گان براهمه را؛ 


غیر بستانی گفته اند که: کیش برهمیه به چهار طبقه تقسیم شده است طبقه اول براهمه که عبارتند از علمای مذهب. طبقه دوم 
ارتشی ها طبقه سوم کشاورزان, و طبقه چهارم تجار و بقیه طبقات اجتماع یعنی زنان و برد گان در آن کیش مورد اعتناء واقع 
اه توس درس اهر با ها نی رای اک درس شقن ال کرصتن علمی از 
کتاب" ماللهند من مقوله " تالیف ابو ریحان بیرونی پاره ای از وظایف براهمه و عبادات آنان را در اين تفسیر نقل کردیم و 
همچنین پاره ای از مطالب از کتاب " ملل و نحل " تالف شهرستانی 


ص: ۳۷ 


ِ- داثره المعارف بستانی» ج ۵ ص‌ ۳۷۵- ۸۳۷۶ ط: ببروت. 


۲- سوره مائده» آبه ۱-۵ 
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را در باره شرایع صابئین با زگو نمودیم. 


و مذاهب وثنیت هندی که گویا صابئین نیز مثل ایشانند همه در یک عقیده اتفاق دارند» و آن اعتقاد به تناسخ است و حاصل 
آن این است که عوالم هستی هم از طرف گذشته و ازل» و هم ناحیه آينده و ابد نامتناهیند و هر عالمی برای خود بهره ای از 
بقاء موقت دارد. وقتی اجل آن عالم منقضی شد صورتی که دارد از دست می دهد و باطل می شود. و از آن عالم عالمی 
دیگر متولد می شود که آن نیز مدتی زندگی می کند و می میرد» و از آن عالم نیز عالم سومی پدید می آید. و همچنین از 


ازل چنین بوده و تا ابد نیز چنین خواهد بود. 


این وضع که در سراسر جهان و در همه عوالم جریان دارد در تک تک نفوس انسانها نیز جاری است و نفوس انسانیت که 
متعلق می شود به بدنها هرگز نمی میرد. هر چند که بدنها می میرند» اما نفسی که متعلق بوده به این بدنی که در حال مرگث 
است. مبداً حیات می شود برای بدنی دیگر که در حال پیدایش است. مدتی هم با این بدن زندگی می کند تا مرگ آن بدن 
برسد باز متعلق می شود به بدن سوم و کیفیت زند گیش در هر بدن بستگی دارد به کارهایی که در بدن قبلی انجام داده» اگر 
نیک و کار بوده و با اعمال نیک فضایل نفسانی کسب کرده. زند گی خوشی خواهد داشت. و اگر با اعمال زشت رذائلی کسب 
کرده. زندگی نکبت باری خواهد داشت. البته این جریان مخصوص نفوس ناقصه است. اما نفوسی که در معرفت " برهم " 
(خدای سبحان) به درجه کمال رسیده اند آنها به حبات ابدی زنده و از تولد بار دوم ایمنء و از نظام قهری تناسخ خارج می 


باشند. 
۷- وثنیت بودایی: 


داثره المعارف بستانی در باره وثئیت بودایی مطالبی آورده که خلاصه اش این است که وثنیت برهمیه به وسیله کیش بودا؛ 
بازسازی و اصلاح شد. و این کیش منسوب است به بودا " سقیامونی " که بنا به آنچه از تاریخ " سیلانی " نقل شده در سال 
پانصد و چهل و سه قبل از میلاد وفات یافته البته تواریخ دیگر غیر این را گفته اند و اختلاف در سال فوت او به دو هزار 
سال هم کشیده شده است. و به همین جهت که تاریخ درستی از این مرد در دست نیست بسیاری احتمال داده اند که وی یکك 
شخص خرافی و موهوم بوده و چنین شخصی اصلا وجود نداشته» ولی کاوشهایی که اخیرا در " گایا " شده و همچنین آثاری 
که در" بطنه " به دست آمده بر صحت وجود این شخص دلالت دارد و نیز آثار دیگری از تاریخ زندگی و تعالیمی که وی به 


شاگردان و پیروان خود القاء می کرده به دست آمده است. 


و بودا از خانواده ای شاهنشاهی بوده که به خاندان " سوذودانا" معروف بوده اند» که از دنیا و شهوات آن کناره گیری نموده؛ 


و در جوانی از مردم عزلت می گزیده است و سالهایی از عمر 


ص: ۴۳۱۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


خود را در بعضی از جنگلهای وحشتناک به تزهد و ریاضت کشیدن گذرانده تا آنجا که دلش به نور معرفت روشن شده است 
آن گاه از جنگل خارج شده به میان مردم آمده و بطوری که گفته اند در آن هنگام سی و شش سال از عمر او می گذشته و 
در بین مردم به دعوت پرداخته و آنان را به تخلص از رنج و بدبختی؛ و رستگاری به راحتی کبری و حیاتی آسمانی و ابدی و 
سرمدی دعوت می کرده و آنان را نصیحت می نموده و به تمسک به ذیل شریعت خود تشویق می کرده است و اصول 


شریعتش عبارت بوده از تخلق به اخلاق کریمه و رها کردن شهوات و اجتناب از رذائل. 


و بودا (بطوری که نقل شده) بر خلاف برهمی ها که خود را تافته ای جدا بافته می دانستند و بطور کلی مردم را در تشرف به 
سعادت دینی متفاوت و زنان و کودکان را به کلی محروم از این سعادت می دانستند همواره در باره خود و معایب و وساوس 
درونیش صحبت می کرده و هیچ بزرگی و تکبری برای خود قائل نبوده» و رسما می گفته من نیز مانند همه شما گرفتار 
تسویلات و وساوس نفسانی هستم و نیز می گفته در عالم به جز یک شریعت» شریعت دیگری نیست. و گویا منظورش این 
بوده که همه شرایع در این سخن اتفاق دارند که مجرمین باید به شدت عقوبت شوند و صالحان به ثواب عظیم برخوردار 
کوداه نی هت من غیم سس از ویک فان رای مرن ردخم امک وخر آن قت یف هنت ادن سانی 
است برای مردان و زنان و کود کان و دختران و اغنیاء و فقراءء چیزی که هست توانگران به زحمت می توانند این راه را 


پییمانند. 


تعلیم بودا بطوری که از عقاید بودائیان بر می آید بر این اساس است که طبیعت. تهی و تو خالی بوده و چیزی جز وهمی حیله 
گر نیست و عدم در همه جا و در هر زمان وجود دارد و مملو از غش است و همین عدم است که همه دبوارها و موانع بین 
اصناف مردم و جنسیات و احوال دنیوی آنان را بر می دارد و نه تنها مردم را برادر یکدیگر می سازد بلکه حتی کرمها را نیز 


برادر بودائیان می سازد. 
بودائیان معتقدند به اينکه آخرین عبارتی که " سقیامونی " به آن تکلم کرده این بوده: 


" هر موجود مرکب فانی است "» و در نظر بودائیان هدف نهایی و آخرین مرحله کمال عبارت است از: نجات نفس از هر 
بیماری و غرور. و نیز معتقدند به اينکه دوره تناسخ که البته نقطه ای نهایی که بدان منتهی شود ندارد در یک صورت از وسط 
پاره می شود و قطع می گردد و آن وقتی است که نفس از تولد جدید امتناع بورزد که در این صورت تصمیم می گیرد خود 
را حتی از میل به هستی پاک کند. 


این بود قواعد اصولی کیش بودا که بطور صریح در قدیمی ترین تعلیماتش که در" الاریانی 


ص: ۳۹ 
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ستیانس " درج شده آمده است و عبارت است از چهار قاعده مهم که به خود سقیامونی نسبت داده شده و گفته اند وی این 


چهار قاعده را در اولین موعظه اش که در جنگلی معروف به " جنگل غزال " در نزدیکی های بنارس ایراد کرده بود خاطرنشان 


ساخته است. 


و این حقایق چهارگانه عبارتند از معرفی " الم "» معرفی ريشه آنء لا شی ء کردن و از بین بردن الم و راهی که آدمی را موفق 


به از بین بردن آن می کند. در معرفی الم گفته است: 


" الم " عبارت است از ولادت و سن و مرض و مرگ و برخورد با ناملایمات و جدا شدن از محبوبها و عجز از رسیدن به 
مقاصد و اسباب الم عبارت است از شهوات نفسانی و جسمی و هواهای درونی. و حقیقت سوم عبارت است از لا شی ء کردن 
همه این سببها. و حقیقت چهارم عبارت است از لا شی ء کردن الم که در باره حقیقت چهارم گفته است این طریقه هشت 
قسم است ۱- نظر صحیح ۲- حس صحیح ۳- نطق صحیح ۴- فعل صحیح ۵- مرکز صحیح ۶- جد و کوشش صحیح ۷- ذ کر 
صحیح ۸- تامل و تفکر صحیح, که این هشت طریقه از نظر بودائیان عبارت است از ایمان» و در حفاریهایی که در بسیاری از 
بناهای باستانی آنان شده و همچنین در چند کتاب از کتب مدونه آنان نیز آمده (نوشته اند) که ایمان عبارت است از این 


و اما دستور العمل و ادب بودا هر چه هست بر گشتش به سه چیز است ۱- اجتناب از هر چیز پست و زشت ۲- عمل کردن و 
انجام دادن هر کار نیک ۳- تهذیب عقل. 


در آن نیست و اما غیر اینها یعنی کیفیت عبادت و قربانی کردن کهونت و فلسفه و اسراری که برای اموری ذکر کرده اند 
مسایلی است که در طول زمان و مرور ایام به کیش بودا اضافه کرده اند که سخنانی عجیب و آرایی غریب در آن دیده می 


شود آرایی در مورد خلقت عالم و سخنانی در مورد نظم عالم و چیزهایی دیگر. 


از جمله حرفهای عجیبی که زده اند این است که بودا به هیچ وجه از ناحیه خدا حرف نمی زده و اين نه بدان جهت بوده که 
مبداً هستی را قبول نداشته و یا از آن روی گردان بوده» بلکه از این جهت بوده که او همه تلاش خود را صرف مجهز کردن 


مردم به زهد و ترکك زندگی دنیوی و نفرت دادن از این خانه غرور و نیرنگ می کرده. 
۸- وثنیت عرب: 


وثنی های عرب اولین طایفه ای هستند که اسلام لبه تیز مبارزات خود را متوجه آنان نموده و به دین توحید دعوتشان کرده و 
در عهد جاهلیت» قسمت عمده مردم عرب بدوی بودند و شهرنشین ها امثال مردم یمن نیز در عین داشتن تمدن شهری مع 


۳۱ 
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همسایگان نیرومندشان چون ایران و روم و مصر و حبشه و هند در آنان حکم می کرد که یک دسته از آن رسوم و آداب؛ 
رسوم و آداب دینی بود. 


و نيا کان قدیم عرب یعنی آنها که عرب خالص بودند و قوم" عاد"" ارم" و" مود" از آن جمله بودند همه دین وثنیت 
داشتند به دلیل اينکه خدای تعالی در کتاب مجیدش در ضمن س رگذشت قوم هود و صالح و اصحاب مدین و اهل سباء و 
داستان سلیمان و خبری که هدهد از آن سرزمین برایش آورد. داشتن اين مسلکک را به اين اقوام نسبت داده و اين اعتقاد را از 
آنان حکایت کرده است. وضع نیا کان عرب بدین منوال بود تا آنکه ابراهیم (علیه السلام) فرزندش اسماعیل و همسرش هاجر 
را به سرزمین مکه آورد که سرزمینی خشک و بدون آب و علف بود و تنها قبیله " جرهم " در آن زندگی می کردند» ابراهیم 
(علیه السلام) آن دو را در آن سرزمین گذاشت. و اسماعیل در آنجا رشد کرد و به تدریج شهر مکه ساخته شد آن گاه ابراهیم 
(علیه السلام) کعبه بیت الحرام را در آنجا بنا نهاد و مردم را به دین حنیف خود که همان دین اسلام بود دعوت نمود و مردم 
حجاز و اطراف آن. دین آن جناب را پذیرفتند و ابراهیم (علیه السلام) حج خانه خدا و مراسم آن را برای آنان تشریع نمود 
که آیه شریفه زیر به همه این مطالب دلالت داشته و فرمان خدای تعالی به ابراهیم را اینطور حکایت می کند: ان 


لاس اي بوک رجالا و علی کل ضایر یی کل یج عميق "۸0 . 


پس از گذشت ایام بعضی از اعراب در اثر معاشرتشان با بهودیانی که در ناحیه ای از حجاز ساکن بودند به دین یهود گرایش 
پیدا نموده و کیش نصرانیت نیز در بعضی از نواحی جزیره رخنه بافت و همچنین کیش مجوسیت در ناحیه ای دیکر برای خود 
جا باز کرد. 


بعد از این حوادث وقایعی در مکه بین دودمان اسماعیل و قوم " جرهم " اتفاق افتاد و سرانجام دودمان اسماعیل قوم جرهم را 
از مکه بیرون کرد و " عمرو بن لحی" بر شهر مکه و اطراف آن مستولی گردید. 


زمانی که عمرو بن لحی به مرض سختی مبتلا- شد. به او گفتند: در" بلقاء » از سرزمین شام آبگرمی هست که اگر در آن 
استحمام کنی بهبودی می یابی. عمرو به شام رفت و در ناحیه بلقاء در آن آبگرم استحمام کرد و بهبودی یافت. و در آن 


سرزمین به مردمی برخورد که 


ص: ۴۳۱ 


۱- حکم حج را در بین مردم اعلام کن تا مردم با پای پیاده و سوار بر مرکب های لاغر از ناحیه دور به سویت آیند. " سوره 


حجء آیه ۲۷" 
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بت می پرستیدند» از آنان پرسید که: این چه مراسمی است؟ گفتند این بت ها ارباب ما هستند که ما آنها را به شکل هیاکل 
علوی و به شکل افرادی از بشر ساخته ایم تا از آنها یاری بخواهیم و آنها ما را یاری کنند و در هنگام خشکسالی از آنها باران 


بخواهیم و برای ما باران بفرستند. 


عمرو بن لحی از این سخن خوشش آمد و از آن مردم خواست تا بتی از بت هایشان را به وی بدهند. آنها نیز بتی به نام" 
هبل " به وی دادند» عمرو هبل را به مکه آورد و بر بام کعبه نهاده بت " اساف "و بت" نائله " که به گفته شهرستانی در 
کتاب " ملل و نحل " به شکل زن و شوهری بودند (۱) و بنا به گفته دیگران به شکل دو جوان بودند نیز با او بوده عمرو مردم 
را دعوت کرد به اينکه بت ها را پپرستند و اين پيشنهاد را در بین قوم خود ترویج کرد و قوم او که همان دودمان اسماعیل 
بودند پس از آنکه سالها بر دین توحید بودند و مردم دنیا آنان را پیروان دین حنیف می شناختند»- چون پیروان ملت ابراهیم 
(علیه السلام) بودند- به کیش بت پرستی بر گشتند» در حقیقت معنای حنفیت را از دست داده و فقط اسم آن برایشان باقی 


و یکی از عواملی که باعث شد کیش وثنیت را زود بپذیرند و آنان را به کیش وثنیت نزدیک سازد این بوده که مردم حجاز 
چه یهود و چه نصارا و چه مجوس و چه بت پرستش. احترام بسیاری برای کعبه قاثل بودند و این شدت احترام به حدی رسیده 
بود که وقتی می خواستند از این سرزمین خارج شوند و به نقطه ای سفر کنند» سنگی از سنگ های حرم را به عنوان تب رک و 
محفوظ بودن از خطر با خود می بردند و هر جا که منزل می کردند آن سنگ را زمین گذاشته دورش طواف می کردند تا هم 


به این وسیله سفر خود را مبار کك سازند و هم محبت خود نسبت به کعبه و حرم را اظهار کرده باشند. 


این کارها باعث شد که وثئیت در عرب شایع شود چه عرب اصلی و چه آنهایی که در اصل عرب نبودند بعدها عرب شدند و 
دیگر از اهل توحید کسی از اين انحراف سالم نماند مگر عدد اندکی که در هیچ جا نامشان برده نمی شد. و از جمله بت های 
معروف در بین آنان بت هبل و اساف و نائله بود که گفتیم: عمرو بن لحی آنها را از شام آورد و مردم را به پرستش آنها 


دض تا کرد ۳ 3 دیگر بتان آنان) ۳ لات و عزی ۲ و ۳ 1 ود 


1 ۲ ۱ . م ۱۲ 
و سواع و یعوت د. 


ص! ۳۳۲ 


۱ ملل و نحل شهرستانی» ج ۲ ص ۲۳۷. 


۲- و شاید اينکه قرآن کریم اصرار دارد ابراهیم را به حنیف» و اسلام را به حنفیت توصیف کند همین باشد. 
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ق نرق و" نسر" بود که نام این هشت بت در قرآن کریم آمده و پنج بت اخیر آنها را به قوم نوح نسبت داده اند. 


در کافی به سند خود از عبد الرحمن بن اشل بیاع الانماط (۱) از امام صادق (علیه السلام) روایت آورده که فرمود: بت" 


یغوث " در برابر درب کعبه نصب شده بود و جای بت " یعوق " دست راست کعبه و محل بت " نسر " دست چپ کعبه بود. 


۱۲ ۲ ۰ 


و نیز در همین روایت آمده که بت " هبل" بر بام کعبه " اساف و نائله " بر بالای صفا و مروه نصب شده بودند. 


و در تفسیر قمی آمده که امام (علیه السلام) فرمود: بت " ود" متعلق به قبیله کلب و بت " سواع " متعلق به هذیل و بت" یغوث" 


مربوط به مراد و بت " یعوق" متعلق به همدان و بت " نسر" از آن حصین بود. (۲) 


و در وثنیت عرب آثاری از وثئیت صابثه از قبیل غسل کردن بعد از جنابت و امثال آن وجود داشت. و آثاری دیگر از وثئیت 
براهمه در آن دیده می شد نظیر اعتقاد به " انواع " (اعتقاد به تاثیر داشتن ۲۲ ستاره در اوضاع کره زمین که طلوع و غروب هر 
یک به دنبال دیگری است) و اعتقاد به دهر (و اینکک عالم از ازل بوده و تا ابد خواهد بود و صانعی آن را نیافریده) که بیانش 
در وثئیت بودا گذشت. و خدای تعالی از بت پرستان عرب» همین اعتفاد را حکایت نموده می فرماید: "ال اما عت الا 
لیات و نها وا ولا ال الاش اهر ند کهجنضی اقفر که اند این آ بط روط بهسافیرق انس کر 
صلا وجود صانع تبارکک و تعالی را قبول ندارند. 


در وثئیت عرب آثاری هم از دین حنیف یعنی اسلام ابراهیم باقی مانده بود مانند ختنه کردن و حج رفتن» چیزی که هست 
همین سنت ها را نیز با سنن وثنیت مخلوط کرده بودند مثلا وقتی به زارت خانه خدا (حج) می آمدند. دستی هم به سر و 
گوش بت های دور کعبه می کشیدند و هنگام طواف لخت مادر زاد می شدند و لبیک را به این عبارت می گفتند: " لبیکک 
لبیک اللهم لبیک لا شریک لک الا شریک هو لک. تملکه و ما ملک " (۴) وثئیت عرب مراسم و معتقداتی. 


ص! ۳۳۳ 


۱- لْقب راوی است. 

۲- تفسیر قمی» ج ۲ ص ۳۸۸. 

۳- آنان معتقد بودند که جز حبات دنیاء حیاتی دیگر نیست. می میریم و زنده می شویم و جز دهر کسی ما را هلاک نمی 
کند. " سوره جائیه آیه ۲۴" 

۴- معنای جمله اخیرش این است که خدایا تو شریکی نداری مگر شریکی که آن نیز ملک تو است و تو مالک او و مالک 


دارایی های او هستی. 
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دیگری نیز داشتند که نمی توان گفت از آثار کدام کیش است بلکه از تراشیده های خود آنان بوده مانند اعتقاد به " بحیره" 
۰ شافته 1۱و فضداه ۲1۷ حام " (۴) و اعتقاد ی سدع( ۲ هام " (۶) و " انصاب- بت ۷ و" ازلام- ره 
چوب هایی که با آن تار می زدند " و اموری دیگر که بیان و شرحش در کتب تاریخ آمده و ما در سوره مائده در ذیل آیه 


۳ کلمات بحیره و ساثبه و وصیله و حام را و نیز در ذیل آیه ۳و آیه ٩‏ آن سوره کلمات ازلام و انصاب را تفسیر کردیم. 
4- دفاع اسلام از توحید و نبردش با وثنیت: 


دعوت الهی چه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام همواره با وثیت در جنگ بوده و در برابر آن ایستاده و مردم را به سوی دین 
توحید خوانده است. هم چنان که خدای تعالی در قرآن کریم در ضمن سرگذشت دعوت انبیاء و رسولانی چون نوح و هود و 
صالح و ابراهيم و شعیب و موسی (علیه السلام) این معنا را آورده و در ضمن سرگذشت عیسی و لوط و یونس (علیه السلام) 


به آن اشاره فرموده است. 


و در آیه شریفه زیر مطلب را بطور اجمال آورده می فرماید: "و ما أرسَلنا من فیک من سول الا وحی الیه هلا لها آنا 


موم ۶ ۶ 
2 


رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (صلی اه علیه و آله) نیز دعوت عمومی خود را نخست با دعوت وئنی مذهبان 
قوم خود به طریق حکمت و موعظه حسنه و جدال به بهترین وجه به دین توحید آغاز کرد و آنان جز با مسخره کردن و آزار و 
اذیت آن جناب و شکنجه دادن به مومنین» عکس العملی نشان ندادند و کار فتنه انگیزی و شکنجه مسلمانان را به حدی از 
شدت رساندند که جمعی از مسلمین را ناچار کردند تا مکه را ترکک گفته به سرزمین حبشه همجرت کنند» مشرکین وقتی چنین 
دیدند نقشه کشتن آن جناب را ریختند لذا آن حضرت 


ص: ۳۳۴ 


۱- حیوانی که شیر آن نذر بت ها می شد. [ هه 1 

۲- حیوانی که به همین منظور بار به پشتش نمی نهادند. 

۳- شتری که دو شکم ماده بزاید نذر می شد برای بت ها. 

۴-شتر نری که چند نوبت معین به شتران ماده جهنده شود که بعد از آن تعداد» نذر بت ها می شود. 

۵- معتقد بودند به اينکه هر انسانی خونش ریخته شود از سرش مرغی پرواز می کند و دائما می گوید: " اسقونی- مرا 
بنوشانید " تا آنکه انتقامش گرفته شود. 

۶- نیز به عقیده آنان همین مرغ است که بالای قبر مقتول فریاد می زند. 

۷- و هیچ رسولی قبل از تو نفرستادیم مگر آنکه به وی وحی کردیم که جز من هیچ معبودی نیست» پس تنها مرا پپرستید." 
سوره انببای آبه ۲۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲60/60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


به مدینه هجرت فرمود و به دنبالش دسته دسته مردم با ایمان به مدینه هجرت کردند. 


و چیزی نگذشت که در صحنه هایی چون بدر و احد و خندق و جنگ های بسیاری دیگر با مسلمین گلاویز شدند تا آنکه 
خدای تعالی آن جناب را در فتح مکه بر آنان پیروز ساخت و آن جناب خانه کعبه و حرم را از لوث بت های مشرکین پاک 
نموده و بت هایی که پیرامون کعبه مشرفه نصب شده بود بشکست و چون که هبل بر بالای بام کعبه نصب شده بود لذا علی 
(علیه السلام) را به بالای بام فرستاد و آن جناب آن بت بزرگگ را به پایین پرت کرد (و بطوری که گفته اند: هبل بزرگترین 


بت مشرکین بوده و باز بطوری که ذکر کرده اند: آن را در عتبه مسجد الحرام دفن کردند). 


اسلام عنایت شدیدی دارد بر اينکه ماده وثثیت را ريشه کن کرده و دلها را از خاطراتی که انسانها را به سوی شرکک می کشاند 
پاک کند و نفوس بشر را از اینکه پیرامون آن بگردند و به اين اعتقاد خرافی نزدیکک بشوند برگرداند و این شدت عنایت 
اسلام از معارف اصولی و اخلاقی و احکام شرعیه اسلام به خوبی مشهود است. زیرا اعتقاد حق را تنها این می داند که: " لا 
له نهر با شیاه اتکی موی تفت نج کل ییاسک از ان از اس اور مان کار هد است و 
هستی اصیل از آن او است. خدایی است که مستقل به ذات خود و عنی از عالمیان است و هر موجودی غیر او هستیش از ناحیه 
او آغاز شده و بر گشتش نیز به سوی او است. خدایی که کل موجودات در تمام شوون ذات» و در حدوث و بقایش نیازمند به 
او هستند» پس اگر کسی نسبت استقلالی هر چند ناچیزی به شی ء از اشیاء دهد و آن را به همان مقدار از خدای تعالی- نه از 
غیر خدا- مستقل بداند. حال یا ذاتش را مستقل از آن جناب بداند و پا صفات و اعمالش راه چنین کسی به حسب این نسبت 


دادن مشرکک خواهد بود. 


و نیز اسلام را می بینی که خلق را دستور می دهد به تو کل جستن بر خدای تعالی و داشتن ثقه و اعتماد به او و داخل شدن در 
تحت ولایت و سرپرستی او و دوستی کردن با هر کس و هر چیز در راه رضای او و دشمنی کردن با هر کس و هر چیز در راه 
رضای او و نیز دستور می دهد به اينکه خلق اعمال خود را خالص برای او انجام دهند و از اعتماد و رکون و دلبستگی به غیر 
خدا نهی می کند و نیز از اطمینان داشتن به اسباب ظاهری و امید بستن به غیر او و از عجب ورزیدن و تکبر کردن نهی می 
کنند» و همچنین از هر عمل قلبی و بدنی که معنایش استقلال دادن به غیر او و شرکک ورزیدن به او است نهی می کنند. 


ص: ۴۳۲۵ 


۱- سوره طه آیه ۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


و نیز می بینی که اسلام از سجده کردن برای غیر خدای تعالی و از ساختن مجسمه به شکل هر موجود سایه دار و از کشیدن 
تصویر هر موجود زنده و از اطاعت غیر خدا کردن و به امر و نهی غیر خدا گوش دادن و عمل کردن نهی می کند مگر آنکه 
بر گشت اطاعت غیر خدا به اطاعت خدا باشد مانند اطاعت کردن از انبیاء و امامان دین که خود خدای تعالی دستور داده آنان 
را اطاعت کنیم و نیز اسلام را می بینی که از بدعت نهادن و يا بدعت دیگران را متابعت نمودن و از پیروی گامهای شیطان 
نهی می کند. 

و روایات وارده از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و ائمه اهل بیت (علیه السلام) پر است از اينکه ش رک به خدای تعالی دو 
قسم است: ش رک جلی و واضح. و ش رک خفی که جایش درون دل است و اينکه ش رک دارای مراتب بسیار است و به جز 
افراد مخلص هیچ کس نمی تواند از همه مراتب آن مبراء باشد و اینکه شرک آن قدر دقیق و نهفته است که تشخیص آن برای 
صاحبش از تشخیص صدای پای مورچه بر روی سنگ بلورین آن هم در شب ظلمانی دشوارتر است. 

در کافی از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که آن جناب در تفسیر آیه شریفه "یَوع لائقمْ مالْ و لبون من آتی له 
بقلب سلیم " (۱) فرمود: قلب سلیم آن قلبی است که وقتی به دیدار خدا می آید غیر خدا کسی در آن نباشده و نیز فرمود: هر 
۷ 
دلهایشان برای آخرت از هر چیز غیر خدا فارغ و تهی شود (۲) . 

و نیز روایت وارد شده که عبادت کردن خدا به طمع بهشت» عبادت اجیران است و عبادت کردن از ترس عذاب خداء عبادت 
برد گان زیر دست است. و حق عبادت آن است که آدمی خدای تعالی را به خاطر اينکه دوستش می دارد عبادت کند و این 


عبادت. عبادت بند گان گرامی و بز رگوار است و این مقامی است مکنون که جز پاکان کسی به آن دسترسی ندارد (۳) و در 


سابق در بحث هایی که گذشت روایاتی چند در اين باب نقل شد. 
۰- بنای سیره رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بر توحید و نفی شر کاء: 
خدای تعالی در آیه زیر برنامه ای را که به رسول گرامیش دستور داده تا آن را سیره خود در مجتمع بشری 


ص: ۳۳۶ 


۱- روزی که هیچ مال و فرزندی سود نمی دهد مگر کسی را که با قلبی سلیم به دیدار خدا آید. ۱ 
۱۱ 
۸۹ 


۳- اصول کافی (فارسی)؛ ج ۳ ص ۱۳۱. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ ۸ 
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تن فهتن بطرن اتحمال سا کت وروی فسات "بل ب هل الکساب تما نی گیعو توام از بتکم نی له ولا 
نش رکک به یت و لا ید بغض نا بفضاً زاب من ون له فان توا ققولوا اضهَدُوا با م ون ۲( نیز در آیه زیر به رخنه 
بلس عقاید وقیت در دین یف آنان ره نود می فرمید؛ "لب هل کاب لا ترا ی ویکم ی از 

أخواء ومقن ض لوا من بل و لوا کیر و ضلواعن سواء لبیل" ۲( و نیز در مقام مذمت اهل کتاب فرموده: " انح ذُوا 
بارهم و باه زاب من ون اه و یدیع | ا ويع ما زوا وا الا واجداً لا مالعا بنذ رو" 
و 


رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در اجرای احکام و حدود با تمامی طبقات بطور مساوی عمل می کرد و بیعگونه تبعیضی را 
روا نمی داشت و سیره اش بر این جاری بود که فاصله طبقاتی را تا حد ممکن به حد اقل رسانده و طبقه حاکم را به محکوم؛ و 
رئیس را به مروس» خادم را به مخدوم» غنی را به فقیر» و مردان را به زنان» و شریف را به افراد بی خانمان و گمنام نزدیکک 
سازد در نظر آن جناب هیچ کرامت و فخر و تحکمی برای احدی بر احدی نیست مگر کرامت و مزیت تقوا. و حساب سنجش 
افراد در دست خدا؛ و حکم از آن او است: 


رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) غنائم جنگی و اموال بیت المال را بین عموم مردم بالسویه تقسیم می کرد و از اينکه شخص 
قوی» نیرومندی خود را به رخ بکشد و به این وسیله دل ضعیف و افراد خوار و ذلیل را بشکند و متاثر نماید نهی می فرمود و 
اجازه نمی داد ثروتمند با زینت آلات خود پیش روی فقیر مسکینی خودنمایی کند و به اصطلاح معروف پز بدهد و یا 
حاکمان و روسا شوکت خود را به رخ رعیت بکشند. 


رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) مانند یکی از افراد معمولی زندگی می کرد و هیچ 


ص: ۳۳۷ 


۱- به اهل کتاب بگو بيایید پیشنهادی را که ما و شما در پذیرفتن آن یکسانيم- چون همه پیرو دین توحید و حنفیت ابراهیم 
هستیم- بپذیرید و آن این است که جز خدا را نپرستیم و چیزی را شریکک او قرار ندهیم و به جای خدای تعالی یکدیگر را 
ارباب خود نگیریم» اگر نپذیرفتند و از آن اعراض کردند همه شما مسلمانان به همه اهل کتاب بگویید که پس شاهد باشید که 
ما تسلیم امر خداييم. " سوره آل عمران آیه ۲۶۴ 

۲- بگو ای اهل کتاب! در دین خود غیر حق را راه ندهید و هواهای مردمی که از پیش گمراه شدند و خلق بسیاری را گمراه 
نموده و راه مستقیم را گم کردند پیروی مکنید. " سوره مائده آیه ۷۷" 

ات ات وق 
اينکه جز به پرستش ش الهی واحد که جز او هیچ اله نیست مامور نبودند» خدا منزه است از این شرکک ها که می ورزند." سوره 


توبه» آیه ۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۲860۸60 0۷: ۵ ۲۳۵۳۷ 


امتیازی برای خود قاثل نبود نه در خوراک و کیفیت آن. نه در نوشیدنی هاء نه در پوشیدنی ها و کیفیت آن. نه در نشستن و 


جای آن نه در راه رفتن و نه در هیچ چیز دیگر که ما جوامع و کلیات سیره آن جناب را در جلد ششم این کتاب آوردیم. 
بحثی دیگر ملحق به کفتار سابق 


اشاره 


در اين بحث. تعلیم قرآن کریم را بطور اجمال و کلی به قیاس با تعالیم " وبدا" و" اوستا" و تورات و انجیل یعنی کتاب 


بودائیان و مجوسیان و یهودیان و نصارا می سنجیم و این بحث. بحثی است تحلیلی و شریف. 
۱- تناسخ در نظر وثنی مذهبان: 


یکی از اصول اولیه ای که کیش برهمیه و امثال آن از قبیل بودائیه و صابئیه دارند اعتقاد به تناسخ است. و تناسخ این است که 
بگوییم عالم محکوم به کون و فساد دائمی است. پس این عالم مشهود که حس ما آن را احساس می کند و همچنین اجزایی 
که در آن هست از عالم دیگری مثل خود و سابق بر خود تکون یافته و همچنین آن عالم سابق بر این الم نیز از عالمی قبل از 
خود متولد شده و پدید آمده و همچنین تا بی نهایت هر عالمی از عالم سایق بر خود متولد شده است. و این عالم به زودی 
فاسد می شود همانطور که می بینیم تک تک اجزای آن فاسد می شود پس از فساد عالم ما نیز عالمی دیگر پدید می آید و 
انسان در همه اين عوالم زند گی می کند اما زند گیش در این عالم مطابق و هم سنخ اعمالی است که در عالم قبلی انجام داده» 
اگر در عالم قبلی اعمالی صالح انجام داده و در اثر تکرار اعمال خیر ملکه ای خوب برای خود کسب کرده باشد هنگام مرگ 
جانش از بدنش بیرون می آید و به کالبد بدنی دیگر می رود و در آن بدن زندگی خوش را از سر می گیرد و اين زندگی 
خوش» پاداش اعمال صالحی است که در عالم قبلی انجام داده بوده و کسی که در زند گی اخلاد به زمین کند یعنی صرفا دل 
به مادیات ببندد و هوا و هوس خود را پیروی کند همین که می میرد جانش به بدنی بدبخت حلول می کند و در عالم بعدی با 
انواع عذابها و ناملایمات دست و پنجه نرم می کند مگر آنکه " برهم" را شناخته و با او متحد شده باشد که در این صورت از 
شر ولادت دوم و عذاب هایی که گفتيم در آن هست نجات می یابد و ذاتی ازلی و ابدی می شود که خود عين بها و ارزش و 


سرور و زندگی و قدرت و علم است و فنا و بطلان در آن راه ندارد. 
: و 1 ی ی ۱ 1 
به همین جهت یک واجب دینی بر هر انسان این است که هر چه زودتر با برهم که 


ص: ۳۳۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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همان الّه مبداً همه موجودات است آشنا شود و به وی ایمان آورد و با قربانی دادن و عبادت کردن به او تقرب بجوید و نفس 
را با اخلاق کریمه و اعمال صالحه بیاراید که اگر انسانی نفس خود را از مادیات و دنیا پرهیز دهد و متخلق به اخلاق کریمه 
گردد و نفس را با تکرار اعمال نیک و کسب ملکات نیک بیاراید و با شناختن خود؛ " برهم " را بشناسد خودش برهمن می 
شود و با برهم متحد می گردد و این خود سعادت کبری و حبات خالص است و گرنه حد اقل به برهم ایمان بیاورد و عمل 


صالح کند تا در حیات و عالم بعدی که آخرت او است زند گی سعید و پاکیزه ای داشته باشد. 


لیکن برهم از آنجا که ذاتی است مطلقه و محیط به کل جهان و هیچ چیزی به او احاطه ندارد لذا بلند مرتبه تر و اجل از این 
است که انسان او را بشناسد مگر به نوعی توصیف به نفی نقایص, یعنی گفتن اینکه او جاهل و عاجز و... نیست- و نمی تواند 
بگوید او عالم و قادر و... 


هست- انسان يا از این راه می تواند او را بشناسد و يا از راه عبادت و قربانی دادن پس بر ما انسانها واجب است که از طریق 
عبادت با اولیای او و اقویاء خلقش تقرب بجوییم تا آنها شفیعان ما نزد او شوند و آن اولیا و اقویای خلق همان آلهه ای هستند 
که به جای خدا عبادت می شوند- البته از راه عبادت شدن مجسمه ها و اصنامشان- و این آلهه که عددشان بسیار است يا از 
جنس ملانکه اند و یا از جنس جن و يا از ارواح مکملین براهمه اما پرستش شدن جن به خاطر ترس از شر آنهااست و 
پرستش شدن دیگران به خاطر طمع و رحمت آنها و ترس از خشم آنها است که بعضی از آن آلهه همسران خدا و بعضی 


لیکن آنچه از کتاب " اوپانیشاد " (۱) که فصل چهارم از کتاب " ویدا" و به منزله خاتمه ای است برای آن کتاب» به دست 
میاید» چه بسا با آن کلیاتی که از عقاید براهمه گذشت مطابقت ندارد هر چند که علمای مذهب براهمه این عدم تطابق و 
توافق را تاویل و یک دانشمند متفکر وقتی رساله های " اوپانیشاد " را که آموزنده معارف الهی است مطالعه می کند می بیند 


که هر چند این رسائل عالم الوهیت و شوون مربوط به آن از قبیل اسماء.] 
ص! ۳۳۹ 
۱-لازم است خاطرنشان سازم که " اوپانیشاد " که گفتيم فصل چهارم کتاب " ویدا" و به منزله خاتمه آن کتاب است عبارت 


است از چند رساله متفرق که از بزرگان رجال دینی یعنی قدیمی ترین عرفای براهمه به یاد گار مانده و مشتمل است بر آنچه 


که آن بزرگان به طریق کشف و ریاضت از معارف الهی به دست آورده اند» و امروز براهمه آنها را وحی آسمانی می دانند. 
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و صفات و افعال آن یعنی آغاز خلقت. و اعاده خلق» و اصل خلقت. و رزق» و زنده کردن و میراندن و غیر اینها را توصیف 
می کند طوری توصیف می کند که امور جسمانی و مادی آن طور توصیف می شود مثلا عالم الوهی را به اوصافی توصیف 
می کند که مستلزم انقسام پذیری و تکه تکه شدن و داشتن حرکت و سکون و انتقال و حلول و اتحاد و بز رگ شدن و 
کوچک گشتن و سایر احوال جسمانیت و مادیت است. و لیکن در چند جای آن رساله ها تصریح شده به اینکه عالم الوهی " 
برهم " ذاتی است مطلقه و متعالی از اينکه حد و تعریفی آن را محدود کند. ذاتی است که دارای اسماء حسنی و صفات علیا از 
قبیل: علم و قدرت و حیات می باشد. و ذاتی است منزه از صفات نقص و عوارض ماده و جسمانیت. ذاتی است که مثل او 
چیزی نیست. و این مطالب آن قدر در اغلب فصول " اوپانیشاد " تکرار شده که هر کس آن کتاب را بخواند به این مطالب بر 


خواهد خورد. 


و در تحت عنوان " شیت استر" در ادهیای ششم آیه هشتم " سر الاکبر " عين اين عبارت آمده " لم یولد منه شی ‏ و لم یتولد 
من شی ء و لیس له کفوا احد "و اين خود تصریح است به اينکه برهم احدی الذات است. نه از چیزی متولد شده و نه چیزی 


از او متولد می شود و احدی مثل و مانند او نیست. 


و در" اوپانیشاد ‏ ادهیای چهارم. آیه ۱۳ می خوانیم که یت اسر وه ره ۳ آیا برای این ذات نورانی اعمال صالح بجای 


آورم و یا آن ذات روشن و ظاهر را ترک گفته به درگاه هر فرشته ای قربانی تقدیم کنم؟ . 


و این خود صریح است در اينکه حق این است که غیر خدای تعالی هیچ کس و هیچ چیز عبادت نشود و به درگاه غیر خدا 
قربانی تفدیم نگردد بلکه سزاوار به عبادت تنها او است و هیچ شریکی پراتن نخان 


و اگر کسی به " اوپانیشاد " مراجعه کند در بسیاری از فصول آن می بیند که تصریح شده به اينکه قیامتی هست و اينکه قيامت 
عالمی است جلیل که خلقت بدان منتهی می شود و می بیند که در بیان ثواب اعمال و عقاب آنها بعد از م رگ عباراتی آورده 
که هر چند قابل انطباق با مساله تناسخ هست. اما متعین در آن نیست بلکه با مساله برزخ نیز قابلیت انطباق دارد. 


و در بحث های ایراد شده در " اوپانیشاد " آنچه هیچ دیده نمی شود خبر از اوثان و اصنام و عبادت کردن برای آنها و تقدیم 


قربانی به آنها است. 
و اینهایی که ما از کتاب و یا به عبارت دیگر از رسائل " اوپانیشاد " نقل کردیم (که 


ص! ۳9 
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البته آنچه نقل نکردیم بیشتر از اینها است) حقایقی است بس بلند و معارفی است حق که هر انسان سلیم الفطره ای به آن 
۹ 


و آنچه که نظر عمیق و بحث دقیق ما را بدان رهنمون می شود این است که اینگونه مطالب حقایق عالیه ای است که بعضی از 
افراد انگشت شماری که اهل ولابت الله بوده اند آن را کشف کرده و به بعضی از شاگردان خود که صلاحیت آنان را به 
دست آورده بودند تعلیم و خبر داده اند چیزی که هست این مردان برجسته و انگشت شمار آنچه به شاگردان خود گفته اند 


غالبا به طریق رمز بوده و در تعلیم خود مثالهایی نیز به کار برده اند. 


و سپس شاگردان ایشان آنچه از آنان گرفتند اساس و زیربنای سنت حبات قرار دارند سنتی که در حقيقت همان دین مجتمع 
است و عامه مردم به آن گرایش دارند و آن معارف دقیقی است که جز آحادی از اهل معرفت نمی تواند آن را تحمل کند و 
بفهمد برای اینکه سطح آن بسی بلندتر از افق فهم عامه مردم است که تنها پیرامون محسوسات و مخیلات دور می زند و بیش 
از آن نصیبی از درک ندارد؛ و فهم عامه کجا و درک اینگونه معارف کجاء فهم و عقل عامه که هیچگونه مهارت و آشنایی 
از معارف حق ندارند از درک چنین مطالبی پیاده و عاجز است. 


اشکالی هم که به این مذهب و سنت اجتماعی وارد است همین است که زیربنای آن هر چند معارفی است حتق. اما معارفی 
است که در هر دوره تنها چند نفر انگشت شمار آن را می فهمند و اين نمی تواند برای کل جامعه که به اقرار خود آنان از 
درک آن معارف پیاده اند. دینی و سنتی اجتماعی باشد چون اولا فطرت آفرینش؛ انسان را با غریزه انس به یکدیگر و دور هم 
جمع شدن آفریده و معنا ندارد جمعیتی که دور هم جمع شده و یک مجتمع را تشکیل داده اند در درک سنت حیات از هم 
فاصله داشته باشند و فقط افرادی انگشت شمار آن سنت را بفهمند و دیگران نفهمند و تحمیل چنین سنت و چنین دینی بر 
اجتماع در حقیقت لغو کردن سنت فطرت و مخالفت با طریقه خلقت است. 


علاوه بر اين؛ این کار کنار گذاشتن طریق عقل نیز هست و حال آنکه می دانیم طریقه عقل یکی از سه طریق درک حقایق 
است و آن عبارت است از: وحی و کشف و عقل, و طریقه عقل از آن دو طریقه دیگر عمومی تر و از نظر اهمیتش برای 
زند گی دنیوی انسان مهم تر است زیرا وحی چیزی است که جز اهل عصمت یعنی انبیاء گرا کسی به آن دسترسی ندارد و 
طریقه کشف هم موهبتی است که جز به آحادی از اهل اخلاص و یقین نمی دهند و تنها طریقی که برای عموم بشر باقی می 
ماند این طریق است. حتی مردم برای استفاده از دو طریق اول نیز به عقل نیازمندند. (۱) 


ضرع ۳۳۱ 
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پس همه افراد بشر در زندگی همه روزه خود احتیاج مبرم به عقل دارد و اگر طریقه ای بخواهد عقل او را از اعتبار بیندازد؛ 
این طریقه» طریقه صحیحی نیست و این باعث می شود که تقلید اجباری را بر همه شون مجتمع زنده و حتی بر عقاید و 
اخلاق و اعمال آن حاکم سازد و معلوم است که اگر چنین شود انسانیت به کلی ساقط می گردد. 


بعلاوه» این روش باعث می شود که سنت استعباد (برده کردن مردم) در مجتمع انسانی جای گیر شود شاهد روشن آن نیز 
تجارب طولاننی تاریخی در امت های بشریت است که در هر زمان و هر جا با دین وثنیت زندگی کرده» سنن استعباد در او 


جریان یافته» و انسانهاه انسانهایی مثل خود (و حتی بدتر از خود) را ارباب خود گرفتند. 
۳- سرایت این محذور به سایر ادیان 


ادیان عمومی دیگر نیز با اینکه اعتقاد به یگانگی اله از اصول اساسی آنها بود از خطری که گفتیم وثئیت را گرفتار کرد سالم 
نماندند و آنها نیز به شرک در عبادت گرفتار گشتند و این شرک در عبادت آنان را به عین همان ابتلاهای وثئیت مبتلا کرد 


که مهم ترین آنها همان سه محذور مذ کور در سابق بود. (۱) 


اما بودائیان و صابثان وضعشان در این گرفتاریها روشن است و تاریخ شاهد گویای آن می باشد و ما قبلا فهرستی از عقاید و 


وا شخو تال ۵ هر تشر را در " اهورامزدا" منحصر دانسته اند و لیکن خضوع عبادتی و تقدیسشان ز اند کس 


اسنت: 


(۲) یزدان ۲- اهریمن ۳- ملائکه ای که مو کل بر شون ربوبیتند ۴- خورشید ۵- آتش و چیزهایی دیگر شاهد بر این معنا نیز 
تاریخ است که سنت عبادتی آنان و همچنین سر گذشت برده گیری خلق از ناحیه ارباب و اختلاف طبقاتی را از آنان نقل می 
کند و همچنین تدبر در مذاهب آنان و اعتبار عقل خود ما اینطور حکم می کند که باید همه این انحرافها از ناحیه تحریف دین 


اصیل مجوس در بین مجوسیان راه یافته باشد» از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) هم در بارهد. 


ص! ۳۳۲ 


۱- .۱- انحصاری شدن درک حقایق دین برای چند نفر انگشت شمار ۲- لغو کردن طریق عقل ۳- پذیرا بار آوردن اجتماع 
برای قبول ربوبیت فردی مثل خود و یا بدتر از خود. 

۲-اين عقل است که آدمی را وادار می کند ادعای نبوت فلان مکتب تقلبی را تکذیب کند و دعوت نبوت یک پیغمبر واقعی 
را پپذیرد و خود را ملتزم به عمل به دستورات آن پیغمبر بداند هر چند که دستوراتش هیچ سود مادی برایش نداشته باشد و 


همچنین در طریقه کشف نیز به عقل نیازمند است. 
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مجوسیان روایت شده که فرموده اند: " مجوسیان پیغمبری داشته اند که او را به قتل رساندند و کتابی داشته اند که آن را 


سزاندند زار 


و اما بهود قرآن کریم بسیاری از اعمال آنان را بیان کرده» از آن جمله این است که یهود کتاب خدا را تحریف کردند و 
علمای خود را به جای خدا ارباب خود گرفتند و خدای تعالی به خاطر همین اعمالشان» فطرتشان را منکوس و سلیقه هایشان را 
معکوس و منحرف ساخت (و به عبارتی دیگر انحراف ظاهریشان را به انحراف در باطنشان کشاند). 


و اما نصاری که ما در جلد سوم این کتاب بطور مفصل در باره انحرافات فکری و عملی آنان صحبت کردیم. خواننده می 
تواند بدانجا مراجعه نماید و اگر بخواهد می تواند مقدمه انجیل " یوحنا " و رساله های " بولس " را با سایر انجیل ها تطبیق 


بدهد و سپس کار خود را با مراجعه به تاریخ کلیسا تکمیل کند چون گفتار در این باب بسیار طولانی است. 


گریبانگیر شده همه از مواریث وثئیت نخستینی است که معارف الهی و حقایق عالی حقه را بدون اینکه در قالب بیانی ساده 
بریزند و هم سطح افکار عامه کنند لخت و برهنه گرفته و آن را اساس سنت های دینی قرار دادند و بر فهم ساده عوام که جز با 


و اما اسلام برای اصلاح این مفاسد و رهایی بشر از اين محذورها معارف عالیه را در قالب بیان ساده ای ریخت که هضمش 
برای فهم های ساده و عقول عادی آسان شود و از پشت حجاب با این حقایق تماس بگیرد و پرده پیچ شده اش را دریافت 
بدارد و این طریقه ای است که برای حال عوام بسیار مفید و صالح بود. و اما خاصه که توانایی درک آن حقایق را دارند بی 
ما و یو 
زمره آن کسانیند که خدای تعالی مورد انعامشان قرار داده یعنی انبیاء و صدیقین و شهدا و صالحینی که" - عشن آولنکک رفقا" 
(۲) و خدای تعالی در ا و هک ی 
فرماید: " و الکتاب العبین ِا جعلنا ناه رن عریا لعلکم تفقلون و فی أَم الکتاب یلق عکیغ " (۳. 


2 


ضوع ۴۳۲ 


۱- سفینه البحار» ج ۲ ص ۰۵۲۷ تحت عنوان مجس. 
۲-اینان چه نیکو رفیقانی هستند. " سوره نسای آیه ۶4" 
۳- س وگند به کتاب روشنگر ما آن را خواندنی و به زبان عربی قرار دادیم باشد که شما آن را بفهمید و گرنه این کتاب در 


ام الکتاب در نزد ما مقامی بس بلند و فرزانه دارد." سوره ز خرف آیه ۳۲" 


۳۴۲6۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ 
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و نیز می فرماید: "له لقن کریم فی کتاب مکنون لا یمه الا هو " (). 


2 


و رسول گرامی اسلام (صلی الّه علیه و آله) هم فرمود: " انا معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم " (۲) . 


اسلام مشکل شرک و وثئیت را در مرحله توحید از این راه حل کرده که استقلال در ذات و صفات را از تمامی موجودات بجز 
خدای سبحان نفی کرده و خدای تعالی را قیوم بر هر چیز دانسته است و فهم انسانها را در بین دو نقطه انحراف تشبیه و تنزیه 
نگه داشته و در وصف خدای تعالی فرموده است: او حیات دارد اما نه چون حیات ما (که محتاج به داشتن بدن است) و علم 
دارد. اما نه چون علم ما (که نیازمند داشتن مغز و سلامتی بافته های آن است) و قدرت دارد اما نه چون قدرت ما (که زائیده 
سلسله اعصاب است)؛ شنوایی دارد اما نه چون شنوایی ما (که نیازمند داشتن دستگاه شنوایی است) و بینایی دارد اما نه چون 
بینایی ما (که نیازمند دستگاه بینایی است) و کوتاه سخن اینکه: هیچ چیز مانند او نیست تا ما او را به آن چیز تشبیه کنیم و او 
بزرگتر از آن است که توصیف شود. اسلام با این حال به مردم دستور داده که در این باره هیچ سخنی بدون داشتن مدرک و 
علم نگویند و زیر بار هیچ سخن و دعوتی در مورد اعتقادات نروند مگر با حجتی عقلی البته حجتی که عقل و فهمشان بتواند 


آن را درک کند و هضم نماید. 


به همین جهت اسلام توانسته است که اولا دین خدا را با آن همه معارفش هم بر عموم بشر عرضه کند و هم بر خواصء آن 
هم نه اینکه بعضی را به عوام و بعضی را به خواص عرضه کرده باشد بلکه خاص و عام را بطور مساوی از آن معارف 
برخوردار نموده و انیا عقل بشر را بکار انداخته و آن را که بزرگترین موهبت الهی است مهمل و بی فایده نگذاشته و ثالا 
طبقات مختلفه مردم در مجتمع انسانی را به یکدیگر نزدیکک کرده و آن قدر نزدیک کرده که دیگر بیشتر از آن امکان ندارد؛ 
نه طبقه ای را از این معارف برخوردار و طبقه ای دیگر را محروم کرده و نه طبقه ای را مقدم و طبقه ای دیگر را موخر کرده 


است و در این باره فرموده: 
۳۳۴ 


پا کان بدان نرسد. " سوره واقعه» آیه ۷۷- ۲۷۹ 


۲- ما گروه انبیاء» مامور شده ایم که با مردم مطابق مقدار عقلشان سخن بگویيم." اصول کافی» ج ۱ باب ۱ ص ۰۲۷ ح ۱۵" 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


"اد مد أَمتَکم امه واه و آا ریم فَاعِدُون"(). 
و نیز فرموده: " یا یا اس نا ناکم من ذکر و آثثی و جعلناکم شَغوباً و قبائل لتعارفوا ان آاکرمکخ لد الله نا کغ "(۲). 


این اجمال سخن بود و تو خواننده محترم می توانی با مطالعه بحث های متفرقی که در این کتاب آمده به تفصیل سخن در 
اظرات اوزا هس اون و اه النان. 


۴- پاسخ به یک شبهه در مورد توسل به معصومین و اولیاء الله (علیهم السلام) و اظهار محبت به ایشان 
اشاره 


چه بسا اشخاصی اینطور بیندارند اینکه در ادعیه» رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و آل معصومینش (صلی الّه علیه و آله) 
شفیع قرار داده شده اند و به حق آنان از خدای تعالی درخواست شده و همچنین زیارت قبور آن حضرات و بوسیدن 
ضریحشان و تبرکک جستن به تربتشان و تعظیم آارشان همه مصادیقی است از شرکی که در شرع از آن نهی شده و همان 
شرک وثنیت است. و استدلال کرده اند به اينکه اینگونه توجیه عبادی در حقیقت قائل شدن به تاثیر ربوبی برای غیر خدای 


تعالی است و این خود شرک است. و مگر بت پرستان چه می کردند؟ آنها نیز می گفتند: 


این بت ها شفعاء ما در در گاه خدای سبحانند و ما اگر بت ها را می پرستیم برای این منظور است که ما را قدمی به درگاه خدا 
نزدیک سازند. و چه فرق است در پرستش کردن غیر خدا بین اینکه آن غیر خدا پیغمبری باشد و یا ولیی از اولیای خدا باشد و 


یا جباری از جباران و يا غیر ایشان» همه اين پرستش ها شرکی است که در شرع از آن نهی شده. 


لیکن این اشخاص از چند نکته غفلت کرده اند: اول اينکه ثبوت تاثیر برای غیر خدا چه تاثیر مادی و چه معنوی ضروری است 
و نمی توان آن را انکار کرد خود خدای تعالی در کلام مجیدش تاثیر را با همه انواعش به غیر خدای تعالی نسبت داده و مگر 
ممکن است غیر این باشد؟ با اينکه انکار مطلق آن ابطال قانون علیت و معلولیت عمومی است که خود رکنی است برای همه 


ادله توحید. و ابطال قانون مذ کور: هدم بنیان توحید است. 


آری» آن تاثیری که خدای تعالی در کلام مجیدش از غیر خدای تعالی نفی کرده تاثیر استقلالی است که هیچ موحدی خی ا ۵ 


سخنی ندارد» هر مسلمان موحدی می داند که هندوانه و 
ص: ۴۳۵ 
۱- اينکه این امت شماء امتی است واحده و من پرورد گار همه شمایم پس همگی مرا پپرستید. " سوره انبیای آیه ۲۹۲ 


۲- هان ای مردم» ما همه شما را از یک مرد و زن بيافريدیم و اگر طایفه طایفه تان کردیم برای این بود که یکدیگر را بشناسید 


(و نه به خاطر امتیازی باشد که در بعضی بر بعضی موجود باشد) که همانا گرامی ترین شما نزد خدا با تقواترین شما است." 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


سو اهر آنتن آ ی ۱۳ 


۳۴۲۵86۳060 ۷/۰۱ ۱/۷ ۰۵۰۱ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


سردیش» عسل و گرمیش در مزاج از خدای تعالی است. او است که هر چیزی را آفریده و اثرش را نیز خلق کرده. و هیچ 
موحدی نمی گوید که: عسل در بخشیدن حرارت به بدن حاجتی به خدای تعالی ندارد. و اما اينکه بگوییم: نه هندوانه سرد 
است و نه عسل گرم و نه آب اثر سردی دارد و نه آتش اثر حرارت در حقیقت بدیهیات عقل را انکار کرده و از فطرت 
بشری خارج شده ای خوب وقتی خدای تعالی بتواند به فلان موجود. فلان اثر و خاصیت را ببخشد چرا نتواند به اولیای 


در گاهش مقام شفاعت و وساطت در آمرزش گناهان و بر آمدن حاجات را ببخشد و حتی در تربت آنان اثر شفا بگذارد؟ 


کسانی که به اهل شفاعت یعنی به اولیای خدا متوسل می شوند کارشان بدون دلیل نیست آنها می دانند که اولا خدای تعالی 
در کلام مجیدش به افرادی که مرضی در گاهش باشند مقام شفاعت داده و فرموده: تلا تفلک انیت عون مر دوه 
لسْفاعة ال من هد بان و هم یعون "(۱). 


0 اا لور که مرو ۵ 1 
و نیز فرموده: "و لا یشْفعون الا لمن ازتضی (۲). 


۱ ۲ ۱ ۱ ۱3 
آن کلام خود خدای تعالی است که می فرماید: "و لقذ سربق کلمتنا لعادنا مت لین ام 4 


الخاقون و شا مش فرمانن؛ 


ل خن تا مر 


و 


۲ لتنضر ژسلنا و لین اما" (4۴. 


آنان تبرکک می جویند برای اد ی ۳ 
له فانّها من وی الْعلوب " (۵)» و آیه مودت به ذی القربی و به آیات دیگر و روایات سنت تمسکک می کنند..] 


۳۳۶ 


۱- این خدایان دروغین که مشرکین آنان را می خوانند مالک مقام شفاعت نیستند. مگر کسانی که بدانند و بر توحید حق 
گواهی دهند ۲ سوره زخرف» آبه عم 

۲- و هرگز مقربان درگاه الهی برای کسی شفاعت نمی کنند مگر اينکه خدا راضی باشد." سوره انبیای آیه ۲۲۸ 

۳- فرمان مابه سود بندگان مرسل ما از ازل چنین بوده است که تنها آنان منصورند و اينکه تنها لشکر ما غالبند. " سوره 
صافات. آیات ۱۷۳-۱۷۱ 

۴-ما بطور حتم» رسولان خود و آنهایی که به آنان ایمان آورده اند یاری می کنیم. " سوره مژمن. آیه ۵۱" 

۵-و کسی که شعاثر خدا را تعظیم می کند اين از تقوای دل او است." سوره حج آیه ۳۲ [.....] 


۳۴۲6۵86 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


پس چنین کسی که اینگونه اعمالی را انجام می دهد می خواهد وسیله ای به در گاه خدا برده و به آیه شریفه " يا یه لین 
آمتیا اتقوا نله 2 اشفا اه الویه تلقعمل کردهباشهپس ای ود قدای ععالی ات که آشان وشلدبه آنق خی انوا 
تشریع کرده و دوست داشتن آنان و تعظیمشان را واجب فرموده و همین دوستی و تعظیم را وسائلی به درگاه خود قرار داده 
است و معنا ندارد که خدای تعالی محبت به چیزی و تعظیم آن را واجب کند و در عين حال آثار آن را تحریم نماید. بنا بر 
این هیچ مانعی در اين کار نیست که کسی از راه دوستی انبیاء و امامان الهی و تعظیم امر آنان و سایر آثار و لوازمی که برای 
محبت و تعظیم هست به درگاه خدا تقرب بجوید. البته این در صورتی است که دوستی و تعظیم و بوسیدن ضریح و ساير آثار 
محبت. جنبه توسل و استشفاع داشته باشد نه اينکه اين امور و این اشخاص را مستقل در تاثیر بداند و یا این اعمال جنبه 


فرق بین شرک و استشناع 


و انیا از فرقی که بین شرک و استشفاع هست غفلت ورزیده اند» و به عبارتی ساده تر اینکه نتوانسته اند فرق بگذارند بین 
اینکه کسی غیر خدا را بپرستد تا او نزد خدا شفاعتش کند و يا به خدا نزدیکش کند و بین اینکه تنها خدا را پپرستد و غیر خدا 
را شفیع درگاه او قرار دهد و با دوستی کردن به غیر خدا به درگاه خدا تقرب بجوید» که در فرض اول به غیر خدای تعالی 
استقلال داده و عبادت را خالص برای غیر خدا کرده که اين خود شرک ورزیدن در عبودیت است و در صورت دوم استقلال 


را فقط و فقط به خدای تعالی داده و او را مخصوص به عبادت کرده و احدی را شریکک او قرار نداده است. 


و اگر خدای تعالی مشرکین را مذمت فرموده برای این است که گفته بودند: " ما دمُم لل لِبُونا الی الله ژْفی ۳ (۲) که 
این گفتارشان ظاهر در این است که به غیر خدا استقلال داده اند و در عبادت تنها همان غیر خدا را در نظر می گیرند نه 
خدای تعالی را و اگر گفته بودند: ما تنها خدا را می پرستیم و در عین حال از ملائکه و یا رسولان و اولیای خدا امید داریم که 
با اذن خدا ما را شفاعت کنند و کمبود ما را جبران نمایند. و یا گفته بودند: ما به این نامبردگان توسل می جوییم و آنان را به 
درگاه خدا وسیله قرار می دهیم و شعایرش را تعظیم می کنیم و اولیايش را دوست می داریم» هرگز مش رک نبودند بلکه 
شرکای آنان همان جنبه را می داشت که کعبه در اسلام دارد یعنی وجهه عبودیت آنان واقع می شد نه معبود» همانطور که 


کعبه وجهه عبودیت مسلمین است نه معبود آنان بلکه مسلمین خدای تعالی را روبروی آن 


ص: ۳۳۷ 


۱- ای اهل ایمان از خدا بترسید و به او توسل جویید. " سوره مائده آبه ۳۵ 


۲-ماغیر خدا را می پرستیم تا آنها ما را به خدای تعالی نزدیکک کنند. " سوره زمر آیه ۳" 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


عبادت می کنند. 


و من نمی فهمم اين آقایان در باره حجر الاسود و استحباب بوسیدن آن و دست مالیدن به آن را در اسلام چگونه توجیه می 
کنند؟ و همچنین در باره خود کعبه چه می گویند؟ آیا طواف پیرامون کعبه و بوسیدن و استلام حجر شرکی است که در 
اسلام استثناء نشده؟- که مساله ش رک حکم ضروری عقلی است و قابل تخصیص و استثناء نیست- و يا می گویند: این کار 
فقط عبادت خدا است (و کعبه) و حجر الاسود حکم طریق و جهت را دارد؟ اگر این را می گویند از ایشان می پرسیم پس 
چه فرقی بین سنگ کعبه و بین غیر آن هست؟ اگر تعظیم غیر خدا بر وجه استقلال دادن به آن غیر نباشد و جنبه پرستش 
نباشد» چرا ش رک شمرده شود؟ و تمامی روایات و آیاتی که بطور مطلق به تعظیم شعاثر الهی و تعظیم رسول خدا (صلی اله 
علیه و آله) و دوست داشتن آن جناب و مودت با حضرتش و حب اهل بیتش و مودت آنان سفارش کرده و همچنین 
سفارشات دیگری از این قبیل» سفارش هایی است که بجا و هیچ اشکالی در آنها نیست. 


ص: ۳۳/۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


سوره هود (۱۱): آبات ۵۰ تا ۶۰ 


اشاره 


الی عاو أَاع مودا ال انوم او له ما کم ین | و یهن شم لا تروق (۵۰ با تم لا تا کم عیه جرا ان آنجری 

1 تم توا اه یل الشماء علیکم فرار و 1-۳ 
و لا تلا ۸ مجرمین (۵۲) قالوا با ود ما جتنا بنه ی 

1 و اشهَدوا ی بری ۶ باتش کون (۵۴) 

بن دوه نی جبم ثم ون (۵8 ی تفت << بناصدیتها ان رب علی 

براط فستقیم (۵۶) َذ ول کم ما آز به الیکم و یتخت ری تما غیرکم و لا تضوُوه یا ان ری علی کل 


عنظ ۵0) ق جا نی شود این آو ع وخته ی تفع نتب ید( نکن هاو عضل وا 


بایاتِ ربمم و عصوا له و وا آثر کل جیار عند )۵٩(‏ 


و نوا فی هذه انیا له و یم القبامه آلا ان عاداً کفژوا رب ما بدا ادزم مود (۰ ۶۰ 


و نیز (ما) به سوی قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم و او به قوم خود گفت: ای قوم! خدا را بپرستید 


و2 ۳۳۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


که هیچ معبودی غیر او ندارید و به جز افتراء هیچ دلیلی بر خدایی خدایانتان وجود ندارد (۵۰). 


ای مردم من از شما در برابر دعوتم مزدی نمی خواهم. پاداش من جز به عهده خدایی که مرا آفریده نیست آخر چرا تعقل نمی 
کنید (۵۱). 


(و نیز گفت) ای مردم از پرورد گارتان طلب مغفرت نموده» سپس برگردید تا باران سودمند آسمان را پی در پی به سویتان 


بفرستد و نیرویی بر نیرویتان بیفزاید و زنهار به نااکاری و عصیان روی از خدای رحمان مگردانید (۵۲). 


گفتند: ای هود تو بر نبوت خود شاهدی برای ما نیاوردی و ما هر گز به خاطر گفتار تو از خدایانمان دست بر نداشته و به تو 


و جز این در باره تو نظر نمی دهیم که به نفرین بعضی از خدایان ما دچار بیماری روانی شده ای» هود گفت: من الله را شاهد 
دارم و خود شما نیز شاهد باشید که من از شرکک ورزیدنتان بیزارم (۵۴). 


شما همه دست به دست هم داده» با من هر نیرنگی که می خواهید بزنید و بعد از اخذ تصمیم مرا مهلتی ندهید (۵۵). 


من بر خداء پروردگار خود و پرورد گار شما تو کل و اعتماد دارم پرورد گاری که هیچ جنبنده ای نیست مگر آنکه زمام 


اختیارش به دست او است چون سنت او در همه مخلوقات واحد و صراط او مستقیم است (۵۶). 


و در صورتی که از پذیرفتن دعوتم اعتراض کنید من رسالت خود را به شما رساندم و آنچه برای ابلاغ آن به سوی شما گسیل 
شده بودم ابلاغ نمودم (شما اگر نپذیرید) پرورد گارم قومی غیر شما را می آفریند تا آن را پپذیرند و شما به خدا ضرری نمی 


زنید چون پرورد گار من نگهدار هر موجودی است- او چگونه از ناحیه شما متضرر می شود؟- (۵۷). 


همین که فرمان عذاب ما صادر شد و عذابمان نازل گردید هود و گروند گان به وی را مشمول رحمت خود نموده ما نجات 


دادیم و به راستی از عذابی غلیظ و دشوار نجات دادیم (۵۸). 


و این قوم عاد که اثری بجای نگذاشتند آیات پرورد گارشان را انکار نمودهء فرستاد گان او را نافرمانی کردند و گوش به فرمان 


هر جباری عناد پیشه دادند- و در نتیجه از پرورد گار خود غافل شدند- (۵۹). 


نتیجه اش این شد که برای خود لعنتی در دنیا و آخرت بجای گذاشتند و خلاصه این سر گذشت این شد که قوم عاد به 
پرورد گار خود کفر ورزیدند و گرفتار این فرمان الهی شدند که مردم عاد قوم و معاصر هود پیامبر از رحمت من دور باشند 
(۶۰ 


بیان آیات 


اشاره 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۴۲696۱۱۸60 0۷: ۲ ۵ ۷ ۸ 


این آیات. داستان هود پیغمبر (علیه السلام) و قوم او یعنی قوم عاد اول را بیان می کند و آن جناب اولین پیغمبر بعد از نوح 


پرستی تشکر می کند و در چند جا 


ص! ۴۳۴۳۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


از کلام مجیدش بعد از شرح داستان قوم نوح. داستان قوم هود که همان قوم عاد است (و نیز) قوم ثمود را ذکر می کند. 


" و الی عاد هم هُودا" اگر (قرآن) جناب هود را برادر قوم عاد دانسته از این باب بوده که آن جناب برادر نسبی آنان بوده» 
چون از افراد همان قبیله بوده که همه افرادش به پدر قببله منتهی می شدند. نه برادر تنی آنان» و جمله مورد بحث عطف است 
بر آیه قبلش که می فرمود: " وحا الی قوَیه " که تقدیرش چنین می شود: "و لقد ارسلنا الی عاد اخاهم هودا- و همانا ما هود؛ 
برادر قوم عاد را برایشان فرستادیم. و شاید حذف شدن فعل " ارسلنا " باعث شده باشد که در جمله معطوف» ظرف " الی عاد" 
جلوتر از مفعول (یعنی اخاهم) ذکر شود بر خلاف جمله معطوف علیه بعنی جمله: " نوحا الی قومه "؛ و گرنه می بایست 
فرموده بود مثلا- " و هودا الی عاد" و این بدان جهت است که دلالت ظرف یعنی جمله " الی عاد " روشن تر و واضح تر از 
عطف دلالت می کند بر اينکه فعل: اوشتتا قن فتن هس 


سخنان جناب هود (علیه السلام) به قوم خود (قوم عاد) 


" قال با قزم اغِدُوا له ما کم من اله عيره ان نم ال مشتنون این عمله در موزدواب از شوالی مقدن وارد شنده گونا 
شنونده وقتی جمله " و |لی عاد أَخاهُم هوداً" را شنیده پرسیده: خوب. هود به آنان چه گفت؟ می فرماید: " گفت: ای قوم من 


خدا را بندگی کنید..." و به همین جهت جمله مورد بحث بدون واو عاطفه و به اصطلاح ادبی به فصل آمده است. 


و جمله " اعدا له" در مقام حصر است یعنی می خواهد بفرماید: تنها او را پپرستید و خدایان دیگر را که به جای خدا ارباب 
خود گرفته اید به خیال اينکه شفیعان شما نزد خدا باشند» و آن وقت عبادت خود خدا را رها کردید نیرستید» دلیل گفتار ما 
که جمله مورد بحث در مقام افاده حصر است جمله بعد می باشد که می فرماید: "ما لکم من ال عَة ان شم رون - 
شما غیر از او هیچ معبود و جز افتراء هیچ دلیل دیگری ندارید " که این جمله دلالت دارد بر اینکه مش رکین اگر خدایانی برای 
خود گرفتند و آنها را به عنوان شریکك خدا و شفیع در گاه او عبادت کردند بجز افترای دلیلی نداشتند. 


"با وم لا آشتلکم علیه آجرا..." 


صاحب مجمع البیان گفته است: کلمه " فطر" به معنای شکفته شدن از امر خدا است. آن چنان که برگ از داخل درخت سر 
در می آورد و شکفته می شود اين هم که آفرینش خلق را فطر خدا خوانده اند برای این است که خلق شدن عالم به منزله 


شگفته شدن آن از ناحبه خدا و ظاهر 


۳۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
شدن آن است (۱) . و اما راغب گفته است: اصل ماده " فطر " به معنای شکافتن چیزی از ناحیه طول است. وقتی می گویند: " 
فلان فطر کذا فطرا " و یا می گویند: " افطر فطورا" و یا می گویند: فلان چیز " انفطر انفطارا" همه به معنای این است که فلان 
چیز را از طرف طول شکافت و يا فلان چیز از جهت طول شکافته شد... و اما فطر کردن خدا خلق را به معنای ایجاد و ابداع 
آن است. ایجاد بر هیات و وصفی که فعلی از افعال ترشح کند. (و خاصیت اثری از آثار داشته باشد؛ و در خصوص انسان 
ایجاد آن است بطوری که مسائلی را بدون تعلیم درک کند) پس اينکه در قرآن کریمش می فرمابد: " فطرت الله یر 
التاش علتها اشارهای است از ان اتب به آن.ذر کر ارنکازی که اسانهابه آن درک آفریده شته اند و آن ارکاز ان 
ها اس قیال هار اسان شروش کر اسان ان مها ان نصا را واه 


که به همین معنا در آبه شریفه " و لین سم من حُلَهُمْ لقن اه " اشاره شده و همین درک فطری است. (۲) 
معنای " فطر " و" فطره الله " و فرق ین " فطرت" و" خلق" 


ولی به نظر چنین می رسد که ماده " فطر" به معنای پدید آوردن از عدم محض است (به خلاف خلقت. که بر پدید آوردن 
ساختمان از آجر و آهن نیز صادق است) و آن خصوصیتی که از " فطر الناس " فهمیده می شود از بنا و صیغه " فعله " فهمیده 
می شود چون این صیفه را در جایی بکار می برشد که بخواهند بنا و ساعتمان نوع را برسانند. پس در جمله" فطرّت اه ای 
فطر الّاسَ لها " (۳) درک فطری بشر از کلمه " فطره " فهمیده می شود نه از ماده " فطر" و بنا بر این که گفتیم فطرت به 
معنای خلقت از عدم محض است پس اینکه بعضی ها (۴) فطرت را به معنای خلقت گرفته اند از راه صواب دور شده اند برای 
ایتکه شاده ‏ خلق 


به معنای ایجاد صورت از ماده است به این صورت که چند ماده را با هم جمع کنیم و چیزی جدید و نو 
بسازيم و اگر خلقت به معنای فطرت و ایجاد از عدم محض بود خدا آن را به عیسی بن مریم (علیه السلام) نسبت نمی داد و 
نمی فرمود: " و اد تخلق من الطین کهیثه الطیر " (۵) . 


زمینه کلام در آیه مورد بحث رفع تهمت و نفی لغویت از کار خودش (یعنی هود 


و ۳۴۲ 


۱- مجمع البیان» ج ۳ جزء ۰۱۱ ص ۱۶۸ ط بیروت. 

مات رات هوهق 

۳- (از دین خدا که) فطرت خلق را بر آن آفریده است (پیروی کن). " سوره روم آیه ۳۰" 

۴- تفسیر الدر المنئور» ج ۳ ص ۱۳۳۷ 

۵- آن زمان را که از گل چیزی به شکل مرغ درست کردی و در آن دمیدی و به اذن من مرغی زنده شد." سوره مائده آیه 


۱۳۹۰ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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(علیه السلام) است و معنایش این است که ای قوم من! بدانید که من از کار دعوتم از شما مزد و پاداشی نمی خواهم تا مرا 
متهم کنید به اينکه دعوت خود را بهانه کرده تا با آن وسیله ما را بدوشد او فکر منافع خودش است هر چند که نفعش مایه 
ضرر ما باشد و در عین حال کارم بدون اجر هم نیست تا بگویید بیهوده خود را به زحمت افکنده بلکه کارم پاداش دارد و 
پاداش آن نزد خدایی است که مرا پدید آورده و از عدم محض ایجاد کرده» آیا باز هم به عقل خود بر نمی گردید و آن را 
برای درک گفتار من به کار نمی زنید تا برای شما معلوم شود که من در دعوتم خیر خواه شما هستم و جز این هدفی ندارم 
که شما را به حق وادار می کنم؟ 


معنای اينکه هود (علیه السلام) فرمود: استغفار کنید و ایمان بیاورید تا اينکه خداوند" سل السماء عیِکم مذرارا و بذک َو الی 
َو تک" 


ال ,2 0 و و رم ی ار 7 ی ۲۲ 
و یا وم اسْتَْفروا ربْکم ثم توبوا الیه یس السّماء کم مذرارا... 


2 


و 


و ث 


‌ ۳ ۰ ۰ ۲ 9 ربص و ۱ ۳ 
در سابق یعنی در اول سوره پیرامون معنای جمله اسَْعْفروا رَبْکمْ ثم توبوا له بحث کردیم. 


۹ 


و جمله یل الّماء لیم یذرارا " موقعیت جزاء فعل شرط سابق را دارد چون جمله سابق که می فرماید: تفر وایتر هر 
چند به صورت امر است و لیکن در معنای جمله شرطیه است و می خواهد بفرماید: " ان تستغفروا..." یعنی اگر از خدای تعالی 
طلب مغفرت کنید و به سوی او بر گردید او از آسمان برای شما رحمت فراوان می فرستد. و مراد از کلمه " سماء " ابر آسمان 
است نه خود آن, و اگر ابر را آسمان خوانده از این بابت است که کلمه " سماء " به معنای هر چیزی است که بالای سر ما قرار 
گرفته و بر ما سایه افکنده باشد. بعضی (۱) هم گفته اند: 


تقدیر آیه: " مطر السماء " است و یا مراد از کلمه " سماء "؛ مطر (باران) است و اين تعبیر در استعمال شایع است. و کلمه" 
مدرارا" مبالغه از مصدر" در- ریزش " است و مورد استعمال اصلی در خصوص شیر پستان بود بعدها در مورد باران نیز به 
عنوان استعاره استعمال شده. چون هر دو یعنی هم شیر و هم باران نفع و فایده دارد پس " ارسال سماء مدرارا به معنای 
فرستادن ابری است که چون پستان حیوانات بارانهای پی در پی و مفید ببارد بارانی که زمین به وسیله آن زنده شود و زراعت 


ها و گياهان برویند و باغها و بستانها سبز و خرم گردند. 


" و یرد کم ره الی فرَتکع "- بعضی (۲) از مفسرین گفته اند: مراد از اين زیاد کردن قوت. زیادتی در نیروی ایمان بر نیروی 
بدنها است یعنی اگر چنین کنید ما نیروی شما را دو چندان می کنیم یکی نیروی بدن و یکی هم نیروی ایمانتان را چون مردم 


قوم هود نیروی بدنی 


۳۴۳ 


۱- مجمع البیان» ج ۳ جزء ۰۱۱ ص ۷۰ تفسیر المنار» ج ۲۳ ص ۱۱۵. 
۲- تفسیر روح المعانی» ج ۳ ص ۸۱ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 
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داشتند و بدنهایشان قوی و محکم بود اگر ایمان می آوردند نیروی ایمانشان نیز به نیروی بدنهایشان اضافه می شد. 


بعضی (۱) دیگر گفته اند: ک ‏ ا ا ۳ اه .اس ۲ ۲ 


قوم خود می دهد می فرماید: " اسْیَعْفرُوا ره اب ان عَاً یل انشماء عَلیِکم متذرارا و بعکم وا وین ۳( ولی 


هر دو جور زیادتی را شامل شود بهتر است. 


"و لا تلا مجرییت " - این جمله به منزله تفسیر برای جمله: " اشتنفنوا رک منم ونوا له " است و چنین معنا می دهد که 
عبادت کردنتان در برایر آلهه ای که به جای خدای تعالی اتخاذ کرده اید جرمی است از شماء و معصیتی است که شما را 
مستوجب آن می کند که سخط الهی و عذابش بر شما نازل گردد و چون چنین است پس باید هر چه زودتر از جرمی که 
کرده اید استغفار نموده و با ایمان آوردنتان به سوی خدا بر گردید تا او شما را رحم کند و ابرهای بارنده را با بارانهای مفید 


برایتان بفرستد و نیرویی بر نیروی شما بیفزاید. 


از این آیه دو نکته استفاده می شود: یکی اينکه آیه شریفه اشعار و بلکه دلالت می کند بر اينکه قوم هود گرفتار خشکسالی 
اب ۳ 
از جمله سل الَماء" استفاده می شود و هم از آیه شریفه زیر که می فرماید: "فلا ره 4 عارضاً شش کقبل أَدیتهم قالوا هذا 
عارض مُمطرنا بل هو ما الم به ربخ فیها عذاِ لِمْ "(۵۳. 


0 


اعمال صالح باعث ازدیاد خیرات و نعمتها است و اعمال زشت بلا و محنت و بدیختی در بی دارد 


نکته دوم اينکه می فهماند ارتباطی کامل بین اعمال انسانها با حوادث عالم برقرار است» حوادئی که با زند گی انسانها تماس 
دارد؛ اعمال صالح باعث می شود که خیرات عالم زیاد شود و بر کات نازل گردد و اعمال زشت باعث می شود بلاها و محنت 


ها پشت سر هم بر سر انسانها فرود آید و نقمت و بدبختی و هلاکت به سوی او جلب شود و این م نکته از آیات دیگر 


ص: ۴۴۴ 


۱- تفسیر فخر رازی» ج ۰۱۸ ص ۸۱. 

۲- از پرورد گار خود طلب مخفرت کنید» که او بسیار آمرزنده است و اگر چنین کنید ابر آسمان را به سوی شما می فرستد و 
فرمان می دهد تا بر شما بسیار ببارد و نیز شما را با دادن اموال و فرزندان مدد می کند. " سوره نوحء آیات ۱۰- ۱۲" 

۳- همین که ابری را دیدند که در کرانه افق پیدا شده و به سرزمین آنان می آید شادمانه گفتند: ابری است که ما را سیراب 
خواهد کرد ولی چنین نیست بلکه این همان عذابی است که در آمدنش عجله می کردید این ابر بادی است که در آن عذابی 


دردناک هست. " سوره احقاف» آیه ۲۲۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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قرآنی نیز استفاده می شود از آن جمله آیه زیر همین مطلب را بطور صریح خاطرنشان نموده» می فرماید: " و لو آنْ هل ای 
منوا و اقا لفتهنا علیهم بر کات من الشّماء و الَْْض" (۱) که ما در تفسیر آیات ۹۴- ۱۰۲ سوره اعراف در جلد هشتم این 
کتاب و نیز در تحت عنوان احکام اعمال در جلد دوم اين کتاب پیرامون این مطلب بطور مفصل بحث کردیم 


جواب رد قوم هود به آن حضرت 


ا 7 هود (علیه السلام) در آیه " ا وم او 
له ما کم من اله ی از مردمش دو چیز خواسته بود: یکی اینکه خدایان دروغین را ترک نموده و به عبادت خدای تعالی 
۱ و 677700 
آن جناب هر دو پیشنهادش را رد کردند. هم بطور اجمال و هم بطور تفصیلش را. 


اما پیانگر رد اجمالی آنان جمله کوتاه " ما جتتنا یه " است که گفته اند: تو دلیل و معجزه ای بر دعوت خود نداری تا ما 


نا گزیر باشیم دعوت تو را بپذيريم و هیچ موجبی نیست که گوش دادن به سخنی را که چنین وصفی دارد بر ما واجب کند. 


و اما بیانگر رد تفصیلی آنان جمله " و ما تن بتارکی آلهّتنا عَنْ فوْلک " است که گفته اند: ما دعوت تو را مبنی بر اینکه شر کا 
و خدایان خود را به صرف دعوت تو رها کنیم نخواهیم پذیرفت. و دعوت دوم آن جناب را مبنی بر اينکه به وی ایمان آورند 
و اطاعتش کنند اینطور رد کردند که: "و ما تن لک بفوّمنین "و با این جمله آن جناب را از قبول هر دو خواسته اش نومید 


"خر ک تانب 


آن گاه برای اينکه آن جناب بطور کلی از اجابت آنان مایوس شود نظریه خود را برایش شرح داده و گفتند: " ان تقول ال 
اغترااک بَغض آلهتنا بشوء " که کلمه" اعتراء " به معنای برخورد و اصابه است یعنی گفتند: فکر ما در باره تو جز به این نرسیده 
که بعضی از خدایان ما تو را آسیب رسانده اند و به خاطر اينکه تو به آنها توهین و بد گویی کرده ای بلایی از قبیل نقصان 


عقل يا دیوانگی بر سرت آورده اند و در نتیجه عقلت را از دست داده ای» پس دیگر اعتنایی به سخنان دعوت گونه تو نیست. 


ص: ۴۳۴۵ 


۱-و اگر اهل بلاد ایمان آورده. تقوا (را) شعار خود کنند ما برکاتی از آسمان و زمین به رویشان باز می کنیم. " سوره 


اعراف. آیه ۹۶ 
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تحدی هود (علیه السلام) به اینکه گفت: در باره من هر نیرنگی می توانسد بکنید و به من مهلت ندهید معجزه و بینه آن جناب بود و 
منظور از آن تعجیز قوم خود و آلهه آنان بود 


"قال ای آشهد الله و اشهْدُوا آنی بری 2 مما تشرکون متن دونه فکیدُونی جمیعاً تم لا- تلظژون " اين آیه پاسخ هود (علیه 


پس اینکه در آغاز پاسخ فرمود: " ی ری 2 مگا نش کون ین دُونه" انشاء بیزاری است نه اينکه خواسته باشد از بیزاری خود 
خبر دهد چون در مقام بیزاری مناسب آن است که بیزاری را انشاء کند و اين منافات ندارد که آن جناب از سابق یعنی از اول 
امر نیز بیزار باشد چون به رخ کشیدن بیزاری منافات ندارد که آن جناب در تمامی عمر گذشته اش نیز بیزار بوده باشد و اینکه 
فرمود: " فکیدُونی جمیعاً ثم لا تون " دو امر و نهی هستند که در هر دوی آنها تعجیز است یعنی می خواهد بفرماید: آیا 
توانایی آن را دارید که با من کید کنید و در از بین بردنم شتاب نمایید. 


و اگر هود (علیه السلام) اینطور پاسخ داد برای این بود که مردم. نخست به بت های خود امید ببندند که با این تحدی که آن 
جناب کرده زودتر بلایی بر سر او آورند و بعدا که ببینند بت ها هیچ کاری در حق آن جناب نکردند به خود بيایند و بفهمند 
که بت ها کمترین اثری ندارند و اگر آن طور که آنها معتقد بودند آلهه نامبرده قدرت و علمی می داشتند حتما با هود که آن 
طور صریح و پوست کنده از آنها بیزاری جست انتقام می گرفتند آن هم در چنین زمینه و زمانی که مریدان آنها به آن جناب 
گفتند بعضی از خدایان ما به تو آسیب رسانده و این خود حجتی است روشن بر اينکه آن سنگ و چوبها معبود نیستند و نیز 
دلیلی است قاطع بر اینکه بت ها به آن جناب آسیب نرسانده اند و مردم بیهوده چنین خیالی کرده اند. 

از سوی دیگر در باره خود که مردمی قهرمان؛ و جنگ آورانی نامدار بودند بیندیشند که ما با اينکه این قدر نیرومند هستیم 
چرا نتوانستیم به آن جناب صدمه ای وارد آوریم و اگر او پیغمبری از ناحیه خدای تعالی نبوده و در ادعایش صادق نبود و 
خدای تعالی او را از ناحیه خودش مصونیت نداده بود» ما باید می توانستیم به آسانترین وجه و با سخت ترین شکنجه او را از 


بین برده و شرش را از خود دفع کنیم. 


از این بیان وجه شاهد گیری نوح (علیه السلام) بر بیزاریش از بت ها روشن می شود اما اینکه خدا را شاهد گرفت برای این 
بود که اظهار بیزاریش از صمیم دل و بر وجه حقیقت باشد نه تزویق و نفاق, و اما اينکه خود کفار را شاهد گرفت برای این 


ص! ۴۴۶ 
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کنند و سپس بینند آن جناب چه وضعی پیدا می کند و چگونه خدایانشان سکوت می کنند خودشان هم هیچ انتقامی از او 


نمی توانند بگیرند و از آزارش عاجز می مانند. 


و نیز روشن گردید که آن احتمالی که بعضی (۱) از مفسرین داده و گفته اند این سخن هود (علیه السلام) معجزه ای بوده؛ 
احتمال درستی است چون از ظاهر جواب بر می آید که آن جناب خواسته است دلیل مش رکین را رد کند. آنها گفتند: "ما 


جت یه " تو هیچ دلیلی و معجزه ای بر دوستی دعوت خود نداری و اين بعید است که هود پیغمبر (علیه السلام) در مقام 
دعوت و اثبات حجیت دعوتش, متعرض پاسخ به دلیل آنان نشود. با اينکه همین تحدی و تعجیز خودش فی نفسه می توانسته 
آیت و نشانه ای معجزه آسا باشد هم چنان که بیزاری از خدایان دروغین می توانسته کشف کند از اينکه آنها خدا نیستند و از 


اينکه آنها هیچ آسیبی به آن جناب نرسانده اند. 

پس حق مطلب این است که جمله " نی آَشهد ال و اشَهَدُوا..." هم مشتمل است بر یکک حجت عقلی و دلیل قاطعی بر بطلان 
الوهیت شرکاء و هم آیتی است معجزه آسا برای صحت رسالت هود (علیه السلام). 

" جمیعا" اشاره است به اينکه منظور آن جناب تعجیز آنها به تنهایی نبوده بلکه تعجیز آنها و بت ها هر دو 
بوده تا دلالتش بر حقانیت خود و بطلان عقاید آنان قاطع تر باشد. 


و در اينکه فرمود: 


" نی توکلث علی الله یی و رَیْکم..." 

از آنجا که در امر" کیدونی " و نهی " لا تنظرون " دو احتمال می رفته و کفار در باره آن دو احتمال می داده اند: یکی اینکه 
آیتی باشد معجزه بر درستی رسالت آن جناب و اينکه کفار هیچ کاری به او نمی توانند بکنند» و دیگر اينکه آن جناب از 
ایشان ترسی ندارد هر چند که آنها قادر باشند به اينکه او را طبق دستور خودش از بین ببرند و مهلتش ندهند ولی این قدرتشان 
او را نمی ترساند و نمی تواند او را تسلیم کند و خلاصه خواسته باشد همان پیشنهادی را بکند که ساحران زمان فرعون کرده و 


به فرعون گفتند: "قافض ما آنت قاض اما تفضی مذه لْبة ال"( 

لذا هود (علیه السلام) برای اينکه احتمال دوم را نفی کند دنبال جمله " فکیدونی و لا 
ص: ۴۴۷ 

۱- تفسیر فخر رازی» ج ۰۱۸ ص ۱۳. [.....] 


۲- هر کاری که می خواهی بکن که تو جز به زند گی دنیای ما دسترسی نداری» تنها می توانی آن را از ما بگیری. " سوره طه 
ِ ۱۱ 
ابه ۱۷۲ 
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تنظرون " اضافه کرد که: " | نی تک علی الله یی و زبکع" < 
و 

ط مر آخجذ پنامدیتها ان ری علی صدراط تیم "و فهمائید که من در ت کل کردنم به خداء پیروژم» چون شدای 
تعالی محیط بز کازرمن شا استو اشنا را هلاک می که که مرا زیر اوبر ضراط مسق آست ریمعت و برخررو سیب 


باطل همواره سنتش یک سنت بوده و آن عبارت بوده از یاری کردن حق و غلبه دادن آن بر باطل. 


بودند و اينکه با این تعجیز مع ذلک در کمال عافیت و سلامت در بین آنان رفت و آمد می کرده نه از ناحیه آنان آسیبی دیده 
و نه از ناحیه خدایان آنان» خود آیتی بوده معجزه و حجتی بوده آسمانی بر اینکه آن جناب رسول و فرستاده ای از ناحیه 


خحدای تعالی به سوی ۲ ان بوده اتید 


" ما من دای 1 هو آ 1 بناصدییتها 1 یی علی صدراط مشرتقیم "- کلمه " دابه " به معنای هر جنبنده و جانداری است که روی 


2 


ما 
تساط و نهایت قدرت وا" " بر صراط مستقیم بودن خدای تعالی" " به معنای این است که او سنتش در میان مخلوقات یک سنت 
ثابت است و هرگزه تغییر نمی کند و آن این است که امور را بر یک منوال یعنی بر منوال عدل و حکمت تدبیر کند و چون 


چنین است پس او همواره حق را به کرسی می نشاند و باطل را هر جا که با حق در بیفتد رسوا می سازد. 


پس معنای آیه ابن شد که: من بر له تو کل می کنم که رب من و رب شما است او است که می تواند حجتی را که به شما 
القاء کردم (و آن حجت این بود که علنا از آلهه شما بیزاری جستم و اعلام کردم که نه شما با همه زور و قلدریتان می توانید 
به من آسیبی برسانید و نه آلهه شما) به ثمر برساند چون او است تنها مالک و صاحب سلطنت بر من و بر شما و بر هر جنبنده» 


و سنت او عادله و تغییر ناپذیر است پس به زودی دین خود را یاری نموده و مرا از شر شما حفظ می کند. 


هود (علیه السلام)در این گفتار خود یک گفت؛: " پرورد گار من بر صراط مستفیم ار ۷ پرورد گار من و شما" با اینکه 
قبلا گفته بود: " توکل من بر پرورد گار من و شما است "؛ علت این آن است که مقام آن سخن و این سخن دو مقام است در 
ابنجا هود (علیه السلام) در 


ص: ۴۳۴۸ 
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مقام دعا به جان خود و علیه قوم خویش است. در مقامی است که توقع دارد خدای تعالی او را از شر آنان حفظ کند و لازم 
است خدای تعالی را به عنوان رب و مدیر امور خود یاد کند به خلاف قومش که خدا را رب خود نمی دانستند» پس مناسب 
همین بود که خدای تعالی را رب خود بشمارد و به رابطه عبودیتی که بین خود و ربش برقرار است تمسکک بجوید تا توقعش 
برآورده شود به خلاف آن مقامی که در آن مقام می گفت: یو تشن اله وی ژرکن آگادو تسام غرانست 
عمومیت ساطنت الهی و احاطه قدرتش را برساند. "ان اد کم مات به کم" این قسمت از کلام هود (علیه 
السلام) به آخر جدال کفار نظر دارد که گفتند: " رن ول اراک بَعْض نا پشوم " که از آن به دست می آید قوم هود 
خواسته اند بطور قطع بگویند که ایمان نخواهند آورد و بر انکار خود دوام و استمرار خواهند داد و معنای جمله این است که 
اگر از ایمان آوردن به من اعراض می کنید و به هیچ وجه حاضر نیستید امر مرا اطاعت کنید» ضرری به من نمی زنید زیرا من 
وظیفه الهی خود را انجام داده و رسالت پرورد گارم را ابلاغ نمودم؛ و حجت بر شما تمام شده و نزول بلا بر شما حتمی گشت. 


معنای این سخن هود (علیه السلام) به قوم خود که گفت: " و بنتخلف ری قوما نکم و لا تَضْرُونه شین" 


"و پشتخلف ربّی قزماً غیرکم و لا تض وله شین ی غلی کل شی , عفیظ " این قسمت از کلام هود (علیه السلام) تهدید 
قوم و اعلام به آثار سویی است که جرم آنان به دنبال دارد. چون آن جناب قبلا به آنان وعده داده بود که اگر از خدای تعالی 
طلب مغفرت کرده و به سوی او برگردند. ابر آسمان را مامور می کند تا بر آنان ببارد و نیرویی بر نیروی آنان می افزاید. و 


نهیشان کرده بود از اينکه از قبول دعوتش سر برتابند و به جرم شرکک خود ادامه دهند که در این کار عذابی شدید هست. 


اینک در این جمله مورد بحث می فرماید: اگر روی برتابید علاوه بر آنچه گفته شد. خدای تعالی شما را از بین می برد و 
قومی دیگر خلق می کند که جای شما را بگیرند و مانند شما نباشند و خلفای خدا در زمین باشند چون انسان خلیفه خدا در 
زمین است هم چنان که خودش فرمود: " نی جاعل فی ازض یه" (۱ خود هود (علیه السلام) نیز برای قومش بیان کرده 
بود که آنان خلفای روی زمین بعد از قوم نوح اند و خدای تعالی در کلام مجیدش این بیان آن جناب را آورده و فرموده 
است: " و اذکتوا ِذ جعلکم خلفاء من بغد وم وح و زاد کم فی اْحْ ۳ 


ص: ۴۴۹ 


۱- همانا من در زمین خلیفه خواهم گماشت." سوره بقره آیه ۲۳۰ 
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و از ظاهر سیاق و زمینه کلام برمی آید که جمله خبریه " و یَشتَحلف ریٌی... " عطف باشد به جمله ای مقدر و تقدیر کلام چنین 


باشد: " و سیذهب بکم ربی و یستخلف قوما غی رکم- بزودی پرورد گار من» شما را از بین می برد و قومی دیگر را غیر شما 


جانشین می سازد " هم چنان که در آیه زیر که در چنین زمینه ای قرار دارد جمله تقدیری در اینجا را ظاهر ساخته» فرموده: 


ِنْ یش یدمک و ینتخلت من بغد کم ما شا" (). 


"و لا تَضرُونَهُ مین "- از ظاهر سیاق برمی آید که این جمله تتمه جمله قبل باشد و معنای مجموع دو جمله چنین باشد که: شما 
نمی توانید به خدای تعالی هیچگونه ضرری از قبیل فوت کردن چیزی از او و یا غیر آن برسانید» اگر او اراده کرده باشد که 
ما زا هاه که کتل غاخ کت با بهنی از عراسته های او راز از فرضامی کتهیه طتاهان او وغل کار مه 
حفیظ " برای اینکه پرورد گار من مسلط بر هر چیز و حافظ آن است نه چیزی از علم او پنهان می ماند و نه چیزی از حبطه 
قدرت او بیرون گشته از او فوت می شود. این بود نظر ما در تفسیر این آیه ولی مفسرین دیگر وجوهی دیگر ذکر کرده اند 


که چون بعید از صواب بود از نقل آن وجوه صرف نظر کردیم. 


"و لا جاء أرنا نا هودا لین آموا مََهُ برخم نا و تام من غرذاب عُلیظ " منظور از آمدن امره در جمله " همین که 
امر ما آمد" نازل شدن عذاب است و به وجهی دقیق تر صدور امر الهی است که به دنبال آن قضاء فصل و حکم نهایی برای 
جدا سازی بین یک رسول و قومش صادر می گردد هم چنان که در آیه زیر در باره قضاء فصل فرموده " و ما کات لرشول أَنْ 


0 
ع 


یت بای 1 پاذن اه فاذ جاء أَمر له قضی الق و سر مُنالک الیو "(۳) . 


" برخمه من" ظاهرا مراد از این رحمت؛ آن رحمت عمومی که کل جهان را فرا گرفته 


ص: ۴۵۰ 


۱- به یاد آورید که خدای تعالی شما را بعد از قوم نوح خلفا قرار داد و نیروی جسمانی و طول قامتتان را بیشتر کرد..." سوره 
اعراف. آیه ۶۵ 

۲- اگر بخواهد شما را از بین می برد و جای شما هر جور مردمی که بخواهد جایگزین و جانشین می کند. " سوره انعام» آیه 
۱۳۳ 

۳- هیچ رسولی نمی تواند معجزه ای بیاورد مگر به اذن خدای تعالی» پس وقتی امر خدا آمد بین آن رسول و قومش حکم به 


حق می شود و معلوم است که در آن هنگام اهل باطل زیانکار می گردند. " سوره ۵ ۱ 
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۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


نباشد بلکه مراد رحمت خاصه الهی باشد که مخصوص بند گان مومن او است. بند گانی که موجب شده اند تا خدا آنان را در 
دینشان یاری دهد و از شمول غضب الهی و عذاب ريشه کن کننده نجاتشان بخشد هم چنان که در آیه زیر در باره این 
رحمت فرموده: " اضر زسلنا و الذیق آعوا فی الکباه انیا و یوم یوم لاد "(۱). 

" و تجیناهم من عیذاب غلیظ "- از ظاهر سیاق بر می آید که منظور از این عذاب غلیظ همان عذابی است که کفار قوم هود 
(علیه السلام) را به کام خود کشید. در نتیجه جمله مورد بحث از قبیل عطف تفسیر است نسبت به جمله قبلش. ولی بعضی (۲) 
از مفسرین گفته اند: مراد از آن» عذاب آخرت است لیکن این نظریه خیلی قابل اعتنا نیست. 


"و تلک عاد جحدُوا بآیاتِ رهم و عصوا سل و اتبغواآَز کل یار عید..." 

و در این دو آیه دو بار از داستان قوم عاد خلا.صه گیری شده بار اول خلاصه گیری کرده و فرمود: تنل فاد خن وا 
بآیات رَبَهم و عصوا رسله... و یرم الْقيامه " قوم عاده آیات پرورد گار خود را که همه حکمت و موعظت بود انکار کردند و نیز 
معجزه ای که راه رشد را بر ایشان روشن ساخته و حق را از باطل برایشان مشخص می کرد حاشا نمودند با اینکه علم به 
حقانیت آن پیدا کردند و تلخیص بار دوم از کلمه" آلا ان عاداً " شروع می شود که ان شاء الله به آن می رسیم. 


اشاره به اینکه عصیان و نافرمانی در برابر یک بیغمبر عصیان در برابر همه پیامبران بشمار می رود 


قوم عاد علاوه بر انکار آیات مشتمل بر حکمت و موعظت و انکار معجزه ای که- گفتیم- راه رشد را بر ایشان روشن می 
ساخت» رسولان پرورد گار خود که عبارت بودند از هود و انبیاء قبل از آن جناب را نیز عصیان نمودند» خواهید پرسید که قوم 
هود همزمان با انبیاء قبل از خود نبودند چطور آنان را عصیان کردند؟ در پاسخ می گوییم: عصیان یک پیغمب عصیان همه 
پیغمبران است برای اينکه دعوت همه انبیاء به یک دین است. پس قوم هود اگر شخص هود پیغمبر (علیه السلام) را عصیان 
کردند با عصیان کردن او سایر انبباء را نیز عصیان کرده اند و این مطلب از ظاهر کلام خدای تعالی در مواضعی دیگر نیز 


استفاده می شود مانند آیه شریفه " کیت عاّ موی اد قال له أَوُم ود ألا تون "(۳) که صریحا می فرماید: ". 
ص: ۴۵۱ 


۱- ما بطور حتم رسولان خود و آن افرادی را که ایمان آوردند؛ هم در زند گی دنیا و هم در روزی که گواهان بیاخیزند یاری 
می کنیم." سوره مومن آیه ۵۱" 

۲- تفسیر مجمع البیان ج ۳ جزء ۰۱۱ ص ۱۷۲. 

۳- قوم عاد رسولان خدا را تکذیب کردند» آن زمان که برادرشان هود به آنان گفت: چرا از خدا نمی ترسید. " سوره شعراء 


آبه ۱۲۳ و ۱۲۴" 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۲۱۳۵۳۷ 


عصیانشان نسبت به هود عصیان همه مرسلین بود. و آیه زیر نیز اگر به صراحت آیه قبل دلالت ندارد» لیکن اشعار بر مطلب ما 
دارد؛ که می فرماید: "و اذکو آحا عاد لد در قوَُْ بالحقاف و قَذ خلت اند من ین یه و من خلفه " (۱) . 


البته احتمال هم دارد که قوم عاد غیر از جناب هود (علیه السلام» پیغمبران دیگری نیز داشته اند که قبل از هود و بعد از جناب 
نوح (علیه السلام) در بین آنان مبعوث شده باشد ولی قرآن کریم نام آنان را نبرده باشد و لیکن سیاق آیات با این احتمال 


مساعد نیست. 
سه خصلت قوم هود که به خاطر آن ملعون دنیا و آآخرت شدند: انکار آبات الهی» نافرمانی انبباء و اطاعت از جباران 


" و انوا آثر کل ار عنید آس دستورات هر جبار و زورگوی عنیدی را که داشتند پیروی کردند و همین گوش به فرمان 
جباران بودن آنان را از پیروی هود (علیه السلام) و پذیرفتن دعوتش باز داشت» و کلمه " جبار" به معنای گردن کلفتی است 
که با اراده خود بر مردم غالب گشته و آنان را اجبار می کند تا مطابق دلخواه او عمل کنند؛ و کلمه " عنید " به معنای کسی 
است که عناد و زیر بار حق نرفتتش شدید و بسیار باشد» پس این قسمت از آیه آن خلاصه گیری نوبت اول بوده که گفتیم در 
دو آیه مورد بحث از س رگذشت هود (علیه السلام) و قومش شده و حاصلش این است که قوم هود گرفتار سه خصلت 


نکوهیده بودند» یکی انکار آیات الهیء دوم نافرمانی انبیاء و سوم اطاعت کردن از جباران. 


تدایع تماین سپس ونال:آغر آناق زایباق گردت حی فرمایند: ۳و اضرا نی هللا زا لا و بو لاه بعتی به تفاطر رسب 
خحصلت نکوهیده لعنت در همین دنیا و در قيامت دنبالشان کرد و از رحمت خدا دور شدند. مصداق این لعن همان عذابی بود 
که آن قدر تعقیبشان کرد تا به آنها رسید و از بینشان برد ممکن هم هست مصداقش آن گناهان و سیئاتی باشد که تا روز 
قیامت علیه آنان در نامه اعمالشان نوشته می شود و تا قیامت هر مشرکی پیدا شود و هر شرکی بورزد» گناهش به حساب آنان 
نیز نوشته می شود چون سنت گذار کفر بودند» هم چنان که قرآن کریم در باره همه سنت گذاران فرموده: " و کب ما وا 
و ارم "۰ (۲) 


بعضی از مفسرین جمله مورد بحث را اینطور معنا کرده اند که: نتیجه آن خصلت های نکوهیده شان این شد که هر انسانی که 
بعد از آن قوم آمد و از س رگذشت آنان خبردار شد و آثار آنها را دید و یا پیامبران بعد س رگذشت آنان را برایش با زگو 
گردنت لعتتسان کرق, 


ص: ۴۵۲ 
۱- ای پیامبر اسلام بیاد آر برادر عاد را آن زمان که او در احقاف قوم خود را انذار کرد با اينکه در عصر او و قبل از او نیز 


پیامبرانی آنان را انذار کرده بودند. " سوره احقاف» آیه ۲۲۱ 


۲- تفسیر المنار» ج 3 ص‌ ۳۰ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


کرد چون روز قیامت روز جزا است نه جز آن. 


و در اینکه بعد از جمله " و اتبعوا- پیروی کردند " تعبیر" و اتبعوا- دنبال شدند" را آورد لطفی است که بر کسی پوشیده 


ست. 


" آلا ان عاداً روا رب وت وا یعنی ۲ گاه باشید که قوم عاد به پرورد گار خود کافر شدند بنا بر اين» 
توف ادن که ربهم " در آیه به خاطر اد یبن است که حرف جر" با" "از آن حذف شده و به اصطلاح اهل ادب. منصوب 
به خاطر نزع خافض است. و اب ۱۱ ۱ 
و و وا تیا "لا ون عاداً روا رهم " خلاصه جمله" "و تلکک عادٌ جع نوا بآیات 


ربهم و عضوا له توا آفز کل ار نید وه آلا بدا لعد تیزم شود ات ی از 1 تقرافی فتاه الدیا 


و با این جمله نظریه ای که در باره لعنت در جمله سابق هست تایید می شود و آن نظریه ای است که مراد از لعنت» لعنت 
الهی و دوری از رحمت خدا است نه لعنت مردم (به شهادت اينکه در جمله مورد بحث که خلاصه گیری جمله سابق است که 
در مقابل کلمه لعنت فرموده: " لا بشید لعادقوم ود- آگاه باشید که دوری از رحمت خدا نصیب عاده قوم هود شد "» پس 
اتکه اعشی کار کفی مراداز اعت» منک یت کار از هر اس دوس شست) ی عاس‌با انی بات ها ود ار ناتک 
مصداق لعنت را عبارت می دانست از عذاب الهی و با وجه دوم است که عبارت می دانست از آثاری که شرک آنان در 


بحث روایتی (روایتی در تفسیر جمله: " ان یی غلی صراط مُنتقیم" و اشاره به روایات راجع به فوم هود) 


دز تفسیر غیاشی از ای غمرو سعلی روانت آوزده که کفت: غلی: بن ابی طالب (علیه السلام) در تفسیر جمله" 78 ری علی 


صراط من تقیم" فرمود: یعنی پرورد گار من بر حق است به این معنا که احسان را با احسان جزاء می دهد و عمل بد را با کیفره 
و از هر کس که 


ص: ۴۵۳ 


۱- تفسیر المناره ج 0۱۲ ص ۱۲۰. 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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بخواهد عفو می کند و می آمرزد. به راستی که خدای تعالی منزه و متعالی است. 


مولف: توضیح این حدیث خو سای کشت و خر وا ات وارده از ائمه اهل بیت (علیه السلام) نیز آمده که خانه ها و بلاد قوم 
عاد در بیابان بود و دارای زراعتی گسترده و باغهای خرما بودند» عمرهایی طولانی و هیکل هایی بلند داشتند و بتان را می 
پرستیدند» خدای تعالی جناب هود (علیه السلام) را به سوی آنان مبعوث کرد تا به اسلام و خلع شرکائی که برای خدا درست 
کرده بودند دعوتشان کند. مردم زیر بار نرفته و به آن جناب ایمان نیاوردند در نتیجه خدای تعالی آسمان را از باریدن باران 
پر آنان بازداشت. هفت سال باران بر آنان نبارید تا دچار قحطی شدند... (۱) . 

مساله نیامدن باران برای قوم عاد از طرق اهل سنت از ضحاک نیز روایت شده که او گفته است: سه سال باران نبارید» هود به 
مردم فرمود: " اسَْعفرّوا ثم توبوا یه یرل السَماء علیکم متذرارا- از پرورد گارتان طلب مغفرت نموده پس از شرک 
ورزیدن توبه کنید تا خدا باران را به سوی شما گسیل دارد" اما آنها زیر بار نرفتند و هم چنان به شرک خود ادامه دادند. (۲) 


و در سابق خود نیز گفتیم که آیات مورد بحث خالی از اشاره به چنین وضعی نیست. 


این را هم باید دانست که روایات در باره داستان هود و عاد بسیار وارد شده اما مشتمل بر اموری است که به هیچ راهی نمی 
توان اصلاحش کرد نه از طریق قرآن کریم و نه از طریق عقل و اعتباره و به همین جهت از ذکر آن روایات صرفنظر کردیم. 


و نیز اخباری دیگر از طرق شیعه و اهل سنت آمده که بیانگر وضع باغی است که در اين قوم بوده و مردی به نام " شداد" 
پادشاه آنان آنرا ندید آورده بودند و این روابات همان است که در تفسیر آبه شریفه" ارم ذات اأعماد یی لَم بح متلها فی 


البلاد " (۳) وارد شده و به زودی در تفسیر سوره فجر در باره بی اعتبار بودن آن روایات بحث خواهیم کرد. ان شاء الله تعالی. 
گفتاری پیرامون داستان هود (علیه السلام) 
۱-عاد» فوم هود قوم عاد» تکذیب هود و نزول عذاب 


: اما قوم او مردمی عرب از انسانهای ما قبل تاریخ بوده و در جزیره.] 


ص: ۴۴ 


۱- تفسیر برهان» ج ۲ ص ۲۲۳. 
۲- الدر المنثور» ج ۳ ص ۲۳۷. 
۳- به ال ارم که صاحب قدرت و عظمت بودند چگونه کیفر داد در صورتی که مانند آن شهر در استحکام و بزرگی و 


۳۴۲6۵56۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 
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زندگی می کرده اند. و آن چنان منقرض شده اند که نه خبری از آنها باقی مانده و نه اثری» و تاریخ از زندگی آنان جز قصه 


هایی که اطمینانی به آنها نیست ضبط نکرده و در تورات موجود نیز نامی از آن قوم برده نشده است. 


و آنچه قرآن کریم از سرگذشت این قوم آورده چند کلمه است: یکی اینکه قوم عاد. (که چه بسا از آنان به تعییر عاد اولی نیز 
تعبیر شده» (۱) و از آن به دست می آید که عاد دومی نیز بوده) مردمی بوده اند که در" احقاف " زندگی می کردند و 
احقاف که جمع" حقف" (شنزار و ناهموار) است و در کتاب عزیز خدا نامش آمده بیابانی بوده بین عمان و سرزمین مهره 
(واقع در یمن " (۲) و بعضی گفته اند: بیابان شنزار ساحلی بوده بین عمان و حضرموت و مجاور سرزمین ساحلی شجر (۳) . و 
ضحاک گفته: احقاف نام کوهی است در شام (۴) . و اين نام در سوره احقاف» آیه ۲۱ آمده و از آیه شریفه ۶۹ از سوره 


اعراف و آیه ۴۶ سوره ذاریات برمی آید که این قوم بعد از قوم نوح بوده اند. 


و از آیه ۲۰ سوره قمر آیه ۷ سوره الحاقه استفاده می شود که: آنها مردمی بوده اند بلند قامت چون درخت خرماء و از آیه ۶۹ 
سوره اعراف برمی آید که: مردمی بوده اند بسیار فربه و درشت هیکل, و از آیه ۱۵ سوره سجده و آیه ۱۳۰ سوره شعراء برمی 
آید: مردمی بوده اند سخت نیرومند و قهرمان و از آیات سوره شعراء و سوره هایی غیر آن بر می آید که: اين قوم برای خود 
تمدنی داشته و مردمی مترقی بوده اند دارای شهرهایی آباد و سرزمینی حاصلخیز و پوشیده از باغ ها و نخلستانها و زراعت ها 
بوده اند و در آن عصر مقامی برجسته داشته اند و در پیشرفتگی و عظمت تمدن آنان همین بس که در سوره فجر در باره آنان 
فرموده: " الم تم کیت فعل رَبکک بعاو رم ذات الْعماو ای لَم بح لها فی البلاو "(۵). 


و اين قوم بطور دوام» غرق در نعمت خدا و متنعم به نعم او پودند تا اینکه وضع خود را تغییر دادند و مسلکک بت پرستی در 
بینشان ريشه دوانیده و در هر مرحله ای برای خود بتی به عنوان سر گرمی ساختند و در زیر زمين مخزن های آب درست کردند 


به امید اینکه جاودانه خواهند بوده 


ص: ۴۵۵ 


۱- سوره نجم آبه ۵۰. 

۲- معجم البلدان؛ ج ۱ ص ۱۵۳ و ۱۵۴. 

۳- معجم البلدان ج ۱ ص ۱۵۴. 

۴- مراصد الاطلاع؛ ج ۱ ص ۳۸ 

۵- (ای رسول ما) آیا ندیدی (خبردار نشدی) که پرورد گارت با قوم عاد ارم چه کرد؟ قومی که صاحب ستونها بودند. قومی 


که در هیچ سرزمینی مثل آنان آفریده نشده بودند. " سوره فج آیه ۲۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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و طاغیان مستکبر خود را اطاعت می کردند» خدای تعالی به خاطر همین انحرافهایشان برادرشان هود (علیه السلام) را مبعوث 


کرد تا به سوی حق دعوتشان نموده. و ارشادشان کند به اینکه: 


خدای تعالی را بپرستند و بت ها را ترکك گویند و از استکبار و طغیان دست برداشته به عدل و رحمت در بین خود رفتار کنند 


99 


هود (علیه السلام) در پند و اندرز آنان نهایت سعی را کرد و خبرخواهی خود را به همه نشان داد» راه را برایشان روشن و از 
بیراهه مشخص کرد و هیچ عذری برای آنان باقی نگذاشت. با این حال مردم خیرخواهی آن جناب را با اباء و امتناع مقابله 
کردند و با انکار و لجبازی با او روبرو شدند. و بجز عده کمی ایمان نیاوردند و اکثریت جمعیت بر دشمنی و لجبازیهای خود 
اصرار ورزیدند و نسبت سفاهت و دیوانگی به آن حضرت دادند» و اصرار و پافشاری کردند که آن عذابی که ما را از آن می 
ترسانی و به آن تهدید می کنی بیاور» آن جناب در پاسخ این اصرار و شتابزدگی آنان می فرمود: "تما الم عند اه رو 
کم ینت بو و نی رگم نوا ارو"( 


چیزی نگذشت که خدای تعالی عذاب را بر آنان نازل کرد به اي صورت که بادی عقیم از باران (باد بدون باران) به سوی 
آنها گسیل داشت. بادی که در سر راه خود هیچ چیزی بر جای نگذاشت. همه را مانند استخوان پوسیده کرد (۳ بادی 
صرصر (دارای صدایی مهیب) (۴) و در ایامی نحس به مدت هفت شب و هشت روز پشت سر هم وزید که اگر آنجا بودی؛ 
می دیدی که مردم به حال غش افتاده اند گویی تنه های خرمای سرنگون شده اند (۳) بادی که مردم بلند بالای آن قوم را 
ماد بقل متقعر ( کته شلنه) از بجنایعی کند, 1۳1 


قوم عاد در آغاز آنچه از این باد دیدند خیال کردند ابری است که برای باریدن به سویشان می آید لذا به یکدیگر بشارت و 
مژده داده و می گفتند: " عارض ممطرنا- ابری است که ما را سیراب خواهد کرد" ولی اشتباه کرده بودند بلکه این همان 


عذابی بود که در آمدنش شتاب می کردند. بادی بود که عذابی الیم با خود می آورد عذابی که به امر پرورد گارش 


ص: ۴۵۶ 


۱- سوره شعرای آبه ۱۳۰. 

۲-علم به اینکه عذاب چه وقت می رسد تنها نزد خدا است» ماموریت من فقط ابلاغ رسالت او است که رساندم؛ اما شما را 
مردمی یافتم که سخت گرفتار جهلید. " سوره احقاف. آیه ۲۲۳( و ۴)سوره ذاریات. آیه ۴۲. 

۳ سوه الحاقهه آبه ۷ 


۴- سوره قمر آبه ۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
هر چیزی را نابود می ساخت و آن چنان نابود می ساخت که کمترین اثری از خانه های آنان باقی نگذاشت (44۱ در نتبجه 
خدای تعالی تا آخرین نفر آن قوم را هلاک کرد و به رحمت خود هود و مژمنین به وی را نجات داد (۲) . 
۲-شخصت معنوی هود: 


هود (علیه السلام) خودش از قوم عاد دومین پیغمبری بود که برای دفاع از حق و سرکوبی و ابطال کیش وئنیت قیام کرده. البته 
دومین نفری که قرآن کریم س رگذشتش را نقل کرده و محنت ها و آزاری که در راه خدای سبحان دیده حکایت نموده است؛ 
آری قرآن کریم آن جناب را به همان ستایش که انبیاء گرام خود را ستوده ستایش کرده و در همه ذ کر خیرهای خود از آن 


حضرات» وی وا شو کت داده است» سلام خدا بر او باد. 


ص: ۴۵۷ 


- سوره احقاف» آبه ۵. 


۲-سوره هود؛ آبه 2۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


سوره هود (۱۱): آبات ۶۱ تا ۶۸ 


اشاره 
و الی 5 تموة آَحاهم صالحاً ال یا وم وال ما لکم ین له ی هو ناکم ین اَزض و انتتمرکم فیا قستفیزوه توا 
ده ما یی آبوْنا و نا آفی شکک ما 


ه و 


نذونا له قریب (۶1) قال با موم این کنث علی ته ری و لاف مه خفن اش نی من لها عضیه ما 


۶ و مرو 


ری قرب یب (۶۱ الا ا صالخ شذ کنت فن مزا بل مذا انا 


۱ 


قریویی یر تخیی (6۷ و باقزم مه اقا لکعآی مرها کل فی آزض له 8 تمشوها بشوء فد کم عذاب ریب 


۳ 
5 


(۶۳) روا ققال منوا فی دار کم لاه یام ذلک وَغ یر َکذوب (۶۵) 


۳ 


قَلمّا جاء ۲ 7 ریک هو الق ال (۶۶) و آَحَذ لین ظموا 


لسَیعه فضْبحوا فی دیارهم جائمیق (۶۷) کأن لم با تزا فیها لاد مود کفروا رهم م لا بدا ود (۸ع6) 
ترجمه آبات 


و بسوی (قوم) ثمود برادرشان صالح را فرستادیم او نیز به قوم خود گفت: ای مردم! خدا را پپرستید که جز او معبودی ندارید؛ 


زمین آن را قابل بهره برداری کنید» پس. از او آمرزش بخواهید 


ص: ۴۵۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


و سپس به سویش باز گردید که پرورد گار من نزدیک و اجابت کننده (دعایتان) است (۶۱). 


گفتند: ای صالح! جامعه ما بیش از اين به تو چشم امید دوخته بود (و انتظار این سخن را از تو نداشت) آخر چگونه ما را از 
پرستش خدایانی که پدران ما آنها را می پرستیدند نهی می کنی (با اينکه این دعوت توء هم سنت جامعه و بنیان ملیت ما را 
منهدم می کند و هم) حجتی قانع کننده و يقین آور به همراه ندارد و ما هم چنان نسبت به درستی آن در شکی حیرت آوریم 
( ۳۲ 


صالح گه گفت: ای مردم! (از در انصاف) به من خبر دهید در صورتی که پرورد گارم حجتی به من داده و مرا مشمول رحمت 
خاصی از خود نموده باشد آیا اگر نافرمانیش کنم کیست که مرا در نجات از عقوبت او یاری نماید؟ (نه تنها کسی نیست؛ 


بلکه جلب رضایت شما با نافرمانی خدا) باعث زیادتر شدن خسران من خواهد بود (۶۳). 


و ای مردم این ماده شتر (که در اجابت درخواست شما مبنی بر اینکه معجزه ای بیاورم؛ از شکم کوه در آورده ام) آیت و 


معجزه ای برای شما است. بگذارید در زمین خدا بچرد مبادا که مزاحم او شوید که (در این صورت) عذابی نزدیک. شما را 
می گیرد (۶۴). 


ولی قوم نمود. آن حیوان را کشتند. صالح اعلام کرد که بیش از سه روز زنده نخواهید ماند» در این سه روز هر تمتعی که می 
خواهید ببرید که عذابی که در راه است قضایی است حتمی و غیر قابل تکذیب (۶۵). 


همین که امر (عذاب» فرا رسید ما به رحمت خود صالح و گروندگان به وی را از عذاب و خواری آن روز نجات دادیم 


(آری) پرورد گار تو (ای محمد) همان یرومندی است که شکست نمی پذیرد (۶۶). 


(بعد از سه روز) صیحه آسمانی» آنهایی را که ظلم کرده بودند بگرفت و همگی به صورت جسدهایی بی جان در آمدند 
(۶۷). 


تو گویی اصلا در این شهر ساکن نبودند» پس (مردم عالم بدانند) که قوم ثمود پرورد گار خود را کفران کردند و آگاه باشند 


که فرمان دور باد (از رحمت خدا) قوم ثمود را بگرفت (۶۸) 
بیان آبات 
اشاره 


این آیات کریمه داستان صالح پیغمبر (علیه السلام) و قوم او را که همان قوم ثمود بودند شرح می دهد و صالح (علیه السلام) 
سومین پیغمبری است که به دعوت توحید و علیه وثنیت قيام کرد و مود را به دین توحید خواند و در راه خدا آزارها و محنت 
ها دید تا آنکه سرانجام خدای عز و جل بین او و قومش این چنین حکم کرد که قومش را هلاک ساخته و او و ممنین به او را 


تجات دهد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۴۲۵96۱۱۸60 0۷: ۲ ۷ ۸ 


"و الی مود أَخامُم صالحً قال يا نوم اعبِدُوا له ما کم من اله غَیرة" بحث در معنا و تفسیر اين آیه در آیه مشابه آن که در 


اول داستان هود فتاه کشت 


ص! ۳۵۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


معنای" انشاء" و " استعمار " در جمله: " هو أْشأْکَم من الأأزض و استغمز کم فیها" 
" هو آنشأکم من الاارض و استعم رکم فیها..." 


راغب گفته: کلمه " انشا" به معنای ایجاد و ترییت چیزی است و بیشتر در جانداران (که تربیت بیشتری لازم دارند) استعمال می 


شود؛ در قرآن کریم فرموده: " هو الذی أَنشأ کم و جعل لک | شقه وال یار ( ۳1 


و کلمه " عمارت " (بر خلاف کلمه " خراب " که به معنای از اثر انداختن چیزی است» به معنای آباد کردن چیزی است تا اثر 
مطلوب را دارا شود مثلاء می گویند: " عمر ارضه " یعنی فلاننی زمین خود را آباد کرد و مضارع آن" یعمر" و مصدرش" 
عماره " است. قرآن کریم می فرماید: " و عمارة الم جد الرام " و گفته می شود: " عمرته فهو معمور- من آن را آباد کردم 
پس معمور شد " باز در قرآن کریم می خوانیم: "رها اقا عوهت امه ایام تفن را با گر تافو 
از اینها آباد کردند" و نیز در قرآن کریم از مشتقات این ماده نام بیت المعمور را می خوانیم و وقتی گفته می شود: " اعمرته 
الارض " و همچنین اگر گفته شود: " استعمرته الاعرض " معنایش این است که من زمین را به دست فلانی سپردم تا آبادش 
کند» در این معنا نیز در قرآن کریم می خوانیم: "و استعمر کم فیها " (۲) . 


پس بنا بر اين» کلمه " عمارت " به معنای آن است که زمین را از حال طبیعیش بر گردانی و وضعی به آن بدهی که بتوان آن 
فوایدی که مترقب از زمین است را استفاده کرد مثلا خانه خراب و غیر قابل سکونت را طوری کنی که قابل سکونت شود و 
در مسجد طوری تحول ایجاد کنی که شایسته برای عبادت شود و زراعت را به نحوی متحول سازی که آماده کشت و زرع 
گردد و باغ را به صورتی در آوری که میوه بدهد و یا قابل تنزه و سیر و گشت گردد» و کلمه " استعمار " به معنای طلب 
عمارت است به این معنی که از انسانی بخواهی زمین را آباد کند بطوری که آماده بهره برداری شود. بهره ای که از آن زمین 
توقع می رود. 


۶ 


و بنا بر آنچه گذشت معنای جمله َو ناکم من الأض و اشتغتر کم فیها " (با در نظر داشتن اینکه کلام افاده حصر می کند) 
این است که خحدای تعالی آن کسی است که شما را از مواد زمینی این زمین ایجاد کرد؛ و با به عبارتی دیگر بر روی مواد 
ارضی. این حقیقتی که نامش انسان است را ایجاد کرد و سپس به تکمیلش پرداخته. اند ک اند کک تربیتش کرد و در فطرتش 


انداخت تا در زمين تصرفاتی بکند و آن را به حالی در آورد که بتواند در زنده ماندن خود.] 
ص! ۴۳۶۰ 


ِ- مفردات راغب؛ ماده تسا 


۲- مفردات راغب. ماده عمر. [ و 1 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


شما نه در هست شدنتان و نه در بقایتان هیچ احتیاجی به این بت ها ندارید تنها و تنها محتاج خدای تعالی هستید. 
استدلال برای عدم جواز عبادت غیر خدا به: وجود ارتباط بین خالق و خلق, نزدیک بودن خدا به انسان و نفی استقلال اسباب 


پس اینکه حضرت صالح (علیه السلام) به وم خود گفت: " هو شا کم من الَْض و اشتقم کم فیها" در مقام تعلیل و بیان 
دلیلی است که آن جناب در دعوت خود به آن دلیل استدلال می کرده دعوتش این بود که: "یا وم اغبذُوا له ما َکغ من 
له یره - شما خدا را پپرستید که بجز او هیچ معبودی رید و ماه مورکوصا انضوزل بر این دعوت بوده. لذا جمله 
را با حرف عطف نیاورد؛ بلکه بدون حرف عطف و به اصطلاح بطور فصل آورده و فرمود: " هو الذی..."» گویا شخصی 
پرسیده اينکه می گویی تنها خدا را عبادت کنیم دلیلش چیست؟ در پاسخ فرموده دلیلش این است که او است که شما را در 


زمین و از زمين ایجاد کرد و آبادی زمين را به دست شما سپرد. 


فهم بشر به او احاطه پیدا کند و بلند مرتبه تر از آن است که عبادت بشر به او برسد و یا سوال و درخواست انسان به در گاهش 
راه یابد و آدمی ناگزیر است بعضی از مخلوقات او را که نسبتا شرافتی دارد و خدای تعالی امر این عالم ارضی و تدبیر نظام 
جاری در آن را به او سپرده پپرستد و به درگاه آن مخلوق تقرب بجوید و نزد او تضرع و زاری کند تا او از ما راضی گشته 
خیرات را بر ما نازل کند و بر ما خشم نگیرد و به این وسیله ما از شرور ایمن گردیم و این اله در حقيقت شفیع ما به در گاه 


خدای تعالی است که معبود همه خدایان و رب همه ارباب است و بر گشت همه امور به او است. 


خدای تعالی تنها با این موجودات شریف که مورد پرستش ما بوده و واسطه بین ما و خدای تعالی هستند برقرار است و این 


واسطه ها در کار خود بعنی در تاثیر بخشیدن و شفاعت کردن مستقل می باشند. 


ولی جناب صالح این پندار غلط را تخطته کرده است چون وقتی بنا باشد خدای تعالی ما را ایجاد کرده و آبادی زمین را به 
دست ما سپرده باشد پس بین او و ما انسانها نزدیکترین رابطه وجود دارد و این اسبابی که خدای تعالی در این عالم نظام منظم 


و جاری کرده. هیچ یک از خود استقلال ندارد تا ما انسانها به آنها امید ببندیم و یا از خشم و شر آنها دلواپس باشیم. 


ص! ۴۶۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۲86060 0۷: ۲۳۵۳۷ 


تعالی است» چون او است که انسان را آفریده و او است که مدبر امر انسان و امر هر چیز دیگر است پس اينکه جناب صالح 
(علیه السلام) فرمود: "هو آنشأکم من الأْرض و اشتخمر کم فیها در مقام تعلیل گفتار سایق و استدلال بر آن از طریق اثبات 


ارتباط بین خدای تعالی و بین آدمیان و نیز نفی استقلال از اسباب است. 


و به همین جهت است که دنبال آن اضافه کرد: "اوه نم توبوا له "و با آوردن حرف فاء بر سر جمله نتیجه را متفرع بر 
آن استدلال کرد و معنای مجموع گفتارش این است که وقتی ثابت شد که خدای تعالی تنها معبودی است که بر شما واجب 
است او را بیرستید و غیر او را رها کنید چون تنها او خالق و مدیر امر حیات شما است پس باید که از خدا بخواهید شما را در 
نافرمانیها و بت پرستی هایتان بیامرزد و با ایمان آوردن به او و پرستیدن او بسوی او رجوع کنید که او نزدیک و پاسخگو 


است. 


در جمله مورد بحث که گفتیم تعلیل جمله قبل است نیز مساله طلب مغفرت را تعلیل کرده به اينکه " ان ری فرب مُجیب- 
چون پرورد گار من نزدیکک و پاسخگو است" و این بدان جهت بوده که از استدلال مذ کورش نتیجه گرفته که خدای تعالی 
قائم به امر خلقت آدمی و تربیت او و تدبیر امر حیات او است و هیچ سببی از اسباب دست اند کار عالم استقلالی از خود 
ندارد بلکه خدای تعالی است که اسباب را به این سوء سوق می دهد و آن دیگری را از اینجا به جای دیگر روانه می کند؛ 
پس این خدای تعالی است که بین انسان و بین حوائجش و بین اسباب دخیل در آن حوایج حائل و واسطه است و وقتی اینطور 
باشد پس خود او به انسانها نزدیکتر از اسباب است و آن طور نیست که مش رکین پنداشته و خیال کرده اند که بین آدمی و 
خدای تعالی آن قدر فاصله هست که نه فهم آدمی او را درک می کند و نه عبادت آدمی و تقرب جستنش به او می رسد 
پس وقتی او نزدیکتر از هر چیز به ما است قهرا پاسخگوی مانیز همو خواهد بود و وقتی نزدیک به ما و پاسخگوی ما تنها 


خدای تعالی باشد و هیچ معبودی جز او نباشد قهرا بر ما واجب می شود که از او طلب مغفرت نموده به سوی او باز گردیم. 
" قالوا با صالخ قَذ کت فینا موجرا یل هذا أ تنهاناأنْ تخب ما یبد آبن..." 
کلمه " رجاء " وقتی در مورد انسانی استعمال می شود و مثلا به کسی گفته می شود: 


" مابه تو امیدها داشتیم " منظور ذات آن کس نیست بلکه منظور افعال و آثار وجودی او است؛ و وقتی عبارت فوق به کسی 
گفته می شود که جز آثار خبر و نافع از او انتظار نداشته باشند پس " مرجو" بودن صالح در بین مردمش به اين معنا است که 
او تا بوده دارای رشد عقلی و کمال 


ص: ۴۶۲ 
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نفسانی و شخصیت خانواد گی بوده که همه امید داشته اند روزی از خیر او بهره مند شده و او منافعی برای آنها داشته باشد و 


از جمله " کنْتَ فینا" بر می آید که آن جناب مورد امید عموم مردم بوده است. 


پس اینکه گفتند: " یا صالخ فد کت فینا مَرجَوّا قبل هذا" معنایش این است که قوم ثمود از تو امید داشتند که از افراد صالح 
این قوم باشی و با خدمات خود به مجتمع مود سود رسانی و اين امت را به راه ترقی و تعالی وادار سازی چون این قوم از تو 
نشانه های رشد و کمال مشاهده کرده بود ولی امروز به خاطر کج سلیقگی ای که کردی و به خاطر بدعتی که با دعوت خود 


نهادی از تو مایوس شد. 


و آینکه گفتد: "| تهانا آن ند مانشد آبازنا پرسش و استقهامی برده که‌از در انکار کرذه اند.و انگیه شان از این پرشسشن 
انکاری» مذمت و ملامت آن حضرت بوده و اين استفهام در مقام تعلیل جمله قبل است که حاصل هر دو جمله چنین می شود: 
علت مایوس شدن قوم ثمود از تو این است که تو این قوم را دعوت می کنی به توحید و نهی می کنی از اينکه سنتی از سنن 
قومیت خود را اقامه کنند» و (می گویی که) روشن ترین مظاهر ملیت خود را محو سازند با اینکه سنت بت پرستی از سنت 
های مقدس این مجتمع قومی ريشه دار بوده و اصلی ثابت دارند و دارای وحدت قومیت هستند آن هم قومیتی دارای اراده و 


استقامت در رأی. 


دلیل این استفاده ای که ما از آیه کردیم, جمله  "‏ تنهانا آن تب ما یبد آباونا" است چون تعبیر می فهماند که پرستش بت در 
ثمود سنتی مستمر بوده و از نیااکان آن قوم به ارث مانده و اگر غیر این بود می گفته: " أ تنهانا ما کان یعبد آباژنا- آیا ما را 


نهی می کنی از اينکه چیزی را که پدران ما می پرستیدند بپرستیم "» که فرق بین این دو تعبیر از نظر معنا واضح است. 


و از همین جا روشن می گردد که بعضی (۱) از مفسرین مانند صاحب المنار و دیگران مرتکب چه اشتباهی شده اند که 
میاه اه تفت با را راس ان ده کان مه آزنا ی کرو با نک کفتم بق ان خ ریق 
هست. (چون جمله اول می فهماند که موجودین از ثمود و پدرانشان هر دو بت می پرستیدند و جمله دوم به خاطر لفظ " 
کان " می فهماند که موجودین, آن مرام را نداشته اند بلکه می خواسته اند آغاز کنند که جناب صالح نهیشان کرده است). 


ص! ۳۶۳ 


۱- تفسیر المنار ج ۲۳ ص ۲ تفسیر ابن کثیر» ج ۳ص 2۱ 
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"و نا لفی شک ما تذعُونا له مُریب "- این جمله» حجت دوم قوم ثمود در رد دعوت صالح (علیه السلام) است» حجت 
ارتتن مقیوق مر آس و امس نز بود که دعوت به رها کردن بت پرستی بدعتی است زشت که باعث می شود 
سنت دیرینه قوم ثمود به دست فراموشی سپرده شود و در نتیجه بنیان ملیت این قوم منهدم گشته و یاد و تاریخشان از بین برود؛ 
و به همین جهت بر ما نسل حاضر لازم است که اين دعوت را رد نموده» از سنت آباء و اجدادی خود دفاع کنیم» و حجت 
دومشان این است که تو برای اثبات حقانیت دعوتت هیچ حجت روشنی نیاورده ای تا شک ما را مبدل به یقین کند در نتیجه 


ما هم چنان در باره دعوتی که می کنی در شکیم و با وجود این شکكه نمی توانیم دعوتت را بپذيريم. 


کلمه ارابه به معنای اتهام و سوء ظن است. وقتی گفته می شود: زاش هه کلا هیا اراش مه کلا ‏ ناش ایق اشت که 


فلان جریان مرا در باره فلان کس به شک و سوء ظن انداخته و باعث شده که من او را در گفته هایش متهم بدانم. 


قومیت پرستی و ملیت گرایی؛ و ادعای شک و تردید داشتن؛ دو حجت قوم مود» در رد دعوت جناب صالح (علیه السلام) 


" قال یا قوم أَ ریم ان نت علی یه من ربّی و آتانی من رَخمَه..." 
منظور از بینه » آیتی معجزه آسا است و مراد از " رحمت " نبوت است و چون ما در تفسیر نظیر این آیه که در همین سوره در 
داستان نوح آمده بود بحث کرده ایم لذا دیگر آن را تکرار نمی کنیم. 


جواب صالح (علیه السلام) به دلائل قوم خود و معنای جمله: " فما تزیذوتنی بر تسیر " 


1 


من ینوی من له ان عمَيیهُ "- این جمله جواب شرط یعنی جمله " ان کنت " است و حاصل معنای آن شرط و این جواب 
این است که شما به من بگویید که اگر من از ناحیه خدای تعالی به آیتی معجزه آسا مژید باشم که از صحت دعوتم خبر دهد 
و نیز اگر خدای تعالی رحمت و نعمت رسالت را به من ارزانی داشته و مرا مامور تبلیغ آن رسالت کرده باشد و با این حال من 
امر او را عصیان ورزم و شما را در خواسته ای که دارید اطاعت کنم و با شما در آنچه از من می خواهید که همان ترک 
دعوت باشد موافقت کنم چه کسی مرا از عذاب خدا نجات می دهد؟! و بنا بر این در جمله مورد بحث از هر دو حجت قوم 


مود جواب داده شده و عذر جناب صالح را در آن ملامتی که از وی می کردند موجه ساخته است. 


" فما تریدوتنی غیر تخیایر این جمله به دلیل حرف " فاء " که در آغاز آن آمده تفریعی است بر جمله قبلی که در مقام 
ابطال دو دلیل مش رکین و موجه ساختن مخالفت جناب صالح (علیه السلام) و قیامش به امر دعوت بر سنتی غیر سنت ملی آنان 


بود و با در نظر گرفتن اينکه این جمله تفریع بر آن است معنای مجموع دو جمله این می شود که با پاسخ دندان شکنی 


ص! ۴۳۶۴ 
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که به شما دادم هر چه بیشتر بر ترکک دعوتم و بر گشتن به مرام شما و ملحق شدن به شما اصرار بورزید بیشتر در خسارت و 


زیان من اصرار ورزیده اید. 


این آن معنایی است که به نظر ما رسیده ولی بعضی (۱) گفته اند: مراد صالح (علیه السلام) اين بوده که گفتار شما که گفتید: 
" آ تنهانا آن نع ما ید آبانا" در من چیزی اضافه نمی کند جز اینکه شما را زیانکارتر بدانم. بعضی (۲) دیگر گفته اند: 


معنایش این است که شما در من چیزی اضافه نمی کنید مگر بصیرتم در خسارت شما. ولی وجه اول موجه تر است. 


"و یاقزم هده ناه له تکم یه روما کل فی أض له و لا تمَمُوها شوء ی کم عیذاب ریب " در این آیه تروق 
3 اه هد ال افیا شده و اين اضافه» اضافه ملکی و به معنای آن نیست که خدا ماده شتر دارد بلکه 
اضافه تشریفی است» نظیر اضافه در " بیت الله " و " کتاب اللّه "» و این ناقه آیتی بوده معجزه برای نبوت صالح (علیه السلام) که 
خدای تعالی به وسیله این آیت. نبوت آن جناب را تایید کرده و اين معجزه را به درخواست قوم مود از شکم صخره کوه 
بیرون آورد» صالح بعد از اظهار این معجزه به قوم مود فرمود: " این ناقه باید آزادانه در زمین خدا بچرد ‏ و آنها را تحذیر 
کرد و زنهار داد از اينکه آن حیوان را به نحوی اذیت کنند. مثلا آن را بزنند و يا زخمی کنند و یا بکشند. و به ایشان خبر داد 


که اگر چنین کنند عذابی نزدیک و بی مهلت آنان را خواهد گرفت»- معنای آیه مورد بحث همین بود که گفتیم-. 


کشتن ناقه صالح (علیه السلام) و نزول عذاب بر فوم مود 


"معتوا ققال توا فی دار کم لاه یا ذلک َغٌ عُز کوب "" عقر ناقه" به معنای نحر آن است و کلمه " نحر" و 
شی ای اس و اسر ما را ور بان و سس 
با کارد رگ گردنش را قطع می کنند و چون سست شد سرش را می برند) و کلمه " دار" به معنای آن محلی است که انسان 
آن را بنا می کند و در آن ساکن می شود و خود و خانواده اش را منزل و ماوا می دهد و مراد از آن در اینجا این معنا نیست» 
بلکه منظور شهری است که قوم ثمود در آن سکونت داشتند و اگر شهر در اینجا دار (خانه) نامیده شده. بدین مناسبت بوده 
که شهر نیز مانند خانه. اهل خود را در خود جمع می کند. و بعضی (۳) از مفسرین اين کلمه را به معنای دنیا گرفته اند» ولی 
این معنا بعید است. 


ص: ۴۶۵ 
۱- تفسیر کشاف» ج ۲ ص ۴۰۸. 


۳- تفسیر فخر رازی» ج ۸ ص ۳۰ 
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منوا فی دا رکغ- در شهر خود تمتع کنید " عیش و تنعم در حیات و زندگی دنیا است. چون خود 
حبات دنیا متاع است. یعنی مایه تمتع است. ممکن هم هست منظور تمتع از خود حیات نباشد بلکه کامگیری از انواع نعمت 
هایی باشد که در شهر برای خود فراهم کرده بودند از قبیل پارکها و مناظر زیبا و اثاثیه قیمتی و خوراکی ها و نوشیدنی های 
لذیذ و آزادی و افسار گسیختگی در پیروی هواهای نفسانی. 


و مراد از اينکه فرمود: 


ِِ لک و عفر مکذوب" اشاره است به تحیرن ۷ 0 و ۳3 مکذوب" بیان آن تمتع آشتبتان 
"فلا جاء أمنا نمجنا صالحا..." 


تفسیر قسمتی از این آیه یعنی جمله "فلا جاء نا نا صالحا و لین آَنوا مَعهُ برخمه من" در نظیر همین آیه در داستان 
هود (علیه السلام) گذشت. 


و اما قسمت دیگرش که می فرماید: " و من خژی یوم " معطوف است بر جمله ای که حذف شده و تقدیر کلام: " نجیناهم 
من العذاب و من خزی یومشذ " است؛ و کلمه " خزی" به معنای عیبی است که رسواییش برملا- گردد و مرتکب آن از فاش 
کردن کار خود احساس شرم کند. ممکن هم هست تقدیر کلام چنین باشد: " و نجیناهم من القوم و من خزی یومتذ- ما صالح 
و گروندگان او را از شر آن قوم و از رسوایی امروز نجات دادیم "» همانطور که از همسر فرعون نقل کرده که گفت: "و 
نی مق الوم الالمی "۱2 . 

و جمله" ان ریک هو لقوی ری " در موضع تعلیل است برای مضمون صدر آیه و در این جمله التفاتی از تکلم مع الغیر در" 
نجینا- نجات دادیم " به غیبت به کار رفته است. در آن جمله خدای تعالی به عنوان متکلم آمده بود و در اين جمله غایب به 
ات امه ود تظر ای زر ار دانسا هنایم تاه کار شود که کی سوه ار اور کرت 
ریم" و در آن» خدای تعالی غایب فرض شده با اينکه در دو آیه قبلش متکلم به حساب آمده بود و وجه این التفات این 
است که خدای تعالی غایب فرض بشوده تا صفات ربوبیتش ذ کر شود و به خلق بفهماند که از زی عبودیت خارجند و به 
ربوبیت پروردگار کفر ورزیده و نعمت های او را کفران کرده اند. 

"و أَد لین وا السَیِحه فأضیُوا فی دبارهم جائمیق " کلمه " جائمین " جمع اسم فاعل از مصدر " جثوم " است بر وزن 


جلوس و جثوم به 


ص! ۴۶۶ 


۱- پرورد گارا مرا از شر قوم ستمکار نجات بده. " سوره تحریم» آیه ۱ 
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" کَنْ لم یا فیها" وقتی گفته می شود: " فلان غنی بالمکان " معنایش اين است که فلانی در فلان مقام اقامت گزید و ضمیر 
در کلمه " فیها" به کلمه " دیار" بر می گردد و معنای آیه این است که صیحه آسمانی ستمکاران را گرفت و آن چنان در 


دیارشان به رو در افتادند که گویی اصلا در آن مکان اقامتی نداشتند. 


" آلا ان تمد کفْژوا رَبهُمْآلا بدا مود" این دو جمله تلخیصی است برای داستانی که قبلا بطور مفصل شرح داده شده جمله 
اول خلاصه سرانجام امر ثمود و دعوت صالح (علیه السلام) است و جمله دوم خلاصه ای از کیفر خدای تعالی» کیفری که با 
آن قوم مود را مجازات نمود و نظیر این دو تلخیص در آخر داستان هود (علیه السلام) نیز گذشت. 

بحث روایتی (روایتی در باره داستان ناقه صالح و کشتن آن و هلاکت قوم نمود) 

در کافی با ذ کر سند از ابی بصیر روایت کرده که گفت: من به امام صادق (علیه السلام) عرضه داشتم: آیه شریفه " کِلْبَتُ 
تم بالُذر فقالواأ با ما واحدا تفه | لفی ضلال و شغر" به کجای داستان مود نظر دارد؟ فرمود: این آیه راجع به اين 


است که قوم مود صالح (علیه السلام) را تکذیب کردند و خدای تعالی هررگز هیچ قومی را هلاک نکرد مگر بعد از آنکه 


دعوتش را اجابت نکرده بر او شوریدند و گفتند: ما ابدا به تو ایمان نمی آوریم مگر بعد از آنکه از شکم این صخره ماده 
شتری حامله بر ایمان در آوری» و به قسمتی از کوه و یا به صخره ای که صماء بود (سنگ بسیار سخت) اشاره کردند» جناب 


صالح (علیه السلام) نیز بر طبق خواسته آنها معجزه ای کرد و ماده شتر آبستنی را از آن صخره بیرون آورد. 


خدای تعالی سپس به صالح وحی فرستاد که به قوم ثمود بگو: خدای تعالی آب محل را بین شما و ان ناقه تقسیم کرد یک 
روز شما از آن بنوشید و روز دیگر این ناقه را رها کنید تا از آن استفاده کند» و روزی که نوبت اقه بود آن حیوان آب را می 


نوشید و بل فاصله به صورت شیر 


ص: ۴۶۷ 
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تحویل می داد و هیچ صغیر و کبیری نمی ماند که در آن روز از شیر آن ننوشد و چون شب تمام می شد صبح کنار آن آب 
می رفتند و آن روز را از آن آب استفاده می کردند و شتر هیچ از آن نمی نوشید مدتی- که خدا مقدار آن را می داند- بدین 


منوال گذراندند. 


و بار دیگر سر به طغیان برداشته دشمنی با خدا را آغاز کردنده نزد یکدیگر می شدند که بیایید اين ناقه را بکشیم و چهار 
پایش را قطع کنیم تا از شر او راحت بشویم. چون ما حاضر نیستیم آب محل یک روز مال او باشد و یک روز از آن ماه آن 
گاه گفتند: کیست که کشتن او را به گردن بگیرد و هر چه دوست دارد مزد دریافت کند؟ مردی احمر (سرخ روی) و اشقر 
(مو خرمایی) و ازرق (کبود چشم) که از زنا متولد شده و کسی پدری برایش نمی شناخت به نام" قدار" که شقیی از اشقیاء 
بود و در نزد قوم ثمود معروف به شقاوت و شئامت بود داوطلب شد این کار را انجام دهد مردم هم مزدی برایش معین 


گر قنله: 


همین که ماده شتر متوجه آب شدء قدار " مهلتش داد تا آبش را بنوشد حیوان بعد از آنکه سیراب شد و بر گشت " قدار " که 
در سر راهش کمین کرده بود برخاست و شمشیرش را به جانب آن اقه فرود آورد ولی کار گر نیفتاد» بار دیگر فرود آورد و 
او را به قتل رساند» ناقه به پهلو به زمین افتاد و بچه اش فرار کرد و به بالای کوه رفت و سر خود را به سوی آسمان بلند کرد و 


سه بار فریاد بر آورد. 


قوم ثمود از ماجرا خبردار شدند همه سلاحها را بر گرفتند و کسی از آن قوم نماند که ضربتی به آن حیوان نزند و آن گاه 


گوشت او را بین خود تقسیم کردند و هیچ صغیر و کبیری از آنان نماند که از گوشت آن حیوان نخورده باشد. 


صالح چون این را دید به سوی آنان رفت و گفت: ای مردم! انگیزه شما در اين کار چه بود و چرا چنین کردید و چرا امر 
پرورد گارتان را عصیان نمودید؟ آن گاه خدای تعالی به وی وحی کرد که قوم تو طغیان کردند و از در ستمکاری ناقه ای را 
که خدای تعالی به سوی آنان مبعوث کرده بود تا حجتی علیه آنان باشد. کشتند با اینکه آن حیوان هیچ ضرری به حال آنان 
نداشت و در مقابل عظیم ترین منفعت را داشت» به آنان بگو که من عذابی به سوی آنان خواهم فرستاد و سه روز بیشتر مهلت 
ندارند اگر توبه کردند و به سوی من با زگشتند من توبه آنان را می پذیرم و از رسیدن عذاب جلوگیری می کنم و اگر هم 


چنان به طغیان خود ادامه دهند و توبه نکنند و به سوی من باز نگردند عذابم را در روز سوم خواهم فرستاد. 


صالح نزد آنان آمد و فرمود: ای قوم! من از طرف پرورد گارتان پیامی برایتان آورده ام» پرورد گارتان می گوید اگر از طغیان 
و عصیان خود توبه کنید و به سوی من باز گشته» از من طلب 


ص: ۴۳۶۸ 
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مغفرت کنید شمارا می آمرزم و من نیز به رحمت خود به سوی شما برمی گردم و توبه شما را می پذیرم» همین که صالح این 
پیام را رساند عکس العملی زشت تر از قبل از خود نشان داده و سخنانی خبیث تر و ناهنجارتر از آنچه تا کنون می گفتند به 
زبان آوردند. گفتند: " یا صالخ اتشانها دنا ان که ای 


صالح فرمود: شما فردا صبح رویتان زرد می شود و روز دوم سرخ می گردد و روز سوم سیاه می شود و همین طور شد» در 
اول فردای آن روز رخساره ها زرد شد. نزد یکدیگر شده و گفتند که اینک آنچه صالح گفته بود تحقق یافت؛ طاغیان قوم 
گفتند: ما به هیچ وجه به سخنان صالح گوش نمی دهیم و آن را قبول نمی کنیم هر چند که آن بلایی که او را از پیش خبر 
داده عظیم باشد روز دوم صورتهایشان گلگون شد باز نزد یکدیگر رفته و گفتند که ای مردم آنچه صالح گفته بود فرا 
رسید! این بار نیز س رکشان قوم گفتند: اگر همه ما هلاکك شویم حاضر نيستیم سخنان صالح را پذیرفته. دست از خدایان خود 
پرداریم» خدایانی که پدران ما آنها را می پرستیدند. در نتیجه توبه نکردند و از کفر و عصیان برنگشتند به ناچار همین که روز 
سوم فرا رسید چهره هایشان سیاه شد باز نزد یکدیگر شدند و گفتند: ای مردم! عذابی که صالح گفته بود فرا رسید و دارد شما 
را می گیرد» سر کشان قوم گفتند: آری آنچه صالح گفته بود ما را فرا گرفت. 


نیمه شب. جبرئیل به سراغشان آمد و نهیبی بر آنان زد که از آن نهیب و صدا پرده گوشهایشان پاره شد و دلهایشان چاک و 
جگرهایشان متورم شد و چون يقین کرده بودند که عذاب نازل خواهد شد در آن سه روز کفن و حنوط خود را به تن کرده 
بودند و چیزی نگذشت که همه آنان در یک لحظه و در یک چشم برهم زدن هلاک شدند. چه صغیرشان و چه کبیرشان 
حتی چهارپایان و گوسفندانشان مردند و خدای تعالی آنچه جاندار در آن قوم بود هلاک کرد و فردای آن شب در خانه ها و 


بسترها مرده بودند. خدای تعالی آتشی با صیحه ای از آسمان نازل کرد تا همه را سوزانید (۱) این بود سرگذشت قوم نمود. 


ملف: نباید در این حدیث به خاطر اینکه مشتمل بر اموری خارق العاده است از قبیل اينکه همه جمعیت از شیر ناقه مزبور می 
نوشیدند و اينکه همه آن جمعیت روز به روز رنگ رخسارشان تغییر می کرد اشکال کرد برای اينکه اصل پیدایش آن ناقه به 
صورت اعجاز بوده و قرآن عزیز به معجزه بودن آن تصریح کرده و نیز فرموده که: آب محل در یک روز اختصاص به آن 


حیوان داشته و روز دیگر مردم از آب استفاده می کردند و وقتی اصل یک پدیده ای عنوان معجزه 


ص! ۳۶۹ 


۱- فروع کافی» ج ۸ ص ۱۶۲ و ۰۱۶۳ برهان» ج ۲ ص ۲۲۵ و ۲۲۶. 
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داشته باشد دیگر جا ندارد که در فروعات و جزئیات آن اشکال کرد. 


و اما اینکه حدیث. صبحه و نهیب را از جبرئیل دانسته منافات با دلیلی ندارد که گفته است: صیحه آسمانی بوده که با صدای 
خود آنها را کشته و با آتش خود سوزانده» برای اينکه هیچ مانعی نیست از اينکه حادثه ای از حوادث خارق العاده عالم و یا 
حادثه جاری بر عالم را به فرشته ای روحانی نسبت داد با اینکه فرشته در مجرای صدور آن حادثه قرار داشته» هم چنان که 
سایر حوادث عالم از قبیل مرگ و زندگی و رزق و امثال آن نیز به فرشتگانی که در آن امور دخالت دارند نسبت داده می 


شود. 


و اینکه امام صادق (علیه السلام) فرمود: قوم مود در این سه روزه کفن و حنوط خود را پوشیده فلت کوب شواسته اس 
بطور کنابه بفرماید که: آماده م رگ شده بودند. 


در بعضی (۱) از روایات در باره خصوصیات اقه صالح آمده که آن قدر درشت هیکل بود که فاصله بین دو پهلویش یکك 
میل بوده. (و میل به گفته صاحب المنجد مقدار معینی ندارد؛ بعضی آن را به یک چشم انداز معنا کرده اند و بعضی به چهار 
هزار ذراع که حدود دو کیلومتر می شود) و همین مطلب از اموری است که روایت را ضعیف و موهون می کند البته نه برای 
اینکه چنین چیزی ممتنع الوقوع است- چون این محذور قابل دفع است و ممکن است در دفع آن گفته شود: حیوانی که اصل 
پیدایشش به معجزه بوده. خصوصیاتش نیز معجزه است- بلکه از این جهت که (در خود روایات آمده که مردم از شیر آن می 
نوشیدند و حبوانی که بین دو پهلویش دو کیلومتر فاصله باشد باید ارتفاع شکم و پستانش به سه کیلومتر برسد) چنین حیوانی 
با در نظر گرفتن تناسب اعضایش باید بلندی کوهانش از زمین شش کیلومتر باشد و با این حال دیگر نمی توان تصور کرد که 
کسی بتواند او را با شمشیر به قتل برساند. درست است که حیوان به معجزه پدید آمده ولی قاتل آن دیگر بطور قطع صاحب 
معجزه نبوده؛ بله با همه این احوال جمله " لها شرب یوم و لکم شرب یوم- یک روز آب محل از آن شتر و یک روز برای 
شما" خالی از اشاره و بلکه خالی از دلالت بر این معنا نیست که ناقه مزبور جثه ای بسیار بز رگ داشته است. 


گفتاری در داستان صالح (علیه السلام) در چند فصل 
۱- نمود» قوم صالح (علیه السلام): 
ثمود قومی از عرب اصیل بوده اند که در سرزمین 


ص: ۳۷۰ 


۱- تفسیر برهان» ج ۲ ص‌‌ ۲۵( 
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" وادی القری " بین مدینه و شام زندگی می کردند و اين قوم از اقوام بشر ما قبل تاریخند و تاریخ جز اند کی چیزی از زند گی 
این قوم را ضبط نکرده و گذشت قرنها باعث شده که اثری از تمدن آنها بر جای نماند بنا بر این دیگر به هیچ سخنی که در 


باره این قوم گفته شود اعتماد نیست. 


آنچه کتاب خدا از اخبار این قوم شرح داده این است که اينها قومی از عرب بوده اند و ما این معنا را از نام پیامبرشان صالح 
(علیه السلام) که کلمه ای است عربی استفاده می کنیم و از آیه ۶۱ سوره هود بر می آید که آن جناب از همان قوم بوده» پس 
معلوم می شود اينها مردمی عرب بوده اند که نام مردی از آنان صالح بوده و این قوم بعد از قوم عاد پدید آمده و تمدنی داشته 
اند که زمین را آباد می کردند و در زمین هموار قصرها و در شکم کوه ها خانه هایی ايمن می ساختند (۱) و یکی از مشاغل 


آنان زراعت بوده یعنی چشمه هایی به راه انداخته و نخلستانها و باغها و کشتزارها پدید آوردند. (۲) 


قوم ثمود طبق سنت قبائل زندگی می کردند که پیر مردان و بزرگتران» در قبیله حکم می راندند و در شهری که جناب صالح 


آخره در زمین طغیان کرده. بت ها پرستیدند و طغیان و سر کشی را از حد گذراندند. 
۲- بشت صالح (علیه السلام): 


بعد از آنکه قوم ثمود پرورد گار خود را فراموش کرد و در فساد کاری خود از حد گذشت. خدای عز و جل حضرت صالح 
پیغمبر (علیه السلام) را به سوی آنان مبعوث کرد و آن جناب از خاندانی آبرومند و صاحب افتخار و معروف به عقل و کفایت 
بود. (۴) قوم خود را به دین توحید و به ترککك بت پرستی دعوت کرد و آنان را همی خواند تا در مجتمع خود به عدل و احسان 
رفتار کنند و در زمین علو و گردنکشی نکنند و اسراف و طغیان نورزند. و در آخر آنان را به عذاب الهی تهدید کرد. (۵) 


صالح (علیه السلام) هم چنان به امر دعوت قیام می نمود و مردم را به حکمت و موعظه حسنه نصیحت می کرد و در برابر آزار 
و اذیت آنان در راه خدا صبر می نمود تا شاید دست از لجبازی برداشته» ایمان بیاورند ولی به جز جماعتی اندک از 


ص: ۴۳۷/۱ 


۱- سوره اعراف» آیه ۷۴. 

۲-سوره شعرای آیه ۱۴۸. 

۳- سوره نمل» آیه ۳۸ 

۴ سوره هود آیه ۶۲-سوره نمل» آیه ۳ 


۵- با استفاده از سوره های هودء شعرای شمس و سوره های دیگر. 
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نیاورد» (۱) طاغیان مستکبر و عامه مردم که هميشه دنباله رو طغیانند هم چنان بر کفر و عناد خود اصرار ورزیدند و ممنین به 


صالح را خوار شمردند و جناب صالح را به سفاهت و جادو گری متهم ساختند. (۲) 


و از آن جناب دلیل و شاهدی بر نبوتش خواسته و گفتند: آیتی معجزه بیاور تا شاهدی بر صدق گفتارت در ادعای رسالتت 
باشد» و از پیش خود این معجزه را پيشنهاد کردند که صالح برای آنان از شکم صخره سختی که در کوه بود ماده شتری بیرون 
بیاورد صالح (علیه السلام) نیز اين کار را کرد و ناقه مطابق آنچه آنها خواسته بودند از شکم کوه بیرون آمد و به آنان فرمود: 
خدای تعالی شما را امر فرموده که از آب چشمه؛ خود یک روز استفاده کنید و یک روز دیگر را به این ناقه اختصاص دهید 
تا آن حیوان از آن چشمه بنوشد. در حقیقت یک روز در میان برای شما باشد و یک روز در میان برای ناقه. و نیز دستور داده 
او را آزاد بگذارید تا در زمین خدا هر جور که می خواهد بچرد و زنهار که به او آسیب برسانید که اگر چنین کنید عذابی 
دردناکک و نزدیک شما را خواهد گرفت (۳) . 


دعوت صالح و انکار مود مدتی ادامه یافت تا آنکه قوم ثمود طغیان را به این حد رساندند که نقشه کشتن ناقه را طرح کرده 
و شقی ترین فرد خود را وادار کردند تا آن ناقه را به قتل برساند و به صالح گفتند: حالا اگر از راستگویان هستی آن عذابی 
که مارا به آن تهدید می کردی بیاو صالح در پاسخشان فرمود: تنها سه روز مهلت داربد که در خانه هایتان از زند گی 


برخوردار باشید و این وعده ای است که تکذیب پذیر نیست (۴). 


بعد از این تهدید مردم شهر و قبائل آن نقشه از بین بردن صالح (علیه السلام) را طرح کردند و در بین خود سوگندها خوردند 
که ما شب هنگام بر سر او و خانواده اش می تازیم و همه را به قتل می رسانیم و آن گاه به صاحب خون او می گویيم ما هیچ 
اطلاعی از ماجرای کشته شدن او و خانواده اش نداریم و ما به يقین راستگويانيم. آری این نقشه را طرح کردند و خدای تعالی 
نیز نقشه ای داشت که آنها از آن خبر نداشتند» (۵) چیزی نگذشت که صاعقه آنان را گرفت در حالی 


ص: ۳۷۲ 


۱- سوره اعراف. آبه ۷۵ 

۲-سوره اعراف آیه ۶۶- سوره شعرای آیه ۱۵۳-سوره نمل» آیه ۴۷. [ بٍِ 1 
۳ سوره اعراف. آبه ۲- سوره هود؛ آیه ۴- سوره شعراء آبه ۱۵۶. 

۴- سوره هود؛ آبه ۶۶۵ 


۵- سوره نمل» آیه 2۰ 
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که آمدنش را تماشا می کردند. (۱) و همچنین رجفه (زلزله بسیار شدید) و صاعقه ای آمد و قوم ثمود در خانه هایشان 
هلاک شدند. پس از آن. حضرت صالح روی از آنان برتافت و به آن جسدهای بی جان خطاب کرد که ای قوم! چقدر به 
شما گفتم دست از اين بتها بردارید و چند بار رسالت پرورد گارم را به شما ابلاغ نموده در باره شما خیرخواهی کردم و لیکن 
شما خیرخواهان خود را دوست نمی داشتید (۲) . و خدای تعالی صالح و آنهایی که ایمان آورده و از عذاب خدا پروا داشتند 
را نجات داد (۳) و بعد از آنکه همه از بين رفتند منادی الهی ندا در داد: " لا ان مود کفروا رم آلا بدا مو5- آگاه باشید 


که قوم ثمود به پرورد گارشان کفر ورزیدند و از رحمت خدا دور گشتند ". 
۳- شخصیت صالح (علیه السلام): 


در کتاب تورات حاضر از این پیامبر صالح هیچ نامی به میان نیامده و آن جناب از میان قوم مود سومین پیغمبری است که 
نامشان در قرآن آمده که به امر الهی قیام نموده و به طرفداری از توحید و علیه وثثیت نهضت کردند و خدای تعالی نام آن 
جناب را بعد از نوح و هود آورده و او را به همان ثنائی که انبیاء و رسولان خود را می ستاید ستوده است و او را ب رگزیده و 
مانند سایر انبیاء (علیه السلام) بر عالمیان برتری داده است. 


ص: ۳۷۳ 
ِ- سوره ذاریات» آبه و9 


۲- سوره اعراف. آبه ۹- سوره هوده آیه ۶۷ 


۳- سوره حم سجده؛ آیه 5۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
سوره هود (۱۱): آیات ۶٩‏ تا ۷۶ 


اشاره 


لد جاءث ژثیلنا رایع اثیشری قالو سم لاماً قال ترلامٌ فا لت أَنْ جاء بیج عنیلٍ (۶4) فلا رأی یه لا تَصل یه 


دک 


نکرفم و زجس متهمیلة ما اتف آزیتلناالی وم لوط ( ۱ 
شحا ق یغقوب (۷۱ قالث یا ونلتی رز و آنا موز و مدا بتغلی شیضا نْ مذالش ی # ۶ عجیت (۷۲ قالواآ فجن من آثر ال 


رخمت الّه و ب رکه کم أل ات ان عمید مجیذ (۳۳) 


«ِ هب هیم ليم را 2 نیب (۷۵ يا تراهم آخرض عَنْ 


ترجمه آبات 


(قبل از آنکه به عذاب قوم لوط بپردازيم لازم است بدانید که) فرستاد گان ما (در سر راه خود) نزد ابراهیم آمدند تا به او (که 
مردی سالخورده و دارای همسری پیر و نازا بود) مژده دهند که به زودی فرزنددار می شوند نخست سلام کردند و ابراهیم 
جواب سلام را داد و چیزی نگذشت شت که گوساله ای چاق و بربان برایشان حاضر ساخت (۶۹). 


ولی وقتی دید دستشان به آن غذا نمی رسد رفتارشان را ناپسند و خصمانه تشخیص داده از آنان احساس ترس کرد 
فرستاد گان ما گفتند: مترس ما (گو اینکه فرشته عذابیم اما) ماموران عذاب به سوی قوم لوطیم (۷۰). 


ص: ۳۷۴ 
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همسرش که در آن حال ایستاده بود نا گهان حیض شد و ما به وسیله فرستاد گان خود او را به ولادت اسحاق و بعد از اسحاق 


به ولادت یعقوب از او بشارت دادیم (۷۱). 


گفت: وای بر من! آیا من بچه می آورم که فعلا عجوزه ای هستم و آن روزها هم که جوان بودم نازا بودم و اين شوهرم است 


که به سن پیری رسیده؟ به راستی این مژده امری عجیب است (۷۲). 


(فرشتگان) گفتند: آیا از امر خدا شگفتی می کنی با اينکه (اولا کار کار خدا است و انیا شما اهل بیتی هستید که) رحمت و 


بعد از آنکه حالت ترس از ابراهيم برطرف شد و بشارتی که شنیده بود در دلش جای گرفت و خوشحالش کرد شروع کرد 
در باره قوم لوط با فرستاد گان ما بگو مگو کردن (۷۴). 


ابراهیم مردی بردبار و دلسوز و با زگشت کننده (به سوی خدا) بود (۷۵). 

فرشتگان به او گفتند: ای ابراهیم از این سخنان که از در شفاعت می گویی در گذر که امر پرورد گارت (عذاب قوم لوط) فرا 
رسیده و عذابی بر آنان نازل می شود که به هیچ وجه ب ررگشتنی نیست (۷۶) 

بیان آیات 

اشاره 


زمینه چینی است برای بیان داستان رفتن ملائکه نزد لوط پیغمبر برای هلاک کردن قوم اوه چون این داستان در ذیل آن داستان 
آمده و در دنباله داستان بشارت یافتن ابراهیم (علیه السلام) بیانی آمده که قصه هلاک کردن قوم لوط را توجیه و بیان می کند 
و آن این جمله است: " یه قذ جاء مر زبک و هم آنبهم عذات عَير مودود " 

"و لش جاعث سنا ٍثراهیم بالییشری قالوا مرلاماًقال لام فما بت أنْ جاء بعجل عنیذ " کلمه " بشری" به معنای بشارت و 
کلمه " عجل " به معنای گوساله است و کلمه " حنیذ" بر وزن فعیل- در اینجا معنای مفعول» یعنی " محنوذ "را می دهد و 
گوساله محنوذ گوساله ای است که گوشتش بوسیله سنگ سرخ شده با آتش کباب شده باشد هم چنان که " قدید" به معنای 
گوشتی است که بوسیله سنگ داغ شده بوسیله خورشید کباب شده باشد (۱) . این معنایی است که بعضی از علمای لغت 
عرب برای این دو کلمه ذکر کرده اند. بعضی (۲) دیگر گفته اند: " حنیذ" نام کبابی است که آب و چربی از آن بچکد. و 


بعضی (۳) گفته اند: " حنیذ " نام همه رقم کباب 
ص: ۳۷۵ 


۱- اقربت الموارد ج 3 ص‌‌ ۷۳۰ وه البیان» ج ۳ جزء ۳ ص ۱۸۵ (۲ و ۳)اقرت الموارد» ج ص‌ ۳۳۷ لسان العرب» ج 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۳ ص ۴۸۴. 


۳۴۲۵86۳060 ۷/۰۱ ۱/۷ ۰۵۰۱ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


است و آیه شریفه "فراع الی له فجاء بعجل مین " که در سوره ذاریات و راجع به همین داستان است خالی از مختصر 
تاییدی برای معنای دوم نیست. زیرا اگر بخواهند گوشت گوساله را بوسیله سنگ داغ شده با آتش و با تابش خورشید کباب 
کنند به ناچار باید آن را قطعه قطعه کنند و در این صورت بیننده نمی تواند تشخیص دهد گوساله ای که این قطعات از آن 
گرفته شده چاق بوده با لاغر تنها وقتی می تواند بفهمد چاق بوده که حیوان را درستی در تنور و یا آتشی دیگر کباب کرده 


باشند. 


جمله " لد جاءعث ژشلنا|راهي افیشری " عطف است بر جمله سابق که می فرمود: "و لقذ سنا ُوحاً الی یه » طبرسی 
(رحمت الله علیه) در مجمع البیبان گفته است: آوردن حرف " لام " در آغاز جمله به منظور تاکید خبر است و کلمه " قد" در 
اینجا این معنا را افاده می کند که شنونده داستانهای انبیاء منتظر است تا بعد از شنیدن س رگذشت یکی از انبیاء سر گذشت 
دیگری را بشنود چون این کلمه برای بیان توق و انتظار است. در اینجا نیز به همین منظور آمده تا اعلام کند که شنونده در 
حال توقع و انتظار شنیدن داستان بعدی است. (۱) 


و منظور از کلمه " رسل " در آیه مورد بحث ملالنکه ای هستند که به نزد ابراهیم (علیه السلام) فرستاده شدند تا او را به 
فرزنددار شدن بشارت دهند و نیز به نزد جناب لوط فرستاده شدند تا قوم آن جناب را هلاک سازند. و کلمات مفسرین در 
عدد آن فرشتگان مختلف است. البته بعد از آنکه همه اتفاق دارند بر اينکه از دو نفر بیشتر بوده اند چون کلمه " رسل " جمع 
است و جمع بر کمتر از سه نفر اطلاق نمی شود. 


و در بعضی از روایات وارده از ائمه اهل بیت (صلوات الّه علیهم) آمده که آنها چهار نفر از فرشتگان گرامی خدای تعالی 
توفهانیه ان اد نان کف ان درس پراش اتم‌خراهد آید: 


و کلمه " بشری " در داستان تفسیر و بیان نشده که آن بشارت چه بوده» تنها چیزی که در بین داستان آمده و می تواند بیانگر 
این بشارت باشد مساله بشارت دادن همسر ابراهیم (علیه السلام) است؛ ولی در غیر اين مورد یعنی در سوره های حجر و 
ذاریات بشارت به خود ابراهیم آمده مساله ای که در اینجا مسکوت مانده این است که تصریح نکرده که این بشارت مربوط 
به تولد اسحاق بوده و يا اسماعیل و یا هر دو لیکن از ظاهر سیاق داستان و زمینه آن بر می آید که مربوط به تولد اسحاق 


ص: ۳۷۶ 
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پرده شده. که ان شاء اللّه در آخر داستان بطور مفصل در این باره بحث خواهیم کرد. 


معنای جمله: " قالوا مر لام قال لام" که سلام فرشتگان مامور عذاب قوم لوط (علیه السلام) به ابراهیم (علیه السلام) و جواب او را 
حکایت می کند 


و ۱۱ 


و له " قالرا شلاما قال سَلام " به ظاهر تسالم (به یکدیگر سلام دادن) را می رساند در حالی که ادب اقتضاء دارد دو نفر که 
به یکدیگر می رسند سلام و علیک کنند یعنی یکی بگوید: 


سلام علیکک و دیگری بگوید: علیک السلام» نه اينکه این بگوید: سلام و آن دیگری نیز بگوید: 


سلام از همین جا می فهمیم که از جمله مورد بحث چیزی حذف شده و تقدیر کلام این است که فرشتگان گفتند: سشته 
علیک سلاما " و ابراهیم (علیه السلام) در پاسخ گفت: " سلام " یعنی " علیکم سلام ". 


مطلب دیگری که در این جمله هست این است که فرق است بین گفتن: " السلام علیک " و یا" علیک السلام" و گفتن: " 
سلام علیکک " و یا " علیک سلام" " که تعبیر دوم از آن جهت که الف و لام ندارد و به اصطلاح نکره است نکته ای زائد را می 
فهماند و آن يا این است که جنس سلام و همه انواع سلام بر تو باده و یا این است که سلامی بر تو باد که از عظمت و اهمیت 
۱۱ ۱ ۰۵ ۰ ۰۳ ۱ ۱ و ۱2 و طاهر" و با 
چیزهایی دیگر از اين قبیل و به همین جهت مفسرین در تفسیر این جمله گفته اند: 7 " سلام " بلیغ تر است 
از منصوب خواندن چون اگر مرفوع بخوانیم همانطور که گفتیم تقدیرش: " سلامی چنین و چنان " است و در نتيجه ابراهیم 
(علیه السلام) جواب سلامی به ملائکه داده که بهتر از سلام و تحیت آنان بوده و وظیفه هم همین است که پاسخ دهنده سلام» 
باید پاسخی بهتر از سلام سلام دهنده بدهد مخصوصا اگر سلام دهنده میهمان باشد» ابراهیم (علیه السلام) نیز می پنداشت که 


واردین میهمانانی از جنس بشرند در اکرامشان زیاده روی کرد. 


"ما لت آَنْ جاء بعجل نید "- یعنی در آوردن گوساله بریان هیچ درنگ نکرد و بلا فاصله آن را برای میهمانان آورد در 
حالی که آب و روغن از آن می چکید. "تلا زای ی لا تصل الیه تکرشم و وجس بهْغ خفه " همین که دید دستشان به 
گوساله بریان نمی رسد بدش آمد و در خود از آنان احساس ترس کرد و تعبیر " دستشان به گوساله بریان نمی رسد " کنایه 
است از اينکه دست خود را به طرف آن دراز نکردند (۱) و خلاصه از آن گوساله نخوردند و این رفتار خود علامت دشمنی 


و نشانه شری استم " 


ص: ۳۷۷ 


۱- کنایه در جایی به کار می رود که نکته زایدی را افاده کند لذا دانشمندان آینده باید سر اینکه چرا قرآن کریم اینطور تعبیر 


کرده را پیدا کنند. " مترجم 
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که شخص وارد می خواهد به صاحب خانه برساند. و کلمه " نکرهم " و همچنین " انکرهم " یک معنا دارد و آن اين است که 
از آنچه از آنان دید بدش آمد و آن را رفتاری غیر معهود دانست. و فعل " اوجس " ماضی از باب افعال (ایجاس) است و 
ایجاس به معنای خطور قلبی است. راغب در اين باره گفته است: ماده" وجس " به معنای صدای آهسته است. و کلمه" 
توجس " که مصدر باب تفعل است به معنای آن است که کوشش کنی تا صوت آهسته ای را بشنوی» و کلمه " ایجاس " که 
مصدر باب افعال است به معنای پدید آمدن چنین چیزی در نفس آدمی است و به اين لفظ در قرآن کریم آمده که فرموده 
ات " قاَوجس مهم بَه » پس بنا بر این " وجس " بطوری که گفته اند حالتی است که بعد از هاجس (صوتی آهسته) در 
دل پیدا می شود و نفس آدمی آن را در خود ایجاد می کند.- چون ابتدا این حالت درونی و تفکر قلبی از آن صوت آغاز 
شدایس ‏ وخس ‏ حالتی است که تقس بعد از هاجس آن‌را خر شود یدید آاورد و هاجخسی ضداین آهستته است و واچس 
آن خاطره ای است که در دل پیدا می شود. این بود گفتار راغب با مختصر اضافاتی از ما (۱) . 


رخنه کرده و گوش دل صدای آهسته آن را شنیده. و حاصل مقصود این است که ابراهیم (علیه السلام) در دل خود احساس 
ترس کرد و به همین جهت فرشتگان برای اينکه آن جناب را ایمنی و دلگرمی داده باشند گفتند: " لا تَخف انا آزسنا الی رم 


احساس ترس ابراهیم (علیه السلام) از اینکه میهمانان ناشناخته اش دست به سوی غذا نبردند 


و معنای آیه این است که ابراهیم (علیه السلام) بعد از آنکه آن گوساله بریان را جلو فرشتگان گذاشت. دست میهمانان را دید 
که به غذا نمی رسد مثل اينکه نمی خواهند نان و نمک او را بخورند (و این خود نشانه دشمنی و شر رسانی است) لذا در دل 
خود احساس ترس از آنها کرد؛ فرشتگان برای اينکه او را ایمنی و دلگرمی داده باشند گفتند: مترس که ما به سوی قوم لوط 
فرستاده شده ایم. آن هنگام ابراهیم (علیه السلام) فهمید که میهمانانش از جنس فرشتگانند که منزه از خوردن و نوشیدن و 


امثال این اموری که لازمه داشتن بدن مادی است می باشند و برای امری عظیم ارسال شده اند. 


شرحی در مورد صفت تهور و بی باکی» و صفت جبن و ترسویی» و حد اعتدال بين اين دو جنبه افراط و تفریط. و بیان عدم منافات انتساب 
ترس به ابراهیم (علیه السلام)؛ با عصمت آن حضرت 


در اینجا ممکن است کسی فکر کند که نسبت احساس ترس به ابراهیم (علیه السلام) دادن با مقام نبوت آن جناب منافات دارد 


زیرا داشتن نبوت ملازم با داشتن عصمت از معصیتس. 


ص: ۳۷/۸ 


ِ- مفردات راغت؛ ماده وجس. 
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و رذائل اخلاقی است که یکی از آن رذائل ترس است لیکن چنین نیست. و دادن چنین نسبتی به آن جناب منافات با مقام 
نبوت ندارد زیرا مطلق خوف که عبارت است از تاثر نفس بعد از مشاهده مکروهی که او را وا می دارد تا از آن محذور 
احتراز جسته و بدون درنگ در مقام دفع آن برآید از رذایل نیست بلکه وقتی رذیله می شود که باعث از بين رفتن مقاومت 
نفس شود و در آدمی حالت گیجی و نفهمی پدید آورد یعنی نفهمد که چه باید بکند و به دنبال اين نفهمی؛ اضطراب و 
سپس غفلت از دفع مکروه بیاورد؛ این قسم خوف را جبن و به فارسی ترس می گویند که خود یکی از رذائل است» در مقابل 
این حالت» حالت تهور است و آن اين است که هیچ صحنه ای انسان را دلوایس نکند. که این جزو فضائل نیست تا بگوییم 


انبیاء باید چنین باشند. 


اگر چنین بود خدای تعالی اصلا این حالت را در انسان پدید نمی آورد که هنگام مشاهده مکروه و شرء دلواپس گردد و 
هنگام مشاهده محبوب و خی حالت شوق و میل و حب و امثال آن در او پدید آید و اگر خدای تعالی این حالات نفسانی را 
آفریده حتما غرضی از آن داشته و آن عبارت است از جلب خیر و نفعء و دفع شر و ضرر و این چیزی است که همه انواع 


موجودات بی شمار بر آن مفطور و خلق شده اند و نظام عام عالمی بر این فطرت اداره می شود. 


و چون این نوع که به نام انسان نامیده شده در مسیر بقایش با شعور و اراده سیر می کند. قهرا عمل جلب نفع و دفع ضرر او نیز 
از شعور و اراده او ترشح می کند و شعور و اراده وقتی فرمان جلب نفع و دفع ضرر را می دهد که نفس از دیدن صحنه های 
مخوف و يا محبوب متاثر گردد که اين تاثر در جانب حب. میل و شهوت نامیده می شود و در جانب بغض و کراهت» خوف 


و وجل. 


و از آنجایی که اين احوال نفسانی و درونی» اغلب اوقات آدمی را به یکی از دو طرف افراط و تفریط می کشاند لذا بر انسان 
واجب است که در مقام دفع» اولا قیام بکند و انیا به مقداری که سزاوار و پسندیده است قیام نماید که چنین قیامی شجاعت و 
یکی از فضایل نفسانی است. و همچنین بر او واجب است که در مقام جلب. اولا- قیام بکند و انیا به مقدار لازم و به نحو 
شایسته قیام کند که چنین قیامی و ترک زاید بر آن عفت است که یکی دیگر از فضایل نفسانی است و اين دو فضیلت حد 
اعتدال بین افراط و تفریط می باشند و اما اينکه کسی اصلا متاثر نشود و خود را به ورطه هایی بیندازد که هلاکت بودن آنها 
صریح و روشن است. چنین انسانی متهور است. و انسانی که دلش در برابر هیچ محبوب و مطلوبی نتپد و متاثر نشود و در مقام 
جلب آن محبوب بر نیاید چنین انسانی گرفتار خمول (بی سر و صدا و گمنام) است. این از ناحیه تفریط در تاثر در دو طرف 
محبوب و مبغوض و همچنین در ناحیه افراط آن اگر کسی تاثرش آن قدر زیاد و افراطی باشد که خود را فراموش کند و از 


آن ری و تدبیری که در هر کاری 


ص: ۳۷۹ 
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واجب است به کار بیندازد به کلی غافل شود در نتیجه در باب دفع ضرر از هر خطر موهوم و هر شبحی که نمی داند چیست 
مورد استشهاد و علاقه اش قرار گیرد آن چنان دلباخته آن شود که باز عقل و رأی و تدبیرش کند شود و یا از کار بیفتد به 


چنین کسی مبتلا به رذیله شره (آزمند و حریص) است مانند چهارپایان که هر علفی را ببینند می خورند. 


پس این چهار حالت یعنی تهور و جبن که افراط و تفریط در باب دفع ضرر است و شره و خمول که افراط و تفریط در باب 


و نتبجه عصمتی که خدای عز و جل. انبیاء خود را به آن اختصاص داده این است که فضیلت شجاعت را در نفوس شریفه آنان 
استوار ساخته نه تهور و بی باکی راء و شجاعت در مقابل خوف قرار ندارد که به معنای مطلق تاثر از مشاهده مکروه است و 
نفس را وا می دارد به اينکه وظیفه واجب دفاع را انجام دهد بلکه این فضیلت در مقابل رذیله جبن قرار دارد که به معنای آن 


گردد. 


خدای تعالی در آیات کریمه اش خوف و خشیت را برای انبياء ثابت کرده از آن جمله فرموده: "ال یلو رسالات الله و 
بو لا تفن اعها زا( کسلانت مازممر آفکه ابا ترس دازشت ی که هت ها از شام روگ 
در خطاب به موسی (علیه السلام) می فرماید: "لا تحت اک نت الغْلی "(۷). و نیز در حکایت از قول شعیب (علیه السلام) 
به موسی می فرماید: " لا تَحف َجوّت من انوم الطالمیق " (۳). و نیز در خطاب به پیامبر اسلام (صلی الّه علیه و آله) می 
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فرماید: "و ما تخافن من فم خیانه فاثبد ایهم علی سواءٍ (۴. 


آنچه ابراهیم خلیل (علیه السلام) از آن منزه بود صفت زشت جبن بود. آری او بود که یکک تنه از فرط شجاعت به دعوت حقه 


توحید قیام کرد و در مجتمعی قیام کرد که حتی یکک نفر 
ص: ۴۳۸۰ 


۱-(اين سنت خدا است در حتق) آنان که موظفند رسالت های خدای را ابلاغ کنند و جز از خدا از احدی نمی ترسند. " سوره 
احزاب. آیه ۲۳۹ 


۲- ترس شکست خوردن نداشته باش که تو ما فوق هستی. " سوره طه آیه ۶۸" 


۴-و اگر از قومی ترسیدی که مبادا خیانت کنند و معاهده خود را نقض کنند آن معاهده را نزدشان پرت کن و اعلام کن که 
به فلان نشانه» شما خواسته اید عهدشکنی کنید. " سوره انفال» آیه ۵۸" 
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خدا را به یکتایی نمی پرستید. و یک تنه با وثئیت قوم خود در افتاده حتی با پدرش (عمویش) آزر و بستگانش احتجاج کرد و 
از این مهم تر با پادشاه جبار زمانش نمرود که ادعای الوهیت می کرد بگو مگو کرد و بت های بتکده قوم را بشکست تا آنکه 
او زار آقتن انکنش ناش ای ان ای تحاتشن قاده اب خسفه ای غرانی آنک آ خاتب را به هل ورهراش 
نینداخت و در جهاد در راه خدا فراری نداد و مثل چنین پیغمبری بزرگوار با آن موقعیت روحی که داشت اگر به تعبیر آیه ای 
از قرآن از چیزی بترسد و یا به تعبیر آبه ای دیگر از احدی بیمناک شود و يا به تعبیر آیه ای دیگر چیزی او را دلواپس کند» 
در همه اینها خوفش خوف احتیاط بوده است نه خوف جبن و اگر از چیزی بر جان با عرض يا مالش بترسد به خاطر خدا می 
ترسد (به این معنا که می ترسد اگر دفاع نکند مسئول باشد) نه به خاطر هوای نفسش. 


معنای ضحک همسر ابر اهیم (علیه السلام) (فضحکت) و وجوهی که در باره آن گفته شده است 


" و ارآ قائمَهةٌ فض حکث فیشوناها باشحاق و من وراء (شحاق یَعْقَوب " کلمه " ضحکت " از ماده ضحکک- به فتح ضاء - است 
که به معنای حیض شدن زنان است. موید این معنا هم این است که بشارت را با حرف فاء متفرع بر آن کرده و فرموده: 


فیشر ناها... 


یعنی به مجرد اینکه حیض شد ما او را به اسحاق بشارت دادیم و این حیض شدن نشانه ای بود که باعث می شد 
همسر ابراهيم (علیه السلام) زودتر بشارت را باور کند و بپذیرد و خود معجزه ای بود که دل او را آماده می کرد به اينکه به 
راستی و درستی بشارت آنان اذعان کند و اما اینکه چرا از ایستادن او خبر داد و اينکه این خبر چه دخالتی در مطلب داشته؟ 


تصورش را هم نمی کرد که در ایام پیری بار دیگر حیض شود ایستاده بود تماشا می کرد ببیند بین شوهرش و میهمانان تازه 


ح .2 ۲ 
وارد چه چیزهایی گفتکو می شود. 


با آن جناب بگو مگو می کردند در حالی که همسر آن جناب ایستاده بود و آنچه را که بین ابراهیم و میهمانان جریان می 
یافت نماشا می کرد و هر گز چبز دیگری را تصور نمی کرد و در باره جیز دیگری نمی اندیشید» در همین حال نا گهان حالت 


حیض به او دست داد و بلا فاصله فرشتگان او را به فرزند دار شدن بشارت دادند. 


این نظر ما بود ولی بیشتر مفسرین کلمه مورد بحث را به " کسره ضاد "و به معنای خنده گرفته اند» آن گاه اختلاف کرده اند 
که آوردن این کلمه چه دخالتی در مطلب داشته و علت خنده او چه بوده؟ که بهترین توجیه آنان این است که گفته اند: 
همسر ابراهيم (علیه السلام) در حین گفتگوی آن جناب با میهمانان؛ آنجا ایستاده بود و از غذا نخوردن میهمانان متوحش شد. 


جون» 


ص: ۴۸۱ 
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غذا نخوردن میهمان از خیلی چیزها خبر می دهد ولی همین که برایش روشن شد که میهمانان فرشتگان خدای تعالی هستند 
که به خانه او آمده اند و هیچ شری متوجه این خانواده نشده بلکه افتخاری به آنان روی آورده لذا خوشحال شد و خندید؛ 


فرشتگان هم وقتی او را خندان دیده اند بشارتش داده اند به اسحاق و از نسل اسحاق به بعقوب. (۱) 


البته در این میان وجوه دیگری ذکر کرده اند که هیچ دلیلی بر آنها نیست مثل اينکه گفته اند: خنده او از غفلت قوم لوط بوده 
که نمی دانستند چند صباح دیگر نابود می شوند. (۲) و با گفته اند: خنده او از جهت تعجب بوده» تعجب از غذا نخوردن 
میهمانان؛ آن هم در حالی که خود او خدمتشان می کرده. (۳) و یا گفته اند: همسر ابراهیم (علیه السلام) به آن جناب پيشنهاد 
کرده که بفرست تا لوط نزد تو بياید و در بین قومش نباشد و گرنه او نیز هلاک خواهد شد ملائکه چون این دلواپسی وی را 
دیده اند» گفته اند: " یتنا زلی نوم لوط ما مامور هلاک کردن قوم لوط هستیم نه خود او" لذا آن مخدره خوشحال 
و وتو وق فیس که سشفادش سافری کر کت از ارات انش یوم کار انم ود کنیا 
در سن و سال پیری بچه دار می شود آن هم کسی که در سن و سال جوانیش زنی نازا بوده. و این مفسر ناگزیر بوده که 
بگوید در آیه شریفه جملات مقدم و موخر آمده اند و تقدیر آیه چنین است: " فبشرناها باسحق و من وراء اسحاق یعقوب 


۳ کت ۲ (ه) 


" فیشو‌ناها پاشحاق و من وراء اشحاق یَعْقوبَ "- اسحاق نام فرزندی است که همسر ابراهیم از آن جناب آورد و یعقوب نام 
پسر اسحاق است. و بنا بر این منظور ملائکه اين بوده که به وی بفهمانند که نسل او باقی می ماند. خدای تعالی به او اسحاق را 
می دهد و به اسحاق یعقوب را البته این وقتی درست است که ما کلمه " یعقوب " را با فتحه بخوانيم تا تقدیر کلام " و من وراء 
اسحاق بیعقوب " باشد و با افتادن حرف جره کلمه منصوب شده باشد. ولی بعضی (۶) آن را مرفوع خوانده اند که در این 


صورت ولادت بعقوب بشارت دوم برای همسر آن جناب نمی شود 


ص: ۳۸۷۲ 


۱- تفسیر فخر رازی» ج ۱۸ ص ۲۵. 

۲- تفسیر مجمع البیان» ج ۳ جزء ۰۱۲ ص ۱۸۸ (به نقل از قتاده). 

۳- تفسیر روح المعانی» ج ۱۲. از ص ۹۷. (به نقل از سدی) 

۴- مجمع البیان ج ۲ جزء ۱۲ ص ۱۸۹. (به نقل از زجاج) 

۵- مجمع البیان» ج ۳ جزء ۰۱۲ ص ۱۸۹ (به نقل از ان عباس) و روح المعانی» ج ۰۱۲ ص ۷. (به نقل از اين منبه) 
۶- تفسیر کشاف ج ۲ ص ۴۱۱. 
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بلکه تتمه بشارت اول می شود لیکن قرائت اول بهتر است. 
وجه تسمیه " بعقوب ". شگفت زده شدن همسر ابراهیم (علیه السلام) از بشارت بچه دار شدن 


و گویا در اين تعبیر که فرمود: " و من وراء !شحاق یَعَْوب " اشاره ای باشد به اینکه چرا یعقوب نامیده شد؟ زیرا آن جناب در 
عقب و ما وراء اسحاق می آید و اين اشاره تخطثه ای می شود به آنچه که در تورات در وجه تسمیه آن جناب به نام یعقوب 


افك: 


در تورات موجود- در این زمانه- آمده که اسحاق به سن چهل سالگی رسید و با" رفقه " دختر " بنوئیل آرامی " خواهر " لابان 
آرامی " از اهالی " فدان آرام " ازدواج کرد و اسحاق برای رب و سس نازا بود» رب دعایش را 
مستجاب کرد و رفقه همسر اسحاق آبستن شد و دو جنین در رحم او جا را : بر یکدیگر تنگگ کردند (دنباله عبارت تورات قابل 
فهم نیست شاید خواسته باشد اینطور بگوبد: ) رفقه گفت: اگر حاملگی این بود من چرا تقاضای آن را نکردم» پس او نیز به 
درگاه رب رفت تا درخواست کند رب به او گفت: در شکم تو دو امت هستند و از درون دل تو دو طایفه و ملتی از هم جدا 


خواهند آمد. ملتی قوی و مسلط بر ملت دیگر ملتی کبیر که ملت صغیر را برده خود می سازد. 


بعد از آنکه ایام حمل او به پایان رسید نا گهان دو کودک دوقلو بیاورد؛ اولی کودکی که سراپایش سرخ بود مانند یک 
پوستین قرمز رنگ که نام او را" عیسو" گذاشتند بعد از او برادرش متولد شد در حالی که پاشنه (عقب) پای عیسو را به 
دست داشت. او را به همین جهت که دست به (عقب) پاشنه پای عیسو گرفته بود یعقوب نامیدند. (۱) و با در نظر گرفتن این 
مطلب به خوبی می فهمیم که تعبیر آیه مورد بحث از لطائف قرآن کریم است. 

قالّث با وتلتی أ لا و آنا جوز و هذا بغبی شَیخا اد هذا لش : عجیبٍ که ویل" به معنای قبح و زشتی است. و هر بدی 
را که مایه اندوه آدمی شود" ویل " می گویند. مانند مردن با مصیبت دیدن يا جنایت فجیع یا رسوایی و امثال آن» و اين ندا در 
ی ات ات ی ی 
وقتی گفته می شود: " یا ویلی " معنایش این است که مصیبتم رسید. خاک بر سرم شد و آنچه مایه اندوه من است بر سرم 


آمدء و آوردن حرف "۲ تاء "و گفتن: 
" يا ویلتی " زمانش وقتی است که بخواهند همان ویل را فریاد بزنند و دیگران را خبردار کنند. 


و کلمه " عجوز" به معنای سالخوردگی زنان» و کلمه " بعل " به معنای شوهر و یا به عبارتی دیگر همسر زن است و معنای 
اصلی اد ین کلمه کسی است که قائم به امری بوده و در آن امر 


ص: ۳۸۷۳ 


۱- تورات» سفر پیدایش ب ۰۲۶ ص ۳۵. 
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مستغنی از غیر باشد» مثلا به درخت خرمایی که بی نیاز از آبباری با آب نهر و چشمه است و به آب باران اکتفاء می کند بعل 
می گویند و نیز به صاحب و رب (همنشین و مربی) بعل گویند» کلمه " بعلبک " هم (که امروز نام شهری در لبنان است) از 


همین باب است چون در قدیم هیکل و معبد بعضی از بت ها در آنجا قرار داشت 


و کلمه عیجب بر وژن فعیل- صفت مشبهه از ماده عجب است. و" تعجب " حالتی است که به انسان در هنگام دیدن 
چیزی که سبب آن را نمی داند دست می دهد و به همین جهت بیشتر در مواقع استثنایی و نادر به آدمی دست می دهد چون 
در اين مواقع معمولا انسان سبب حادثه را نمی داند و اینکه همسر ابراهیم (علیه السلام) گفت: " یا وَیلتی لد 


گفتارش در مورد تعجب و تحسر بوده» چون وقتی بشارت ملائکه را شنیده آن حالتی که یک پیر زن نازا از همسر پیر مردش 

باردار شده و دارد بچه اش را می زاید در نظرش مجسم شده و معلوم است که چنین پیشامدی سابقه نداشته و قهرا امری 

شگفت آور خواهد بود؛ علاوه بر این از نظر افکار عمومی مردم نیز وضعی ننگ آور و زشت است و خنده و تمسخر مردم را 

ری زد وچنن چزی ماه رما ری و و ویو رون حمید 
و 
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تفجبین من آثر ال " استفهامی است انکاری؛ یعنی فرشتگان تعجب همسر ابراهیم را انکار کردند برای اينکه تعجب 
همانطور که گفتیم ناشی از بی خبری از سبب حادثه و بعید دانستن آن است و حادثه ای که پدید آورنده اش خدای سبحان 


علاوه بر این خاندان ابراهیم از اینگونه عنایات خاصه الهی و مواهب عالی را در سابق دیده بودند و خانواده ای بودند که از 
این جهت با ساير مردم فرق داشتند و چرا همسر آن جناب این بشارت را عطف به آن عنایاتی که تا کنون دیده بود نکرد و 
چرا احتمال نداد که این بشارت نیز نعمتی مختص به این خانواده باشد؟ درست است که عادتا از یک پیر مرد و پیر زن فرزند 


متولد نمی شود ولی بطور خارق العاده چرا نشود؟ 
و به همین جهت که ذکر شد ملائکه در نابجا بودن تعجب او و انکار آن اولا گفتند: آر 


ص: ۳۸۷۴ 
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اه اش لا تس هی کی وخ انم تس کید کل اي ره له وی ال فاد رقف تا ی ای رم یس 
باقی نگذاشته به کلی ريشه آن را قطع کنند چون بر ساحت مقدس الهی هیچ چیزی دشوار نیست و او خالق و آفرید گار همه 
چیز است. و انیا همان معانی را در جمله ای دیگر بطور صریح بیان کرده و گفتند: " رَخْمَت له و باه علیکم هل لت" 
و او را متوجه کردند به اینکه خدای عز و جل رحمت و برکات خود را بر این اهل بیت نازل فرموده و این رحمت و برکت را 
از ار بن خاندان جدا ناشدنی کرده است. و با این حال دیگر چه بعدی دارد که تولد این مولود از یک پدر و مادری در سنین 


غیر عادی و غیر معهود صورت یذ برد. 


2 


جمله ان حمید مَجید " جمله قبلی را تعلیل می کند و حاصلش ا: بن است که خدای تعالی به علت حمید و مجید بودنش منشا 


و مصدر هر فعل پسندیده و هر کرم وجود است و او از رحمت و برکات خود بر هر کس از بند گانش که بخواهد افاضه می 
گنه 


مجادله و گفتگوی ابر اهیم (علیه السلام) برای رفع عذاب از قوم لوط (علیه السلام) 


2 
اا 


فلا ذِت عن ارام جیع لرْع و جاءه ابشری یجادلنا فی قزم لوط کا ۳ روع به معثای ترس و رعب است و کلمه ۲ 
مجادله " در اصل به معنای اصرار در بحث و پافشاری کردن در یک مساله برای غالب شدن در رأی است و معنای آیه این 
است که وقتی حال ابراهیم از آن ترسی که کرده بود بجا آمد و برایش معلوم شد که غذا نخوردن واردین از باب سوء قصد 
نبوده و علاوه آن بشارت را از واردین شنید که بزودی خدای تعالی به او و همسرش اسحاق را خواهد داد و از اسحاق یعقوب 
راه آن گاه شروع کرد در باره قوم لوط بگو مگو کردن به این امید که عذاب را از آن قوم برطرف سازد. 


و بنا بر این جمله" یُجاولنا فی قزم لوط " اگر به صیغه مضارع آمده با اينکه در جواب کلمه " لما " حتما باید فعل ماضی بیاید از 
باب حکایت حال گذشته است (نه اينکه بخواهد بفرماید بعد از این مجادله می کند) و يا اينکه یک فعل ماضی در تقدیر 


گرفته شده و تقدیر کلام: 
" اخذ یجادلنا..." بوده است یعنی ابراهیم (علیه السلام) شروع کرد به بگومگو کردن در باره قوم لوط. 


و از این آیه شریفه بر می آید که ملانکه نخست به آن جناب خبر داده بودند که ماموریت اصلیشان رفتن به دیار قوم لوط 
است و سپس این معنا را عنوان کرده بودند که خدای تعالی به شما فرزندی خواهد داد و در مرحله سوم از عذاب قوم لوط 
خبر داده بودند که ابراهیم (علیه السلام) شروع کرده به مجادله کردن, تا شاید عذاب را از آن قوم برطرف سازد. و در آخر به 
آن جناب گفته اند که کار از کار گذشته و قضاء حتمی شده و عذاب نازل خواهد شد و به هیچ وجه رد شدنی نیست. 


ص: ۴۸۵ 
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حال ببينیم مجادله ابراهیم چه بوده؟ در آیات مورد بحث چیزی در این باب نیامده ولی در جای دیگر قرآن کریم فرموده: گ 
ما جاءث ژشیلنا ٍثراهیم باشری قالوا ‏ مُهلکوا أَُل هذهء اْقریه اد أَلها کائوا طالمیت قال ان فیها لوط قالوا تلم من 
فیها له و أَهله 1 رنه کانث من الغابریق "۰ (۱) 


" اد اثراهیع ليم وه منیب ۲" حلیم " به آن کسی گفته می شود که در عقوبت دشمن و انتقام گرفتن عجله نمی کند و 
کلمه " اواه " در باره کسی اطلاق می شود که زیاد از بدی ها و ناملایماتی که می بیند آه می کشد و کلمه " منیب " اسم فاعل 


از مصدر انابه به معنای رجوع است و مراد از آن» این است که آدمی در هر امری به خدای تعالی رجوع کند. 


و این آیه زمینه تعلیل آیه قبلی را دارد و می خواهد بیان کند که چرا ابراهیم (علیه السلام) در باره قوم لوط مجادله کرد و در 
این جمله مدحی بلیغ از ابراهیم (علیه السلام) شده» چون می فرماید: آن جناب بدین جهت در باره آن قوم مجادله کرد که 
پیغمبری حلیم و پر حوصله بود و در نزول عذاب بر مردم ستمکار عجله نمی کرد امیدوار بود که توفیق الهی شامل حال آنان 
شده اصلاح شوند و به استقامت بگرایند» پیغمبری بود اواه یعنی از گمراهی مردم و از اينکه هلاکت بر آنان نازل شود سخت 
رنج می برد و آه می کشید در نجات انسان به خدای تعالی رجوع می کرد و متوسل می شد پس کسی خیال نکند که آن 
جناب از عذاب ستمکاران کراهت داشته و بدان جهت که ظالم بودند از آنان طرفداری می کرده. حاشا بر پیغمبری اولوا العزم 
که طرفدار ستمکاران باشد. 


"یا اپراهيم آغرض عنْ هذا له قذْ جاء أنر ریک و انم آتیهغ عذاب عبر دود" اين آیه شریفه حکایت پاسخی است که 
فرشتگان به ابراهیم (علیه السلام) داده و مجادله آن جناب را قطع کردند و آن جناب بعد از شنیدن آن قانع شد و دیگر دنبال 


نکرد چون 
ص: ۴۸۶ 
۱- و چون فرستاد گان بشارت را به ابراهیم دادند اضافه کردند که ما اهل این قریه را هلاک خواهيم کرد زیرا اهل آن 
ستمکار بودند ابراهیم گفت: آخر در آن قریه لوط پیغمبر هست. گفتند: ما بهتر می دانیم که در آن چه کسی هست. تو 


دلواپس لوط مباش که به يقین ما او و اهل خانه اش را نجات خواهیم داد مگر همسرش را که از هلاک شوند گان است." 


سوره عنکبوت. آبه ۳۲ 
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فهمید که اصرار کردن در بر گرداندن عذاب از قوم لوط هیچ فایده ای ندارد چون قضای الهی در آن باره رانده شده و 


عذابشان حتمی گشته و خواه ناخواه واقع خواهد شد پس اينکه گفتند: " یا یتراهم آنغرض عَنْ هذا" معنایش این است که از 


و معنای اینکه گفتند: "اه قدُ جاء َر ریک" اين است که امر پرورد گار تو به مرحله ای رسیده که با هیچ دافعی دفع نمی 
شود و با هیچ مبدلی تبدیل نمی گردد؛ و خلاصه منظور ما این است که فعل ماضی " جاء " نمی خواهد خبر دهد که عذاب 
آمده موید این معنا هم این است که در جمله بعد می فرماید: "و انم آتبهم داب عَیر مَزدُود" چون ظاهر این جمله که 
اسم فاعل " آتی " در آن به کار رفته این است که عذاب مذکور بعدها نازل می شود هر چند که ام صادر شده و قضاء آن 
رانده شده و قضاء از مقضی به هیچ وجه تخلف نمی پذیرد» و باز موید گفته ما جمله ای است که بزودی در همین سوره در 
داستان قوم لوط می آید که فرموده "فلا جاء نا جعلنا عالبها سافلها ‏ (4۱ پس معلوم می شود که کلمه " جاء " در جمله 


مورد بحث به معنای آمدن امر الهی نیست بلکه به معنای حتمی شدن آن است. 


و معنای اینکه فرشتگان گفتند: "و ام آتبهغ عذابٍ غیر مَردُودٍ" این است که بزودی عذابی بر آنان نازل می شود که به هیچ 
وجه از آنان دفع شدنی نیست پس حکم. تنها از آن خدا است و هیچ کس که بتواند حکم او را عقب بیندازد وجود ندارد. و 
این جمله بیانگر آن ماموریتی است که به خاطر آن آمده بودند و در حقیقت جمله سابق را تاکید می کند چون مقام هم مقام 
تا کید بود و به همین جهت در جمله اول نیز دو وسیله از وسایل تاکید به کار رفته بود یکی ضمیر شان " انه " و دیگری کلمه" 
قد" که تحقیق را افاده می کند و هر دو جمله با یک وسیله دیگر تاکید آغاز شده اند و آن کلمه " ان " است و اگر در جمله 


قبلی امر را به رب ابراهیم نسبت دادند نه به خدای تعالی برای این بوده که از اين تعبیر در انقطاع جدال ابراهیم کمک گرفته 


باشتد, 

بحث روایتی (روایاتی در تفسیر آبات مربوط به فرشتگان وارد بر ابراهیم (علیه السلام)» بشری و مجادله ابراهیم (علیه السلام)) 
اشاره 

در کافی به سند خود از ابی پزید حمار از امام صادق (علیه السلام) روایت آورده که 


ص: ۱ 


۱- همین که امر ما آمد آن قریه را زیر و رو کردیم." سوره هود» آیه ۸۲ 
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فرمود: خدای عز و جل چهار فرشته مامور کرد برای هلاک کردن قوم لوط و آن چهار فرشته عبارت بودند از: جبرئیل و 
میکائیل و اسرافیل و کروبیل؛ اين چهار فرشته در سر راه خود به دیدن ابراهیم رفته بر او سلام کردند در حالی که " در قالب 
انسانهایی " معمم بودند و آن جناب ایشان را نشناخت» همین قدر دانست که قيافه هایی جالب دارند» لذا پیش خودش گفت: 
اینگونه اشخاص محترم را باید خودم پذیرایی کنم و به خدمتشان قیام نمایم و چون او مردی میهمان نواز بود لذا گوساله ای 
چاق برای آنها کباب کرد آن قدر که کاملا پخته شد و آورده نزد آنان گذاشت ولی دید که دست میهمانان به طرف غذا 
دراز نمی شود از این رفتار آنان بدش آمد و در خود احساس ترس کرد جبرئیل وقتی آن جناب را چنین دید. عمامه را از سر 
خود برداشت و ابراهیم او را" که در سابق بارها دیده بود " شناخت و پرسید: تو همو هستی؟ گفت: آری. در اين میان همسر 
آن جناب از آنجا رد می شد جبرئیل او را به ولادت اسحاق بشارت داد و از اسحاق یعقوب را. همسر آن جناب گفت خداوند 


چه فرموده است؟ ملائکه جواب دادند به آنچه قرآن کریم آن را حکایت کرده است. 


ابراهیم (علیه السلام) از آنان پرسید: بخاطر چه کاری آمده اید؟ گفتند: برای هلاک کردن قوم لوط آمده ایم. پرسید: اگر در 
میان آن قوم صد نفر با ایمان باشد آنان را نیز هلاک خواهید کرد؟ جبرئیل گفت: نه» پرسید: اگر پنجاه نفر باشد چطور؟ 


جبرئیل گفت. نه» پرسید: 


اگرسی تفر باشندجطوو؟ گفت هه پزسید:ا کر پیست تفر باشد جطوز؟ گفت هه پرسیله اگر ده تفر ونجو د داشته باشل 
آن قوم نباشد و تنها لوط باشد چطور؟ 


جبرئیل گفت: ما بهتر می دانیم که در آن قوم چه کسی هست. ما بطور قطع او و خانواده اش را نجات می دهیم بجز همسرش 
را که از هلاک شوند گان است. آن گاه (ابراهیم را به حال خود گذاشتند) و رفتند. امام (علیه السلام) اضافه کرد که حسن بن 


علی (علیه السلام) فرموده: من هیچ توجیهی برای کلام ابراهیم به نظرم نمی رسد مگر اينکه می خواسته کاری کند که قوم 
لوط باقی بمانند و از بین نروند و کلام خدای تعالی نیز که می فرماید: " ْجادلنا فی وم لوط " به همین نکته اشاره دارد... (4)۱ 


این حدیث تمه ای دارد که ان شاء الله در من داستان لوط عی آید, 


مولف: در اينکه امام حسن (علیه السلام) فرموده: " من هیچ توجیهی به نظرم نمی رسد مگر اينکه می خواسته کاری کند که 


قوم لوط باقی بمانند و از بين نروند " جای این سوال هست 


ص: ۴۳۸/۸ 
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که این مطلب از کجای داستان استفاده می شود؟ ممکن است بگوییم: از جمله: 


"اد اثراهيم یأر یت " استفاده می شود چون این جمله مناسب تر به آن است که بگوييم منظور ابراهیم (علیه السلام) 
از آن گفتارش درخواست بقای قوم لوط بود نه خود لوط پیغمبن علالوه بر این جمله " پُجادلنا فی رم لوط " و جمله ‏ انم 
آتیهع عذابِ غير مَوَدُودٍ " سخن از هلاکت قوم دارند؛ در جمله اول ابراهیم (علیه السلام) در باره هلاکت قوم مجادله می کند 
و در جمله دوم فرشتگان از هلاکت قوم در آینده نزدیک خبر می دهند و این دو جمله مناسبتی با درخواست بقای قوم خود 
لوط دارد. 

و در تفسیر عیاشی از عبد اه بن سنان روایت آورده که گفت: از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که می فرمود: " جاء بعجل 


2 


حنیذ " یعنی گوساله ای بریان و پخته شده آورد. (۱) 


و در معانی الاخبار به سند صحیح از عبد الرحمن بن حجاج از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که در تفسیر جمله" 
فضحکث فسَوناها پاشحاق " فرموده: یعنی حیض شد. (۲) 


و در الدر المنئور است که اسحاق بن بشر و ابن عساکر از طریق جویبر از ضحاک از ابن عباس روایت کرده که گفت: وقتی 
رو زگاران رسم بر این بود که هر کس قصد آزار کسی را داشت نزد او غذا نمی خورد چون فکر می کرد اگر او مرا با طعام 
خود احترام کند دیگر جایز نیست من او را بیازارم ابراهیم (علیه السلام) ذهنش به اين مساله متوجه شد و ترسید مبادا قصد 


سوبی داشته باشند و به حدی ترسید که بندهای بدنش به لرزه افتاد. 


در همین میان همسرش ایستاده مشغول خدمتگزاری آنان بود رسم ابراهیم (علیه السلام) هم چنین بود که وقتی می خواست 
میهمانی را زیاد احترام کند ساره را به خدمت وا می داشت؛ ساره در این هنگام خندید و بدین جهت خندید که می خواست 
گفتاری که می خواهد بگوید را با خنده اش گفته باشد. پس گفت: از چه می ترسی؟ اینها سه نفرند و تو خانواده و غلامان 
داری» جبرئیل در پاسخ ساره گفت: ای خانم خنده روا بدان که تو بزودی فرزندی خواهی آورد به نام اسحاق و از اسحاق 
فرزندی می شود به نام یعقوب ساره که با چند نفر در حال آمدن بود (و یا در حالی که ضجه می کرد) از شدت حیا با همه 
کف ده دست و انگشتان اون 


ص: ۴۳۸۹ 


۱- تفسیر عیاشی» ج 31 ص‌ 51 
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بر صورت خود نهاد و حیرت زده گفت: وا ویلتاه و گفت: آیا من که پیر زنی عجوزه ام آن هم از شوهرم که مردی بسیار 
سالخورده ابتنت فرزنددار می شوم؟ 
ابن عباس اضافه می کند که کلام خدای تعالی که می فرماید: "فلا دعب عَنْ اراهیع الروْعْ و جات ری " مربوط است 


به بعد از بشارت و مجادله آن جناب این بود که پرسید: 


قصد کجا را دارید. و به سوی چه قومی مبعوث شده اید؟ جبرئیل گفت: بسوی قوم لوط و ما مامور شده ایم آن قوم را عذاب 
کیم. 

ابراهیم (علیه السلام) گفت: آخر لوط در بین آن قوم است؟ گفتند» ما داناتر از هر کسیم به اينکه چه کسی در آن قوم هست و 
مطمئن باش که ما او و اهلش را حتما نجات می دهیم مگر همسرش را که بطوری که بعضی معتقدند نامش والقه بوده 
ابراهیم پرسید: حال اگر در بین آن قوم صد نفر مومن باشد آنان را نیز عذاب می کنید؟ جبرئیل گفت: نه» پرسید: اگر نود 
موّمن باشد آیا آنها را عذاب می کنید؟ جبرئیل گفت: نه» پرسید: اگر هشتاد نفر باشد چطور» عذابشان می کنبد؟ جبرئیل 
گفت: نه» هم چنان ابراهیم شمرد تا رسید به یک مومن و جبرئیل همه را فرمود: نه» و چون به ابراهیم نگفتند که در آن قوم 
یک مومن هست خودش گفت: آخر لوط در آن میان است؟ در پاسخ گفتند: ما بهتر می دانیم چه کسی در آن میان هست و 
ما بطور حتم او و اهلش را نجات می دهیم مگر همسرش را. (۱) 


ملف: هر چند در متن این حدیث اضطرابی به چشم می خورد. زیرا کلام ابراهیم را که گفت: اقا ترطا ‏ دز تار کر 
کرد یکی قبل از آن سژالهای مسلسل و یک بار هم بعد از آن ولی به هر حال منظور واضح است. 


و در تفسیر عیاشی از ابی حمزه ثمالی از امام ابی جعفر (علیه السلام) روایت آورده که فرمود: خدای تبارک و تعالی وقتی 
قضاء عذاب قوم لوط را راند و آن را مقدر فرمود- می دانست که ابراهیم بنده حلیمش به سختی اندوهناک می شود- دوست 


داشت برای تسلیت خاطر او فرزندی دانا به او مرحمت کند تا جریحه دل آن جناب از انقراض قوم لوط التیامی یابد. 


امام باقر (علیه السلام) اضافه فرمود که: خدای تعالی به این منظور رسولانی از فرشتگان نزد آن جناب گسیل داشت تا او را به 


ولادت اسماعیل بشارت دهند سپس امام فرمود: 


دلواپسی او را دیدند گفتند: " سلاما" یعنی " نسلم سلاما- سلامت.] 


ص! ۴۳۹۰ 


۱- الدر المنثون ج ۳ ص ۰۳۳۹[ ۳ 
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می دهیم سلامی خالص " ابراهیم در پاسخ گفت: " سَّلاما قال انا منکم وجلون- پاسخ ما به شما سلام است ولی ما از شما 
ترس و دلوایسی داریم " گفتند: "لا تج تشک بغلام علیم ‏ 


روایتی در شان نزول آیات مربوط به قصه بشری و مجادله ابراهیم (علیه السلام) و بیان ضعف آن 


تس تین . ۳ و 


0 


1 "ما کم با او ند یل زم 


امام باقر (علیه السلام) اضافه کردند که ابراهيم گفت: آخر لوط پیغمبر در میان آن قوم است؟ و گفتند: ما بهتر می دانیم که در 
بین آنان چه کسی هست! اما بطور حتم او و اهلش را نجات خواهیم داد مگر همسرش را که مقدر کرده ایم که از هالکان 


بان 


بعد از آنکه خدای تعالی قوم لوط را عذاب کرد رسولانی نزد ابراهیم فرستاد تا او را به ولادت اسحاق بشارت و به هلاکت 
قوم لوط تسلیت دهند. قرآن در سوره حجر و سوره ذاریات در این باره می فرماید: وقتی فرستادگان ما برای دادن بشارت نزد 
ابراهیم شدند کلمه " سلام " را ادا کردند» ابراهیم نیز این کلمه را به زبان آورد (و در دل گفت: ) اين مردم را نمی شناسم و 
چیزی نگذشت که گوساله ای حنیذ آورد یعنی گوساله ای پاکیزه و بریان و مغز پخت. ولی وقتی دید دست مهمانان به آن 
نمی رسد از آنان بدش آمد و عملشان را نکوهیده دید و احساس ترس از آنان کرد» گفتند: مترس که ما فرستاده شده ایم به 
سوی قوم لوط همسرش ایستاده بود. در اینجا امام باقر فرموده: منظور از همسر ساره است که ایستاده بود» او را بشارت دادند 
به ولادت اسحاق و به دنبال اسحاق یعقوب " فضحکت " یعنی پس ساره از گفتار آنان تعجب کرد. (۱) 


مولف: این روایت (بطوری که ملاحظه می کنید) داستان بشارت را دو داستان دانسته: 


یکی بشارت به ابراهیم در باره ولاددت اسماعیل و یکی دیگر بشارت به ساره در مورد ولادت اسحاق و بشارت به ولادت 
اسحاق را چند سال بعد از تولد اسماعیل دانسته» آن گاه آیات سوره حجر (که در آن مساله آوردن گوساله به میان نیامده) را 
حمل کرد بر بشارت اول یعنی تولد اسماعیل (علیه السلام) و زمان آن را وقتی دانسته که هنوز عذاب پر قوم لوط نازل نشده 


بوده» و آیات سوره هود و سوره ذاریات را (که در این روایت در هم آمیخته) حمل کرده است بر بشارت 


۴٩۱ ص:‎ 


۱- تفسیر عیاشی» ج 3 ص‌ ۲ ح 9 
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دوم یعنی بشارت به ساره در مورد تولد اسحاق و یعقوب و زمان آن را بعد از هلااکت قوم لوط دانسته» می فرماید: بعد از 


فراغت از کار آن قوم به ابراهیم مراجعه نموده وی را از وقوع عذاب خبر داده و بشارت دوم خود را ابلاغ کردند. 


اما آیات سوره حجر صرفنظر از مطالب خارج» فی نفسها می تواند اين احتمال را تحمل کند که بشارت در آن مربوط به 
ولاعدت اسماعیل باشد و همچنین آیاتی که در سوره ذاریات آمده می تواند حمل بر زمان بعد از هلاکت قوم لوط شود و 


بشارت در آن بشارت به ولادت اسحاق و بعقوب بوده باشد. 


و اما آیات سوره هود که صریح در بشارت به اسحاق و یعقوب است چون نام آن دو بزرگوار را برده و لیکن در ذیلش 
عبارت " پُجادلنا فی تم لوط اد اثراهیع لیم أرَاة منی..." 


داستان تحمل آن را ندارد که ما حملش کنیم بر بعد از هلاکت قوم لوط چون اگر این ملاقات بعد از هلاکت قوم لوط باشد 
دیگر وساطت و مجادله ابراهیم با ملائکه چه معنی دارد. گو اینکه جمله" ل زیت الی قوُم لوط " در صدر داستان به تنهایی 
قابل حمل بر بعد از هلاکت هست و همچنین جمله"اّقذُ جاء أَر کت " با صرفنظر از قبود کلام» این حمل را تحمل می 
کند (و بلکه می توان گفت صریح در اين است که ملاقات بعد از هلاکت قوم لوط بوده. چون می فرماید: امر پرورد گار تو 


آمد یعنی کار از کار گذشت». 


و کوتاه سخن اينکه مفاد آیات در سوره هود این است که بشارت به ولادت اسحاق و یعقوب قبل از هلاکت قوم لوط بوده؛ 
چون در آن آمده که ابراهیم در باره هلاکك شدن آن قوم جدال می کرده تا شاید عذاب از آنها بر طرف شود و مقتضای این 
مفاد این است که داستانی که در سوره ذاریات و سوره حجر آمده راجع به ملاقات قبل از هلاکت قوم لوط باشد نه بعد از 
هلاءکت مخصوصا سوره حجر که تصریح دارد به اينکه داستان مربوط به قبل از هلاکت آنان است چون در آن ابراهیم می 
پرسد: بعد از این بشارت دیگر چه ماموریتی دارید؟ چیزی که هست در سوره حجر اصلا مساله بشارت به تولد اسحاق و 


بعقوبت ذکر نشده. تنها بشارت به ولادت غلامی علیم آمده. 


و حاصل کلام ما این است که اشتمال آیات مورد بحث بر مساله بشارت به ولادت اسحاق و یعقوب و بر مجادله ابراهیم که 
ظاهرا در قبل از هلاکت قوم لوط است باعث می شود که بشارتی که در هر سه سوره (سوره حجر و هود و ذاریات) است یکك 


وهن و سستی روایت است و روایت از این نظر بسیار موهون می شود. 


ص! ۳۹۲ 
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البته اشکال دیگری نیز در روایت هست و آن این است که کلمه " ضحک " را به معنای تعجب گرفته در نتیجه جمله " 
فص حکث فشناها پاشحاق و من وراء اشحاق یَعقوب " را جمله ای مقدم و موخر دانسته که بنا بر معنایی که روایت برای" 
ضحک " کرده تقدیر آیه چنین می شود: " فبشرناها باسحق و من وراء اسحاق یعقوب فضحکت " چون خنده آن بانو از 


بشارت بوده» پس اول باید بشارت ذکر شود و بعد خنده او و ارتکاب تقدیم و تاخیر بدون نکته بارزی خلاف ظاهر است. 


و نیز در تفسیر عیاشی از فضل بن ابی قره روایت آمده که گفت: من از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که می فرمود: خدای 
تعالی وحی کرد به ابراهیم که بزودی فرزندی برایت متولد می شود. ابراهیم (علیه السلام) جریان را به ساره گفت. ساره اظهار 
تعجب کرد که آیا من فرزند می آورم با اينکه پیری عجوزه ام؟ خدای تعالی مجددا به آن جناب وحی کرد که آری» ساره 


بزودی فرزند خواهد آورد و اولادش به خاطر همین که ساره کلام مرا رد کرد چهارصد سال معذب خواهند شد. 


امام (علیه السلام) فرمود: و چون عذاب بنی اسرائیل طول کشید. صدا به ضجه و گریه بلند نموده. چهل شبانه روز گریستند؛ 
خدای تعالی به موسی و هارون (علیه السلام) وحی فرستاد که آنان را از شر فرعون نجات خواهد داد پس آن گاه صد و 
هفتاد سال شکنجه را از آنان برداشت. راوی می گوید امام (علیه السلام) سپس فرمود: شما نیز چنین خواهید بود اگر دعا 


بکنید و ضجه و گریه داشته باشید خدای تعالی فرج ما را می رساند و اما اگر نکنید بلا به منتها درجه اش می رسد. (۱) 
اشاره به اینکه خصوصیات روحی نیز همچون خصوصیات جسمی قابل توارث است 


مولف: وجود رابطه بین احوال انسان و ملکات درونیش و بین خصوصیات ترکیب بدنش چیزی است که هیچ شکی در آن 
نیست. پس برای هر یک از دو طرف رابطه» اقتضاء و تاثیر خاصی در طرف دیگر هست از سوی دیگر نطفه که از ماده بدن 
گرفته می شود طبعا حامل همه خصوصیاتی است که در بدن مادی و در روح او هست و بنا بر این چه مانعی دارد که نسل 
های آینده پاره ای از خصوصیات اخلالقی نسل گذشته را به ارث ببرند» چه خصوصیات مادی و بدنی آنان راو چه 


خحصوصیات روحیشان را. 


در مباحث سابق نیز مکرر گذشت که بین صفات روحی انسان و اعمالش و بین حوادث خیر و شر خارجی و جهانی رابطه ای 


تام و کامل وجود دارد» هم چنان که آیات زیر نیز به آن 


۴٩۳ ص:‎ 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص‌‌ ۴ ح ۳۹ 
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اشاره نموده» می فرماید: "و لو آَنَ هل الْفری منوا و اقا نا هم بر کات من السّماء و لَأَرض " (۱) و نیز می فرماید: "و 
ما َصابَکم من مصیته فبما کسَبث أَبُدیکم " (۲) . 


بنا بر این چه مانعی دارد که از فردی از افراد انسان و يا از مجتمعی از مجتمعات بشری عملی از اعمال سر بزند یا صالح و یا 
طالح (غیر صالح)» و با صفتی از صفات فضیلت و يا رذیلت در آنها پیدا شود و به دنبالش اثر خوب و یا بد آن در اعقاب و 
نسل آینده او ظاهر گردد که در حقیقت ملاکك در این تاثیر نوعی ورائت است که بیانش گذشت. در جلد چهارم این کتاب 


نیز در ذیل آیه شریفه " و لیخش الذین لز ترکوا من خلفهع درب ضعافاً خافوا علیهم " (۳) بحثی در پیرامون این ورائت گذشت. 


و در همان کتاب از زراره و حمران و محمد بن مسلم از امام ایی جعفر (علیه السلام) و از عبد الرحمن از امام صادق (علیه 
السلام) ووایت: آورده ذر ذیل جمله " ان پراهیع للم واه منیب" فرمود: ابراهیم (علیه السلام) بسیار دعا می کرد. (۴) 


مولف: نظیر این روایت را کلینی نیز از زراره از امام باقر (علیه السلام) نقل کرده است. (۵) 


و در همان کتاب از ابی بصیر از یکی از دو امام باقر و صادق (علیه السلام) روایت آورده که فرمود: ابراهیم در باره قوم لوط با 
فرشتگان جدال کرد و جدالش این بود که گفت: آخر در آن قوم جناب لوط هست. گفتند: "تن أَعغلم بِعنْ فیها- ما بهتر می 
دانیم چه کسی در آن قریه هست " ابراهیم جدال را بیشتر کرد و جبرئیل در پاسخش گفت: "یا پتراهيم آغرض عَنْ هذا- 
ابراهیم از این وساطت صرفنظر کن " که کار از کار گذشت و امر پرورد گارت صادر شده و بدون شک عذابی بر آنان خواهد 
آمد که دیگر بر گشتن ندارد. (۶) 


و در الدر المتثور است که اين الانباری در کتاب" الوقف و الابتداء " از حسان بن ابجر روایت کرده که گفت: من نزد این 


عباس بودم که مردی از قبیله هذیل وارد شد ابن عباس از او 


ص: ۴۹۴ 


۱-واگر اهل شهرها ایمان بیاورند و تقوا پيشه کنند ما به يقین برکاتی از آسمان و زمین به رویشان باز می کنیم. " سوره 
اعراف» آیه ۲۹۶ 

۲- آنچه مصیبت که به شما می رسد به خاطر اعمال زشت خود شما است. " سوره شوری» آیه ۳۰" 

سوه شا | بر 

۴- تفسیر عیاشی؛ ج ۰۲ ص ۰۱۵۴ ح ۵۱. 

۵- اصول کافی؛ ج ۰۴ باب ۳۹۸ ص ۰7۱۰ ح ۱. 


۶- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص‌‌ ۴ ح ۵۲ 
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پرسید: فلانی چه کرد؟ گفت: او مرد و چهار پسر و سه وراء از خود بجای گذاشت. ابن عباس از شنیدن کلمه " وراء " که به 
ما وه اسکه اد و فاص تما تفای وس وراه اشهای غیت آن کاه کف وزاب نف سای( 
کفتاری در داستان بشری و بررسی مفاد آبات مبارکه ای که در سور مختلفه در این باره آمده است 
اشاره 


قصه بشری که خدای تعالی از آن به قصه میهمانان ابراهیم تعبیر کرده در پنج سوره از سوره های قرآن آمده و این پنج سوره 
همه در مکه نازل شده اند و به حسب ترتیب قرآنی عبارتند از: 
سوره هود و حجر و عنکبوت و صافات و ذاریات. 


اف ی ور یم بایشری قالوا اما قال تلا 
فما بت أْ جع بعجل عنين لا زأی يم لا تصل یه رمع و زج منم خی 4 قالو 
رنه انمض حکث بنوناها پاشیحاق و من وراء !شیحاق تققوت فالت با بای | 


۵ 


لا تخت نآزا الی وم وط و 


۳ عجوژ و هذا بقلی شیخاً اد هذا 


9 ۷ 


‌ 


ین + عجیتِ قالو أ فجن ب ین له َخمث له و باه علیکم مایت اه حمید مجید ما دذعب عن |براهی یم الروْع و 
جاءلهابشری یُجادٌا فی قَزم لوط اد اراهیم لخلیم را تیب يا |براهيم آغرض عم مدا نهذ جاء رز ریک و هم ۲ آتیهم 
و ی 
میمخوام: "من ضیف انراهيم اذ دا عقاو تلماً ال نکم وجون قاوا لا وج تا تشک ک بفلام علیم 
قال أ برتفونی علی أَنْ یی نی کف رون قالوا : شوناک پالعن اد تن بن این ان ون بط بن زهعه ها 
لاو قال قما لبکم ها تلو قالوا زین لی وم مجرمین ‏ آل لوط ان آمتجوشم آجممین لاه دزن ها 
من الغابری ". (۲) د. 


۲ 


ص: ۴۳۹۵ 


۱- تفسیر الدر المنور ج ۳ ص ۳ 

۲- و مردم مکه را خبر بده از میهمانان ابراهیم آن زمان که بر او در آمدند و سلام را به زبان راندند او گفت: مااز شما 
ترسانیم. گفتند مترس که ما تو را به فرزندی دانا بشارت می دهیم. گفت آيا به من چنین بشارتی می دهید با اينکه پیری مرا 
ربوده به چه چیز بشارت می دهید به شوخی و با به حق؟ گفتند» به حق بشارتت می دهیم» پس زنهار که از نو میدان باشی. 
ابراهیم خودش گفت» کسی جز گمراهان از رحمت پرورد گارش مایوس نمی شود آن گاه پرسید: به چه کار مهمی فرستاده 
شده اید؟ گفتند: ما بسوی مردمی مجرم فرستاده شده ایم. البته سوای خاندان لوط که ما همه آنان را نجات خواهیم داد. بجز 


همسرش را که مقدر کرده ایم از هالکان باشد. 
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بشارت سوم سوره عنکبوت. آیه ۳۱و ۲۲ است که می فرماید: "و لا جاعث رشن اتراهیم ی پاّیشری قالوا لا مهلکوا أ | هل هذه 


ره رن لها کائوا طالمین قال ان فیها لوطاً قالوا خن آغلم پم فیها جه و هل ره کانث من الخابریق " (۱) 


0 ۱ ۱ ۱ هب لی من 
اصَالحین ناه بغلام علیم فا بل 2 السَغی قال يا ی | نی آری فی انم یک انز ما ذا توی قال یا أبّت ال ما 
عز رتجیی ان شاء له الشابربی لا نما ول لین و ناهن با نراهيم قذ عرلفت وزیا لا نلک ی 
شین ٍنْ ما لو الا الم و هبنج عطبم و تنعل فی ال رین علام علی نهیم گنیک نی المخبیی له 
من عباوّا امین و ماه پاشحاق لیم الصالحنَ و با کنا یه و علی اشیحاق و من دیما مُخینّ و ظام یه مین 1 
(۲) د. 


ص: ۴۹۶ 


۱- زمانی که فرستاد گان ما برای دادن بشارت نزد فرعون آمدند گفتند: ما اهل این قریه را هلاک خواهیم کرد زیرا که اهل 
آن از دیر زمانی ستمکار بوده اند ابراهیم گفت: آخر لوط در آنجاست؟ گفتند. ما بهتر (از هر کس) می دانیم که در آنجا 
کیست. ما بطور حتم او و اهلش را نجات می دهیم. مگر همسرش را که از هالکان است. 

۲- (ابراهیم بعد از آن که از هدایت آن منطقه نومید شد فرمود): من بسوی پرورد گارم مهاجرت خواهم کرد او مرا به نقطه 
ای که باید بروم هدایت خواهد نمود. پرورد گارا! از انسانهای صالح فرزندی به من روزی فرما. پس ما او را به فرزندی شکیبا 
بشارت دادیم. پس همین که آن فرزند رشد کرد و به حدی رسید که با پدر همکاری کند ابراهیم بدو گفت! پس رکم! من در 
عالم رژیا می بینم که دارم تو را ذبح می کنم پس فکر خودت را بکن و نظرت را به من بگو. پسر گفت: پدر جان هر 
ماموریتی که بافته ای انجام ده که ان شاء له بزودی مرا از صابران خواهی یافت. پس همین که پدر و پسر هر دو تسلیم امر 
خدا شدند و ابراهیم فرزند را به زمین انداخت. و ما ندا در دادیم که ای ابراهیم» رژیا را تصدیق و ماموریتت را امتثال کردی» 
که همانا ما نیک و کاران را این چنین جزاء می دهیم (که از کشته شدن فرزندشان جل و گیری می کنیم). محققا این همان 
آزمایش روشنگر بود. و ما او را با ذبحی عظیم عوض دادیم. و ذ کر خیر و ثناء جمیل بر او را در آیند گان باقی گذاشتيم. سلام 
بر ابراهیم. این چنین نیک و کاران را پاداش می دهیم. محققا او از بند گان با ایمان ما بود و ما او را به ولادت اسحاق و پیغمبری 
از صالحان بشارت دادیم. و به ابراهيم و اسحاق برکت و خبر عطا کردیم و از فرزندانشان برخی صالح و نیکو کار و برخی 


دانسته به نفس خود سسکا شلانك: 
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بشارت پنجم آیاتی است که آیات ۳۰-۲۴ سوره ذاریات آمده و فرموده: " هل آتاک حدیت ضیف راهم المُکرمین اذ 
دخلوا عیّه فقالوا مرلاما قال مر لام قرَمُ مُنکرون فراغ اٍلی آهله فجاء بعجل مین فرب الههم قال آلا تا کلون فاجس مهم خيفه 
قالوا لا تَخف و یشوه لادم علیم لت مرت فی ره فص کث وجهها و قالث جوز عَقیم قالوا کذلک قال ریک ان هو 
ليم ليم " (۱) . 


بحث پیرامون داستان بشارت چند ناحیه دارد: 


اول: اینکه آیا این بشارت یکی بود» و همان بوده که در آن نام اسحاق و یعقوب برای ابراهیم و ساره برده شده. و مدتی کوتاه 
قبل از هلاکت قوم لوط صورت گرفته؟ و یا اینکه بشارت دو بار تحقق یافته و دو قصه دارد: یکی آن داستانی که مشتمل است 
بر بشارت به میلاد اسماعیل و دیگری آن داستانی که متضمن بشارت به میلاد اسحاق و یعقوب است؟ 


چه بسا که مفسرینی احتمال دوم را ترجیح داده باشند البته این احتمال مبنی بر این است که قصه ای که در سوره ذاریات 
آمده صریح باشد در اينکه حضرت ابراهیم برای آنان گوساله بریان آورده و از نخوردن آنان بترس افتاده باشد و بعد از 
بشارت. ترسش زایل شده باشد» و همسر عجوز و عقیم آن جناب غیر از ساره کسی نیست چون قطعا مادر اسحاق» ساره تنها 
همسر عقیم آن جناب بوده» و ذیل آیات ظهور در اين دارد که این ترس و بشارت بعد از هلاکت قوم لوط بوده چون ملائکه 
برای ابراهیم شرح دادند که: ما مامور به هلاکت قومی مجرم شدیم و چنین و چنان کردیم و چند نفر مومنی که در آن قوم 
بودند بیرون کردیم و جز یک خانواده از مومنین کسی را نيافتیم و از آن قوم آثاری باقی گذاشتيم برای عبرت آیند گان؛ البته 
افرادی از آیندگان که از عذاب الیم خدا می ترسند. و نظیر اين آیات» آیات سوره هود است که در آن ملاتکه برای برطرف 


کردن ترس از ابراهيم قبل از هر سخن گفتند: " انا أَرسلنا الی قَوْم لوط ات. 


ص: ۳۹۷ 


۱- آیا خبر آمدن میهمانان محترم ابراهیم به تو رسیده؟ آن زمان که بر او در آمدند و سلام را به زبان اداء کردند ابراهیم نیز 
گفت: سلام بر شما مردم ناشناس. آن گاه بطور سری نزد اهل خود شده گوساله ای فربه که روغن از آن می چکید بیاورد. 
پس آن را به نزدیک میهمانان گذاشت و پرسید. آیا نمی خورید؟ و وقتی دید نمی خورند. در خود احساس ترس کرد؛ 
میهمانان گفتند: مترس و او را به فرزندی دانا بشارت دادند. در این هنگام همسرش که مزده را شنیده بوده با صیحه و فریاد 
بیامد و محکم به صورت خود زد و گفت: پیر زالی نازا را چه رسد به این حرفها. فرشتگان به او گفتند: آری اين بشارت 


درست است پرورد گار تو آن را فرموده که تنها حکیم و علیم است. 
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و اما آنچه در سوره حجر آمده سخنی از داستان گوساله بریان آوردن ندارد بلکه ظاهرش آن است که ابراهیم و خانواده اش 
به محض دیدن ملائکه دچار وحشت شده اند» و ملائکه برای برطرف ساختن ترس آنها بشارت را داده اند کما اينکه خداوند 
ای ی ف مان " اد لوا یه الوا سلامً ال نا منکم وجلون قالوا لا وج نا رک بغلام علیم- به محضی که ملائکه 
داعل شدند و زبان به سلام گشودند ابراهیم گفت: ما از شما بيمناکيم گفتند: مترس که ما تو را به فرزندی دانا بشارت می 
دهیم" و ذیل آیات ظهور در اين دارد که اين ملاقات قبل از هلاکت قوم لوط بود. و حاصل دلیل اين مفسرین اين شد که 
آیات پنج سوره مذ کور از حیث ظهور مختلفند. بعضی از آنها نظیر آیات سوره ذاریات ظهور دارد در اینکه ملاقات با ابراهیم 
بعد از ملاءکت قوم لوط بوده» و بعضی دیگر نظیر آیات سوره حجر ظهور در اين دارد که ملاقات آنان با آن جناب قبل از 
هلاک کردن قوم لوط بوده است. 


و نظیر آیات سوره حجر آبات سوره عنکبوت است که آن آیات از آیات سوره حجر روشن تر می فهمانند که جریان ملاقات 
قبل از هلاکت آن قوم بوده چون در آن آیات مساله وساطت ابراهیم (علیه السلام) و جدالش با ملانکه آمده که در بحث 


روایی گذشته» حدیث عیاشی نیز همین معنا را تاپید می کرد. 


این بود نظریه جمعی از مفسرین و لیکن حق این است که آیات در همه این چهار سوره بعنی سوره هود و حجر و عنکبوت و 
ذاربات متعرض یک قصه است و آن داستان بشارت دادن ملاثکه به ابراهیم است به ولادت اسحاق و یعقوب نه ولادت 


استاشا ی 


و اما آنچه در ذیل آیات سوره ذاریات داشت: " قالوا لا یتنا" ظهور دارد در اينکه از ماجرایی سخن می گوید که: واقع 
شده و دلیل بر این نیست که منظورش شرح بشارت به ولادت اسماعیل باشد که قبل از ماجرای قوم لوط بوده برای اينکه نظیر 
این آیات در سوره حجر نیز آمده بود با اینکه مفسرین قبول دارند که آیات سوره حجر داستان قبل از فراغت از کار قوم لوط 
را شرح می دهد. 

علاوه بر اين؛ جمله مزبور یعنی جمله " انا یتنا " که ملانکه وقتی آن را گفتند که هنوز در بین راه بودند به حسب لغت نمی 
تواند مانع از اين نظریه باشد. 

و اما جمله " فخرججنا مَنْ کال فیها من الْمرْمنینَ..." کلام ملائکه نیست تا دلیل شود بر اینکه مربوط به بعد از واقعه قوم لوط 
است بلکه کلام خود خدای تعالی است هم چنان که سیاق همه داستانهای سوره ذاریات که سراینده آنها خود خدای تعالی 


و اما اينکه مساله ترسیدن ابراهیم (علیه السلام) در آیات سوره حجر اول داستان و در 
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۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲۵60۸60 0۷: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


آیات سوره ذاریات و هود آخر داستان آمده دلیل بر دو تا بودن داستان نیست بلکه وجهش این است که در آیات سوره حجر 
اصلا مساله آوردن گوساله بریان ذکر نشده تا در اثر نخوردن ملائکه مساله ترسیدن ابراهیم (علیه السلام) را ذکر کند به 
خلاحف دو سوره ذاریات و هود. علاوه بر اد ین ارتباط تام و شدیدی که ب بين اجزای داستان برقرار است خود دلیل و مجوزی 
است برای اينکه بعضی از قسمت های داستان در جایی و در زمانی» جلوتر و در جایی و زمانی دیگر عقب تر ذکر شود هم 
چنان که انکار ابراهیم در آیات سوره ذاریات در اول قصه بعد از سلام دادن ملائکه آمده و در سوره هود در وسط داستان 


یعنی بعد از غذا نخوردن ملانکه ذکر شده و در نظم قرآنی اینگونه تقدیم و تاخیرها بسیار است. 


از این هم که بگذریم آیات سوره هود صریح در اين است که بشارت. مربوط به ولادت اسحاق و یعقوب بوده چون نام آن 
دو بزرگوار را برده و همین آیات است که می گوید: ابراهیم در باره سرنوشت شوم قوم لوط مجادله کرد و این مطلب را در 
سیاقی آورده که هیچ شکی باقی نمی گذارد در اينکه جریان مربوط به قبل از هلاکت قوم لوط است. و لازمه اين دو مطلب 
این است که بشارت به ولادت اسحاق قبل از هلاکت قوم لوط واقع شده باشد. 


و باز از این هم که بگذریم همه نویسند گان تاریخ اتفاق دارند بر اينکه ولادت اسماعیل قبل از ولادت اسحاق و یعقوب بوده 
و آن جناب از اسحاق بزرگتر بوده و بین ولادت او و اين» سالهایی فاصله شده و اگر بشارتی که قبل از هلااکت قوم لوط واقع 
شده بشارت به ولادت اسماعیل باشد دیگر نمی تواند بعد از ملاکت قوم لوط بشارتی دیگر به ولادت اسحاق صورت بگیرد 
زیرا در این صورت فاصله بین دو بشارت یک روز و دو روز خواهد بود مگر اینکه بگویی بله ممکن است همین طور باشد 
ولی اسحاق چند سال بعد متولد شده باشد چون بشارت بیش از این دلالت ندارد که چنین امر خیری پیش خواهد آمد و یا 


چنین و چنان خواهد شد و اما اینکه در چه زمانی واقع می شود بشری از آن ساکت است. 


دوم: اينکه اصلا در این داستانها سخنی از بشارت به ولادت اسماعیل در میان آمده یا نه؟ حق مطلب این است که بشرایی که 
در اول آیات سوره صافات آمده تنها بشارت به ولادت اسماعیل است و این غیر آن بشارتی است که در ذیل آن آیات آمده 
که صریحا نام اسحاق در آن برده شده دلیل بر این معنا هم سیاق آیات ذیل جمله " قبشزناه بفلام علیم نش کات ان ان 
بشارت مساله رژیا و ذبح فرزند و مطالبی دیگر را آورده ناگهان در آخر می فرماید: "و باه باشیحاق تیا ین السَالحی " و 
این سیاق جای شک باقی نمی گذارد که منظور از غلام حلیمی که در اول آیات به ولادتش بشارت داده غیر اسحاقی است 


که بار دوم ولادتش را مژده داده است. 


ص: ۴۹۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


طبری در تاریخ خود می گوید: منظور از بشارت اولی مانند بشارت دومی در این سوره بشارت به ولادت اسحاق است» هم 
چنان که در سایر سوره ها همین منظور است (۱) . ولی از نظر ما این سخن درست نیست و ما در جلد هفتم این کتاب در 


ضمن داستانهای ابراهیم (علیه السلام) بحثی در این معنا گذراندیم. 


سوم- بحث توراتی این قصه و تطبیق داستان قرآن با داستانی است که تورات در این باره آورده البته توراتی که فعلا در دست 
هست که ان شاء الله اين تطبیق در ذیل آیات بعدی آنجا که پیرامون داستان لوط بحث می کنیم از نظر خواننده خواهد 


سبب و علت مجادله ابراهیم (علیه السلام) با ملانکه 


چهارم-" بحنی پیرامون این داستان از این جهت که جدال ابراهیم با ملائکه و تعبیری به مثل " جادلنا فی قوْم لوط " و پاسخی 
از ملالتکه به وی به مشل " یا راهم آغرض عَنْ هذا" چه معنا دارد؛ آن هم از ابراهیمی که در سابق گفتیم سیاق آیات و 
مخصوصا جمله "ان |راهیم للم ره نیب " جز به خیر از آن جناب یاد نکرده و چنین بزر گواری چطور با ملانکه جدال می 
کند پاسخ این سوال این است که جدال آن جناب جز به انگیزه نجات بند گان خدا نبوده به این امید وساطت کرده که شاید 


بعدها به راه خدا بيایند و به سوی این راه هدایت شوند..] 


ص: 0۰ 
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سوره هود (۱۱): آبات ۷۷ تا ۸۳ 
اشاره 


2 ات را بط ی 2 ۶ بهغ و ضاق هم ذعا و قال هذا یم دیب (۷ ز جاءة قوف عون یه و من قتبل کار 
تفعلونامیداتقال یا وم مزلم تیه هر لکم او ال ی و ل شید (۷۸) قالوا لد 


علفت ما نا فی ایک بن ع و کت تلم ما نر(۷۹ ال زد ی بکم 2 و وی الی رژُکن مدید (۸۰) قالوا | یا لوط انا 
3 نک ن یم لوا |لیک قأتر بآخلک بقطع ب ین الیل و لا یت بتکم أع تک یهام أصغ توجة دمم 


اس امس الم بخ بقریب (۸۱) 


لا جاء أَمذنا جعلنا عالیها سافلها و طرنا علیها ججازة من متجیل ملضود (۸۱ موه ند ریک و ما هی من الظالمین بتعید 
(۸۳) 


ترجمه آبات 


و همین که فرستاد گان ما نزد لوط آمدند. از دیدن آنان (که به صورت جوانانی زیبا روی مجسم شده بودند) سخت ناراحت 
شد (چون مردمش به آسانی از آن گونه افراد زیبا روی نمی گذشتند) و خود را در برابر قوم بیچاره یافت و زیر لب گفت: 


امروز روز بلائی شدید است (۷۷). 


در همین لحظه مردم آلوده اش با حرص و شوقی وصف ناپذیر به طرف میهمانان لوط شتافتند. چون قبل از ا ین ماجرا اعمال 
زشتی (در همجنس بازی) داشتند. لوط گفت: ای مردم این دختران من در سنین ازدواجند» می توانید با آنان ازدواج کنباه: 


برای شما پاکیزه ترند» از خدا بترسید و آبروی مرا در مورد 
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میهمانانم نریزید. آخر مگر در میان شما یک مرد رشد یافته نیست (۷۸). 


گفتند: ای لوط تو خوب می دانی (که سنت قومی ما به ما اجازه نمی دهد) که متعرض دخترانت شویم و تو خوب می دانی 


لوط گفت: ای کاش در بین شما نیرو و طرفدارانی می داشتم و یا برای خودم قوم و عشیره ای بود و از پشتیبانی آنها برخوردار 


فرشتگان گفتند: ای لوط- غم مخور- ما فرستاد گان پرورد گار تو هستیم شر این مردم به تو نخواهد رسید. پس با خاطری 
آسوده از این بابت» دست بچه هایت را بگیر و از شهر بیرون ببر البته مواظب باش احدی از مردم متوجه بیرون رفتنت نشود» و 
از خاندانت تنها همسرت را بجای گذار که او نیز مانند مردم این شهر به عذاب خدا گرفتار خواهد شد و موعد عذابشان صبح 
است و مگر صبح نزدیک نیست؟ (۸۱). 


پس همین که امر ما آمد سرزمین شان را زیر و رو نموده بلندیهایش را پست. و پستی هایش را بلند کردیم و بارانی از کلوخ 


بر آن سرزمین باریدیم» کلوخ هایی چون دانه های تسبیح ردیف شده (۸۲). 

کلوخ هایی که در علم پرورد گارت نشان دار بودند و اين عذاب از هیچ قومی ستمگر به دور نیست (۸۳) 
بیان آیات 

اشاره 


این آیات داستان عذاب قوم لوط را بیان می کند و می توان گفت که به یکك حساب تتمه آیات قبلی است که داستان نازل 
شدن ملائکه و وارد شدن آنان بر ابراهیم و بشارت دادن به ولادت اسحاق را ذکر می کرد چون بیان آن مطالب در واقع زمینه 
چینی بود برای بیان عذاب قوم لوط. 

"و لیا جاءث رشرلنا لوطاً میتی 2 بهم و ضاق بهغ ذرعاً و قالّ هذا یرم عصدیت " وقتی گفته می شود: " ساءه الامر مساءه" 
معنایش این است که فلان پیش آمد حال بدی را بر فلانی انداخت» و وقتی با صیغه مجهول تعبیر شود و گفته شود: "سی ء 
بالامر " معنایش این است که فلانی خودش به خاطر آن امر ناراحت شد نه اينکه آن امر وی را ناراحت کرده باشد (هم چنان 
که در آیات مورد بحث حضرت لوط از آمدن ملاثکه به صورت جوانانی زیبا روی ناراحت شد. نه اینکه ملائکه او را 


اراحت کرده باشند). 


و کلمه " ذرع" به معنای مقایسه طول اشیاء است. و اين کلمه از کلمه " ذراع " گرفته شده که به معنای دست آدمی از نوک 
انگشتان تا آرنج است که در قدیم آن را مقیاس طول می گرفتند و فعلا این کلمه بر خود آن آلتی که به وسیله آن طولها 
اندازه گیری می شود نیز اطلالق می گردد (مثلا بزاز: هم می گوید فلان پارچه چند ذرع است. و هم می گوید ذرع ما گم 


شده 
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است) و تعبیر: " ضاق بالامر ذرعا" تعبیری است کنایه ای و معنایش این است که راه چاره آن امر به رویش بسته شد و يا 
باه رات عااضی ات فاخق آثر اتمه وان کاندایق ات کی کی ماد تا ی تاه که هر متری و 


ذرعی که پارچه را متر می کند لباسی به فلان قامت در نمی آید. 


و کلمه " عصیب " بر وزن فعیل به معنای مفعول از ماده " عصب " است که به معنای شدت است و" یوم عصیب " آن روزی 
است که به وسیله هجوم بلا آن قدر شدید شده باشد که عقده هایش بازشدنی نیست و شدایدش آن چنان سر در یکدیگر 


کرده اند که مانند کلاف سر در گم از یکدیگر جدا و متمایز نمی شوند. 


و معنای آیه شریفه این است که وقتی فرستاد گان ما که همان فرشتگان نازل بر ابراهیم (علیه السلام) بودند بر لوط (علیه 
السلام) وارد شدند» آمدنشان لوط را سخت پریشان و بد حال کرد و فکرش از اينکه چگونه آنان را از شر قوم نجات دهد 
ناتوان شد چون فرشتگان نامبرده به صورت جوانانی امرد و زیبا منظر مجسم شده بودند و قوم لوط حرص شدیدی داشتند بر 
اينکه با اینگونه جوانان عمل فحشاء مررتکب شوند و انتظار این نمی رفت که متعرض این میهمانان نشوند» و آنان را به حال 
خود بگذارند و به همین جهت لوط عنان اختیار را از دست داد و بی اختیار گفت: " هذا یوم عصیبٍ " یعنی امروز روز بسیار 


5 ۰ ۰ 3 1 مس ۰ ح ۳ ۳ و 
سختی خواهد بود روزی که شرور آن یکی دو تا نیست و شرورش سر در یکدیگر دارند. 


"و جاءه مه هون یه و من بل کاُوا یعون السَیناتِ " راغب می گوید: وقتی گفته می شود: " هرح و یا آهرع " معنایش 
این است که فلان کس را با زور و تهدید به جلو سوق می داد. (۱) و از کتاب " العين " نقل شده که گفته است: 


کلمه " اهراع " به معنای سوق دادن به شدت است. (۲) 


"و من بل کائوا یلو لیات "- بعنی (قوم لوط) قبل از آن زمان که ملائکه بيایند همواره مرتکب معاصی می شدند و 
گناهان و کارهای زشتی می کردند پس در ارتکاب فحشاء جسور شده بودند. و در انجام فحشاء هیچ باکی نداشته بلکه معتاد 
به آن بودند و اگر گناهی پیش می آمد به هیچ وجه از آن منصرف نمی شدند نه حیاء مانعشان می شد و نه زشتی عمل,» نه 
موعظه آنها را از آن عمل منزجر می کرد و نه مذمت. برای اینکه عادت. هر کار زشتی ران. 


ص: 2۳ 


۱- مفردات راغب. ماده هرع. 


۲- العین» ج [5 ص‌ ۳-۵ چاپ ایران. 
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آسان و هر عمل منکر و بلکه پی شرمانه ای را زیبا می سازد. 


و این جمله در بین جمله " و جاءة مه نله" و بین جمله " قال یا وم هژلاء بناتی..." معترضه است و در معنا دادن به 
مقتوق اهر دی ظرقشن شید است انا که ماه قل عوو وا معا می دهد رای ییات که وق شترینه بش که فوه تون 
به طرف میهمانان لوط هجوم آوردند بطوری که یکدیگر را هل می دادند خوب نمی فهمد که اين هجوم برای چه بوده ولی 
وقتی دنبال آن بشنود که قوم لوط معتاد به عمل های شنیع و گناهان شرم آور بودند می فهمد که انگیزه آنان بر این هجوم 
همان عادت زشتی بوده که فاسقان قوم به گناه و فحشاء داشته و خواسته اند آن عمل زشت را با میهمانان لوط انجام دهند. 


و اما نافع بودنش در مضمون جمله بعدش برای اين است که وقتی شنونده بشنود که لوط از در بیچارگی و ناعلاجی به قوم 
خود می گوید که این دختران من در اختیار شمایند و اينها برای شما بهترند» اگر آن جمله معترضه نبود تعجب می کرد که 
چرا لوط (علیه السلام) نخست به موعظه آنان نپرداخت و ابتداء چنین پیشنهادی را کرد؟ ولی حالا- که این جمله معترضه را 
شنیده سابقه این قوم را دارد و می فهمد که آن قوم به علت اينکه ملکه فسق و فحشاء در دلهایشان رسوخ کرده بوده دیگر 
گوش شنوایی برایشان باقی نمانده بود و هیچ زاجری منزجرشان نمی کرده و هیچ موعظه و نصیحتی به خرجشان نمی رفته و به 
هی سوت ساب زرط ور ارلی کلف کید باق کفته فان تخرد یا بر آفان‌طرقه کزفه‌وسس کاسی: ناش ال 
و لا تون فی ضیفی- از خدا بترسید و مرا نزد میهمانانم رسوا نکنید ۰" قال یا قَْم موّلاء بناتی هی أطهء لکم..." 

وقتی لوط (علیه السلام) دید که قوم همگی بر سوء قصد علیه میهمانان یک دست شده اند و صرف موعظه و یا خشونت در 
گفتار آنان را از آنچه می خواهند منصرف نمی کند تصمیم گرفت آنها را از این راه فحشاء باز بدارد و منظورشان را از راه 
حلال تامین کند از طریقی که گناهی بر آن مترتب نمی شود و آن مساله ازدواج است. لذا دختران خود را به آنان عرضه کرد 


و ازدواج با آنان را برایشان ترجیح داد و گفت: " ازدواج با این دختران پاکیزه تر است. و يا اين دختران پا کیزه ترند ". 


و مراد از آوردن صیغه اطهر (أفعل» که مخصوص برتری دادن چیزی بر چیز دیگر است مانند اکبر یعنی کبیرتر و اصغر یعنی 
صغیرتر) که به معنای پاکیزه تر است. این نبوده که عمل شرم آور لواط هم پاکیزه است ولی ازدواج با زنان پاکیزه تر است 


بلکه منظور این است که ازدواج با دختران من عملی است پاک و هیچ شابه زشتی و پلیدی در آن نیست. و خلاصه مراد اين 


ص: 3 
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که ازدواج» طهارت خالص است. و استعمال صیغه " آفعل " در غیر مورد تفضیل شایع است در قرآن نیز استعمال شده آنجا که 


فرمود: " ما ند الله خی من لو (۱) 


با اینکه در لهو هیچ خیری نیست» و نیز فرموده: " و السلْحْ یر "(۲) که در همه اين موارد صیغه " آفعل " می فهماند اگر اين 
کار را بکنی کاری کرده ای که یقینا اشکالی در آن نیست و اگر آن کارهای دیگر را بکنی چنین یقینی برایت حاصل نمی 


شود يا یقین به نامشروع بودن آن پیدا می کنی و یا حد اقل در مشروع بودن و پاکیزه بودن آن تردید خواهی داشت. 
مراد از" بناتی" و" أَطهَر کم" در سخن لوط (علیه السلام) به قوم خود: " هوّلاء بناتی هن أطَر لک" 


و اگر جمله " هولاء بناتی " را مقید کرد به قبد" هن هر کم" برای اين بود که بفهماند منظور لوط (علیه السلام) از عرضه 
کردن دختران خود این بوده که مردم با آنها ازدواج کنند نه اینکه از راه زنا شهوات خود را تسکین دهند» و حاشا بر مقام یکك 
پیغمبر خدا که چنین پیشنهادی بکند برای اينکه در زنا هیچ طهارتی وجود ندارد هم چنان که قرآن کریم فرموده: "و لا تَربُوا 
نی کانٌ فاحَهٌ و ساء بل " (۳) و نیز فرموده: "و لا ئفربوا المواحش ما هر منها و ما بط " (۴) و ما در تفسیر آیه زنا در 
سوره انعام گفتیم که حکم این آیه از احکامی است که خدای تعالی در تمامی شرایع آسمانی که بر انبیایش نازل کرده آن را 
ریم اوه یت دی یج خرس زرا دز نطاب او بو ریم شله بوده پس له ام امد ککز مین امد است 
بر اینکه منظور آن جناب ازدواج بوده نه زنا. 


از اینجا فساد گفتار آن مفسری که منظور لوط را زنای با دختران خود دانسته روشن می گردد. او گفته است: لوط بدون 
آوردن کلمه " نکاح "و یا قیدی که بفهماند منظورش نکاح است گفت: " این دختران من در اختیار شما" و من نمی فهمم 
این چه پیشنهادی است که لوط کرده اگر خواسته است از یک عمل فحشاء جلو گیری کند که فحشاء را با فحشایی دیگر 
جلوگیری نمی کنند و اگر به راستی خواسته است فحشاء با میهمانان را با فحشاء با دختران خود جلو بگیرد دیگر چه معنا دارد 
که به مردم بگوید: "انوا ال از خدا بترسید " و اگر می خواسته رسوایی را فقط از خودش دفع کند باید به همان جمله 
بعدی که گفت: " مرا در جلو میهمانانم رسوا نکنید " اکتفاء می کرد. 


ص: ۵۰۵ 


۱- آنچه نزد خدا است از لهو بهتر است. " سوره جمعه, آیه ۲۱۱ 

۲- صلح تققر از تک اشت: سرره تا ۳۱۲۸ 

۳- به زنا نزدیک نشوید که همواره عملی شنیع و طریقه ای زشت بوده است. " سوره اسری آیه ۳۲" 
۴ به کارهای زشت نزدیک نشوید چه ظاهر آنها و چه باطن آنها." سوره انعام آیه ۱۵۱" 
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و چه بسا که گفته باشند! مراد از این که گفت: " این دختران من در اختیار شمایند " اشاره باشد به همه زنان قوم» چون یک 
پیغمبر» پدر همه امت خویش است و زنان آن امت دختران اویند. هم چنان که مردان آن امت پسران وی هستند و لوط (علیه 
السلام) منظورش این بوده که به مردم بفهماند دفع شهوت به وسیله جنس زن و به طریق نکاح که خود طریقه ای است فطری» 
برای شما بهتر و پاکتر است از اينکه به وسیله مردان و از طریق فحشاء صورت بگیرد. (۱) 


لیکن این توجیه جنبه دست و پا زدن را دارد و از ناحیه الفاظ آیه هیچ دلیلی بر طبق آن وجود ندارد؛ و اما اينکه دختران لوط 
مسلمان و مردم مورد خطاب آن جناب کافر بوده باشند و ازدواج مرد کافر با زن مسلمان جایز نباشد مطلبی است که معلوم 
نیست در شریعت آن روز که شریعت ابراهیم (علیه السلام) بوده تشریع شده باشد و در نتیجه لوط (علیه السلام) موظف به 
پیروی آن حکم باشده زیرا این احتمال هست که در شریعت ابراهیم (علیه السلام) ازدواج مرد کافر با زن مسلمان جایز بوده 
العاص بن ربیع در آورد با اینکه قبل از همجرت کافر بود و جواز آن بعد از هجرت نسخ شد و مسلمانان مامور شدند دختران 


خود را به کفار ندهند. 


2 
ح 


علاوه بر این کلام مردم در جواب لوط که گفتند: " مد لش ما لنا فی بناتک من عتّ- تو که می دانی ما رغبتی به دختران 
تو نداریم " با احتمالی که این مفسرین داده اند که منظورش از" بنات"» جنس زنان قوم باشد نمی سازد زیرا وقتی صحیح 
است لوط جنس زنان را دختران خود بنامد که مردم قبیله نبوت او را پذیرفته باشند و به دنبال آن قبول داشته باشند که او پدر 
زن و مرد امت است؛ و اما قوم لوط که آن جناب را به عنوان یک پیامبر نمی شناختند و به وی ایمان نیاورده بودند» مگر آنکه 
صاحبان این توجیه خواسته باشند بگویند لوط از باب تهکم. (توقع بیجا) زنان قبیله را دختران خود شمرده که اگر چنین 


بگویند. می گوییم تهکم. قرینه می خواهد و حال آنکه در کلام هیچ قرینه ای بر آن نیست. 


ممکن است کسی از تاحیه آن مفسرین به ما اشکال کند و بگوید؛ تعبیر به کلمه بنات ‏ با اینکه آن جتاب بیش از دو دختر 


نداشته خود دلیل و قرینه است بر اينکه مرادش زنان امت است نه دو دختر خودش چون لفظ جمع برده که بر فرد صادق 


در جواب می گوییم بر این هم که آن جناب دو دختر داشته از الفاظ آیه هیچ دلیلی 


ص: 2۶ 


۱- مجمح البیان» ج ۵ ص‌ ۰۸۳۴ الدر المنثور» ج ۳ ص‌ ۳۳ 
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نیست نه در کلام خدای تعالی و نه در تاریخی که مورد اعتماد باشد بلکه در تورات موجود آمده که لوط تنها دو دختر داشته 
ولی گفته تورات مورد اعتماد نیست. (۱) 


"وا له و لا خرن فی ضیِفی "- این جمله ببانگر خواسته لوط (علیه السلام) است و جمله " و لا تون فی ضیفی " عطفی 
است تفسیری برای جمله "ماو ال" چون آن حضرت اگر از آنها خواست که متعرض میهمانانش نشوند بخاطر هوای نفسش 
و عصبیت جاهلیت نبود بلکه به خاطر این بود که می خواست مردم از خدا بترسند. که اگر می ترسیدند نه متعرض میهمانان او 
می شدند و نه متعرض هیچ کس دیگر» چون در اين نهی از منکر» هیچ فرقی میان میهمانان او و دیگران نبود و او سالها بوده 


که آن مردم را از این گناه شنیع نهی می کرده و بر نهی خود اصرار می ورزیده. 


و اگر ا: 0 ۱ ۱ ۱۱ ۱ 
خود معرفی کرده و گفته: " مرا نزد ميهمانانم رسوا مسازید " همه به این امید بوده تا شاید به این وسیله صفت فتوت و کرامت 
را در آنها به حرکت و به هیجان در آورد. و لذا بعد از ا ین جمله» به طریقه استغائه و طلب یاری متوسل شد و گفت: 


"یس یلکع رل َفتی- آیا یک مرد رشد یافته در میان شما نیست؟" تا شاید یک نفر دارای رشد انسانی پیدا شود و آن 
جناب را یاری نماید و او و میهمانان او را از شر آن مردم ظالم نجات دهد. لیکن آن مردم آن قدر رو به انحراف رفته بودند 
که درست مصداق کلام خدای تعالی شده بودند که فرموده: " مرک ام آفی مر کرتهغ بَْعَهُونَ "(۲) به همین جهت گفته 
های پیغمبرشان کمترین اثری در آنان نکرد و از گفتار او منتهی نشدند. بلکه پاسخی دادند که او را از هر گونه یافشاری 


معنای جواب قوم لوط (علیه السلام) به اوه که گفتنسد: " تو می دانی که ماء در دختران تو حقی نداریم..." و وجوهی که در مورد آن 
گفته شده است 


طِ 
2 


۲ قالوا لد علشت ما نا فی ناتک من حق و نک للم ما ترید " این جمله پاسخ قوم لوط است در برابر دعوتی که آن جناب 


می کرد و به آنان می گفت که بيایید با دختران من ازدواج کنید. و حاصل پاسخ آنان این بوده که ما حق نداریم با دختران تو 
ص: ۵۰۷ 


۱- و چگونه مورد اعتماد باشد با اينکه در باره همین داستان در سفر تکوین باب نوزده آورده که او با دو دختر خود در 
کوهی در حوالی قریه صوغر ساکن شد دختر بزرگ به دختر کوچک گفت: پدر ما پیر شده و مردی (هم که) در روی زمین 
نیست. بیا تا پدر را شراب بنوشانیم و با او هم بستر شویم (تا) نسلی از پدر نگاه داریم, شب اول دختر بزرگ و شب دوم دختر 
کوچک در حال مستی پدر با او جمع شدند و حامله گشته هر یک پسری زایيدند. تورات چاپ دار السلطنه بریتانیا صفحه ۲۵. 


۲- به جان خودت سو گند که اینها در مستی خود به حد گیجی رسیده اند. " سوره حجر آیه ۷۲ 
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مقیشرونه مخ نداشتن " در کلام آنان را به نداشتن حاجت معنا کرده و گفته اند: وقتی انسان به چیزی احتیاج نداشته باشد 


گوبا حقی هم در آن ندارد. و بنا به گفته این مفسرین؛ در کلام مورد بحث نوعی استعاره بکار رفته. 


بعضی (۲) دیگر گفته اند: حق نداشتن آنان از این جهت بوده که آنها نمی خواسته اند با دختران وی ازدواج کنند و معنی 


کنیم. پس منظورشان از نفی حق نفی سبب حق یعنی ازدواج است. 


بعضی دیگر گفته اند: مراد از حق» بهره و نصیب است نه حق قانونی و با عرفی» و معنی گفتارشان این است که ما رغبتی به 


دختران تو نداریم چون آنها زن هستند و ما اصلا میلی به جنس زن برای شهوترانی نداریم. 


و آنچه در اینجا لازم است مورد توجه قرار گیرد این است که قوم لوط نگفتند: " ما حقی در دختران تو نداریم " بلکه گفتند: 
" تو از پیش می دانستی که ما حقی در دختران تو نداریم " و بین این دو عبارت فرقی است روشن چون ظاهر عبارت دوم این 
است که خواسته اند سنت و روش قومی خود را به یاد آن جناب بیاورند و بگویند تو از پیش می دانستی که ما هررگز متعرض 
ناموس مردم» آن هم از راه زور و قهر نمی شویم و یا بگویند تو از پیش می دانستی که ما اصولا- با زنان جمع نمی شویم و 
جمع شدن با پسران را مباح می دانیم و با پسران دفع شهوت می کنیم. 

لوط (علیه السلام) هم همواره آنان را از این سنت زشت منع می کرده و می فرموده: "کم تون ارجا شَهوة من ون 
لْساء " (۳) و نیز می فرموده: و لذ رن من العالمیق و ئَْرُونَ ماع کم رک من آزواسکن او می فرموده: " 
نکم ون ار جال و عون ال و وی نادیکم منک " (۵) و بدون تردید وقتی انجام عملی- چه خوب و.] 


ص: ۵۰۸ 


۱- تفسیر فخر رازی» ج ۱۸ ص ۳۴. 
۲- مجمع البیان؛ ج ۳ ص 1۹۷ چاپ بیروت. به نقل از جبایی و ابن اسحاق. 

۳- -چه زشت مردمی هستید شما- که در دفع شهوت بجای زنان به سراغ مردان می روید. " سوره اعراف» آیه ۸۱" 

۴- از میان همه مردم جهان شما بر خلاف همه با مردان جمع می شوید آیا از اين کار شرم نمی کنید و همسرانی که 
پرورد گارتان برای شما آفریده وا می گذارید؟!" سوره شعرای آیه ۱۶۵ و ۱۶۶" 

۵-شمابه سر وقت مردان می روبد و راه ادامه نسل را قطع می کنید و با کود کان و نونهالان خود عمل زشت انجام می 


دهید؟. " سوره عنکیوت: آبه ۲۹ [.....] 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


چه بد- در میان مردمی سنت جاریه شد حق هم برای آنان در آن عمل ابت می شود و وقتی ترک عملی سنت جاریه شد حق 


و کوتاه سخن اينکه قوم لوط نظر آن جناب را به خاطرات خود او جلب کرده و به یادش آورده اند که از نظر سنت قومی؛ 
چیست. این بود آن وجهی که در آیه مورد بحث به نظر ما رسید و شاید بهترین وجه باشد و از آن گذشته بهترین وجه وجه 


توضیح این کلام لوط (علیه السلام) که بعد از مایوس شدن از انصراف قوم خود گفت: " لو آنْ لی بکن وه آز آوی الی زکن شدید". و 


اقوال مختلف در این باره 
قال لو آدٌ لی یکم قَوء َو آوی الی ژکن مدید " 


مصدر" اوی " و مصدر میمی " ماوی " که ماضی " آوی " و مضارع " یاوی " از آن گرفته شده به معنای چسبیدن و منضم شدن 
به چیزی است و چون به باب افعال می رود معنای منضم کردن به آن را می دهد گفته می شود: " فلان آواه الیه "و یا" یژویه 
الیه " یعنی فلانی؛ آن شخص و یا آن چیز را منضم به خود کرد. و کلمه " رکن " به معنای هر چیزی است که ساختمان, بعد از 


بنیان بر آن تکیه دارد (مانند ستون و پایه). 


از ظاهر کلام بر می آید که لوط (علیه السلام) بعد از آنکه از راه امر به تقوی الّه و ترس از خدا و تحریکك حس جوانمردی 
در حفظ موقعیت و رعایت حرمت خویش اندرزشان داد تا متعرض میهمانان او نشوند و نزد میهمانان آبرویش را نریزند و 
خجالتش ندهند و برای اينکه بهانه را از دست آنان بگیرد تا آنجا پیش رفت که دختران خود را بر آنان عرضه کرد و ازدواج 
با دخترانش را پيشنهاد نمود و بعد از آنکه دید اين اندرز موثر واقع نشد استغاثه کرد و یاری طلب نمود تا شاید در میان آنان 
رشد يافته ای پیدا شود و او را علیه مردم یاری نموده مردم را از خانه او بیرون کند ولی دید کسی اجابتش نکرد و هیچ مرد 
رشیدی یافت نشد تا از او دفاع کند و به یاری او برخیزد بلکه همه با هم به یک صدا گفتند: " یا لوط لد عَلمت ما لنا فی 
ناتک من عق و الک للم ما رید" لذا دیگر راهی نیافت جز اينکه حزن و اندوه خود را در شکل اظهار تمنا و آرزو ظاهر 
کند و بگوید ای کاش در میان شما یک یار و یاوری می داشتم تا با کمک او شر ستمکاران را از خود دور می کردم- و 
منظورش از این یاور همان رجل رشیدی بود که در استغائه خود سراغ او را می گرفته- و یا رکنی شدید و محکم می داشتم 


یعنی قوم و قبیله ای نیرومند می داشتم تا آنها شر شما را از من دفع می کردند. 
29 م ء ۱ 
بنا بر این در جمله لو آن لی کم قوَة باء حرف جر سببی است و جمله را چنین 


ص: ۵۰۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


معنا می دهد " من به سبب شما یعنی به اينکه مردی رشید از شما را منضم و همکار خود کنم ندارم تا او به یاری من قیام کند 
و شر شما را از من دفع نماید "و آوی الی ژکن شدید "و با بتوانم خود را به رکنی شدید بچسبانم و به قوم و قبیله ای منضم 
کنم که قدرتی منیع داشته باشند و آنان شما را از من دفع کنند " این آن معنایی است که با در نظر گرفتن زمینه گفتار از آیه 
شریفه استفاده می شود. 


۳1 


و بعضی (۱) از مفسرین گفته اند: معنای جمله " لو َو لی کم وه" این است که من آرزو دارم که ای کاش موقعیت و 
کردم. لیکن این وجه درست نیست برای اينکه بنا بر این وجه کلمه " بکم " در معنا تبدیل شده به " بهم علیکم "و این صحیح 


سست .۰ 


بعضی (۲) دیگر گفته اند: معنای جمله "لآ لی یکغ ق4" این است که ای کاش خود یرو می داشتم و علیه شما قیام می 
کردم. این معنا نیز درست نیست برای اینکه از لفظ آیه به دور است. 

بعضی (۳) دیگر گفته اند: خطاب در آیه به میهمانان است نه به قوم و معنایش این است که لوط به میهمانان گفت: آرزو 
دارم که ای کاش به سبب شما دارای نیرویی می شدم که می توانستم با آن نیرو در برابر این قوم عرض اندام کنم. این وجه نیز 
درست نیست. زیرا مستلزم انتقال خطاب از قوم به سوی میهمانان است و این انتقام هم بدون آوردن دلیلی روشن در متن آیه 
باعث ابهام و تعقید است و بدون ضرورت نمی توان کلام خدای تعالی را که فصیح ترین کلام است حمل بر آن کرد و گفت 
که خدای عز و جل در خصوص این جمله مرتکب ابهام و تعقید شده است. 


فرشتگان مامور عذاب» خود را معرفی کرده؛ به لوط (علیه السلام) می گویند از آن سرزمین دور شود 
" قالوا با ُوط انا رل ریک لَنْ بَصلوا الیک..." 


یعنی فرستاد گان پرورد گار به آن جناب گفتند: مردم هرگز به تو نمی رسند» و عبارت " هرگز به تو نمی رسند" ی یَص لوا 
اتکی کنابه است از اننکه بر کحقق دادن خواسته خود قادر تیستنه:و معتاق جمله این است که وقتی ماعرا بدا سید که 


گفته های لوط کمترین اثری 
ص: ۵۱۰ 
۱- مجمع البیان» ج ۰۳ ص ۰۱۹۷ چاپ ببروت. 


۲- تفسیر ابو الفتوح رازی» ج ۶ص ۳۵ دوج المعانی» ج ۲ ص ۰۱۰۸ 
۳- تفسیر المناره ج ۱۲ ص ۱۳۵. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


نبخشید فرشتگان الهی خودشان را به وی معرفی نموده گفتند " ما جوان امرد و از جنس بشر نیستیم» ما فرشتگان پرورد گار تو 
هستیم " و بدین وسیله آن جناب را خوشحال کردند و فهمید که مردم دستشان به او نمی رسد و نمی توانند از ناحیه آن جناب 
به خواسته خود برسند و تتمه ماجرا چنین بود که قرآن کریم در جایی دیگر فرمود: "و لد اوه عن ضیفه فطمننا یتمه " 
۱ ۹ اب 
(علیه السلام) ازدحام کردند نابینا کرد و از دیدن پیت پیش پای خود محرومشان ساخت. 


9 ۳ 


یر فیک بقطع م الیل و لا یی بلکم آعزا کلمه " سر آمر از ماده " اسراء " است که مصدر باب افعال است و 
ثلائی مجرد آن یعنی " سری" با ضمه سین به معنای سیر در شب است. در اینجا ممکن است بپرسی با اينکه جمله " فاسر " به 
معنای آن است که: شبانه اهلت را حرکت بده و از قریه بیرون ببرن دیگر چه حاجت بود به اینکه بفرماید: 


بقطع من الیل - در قطعه ای از شب ؟ جواب می گوییم: این جمله نوعی توضیح است برای امر نامپرده و حرف " باء " در 
جمله "بقع من ال "ی به معا مصاحبت است و یا به معنای"فی " اگر به معنای مصاحبت باشد معنای آیه چنین می شود: 
"از تاریکی شب استفاده کن, با قطعه ای از آن تاریکی اهلت را بیرون پبر" و اگر به معنای "فی" باشد چنین می شود: " در 
قطعه ای از شب اهلت را بیرون ببر " و کلمه " قطع " در مورد هر چیزی به کار برود معنای طایفه و قسمت و بعضی از آن را می 


دهد. 


و مصدر" التفات " که نهی " لا پلتفت" از آن مشتق است مصدر باب افتعال است و ثلاثی مجرد آن " لفت " است. و راغب در 
مختای ان کفته اوقت مي کربته: لهعن کل فاتی راز فلا کار لت برد . معنایش این است که او را منصرف 
ساخت. و اد ین ماده در قرآن کریم آمده که می فرماید: " قالوا آ نا تن " و از همین باب است که می گوید: 


" التفت فلان- فللنی التفات کرد " یعنی روی خود را از آن سویی که داشت بر گردانید و زن لفوت آن زنی را گویند که از 


شوهر قبلی فرزند به خانه شوهر فعلی آورده و از شوهرش روی بر می گرداند و متوجه به آن فرزند می شود. (۲) ت. 


ص: ۵۱۱ 


۱- مردم به قصد سوء به میهمانان او حمله ور شدند» پس ما چشمانشان را کور کردیم." سوره قمر آیه ۳۷" 


۲ مفردات راغب؛ ماده لفت. 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


آیه مورد بحث حکایت کلام ملانکه است که به عنوان دستوری ارشادی و به منظور نجات او از عذابی که صبح همان شب بر 
قوم نازل می شود با وی در میان نهاده اند و در این کلام مخصوصا جمله " ان مرَعَدَهَمْ الصدْ- موعد عذاب این قوم صبح 


و معنای آیه این است که ما نوجوانانی از جنس بشر نیستیم بلکه فرستاد گانی هستیم برای عذاب این قوم و هلاک کردنشان 
پس تو خود و اهلت را نجات بده. شبانه تو و اهلت در قطعه ای از همین شب حرکت کنید و از دیار این قوم بیرون شوید که 
اینها در صبح همین شب به عذاب الهی گرفتار گشته هلاک خواهند شد و بین تو و صبح, فرصت بسیاری نیست و چون 
جر کته گر فیك اعلق از شا هیشت,سر خوفننگاه تا ارف 


بعضی (۱) از مفسرین گفته اند مراد از کلمه " التفات " توجه و میل به مال و اثاث است» خواسته اند بگویند از متاع هایی که 
در این شهر هست چیزی با خود نبرید و يا التفات به معنای تخلف از حرکت شبانه است لیکن این دو احتمال چیزی نیست که 


انسان به آن التفاتی بکند. 


رم ۱۲ 


"لا افرآنک له تصدیبها ما َصابهم "- از ظاهر سیاق برمی آید که این جمله " استناء از کلمه " آهلکک " باشد نه از کلمه" 
آحد" چون اگر از کلمه " آحد" باشد» معنای آیه چنین می شود: " و کسی از شما هنگام رفتن به پشت سر خود نگاه نکند 
مگر همسرت" و این معنا درست به نظر نمی رسد چون دنبالش می فرماید: " زیرا که او به همان عذابی می رسد که آنها به 
آن خواهند رسید " و این جمله علت استثناء همسر او را بیان می کند. و خدای تعالی در جای دیگر نیز به بیانی صریح تر 
۳ 1 ارت ون ها لمّ الغابری " (۲). 

" ان مهم السبح آ لیس اسب قرب "- یعنی موعد هلاکت اين قوم صبح است و صبح به معنای اول روز و بعد از طلوع 
فجر است که افق رو به روشن شدن می گذارد هم چنان که در جای دیگر اين موعد را به همان طلوع فجر معنا کرده نه طلوع 
خورشید و فرموده: نم الطَیِحَه مُمْرقینَ ‏ (۳) . 


جمله اولی از دو جمله مورد بحث فرمان " قشر ملک بقطع من الیل " را تعلیل می کند و می فهماند اگر گفتیم: همین شب 


ص: ۵۱۲ 
۱- مجمع البیان» ج ۵ ص‌ 2۸۳۴ جاپ ایران. 


۲- مگر همسرت را که ما تقدیر کرده ایم که از هالکان باشد." سوره حجره آیه ۶۰" 


۳- صیحه آسمانی آنان را در حالی که در هنگام طلوع فجر قرار داشتند بگرفت." سوره حجر آیه ۷۳" 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۲۵6060 0۷: ۲۳۵۳۷ 


این قوم صبح همین شب است. و این تعلیل همانطور که گفتیم نوعی استعجال و طرف را به عجله واداشتن است و جمله دوم 
که می فرماید: "لیس لس ریب " همان شتایزدگی را تاکید می کند البته احتمال هم دارد که لوط (علیه السلام) قبلا 
اسان کرو ان ماه اس باه که شس الا نات وونل کر ماگ رای کشا فرع خی 
آنان صبح است (یعنی چرا اینقدر عجله می کنی مگر صبح نزدیک نیست؟) ممکن هم هست جمله اولی استعجال ملانکه 
باشد و جمله دوم کلام آنان برای تسلیت لوط در استعجالش» (به این معنا که ملائکه نخست از لوط خواسته باشند عجله کند 
و گفته باشند موعد این قوم صبح است زود باش حرکت کن و سپس لوط از آنان خواسته باشد هر چه زودتر عذاب را بیاورند 
و آنها دلداریش داده باشند که مگر صبح نزدیک نیست؟). 


در این آیات بیان نشده که منتهای سیر شبانه لوط و اهلش کجا است و باید متوجه چه نقطه ای بشوند در حالی که در جایی 
دیگر از کلام خدای تعالی آمده: فأشرر باه هیک بقطع من الیل و ان بارهم و لا یف منکم ات ی ۱۳ 
(۱) که از ظاهر آن بر می آید ملانکه نقطه نهایی سفر را معین نکرده بودند و مساله را محول کرده بودند به وحیی که بعدا از 


ناحیه خدای تعالی به لوط می شود. 


"فْلنما جاء فا جعلنا عالیها سافلها و آنطزنا علیها حجارة من تسیل منود موه لد ربکک " هر چه ضمیر مونث در این آیه 
استعی تیار مد کاتوی هاتیا سای و هی هه بترم رتاو یط آن قوم برمی گردد و اگر این 
کلمات قبلا ذ کر نشده تا ضمیر به آن بر گردد عیب ندارد زیرا معلوم بوده که مرجع ضمیرها چیست. و کلمه " سجیل " بطوری 
که در مجمع البیان آمده به معنای سجین یعنی آتش است (۲) راغب می گوید: سجین به معنای سنگ و گل به هم آميخته 
است و اصل آن بطوری که گفته اند فارسی بوده بعدها عربی شده است. (۳) و منظورش اشاره به قولی است که گفته اصل 
این کلمه " سنگک گل " بوده است. 


بعضی (۴) دیگر گفته اند: این کلمه از سجل گرفته شده که به معنای کتاب است. گویا که در آنن. 


ص: 2۳ 


۱- پس اهل خود را شبانه و در قطعه ای از شب به راه بینداز و از پشت سر قوم برو و احدی از شما به پشت سر خود نگاه نکند 
و بروید به آنجا که مامور شده اید." سوره حجره آیه ۶۵" 

۲- مجمع البیان ج ۵ ص ۰۱۸۳ چاپ ایران. 

۳- مفردات راغب. ماده سجل. 


۴ میچمح البیان» ج ۵ ص‌‌ #۳۳ جاپ ایران. 
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سنگ ریزه ها چیزی نوشته شده که مستلزم عمل اهللاک بوده. و بعضی (۱) دیگر گفته اند از کلمه " آسجلت " گرفته شده که 
شفای ارس اس 


و ظاهرا اصل در همه معانی مذکور همان ترکیب فارسی معرب است که معنای سنگ و گل را می رساند و سجل به معنای 
کتاب نیز از آن گرفته شده چون بطوری که گفته اند: رسم بر این بوده که نوشته ها و مطالب را بر سنگ می نوشته اند که 
برای همین ساخته می شده آن گاه از باب توسعه در استعمال» کتاب را هم سجل نامیدند هر چند که از جنس کاغذ می بود؛ 
کلمه " اسجال " به معنای ارسال نیز از همین اصل گرفته شده است. 


و کلمه " نضد" به معنای نظم و ترتیب است و کلمه (مسومه) اسم مفعول از باب " تسویم " تفعیل است و تسویم به معنای این 
امیت که رمق زا با سماییغاداست. کار کی 


عذاب و هلاک وم لوط (علیه السلام) با زیر و رو شدن زمین و بارش سنگ 


و معنای آیه این است که وقتی امر ما به عذاب بیامد. که منظورء امر خدای تعالی به ملائکه است به اينکه آن قوم را عذاب 
کنند و اين امر همان کلمه " کن " است که آیه شریفه " ما أرَةُ |ذا آراة شین آن یل له کن کون "(۲) ما آن قریه را زیر و 
بباريدیم» سنگ هایی مرتب و پشت سر هم که تک تک آنها نزد پرورد گارت و در علم او علامت زده شده بودند و به همین 


جهت یک دانه از آنها از هدف به خطا نرفت چون برای خوردن به هدف انداخته شده بود. 


بعضی (۳) از مفسرین گفته اند عذاب زیر و رو شدن مربوط به سرزمین آن قوم و مردم حاضر در آن سرزمین بوده و سنگباران 
شدن مربوط به مردمی از آن قوم بوده که آن روز در سرزمین خود حاضر نبودند (۴) . بعضی دیگر گفته اند باران سنگگ نیز 
در همان قریه بوده و در همان لحظه ای بوده که جبرئیل قریه را بلند کرده تا پشت رو به زمین بزند. بعضی (۵) دیگر گفته اند 


سنگیاران در همان قریه واقع شده اما بعد از زیر و رو شدن, تا تشدیدی در عذاب آنان باشد. لیکن به نظر ما همه اين اقوال 


تحکم (بدون دلیل سخن گفتن) است زیرا در عبارت آیات قرآنی دلیلی بر هیچ یک از آنها وجود ندارد.ن. 
ص: ۵۱۴ 
۱- مجمح البیان» ج ۵ ص‌‌ 2۸۳۳ چاپ ایران. 


۲- امر او وقتی چیزی را اراده کرده باشد همین است که بگوید بباش و آن چیز بلا فاصله موجود می شود. " سوره یس آیه 


۸۲ [.....] (۳ و ۴ و ۵)مجمع البیان ج ۵ ص ۰۱۸۵ چاپ ایران. 
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و از آیه شریفه "فحَهُمُالَیحهُ شرقین "(۱) بر می آید که غیر از خسف و غیر از سنگباران شدن, عذاب صیحه نیز پر آنان 
نازل شده حال وضع چگونه بوده و چرا سه جور عذاب بر آنان نازل شده با اینکه برای نابودیشان یکی از آنها کافی بوده خدا 
می داند» ولی بر حسب تئوری و فرض می توان احتمال داد که در نزدیکی آن سرزمین کوهی بلند بوده که آتشفشان شده و 
در اثر انفجارش صدایی مهیب برخاسته و در اثر شدت فوران سنگها بر سر قریه باریدن گرفته و زلزله بسیار مهیبی رخ داده که 


زمین زیر و رو شده است. و خدا داناتر است. 


" و ما هی من الظالمین بعید " بعضی (۲) گفته اند منظور از ظالمین» ستمکاران اهل مکه و یا مشر کین از قوم رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) هستند» و جمله مورد بحث می خواهد آنان را تهدید کند و معنای آن این است که باریدن چنین 
دور نیست و فاصله زیادی ندارد چون در سر راه مکه به شام واقع است؛ هم چنان که در جایی دیگر در همین باره فرموده: ت 
ها لبسبیل مُقیم " (۳) و باز در جایی دیگر فرموده: "و انْکغ لَمرونَ علیهغ مضبحین و باللیل آ فلا تَغقلون " 
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موید این قول این است که سیاق گفتار در اول آیه سیاق متکلم مع الغیر بود و می فرمود: 


امر ما آمد و ما قریه را زیر و رو کردیم و ما آن را سنگباران نمودیم ولی در اینجا ناگهان سیاق را به غیبت بر گردانید یعنی 
خدای تعالی را غایب فرض کرد و فرمود: سنگهایی که نزد پرورد گارت نشاندار بودند و نفرمود: سنگهایی که نزد ما نشاندار 
بودند. و این تغییر دادن سیاق بدون نکته نبوده پس گویا خواسته است زمینه را برای تهدید آماده سازد و یا داستان را به جایی 
منتهی کند که به احساس مخاطبین نزدیکتر گشته و (بفرماید همین آثار باستانی که بین سرزمین شما و سرزمین شام پای بر جا 


است و صبح و شام آن را می بینید آثار باستانی آن قوم است) تاثیرش در تمامیت حجت علیه مش رکین قویتر باشد. 
تهدید همه ستمکاران به نزول عذابی همانند عذاب قوم لوط (علیه السلام) بر آنان 


و چه بسا مفسرینی احتمال داده اند که مراد تهدید عموم ستمکاران باشد و بخواهد بفرماید بارش سنگ از ناحیه خدای تعالی 
بر گروه ستمکاران که طایفه ای از آنها قوم ستمکار لوط بودند چیز بعیدی نیست و نکته التفات در جمله " عند ربک " هم 


برای این باشد که از 
ص: ۵۱۵ 


یوضر | به 3۷ 

۲- مجمع البیان» ج ۵ ص ۰۱۸۵ چاپ ایران. 

۳- آن قریه هنوز بر سر را پای بر جا است. " سوره حجره آیه ۷۶" 

۴-و شما صبح و شام بر آن قوم گذر می کنید آیا باز هم عقل خود را بکار نمی اندازید؟." سوره صافات آیه ۱۳۷ و ۱۳۸" 
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ستمکاران و مشرکین قوم رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) روی گردانیده و به آنها تعریض کرده باشد. 
بحث روایتی (رواباتی در باره قوم لوط فرشتگان میهمان لوط و داستان هلاکت قوم او) 
اشاره 


در کافی به سند خود از زکریا بن محمد [از پدرش ] از عمرو از امام ابی جعفر (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: قوم لوط 
از برترین آقوامی بودند که خدای تعالی آفریده و به همین جهت که قومی برتر بودند شیطان سخت آن قوم را هدف وساوس 
خود قرار داد. یکی از برتریها و امتیازات قوم نامبرده این بود که وقتی به سر کار می رفتند دسته جمعی می رفتند و زنان در 
پشت سرشان باقی می ماندند و ابلیس هم آنان را به این روش معتاد کرد و وقتی هنگام کشت و زرع و يا هر کار دیگری که 


داشتند تمام می شد و مردم به شهر بر می گشتند ابلیس می رفت و کشت آنان را خراب می کرد. 


مردم به یکدیگر گفتند: باید کمین کنیم ببينیم این کیست که متاع ما را خراب می کند یکک بار در کمن نشستند دیدند پسری 
است بسیار زیبا که پسری به آن زیبایی ندیده بودند پرسیدند که نه یکک بار و نه دو بار که متاع و مایه زندگی ما را خراب می 
کنی آن گاه با یکدیگر در خصوص مجازاتش مشورت کردند. بر این رأی دادند که او را بکشند پس آن پسر را به دست 
کسی سپردند تا شب از او محافظت کند و فردا اعدامش کنند» چون شب فرا رسید پسرک فریادی برآورد. آن شخص پرسید 
تو را چه می شود؟ گفت: پدر من نیمه شب مرا در روی سینه و شکم خود می خوابانید» و من به این کار عادت کرده ام و 


امشب چون پدرم نیست خوابم نمی برد آن شخص گفت: بیا و روی شکم من بخواب. 


امام فرمود: پس رک بدن آن شخص را آن قدر مالش داد تا تحریک شد و به او یاد داد که می توانی با من جماع کنی» پس 
اولین کسی که این عمل زشت را در بشر باب کرد ابلیس بود و دومین کس همان شخصی بود که با آن پس رک لواط کرد و 
بعد از تحقق یافتن این عمل زشت پس رک از دست آن مردم گریخت. صبح آن شخص به مردم خبر داد که (اگر پس رکث 
گریخت مفت نگریخت) من فلان کار را با او کردم مردم خوششان آمد با اینکه تا آن روز هیچ آشنایی با این عمل نداشتند 
ولی از آن روز دست بکار آن شدند و کار به جایی رسید که دست از زنان برداشته مردان به یکدیگر اکتفاء کردند و به 
مردان خود بسنده ننموده افرادی را بر سر راه می گماشتند تا اگر مسافرانی از آنجا عبور کردند اطلاع دهند تا با آنان نیز این 


عمل زشت را مرتکب شوند» کار به جایی رسید که مردم شهرهای دور و نزدیک از این قوم متنفر شدند. 
ابلیس وقتی دید نقشه اش در مردان کاملا جا افتاد به سر وقت زنان آمد و خود را به 


ص: ۱۶ 
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شکل زنی مجسم ساخته به آنان گفت آیا مردان شما به یکدیگر قناعت می کنند؟ گفتند: آری خود ما به چشم خود این عمل 
آنان را دیده ایم و جناب لوط هم از همه ماجرا آگاه شد. آنان را موعظه می کند و توصیه می نمایده موثر نمی افتد» ابلیس 
زنان را نیز گمراه کرد تا جایی که زنها هم به یکدیگر اکتفاء نمودند. 


بعد از آنکه (در اثر اندرزها و راهنماییهای لوط) (علیه السلام) حجت بر همه قوم تمام شد خدای تعالی جبرئیل و میکائیل و 
اسرافیل را در قیافه پسرانی به سوی آن قوم روانه کرد» پسرانی که قباء بر تن داشتند وقتی به لوط (علیه السلام) رسیدند که 
داشت زمین را برای زراعت شخم می کرد لوط (علیه السلام) از آنان پرسید: قصد کجا داربد من هرگز جوانی زیباتر از شما 
ندیده ام؟ گفتند فرستاد گان مولایمان به سوی بزرگ این شهر هستیم. پرسید آیا مولای شما به شما خبر نداده که اهل این شهر 
چه کارهایی می کنند؟ به خدا س و گند می خورم (تا باور کنید) اهل این شهر مردان را می گيرند و با او اینقدر لواط می کنند 


تا از بدنش خون جاری شود. گفتند: 


اتفاقا ما مامور شده ایم که تا وسط این شهر پیش برویم» لوط (علیه السلام) گفت: پس من از شما یک خواهش دارم. 


تلد آن: خست۲ کفیتد در هس ها یر کل ۳ هرا تازیک شود ان وفت وید 
امام فرمود: فرشتگان همانجا ماندند و لوط دخترش را به شهر فرستاد و به او گفت: 


مقداری برایم نان و مشکی آب بیاور تا به اینان بدهم و یک عباء بیاور تا اینان خود را در آن بپیچند و سرما نخورند» همین که 
دخترش روانه شد باران باریدن گرفت و سیل راه افتاد لوط با خود گفت الان سیل بچه ها را می برد آنان را صدا زد که 
برخیزید تا برویم و لوط از کنار دیوار می رفت و جبرثیل و میکائیل و اسرافیل از وسط کوچه می رفتند لوط گفت: فرزندان 
من از اینجا که من می روم بروید گفتند: مولای ما به ما دستور داده که از وسط برویم و لوط همه دلخوشیش این بود که شب 
است و تاریکگ. 


از سوی دیگر ابلیس خود را به خانه زنی رسانده و کودکک او را برداشت و به چاه انداخت» اهل شهر یکدیگر را برای کمک 
به آن زن صدا زدند و همگی به در خانه لوط جمع شدند (تا از او بخواهند در باره آن کودکک تدبیری بیندیشد) که ناگهان 
در منزل لوط با آن پسران برخوردند به او گفتند: تو هم به کار ما داخل شده ای؟ لوط گفت: نه. اینها میهمانان منند و مرا نزد 
میهمانانم رسوا مکنید. گفتند میهمانان شما سه نفرند یکی از آنان برای تو باشد دو نفرشان را به دست ما بده. لوط در حالی 
که میهمانان را به داخل اطاق می برد گفت: ای کاش من اهل بیتی می داشتم که شما را از من دفع می کردند. 


ص: ۱۷ 
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امام سپس فرمود: مردم شهر جلو درب خانه لوط از یکدیگر سبقت گرفته برای داخل شدن در خانه او به طرف در حمله ور 
شدند تا اینکه درب را شکستند و لوط را که تا آن لحظه به دفاع پرداخته بود به زمین انداختند جبرئیل به لوط گفت: ما 
فرستاد گان پرورد گار تو هستیم آنها به تو نخواهند رسید» سپس مشتی ماسه از کف رودخانه گرفت و به طرف صورتهای آن 


قوم پرتاب کرد و گفت: کور شوند این روی ها. پس همه اهل شهر نابینا شدند لوط به آنان گفت: 


ای رسولان پروردگار من به چه کار بدینجا آمده اید و پرورد گارم به شما در باره این قوم چه ماموریتی داده؟ گفتند: ما را 
مامور فرموده تا آنان را در هنگام سحر بگيريم (و به عذاب گرفتار سازیم). لوط گفت: پس من یک حاجت به شما دارم. 


پرسیدند: حاجتت جء نیت ک کفت: 


کردنشان صرف نظر کند. گفتند: ای لوط موعد هلاک کردن آنان صبح است و مگر صبح برای کسی که می خواهد آنان را 
بگیرد نزدیکک نیست؟ تو در این فرصت دست دخترانت را بگیر و برو و همسرت را بگذار بماند. امام ابو جعفر (علیه السلام) 
سپس فرمود: خدا رحمت کند لوط را اگر می دانست آنان که در داخل خانه اش بودند چه کسانی هستند هرگ دلواپس نمی 
شد و می دانست که آنان به یاری وی آمده اند ولی چون آ گاه نبود از در حسرت گفت: " لو لی بکم قََة آز آوی اٍلی 
ژکن شدید- ای کاش به وسیله شما نیرویی برایم حاصل می شد و يا پناهگاهی امن می داشتم تا بدانجا پناهنده می شدم" و 
چه رکن و پناهی محکم تر از جبرئیل که در خانه با او بود؟ و معنای اينکه خدای عز و جل به محمد (صلی ال علیه و آله) 
فرمود: "و ما هی من الظالمین بتعیدٍ " این است که چنین عذابی که بر قوم لوط نازل شد از ظالمان امت تو نیز اگر همان گناه 
را مرتکب شوند که قوم لوط مرتکب می شدند دور نیست. و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در باره این عمل شنیع فرمود: 
کسی که بر عمل " وطی رجال " اصرار بورزد نخواهد مرد مگر بعد از آنکه مبتلا به این بیماری شود که مردان را به سوی خود 
دعوت کند. (۱) 


عدد فرشتگان را چهار نفر دانسته و چهارمی آنان را کروبیل دانسته» و در بعضی از روایاتی که از طریق اهل سنت نقل شدهن. 


ص: ۱۸ 


۱- فروع کافی» ج 7۸ ص‌ ۴ چاپ ایران. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲60/60 0۷: ۲۱۲۵۳۷ 


آمده که عدد ملائکه سه نفر بوده اند اما به نامهای جبرئیل و میکائیل و رفائیل» و از روایت مورد بحث بر می آید که کلام 
لوط را که گفت: " ون ی یک قرَه.." خطابش به ملائکه بوده نه به قوم و ما نیز در بیان آیات به این معنا اشاره کردیم. 


و اینکه امام فرمود: " خدا رحمت کند لوط را اگر می دانست..." در معنای کلامی است از رسول خدا (صلی ال علیه و آله)- 
طوری که از آن حضرت نقل شده- که فرموده بود! خدا رحمت کند لوط را که اگر امروز بود به رکنی شدید پناهنده می 


شد. 


و اينکه فرمود: " خدای تعالی به محمد (صلی الّه علیه و آله) فرمود... " اشاره است به احتمالی که قبلا دادیم و گفتیم جمله و 


ما هی من الظالمین تعید " تهدید قریش است. 


و قمی در تفسیرش به سند خود از ابی بصیر از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که در ذیل جمله(۱): " و آطزنا عَلیها 
حجارةٌ من متحیل مَْضود" فرموده هیچ بنده ای از بند گان خدا که عمل قوم لوط را حلال بداند از دنیا نمی رود مگر آنکه 
خدای تعالی با یکی از آن سنگها که بر قوم لوط زد او را خواهد زد و مررگش در همان سنگ خواهد بود ولی خلق. آن سنگ 


را نمی سنند .) 


مولف: مرحوم کلینی نیز در کافی به سند خود از میمون البان از آن حضرت نظیر این روایت را نقل کرده و در آن آمده کسی 
که اصرار بر عمل لواط داشته باشد نمی میرد مگر بعد از آنکه خدا او را با یکی از این سنگها هدف قرار دهد و مرگش در 
همان سنگ باشد و احدی آن سنگ را نمی بیند. (۲) و در این دو حدیث اشاره ای هست به اینکه جمله " و ما هی من 


امین بیعیدٍ " اختصاصی به قريش ندارد و نیز اشاره دارد به اینکه عذاب مذکور (یعنی رمی به سنگریزه) عذابی روحانی 


بوده نه مادی. 


و در کافی به سند خود از یعقوب بن شعیب از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که در معنای کلام لوط (علیه السلام) که 


گفت: " این دختران من برای شما پا کیزه ترند " فرمود: 
جتات لوط ازدواج با دختران خود را پيشنهاد کرده (۳) . 


و در" تهذیب " از حضرت رضا (علیه السلام) روایت آورده که شخصی از آن جناب از این عمل که کسی با همسرش از 
عقب جماع کند سژال کرد حضرت فرمود: آیه ای از کتاب خدای عز و جل آن را مباح کرده و آن آیه ای است که کلام 
لوط را حکایت می کند که گفت: ن. 


ص: ۹ 


۱- تفسیر قمی» ج ۱ و ۳ 
۲ فروع کافی» ج 3۸ ص‌‌ ((۵ چاپ ایران. 
۳ فروع کافی» ج ۵ ص‌‌ (۵(۸ چاپ ایران. 


۳۲656 ۱۱۲60 ۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


" هژّلاء بناتی هن أَطهَرُ کم" برای اينکه آن جناب می دانست که قوم لوط به فرج زنان علالقه ای ندارند پس اگر دختران 


خود را پيشنهاد کرده منظورش این بوده که عمل مورد علاقه خود را با دختران وی و پس از ازدواج با آنان انجام دهند. 


و در الدر المنتور است که ابو الشیخ از علی (رضی اللّه عنه) روایت آورده که آن جناب خطبه ای ایراد کرد و در آن فرمود: 
عشیره آدمی برای انسان بهتر است زیرا افراد بسیاری از آزار او خودداری خواهند کرد علاوه بر اينکه از مودت و نصرت 
جمعی کثیر برخوردار شده و جمعیتی در صدد محافظت او خواهند بود حتی چه بسیار می شود که افرادی از انسان دفاع می 
کنند و به خاطر انسان خشم می گیرند با اينکه انسان را نمی شناسند و هیچ رابطه ای جز قوم و خویشی با انسان ندارند (پس بر 
انسان لازم است دست خود را از آزار قوم و خویش خود کوتاه بدارد) و من از آیات قرآنی شواهدی برایتان در این باب می 
خوانم آن گاه علی (علیه السلام) در بین آیات نامبرده اين آیه را تلاوت کردند: "لآ لی یکم فوَة و آوی الی ژکن 


7 1 
شلد ند . 


مر ما 


آن گاه علی (رضی الّه عنه) فرمود: رکن شدید» همین عشیره و قوم و خویش است چون لوط (علیه السلام) قوم و قبیله ای 
نداشت و س وگند به خدایی که جز او معبودی نیست به همین جهت بود که خدای تعالی بعد از لوط هیچ پیغمبری مبعوث 
نکرد مگر از میان افرادی که توانگر از حبث قوم و خویش بودند. (۱) 


مولف: آخر این روایت» هم از طریق اهل سنت روایت شده و هم از طریق شیعه. (۲) 


و در کافی در حدیث ابی زیاد حمار از امام ایی جعفر (علیه السلام) که در بحث روایتی سابق نقل شد این تتمه آمده که امام 
فرمود: ملائکه نزد لوط آمدند زمانی که او در مزرعه ای نزدیک قریه مشغول بود» نخست سلام کردند در حالی که عمامه بر 
سر داشتند و لوط وقتی آنان را دید که قيافه هایی زیبا و لباسی سفید و عمامه ای سفید بر تن دارند تعارف رفتن به منزل کرد 
ملائکه گفتند! بله برویم منزل لوط از جلو و آنان دنبالش به راه افتادند در بین راه لوط از تعارفی که کرده بود پشیمان شد و 
با خود گفت: این چه پیشنهادی بود که من کردم چگونه این سه جوان را به منزل ببرم با اينکه مردم قریه را می شناسم که چه 


وضعی دارند. به ناچار رو کرد به میهمانان و گفت: متوجه باشید که به سوی شراری از خلق خدا می روید.ن. 
ص: ۳۰ 
۱- الدر المنشور» ج ۳ ص‌‌ ۳ چاپ ایران. 


۲- از طریق اهل سنت همان مدرک قبل است و از طریق شیعه رجوع شود به تفسیر قمی» ج ۱ ص ۳۳۵ و بحار» ج ۲۳ ص 
۵۷ چاپ ایران. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۱۷: ۲۱۳۵۳۷ 


جبرئیل وقتی اين کلام را از لوط شنید به همراهانش گفت: ما در نازل کردن عذاب بر این قوم عجله نمی کنیم تا لوط سه بار 
این شهادتش را اداء کند فعلا یک بارش را اداء کرد ساعتی به طرف ده راه رفتند باز جناب لوط رو کرد به میهمانان و گفت: 
شمابه سوی شراری از خلق خدا می روبد» جبرئیل گفت: اين دو بار. و سپس لوط هم چنان به راه ادامه داد تا رسیدند به 
دروازه شهر در آنجا نیز بار دیگر رو کرد به میهمانان و گفت: شما به سوی شراری از خلق خدا می روید. جبرئیل گفت این 


سه بار. و سپس لوط داخل شد آنان نیز با وی داخل شدند تا اینکه به خانه رسیدند. 


همسر لوط وقتی میهمانان را با آن قيافه های زیبا دید به بالای بام رفت و کف زدن آغاز کرد تا به مردم وضع را بفهماند ولی 
کسی متوجه نشد و صدای کف زدن او را نشنید به ناچار آتش دود کرد مردم وقتی دود را از خانه او دیدند دوان دوان به 
سوی درب خانه لوط روی آوردند بطوری که یکدیگر را هل می دادند تا به در خانه رسیدنده زن از بالای بام پایین آمد و 


گفت: در خانه ما افرادی آمده اند که زیباتر از آنان هیچ قومی را ندیده ام مردم به در خانه آمدند تا داخل شوند. 


لوط وقتی دید مردم دارند می آیند برخاسته نزد قوم آمد و گفت: ای مردم! از خدا بترسید و مرا نزد میهمانانم رسوا مکنید 
مگر یک انسان رشد بافته در بين شما نیست؟ آن گاه گفت: این دختران من در اختبار شمایند و آنها برای شما حلال تر و 
پاکیزه ترند» و با این کلامش مردم را به عملی حلال دعوت کرد لیکن مردم گفتند: ما به دختران تو حقی نداریم و تو خود 
می دانی ما چه می خواهیم. لوط از در حسرت به ملانکه گفت: ای کاش نیرویی پیدا می کردم و یا پناهگاهی محکم می 


داشتم. جبرثیل به همراهانش گفت: اگر لوط می دانست چه نیرویی در داخل خانه اش دارد این آرزو را نمی کرد. 


از سوی دیگر لحظه به لحظه تعداد جمعیت فزونتر می شد تا آنکه داخل شوند» جبرئیل صیحه ای بر آنان زد و به لوط گفت: 
ای لوط رهایشان کن تا داخل شوند همین که داخل شدند جبرئیل انگشت خود را به طرف آنان پایین آورد که ناگهان همه 
آنها کور شدند این است که خدای تعالی در باره اش فرمود: "ها آغ سپس سانعی آتا۵رانی کوونو کرر 
گردانيديم " (۱) آن گاه جبرئیل لوط را که داشت از مردم جلو گیری می کرد صدا زد و به او گفت: ما جوانانی از جنس بشر 


نیستیم بلکه فرستاد گان پرورد گار تو هستیم و آنها دستشان به تو نمی رسد» 


ص: ۳۱ 


۱- سوره قمر آبه ۳۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


تو دست اهلت را بگیر و در قطعه ای از همین شب بیرون بب جبرئیل این را نیز گفت که: ما مامور شده ایم به اينکه این قوم را 
ملاءک سازیم. لوط گفت: ای جبرئیل حال که چنین است پس عجله کن. جبرئیل گفت: موعدشان صبح است و مگر صبح 
نزدیکک نب نست؟ 


روایتی که متضمن بیان کیفیت مخصوصی در مورد زیر و رو شدن سرزمین قوم لوط (علیه السلام) است و بیان ضعف آن 


سپس به لوط دستور داد تا اهل خود را بردارد و ببرد مگر همسرش راء آن گاه جبرئیل با بال خود آن شهر را از طبقه هفتم 
ريشه کن نموده آن قدر به آسمان بالا برد که اهل آسمان صدای عوعو سگها و آواز خروسها را شنیدند آن گاه شهر را زیر و 


رو به زمین انداخت و بارانی از سنگ و کلوخ بر آن شهر و بر اطراف آن ببارید. (۱) 


مولف: اینکه در آخر روایت آمده که جبرئیل شهر را از طبقه هفتم ريشه کن نموده تا آسمان بالا برد به حدی که اهل آسمان 
دنیا صدای عوعو سگها و بانگ خروسهای شهر را شنیدند» امری است خارق العاده هر چند که از قدرت خدای تعالی بعید 


نیست و نباید آن را بعید شمرد و لیکن در ثبوت آن. امثال این روایت که خبری واحد بیش نیست کفایت نمی کند. 


علالوه بر اين» سنت الهی بر این جریان یافته که معجزات و کرامات را بر مقتضای حکمت جاری سازد و چه حکمتی در این 
بشنوند» شنیدن صدای سگ و خروس چه تاثیری در عذاب قوم لوط و يا در تشدید عذاب آنها دارد؟! و اينکه بعضی از 
مفسرین در توجیه آن گفته اند: ممکن است این عمل خارق العاده و عجیب خود لطفی بوده باشد برای اينکه خبردار شدن 
نسلهای آینده از طریق معصومین. مومنین آنان را به اطاعت خدا و دوری از نافرمانی او نزدیکتر سازد. لیکن این سخن مورد 
اشکال است برای اینکه پدید آوردن حوادث عظیم و شگفت آور و خارق العاده به اين منظور که ایمان ممنین قوی شود و 
اهل عبرت از دیدن آن حوادث عبرت گیرند هر چند خالی از لطف نیست لیکن وقتی اين کار لطف خواهد بود که خبردار 
شدن از آن حوادث به طریق حس باشد و مردم خودشان آن امور را ببینشد تا مومنین ایمانشان زیادتر گشته و اهل معصیت 
عبرت بگیرند و يا حد اقل اگر به چشم خود ندیده اند به طریق علمی دیگری آن را کشف کنند. و اما اينکه یک خبر واحد و 
یا ضعیف السند که هیچگونه حجتی ندارد و به هیچ وجه قابل اعتناء نیست معنا ندارد که خدای تعالی اموری عجیب و غریب 
و خارق العاده پدید بیاورد تا نسلهای آینده از طریق چنین خبری آن را بشنوند و عبرت بگیرند و از عذاب او بهراسند» این 


یکی و یکی دیگر اینکه معنا ندارد عذاین. 


ص: ۵۲۲ 


۱- فروع کافی» ج 7۸ ص‌‌ 2۷ چاپ ایران. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


یک قوم را تشدید کنند تا مردمی دیگر عبرت بگیرند اینگونه کارها سنت طاغیان و جباران از بشر است آن هم جباران نادان 
و نفهم که شکنجه یک بیچاره ای را تشدید می کنند تا از دیگران زهر چشم بگیرند و خدای عز و جل از چنین اعمالی مبراء 


است. 


سخن صاحب المنار در رد آنچه در باره کیفیت زیر و رو کردن سرزمین قوم لوط (علیه السلام) توسط جبرئیل, نقل شده است 


صاحب المنار در تفسیر خود گفته: در خرافات مفسرین که از روایات اسرائیلی نقل شده آمده که جبرئیل شهر لوط را با بال 
آن شهر را شنیدند آن گاه شهر مزبور را از همان جا پشت و رو نموده به زمین زد طوری که بالای شهر» زیر زمین رفت و زیر 


و این تصور بر اساس اعتقاد متصورش درست در می آید که لا بد معتقد بوده به اينکه اجرام آسمانی نیز سکنه دارد و این 
اجرام در موقعیتی قرار دارند که ممکن است ساکنان زمین چه انسانها و چه حیوانات به آنان نزدیک بشوند و هم چنان زنده 
بمانند» با اينکه مشاهده و آزمایش های فعلی این تصور را باطل می سازد و در اين ایام که من اين اوراق را می نویسم ثابت 
شده که هواپیماها وقتی مسافت زیادی بالا بروند به جایی می رسند که فشار هوا آن قدر کم می شود که زنده ماندن انسان در 
آنجا محال است و به همین جهت برای کسانی که بخواهند تا آن ارتفاع بالا بروند کیسولهایی پر از اکسیژن می سازند و در 


در کتاب مجید الهی نیز به این مساله یعتی نبودن اکسدن در جو آسمان و اینکه بالا رفتن به آسمان سیثه را تنگ و تلفس را 
مشکل می کند اشاره ای آمده و فرموده: " فمن یرد ال آنْ یَُدیَهُ بشرخ صَدره للاشلام و من برد آن بَضله یجْعل صَدره ضیف 
ها کانها تضعد قن القما (01, 


پس اگر بگوید: این عملی که از جبرئیل نقل شده چیزی است که عقل آن را محال نمی داند» و خلا.صه کلام اينکه از 
ممکنات عقلی است و وقوع آن از باب خارق العاده است پس نباید تصدیق آن را موقوف بر این بدانیم که وضع خلقت 
آسمانها و سنن کاینات آن را جایز و ممکن بداند چون قوانین جاری در نظام عالم ربطی به معجزه» که اساسش شکستن هر 
نظام 


ص: ۵۲۳ 
۱- کسی که خدا بخواهد او را هدایت کند سینه اش را برای پذیرفتن اسلام فراخ می کند و کسی که خدا بخواهد گمراهش 


کند سینه اش را آن چنان تنگ می کند که قبول اسلام مانند رفتن به آسمان برایش دشوار بلکه محال شود. " سوره انعام» آیه 


۱۳۵ 
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۲۳۵۳۷ ۱ :0۱۷ ۴۲860۸60 
و قانونی است ندارد» 


در پاسخ می گوییم بله» و لیکن شرط اول قبول روایت در جایی که روایت از امری خبر می دهد که بر خلاف سنن و نوامیس 
و قوانینی است که خدای تعالی با آن نوامیس نظام عالم را بپا داشته و آن را مایه آبادی و يا خرابی قرار داده باید چنین خبری 
از وحی الهی منشا گرفته و به نقل متواتر از معصوم نقل شده باشد و یا حد اقل سندی صحیح و متصل به عصر معصوم داشته و 
هیچ ناشناخته ای در سند و متن آن نباشدء و حال آنکه ما نه در کتاب خدای تعالی چنین چیزی را می بينيم و نه در حدیثی که 
با سندی متصل به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) رسیده باشد و نه حکمت خدا اقتضاء می کند که سرزمین لوط آن قدر به 
آسمان بلند شود که صدای سگهایش به گوش سکان آسمان برسد و این ماجرا تنها از بعضی تابعین یعنی کسانی که عصر 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را درک نکرده بودند نقل شده نه صحابه که آن جناب را درک کرده اند و ما هیچ شکی 
نداریم در اينکه این روایت از روایاتی است که اسرائیلی ها ساخته و در دست و دهان مسلمانان ساده لوح انداخته اند. از جمله 
حرفهایی که زده اند این است که گفته اند عدد مردم آن شهر چهار میلیون نفر بوده در حالی که همه بلاد فلسطین گنجایش 
اين عدد انسان را ندارده پس این میلیونها انسان چگونه در آن چهار قربه جا گرفته بودند؟ (۱) و اینکه گفته این حدیث از 
احادیثی است که تابعین آن را نقل کرده اند نه صحابه» درست نیست برای اينکه او توجه نداشته که حدیث مورد بحث از" 
ابن عباس " و " حذیفه بن الیمان " روایت شده و در روایت ابن عباس (بطوری که الدر المنثور آن را از اسحاق بن بشر و ابن 
عساکر آن را از طریق جویب و مقاتل آن را از ضحاک نقل کرده اند) آمده: " همین که چهره صبح نمایان شد جبرئیل دست 
به کار قریه های لوط شد و آنچه از مردان و زنان و میوه ها و مرغان در آنها بود همه را گرد آورده در هم پیچید و سپس 
زمین را از طبقات زیرین در آورده زیر بال خود گرفت و به طرف آسمان دنیا بالا-برد (تا جایی که) ساکنان آسمان دنیا 
صدای سگها و مرغان و زنان و مردان را از زیر بال جبرئیل شنیدند آن گاه آن سرزمین را پشت و رو به پایین انداخت و 
دنبالش رگباری از سنگ ریزه بر آن سرزمین ببارید. و سنگها برای آن بود که اگر چوپانها و تجار در آن سرزمین باقی مانده 


اند آنها نیز به هلااکت برسند..." 
و در روایت حذیفه بن الیمان (بطوری که الدر المنثور آن را از عبد الرزاق و این جریر و.] 


ص: 2۳۴ 


۱- تفسیر المنار» ج ۰۱۲ ص ۰۱۳۸ ط بیروت. [ ۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲860۸60 0۷: ۱ ۲۳۵۳۷ 


ابن منذر و ابن ابی حاتم از حذیفه نقل کرده اند) آمده: جبرئیل اجازه خواست تا آنان را هلاک کند اجازه اش دادند پس آن 
زمین را که اين قوم بر روی آن زند گی می کردند بغل گرفت و به بالا برد بطوری که اهل آسمان دنیا صدای سگها را شنیدند 
آن گاه آتشی در زیر آنان روشن کرد و سپس زمین را با اهلش زیر و رو کرد و همسر لوط که با آن قوم بود از صدای 
سقوط متوجه پشت سر خود شد فهمید که وضع از چه قرار است ولی تا خواست به خود بیاید عذاب که یکی از همان سنگها 
بود او را گرفت... )٩(‏ 


و اما از تابعین جمعی آن را نقل کرده اند از آن جمله از سعید بن جبی مجاهد ابی صالح و محمد بن کعب قرظی است و از 
سدی نیز نقلی رسیده که خیلی غلیظتر از این است در نقل او آمده که گفت: چون قوم لوط به صبح نزدیکک شدند جبرثیل 
نازل شد و زمین را از طبقه هفتم ريشه کن نموده آن را به دوش گرفت و تا آسمان دنیا بالا برد و سپس آن را به زمین زد... 
(۵ 


حجیت اخبار مربوط به مسائلی که موضوع حکم و تکلیف نیستند» تعبد پذیر و قابل جعل شرعی نیست 
پس اینکه گفت: روایت از صحابه نقل نشده حرف درستی نیست. و اما اينکه گفته: 


" در قبول روایت شرط شده که حتما بطور متواتر از معصوم رسیده باشد و سندش صحیح و متصل به شخص معصوم باشد و 
در سندش شذودذ و فرد ناشناخته نباشد و اهل رجال سندش را بی اعتبار ندانسته باشند " این مطلب مساله ای است اصولی که 
امروز پنبه اش را زده و به اين نتیجه رسیده اند که خبر اگر متواتر باشد و یا همراه با قرائنی باشد که خبر را قطعی الصدور سازد 
چنین خبری بدون شک حجت است و اما غیر اینگونه خبر حجیت ندارد مگر اخبار آحادی که در خصوص احکام شرعی و 
فرعی وارد شده باشد که اگر خبر موثق باشد یعنی صدور آن به ظن نوعی مظنون باشد آن نیز حجت است. زیرا حجیت 
شرعی خود یکی از اعتبارات عقلایی است که اثر شرعی به دنبال دارد» پس اگر خبر در مورد حکمی شرعی وارد شده جعل 
شرعی می پذیرد» یعنی شارع می تواند آن خبر را حجت کند هر چند که متواتر نباشد و اما مسائل غیر شرعی یعنی قضایای 
تاریخی و امور اعتقادی معنا ندارد که شارع خبری را در مورد آنها حجت کند چون حجت بودن خبری که مثلا می گوید در 
فلان تاریخ فلان حادثه رخ داده اثر شرعی ندارد و معنا ندارد که بگوید غیر علم» علم است و حکم کند به اينکه هر چند شما 
به فلان واقعه تاریخی علم ندارید ولی به خاطر فلان خبر واحد تعبدا آن واقعه را قبول کنید همانطور که اگر خود ناظر آن 
واقعه بودید قبول می کردید (به خلاف احکام شرعی که اگر شارع حکم کند بهن. 


ص: ۵۲۵ 


۱- الدر المنثور» ج ۳ ص‌ ۴ ط ایران. 
۲- الدر المنثور» ج ۳ ص‌ ۲۴۵ ط ایران. 
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اینکه طبق خبر واحدی که مثلا در مورد حکمی شرعی به تو رسیده عمل کن که در این صورت هر چند علم به واقعیت آن 
حکم و به حکم واقعی آن موضوع نداریم لیکن علم داریم به اينکه اگر طبق این خبر عمل کنیم عقاب نخواهیم داشت) و اما 
مسایل تاریخی صرف که ما نسبت به آنها تکلیفی نداریم در باره آنها حجت نمی خواهیم گو اینکه موضوعات و حوادث 
خارجی, احیانا اثری شرعی دارند (مثلا اگر با دلیل تاریخی محکم ابت شود که فلان صحابه در فلان واقعه» از اسلام خارج 
شد. بیزاری جستن و یا لعنت کردن او از نظر شرع عملی حلال می شود) و لیکن اینگونه آثار از آنجا که جزتی است. متعلق 
جعل شرعی نمی شود چون جعل شرعی تنها متعرض کلیات مسایل است. خواننده محترم می تواند بحث مفصل این مساله را 


و در الدر المنثور است که ابن مردویه از ابی بن کعب روایت کرده که گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: خدای 
تعالی لوط را رحمت کند که به رکنی شدید پناهنده می شد و نمی دانست که رکن شدید در خانه اوست. (۱) 


مولف: مقامی که لوط در آن مقام با قوم خود بگو مگو داشت به تقوای الهی و اجتناب از فسق و فجور دعوتشان می کرد و 
همچنین ظاهر سیاق آیاتی که این بگو مگو را حکایت می کنند این است که لوط (علیه السلام) در اینکه گفت: ۳ 
یکم فرَء" آرزوی داشتن انصاری رشد یافته از میان قومش و يا غیر قومش می داشت؛ و در جمله" أَو آوی اٍلی ژکن دید" 
آرزو کرده که ای کاش انصاری از غیر این قوم می داشتم» بستگان و عشیره و دوستان و غمخوارانی خدا دوست می داشتم تا 
مرا در دفاع از اين میهمانان یاری می کردند ولی او نمی دانست که رکن شدید در همان لحظه داخل خانه او است و آن 
عبارت بود از جبرئیل و همراهانش یعنی میکائیل و اسرافیل و به همین جهت به محضی که آرزوی داشتن رکنی شدید کرد 
بدون فاصله پاسخش دادند که: "يا لوط رل ریک لَنْ یَصلوا ایک " یعنی ای لوط ما آن طور که تو و اين مردم پنداشته 


اد جوانانی امرد از جنس بشر نیستیم بلکه فرستاد گان پرورد گار تو هستیم و اين مردم به تو نخواهند رسید. 


هست از ناحیه خداست و او را فراموش نکرده بود تا ناصری غیر او آرزو کند و حاشا بر مقام اين پیغمبر بزرگوار از مثل چنین 


جهلی مذموم چگونهن. 


ص: م6( 


۱- الدر المنثور» ج ۳ ص‌ ۴ ط ایران. 
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شیکخ ات نا ایک ای ان دراه سای فررد ‏ آ اه کی عنم ردو لیاف نها اه من السَالحین " 
(۱) پس اینکه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: " اگر می دانست که جبرئیل در خانه او است هرگز آرزوی رکن 
شدیدی نمی کرد" معنایش این است که جبرئیل و سایر ملائکه با او بودند و او اطلاعی نداشت. نه اينکه معنایش چنین باشد 


که خدای تعالی با او بود و او جاهل به مقام پرورد گارش بود. 


پس اينکه در بعضی از روایات که عبارت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را نقل می کند اشاره شده به اینکه مراد لوط از 
رکن شدید. خدای سبحان بوده نه ملائکه نظریه ای بوده که بعضی از راویان حدیث داده نه اينکه رسول خدا (صلی الّه علیه و 
آله) چنان فرموده باشد. نظیر روایتی که از ابو هریره نقل شده که گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: " خدا 


رحمت کند لوط را که همواره به رکنی شدید پناهنده می شد یعنی خدای تعالی...۲(۲) . 


و باز نظیر روایتی که از طریقی دیگر از او نقل شده که گفت: " رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: خدا لوط را بیامرزد 
که همواره به رکنی شدید پناه می برد" (۳) .و بعید نیست که ابو هریره در این سند حدیث را نقل به معنا کرده باشد و کلام 
رسول خدا (صلی اه علیه و آله) را بجای " خدا بیامرزد » " خدا رحمت کند" بوده و راوی آن را تغییر داده باشد تا بفهماند 
لوط در رعایت ادبی از آداب عبودیت کوتاهی کرده و یا با جهلی که به مقام پرورد گارش داشته و او را از یاد برده مرتکب 


گناهی از گناهان شده چون یک پیامیر نباید پرورد گار خود را فراموش کند. 
گفتاری در چند فصل پیرامون داستان لوط و فوم او 
!-داستان لوط و قومش در قر آن: 


لوط (علیه السلام) از کلدانیان بود که در سرزمین بابل زندگی می کردند و آن جناب از اولین کسانی بود که در ایمان آوردن 


زا 


به ابراهیم (علیه السلام) گوی سبقت را ربوده بود» او به ابراهیم ایمان آورد و گفت: ای مُهاجر اٍلی ربّی". (۲) در نتیجه 


خدای تعالی او را با ابراهیم نجات داده به سرزمین فلسطین» " ارض مقدس ۲ 
ص: ۵۲۷ 
۱-(مابه لوط حکم و علم دادیم...) و او را داخل در رحمت خود کردیم که او از صالحان ین ی ای ۳ 


(۲ و ۳الدر المنور» ج ۳ ص‌‌ اف ۵ 


ىَ لل - ۱ 
۲- من بسوی پرورد گارم مهاجرت می کنم. سوره عنکبوت. آیه ۲۶ 
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زوا کرو " و ناه و لوط ای الَأض ای با کنا فیا ال " (۱) پس لوط در بعضی از بلاد آن سرزمین منزل کرد (که 


بنا به بعضی از روایات و بنا به گفته تاریخ و تورات آن شهر سدوم بوده). 


مردم این شهر و آبادیها و شهرهای اطراف آن که خدای تعالی آنها را در سوره توبه آیه ۷۰ موتفکات خوانده» بت می 
پرستیدند و به عمل فاحشه لواط مرتکب می شدند و اين قوم اولین قوم از اقوام و نژادهای بشر بودند که این عمل در بینشان 
شایع گشت. (۲) و شیوع آن به حدی رسیده بود که در مجالس عمومی شان آن را مرتکب می شدند (۳) تا آنکه رفته رفته 
عمل فاحشه سنت قومی آنان شد و عام البلوی گردید و همه بدان مبتلا گشته» زنان بکلی متروکث شدند و راه تناسل را بستند 
(۴) . 


" لذا خحدای تعالی لوط را به سوی ایشان گسیل داشت ". (۳) 


و آن جناب ایشان را به ترس از خدا و ترکک فحشاء و بر گشتن به طریق فطرت دعوت کرد و انذار و تهدیدشان نمود ولی جز 
بیشتر شدن س رکشی و طغیان آنان ثمره ای حاصل نگشت و جز این پاسخش ندادند که اینقدر ما را تهدید مکن اگر راست 
می گویی عذاب خدا را بیاور: و به این هم اکتفاء ننموده تهدیدش کردند که: "ین له يا لوط لکوت من المرجین (۶) 
- اگر ای لوط دست از دعوتت بر نداری تو را از شهرمان خارج خواهیم کرد" و کار را از صرف تهدید گذرانده به یکدیگر 
گفتند: خاندان لوط را از قریه خود خارج کنید که آنها مردمی هستند که می خواهند از عمل لواط پاک باشند. (۵) 


۳- عاقبت امر این قوم: 


جریان به همین منوال ادامه یافت. یعنی از جناب لوط (علیه السلام) اصرار در دعوت به راه خدا و التزام به سنت فطرت و ترك 
گردید. پس خدای عز و جل رسولانی از فرشتگانی بزرگ و محترم برای هلاک کردن آنان مامور کرد. فرشتگان اول بر 


ص: ۵۳۸ 


۱- سوره انببای آبه 2 
۲- سوره اعراف آیه ۰۸۰ (۳ و ۴)سوره عنکبوت آیه ۲۹. 
۳- سوره شعراء آبه ۱۶۲ 


۴- سوره شعرای آبه ۱5۷ 


۵- سوره نمل» آیه 2۶ 
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(یعنی هلاک کردن قوم لوط) خبر دادند. جناب ابراهیم (علیه السلام) با فرستاد گان الهی بگومگویی کرد تا شاید بتواند عذاب 
را از آن قوم بردارد؛ و ملالنکه را متذ کر کرد که لوط در میان آن قوم است. فرشتگان جواب دادند که ما بهتر می دانیم در 
آنجا چه کسی هست و به موقعیت لوط و اهلش از هر کس دیگر مطلع تریم و اضافه کردند که مساله عذاب قوم لوط حتمی 
شده و به هیچ وجه برگشتنی نیست. (۱) 


فرشتگان از نزد ابراهیم به سوی لوط روانه شدند و به صورت پسرانی امرد مجسم شده به عنوان میهمان بر او وارد شدند لوط 
از ورود آنان سخت به فکر فرو رفت چون قوم خود را می شناخت و می دانست که به زودی متعرض آنان می شوند و به هیچ 
وجه دست از آنان بر نمی دارنده چیزی نگذشت که مردم خبردار شدند» به شتاب رو به خانه لوط نهاده و به یکدیگر مژده می 
دادند. لوط از خانه بیرون آمد و در موعظه و تحریک فتوت و رشد آنان سعی بلیغ نمود تا به جایی که دختران خود را بر آنان 
عرضه کرد و گفت: ای مردم! این دختران من در اختیار شمایند و اینها برای شما پاکیزه ترند پس, از خدا بترسید و مرا نزد 
ميهمانانم رسوا مسازید. آن گاه از در استغاثه و التماس در آمد و گفت: آیا در میان شما یک نفر مرد رشید نیست؟ مردم 
درخواست او را رد کرده و گفتند: ما هیچ علاقه ای به دختران تو نداریم و به هیچ وجه از میهمانان تو دست بردار نیستیم. لوط 
(علیه السلام) مایوس شد و گفت: ای کاش نیرویی در رفع شما می داشتم و یا رکنی شدید می بود و به آنجا پناه می بردم. (۲) 


در این هنگام ملائکه گفتند: ای لوط ما فرستاد گان پرورد گار توایم» آرام باش که این قوم به تو نخواهند رسید. آن گاه همه 
آن مردم را کور کردند و مردم افتان و خیزان متفرق شدند. (۳) 

فرشتگان سپس به لوط (علیه السلام) دستور دادند که شبانه اهل خود را برداشته و در همان شب پشت به مردم نموده از قریه 
بیرون روند و احدی از آنان به پشت سر خود نگاه نکند ولی همسر خود را بیرون نبرد که به او آن خواهد رسید که به مردم 
شهر می رسد. و نیز به وی خبر دادند که بزودی مردم شهر در صبح همین شب هلاک می شوند. (۴) 

صبح. هنگام طلوع فجر صیحه آن قوم را فرا گرفت و خدای عز و جل سنگی از گل 

ص: ۵۲۹ 

۱- سوره عنکبوت. آیه ۲ سوره هود آیه ۷۶ 

۲-سوره هود؛ آبه ۳ و 1 


۳- سوره قمر آبه ۳۷ 


۴ سوره هود آبه ۱ سوره حجر آیه ۶۶. 
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نشاندار که نزد پرورد گارت برای اسرافگران در گناه آماده شده بر آنان بباربد و شهرهایشان را زیر و رو کرد و هر کس از 
مومنین را که در آن شهرها بود بیرون نمود. البته غیر از یک خانواده هیچ مومنی در آن شهرها یافت نشد و آن خانواده لوط 
بود و آن شهرها را آیت و مایه عبرت نسل های آینده کرد تا کسانی که از عذاب الیم الهی بیم دارند با دیدن آثار و خرابه 
های آن شهرها عبرت بگیرند (۱) و در اينکه ایمان و اسلام منحصر در خانواده لوط بوده و عذاب همه شهرهای آنان را گرفته 
دو نکته هست: اول اينکه این جریان دلالت می کند بر اینکه هیچ یک از آن مردم ایمان نداشتند و دوم اینکه فحشا تنها در 
بین مردان شایع نبوده بلکه در بین زنان نیز شیوع داشته. چون اگر غیر از اين بود نباید زنها هلاک می شدند و علی القاعده 
باید عده زیادی از زنها به آن جناب ایمان می آوردند و از او طرفداری می کردند چون لوط (علیه السلام) مردم را دعوت می 
کرد به اينکه در امر شهوترانی به طربقه فطری باز گردند و سنت خلقت را که همانا وصلت مردان و زنان است سنت خود قرار 
دهند و این به نفع زنان بود و اگر زنان نیز مبتلا به فحشا نبودند باید دور آن جناب جمع می شدند و به وی ایمان می آوردند 


ولی هیچ یک از این عکس العمل ها در قرآن کریم در باره زنان قوم لوط ذکر نشده. 


و این خود مژید و مصدق روایاتی است که در سابق گذشت که می گفت: فحشا در بین مردان و زنان شایع شده بود» مردان 


به مر دان اکتفاء ک ده و با آنان لواط تاد قفا ای انا ی مین 
به مر ود می و زنان با ز می نمو 
۳- شخصیت معنوی لوط (علیه السلام): 


لوط (علیه السلام) رسولی بود از ناحیه خدای تعالی بسوی اهالی سرزمین " موتفکات " که عبارت بودند از شهر" سدوم "و 
شهرهای اطراف آن (و بطوری که گفته شده چهار شهر بوده: ۱- سدوم ۲- عموره ۳- صوغر ۴- صبوییم) و خدای تعالی آن 


جناب را در همه مدائح و اوصافی که انبیای گرام خود را بوسیله آنها توصیف کرده شر کت داده است. 


2 


و از اه ریا کر ان خصرضی آ ان کر کنفه ام ات مرن ا یط اک #علی ۶ کار 


یه ای کانث تغمل الْخبائت انم کاوا قوع َو فاسقین و أَدحلناة فی رَخمتنا اه ْ السصَالحین "(۲. 
ص: ۵۳۰ 


۱- با استفاده از سوره ذاریات. آیه ۳۷ و سوره هایی دیگر. 
۲-و به یاد آر لوط را که ما به او حکم و علم داده و از قریه ای که اعمال خبیث و زشت عادتشان شده بود» نجات دادیم چون 


آنها مردم بد و فاستی بودند و ما لوط را داخل در رحمت خود نمودیم چون از صالحان توق سورع انیاعه اه ۴ ۷۵ 
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۴ داستان لوط و قومش در تورات؛: 


اشاره 


تورات در اصحاح یازدهم و دوازدهم از سفر تکوین می گوید: لوط برادر زاده " ابرام " (ابراهیم) و نام پدرش (که برادر ابرام 
باشد) " هاران بن تارخ" بود و هاران با برادرش ابرام در خانه تارخ در " اور کلدانیان" زندگی می کردند و سپس تارخ ۳ 
اور" بسوی سرزمین کنعانیان مهاجرت کرد و در شهر حاران اقامت گزید در حالی که ابرام و لوط با او بودند آن گاه ابرام به 
امر رب از حاران خارج شد و لوط نیز با او بود و این دو مال بسیار زیاد و غلامانی در حاران به دست آورده بودند» پس به 
سرزمین کنعان آمدند و ابرام پشت سر هم به طرف جنوب کوچ می کرد تا آنکه به مصبر آمد و در مصر نیز به سمت جنوب 
به طرف بلندی های " بیت ایل " آمده و در آنجا اقامت گزید. 


لوط هم که همه جا با ابرام حرکت می کرد برای خود گاو و گوسفند و خیمه هایی داشت» و یک سرزمین جوابگوی احشام 
این دو نفر نبود بناچار بین چوپانهای او و چوپانهای ابرام دشمنی و نزاع در گرفت و از ترس اینکه کار به نزاع بکشد از 
یکدیگر جدا شدند» لوط سرزمین ‏ داثره " اردن را اختبار کرد و در شهرهای داثره اقامت گزید و خیمه های خود را به" 
سدوم" انتقال داد و امل سدوم مردمی اشرار و از نظر رب بسیار خطا کار بودند و ابرام خیام خود را به بلوطات ممرا که در 


حبرون بود نقل داد. 


در این زمان جنگی بین پادشاهان سدوم و عموره و ادمه و صبوییم و صوغر از یک طرف و چهار همسایه آنان از طرف دیگر 
درگرفت و پادشاه سدوم و دیگر پادشاهانی که با او بودند شکست خوردند و دشمن همه املاک سدوم و عموره و همه مواد 
غذایی آنان را بگرفت و لوط در بین سایر اسرا اسیر شد و همه اموالش به غارت رفت. وقتی این خبر به ابرام رسید با غلامان 
خود که بیش از سیصد نفر بودند حرکت کرد و با آن قوم جنگید و آنان را شکست داده» لوط را از اسارت و همه اموالش را 


از غارت شدن نجات داد و او را به همان محلی که سکونت گزیده بود بر گردانید. 


تورات در اصحاح هجدهم از سفر تکوین می گوید: رب برای او (یعنی ابرام) در بلوطات ممرا ظهور کرد در حالی که روز 
گرم شده بوده و او جلوی در خیمه نشسته بود نا گهان چشم خود را بلند کرد و نگریست که سه نفر مرد نزدش ایستاده اند 
همین که آنان را دید از در خیمه برخاست تا استقبالشان کند و به زمین سجده کرد و گفت: ای آقا! اگر نعمتی در چشم خود 
می یابی پس. از بنده ات رو بر متاب و از اینجا مرو تا بنده ات کمی آب بیاورد پاهایتان را بشویید و زیر این درخت تکیه 
دهید و نیز بنده ات پاره نانی بیاورد دلهایتان را نیرو ببخشید سپس بروید چون شما بر عبد خود گذر کرده اید ما اینطور رفتار 


می کنیم همانطور که خودت تکلم کردی. 


ص: ۵۳۱ 
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بناچار ابرام به شتاب به طرف خیمه نزد ساره رفت و گفت: بشتاب سه کیل آرد سفید تهیه کن و نانی مغز پخت بیزه آن گاه 
خودش به طرف گله گاو رفته. گوساله پاکیزه و چاقی انتخاب نموده به غلام خود داد تا به سرعت غذایی درست کند» سپس 
مقداری کره و شیر با آن گوساله ای که کباب کرده بود برداشته نزد میهمانان نهاد و خود در زیر آن درخت ایستاد تا میهمانان 


غذا بخورند. 
میهمانان پرسیدند: ساره همسرت کجا است؟ ابرام گفت: اینکک او در خیمه است. 


یکی از میهمانان گفت: من در زمان زند گیت بار دیگر نزد تو می آیم. و برای همسرت ساره پسری خواهد آمد. ساره در 
خیمه سخن او را که در پشت خیمه قرار داشت شنید و ابراهیم و ساره هر دو پیری سالخورده بودند و دیگر این احتمال که زنی 
مثل ساره عادتا بچه بیاورد قطع شده بود ساره بناچار در دل خود خندید و در زبان گفت: آیا سر پیری بار دیگر متتعمی و بچه 
دار شدنی به خود می بینم با اینکه آقایم نیز پیر شده؟ رب به ابراهیم گفت: ساره چرا خندید و چرا چنین گفت که آیا به 
راستی من می زایم با اينکه پیری فرتوت شده ام؟ مگر بر رب انجام چیزی محال می شود؟ من در میعاد در طول زند گی به 
سویت باز می گردم و ساره فرزندی خواهد داشت. ساره در حالی که می گفت: اين بار نمی خندم منکر آن شد. چون 


ترسیده بود ابراهیم گفت: نه بلکه خندید. 


آن گاه مردان نامپرده از آنجا برخاسته به طرف سدوم رهسپار شدند ابراهیم (نیز) با آنها می رفت تا بدرقه شان کند رب با 
خود گفت: آیا سزاوار است کاری را که می خواهم انجام دهم از ابراهیم پنهان بدارم؟ با اينکه ابراهيم امتی کبیر و قوی است 
و امتی است که همه امت های روی زمین از بر کاتش برخوردار می شوند؟ نه» من حتما او را آگاه می سازم تا فرزندان و بیت 
خود را که بعد از او می آیند توصیه کند تا طریق رب را حفظ کنند و کارهای نیکك کنند و عدالت را رعایت نمایند تا رب به 


1 وعده ای که به ابراهیم داده عمل کند. 


پس رب (به ابراهیم) گفت: سر و صدای سدومیان و عمودیان زیاد شده یعنی چیزهای بدی از آنجا به من می رسد و خطایا و 
گناهانشان بسیار عظیم گشته لذا من خود به زمین نازل می شوم تا ببینم آیا همه اين گناهانی که خبر گزاران خبر داده اند 
مرتکب شده اند با نه و اگر نشده اند حد اقل از وضع آنجا با خبر می شوم. آن گاه مردان (میهمانان ابراهیم) با او خدا حافظی 
کرده و به طرف سدوم رفتند و اما ابراهیم که تا آن لحظه در برابر رب ایستاده بود به طرف رب جلو آمد و پرسید آیا نیک و کار 
و گناهکار را با هم هلاک می کنی؟ شاید پنجاه نفر نیک و کار در شهر سدوم باشد آیا آن شهر را یکك جا نابود می کنی و به 
خاطر آن پنجاه نیک و کار که در آنجا هستند عفو 


ص: 2۳۲ 
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نمی کنی؟ حاشا بر تو که چنین رفتاری داشته باشی و نیکو کار را با گنهکار بمیرانی و در نتیجه خوب و بد در درگاهت فرق 
نداشته باشند» حاشا بر تو که جزا دهنده کل زمینی عدالت را رعایت نکنی؟ 


رب گفت من اگر در سدوم پنجاه نیکو کار پیدا کنم از عذاب آن شهر و همه ساکنان آن به خاطر پنجاه نفر صرفنظر می کنم. 


ابراهیم جواب داد و گفت: من که با مولا سخن آغاز کردم خاکی و خاکستری هستم ممکن است نیک و کاران پنج نفر کمتر از 
پنجاه نفر باشند و فرض کن چهل و پنج نفر باشد آیا همه شهر را و آن چهل و پنج نفر را هلاک می کنی؟ رب گفت: من اگر 
در آنجا چهل و پنج نفر نیک و کار بيابم شهر را هلاک نمی کنم» ابراهیم دوباره با رب به گفتگو پرداخت و گفت: احتمال می 
رود در آنجا چهل نفر نیک و کار باشد رب گفت: بخاطر چهل نفر هم عذاب نمی کنم. ابراهیم با خود گفت حال که رب 
عصبانی نمی شود سخن را ادامه دهم چون ممکن است سی نفر نیک و کار در سدوم پیدا شود» رب گفت: اگر در آنجا سی نفر 


ابراهیم گفت: من که سخن با مولایم آغاز کردم برای اين بود که نکند در آنجا بیست نفر نیک و کار باشد رب گفت: به خاطر 


ابراهیم گفت: (من خواهش می کنم) رب عصبانی نشود فقط یک بار دیگر سخن می گویم و آن سخنم این است که ممکن 
است ده نفر نیک و کار در آن محل یافت شود رب گفت: به خاطر ده نفر نیز اهل شهر را هلاک نمی کنم» رب بعد از آنکه از 
گفتگوی با ابراهیم فارغ شد دنبال کار خود رفت ابراهیم هم به محل خود بر گشت. 


در اصحاح نوزدهم از سفر تکوین آمده که ملائکه هنگام عصر به سدوم رسیدند لوط در آن لحظه دم دروازه شهر سدوم 
نشسته بود چون ایشان را بدید برخاست تا از آنان استقبال کند و با صورت به زمین افتاد و سجده کرد و به آنان گفت: آقای 
من به طرف خانه بنده خودتان متمایل شوید و در آنجا بیتوته کنید و پاهایتان را بشویید آن گاه صبح زود راه خود پیش 
بگیرید و بروید. آن دو ملک گفتند: نهء بلکه ما در میدان شهر بیتوته می کنیم. لوط بسیار اصرار ورزید و آن دو سرانجام قبول 


نموده با او به راه افتادند و به خانه او در آمدند لوط ضیافتی به پا کرد و نان و مرغی پخت. و آنان خوردند. 


قبل از اینکه به خواب بروند رجالی از اهل شهر یعنی از سدوم خانه را محاصره کردند» رجالی از پیر و جوان و بلکه کل اهل 


شهر حتی از دورترین نقطه حمله ور شدند و لوط را صدا زدند که آن دو مردی که امشب بر تو وارد شده اند کجایند؟ آنان 


را بیرون بفرست تا 


ص: ۳( 
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بشناسیمشان» لوط خودش به طرف درب خائه آمد و آن را از پشت ببست و گفت: ای برادران من شرارت مکنید این این 
دو دختران من در اختیار شمایند و با اينکه تا کنون مردی را نشناخته اند من آن دو را بیرون می آورم» شما با آن دو هر عملی 


که مایه خوشایند چشم شما است انجام دهید و اما این دو مرد را کار نداشته باشید زیرا زیر سایه سقف من داخل شده اند. 


مردم گفتند: تا فلان جا دور شوء آن گاه گفتند: لوط یک مرد غریبه ای است که به میان ما آمده و اختیاردار ما شده» ای لوط! 
ما الان شری به تو می رسانیم بدتر از شری که می خواهیم به آن دو برسانیم» پس اصرار بر لوط را از حد گذراندند و جلو 
آمدند تا درب خانه را بشکنند و آن دو مرد میهمان دست خود را دراز کرده و لوط را به طرف خود در داخل خانه بردند و 


درب را به روی مردم بستند و اما مردان پشت در را؛ صغیر و کبیرشان را کور کردند و دیگر نتوانستند درب خانه را پیدا کنند. 


آن دو تن میهمان به لوط گفتند: غیر از خودت در این شهر چه داری دامادها و پسران و دختران و هر کس دیگر که داری 
همه را از این مکان بیرون ببر که ما هلاک کننده این شهریم زیرا خبرگزاریها خبرهای عظیمی از این شهر نزد رب برده اند و 
رب ما را فرستاده تا آنان را هلاک سازیم. لوط از خانه بیرون رفت و با دامادها که دختران او را گرفته بودند صحبت کرده 
گفت: برخیزید و از این شهر بیرون شوید که رب می خواهد شهر را هلاک کند. دامادها به نظرشان رسید که لوط دارد مزاح 
می کند. ولی همین که فجر طالع شد دو فرشته با عجله به لوط گفتند: زود باش دست زن و دو دخترت که فعلا- در اینجا 
هستند بگیر تا به جرم مردم این شهر هلاک نشوند ولی وقتی سستی لوط را دیدند دست او و دست زنش و دست دو دخترش 


را گرفته به خاطر شفقتی که رب بر او داشت در بیرون شهر نهادند. 


و وقتی داشتند لوط را به بیرون شهر می بردند به او گفتند: جانت را بردار و فرار کن و زنهار» که به پشت سر خود نگاه مکن 
و در هیچ نقطه از پیرامون شهر توقف مکن, به طرف کوه فرار کن تا هلاک نشوی. لوط به آن دو گفت: نه. ای سید من؛ 
اینک بنده ات شفقت را در چشمانت می بیند لطفی که به من کردی عظیم بود و من توانایی آن را ندارم که به کوه فرار کنم 
می ترسم هنوز به کوه نرسیده شر مرا بگیرد و بمیرم اینکک در اين نزدیکی شهری است به آن شهر می گریزم شهر کوچکی 
است (و فاصله اش کم است) آیا اگر به آنجا بگریزم جانم زنده می ماند رب بدو گفت: من در پيشنهاد نیز روی تو را به زمین 
نمی اندازم و شهری که پيشنهاد کردی زیر و رویش نکنم» زیر و رویش نمی کنم پس به سرعت بدانجا فرار کن که من 
استطاعت آن را ندارم که قبل از رسیدنت به آنجا کاری بکنم به این مناسبت نام آن شهر را صوغر نهادند یعنی شهر کوچک. 


ص: 2۳۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


وقتی خورشید بر زمین می تابید لوط وارد شهر صوغر شد. رب بر شهر سدوم و عموره کبریت و آتش بارید» کبریت و آتشی 
که از ناحیه رب از آسمان می آمد و آن شهرها و همه اطراف آن و همه ساکنان آن شهرها و همه گیاهان آن سرزمين را زیر 


و رو کرد زنش که افرمانی کرد و از پشت به شهر نظر انداخت ستونی از نمکک شد. 


روز دیگر ابراهيم به طرف این سرزمین آمده در برابر رب ایستاد و بسوی سدوم و عموره و به سرزمین های اطراف آن دو شهر 
نظر انداخت» دید که دود از زمين بالا می رود مانند دودی که از گلخن حمام برمی خیزد؛ و چنین پیش می آمد که وقتی خدا 
شهرهای آن دایره (و آن افق) را ویران کرد به ابراهیم اطلاع داد که لوط را از وسط انقلاب و در لحظه ای که شهرهای محل 
اقامت لوط را ویران می کرد بیرون فرستاد (و خلاصه اينکه به ابراهیم اطلاع داد دلواپس لوط نباشد خدای تعالی او را نجات 


داده است). 


و اما لوط از صوغر نیز بالاتر رفت و در کوه منزل کرد و دو دخترش با او بودند. چون از اقامت در صوغر نیز بیمناک بود لذا 
او و دو دخترش در غاری منزل کردند» دختر بکر بزرگ به (دختر) کوچکتر گفت: پدر ما پیر شده و در این سرزمین هیچ 
کس نیست که مانند عادت ساير نقاط به سر وقت ما بياید و از ما خواستگاری کند بیا تا به پدرمان شرابی بنوشانیم و با او 
همخواب شویم و از پدر خود نسلی را زنده کنیم. پس پدر را شراب خوراندند و در آن شب دختر بزرگتر (بکر) به رختخواب 
پدر رفت و پدر هیچ نفهمید که دخترش با او خوابیده (جماع کرده و) برخاست. فردای آن شب چنین پیش آمد که بکر به 
صغیره گفت: من دیشب با پدرم خوابیدم امشب نیز به او شرابی می دهیم تو با او بخواب تا هر دو از او نسلی را زنده کنیم پس 
آن شب نیز شرابش دادند و دختر کوچک برخاسته با پدر جمع شد و پدر نه از همخوابگی او خبردار شد و نه از برخاستن و 


رفتدة » نتیجه این کار آن شد که هر دو دختر از پدر حامله شدند. 


دختر بزرگتر (بکر) یک پسر آورد و نام او را" موآب" نهاد و این پسر کسی است که نسل دودمان موآبیین به او منتهی می 
شود و تابه امروز این نسل ادامه دارد. اين بود ماجرای داستان لوط در تورات» و ما همه آن را نقل کردیم تا روشن شود که 


تورات در خود داستان و در وجوه غیر داستانی آن چه مخالفتی با قر آن کریم دارد. 
نقاط تفاوت بین داستان قوم لوط در تورات فعلی و آنجه در قرآن کریم آمده است 


در تورات آمده که فرشتگان مرسل برای بشارت دادن به ابراهيم و برای عذاب قوم لوط دو فرشته بودند ولی قرآن از آنان به" 


رسل " تعبیر کرده که صیغه جمع است و أقل جمع سه نفر است. 


ص: ۵۳۵ 
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و در تورات آمده که میهمانان ابراهیم غذایی را که او درست کرده بود خوردند ولی قرآن این را نفی کرده» می فرماید: 


در تورات آمده که لوط دو دختر داشت ولی قرآن تعبیر به لفظ " بنات " کرده که صیغه جمع است و گفتيم که اقل جمع سه 
نفر است و در تورات آمده که ملائکه لوط را بیرون بردند و قوم را چنین و چنان عذاب کردند و زن او ستونی از نمکك شد و 
جزئیاتی دیگر که قرآن از اینها ساکت است. 


و در تورات بطور صریح نسبت تجسم به خدای تعالی داده و نسبت زنای با محرم آن هم با دختران را به یک پیامبر داده ولی 
قرآن کریم» هم خدای سبحان را منزه از تجسم می داند و هم انبیاء و فرستادگان خدای را از ارتکاب گناه بری دانسته و 
ساحت آنان را از این آلود گیها پاک می داند. 


ص: 2۳2۶ 
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سوره هود (۱۱): آبات ۸۴ تا ٩۹۵‏ 
اشاره 


ی تین آحاهم شعیا ال یا تقوم وا له ما لکم ین ال یره ولا تلفشو لمکیالز یزان ی آراکم بخ ی أحاف 
لیم عذاب ی 6 ی وا الْمکیال و الْمیزانَ باْقشط و لا وا ا ار اوه 7 توا فی الأرّض 
مُفسدین (۸۵) ی کر مخ کم زین و ما لا یکمبعن (۸0 تا خی آ که مرک تک ما 


ود شیارا ی زّی 3 َزفتی 


۳ 


زار اه وی زیم وود یب مقر با ول و راک نیا یو له 
رتاک آرجساک ز ما نت غیت 0۱ الب قزم آفیی عم ین لو تفه زرم را ری بما 


2 


عون فحیط )٩۲(‏ و با وم الوا علی مکایکم ! نی عایل وف تلو من یه ذاب یخی و من هو کاب بٍ و ارقبوا انی 
عم رقی )٩۳(‏ 


2 
۱ 


و لا جاء مرن نجینا شعیباً و الذین آمئوا مَعهُ برخمه ما و آَحذت الذین طلموا السَیِحه فأضبخوا فی دیارهغ جائمی )٩۴(‏ کأن 


ینوا فیها لا بُقدا لین کما بت مود )٩۵(‏ 


ص: ۸( 
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ترجمه آبات 


و (همچنین) به برادر مردم مدین؛ یعنی شعیب وحی کردیم او نیز به مردمش گفت: ای قوم! خدا را بپرستید چون غیر او 
معبودی ندارید و در معاملات. ترازو و قپان را به نفع خود زیاد و به ضرر مردم کم نگیرید» من خیرخواه شما هستم من بر شما 


از عذاب روزی می ترسم که عذابش از هر جهت فراگیر است (۸۴). 


و ای مردم! پیمانه و وزن را با عدالت وفا کنید و بر اشیاء مردم عیب مگذاربد و از حق آنان نکاهید و در زمين فساد مکنید 


.)۸۵( 


قناعت به خیر خداء تنها و تنها ایمان شما است و) من مسئول کنترل شما نیستم (۸۶). 


گفتند: ای شعیب آیا نمازت به تو دستور می دهد که ما آنچه را پدرانمان می پرستیدند ترکث گوییم و آنچه را می خواهیم 


در اموالمان انجام ندهیم؟ که همانا تو مرد بردبار و رشیدی هستی (۸۷). 


شعیب گفت: ای قوم من! هر گاه من دلیل آشکاری از پرورد گارم داشته و رزق خوبی به من داده باشد (آیا می توانم بر 
خلاف فرمان او رفتار کنم؟) من هرگز نمی خواهم چیزی که شما را از آن باز می دارم خودم مرتکب شوم من جز اصلاح تا 


و ای قوم من! دشمنی و مخالفت با من سبب نشود که شما به همان سرنوشتی که قوم نوح یا قوم هود یا قوم صالح گرفتار 
شدند گرفتار شوید» و قوم لوط از شما چندان دور نیست .)۸٩(‏ 


از پروردگار خود آمرزش بطلبید و به سوی او باز گردید که پرورد گارم مهربان و دوستدار (بند گان توبه کار) است .)٩۰(‏ 


گفتند ای شعیب! بسیاری از آنچه را می گویی ما نمی فهمیم. و ما تو را در میان خود ضعیف می يابیم» و اگر بخاطر احترام 
قبیله کوچکت نبود تو را سنگسار می کردیم و تو در برابر ما قدرتی نداری .)٩۱(‏ 


گفت: ای مردم (همشهریان من)! آیا چند نفر خویشاوند من در نظر شما عزیزتر از خدایند که او را به کلی از یاد برده» 
اعتنایی به او ندارید با اینکه پرورد گار من بدانچه شما می کنید محیط است .)٩۲(‏ 


و ای قوم من! شما هر قدرتی که داربد به کار بزنید من نیز کار خودم را می کنم» بزودی می فهمید که عذاب خوار کننده به 
سراغ چه کسی می آید و چه کسی دروغگو است. شما منتظر باشید که من نیز با شما منتظر می مانم .)٩۳(‏ 


و همین که امر ما (عذاب موعود) آمد شعیب و گروندگان به وی راء با رحمت خود نجات دادیم و صبحه همه آنهایی را که 


ستم کردند بگرفت و در محل سکونتشان به صورت جسدی بی جان در آورد .)٩۴(‏ 
ص: ۵۳۸ 
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آن چنان که گویی اصلا در آن سرزمین زندگی نکرده اند (و فرمان الهی رسید) که قوم مدین از رحمت من دور باشند 
همانطور که قوم مود دور شدند )٩۵(‏ 


بیان آیات 
اشاره 


ین آیات. داستان شعیب (علیه السلام) و قوم او را که همان اهل " مدین " باشند می سرایده اهل مدین بتها را می پرستیدند و 
بیماری کم فروشی در بین آنان شایع و فسادهای دیگر نیز در میان ایشان رایج شده بود. خدای سبحان شعیب (علیه السلام) را 
به سوی آنان مبعوث کرد و آن جناب قوم مدین را به سوی دین توحید وکیل و وزن به سنگ تمام و عادلانه و ترک فساد در 
زمین دعوت نموده. بشارتها داد و اندرز کرد و در موعظه آنان سعی بلیغ نمود تا جایی که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 


فرمود: شعیب (علیه السلام) خطیب انبیاء بود. 


لیکن جز با رد و عصیان جوابی به او ندادند و حتی تهدیدش کردند که تو را سنگسار می کنیم. و یا گفتند: تو را از دیار خود 
تبعید می کنیم و آزار و اذیت او وعده کمی که به او ایمان آورده بودند را به نهایت رساندند و نمی گذاشتند مردم به او 
ایمان بیاورند و راه خدا را به روی مردم می بستند» و به این رفتار خود ادامه دادند تا آنجا که جناب شعیب (علیه السلام) از 


خدا خواست تا بین او و آنان حکم نموده و آنان را هلاک کند. 


مبعوث شدن شعیب (علیه السلام) به سوی قوم خود» و رساندن پیام: خدا را پرستش کنید و کم فروشی نکنید! 
"و الی مین أَخاهُم شعیبا..." 


این آیه شریفه عطف است بر داستانهایی که در سابق از انبیاء و امت هایشان گذشت. و کلمه " مدین " نام شهری است که در 
قدیم بوده و جناب شعیب در آنجا می زیسته» پس اگر نسبت ارسال شعیب را به مدین داده و حال آنکه آن جناب بسوی اهل 
مدین فرستاده شده بود نه بسوی مدین (چون خودش در آنجا زندگی می کرد) از باب مجاز در اسناد است مثل اينکه می 
گوییم: ناودان جاری شد (یعنی آب ناودان جاری شد) و اينکه شعیب را برادر آن مردم خوانده» دلیل بر این است که با آن 


مردم خویشی و نسبت داشته است. 
" قال یا موم الوا له ما کم من اله عَ "- تفسیر این جمله در جمله های نظیر آن در سابق گذشت. 


9 المکیال و المیزان "- کلمه " مکیال " و همچنین کلمه " یزان " اسم آلت اند و به معنای آن آلتی هستند که 
کالاها بوسیله آن» کیل و يا وزن می شود و اين دو آلت نباید به نقص توصیف شوند و نباید گفت قپان و ترازوی ناقص بلکه 
آنچه به صفاتی از قبیل نقص و زیادت و مساوات توصیف می شود کالای کیل شده و وزن شده است نه آلت کیل و وزن» 


پس 
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اگر در آیه شریفه نسبت نقص به خود آلت داده از باب مجاز عقلی است. 


و اينکه از میان همه گناهان قوم خصوص کم فروشی و نقص در مکیال و میزان را نام برده» دلالت دارد بر اينکه این گناه در 
بین آنان شیوع بیشتری داشته و در آن افراط می کرده اند به حدی که فساد آن چشمگیر و آثار سوء آن روشن شده بوده و 
لازم بوده که داعی به سوی حق. قبل از هر دعوتی آنان را به ترکک اين گناه دعوت کند و از میان همه گناهانی که داشته اند 
انگشت روی این یک گناه می گذارد. 


" اٍنی آراکغ بختر"- یعنی من شمارا در خیر مشاهده می کنم و می بینم که خدای تعالی به شما مال بسیار و رزقی وسیح و 
بازاری رواج داده بارانهای به موقع» محصولات زراعی شما را بسیار کرده و با این همه نعمت که خدا به شما ارزانی داشته چه 
حاجتی به کم فروشی و نقص در مکیال و میزان دارید؟ و چرا باید از این راه در پی اختلاس مال مردم باشید و به مال اندکک 


مردم طمع ببندید و در صدد به دست آوردن آن از راه نامشروع و به ظلم و طغیان برآیید؟ 
انعر نی مخیا: "ای آراکمب قآ در انم تفاس کله وا عضوا الیکیان ونان را کت 


ممکن هم هست که کلمه " خیر " را عمومیت داده بگوییم: منظور این است که شما مردم مشمول عنایت الهی هستید و خدای 
تعالی اراده کرده که نعمت های خود را به شما ارزانی بدارد. عقل و رشد کافی و رزق وسیع بدهد. و اين نعمت ها را به شما 
داده پس دیگر هیچ مجوزی ندارید که خدایانی دروغین را به جای خدای تعالی بپرستید و غیر او را شریکک او بگیرید و با کم 


فروشی در ژمین فساد کنید. 


و بنا بر این احتمال, جمله مورد بحث؛ هم تعلیل جمله " و لا وا خواهد بود و هم تعلیل جمله قبل از آن که می فرمود: 


" يا قوّم اعدا ال .۰" هم چنان که تهدید "وی أخاف غلیکم عذاب بیزم مجیط " مربوط به هر دو جمله است. 


پس حاصل جمله "نی آراکم.. ۰ این شد که شما در ای ین میان دو رادع و جلوگیر دارید که باید شما را از معصیت خدا رادع 
شوند و جلوگیر باشند» یکی اینکه شما در خیر هستید یعنی غرق در نعمت های خدایید و احتیاجی به کم فروشی و خوردن 
مال مردم به باطل و از راه نامشروع ندارید. دیگر اينکه در وراء و پشت مخالفت امر خدا؛ روزی است محیط و همه جاگیر که 


باید از عذاب آن ترسید. 


و خیلی بعید نیست که مراد از جمله " نی آراکع بختر بخر" این باشد که من به نظر خیر به شما می نگرم یعنی جز خیر خواهی و 


شفقت هیچ نظری ندارم هم چنان که هیچ دوست مشفق 


ص: ۵۴۰ 
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نظرش جز خیر نمی تواند باشتهو انن دوست عماو خی خواهتان غر از سعادت ما جر دیگری تم خواهنده و نا بر ابش 
احتمال جمله " و نی آخاف عَیِکم عذاب یوم محیط " به منزله عطفی است تفسیری برای جمله مورد بحث. 


"و ای ای کم عرذاب یم مُحیط "- در این جمله به روز قيامت و يا روزی که عذاب الهی نازل شود و قوم را منقرض 
نماید اشاره کرده است و معنای اینکه فرمود: آن روز (یعنی روز قضاء به عذاب) محیط است. این است که در آن روز راهی 
برای فرار از عذاب نیست و غیر از خدای تعالی هیچ پناهی وجود ندارد پس هیچ کسی نیست که با پاری و اعانت خود عذاب 
را دفع کند» روزی است که در آن روز توبه و شفاعتی هم نیست. و بررگشت معنای احاطه روز به این است که عذاب آن روز 
قطعی است و مفری از آن نیست» و معنای آیه اين است که برای کفر و فسق عذایی است غیر مردود و من می ترسم که آن 


"و با قوم أَوفوا المکیال و المیزان بالقشط و لا تبخشوا لاس آشیاءشم..." 


کلمه ‏ اوفوا" امر حاضر از باب" ایفاء " افعال است و ایفا به معنای آن است که حق کسی را بطور تمام و کامل بپردازی؛ 
بخلاف " بخس " که به معنای نقص است در اين آیه بار دیگر سخن از مکیال و میزان را تکرار کرد و این از باب تفصیل بعد 
از اجمال است که شدت اهتمام گوینده به آن کلام را می رساند و می فهماند که سفارش به ایفای کیل و وزن آن قدر مهم 
است که مجتمع شما از آن بی نیاز نیست. چون جناب شعیب در بار اول با نهی از نقص کیل و وزن آنان را بسوی صلاح 
دعوت کرد و در نوبت دوم به ایفاء کیل و وزن امر کرد و از بخس مردم و ناتمام دادن حق آنان نهی نمود و این خود اشاره 
است به اينکه صرف اجتناب از نقص مکیال و میزان در دادن حق مردم کافی نیست- و اگر در اول از آن نهی کرد در حقیقت 
برای این بود که مقدمه ای اجمالی باشد برای شناختن وظیفه بطور تفصیل- بلکه واجب است ترازو دار و قپاندار در ترازو و 
قپان خود ایفاء کند یعنی حق آن دو را بدهد و در حقیقت خود ترازودار و قپاندار طوری باشند که اشیای مردم را در معامله 
کم نکنند و خود آن دو بدانند که امانت ها و اشیای مردم را بطور کامل به آنان داده اند. 


ولا خاقی ای تین تراغ در مفردات می گوید: ماده " عیث " با ماده" عثی " معنای نزدیک به هم دارند نظیر 
ماده " جذب " با ماده " جبذ ‏ بجزق کههستمافه ات سفق فان فساذهایی استعمال می شود که با حس مشاهده می شود 
ولی ماده " عثی " در فسادهایی به کار می رود که عقل آن را درک می کند نه حس و گفته می شود: " علی- یعلی- عثیا ‏ و 


بر این قیاس است آیه شریفه " و لا توا فی الأْزض مُفسدی "و نیز گفته می شود: " عثایعئو عثوا". (۱) ی. 


ص: هس( 


۱- مفردات راغب. ماده عثی. 
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و بنا بر این کلمه " مفسدین " حال است از ضمیری که در کلمه " تعثوا" است یعنی ضمیر " انتم " و این حال تا کید را افاده می 
کند و مثل این است که گفته باشیم: " لا تفسدوا افسادا". 


بیان اهمیت معاملات و مبادلات مالی در حیات اجتماعی انسان» و آثار سوء کم فروشی 


2 
3 
0 


و این جمله یعنی جمله " و لا توا فی الأْض مین " نهی جدیدی است از فساد در ارض یعنی از کی و کوق 
مردم و یا هر ظلم مالی و آبروبی و ناموسی, و لیکن بعید نیست که از سیاق استفاده شود که این جمله عطف تفسیر باشد برای 
نهی سابق نه نهی جدید و بنا بر این احتمال نهیی تاکیدی خواهد بود از کم فروشی و خیانت در ترازوداری» چون این نیز 


مصداقی است از فساد در ارض. 


توضیح اینکه: اجتماع مدنی که بین افراد نوع انسانی تشکیل می شود اساسش حقیقتا بر مبادله و دادوستد است» پس هیچ 
مبادله و اتصالی بین دو فرد از افراد این نوع برقرار نمی شود مگر آنکه در آن اخذی و اعطایی باشد. 


بنا بر این بناچار افراد مجتمع در شون زند گی خود تعاون دارند» یک فرد چیزی از خود به دیگری می دهد تا از چیزی مثل 
آن و یا بیشتر از آن که از او می گیرد استفاده کند. و یا به دیگری نفعی می رساند تا از او بسوی خود نفعی دیگر جذب کند؛ 
که ما این را معامله و مبادله می گوييم. 


و از روشن ترین مصادیق این مبادله. معاملات مالی است. مخصوصا معاملاتی که در کالاهای دارای وزن و حجم صورت می 


به آن متنبه شده. چون چاره ای از اجرای سنت مبادله در مجتمع خود نداشته است. 


احتیاج ضروری دارد و آنچه را هم که باید در مقابل بعنوان بها پردازد با کیل و یا وزن اندازه گیری می کند و زندگی خود 


را بر اساس این اندازه گیری و این تدبیر اداره می کند. 


بنا بر این اگر در معامله ای از راه نقص مکیال و میزان به او خیانتی شود که خودش ملتفت نگردد تدبیر او در زند گیش تباه و 
تقدیر و اندازه گیریش باطل می شود و با این خیانت. نظام معیشت او از دو جهت مختل می گردد: یکی از جهت آن کالایی 


که می خرد و لازمه 


ص: از( 
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زند گیش را تامین می کند و دیگری از جهت آنچه که به عنوان بها می پردازد» در جهت اول احتیاجش آن طور که باید 
برآورده نمی شود و در جهت دوم پولی بیشتر از آنچه گرفته است می پردازد» پول زایدی که در به دست آوردنش تلاشها 
کرده و خود را خسته نموده است. در نتیجه دیگر نمی تواند به اصابه و درستی نظر و حسن تدبیر خود اعتماد کند» و در مسیر 
زندگی دچار خبط و سرگیجه می شود و این خود فساد است. 


حال اگر این فساد از یک نفر و دو نفر تجاوز نموده و در کل افراد شیوع یابد فساد در مجتمع شیوع یافته و چیزی نمی گذرد 
که وثوق و اعتماد به یکدیگر را از دست داده امنیت عمومی از آن جامعه رخت بر می بندد و این خود نکبتی است عمومی 
که صالح و طالح (غیر صالح» و کم فروش و غیر کم فروش را به یک جور دامنگیر می شود و اجتماعشان بر اساس نیرنگ و 
افساد حیات اداره می شود نه بر اساس تعاون برای تحصیل سعادت. و لذا خدای تعالی می فرماید: "و وا الکیل ٍذا کم و 
وا بالقشطاس المستقيم ذلک یر و خسن وی ". 4۱ 


سودهای حاصل از کم فروشی و تضییع حقوق دیگران برای موّمنین» خیر بشمار نمی رود. بلکه بهره خدایی و رزق حلال (بقیه الله) برای 
موّمنان بهتر است 


"ی ان یز مر شم زوین ز ما علخ یعفیظ "کلم" هه معنایبقی است و مرا از آنه سودی است که از 
معامله برای فروشنده بعد از تمام شدن معامله باقی می ماند و آن را در مصارف زند گی و در حوایجش خرج می کند. گو 
اينکه مبادله در اولین بار که باب شد برای این نبود که صاحب کالا در معامله چیزی اضافه بر ارزش کالا بگیرد» و به اصطلاح 
سود برد الان هم قصد اولی متعاملین این نیست بلکه قصد اول این است که مثلا زارعی که حاصل خود را برداشته زاید بر 
مقدار احتیاج خود و خانواده اش را بدهد و در ازای آن چیزهایی که دیگران به دست آورده و بیش از مقدار حاجتشان دارند 
بگیرد تا در نتیجه همه افراد مجتمع همه حوایج ضروری خود را دارا شوند قصد اولی از مبادله این بوده و اکنون نیز همین است 
ولی رفته رفته عمل دادوستد حرفه ای شد به نام تجارت. و افرادی این را کار رسمی و ممر معیشت خود کردند یعنی یک کالا 
و یا انواع مختلفی کالا را از دیگران می خرند (نه اينکه خود بسازند و تولید کنند) و آن گاه آن را با بهایی بیشتر در اختیار 
دیگران (که به آن متاعها احتیاج دارند) قرار می دهند و از بهای بیشتر هر کالا مقداری به سرمایه خود می افزایند. دیگران نیز 
به دادن آن بهای بیشتر راضی هستند زیرا او در تهیه انواع مختلف کالا- (از نقاط دور و نزدیک و همچنین در نگهداری و 


توزیع آن بین مشتریهایش) ز حمت می کشد 


ص: ۳( 


۱-و چون چیزی را با ترازو و یا کیل می سنجید به سنگ تمام و با ترازوی سالم و بی عیب بسنجید که این برای شما بهتر و 


دارای آ ان شکوتر است: شنوره آسراعه آیه ۳۳۵ 
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مشتریان نیز بهای بیشتر را بخاطر همین زحمات او می دهند چون او با این عمل خود امر دادوستد را برای آنان آسان می 
سازد پس تاجر در تجارتش ربحی مشروع دارد. ربحی که مجتمع به مقتضای فطرتش به دادن آن راضی است زیرا همانطور 
که گفتیم او از نقاط مختلف» اجناس مختلف و کالاهای مورد حاجت مجتمع را گرد می آورد و راه افراد مجتمع را نزدیک 
می کند. پس منظور جمله مورد بحث این است که اگر به خدای تعالی ایمان دارید ربحی که بقیه ای است الهی و خدای 
تعالی شما را از طریق فطرتتان بسوی آن بقیه هدایت فرموده بهتر است از مالی که شما آن را از طریق کم فروشی و نقص 
مکیال و میزان به دست می آورید. آری مومن تنها از راه مشروع از مال بهره وری می کند. از راهی که خدای تعالی او را از 
طریق حلال به آن راهنمایی کرده و اما مالهای دیگر که خدا آن را نمی پسندد و مردم نیز آن را به حسب فطرتشان نمی 


پسندند» خیری در آن نیست و انسان با ایمان احتیاجی به چنین مالی ندارد. 


تست نت اش اط ی اتسانق تاد کم ین - ار ایسان دارید " برای این است که بفهماند 


0 


بعضی (۲) دیگر گفته اند: معنای آیه این است که ثواب اطاعت خدا برای شما بهتر است اگر مومن باشید. و معلوم است که 
این مفسر بقیه له را به معنای ثواب آخرتی خدای تعالی گرفته» و نیز معلوم است که خدای تعالی به کسی واب اطاعت می 


دهد که ایمان داشته باشد. 


بعضی دیگر : نیز معانی دیگری برای شرط مورد بحث کرده اند. 


"و ما آنا علیکم بعفظ " ۱ ۱ ۱۳ 
شمایید که ب ای ای ی 
ی ای ی ی 
ی ی ی ی ی را 
عمی فعَیها و ما آنا عَیکم بعفیظ ۲ (۵۳ 


ص: ۴ 
ِ- میخمع البیان» ج ۵ ص‌ ۰۳۸۳۷ جاپ ایران. 
-- مجمع البیان» ج 7۸ ص‌‌ /2۳۹ چاپ ایران. 


۳- اگر کسی بصیرت خود را به کار زند به نفع خود زده و کسی هم که کوردلی کند علیه خود کرده و اما من حافظ و 
نگهبان شما نیستم. " سوره انعام» آیه ۲۱۰۴ 
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استناد قوم شعیب (علیه السلام) به: آزادی فکر و اندیشه» سنن ملی و مالکیت شخصی در رد دعوت آن حضرت 
"قالوا با شُعیت ا لاک امک آن رک مایب آباونا.." 


این جمله حکایت گفتار مردم مدین در رد حجت شعیب (علیه السلام) است. جمله ای است که لطیف ترین تر کیب کلامی را 


دارد؛ و هدف نهایی آن مردم اين بوده که بگویند: 


ما اختیار خود در زندگی خویش و اينکه چه دینی برای خود انتخاب کنیم و چگونه در اموال خود تصرف نماییم را به دست 
کسی نمی دهیم. ما آزادیم و مال خود را در هر راهی که بخواهيم خرج می کنیم و تو حق نداری به ما امر و نهی کنی و 
خواسته و میل خود را بر ما تحمیل نمایی و از هر چه بدت می آید ما را به ترکك آن وا بداری» و اگر بخاطر نماز و عبادتی که 
داری و بخاطر اینکه می خواهی به درگاه پرورد گارت تقرب جویی در دایره اراده و کراهت خود بجوی و از دایره وجود خود 
تجاوز مکن. برای اینکه تو مالک غیر مصالح شخصی خود نیستی. 


چیزی که هست این منظور خود را در صورتی جالب بیان کرده اند در عبارتی که با نوعی قدرت نمایی توأم با ملاهمت 
آمیخته است عبارتی که آن دو نکته را در قالب استفهام انکاری افاده می کند؛ یعنی گفتند: آنچه تو از ما می خواهی که 
پرستش بت ها را ترکک نموده و نیز به دلخواه خود در اموالمان تصرف نکنیم چیزی است که نمازت تو را بر آن وادار کرده و 
آن را در نظرت زشت و مشوه جلوه داده پس در واقع نماز تو اختیاردار تو شده و تو را امر و نهی می کند و اينکه تو خیال 
کرده ای خودت هستی که از ما می خواهی چنان بکنیم و چنین نکنیم. اشتباه است. این نماز تو است که می خواهد ما چنین و 
چنان کنیم در حالی که نه تو مالک سرنوشت مایی و نه نمازت زیرا ما در اراده و شعور خود آزاديم هر دینی را که بخواهیم 
اختیار می کنیم و هر جور که بخواهیم در اموال خود تصرف می کنیم بدون اينکه چیزی و کسی جلوگیر ما باشد و حال که ما 
آزادیم غیر آن دینی که دین پدرانمان بود انتخاب نمی کنیم و در اموال خود به غیر آنچه دلخواه خود ما است تصرف نمی 
کنیم و کسی هم حق ندارد از تصرف صاحب مال در مال خودش جل وگیری کند. 


پس چه معنا دارد که نمازت تو را امر به چیزی کند و ما مجبور باشیم امری را که به تو شده امتثال کنیم؟ و به عبارتی دیگر 
اصلا چه معنا دارد که نماز توء تو را به عمل شخص خودت امر نکند بلکه تو را به عملی که قاثم به ما است و ما باید انجامش 
دهیم امر کند؟ آیا اینگونه امر کردن را چیزی جز سفاهت در رأّی می توان نام نهاد از سوی دیگر ما تو را مردی حلیم و 
رشید می شناسیم و کسی که به راستی حلیم و رشید است در جلو گیری و نهی از هر کسی که به نظرش 


ص: ۵2۴۵ 
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می رسد کار بدی می کند عجله نموده و در انتقام از کسی که به نظرش می رسد مجرم است شتاب نمی نماید بلکه صبر می 
رشید است در هیچ کاری که در آن ضلالت و سردرگمی است اقدام نمی کند و تو که مردی رشید هستی چگونه به مثل 
چنین عمل سفیهانه ای که صورتی جز جهالت و گمراهی ندارد اقدام کرده ای؟! پس با اين بیان چند نکته روشن می گردد: 


نکته اول اینکه: اهل مدین دعوت شعیب را مستند به نماز او کردند. چون در نماز دعوت و بعث به معارضه با آن قوم است در 
پرستش بتها و کم فروشی آنها. و اين همان سری است که آنها از آن اینگونه تعبیر کرده اند: " أ ی لاک نامرک آن 
ک...- آیا نمازت تو را امر کرده که (ما بت پرستی را) ترکک کنیم " نه اينکه " أ صلاتکک تنهاک ان نعبد ما یعبد آباونا- آیا 
نمازت تو را نهی کرده که آنچه را که پدرانمان می پرستیدند بپرستیم؟ "؛ در حالی که در طبع آدمی تعبیر از منع» بوسیله نهی 
از فعل بهتر است از امر به ترکک فعل. و به همین خاطر حضرت شعیب در پاسخ از گفتار آنان کلمه " نهی " را استعمال کرد نه 
کلمه " امر به ترکک فعل " را و فرمود: "و ما رب آَن أَخلقَکم الی ما نها کم عَثهُ " و نگفت " الی ما آم رکم بت رکه ". به هر حال 


۶ 


بفرمایید» چون این از لطایف این آیه است که مملو از لطافت و نیکویی است. که با دقت بدست می آورید که تعبیر "] 


صلاتک اما یی فو ای اه ی اس مالامال اه تسافتای بخسه. 


نکته دوم اینکه: مردم مدین در کلام خود گفتند: " آَنْ رک ما یعِذٌ آباونا- اینکه ما ترک کنیم آنچه را که پدران ما می 
پرستیدند " و نگفتند: " ان نترک آلهتنا- اينکه ما خدایانمان را ترک کنیم " و یا" ان نترک الاوثان- اينکه ما بت ها را ترکک 
کنیم " و این بدان جهت بود که خواستند با این تعبیر خود اشاره کنند به دلیلی که در این باره دارند و آن این است که اين بت 
ها را خود ما درست نکرده و پرستش آن را آغاز ننموده ایم بلکه پدران ما آنها را می پرستیدند پس پرستش آنها یک سنت 
ملی و قومی است و چه عیبی دارد که انسان سنت ملی و دیرینه خود را که خلف ها از سلف خود ارث برده اند و نسلها یکی 
پس از دیگری بر طبق آن سنت نشو و نما نموده اند محترم شمرده و بر طبق آن عمل کنده ما نیز هم چنان آلهه خود را می 


پرستیم و به دین خود که دین آباء ما است پای بندیم و رسم ملی خود را از اینکه به بوته فراموشی سپرده شود حفظ می کنیم. 


ص: 2۴۶ 
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نکته سوم اینکه: مردم مدین در کلام خود کلمه " اموال " را به ضمیر متکلم مع الغیر اضافه نموده گفتند: " اموالنا" تا به حجت 
دیگری که علیه شعیب (علیه السلام) داشتند اشاره نموده» بگویند: وقتی چیزی مال کسی شد دیگر هیچ عاقلی شک نمی کند 
در اینکه آن شخص می تواند در مال خود تصرف کند و دیگران با اعتراف به اينکه مال» مال او است حق ندارند با او در باره 
آن مال معارضه کنند و نیز هیچ عاقلی شک نمی کند در اینکه صاحب مال طبق روش و کیفیتی که سلیقه و هوش و ذ کاوتش 
او را هدایت می کند مال خود را در مسیر زند گیش خرج نموده و با آن» امر معیشت خود را تدبیر کند و دیگران در اين باره 


نیز حق مداخله در کار او را ندارند. 


نکته چهارم اینکه: آن قسمت جمله " آ ح لانک تام ک... انک نت الم الرشْتیدٌ " که دعوت شعیب را زیر سر نماز او 
دانسته و اینکه نسبت امر و نهی را تنها به نماز دادند و نه به کسی دیگر اساسش بر استهزاء و تمسخر بود اما آن قسمتش که او 
را مردی حلیم و رشید خواندند. چون از اینکه در جمله " نک لت ليم الرشیذ " مطلب را از سه راه تاکید کردند: 


یکی بوسیله حرف " ان " و یکی بوسیله حرف " لام " و یکی از اين راه که خبر" ان " را جمله اسمیه آوردند به دست می آید 
که خواسته اند به وجه قوی تری حلم و رشد را برای آن جناب اثبات کنند تا ملامت و انکار عمل او و يا به عبارتی دیگر 
زشتی عمل او نمودارتر گردد زیرا عمل سفیهانه از هر کسی بد است ولی از کسی که حلیم و رشید است بدتر است و شخصی 
که دارای حلم و رشد است و هیچ شکی در حلم و رشد او نیست هرگز نباید به چنین عمل سفیهانه ای دست بزند و علیه 
حریت و استقلال فکری و عقیدتی مردم قیام نماید. 


با اين بیان روشن شد که بسیاری از مفسرین در تفسیر این آیه دچار چه اشتباهی شده اند که توصیف آن جناب به حلم و رشد 
را نیز از باب استهزاء گرفته و گفته اند: منظور قوم مدین از این توصیف این بوده که بگویند: تو نه حلم داری و نه رشد بلکه 
مردی جاهل و گمراهی. 


ای ۳2 9 9 مهم ۳ و ۳۳۹ رت و مس زر 7 ۲۲ 


مراد از اینکه فرمود: " من بر بینه ای از پرورد گارم هستم " این است که من آیت و معجزه ای دارم که دلالت بر صدق من بر 
ادعای نبوتم دارد و مراد از اينکه گفت: " خدای تعالی از ناحیه خود رزق نیکویی به من داده" این است که به من وحی 


نبوت داده که مشتما است بر اصول معارف و فروع شرایع و ما در سابق توضیح این دو کلمه را دادیم. 
و معنای آیه این است که شما مردم به من خبر دهید که اگر من فرستاده ای از ناحیه 


ص: ۸( 
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خدای تعالی بسوی شما باشم و مرا به وحی معارف و شرایع اختصاص داده باشد و با آیتی روشن که دلالت بر صدق من در 
ادعایم می کند تایید کرده باشد باز هم من در رأی و روشم سفیه هستم؟ و آیا در چنین زمینه ای آنچه من شما را بدان می 
خوانم سفاهت و دعوت من دعوتی سفیهانه است؟ و آیا در این دعوت من زو رگویی و تحکمی است از من بر شما و یا 
دعوت من سلب آزادی شما است؟ اين من نیستم که از شما سلب آزادی کرده باشم این خدای سبحان است که مالک شما و 
مالک هر چیز است و شما به همین جهت که ممل وک خدا هستید نسبت به ذات مقدس او نمی توانید آزاد باشید بلکه به حکم 
عقل و به مقتضای بند گیتان باید امر او را اطاعت نموده. حکمش را گردن نهید و او به مقتضای ربوبیتش شما را به هر چه 


بخواهد امر می کند که حکم تنها برای او است و شما بسوی او باز می گردید. 


جواب شعیب (علیه السلام) به اتهامی که قومش به او زدند که تو می خواهی آزادی ما را سلب کنی 


زر ۶۵ ۱۲ 


در جمله "و ما أرید آن خالکم الی ما نها کع له" ماده مخالفت با حرف " الی " متعدی شده (ب اينکه علی القاعده باید با 
حرف " فی " متعدی می شد و می فرمود: من نمی خواهم شما را در آنچه از آن نهیتان می کنم مخالفت کنم) و اگر اینطور 
نفرمود و در عوض فرمود: " من نمی خواهم شما را به سوی آنچه از آن نهیتان می کنم مخالفت کنم " برای این بوده که 
مخالفت در اینجا علاوه بر معنای لغوی خودش متضمن معنای دیگری که آن معنا هميشه با حرف " الی " متعدی می شود نیز 
هست نظیر میل کردن و امشال آن و در نتیجه معنای آن چنین می شود: " من نمی خواهم با شما مخالفت نموده به آن چیزی 
که شما را از آن نهی کرده ام متمایل شوم " بنا بر اين» تقدیر آیه چنین است: " ما ارید ان اخالفکم مائلا الی ما انهیکم عنه" 
(۱) و يا تقدیرش این است که: " ما ارید ان امیل الی ما انهیکم عنه مخالفا لکم " (۲) . 


و این جمله جواب از تهمتی است که به آن جناب زدند و گفتند او می خواهد آزادی در عمل را از آنان سلب کند و آنان را 
برده خود و در تحت فرمان خود قرار دهد و بر آنان حکمرانی کند» و حاصل جواب این است که اگر منظور شعیب این بوده 
که آزادی را از مردم سلب کند (از خود سلب آزادی نمی کرد)؛ قهرا خودش هر چه می خواست می کرد و در نتبجه آنچه را 
که مردم را از آن نهی کرده بود مرتکب می شد و عملا با آنان مخالفت می کرد و حال آنکه او نمی خواست با مردم 


ص: ۸( 


۱- من نمی خواهم مخالفت شما کنم در حالی که متمایل شوم به چیزی که شما را از آن نهی کرده ام. 


۲- من نمی خواهم به چیزی متمایل شوم که شما را از آن نهی کرده ام در حالی که مخالفت شما را بر سر داشته باشم. 
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نداشت او تنها می خواست به قدر تواناییش اصلاح کند. 
توضیحی در مورد آزادی انسان و اینکه حبات اجتماعی انسان» آزادی های فردی را محدود می کند 


توضیح اينکه هر چند صنع الهی انسان را مختار در کار خود آفریده و به او آزادی عمل داده بطوری که در هنگام انجام هر 
عملی بتواند به طرف فعل و ترکک آن متمایل شود؛ اگر خواست آن را انجام بدهد و اگر نخواست ندهد و خلاصه کلام اینکه 
انسان هر چند به حسب این نشثه یعنی نشثه خلقت» نسبت به بنی نوع خودش که آنها نیز مثل وی هستند و در خلقت شبیه وی 
می باشند آزادی تام دارد بنی نوعش نیز همین آزادی را دارند هر چه این دارد آنها نیز دارند و هر چه که اين از آن محروم 


است آنان نیز محرومند و احدی حق ندارد به هوای دل خود بر دیگران تحکم کند. 


الا اینکه صنع الهی انسان را مفطور کرد بر اينکه بطور دسته جمعی زندگی کند و به حکم این فطرت زندگی او تمام و کامل 
نمی گردد مگر در مجتمعی از افراد نوعش؛ مجتمعی که همه افراد در رفع حوایج همه تعاون داشته باشند و در عين حال هر 
فردی از آن مجتمع در یک مقدار مال که معادل با وزن اجتماعی او است اختصاص داشته باشد و این بدیهی است که اجتماع 
قوام نمی یابد و بر پای خود استوار نمی گردد مگر بوسیله سنن و قوانینی که در آن جریان داشته باشد و حکومتی که به دست 
عده ای از افراد مجتمع تشکیل شود و نظم اجتماع را عهده دار شده, قوانین را در آن جاری بسازد و همه اينها بر حسب مصالح 
اجتماعی صورت گرفته باشد. 


پس بنا بر این هیچ چاره ای جز این نیست که تکک تکک افراد اجتماع قسمتی از حریت و آزادی خود را فدای قانون و سنت 
جاری در اجتماع کند و از آزادی مطلق و بی قید و شرط خود چشم بپوشد تا به خاطر اين فدا کاری و در مقابل اين گذشت؛ 
از پاره ای مشتهیات خود بهره مند گردد و بقیه افراد اجتماع نیز به قسمتی از آزادی خود برسند (و اگر غیر این باشد آزادی 
مطلق یکک نفر می تواند از تمامی افراد اجتماع سلب آزادی کند هم چنان که دیدیم و تاریخ نشان داد که یکک فرد از انسان به 
خاطر اینکه می خواست آزاد بی قید و شرط باشد هم سنن و قوانین را پایمال کرد و هم از همه افراد اجتماع سلب آزادی 
نمود). 

(پس انسان هر چند که به حسب خلقتش آزاد است اما) انسان اجتماعی در مقابل مسایل زندگی که مصالح اجتماع و منافع 
آن» آن مسایل را ایجاب می کند آزاد نیست و اگر حکومت بر سر این مصالح و منافع تحکم می کند و امر و نهی صادر می 
کند معنایش برده گرفتن مردم و استکبار بر آنان نیست برای اينکه در مسایلی حکم می راند که انسان اجتماعی در آن مسایل 
آزاد نیست تا حکومت سلب آزادیش کرده باشد (بلکه زند گی اجتماعی, این آزادی را از او سلب کرده است) و همچنین 
یک فرد از مجتمع اگر ببیند که اعمال برادران اجتماعیش به 


ص: ۵۴۹ 
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حال مجتمع ضرر دارد و یا حد اقل نفعی به حال مجتمع ندارد زیرا رکنی از ار کان مصالح اساسی را مختل و باطل می سازد و 
مشاهده اینگونه اعمال از بعضی افراد مجتمع (و دلسوزیش به حال مجتمع) وادارش کند به اينکه آن افراد را نصیحت و موعظه 
کند و به راه رشد. ارشادشان نموده» به عملی امرشان کند که بر آنان واجب است و از عملی نهیشان کند که باید از آن 
اجتناب کنند به ان فرد نمی گویند تو به افراد مجتمع تحکم کرده ای و حریت آنها را سلب نموده ای» برای اینکه گفتیم 
افراد مجتمع در قبال مصالح عالیه و احکام لازم الاجراء و مصالحی که رعایتش برای مجتمع لازم است آزادی ندارند تا کسی 
آن را سلب کند و در حقیقت امر و نهیی که اين فرد دلسوز می کند امر و نهی واقعی نیست بلکه امر و نهی مصالح مذ کور 
است مصالحی که قائم به مجتمع» " من حیث هو مجتمع " است مصالحی که قائم به شخصیتی وسیع به مقدار وسعت مجتمع 
است و این فرد دلسوز زبان ناطق آن مصالح است و لا غیر و چیزی از خود ندارد. 

نشانه صدق مصلحان الهی اینست که چیزی از پیش خود نمی گویند و خود را بدانچه می گویند عمل می کنند. بنا بر اين سالب آزادی 
دیگران یستند 

نشانی و علامت این معنا این است که خود آن فرد دلسوز آنچه که به مردم می گوید انجام دهید. انجام می دهد و از آنچه که 
مردم را از ارتکاب آن نهی می کند اجتناب دارد و فعلش مخالف قولش و نظرش منافی با عملش نیست. چون طبع هر انسانی 
چنین است که بر منافع خود و رعایت مصالحش تحفظ دارد» حال اگر فرض شود آنچه این فرد دلسون دیگران را بدان دعوت 
می کند خر بوده و مشترکک باشد بین او و دیگران» هرگز خودش خلاف آن نمی کند و هرگز چیزی را که برای دیگران خیر 
و خوب می داند خودش آن را ترکک نمی کند و به همین جهت است که شعیب (علیه السلام) به منظور تتمیم فایده و دفع هر 
تهمتی که ممکن است به وی بزنند (بنابه نقل قرآن کریم) اضافه کرد که: "و ما کم علیه ین جر ان جر لا غلی رب 
العالمینَ " (۱) . ۱ 

پس جناب شعیب (علیه السلام) با این جمله اش که گفت: و ارید اه اعازشک ی اقازه کدی اینگه تین شتا راز 
آن نهی می کنم از اموری است که صلاح مجتمع شما که من فردی از آنم در آن است و بر همه واجب است آن را مراعات 
نموده و به هیچ وجه ترک نکنند نه اينکه پیشنهادی باشد که من به دلخواه خودم کرده باشم و شما را مجبور به انجام آن 


نموده باشم. و چون منظور آن جناب این بوده؛ لذا دنبالش فرمود: 


ص: ۵0۵۰ 


۱- و من از شما در مقابل اين دعوتم هیچ اجری درخواست نمی کنم چون اجر من جز بر خدای رب العالمین بر عهده هیچ 


کس ی سوره شعرای آبه ۱۱۸۰ 
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"ان رید ال لّاضلاح ما استطت ۳ 


و خلاصه مقام اینکه مردم وقتی از جناب شعیب (علیه السلام) دعوت به ترکک بت پرستی و ترکک کم فروشی را شنیده اند؛ 
اینطور دعوت او را رد کرده اند که: این دعوت تو مخالف با آزادی انسانها است» چون آزادی انسانیت حکم می کند به اينکه 


انسانها هر چه بخواهند بپرستند و در اموالشان هر جور که خواستند تصرف کنند. 


جناب شعیب در رد گفتار آنان فرمود: آنچه من شما را بسوی آن می خوانم پیشنهادی از ناحیه خودم نیست تا درخواست آن 
با حریت شما منافات داشته باشد و استقلال شما در درک و اراده را باطل کند بلکه من فرستاده پرورد گار شما به سوی شمایم 
و بر این ادعایم آیت و معجزه ای روشن دارم و آنچه برای شما آورده ام از ناحیه خدایی آورده ام که مالک شما و مالک همه 
عالم است و شما در برابر او آزاد نیستید بلکه بنده و عبد او هستید و شما در آنچه او از شما خواسته نه آزادی دارید. نه اختیار 


و نه استقلال. 


علاوه بر اين» آنچه خدای تعالی شما را بسوی آن خوانده از اموری است که صلاح مجتمع شما و سعادت تک تک افراد شما 
در آن است. هم سعادت و صلاح دنیایتان و هم سعادت و صلاح آخرتتان: و شاهدش هم این است که من نمی خواهم در 
آنچه از آن نهیتان می کنم خلاف گفته خود عمل کنم بلکه من نیز در عمل مثل شما هستم و جز اصلاح به قدر وسع و طاقتم 
منظوری ندارم و در برابر این دعوتم هیچ اجری از شما نمی خواهم. اجر من تنها به عهده خدای رب العالمین است. 

"و ما توفیقی ال له عیه کل و زلیه نیت "- این جمله در مقام استتناء از استطاعت است چون بعد از آنکه آن جناب به 
مردم فرمود: جز اصلاح مجتمع آنان بوسیله علم نافع و عمل صالح به مقدار استطاعتش منظوری ندارد در ضمن گفتارش برای 
خود استطاعت و قدرت اثبات کرد در حالی که عبد و مملوکک از پیش خود و بطور استقلال استطاعتی ندارد و لذا آن جناب 
نقص و قصوری که در کلامش بود تتمیم نمودهء فرمود: "و ما تَفیقی ال" یعنی آنچه در مورد تدبیر امور مجتمع شما از 
اراده من ترشح می کند و هر استطاعتی که در توفیق و ردیف کردن اسباب و مساعد کردن بعضی از آنها با بعضی دیگر بذل 
می کنم و- از آن اراده و آن استطاعت و آن ردیف کردن اسباب- سعادت شما را نتیجه می گیرم همه اش از خدای سبحان 


استطاعت که در من است به من داده و اوست که از طریق آن استطاعت که به من دادهء اسباب را ردیف می کند» پس 


ص: ۵0۱ 
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جناب شعیب (علیه السلام) این حقیقت را بیان کرد و اعتراف نمود که توفیقش از خدای تعالی است و این خود یکی از 
فروعات فاطر بودن خدا نسبت به هر چیز است و همچنین از فروعات حافظ بودن خدا بر هر چیز و قائم بودنش بر هر نفسی (هر 
کسی) به آنچه که انجام دهد می باشدء هم چنان که خودش فرمود: " امد له فاطر الشّماواتِ و الَأَزض " (۱) . و نیز فرموده: 
"و رک علی کل شی ء حفبظ . (۲) و نیز فرموده: " فمن هو قائم علی کل تفس بما کب" (۳. 


۳ 


۰ 2۳ #ِ ۳۷ 2 ۲ ِِِ 22 و رو 1 
و نیز فرمود: زٍن ال بُمسک السّماواتِ و الاْض آن تزولا . (۴) 


و حاصل این آیات این است که خدای تعالی کسی است که اشیاء را از عدم بیافرید و اعمال اشیاء را نیز او به اشیاء داده 


نگه داشته و آثار روابط بین اشیاء را نیز در قبضه قدرتش دارد و نمی گذارد اشیاء زایل گشته در پس پرده بطلان غایب 


گردند. 


آن چیز به اذن خدا منسوب به آن چیز نیز هست. 
و بر کسی که خود را بنده او می داند و عالم به مقام پرورد گار خویش و عارف به این حقيقت باشد واجب است که با انشای 


توکل بر پرورد گارش و رجوع به او آن حقيقت را ممشل سازد و به همین جهت جناب شعیب (علیه السلام) بعد از آنکه 


#صر 


گفت: توفیقم به خدا انست نکن اتقاعش ک و اتود که له که ات 


گفتاری در معنای حریت انسان در عملش (آزادی تکوینی و تشریعی و بیان اينکه آزادی انسان متاثر می شود از: اسباب و علل» و حیات 
اجتماعی و مدنی) 


اشاره 


انسان به حسب خلقتش موجودی است دارای شعور و اراده تنها او است که می تواند 


ص: ۵۵۲ 


۱- سپاس و حمد همه اش برای خداست که فاطر آسمانها و زمین است. " سوره فاط آیه ۲۱ 


۲- پرورد گار تو بر هر چیز حافظ و نگهبان است." سوره سباه آیه ۲۲۱ 


۴- خدای تعالی است که آسمانها و زمين را از اينکه فرو بریزند نگه می دارد. " سوره فاطرء آیه ۴۱" 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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برای خود هر کاری را که می خواهد اختیار کند. و به عبارتی دیگر او در هر فعلی که به آن برخورد نموده و از آن مطلع شود 
(هم) می تواند طرف انجام دادن آن فعل را انتخاب کند و (هم) می تواند طرف ترک آن را برگزیند» پس هر فعلی از افعال 
که آوردنش برای آدمی ممکن باشد وقتی به انسان پيشنهاد شود انسان به حسب طبعش در سر یک دو راهی می ایستد و می 
اندیشد که آیا این فعل را انجام دهم و یا ترک کنم. و اما در اصل این اختبار مجبور و به عبارتی صحیح تر مضطر و ناچار 
است هر چند که در انجام و ترک افعال مختار است و به همين جهت فعل را به او نسبت می دهیم چون انسان به حکم فطرتش 
نسبت به فعل و ترکک مطلی العنان است و این انتخابش نه در طرف فعل و نه در طرف ترک مقید به هیچ قیدی و معلول هیچ 


علتی غیر از انتخاب خودش نیست و این است معنای اينکه می گوییم انسان تکوینا و به حسب خلقتش موجودی است آزاد. 


و لازمه این آزادی تکوینی یک آزادی دیگر است و آن آزادی تشریعی (قانونی) است که در زند گی اجتماعیش به آن 
آزادی تمسک می کند و آن این است که از میان انواع طرقی که برای زند گی اجتماعی هست طریق دلخواه خود را انتخاب 
کند و هر جور که دلش می خواهد عمل کند و احدی از بنی نوع او حق ندارد بر او استعلاء یافته و او را برده و بنده مطیع خود 
کند و اراده و عمل او را مالک گشته هوای دل خود و خواست خود را بر خلاف میل او بر او تحمیل کند برای اینکه افراد این 
نوع همه مثل هم هستند هر حق و مزیت و... که اين دارد غیر اين نیز دارد از آن جمله طبیعت حر و آزاد است که اگر این 
دارد همه نیز دارند و نباید یکی آقابالاسر دیگران باشد هم چنان که قرآن کریم (که همه دستوراتش مطابق با فطرت است در 
اینجا نیز به همین حکم فطری و طبیعی تصریح نموده) می فرماید: " و لا ید بَفض نا بمضا آزباباً ین ُون اللّه"(40 . و نیز 
فرموده: "ما کال لیشر... تم ول لاس کوئُوا عباداً یی ی دون له "(۳). 


اسان داده هیچ حریت و آزادی در قبال آن ندارد زیرا آن علل و اسباب. مالک و محیط به انسان از جمیع جهاتند و انسانها 


این وضع انسان است نسبت به مثل خود و بنی نوع خود و اما نسبت به علل و اسبابی که اين طبیعت و سایر طبیعت ها را به 


اند 
ص: 2۵۳ 
۱- ای اهل کتاب این دعوت را بپذیرید که ما ابنای بشر به جای خدای تعالی بعضی از خودمان را ارباب بعضی دیگر 


نگیریم." سوره آل عمران» آبه ۶۴ 


۲- هیچ بشری حق ندارد... پس به مردم بگوید بنده من باشیل ثه بنده بدا. ‏ سوره آل غهرانه آیه ۷۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


پدید آورده اند و انسان را بر اساس آنچه از ساختمان و آ ار و خواص در او بوده درست کرده اند (او چگونه می تواند در 
کار آن علل مداخله کند) بله او در کار خودش مختار هست به این معنا که هر چه را که دوست بدارد می تواند قبول کند و 
هر چه را که کراهت دارد می تواند رد کند بلکه به یک معنایی دقیق تر باید گفت: هر چه را که از او خواسته اند دوست 
بدارد و پذیرد دوست می دارد و می پذیرد حتی اعمال اختیارش هم که میدان و جولانگاه حریت آدمی است انسان در آن 
اعمال نیز آزاد آزاد نیست بلکه آزادی خود را طوری اعمال می کند که آن علل و اسباب از او خواسته اند» پس اینطور نیست 
که انسان هر چه را که دوست بدارد و اراده کند واقع بشود و هر چه را که برای خود بپسندد و اختیار کند موفق به آن بشود و 


این بسیار روشن است (و هر کسی آن را بارها در زند گیش تجربه کرده است). 


و این علل و اسباب همانهایند که انسان را به جهازاتی مجهز کرده اند. جهازاتی که حوایج و نواقص وجود او را به یادش می 
آورند و به کارهایی وادار می کنند که آن کارها سعادتش را تامین و نواقص وجودش را برطرف سازد» دستگاه گوارشش با 
غش و ضعف کردن به او اعلام می کند که بدنت سوخت می خواهد. برخیز و غذایی برایش فراهم آور و يا بدنت به آب 
احتیاج دارد برخیز برایش آب تهیه کن, و نه تنها به یاد او می آورد که بدنت سوخت و یا آب می خواهد بلکه او را به غذایی 
هم که با ساختمان بدنی او سا زگار است هدایت می کند اگر گوشت خام به این دستگاه عرضه شود پس می زند و با زبان بی 
زبانی می گوید من نان می خواهم و یا گوشت پخته می خواهم و او را آرام نمی گذارد تا وقتی که سیر و سیراب شود. و 
همچنین دستگاههای دیگری که علل و اسباب عالیه در ساختمان بشر قرار داده هر یک انسان را به یاد نواقص و کمبودهایی 


که دارد می اندازد و راه جبران آن کمبود را نیز به او نشان می دهد. 


این علل و اسبابی که گفتیم آن بعثها و آن هدایتها را دارد با حکمی تشریعی و قانونی اموری را بر فرد فرد انسانها واجب کرده 
که دارای مصالحی واقعی است. مصالحی که انسان, نه می تواند منکر آن شود و نه می تواند از امتثال حکم تشریعی علل 
سرپیچی نموده؛ بگوید: من فلان چیز را نمی خواهم مثلا من نمی خواهم غذا بخورم و یا آب بنوشم و یا برای خود سکنایی 
بگیرم و از سرما و گرما خود را حفظ کنم و من نمی خواهم در مقام دفاع از خود بر آمده هر چیزی که وجود و منافع مرا 
تهدید می کند از خود دور سازم. 


علل و اسباب مذ کور علاوه بر آن هدایت و بعث تکوینی و علاوه بر آن گونه احکام تشریعیء درک یک مساله ای را نیز در 
فطرت بشر نهاده و آن این است که باید زندگی اجتماعی تشکیل دهد و خود به تنهایی نمی تواند ادامه حیات دهد و انسان 


نیز این مساله را اذعان کرده 


ص: 2۴ 
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من نیز گوشه کاری دیگر را و نیز باید با سایر افراد تعامل داشته باشم یعنی از آنچه تولید کرده ام هر مقدار که مورد حاجت 
خودم است بردارم و ما زاد آن را با ما زاد تولید دیگران معامله کنم تا همه افراد همه چیز را دارا شویم اینجا است که ناگهان 


متوجه می شود که به حکم اضطرار باید از دو جهت از موهبت حریت و آزادیش چشم بپوشد: 


جهت اول اینکه: اجتماع وقتی از افراد تشکیل می یابد که یک فرد به ساير افرادی که با او تعاون دارند حقوقی را بدهد که 
آنها آن حقوق را به وی داده اند و حقوق آنان را محترم بشمارد تا آنها نیز حقوق وی را محترم بشمارند و این حقوق متقابل 
اینطور تادیه می شود که اين فرد برای مردم همان عملی را انجام دهد که مردم برای او انجام می دهند و همان مقدار برای 
مردم سودمند باشد که از مردم سود می برد و همان مقدار مردم را محروم از آزادی بداند که خود را محروم می دانده نه اينکه 
مردم را محروم بداند ولی خود را آزاد و افسار گسیخته بپندارد» پس یک فرد از مجتمع حق ندارد هر کاری که دلش می 
خواهد بکند و هر حکمی که دوست دارد براند. بلکه او در موردی حر و آزاد است که به حریت دیگران تنه نزند و مزاحم 
آزادی دیگران نباشد» پس در حقیقت این محرومیت از آزادی» محرومیت از بعضی آزادیها است برای رسیدن به آزادی هایی 


جهت دوم اینکه: مجتمع تشکیل نمی شود و دوام نمی یابد مگر وقتی که سنن و قوانینی در آن جاری باشد» قوانینی که مردم 
دور هم جمع شده آن را پذیرفته باشند و اگر همه آنان آن را نپذیرفته باشند حد اقل اکثر مردم آن را قبول کرده و خود را 
تسلیم در برابر آن دانسته باشند قوانینی که منافع عامه مردم را به حسب آن حیاتی که اجتماع دارد ضمانت کند. چه حیات 
متمدن و پیشرفته و چه منحط و پست و مصالح عالی اجتماع مردم را حفظ نماید. 


و پر واضح است که احترام به این قوانین (وقتی کاربرد دارد و آن مصالح را تامین می کند که افراد به آن عمل کنند و به آن 
احترام بگذارند و عمل به آن قوانین خواه ناخواه) آزادی افراد را در مورد خودش سلب می کند» پس کسی که قانون را جعل 
می کند و یا سنت را باب می کند حال چه اينکه سازنده قانون عامه اهل اجتماع باشد و چه برگزید گان آنان و چه پادشاهشان 
و چه اینکه خدای تعالی و رسول او باشد تا ببینی سنت و قانون چه باشد به هر حال پاره ای از آزادیهای مردم را به منظور 
حفظ پاره ای دیگر سلب می کند. خدای عز و جل در کلام 


ص: ۵۵۵ 
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مجیدش به این حقیقت اشاره نموده» می فرماید: " و ریک بَحْلة ما یشاء و یار ما کان لَهُمْ اضر . (۱) و نیز می فرماید: 2 
ماکان لموّمن و لا مُْمتّه اذا قضی اللهٌ و رَسولهٌ آمرا أ 


پس خلاصه کلام ما این شد که انسان در مقایسه با همنوعانش در مواردی آزاد است که مربوط به شخص خودش باشد و اما 
در مواردی که پای مصلحت ملزمه خود او و بالااخص مصلحت ملزمه اجتماع و عامه مردم در کار باشد و علل و اسباب او را به 
مصالحی و به مقتضیات آن مصالح هدایت کند در آنجا دیگر به هیچ وجه آزادی اراده و عمل ندارد و در چنین مواردی اگر 
کسی و یا کسانی او را به سوی سنت و با هر عملی که قانون و یا مجری قانون و یا فردی ناصح و متبرع آن را موافق با مصالح 
انسانیت تشخیص داده دعوت کند و به اصطلاح امر به معروف و نهی از منکر نماید و برای دعوت خود حجت و دلیلی روشن 


بیاورد نباید او را به زورگویی و سلب حریت مشروع افراد متهم نمود. 


و اما آن علل و اسبابی که گفتیم دست در کار تجهیز انسان به جهازات مختلف و هادی و یادآور انسان به تکمیل نواقص و 
حوایج خویش و به زندگی اجتماعی و به تسلیم در برابر قانون و... است هر حکمی که می کنند از نظر تعلیم توحیدی اسلام 
مصادیقی هستند برای اراده خدای سبحان و يا اذن او. 


آری بنا بر آنچه تعلیم الهی ما را به آن هدایت می کند خدای تبارک و تعالی مالک علی الاطلاق است و غیر او جز مملوکیت 
از هر جهت. چیزی ندارد و انسان جز عبودیت محض, مالک چیزی نیست و همین مالکیت علی الاطلاق خدای سبحان هر 
گونه حریتی را که انسان برای خود توهم می کند سلب می نماید هم چنان که همین مالکیت علی الاطلاق خدای سبحان بود 
که انسانها را از قید بردگی و بند گی انسانهای دیگر آزاد نموده و او را نسبت به ساير همنوعانش آزادی بخشید. و ربوبیت و 
مولویت هر انسانی نسبت به انسانهای دیگر را ممنوع اعلام نموده» فرمود: "ال لو لا رک به شا و لاد بغضنا 


ُفضاً آزبابا من دُون الله " (۳) . 


ص: 22۶ 


۱- و پرورد گار تو است که هر چه بخواهد خلق می کند و هر چه بخواهد اختیار می کند و خلق در این باب اختیاری ندارند." 
سوره قصص؛ آیه ۶۸" 

۲- و هیچ مرد و زن ممنی حق ندارد در جایی که خدا و رسول او در باره امری حکمی رانده باشند اظهار نظر کند و خود را 
در کار خود آزاد و مختار بداند بلکه باید تسلیم امر خدا و حکم او باشد و هر کس خدا و رسولش را نافرمانی کند به ضلالتی 
روشن گمراه شده است. " سوره احزاب» آیه ۳۶" 

۳ اينکه جز خدا را بند گی نکنیم و چیزی را شریک او در ربوبیت و مولویت ندانیم و یکدیگر را به جای خداء رب خود 


نگیریم." سوره آل عمران آبه ۶۴ 
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پس خدای سبحان حاکم علی الاطلاق و مطاع بدون قید و شرط است هم چنان که خودش فرمود: " ان الم له (۱) و 
اک وسولات ای الاتش وس از فاد ات شایی سح اس ص روت و هی از سک فا نو استی ماتری مطاخ اه نان 
هستند این حق را خدای عز و جل به آنان داده و به همین جهت امت اسلام در قبال کلمه حقی که از آن حضرات صادر می 
شود و مردم را به سوی آن دعوت می کند هیچگونه حریتی ندارند (نه اينکه حریت داشته اند ولی رسول و اولی الامر و مثلا 
فقهاء آن حریت را از مردم سلب کرده باشند) هم چنان که خدای تعالی فرموده: "و نون و نات هم ألاء بقض 
ون لوف و یود عن الْمنکر "(۲) 


هشدار شعیب (علیه السلام) به قوم خود» از رسیدن عذاب 


" و یا فوم لایَجْرمَکم شقاقی أَنْ بُمییکم مثل ما آصاب قَوَمْ وح" کلمه " جرم "- به فتحه جیم و سکون راء- (بطوری که 
راغب گفته) به معنای کندن میوه از درخت است و به عنوان استعاره و مجاز به هر اکتساب ناپسند و مکروه نیز جرم گفته می 


شود و کلمه " شقاق " به معنای مخالفت و دشمنی با یکدیگر است و معنای آیه این است که: 


" ای مردم! بر حذر باشید از اينکه مخالفت و دشمنیتان با من به خاطر دشمنیتان با چیزی که شما را به آن دعوت می کنم برای 


هود رسید و آن باد عقیمی بود که همه را در زیر توده خاک دفن کرد و یا به قوم صالح رسید که آن عبارت بود از صیحه و 


۱۳ 
رحعه . 


"و ما قومُ لوط منکم ببعید "- یعنی فاصله زیادی بین زمان شما و زمان قوم لوط نیست. چون فاصله بین دو زمان اين دو قوم 
بعضی (۳) از مفسرین گفته اند: مراد از کلمه " بعید " بعد زمانی نیست بلکه بعد مکانی است؛ یعنی می خواهد بفرماید: 
سرزمین قوم لوط با سرزمین شما فاصله زیادی ندارد چون خرابه های شهرهای قوم لوط که در سرزمین سدوم (منطقه ای از 


ارض مقدسه) نزدیک به سرزمینن. 
ص: ۵۵۷ 
۱- هیچ حکمی نیست مگر آنکه تنها از آن خدای تعالی است." سوره انعام آیه ۰۵۷ سوره یوسف: آیه ۶۷" 


۲- مردان و زنان مومن بعضی ولی بعض دیگرنده آنان را امر به معروف و نهی از منکر می کنند. " سوره توبه آیه ۲۷۱ 


۳ مجمع البیان» ج ۵ ص‌‌ ۰۸۳/4۸ چاپ ایران. 
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مدین است. در نتبجه معنای آیه چنین می شود: " قوم لوط از شما دور نیستند و شما می توانید شهرهای ویران و خسف شده 
آنان و آثاری که از آن شهرها باقی مانده را مشاهده کنید. لیکن سیاق و زمینه گفتار آیه مساعد با این تفسیر نیست. علاوه» بر 
این تفسیر وقتی تمام می شود که بگوییم تقدیر آیه " و ما مکان قوم لوط من مکانکم ببعید " و تقدیر خلاف اصل است و جز با 


داشتن قلیل نمی شوه دکب: ان شل 


۳ 
و * 


۳ 
۱۱ ۴ 
کی هم شس 


ام وی هو ررض اي ره را ار مر رم فا ۲ هو ررض م م مر ۱۲ ۲ 
و اس تَغفروا ر: توبوا له ان ربی رَحیمْ دود در سابق در باره جمله و اشْتَغفروا ر؛ توبوا ال بحث کردیم که 
می فرماید: از خدای تعالی در باره گناهان خود طلب مغفرت کنید و با ایمان آوردن به او و به رسول او بسویش برگردید زیرا 


خدای تعالی دارای رحمت و مودت است و استغفار کنند گان و تاثبین را رحم می کند و دوست می دارد. 


در این آیه نخست فرمود: یک که کلیا وب‌رانه نان مسرت کرفه و هقی انا نموده آن گاه در 
مقام تعلیل آن فرمود: برای اينکه رب من رحیم و ودود است. ولی در این جمله کلمه " رب "را به ضمیر خودش اضافه کرد 
باید دید چرا چنین کرده؟ در آنجا گفته است رب شما و در اینجا گفته است رب من؟ شاید وجه آن این باشد که در جمله 
اول در این مرحله بود که مردم را از طرف خدای سبحان به استغفار و توبه امر کند و لازم بود در این مرحله از میان صفات 
خدایی» صفت ربوبیت او را ذکر کند» چون ربوبیت صفتی است که عبادت بندگان که استغفار و توبه نیز نوعی از آن است با 
آن صفت ارتباط دارد و این ربوبیت خدای تعالی را به ضمیر آنان اضافه کرد و گفت: " ربکم- رب شما" تا ارتباط و عبادت 
آنان به ربوبیت خدا را تاکید کرده باشد و نیز اشاره کرده باشد به اينکه رب آنان تنها خدای تعالی است نه آن ارباب هایی که 
به جای خدا برای خود گرفته اند. 

خوب در اینجا حی کلام اين بود که در تعلیل جمله مذ کور نیز کلمه رب را به ضمیر آنان اضافه نموده و بگوید: " استغفروا 
ربکم ان ربکم رحیم ودود " لیکن از آنجایی که اين تعلیل ثنایی بود برای خدای تعالی و قبلا اثبات کرده بود که او رب آنان 
است لذا بار دیگر لازم نبود آن را تکرار کند بنا بر این کلمه رب را بر ضمیر خودش اضافه کرد تا مجموع کلام بفهماند 


خدای تعالی که هم رب شما است و هم رب من خدایی است رحیم و ودود. 


علاوه بر اين» اضافه دومی معنای معرفت و خبرگی را می رساند و صحت گفتار اول را بهتر بیان می کند چون بر گشت معنای 
کلام به این می شود که: " از پروردگار خود طلب مغفرت کنید چون او رحیم و ودود است و چگونه چنین نباشد با اينکه او 


۱ 5 ۰ 


ص: ۵0۸ 
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و کلمه " ودود " بر وزن فعول از اسمای خدای تعالی است و از ماده" ود اشتقاق يافته و کلمه: " ود" با کلمه " حب" به یک 
معنا است الا اينکه از موارد استعمال این دو کلمه بر می آید که " ود" نوع خاصی از حب است و آن حبی است که آثار و پی 
۱ 2 


آمدهایی آشکار دارد مثل الفت و آمد و شد و احسان به آیه زیر توجه فرمایید: "و من آیاته آن حَلقْ کم من سکم آژواجا 


ه‌ِ ۳ ۳ ه‌ِ 
تشکنوا لها و جعل بینکم مود و مه . (۱) 


و اگر خدای تعالی را ودود خوانده به همین جهت است که او بند گان خود را دوست می دارد و آثار محبت خود را با افاضه 
نعمت هایش بر آنان ظاهر می سازد آن هم چه نعمت هایی که هیچ کس نمی تواند عدد آنها را بشمارد. هم چنان که خودش 
و "و ان توا نغمة الله لا تَحضُوها " (۲) پس به این دلیل خدای تعالی نسبت به انسانها ودود است. 

" قالوا یا شکب ما نع کثیراً ما ول و ان تراک فینا ضعیفا..." 

آوردن کلمه " فقه " در اینجا بلیغ تر از کلمه " فهم" و قوی تر از آن است و کلمه " رهط " به معنای قوم و عشیره است. و بعضی 
(۳) گفته اند: این کلمه شامل سه نفر تا هفت و یا تا ده نفر می شود» پس اینکه کلمه " رهط " را آوردند اشاره کرده اند به 
کمی قوم و خویش شعیب و اينکه قوم و خویش آن جناب کاری از دستشان بر نمی آید و کلمه " رجم" به معنای سنگباران 


کردن کسی است. 


بعد از آنکه جناب شعیب (علیه السلام) با مردم خود اجتماع کرده و آنان را با حجت خود مجاب کرد مردم دیدند در مقابل 
گفتار منطقی او هیچ حرف حسابی ندارند و به هیچ وجه نمی توانند از راه استدلال او را ساکت کنند لا جرم نخست گفتند 
که: بسیاری از گفته های او برای آنان نامفهوم است و معلوم است که اگر به راستی کلام گوینده ای برای شنونده اش مفهوم 
نباشد قهرا کلامی لغو و بی اثر خواهد بود و این سخن آنان کنایه از اين بود که ای شعیب! تو حرفهایی می زنی که هیچ فایده 
اق هی آن تستت: 


آن کاه‌عشال ان که وا راک فا معا عیاقو و که خرف 

۵۵٩ ص:‎ 

۱- یکی از آبات او این است که برای شما از جنس خود شما همسرانی آفرید تا مایه آرامش خاطر شما باشد و شما خود را 
بسوی آنان بکشانید و بین شما و آن همسران مودت و رحمتی خاص برقرار نمود. " سوره روم آیه ۳۹۱ 


۲-و اگر نعمت های الهی را بشمارید به آخر آن نمی رسید." سوره ابراهیم؛ آیه ۳۴" 


۳ کشاف» ج ۳ ص‌‌ ۳ چاپ سروت. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲60/60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


۳ ۲ 7 ما ۰ ۰ ۰ ۰«( ‌ ۳ ۰ د ۳ 
می بینیم یعنی اگر تو شخص یرومندی بودی ما نا گزیر می شدیم به فهم خود فشار بیاوریم تا کلام نامفهوم تو را بفهمیم ولی 
تو در بین ما نیرومند نیستی و ما مجبور نیستیم کلام نامفهوم تو را بفهمیم و به فهمیدن آن اهتمام ورزیم و آن را بشنویم و قبول 


کنیم بلکه ما تو را در بین خود فردی ضعیف می دانیم که نه به دستوراتش اعتنایی هست و نه به سخنانش. 
فوم شعیب (علیه السلام) بعد از درماندن در مقابل منطق او به او گفتند: تو را ضعیف و بی یاور می بینیم» و او را تهدید به قتل کردند! 


و آن گاه تهدیدش کردند که: "ولو لا زخعلکت ا شا کت یی اکر ملاحظه انم فده قلیل از یسکات یردق را تطرر بقیخ 
سنگسار می کردیم. ولی ما ملاحظه جانب این چند نفر خویشان تو را می کنیم و متعرض تو نمی شویم. و اگر بستگان او را 
رهط (یعنی عده ای کم) خواندند برای اين بوده که اشاره کرده باشند به اينکه اگر روزی بخواهند او را به قتل برسانند هیچ 


باکی از بستگان او ندارند و اگر تا کنون دست به چنین کاری نزده اند در حقیقت نوعی احترام به بستگان او کرده اند. 


سپس دنبال آن تهدید اضافه کردند که: "و ما آنت علینا بکزیز" تا آن تهدید یعنی جمله " لو لا رَهطک" را تاکید کرده؛ 
فهمانده باشند که تو در بین ما قوی نیستی و مقامی منیع نداری» آن قدر محترم نیستی که رعایت جانبت از کشتنت باز بدارد 
نهء اگر بخواهیم به بدترین وجه که همان سنگسار باشد تو رامی کشیم و تنها چیزی که تا کنون ما را از اين کار باز داشته 
رعایت جانب بستگان تو بوده. پس خلاصه گفتار اهل مدین این شد که خواسته بودند جناب شعیب را اهانت نموده بگویند: 
ما هیچ اعتنایی به تو و سخنان تو نداریم و تنها بخاطر رعایت جانب بستگانت تا کنون متعرض تو نشده ایم. 

" قال با قوم أ رَخطی آعز عَیِکم من الله و انح نموه وراء کغ ظهریا " کلمه: " ظهری " منسوب به ظهر- به فتحه ظای نقطه دار- 
است (هم چنان که در فارسی کلمه پشتی منسوب به پشت است) چیزی که هست وقتی از کلمه " ظهر " منسوب می سازند 
ظای آن را کسره می دهند و این کلمه به معنای هر چیزی است که انسان آن را پشت سر قرار دهد و به آن پشت کند بطوری 
که بکلی از یادش ببرد» وقتی می گویند: " فلان اتخذ فلانا وراء ظهریا " معنایش این است که فلانی فلان شخص را فراموش 
کرد و اصلا به یادش نماند و اعتنایی به وضع او نکرد. 

3 ۰ ۳ ۰-2 موم ۰ ۰ ۱۳-2 ۰ ۲ رح هم ۰ ۳ "۳ ۰ 

و جمله مورد بحث سخن شعیب (علیه السلام) است که گفتار مردم را نقض کرده آنها گفتند: ار قوم و خویش تو نبود ما 
تو را سنگسار کرده بودیم " و وی در نقض گفتار آنان فرموده: چطور قوم و خویش مرا عزیز و محترم می شمارید و جانب 
آنان را رعایت می کنید ولی خدای تعالی را عزیز نمی دانید و جانبش را محترم نمی شمارید با اينکه این منم که از جانب او 


ص: زد 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


شما را بسوی او دعوت می کنم آیا قوم و خویش من در نظر شما عزیزتر از خدای تعالی هستند و آیا شما خدای را پشت سر 
انداخته بکلی فراموشش کرده اید؟ شما نباید چنین کنید و حق نداربد که چنین کنید زیرا پرورد گار من بدانچه می کنید 
محیط است آن هم احاطه ای که تمامی اشیای عالم را فرا گرفته. هم به حسب وجود و هم به حسب علم و قدرت. این بود 
معنای آیه و در این آیه به ری مردم مدین طعنه زده و طرز فکر آنان را سفیهانه خوانده در مقابل آنان که در آیه قبلی طرز 


فکر شعیب را سست و غیر قابل اعتنا دانستند. 
"و یا قَزم الوا غلی مَکانتکم ی عامل..." 
در مجمع الییان گفته است کلمه " مکانت " به معنای آن حالتی است که انسان دارای مکانت با داشتن آن حالت می تواند 
کاری را که می خواهد انجام بدهد. (۱) ولی اصل این معنا (بطوری که گفته است) از ماده " مکان " است و وقتی می گوییم: 


" من مکن مکانه " مثل این است که گفته باشیم: " ضخم ضخامه " یعنی فلان کس نیرومند بر عمل شد. نیرومندی که ما 


فوقش تصور نمی شود و چون گفته می شود: " تمکن من کذا" معنایش این است که نیروی فلانی بر فلان عمل احاطه داشت. 


و جمله مورد بحث تهدیدی است از جانب شعیب (علیه السلام) به مردم مدین به شدیدترین تهدیدهاء چون سخن او اشعار 
دارد بر اينکه نسبت به گفتار و تهدیدش اطمینان کامل دارد و هیچ قلق و اضطرابی از کفر مردم به وی و تمردشان از دعوت 
وی ندارد؛ پس مردم با همه نیرو و تمکنی که دارند کاری را که می خواهند بکنند او نیز کار خود را آن چنان ادامه می دهد 
ولی چیزی نخواهد گذشت که بطور ناگهانی و بدون خبر قبلی عذابی بر سرشان می آید که در آن هنگام می فهمند عذاب؛ 


چه کسی را خواهد گرفت. آنان راو یا شعیب را؟ پس مردم در انتظار باشند او نیز با آنان در انتظار می نشیند و از آنان جدا 


"و لماع اقا تا شقفا,رجائمین ‏ درسانق بان که‌مهای انم آبه‌راووشع سازد گذشت: 


" ان لَم توا فیها آلا- بدا لمذیِنَ کسابَعدث مود" وقتی گفته می شود: " فلامن غنی فی المکان " معنایش این است که 
فلانی در فلان مکان اقامت گزید و جمله " لا بغْدا لمَذْیْنَ..." متضمن معنای لعنت است. در حقيقت فرموده لعنت بر قوم مدین 
هم چنان که ثمود لعنت شدند و از رحمت خدا دور گشتند و ما در داستانهای قبلن. 


ص: ۶۱ 


ِ- مخمم البیان» ج ۵ ص‌ #۳۹ جاپ ایران. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲860۸60 0۷: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


از این داستان مطالبی اپراد کردیم که اين داستان نیز مشمول آن هست و معنای آیه این است که وقتی عذاب ما آمد» شعیب و 
مومنین به وی را به رحمتی که به آنها داشتیم نجات دادیم و عذاب صیحه مردم مدین را بگرفت و صبح کردند در حالی که 
جسمانی بی روح بودند و تو گویی اصلا در این سرزمین زندگی نمی کردند فرمان ما رسید که لعنت بر مردم مدین» همانطور 
که مود لعنت شدند. 


بحث روایتی (روایاتی در ذیل آیات مربوط به شعیب (علیه السلام) و فوم او) 
اشاره 


در تفسیر قمی آمده که معصوم (علیه السلام) فرمود: خدای تعالی حضرت شعیب (علیه السلام) را سوی مدین مبعوث کرد- و 


مدین قریه ای بوده در سر راه شام- ولی مردمش به وی ایمان نیاوردند. (1) 


و در تفسیر عیاشی از احمد بن محمد بن عیسی از بعضی اصحابش از امام صادق (علیه السلام) روایت آورده که در تفسیر 


2 


جمله نی آراکم بخیر" فرمود: مردم مدین در فراوانی نعمت به سر می بردند بطوری که قیمت اجناس پایین بود (و احتیاجی 
به کم فروشی نداشتند). (۲) 


وفر‌همان کالب از محمد نام فهتا از سس رضا (صو ان له غله ) ووانت امه که محمت کشت من از آن مانب از 


" او لیس تعلم ان انتظار الفرج من الفرج- مگر نمی دانی که انتظار فرج خود مرحله ای از فرج است؟" آن گاه فرمود: خدای 
تبارک و تعالی می فرماید: " و ارتقبُوا نی َعَکم ریب . 


مولف: تعبیر: " لیس تعلم " به معنی نمی دانی است که تعبیر لغوی و مطابق لغت نیست بلکه تعبیری است مولد؛ (مولد به معنای 


روایتی در باره توفیق الهمی و توضیح مراد از آن 


مولف: کتاب معانی الاخبار به سند خود از عبد اللّه بی فضل هاشمی از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که گفت: به آن 
حضرت عرضه داشتم: (با در نظر داشتن اينکه علل و اسباب در کار ما موثرند) معنای اینکه خدای تعالی در یک جا (از قول 
شیب حکایت کرده که کنخ ما توق | نله و خز سای یگ وش رداق 


ص: ۶۲ 


۱- تفسیر قمی» ج ص ۰۳۳۷ چاپ ایران. ۳ 


۲- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص‌ ۰۱5۹ چاپ ایران. 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


" ِنْ نس زکم ال فلا غالب لکم و ٍْ کم من دا الذی َنض کم من بشده" (۱) چیست؟ امام (علیه السلام) در جواب 
فرمود: وقتی بنده خدا آنچه که خدا به وی امر کرده اطاعت کند عملش موافق امر خدای عز و جل است و بدین جهت آن عبد 
را موفق می نامد (چون گفتيم کارش موافق امر خدای عز و جل است) و هر گاه بنده خدا بخواهد داخل پاره ای از گناهان 
شود و خدای تعالی بین او و آن گناه حایل گردد و در نتیجه بنده آن گناه را مرتکب نشود ترکک گناهش به توفیق خحدای 
تعالی صورت گرفته و هر زمان که او را به حال خود بگذارد و بين او و معصیت حایل نشود و در نتیجه مرتکب گناه گردد در 
آن صورت خدا او را پاری نکرده و موفق ننموده است» (چون کارش موافق دستور خدا انجام نشده). (۲) 

مولف: حاصل بیان امام (علیه السلام) این شد که توفیق خدای تعالی و خذلان (توفیق ندادن و باری نکردن) او از صفات فعلی 
خدای تعالی است نه از صفات ذاتش» پس توفیق» عبارت از این است که خدای تعالی اسباب را طوری ردیف کند که قهرا 
بنده را بسوی عمل صالح بکشاند و یا بعضی از مقدماتی که در ارتکاب گناه لازم است برای او فراهم نکند در نتیجه بنده آن 


پس بنا بر اين؛ متعلق توفیق» عبارت از آن اسباب است چون گفتیم توفیق عبارت است. 


از ایجاد توافق بین آن اسباب» پس اسبابند که متصف به توفیق می شوند و اگر انسان موفق را موفق می نامیم در حقیقت 
توصیف به حال متعلق کرده ایم. 


و در تفسیر الدر المنثور است که ابو نعیم در کتاب " الحلیله " از علی روایت کرده که گفت: به رسول خدا (صلی الّه علیه و 


آله) عرضه داشتم: مرا توصیه کن حضرت فرمود: 


بکو: " پرورد گارم الله است و به دنبال آن استقامت بورز و به پای گفته ات بایست " عرضه داشتم: " پرورد گارم ال است و 
جز بوسیله او مرا توفیقی نیست. بر او توکل می کنم و بسوی او رجوع می نمایم". رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: 
گوارا باد تو را این علم ای ابو الحسن, به راستی که تو علم را نوشیده ای آن هم چه نوشیدنی و تو علم راء همه اش را یکباره 


را گرفته ای و آن هم چه را گرفتی.(۳ 

ص: ۵۶۳ 

۱- اگر خدا پاریتان کند کسی نمی تواند بر شما غالب آید و اگر پاریتان نکند کیست که بعد از او شما را یاری کند؟." سوره 
آل عمران آیه ۲۱۶۰ 


- معانی الاخباره باب معنی الهدی و الضلال» ص‌‌ ۰ ح ۱ چاپ ایران. 


۳- الدر المنثور» ج »3 ص‌‌ ۳۳۷ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


مولف: در سابق ما به پاره ای از مطالب در معنای جمله " شربت العلم شربا و نهلته نهلا" اشاره کرده ایم. 


و در همان کتاب است که واحدی و ابن عساکر از شداد بن اوس روایت کرده اند که گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 
فرمود: شعیب (علیه السلام) از عشق به خدا آن قدر گریست تا کور شد و خدای تعالی دوباره چشمش را به او بر گردانید و به 


وی وحی فرستاد: ای شعیب! این چه گریه ای است که می کنی؟ آبا از شوق به بهشت است و يا ترس از دوزخ؟ 


شعیب عرضه داشت: نهء و لیکن حب تو در دلم گره خورده وقتی به تو نظر کنم دیگر باکی از آن ندارم که تو با من چه 
معامله ای خواهی کرد؟ پس خدای تعالی به وی وحی فرستاد که: ای شعیب! اگر این گفته تو حق باشد پس گوارا باد تو را 


لقای من ای شعیب! به همین جهت من موسی بن عمران را خادم تو کردم با اينکه او حکیم و هم سخن من است. (۱) 


مولف: مراد از اينکه آن جناب در پاسخ خدای تعالی عرضه داشت: " وقتی به تو نظر کنم ‏ نظر قلبی است نه نگاه کردن با 
چشم سر تا مستلزم جسمانیت خدا باشد چون خدای متعال منزه از جسمانی بودن است و ما در تفسیر آیه " و لا جاء مُوسی 


لمیقاتنا " (۲) در جلد ششم این کتاب توضیحی در این باره دادیم. 


و در همان کتاب است که ابو الشیخ از علی بن ابی طالب (رضی اللّه عنه) روایت کرده که روزی در خطبه اش این آیه را که 


راجع به شعیب است تلاوت کرد که قوم او به او گفتند: 


"و اب راک فینا ض عیفا" آن گاه فرمود: شعیب (علیه السلام) نابینا شده بوده بدین جهت او را ضعیف شمرده و نسبت ضعف 
ها دنام ود له و ۷ بشسکت خی (غاند السلام) فرمود: 


" به خدایی سوگند که جز او معبودی نیست آنها از جلال و عظمت پرورد گارشان هیچ پروایی نکرده اند و جز از قوم و عشیره 
از هیچ چیز هیبت نمی بردند. 

گفتاری در جند فصل در داستان شعیب (علیه السلام) و قوم او از نظر قرآن کریم 

۱- شعیب (علیه السلام) سومین پیامبر عرب بود: 

منظور این است که آن جناب سومین پیامبر عربی است که نام شریفشان در قرآن کریم آمده و پیامبران عرب عبارتند از: هود 
ص: ۵۶۴ 


۱- الدر المنثور» ج ۳ ص‌‌ ۳۳۸ 


۲ سوره اعراف» آبه ۱۳۳ 


۳۴۲6۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


و صالح و شعیب و محمد (علیه السلام که پاره ای از سر گذشت های زند گی شعیب (علیه السلام) در سوره های اعراف و 


هود و شعراء و قصص و عنکبوت آمده است. 


شعیب (علیه السلام) از اهل مدین بوده (و مدین شهری بوده در سر راه شام راهی که از شبه جزیره عربستان به طرف شام می 
رفته) و آن جناب با موسی بن عمران (علیه السلام) معاصر بوده و یکی از دو دختر خود را در برابر هشت سال خدمت به عقد 
آن جناب در آورده و اگر موسی خواست ده سال خدمت کند خودش داوطلب شده و این دو سال جزء قرارداد نبوده (4)۱ 
موسی (علیه السلام) ده سال وی را خدمت کرد و سپس از آن جناب خدا حافظی نموده با خانواده اش از مدین به طرف مصر 
رهسپار شد. 


و قوم این پیغمبر یعنی اهل مدین بت می پرستیدند» مردمی برخوردار از نعمت های الهی بودند. امنیت و رفاه و ارزانی قیمت 
ها و فراوانی نعمت داشتند ولی فساد در بینشان شیوع یافت مخصوصا کم فروشی و نقص در ترازو و قپان (۲) لذا خدای تعالی 
شعیب را بسوی آنها مبعوث کرد و دستور داد تا مردم را از پرستش بت ها و از فساد در زمين و نقص کبلها و میزانها نهی کند 
و آن جناب مردم را بدانجه مامور شده بود دعوت کرد اندرزشان داد انذارشان کرد بشارتشان داد. و مصایبی که به قوم 
نوحء قوم هود. قوم صالح و قوم لوط رسیده بود به یادشان آورده و در احتجاج علیه کارهای زشتشان و در موعظه و اندرزشان 


سعی بلیغ کرد اما جز بیشتر شدن طغیان و کفر و فسوق در آنان نتیجه ای نگرفت. (۳) 


مردم مدین بجز چند نفر به وی ایمان نیاوردند بلکه در عوض شروع به اذیت او و مسخره کردن و تهدیدش نموده» مردم دیگر 
نزد شعیب بروند می ترساندند و کسانی که به وی ایمان آورده بودند را از راه خدا منع می کردند و راه خدا را کج و معوج 


نشان می دادند و می خواستند هر چه بیشتر این راه را زننده در نظرها جلوه دهند. (۴) 
و سپس شروع کردند به تهمت زدن» گاهی او را ساحر خواندند و زمانی کذابش معرفی کردند (۵) و خود آن جناب را تهدید 
کردند که اگر دست از دعوتت برنداری سنگسارت خواهیم 


ص: ۵۶۵ 


۱- سوره قتصص. آیه ۲۷. 
۲- با استفاده از سوره هود» آیه ۸۴ و سوره هایی دیگر. 
۳ با استفاده از سوره اعراف» هود و چند سوره دیگر. 
۴- سوره اعراف. آبه ب" 


۵- سوره شعرای آبه ۱/۸۵ و ۱۸۶. 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۴۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


کرد و بار دیگر او و گروند گان به او را تهدید کردند که از شهر بیرونتان می کنیم مگر اینکه به کیش بت پرستی ما بر گردید. 
(۱) و به این رفتار خود هم چنان ادامه دادند تا آنکه آن حضرت از ایمان آوردنشان بکلی مایوس گردید و بناچار رهایشان 
ارم 2 


کرده به حال خودشان وا گذار نمود (۲) و در آخر دعا کرد و از خدای تعالی درخواست فتح نموده» عرضه داشت: رن افتخ 


یتنا و ین قَمنا بالق و نت یر الفاتحین ۵۳(0 


.دنبال این دعا خدای تعالی عذاب یوم الظله را نازل کرد» روزی که ابر سیاه همه جا را تاریکک کرد و بارانی سیل آسا ببارید 
(۴» اهل مدین آن جناب را مسخره می کردند که اگر از راستگویانی قطعه ای از طاق آسمان را بر سر ما ساقط کن (۰)۵ پس 
صیحه آسمان آنها را بگرفت (۴) در نتیجه در خانه هایشان صبح کردند در حالی که به زانو در آمده و مرده بودند و خدای 
تعالی شعیب و مومنین به وی را نجات داد (۵) پس شعیب پشت به آن قوم مرده کرده» گفت: چقدر در ابلاغ رسالت 
پرورد گارم به شما کوشیدم و چقدر نصیحتتان کردم حالا چگونه می توانم در باره سرنوشت شوم مردمی کافر اندوهناک 
باشم. (۶) 


۲- شخصیت معنوی شعیب (علیه السلام): 


شعیب (علیه السلام) از زمره پیغمبران مرسل و محترم خدای تعالی بود و خدای عز و جل آن جناب را در ستایش هایی که از 
انییای گرام خود نموده و در ثنای جمیلی که قر آن آن را در این باره آورده شرکت داده و قرآن کریم در آیات شریفه اش و 
مخصوصا در سوره اعراف و هود و شعراء از آن جناب مقدار زیادی از حقایق معارف و علوم الهی و ادب خیره کننده ای که 


نسبت به پرورد گارش و نسبت به مردم داشته حکایت کرده است. 


و او خود را رسولی امین (۷) و مصلح (۸) و از صالحین شمرده (۹) و خدای تعالی همه اینها را از 


ص: ۶۶ 


۱- سوره اعراف. آبه ۰" 


۲- سوره هود؛ آبه ۳ 


شعراء آیه ۱۸۹. 

۴- سوره اعراف آیه ۱ سوره عنکبوت آیه ۳۷. 
۵- سوره هوده آیه .٩۴‏ 

۶-سوره اعراف. آیه .٩۳‏ 

۷- سوره شعراء آیه ۱۷۸. 

۸- سوره هود. آبه ۸۸ 


4- سوره شعراء آبه ۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۴۲۵96۱۱۸60 0۷: (۱ ۷ ۸ 


آن جناب حکایت کرده و امضاء و تصدیق نموده و در شخصیت معنوی آن جناب همین بس که کلیم خداء موسی بن عمران 
(علیه السلام) نزدیک به ده سال او را خدمت کرده است سللام الله علیه. 


۳- نظر تورات در باره آن حضرت: 


در تورات داستان شعیب و قوم او نیامده» تنها یادی که از آن جناب کرده این است که در اصحاح دوم از سفر خروج گفته: 


کرده به نام " اعوئیل کاهن مدیان " (و یا به عبارتی دیگر عالم دینی شهر مدین). 


ص: ۵2۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷/۰: (۱ ۷ ۸ 


سوره هود (۱۱): آیات ۹۶ ۹٩‏ 


با م قرو پرشید )٩۷(‏ ی بَقَدمْ مه یرم 
یاه مدع از و شس الوزة رود )٩۸(‏ و وا فی هذه له و یم القیامه ب بشس الرّفٌ الموفودٌ )٩9(‏ 


ترجمه آبات 


بسوی فرعون و درباریانش ولی مردم راه و روش فرعون را پیروی کردند با اینکه روش فرعون کسی را بسوی حق هدایت نمی 
کرد بلکه زیر بنایش جهالت و گمراهی بود .)٩۷(‏ 


او در روز قيامت پیشرو قوم خود خواهد بود و آنان را بسوی لبه آتش می برد که چه بد جایگاهی است برای ورود (۹۸). 


(و چون روش فرعون را پیروی کردند) لعنت خدا نیز در دنیا و روز قیامت. آنان را پیروی کرده و خواهد کرد و چه بد عطایی 
است که داده شدند )٩4٩۹(‏ 


بیان آیات 
اشاره 


این آیات به داستان موسی کلیم الله (علیه السلام) اشاره دارد و نام آن جناب در قرآن کریم بیش از سایر انبیاء برده شده یعنی 


نزدیک به صد و سی و چند جای قرآن اسمش برده شده و 


ص: ۵۶۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


در سی و چند سوره به داستانهایش اشاره شده است و قرآن کریم اعتنای بیشتری به شرح زندگی آن حضرت نسبت به سایر 
انبیاء دارد. منتهی چیزی که هست خدای تعالی در خصوص این سوره سخن از آن جناب را بطور مجمل آورده و به اشاره ای 
اجمالی اکتفاء نموده است. 


مراد از ارسال موسی (علیه السلام) با آیات و سلطان مبین 


وت اف قوس یاقا قاطا ین رت باه اون کلمت بای برای مات ای سرا نیسای ده0ه۳ 
نی با مرس هگن آزاش رو ورستای قشع آننکه اترآیی که وا کنانن تتعران ارام رز ول سرق 
کرده و آنان را با آیات معجزه آسا تایید نموده دو دسته اند: بعضی از آنان معجزه ای با خود نیاوردند ولی هر زمان که امتشان 
از آنان معجزه ای خواسته اند آن معجزه را آورده اند مانند معجزه ناقه که نبوت صالح را تایید کرد و دسته دیگر در همان 
آغاز بعنتشان با معجزه ای معین مبعوث شدند مانند موسی و عیسی و محمد (علیه السلام) کما اينکه خدای تعالی در باره 
موسی (علیه السلام) می فرماید: "ادعب آنت و وک بآیاتی " (۱) و در باره عیسی (علیه السلام) می فرماید: " و روا الی 
رال ی قمذ جتلکم باه ین رب ار تیف خازه شیه (لی اه اب شعوده وان ار 
بالهُدی 


و منظور از این هدایت قرآن است به دلیل اینکه در اول قرآن کریم دز آغاز سووه بقره فرنوده: " خلکک الکتات لا ریت یه 


هُدی لْمْفینَ ۲ (۴). و نیز فرموده: " و ائبعوا اور الذی رل 3 


0 


بنا بر این موسی (علیه السلام) رسولی است که همراه با آیات و سلطانی (برهانی) روشنگر فرستاده شده بود و روشن است که 
مراد از این آبات. امور خارق العاده ای است که به دست وی جاری می شود. دلیل بر این معنا هم داستانهایی است که از آن 
جنابت در قرآن کریم آمده ابیت 


و اما منظور از کلمه " سلطان" آن برهان و حجتی است که بگومگو را قطع کرده و بر عقول و افهام مردم تسلط پیدا می کند. 


بنا بر این کلمه " سلطان "» هم شامل معجزه می شود و هم 


ص: زد 


۱- تو و برادرت همراه با معجزات من نزد فرعون بروید. " سوره طه آیه ۴۲" 

۲- در حالی که فرستاده ای است از جانب خدای تعالی بسوی بنی اسرائیل به اينکه من به آیات و معجزه ای از ناحیه 
پرورد گارتان بسوی شما آمده ام..." سوره آل عمران آیه ۴۹" 

۳ خدای تعالی کسی است که رسول خود را همراه با هدایت فرستاده. " سوره صف. آیه ۲۹ 

۴- این کتاب در حالی که هدایت برای متقیان است شکی در آن نیست." سوره بقره» آیه ۲۲ 


۵-و پیروی کنید آن نوری را که با او نازل شده. " سوره اعراف» آیه ۱۵۷" 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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حجت عقلیه ای که بر عقل بشر چیره می گردد و عقل را نا گزیر از پذیرفتن مدعای طرف می سازد. و بر فرض که منظور از 
سلطان چنین معنای وسیعی باشد قهرا عطف کلمه " سلطان " بر کلمه " آیات " از قبیل عطف عام بر خاص خواهد بود. 


و بعید نیست که مراد از ارسال موسی با سلطان مبین این باشد که خدای سبحان آن جناب را بر اوضاع جاری بین او و بین آل 
فرعون مسلط کرده بود. آن جباری که هیچ پیغمبری غیر از آن جناب به مثل چنان جباری مبتلا نبود و لیکن خدای تعالی 
موس زاس از غالتب گرذاند تاتهای کاوو گر ناف باغرق دوش آسراثل را هس او تعات وان آ یدش قزر 
به همین معنا اشعار دارد که می فرماید: "قالا ربا نا تخاف نیفرط عَیا َز آن بطفی قال لا تخافا یی معکما شرع و آری 
۳ و نیز این آیه که به موسی می فرماید: "لا تحت اک آنت الغْلی "(0)به شما ارائه نمی دهم مگر آنچه به نظرم می 


رسد و شما را هدایت نمی کنم مگر بسوی راه رشد. 
تن موّمن» آیه ۲۲۹ . 


در این آیه و در نظایر آن دلالتی است روشن بر اينکه رسالت موسی (علیه السلام) اختصاصی به قوم خود که از بنی اسرائیل 


بودند نداشته بلکه آن جناب بر بنی اسرائیل و بر سایر اقوام و ملل مبعوث بوده است. 


" الی فزعوّت و ملائه فئیغوا آفر فزعون و ما مر فعَوَن برشتید " در این جمله رسالت موسی (علیه السلام) را بخصوص فرعون و 
ملاء او نسبت داده- و کلمه " ملاء" به معنای اشراف و بزرگان قوم است که با هیبت خود دل مردم را پر می کنند- نه به همه 
قوم که شاید به کار بردن این کلمه برای اشاره به این معنا باشد که عامه مردم همیشه دنباله رو اشراف و بزرگانند و از خود 


هیچ رأیی ندارند. رأی آنها همان تصمیمی است که اشراف برایشان بگیرند. 
و ظاهرا مراد از کلمه " امر " در جمله " ائیغوا مر فعَوَنٌ- امر فرعون را پیروی کردند " معنایی باشد اعم از قول و فعل» هم 
چنان که خدای تعالی از فرعون حکایت کرده که گفت: " ما آریکم لا ما ری و ما أدٍیکم ال مبیل الرشاو " 


ص: ۵۷۰ 


۱- موسی و هارون گفتند: پرورد گارا! ما از این می ترسیم که فرعون در عقوبت ما عجله و یا طغیان کند. خدای تعالی فرمود: 
نترسید زیرا که من با شما هستم می شنوم و می بینم." سوره طه آیه ۴۵ و ۴۶" 

۲-نترس که تو ما فوق و مسلط خواهی شد." سوره طه آیه ۶۸ [.....] 

۳- در نتیجه کلمه " امر " منطبق می شود بر سنت و طریقه ای که فرعون آن را اتخاذ کرده بود و مردم را با آن امر می کرد و 


گویا 
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آیه مورد بحث که می فرماید: "و ما مر فوعَون بشید محاذی و مقابل گفتار فرعون است که سوره مومن آن را حکایت 
کرد که ادعا می کرد من شما را به راه رشد هدایت می کنم» و آیه مورد بحث می خواهد این ادعا را باطل و فرعون را در این 
ادعا تکذیب کند و کلمه " رشید" بر وزن فعیل صفت مشبهه از رشد است و رشد خلاف غی و گمراهی است. یعنی: امر 
فرعون دارای رشد نیست تا بتواند به سوی حق هدایت کند بلکه دارای غی و جهالت است. ولی بعضی (۱) از مفسرین گفته 


اقب دز اشتا بسا مرش است: 


و در این جمله یعنی جمله " و ما أَمر رن برشتید " اسم ظاهر در جای ضمیر به کار رفته چون می توانست بفرماید: " فاتبعوا 
امر فرعون و ما امره برشید " و شاید فایده تکرار کلمه فرعون برای آن معنایی بوده که خود این کلمه داشته چون هر کسی از 
این کلمه معنای تفرعن و طغیان را می فهمد و در نتیجه از همین کلمه می فهمد که صاحب این اسم نمی تواند دارای امری 


رشید باشد و معلوم است که این استفاده به هیچ وجه در ضمیر راجع به اين کلمه نیست. 


0 


"یم تمه یز القبامه مارم الا و شش الوو رود" یعنی فرعون در روز قیامت پیشاپیش قوم خود می آید زیرا در 
دنیا او را پیروی کردند و در نتیجه او به عنوان امامی از ائمه ضلالت» پیشوایشان شده بود» در جای دیگر قرآن (نیز) سخن از 
این پیشوایان ضلالت آمده و فرموده: "و عنام ان عون ای الّار "۰ (۲) 

جمله ‏ فَرَدمَه ار" به دلیل اینکه حرف " فاء " بر سر آن آمده تفریع و نتیجه گیری از جمله قبل است و معنای مجموع دو 
جمله این است که: فرعون در قیامت پیشاپیش پیروان خود آمده و در نتیجه همه آنان را به لب آتش برده است. و اگر مطلب 
آینده را به لفظ ماضی تعبیر کرده» برای این است که یقینی بودن وقوع آن را افاده کند و بفهماند که آمدن قيامت و پیشوا 
شدن فرعون برای قومش و رفتنشان در آتش آن قدر حتمی و یقینی است که گویا واقعم شده و شنونده آن را انجام شده 
اکتا 


زان بعضی (۳) گفته اند که: جمله مورد بحث تفریع بر جمله "توا فر فََون " می باشد و در این صورت معنای آن 
چنین می شود که: " اتبعوا امر فرعون فاوردهم الاتباع النار- مردم (آن زمان) امر فرعون را پیروی کردند و همین پیروی کردن؛ 


آنانن. 
ص: ۵۷۱ 
۱- تفسیر فخر رازی» ج ۸ ص ۳ مچمح البیان» ج ۵ ص ۰ ط ایران. 


۲-ما آن قوم را پیشوایانی کردیم که خلق را بسوی آتش دعوت می کنند. " سوره قصص. آیه ۴۱" 
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را وارد آتش کرد. و بعضی (۱) در تایید اين قول استدلال کرده اند به آیه شریفه " و حاق بل فعو شوه العذاب ال 
ُعرضون علیها درا و عَیدیا و یم قوغ لسع لوا آل فزعزن أَشدّ الْذاب" "(۲ چون این آیات دلالت دارد که خدای 
تعالی آل فرعون را از همان حین مردنشان و قبل از آنکه قيامت به پا شود عذاب می کند. لیکن بر خواننده پوشیده نیست که 
این آیات در خلاف آن منظوری ظهور دارد که مفسرین نامبرده برای اثبات آن به این آیات استدلال کرده اند به علت اینکه 
٩ ۱ ۱ ۱ ۱‏ 
0 توا "یعنی صبح و شام آتش رابه آنان نشان می دهند. و در باره عذاب روز قیامت فرموده: " فرمان می رسد که 


آل فرعون را در شدیدترین عذاب داخل سازید" : 


معنای جمله: " بش پی الوزة المَوْرُود " که فرعون» پیروان خود را بدان وارد می کند 


"یس اور المَورود » کلمه" شاه ان اس که اسان حتاف ام لب آ نی شلو ار آ وم که 
راغب در مفردات گفته: کلمه" ورد " در اصل لغت به معنای قصد رفتن بسوی آب است و به تدریج در چیزهای دیگر 
استعمال شده مثلا گفته اند: " وردت الماء- به لب آب رفتم "و يا" آرد الماء- به لب آب می روم" مصدر آن ورود و اسم 
فاعلش وارد و اسم مفعولش مورود است و نیز می گویند: "و قد اوردت الابل الماء- به تحقیق شتران به لب آب رسیدند" 
خدای تعالی نیز در قرآن آن را استعمال نموده» در باره مسافرت موسی (علیه السلام) به طرف مدین و رسیدنش به لب آب آن 
محل فرموده: "و لا ورد ماء مَدْیَنَ- همین که به لب آب مدین رسید" و کلمه " ورد " به معنای آبی است که پس از تلاش 


انسان و حیوان و چرخیدنش به دنبال آن به گلویش می ریزد. (۳) 


و بنا به گفته وی در جمله مورد بحث استفاده و مجا زگویی لطیفی به کار رفته چون آن هدف نهایی که جنس انسان در 
تلاشهای خود منظور دارد را تشبیه کرده به آبی که انسانهای لب تشنه به دنبالش می چرخند و در نتیجه گوارایی سعادت و 
شیرینی رسیدن به هدف تشبیه شده به آن آبی که ب ات 


نهایی انسان عبارت است از رضوان الهی و خشنودی خدا و بهشت او و لیکن پیروان فرعون بعد از آنکهد. 


ص: ۵۷۲ 


۱- تفسیر المنار» ج ۰۱۲ ص ۱۵۲. 

۲-و بر آل فرعون بدترین عذاب که همان عذاب غرق شدن باشد نازل شد و بعد از غرق شدنء همه روزه. صبح و شام بر 
آتش عرضه می شوند تا آنکه قیامت برسد و در قیامت فرمان صادر می شود که آل فرعون را در شدیدترین عذاب داخل 
سازید." سوره مومن؛ آیه ۴۵ و ۴۶" 


۳ مفردات راغت؛ ماده ورد. 
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در اثر پیروی امر آن طاغی گمراه شدند» راه رسیدن به سعادت حقیقی خود را گم کردند و نتیجه قهری گم شدن راه این شد 
که به راهی افتادند که منتهی به آتش دوزخ می شده پس 7 تش دوزخ همان وردی است که ورودشان به آن ورد خواهد بود 
که بح شتا اد سک ویو اس بای ان که کارا فرص ری سا آيم اس کرت سرام فا و اکورق 
تفته عطشان را خنککت می کند و چنین وردی آب گوارا است نه آتش» آن هم آ آتش دوزخ» پس پس اگر آب خنکت و گوارا مبدل 


به عذاب آتش شود. مورود (راه ورودی به لب آب) وردی بسیار بد خواهد بود. 
مراد از؛ "و وا فی هذه لَعنهُ و وم القيامه ب بش لوف المَ روخ" 


"و آئبغوا فی ده له و یرم امه بش الرفد رود " یعنی قوم فرعون امر فرعون را متابعت کردند» لعنت خدایی هم آنان 
را متابعت کرد و لعنت خدا عبارت است از رحمت او و رانده شدن از ساحت قرب او که به صورت عذاب غرق تجسم یافت» 
ممکن هم هست بگوییم: لعنت» حکمی است مکتوب از خدای تعالی در نامه اعمالشان به اينکه از رحمت الهی دور باشند که 


اثر این دوری از رحمت. غرق شدن در دنیا و معذب شدن در آخرت باشد. 


" و یوم القيامه ب بش ال#فذ الموفود » کلمه " رفد " به معنای عطه (بخشش) است و اصل در معنای ‏ رفد " عون (یاور) بوده و 
اگر عطیه را نیز رفد و مرفود خوانده اند به این مناسبت بوده که عطیه گیرنده را در برآوردن حوائجش یاری می دهد و معنای 
جمله مورد بحث این است که آن عطیه ای که در قیامت به آنان داده می شود عطبه بدی است و آن آتش است که اینان در 
آن افروخته می شوند و این آیه نظیر آبه زیر است که می فرماید: "و نامع فی هذء الدنی له و بَزع اقیامه هم ین 


الم وحینَ نب 11 


و چه بسا مفسرینی که کلمه " یوم القيامه " را در آیه شریفه ظرفی متعلق به جمله " اتبعوا" و یا به کلمه " لعنه " گرفته اند نظیر 
کلمه " فی هذه " که آن را نیز متعلق به آن یا این دانسته و گفته اند: معنای آیه چنین است که خدای تعالی در دنیا و آخرت 
لعنت را دنبالشان قرار داد و یا چنین است که خدای تعالی دنبالشان قرار داد لعنت دنیا و آخرت راء آن گاه سخن را از نو آغاز 
کرده و فرموده: " بش ارف مود " یعنی بد است آن عطیه ای که داده شده یعنی آن لعنتی که اینان متبوع آن شدند و یا 
آن عطیه ای که داده شدند و عبارت بود از اتباع به لعن. 


و تخب ارت الط لستت 


ص: ۲( 


۱- ما در این دنیا لعنت را تابع آن کردیم و (در) روز قيامت ایشان از دور شد گانند. " سوره قصص آیه ۱۴۲ 
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درباره مر کز 
هل یشتوی الذین عون والذین لا یَعلمُون 
آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که تمی‌دانند بکسانند ؟ 


سوره زمر/ ٩‏ 


مقد‌مه: 
موسسه تحقبقات رایانه ای قائمیه اصفهان از سال ۱۳۸۵ ه .ش تحت اشراف حضرت آیت ال حاج سید حسن فقیه امامی 
(قدس سره الشریف» با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و فرهیختگان حوزه و دانشگاه فعالیت خود را در 


زمینه های مذهی: فرهنگی و غلمی اغاز نموده است. 


مرامنامه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم 
اسلامی؛ و با توجه به تعدد و پراکند گی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب الوصول و با نگاهی صرفا علمی و به 
دور از تعصبات و جریانات اجتماعی» سیاسی» قومی و فردی بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت آثار تولید شده و 
انقشاز بافه از ری سای شراک شمه فلاش مس کات کا مجبرغه ای .خن و سرشار از کب و شلات #ورهشی براق 
متخصصین, و مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان های مختلف و با فرمت های 


گونا گون تولید و در فضای مجازی به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

ا.بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الّه و اهل البیت علیهم السلام) 

۲.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی 

۳.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های همراه » تبلت هاء رایانه ها و ... 
۴سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

۵ گسترش فرهنگ عمومی مطالعه 


۶زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن آثار خود. 


سباست ها: 
۱.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 
۲.ارتباط با مراکز هم سو 


۳.پرهیز از موازی کاری 
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۴.صرفا ارائه محتوای علمی 
۵.ذکر منابع نشر 


بدیهی است مسئولیت تمامی آثار به عهده ی نویسنده ی آن می باشد . 


فعالیت های موسسه : 

۱.چاپ و نشر کتاب» جزوه و ماهنامه 

۲.بر گزاری مسابقات کتابخوانی 
۳.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی پانوراما در اما کن مذهبی گردشگری و... 

۴.تولید انیمیشن» بازی های رایانه ای و ... 

۵یجاد سایت اینترنتی قائمیه به آدرس: 9]36۳۳/۷/۱.0۲۳. ۷۷۷۷۲۷۷ 

۶تولید محصولات نمایشی» سخنرانی و... 

۷راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی اخلاقی و اعتقادی 
۸طراحی سیستم های حسابداری, رسانه سازء موبایل ساز» سامانه خود کار و دستی بلوتوث. وب کیوسک. 5/5 و... 
4ب رگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 

۰بر گزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 

۱ تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه» تبلت» تلفن همراه و... در ۸ فرمت جهانی: 
9۳۱/۰ 

(۹ ۲ 

2۳۱۱۳ 

و9 

۲۱۱۳۵ 

۳۱۱۱۶ 

9:۳ 

)2۳۳۸ 

و ۴ عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 

۱۱۱9010 

19.۲ 

۱۷۷ ۲۱۱۱۵۱۷/9 ۳ 

۱/۴ 

به سه زبان فارسی ‏ عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت موسسه به صورت رایگان . 
درپایان : 


از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسسات. مژلفین و همه 


۳۴۲6۵86۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


بزرگوارانی که مارا در دستیابی به این هدف یاری نموده و یا دیتا های خود را در اختیار ما قرار دادند تقدیر و تشکر می 


آدرس دفتر مررکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک ۱۲۹/۳۴- طبقه 
اول 

وب سایت: 0۳۱۵00۷۲ ۷۷۷۷۷۷ 

ایمیل: ۲]۱]0)۵9۱000۱6[۲ 

تلفن دفتر مرکزی: ۰۱۳۱۳۴۴۹۰۱۲۵ 

دفتر تهران: ۰۲۱-۸۸۳۱۸۷۲۲ 

باز رگانی و فروش: ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹ 


امور کاربران: ۹ +« 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ 


۱ ی 
دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
1 61111۷ 12 6) ۱۷۷/۱۷۷۱۷۷۰ 
۲1 ۱261۱۱۷ .۷۷۱۷۷ ۷۷ 
۵ 61۲ ۱2611۱۱۷ 2) ۰ ۷۷۱۷/۱۷/۷ 
۱( ,۱۵۱۸۷۲ !۸۷۷ ۷۷ 
مراجعه و برای سفارش با ما نماس بگیرید. 
۰٩ ۱ ۳ ۳۰۰۰ ٩‏ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


